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منظور از انتشار مجموعة ایرانشناسی اینست که آثار بر گزیده ای 
که پزبانی غیراز زبان فارسی دربارة آیران وایرانیان نوشته شده دردستر س 
فار سی ریانان قرار کرد . 

این مسموعه گذشته از آثار حاور شناسان شامل سفرنامة سیاسانی 
که اثری سودمند در بارۂ ایران بجا گذاشته اند و همجنین آثار مورخان 
و نوپسندگانی که گوشه ای از احوال مردم این کشور را باز نموده اند 
شواهد بود . 

امید میرو د که انتشاراین گونه آثاراستفاده ازتحقیقات ایر ان‌شیاسانرا 
آسان‌تر کند وموجب توسعة آشنائی با تاريخ و فرهنگگ وهنر و ادبیات اپران 
و سر گذشت بزر گان ان گردد . 


تو ضیح 

کتاب « میراتایر ان » که منظرءٌجامعی ازتاریخ وتمدن و هتر وزبان‌وادبہات 
ایران‌را از نظرمیگذراند وخدمات پایدار مردم‌این سرزمین را درپیشرفت فر هنک وتمدن 
آشکار میسازد ؛ اثر جند تن از دانشمندان و ایران شناسان باختر خاصه انگلستان است 
که زیر نظر ۱.ج . آربری » استاد دانشگاه کمبر یچ » تالیف یافته . 

دزتر حمه این ار که با وضایت ناشر ال اصلی‌آن ) ناشر ان دانشگاه | کسقورد ( 
انجام گر فته است بنگاه ترحمه و نشر کتاب سیاسگز ار مساعدت و همکاری کسانی است 
که وسائل کار وموحمہات تکمیل آثر | فر اهم‌ساخته اند , آقای « ر , و . های وود » 
8.4 رئیس فاضل شعبهة خاورمیانه در شورای فرهنگی بر یتانیاء با کمال 
لطف شرح‌حال مختصر مؤلفین را که دراول هربقاله قرار دارد بخواهش بنگاه فراهم 
ساخته‌اند , 

آقای « ل , پر اندر» Brander‏ .] ر بیس قسمت مطبو عات‌شووای فر هنگی ہر پتانیا 
و آقای« 5 وارثر » Warner‏ .0 معاون ایشان»و هم جنین اقای «د,تراورسی» D.Trarersi‏ 
نمایندۂ ادیب ونقاد شورای فر هنگی بریتانیا در ایران نیز بنگاه را در تحصیل وسائل 
کار و کسب اجازهُ ترجمه وطبع مدد کر ده‌اند., 

گذشته از ترجمهٌ احوال نویسند گان که درین ترجمه هست و درمتن انگلیسی 
نیست ؛ فهرست بسیازمفید سئو ات تأر یخی نی که آقای « ل. لا کهارت» Lockhart‏ .ا 
با کمال لطف مجدداً تنظیم نموده‌اند و یکمک جناب آقای محمد سعیدی ترجمه شده است 
از آنچه از اصل دیده میشود کاملتر است و از حمله شامل دوره های ساقبل تاریخی 
یرال نیز هست. 

ترجمه قسمت عمدۂ کتاب را آقایان دکتر عبدالسین نوائی و محمد تقی بایلی 
مرور کرده وحواشی‌آنرا تنظیم‌نموده اند. آقایان اسمعیل آشتیانی وعلی رئوفی مراقبت 
طبع و تنظیم کتاب را بعهده داشته آند. فهرست اسامی خاص را آقای اپوالحسن سیار 
ٹر تیب داده‌اند, 

بنگاه ترجمه و نشر کتاب وظیفهۂ خود میداند که از حناب آقای دکتر عیسی 
صدیق ء استاد دانشگاه تهران ؛ که ترجمه فصلی از این کتاب را صرفاً بمنظور پشتیبانی 
از عدف بنگاه و تشویق خدستگزاران آن ء بدون هیچگونه احری ء ترحمه نموده اند 
سپاسکزاری نماید. ۱.ی. 
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تصاویر 


ابر آن و دتای قد یم 
۱ - منظرة هوائی شوش 
۲ ۔ آبخوری نقاشی شده از شوش 
۳ نقش رستم» مقبرۂ داریوش » قرن پنجم ق . م . 
٤‏ ب سرپبرئژی انسان قبل از دورة هخامنشی 
٥‏ ۔ طاق کسری » منظرہ از پهلو وقسمت باقیمانده از ایوان 
۷ - سدوپل شوشتر » قسمت پائین مربوط به دورۂ ساسانیان و فسمت بالا مربوط 
به دوره‌های اول اسلام و دورۂ سلجوقیان ۱ 
۷ - قطماتی از سر مجسمۂ برنزی ی مرد از ملطقڈ شامی 
۸ - خسرو دوم در شکار متعلق بزمان ساسانیان که قسمتی از آن زراندود است 


ابر أن و امیر اطوری رو شرفی 
۹ - الف : موزائیکك بیزانس » سن ویتال » راونا . ملکۀ تئودورا و دربار یانش 
ب : موزائیکک بیزانس ٤‏ سن ویتال » راونا . ژوستی نین و درباریانش 
۰ سب الف : مجسمة سواری از برئر » اواخر دور ساساثیان » موزۂ ارمیتاژ فر انسه 
ب : بشقاب با تزئینات خطکوفی چند رنگ » بیزانس قرن ۹ یا ۱۰ میلادی 
: کاسه » ازری ایران قرن ۰۱۱ سابقاً درمجموعة ویئیبر پاریس بوده است. 
: کاسه » ازسالونیک » بیزانس قرن ۱۳ م. سابقاً درمجموعۂ مالون پاریس 
لوده آاست . 
۱ الف : پارچة ابزیشمی بیزانسی متعلق به فرت ۸ از موزالك موزۂ پار چه‌ها 
شھر لپوت فر انسه 
ب : پار چذابریشی بیزانسی » کفن سن ویکتور قرن ۸ » گنجينة کلیسای سانس 
۷۲ ال : دوسروان درسال جنگ موزه‌های « لیتل متروبولیتن » و« آتن » فرن ۱۱ 
ب : مردی درمیان دو گریفن بالدار » حیلاندری » کوه آتوس قرن ۱۳ 
: شیری در حال حمله بر آهو» موزة عثمانی اسلامپول قرن ۱۱ 
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£ میر اث ایران 


ابر آن و هندو ستان دس ۱ ز نت وحات ود 


لوح ۱۳ - ستون سنگی دوره‌های اولیة هندو « سکا » با نقش‌های تحریف شدۂ هخامنشی 
مربوط به حدود ۸۰ تا ۱۰۰ قبل از میلاد . این ستون در سلاد » ناحية بارو دا 


در کجرات بلست آمده ودر موزۂ بارودا ضط است . ۹ 
لوحة ١٤‏ ۔ مجسمة کانیشکای بز رگ پادشاه« کوشانه » فرن دوم میلادی ؛ موزۂ مائورا a‏ 
لوحة ۱۵ - تصویر زن از منطقه هروان کشمیر اواثل قرت چهاردهم میلادی » بر جسته کاری 

قالبی روی کاشی کف اطاق » هثر محلی یاد کار دورۂ پارتی ۱۵۵ 
لوحة ۱٩‏ - دو روی سکه های گادھایا یا تقلید تحریف شده :از سکه‌های ساسانی ء راج پوتان ۱ 

ترن هشتم تا یازدهم میلادی » موزة بارودا . ۱ ۱ ٥٦‏ 
لوحة ۱۷ - قطب منار : منارة مسجد قوة الاسلام لال كوت + دهلی قدي متعلق به : :44 ۱۱۳ 

میلادی . در ۱۳۸۸ میلادی و در قرت نوزدھم تعمپر شده است . ٦٦‏ 
پوت سلعلان فیروزشاه تفلق در حوض خاص دهلی قدیم ۱۳۸۵ میلادی ۱۹۲ 
لوح ۱۹ - مقبر؛ شاه ر کن عالم مولتان ۱۳۲۰-۲۵ میلادی ۱1۵ 
لوح ۲۰ - مقیرۂ شاه بهاه ءالحق ز کریا مولتان که در زمان سلطان البان ساخته شده است 

۱ ( ۰۱۲۸۲ ۱۲۱۵ میلادی ) ۱ ۱۹۹ 

لوحه ۲٢‏ ۔ مقہرۂ شاه‌شمس تبریز » مولتان درحدود سال۱۳۰۰ میلادی برپا شده ودر اوایل 

قرن نوزدهم از نو تزیین شد . ۱ ۱۹۹ 


لوحة ۲٢‏ - مقبرة بی نام ( معروف به مقبرة دزد ) در گلیر گه اواخر قرن چهاردهم میلادی ۱۷۰ 
لوح ۲۳ - مدرسة خواجه محمود قاآن نخست وزیر کشور بهمنی » بیدار » ۱4۷۱ میلادی ۱۷۳ 
لوحه 6 د مقرنس کاری و سقف مسجدکلایه کهره ؛ پورانه کلا » دهلی که بدست شیرشاه 

سوری در حدود ۱۵۵۰۰۵ ميلادي بنا شد , ۷٤‏ 
لوحة ٥۔‏ مقر اتقی خان » ناپرادری !کبرامپرآطور مغول» نظام آلدین » دهلی ۱٥١۷‏ میلادی ۱۷۷ 
لو ٦‏ ۔ مسجد حکیم علاء الدین چینیوت ( وزیرخان ) حکمران پنجاب درزمان |مپر اطور 


شاه جهان » لاهور ٤‏ میلادی . ۷۸ 
لوحڈ ۲۷ - مقبرة شرف النساه بگم خواهر کریا خان حکمراثرپنجاب ۱۷۱۹-۱۷6۸ ملاصی 
بگم پوره نزدیکک.لاھور: کے 7۲ 5 ۱۸۳ 
لو حة ۸ ۔ عقبرۃ غلام شاه کلهرا حیدرآباد سند در حدود ۱۷۷۲ میلادی ۸ 
لوحة ۲۹ - محراپ مسجد جامع تته » سند » 4۷ - ۱۹۵4 میلادی ٠.‏ ۷ 


لو سح ۳۰ - کاشی کاری لعابی از مسجد خود آباد سئدکه در زمان حکومت بار سید کلم ا 
نصب شده ( وفات در سال ۱۷۱۸ میلادی ) ۱ ۱۸۸ 
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۱ کودکی کریشنا : آثار بازمانده از مکتب نقاشی احمدآباد ( شع مکتب بغداد ) 
در زمان‌های اولیة هنر راجپوت ( ماروار ) ربع دوم قرن هفدهم میلادی مر کز 
داد و ستد هثری دهلی . 

۲ - سلطات علاء الدین فیروزشاه بنگال ومنشی او خواجه حسن » مکتب بهزاد 
حدود ۱۵۳۲ میلادی ؛ موزة بریتأنیا 4 لندن 

۳ مادونا : اثر میرزا محمد الحسنی » نوع ایرانی نقاشی بیجاپور اوایل قرن 
هفدهم میلادی * موزء هنرهای زیبای « بستن » 


ٹر بر آن در دوره اسلا هی 
-٤‏ الف: بشقاب » سیاہ روی پوست سقید زیر لعاب » فرن دهم میلادی موزة لوور 
ب : کاسه » سفید باتزیین منبت کاری » قرن دوازدھم میلادی مجموعۂ آلن پار لو 
۵ - الف : بشقاب ؛ چند رنگک باطرح میت کاری قرت دو ازدهم میلادی موزۂ دوستی بر لن 
ب : کاسه » پوستة سياه زیرلعاب فیروزه‌ای قرن دوازدھم میلادی موزۂ 
ویکتوریا و آلبرت 
۹ ۔ ال : شعاب » نقاشی صیقلی 4 کاشان ؛ تاریح دار » ۰۰۷ هجری ۱۲۱۰ میلادی 
فریر گالری واشنگئن 





۹۳ 


۹ 


وو 


٦ 


ب :پارچ ؛ نقاشی مینائی چند رنگگ» اوایل قرن سیزدھم میلادی موزۂ متروپولیتن ؛ 


نیویورك۱ ۲۱ 
۷ - الف : کاسه » نقاشی روی پوسته » سفید روی خا کستری اوایل قرن چهاز دهم 
میلادی موز فیتزویلیام 
ب : کاسه » نقشه سیاه زیرصیقلی فیروزه‌ای ؛ قصبان اوایل قرن سیزدهم میلادی 
موزۂ ویکتوریا و آلبرت 
۸ - الف : سیلی بر جسته کاری » قرن ۱۲ میلادی » موز؛ ویکتوریا و آلبرت 
ب : بخوردان برنجی بر جسته کاری که مس در آن‌کار شدہ است قرن ۱۲ میلادی 
موزۂ ارمیتاژ ۱ 
۹ - سطل بر نجی ۰ در جسته کاری که مس و تفر ه در آن کار شده است . کار هر ات 
۹ هحری ۱۱۱۳ میلادی موزۂ ارمیتار 
۰ الف : شمعدان پرنجی پرجسته کاری که نقره در آن‌ کار شده است 
( ۷۰۸ ھجری؛ ۱۳۰۸ میلادی ) مجموعڈ استورا . 
ب : دی پر نجی در جستہ کاری که نقره در آن کار شده است اواخر فرن ۱ 
مپلادی در موز؛ هثری والتر : بالتیمور 


۳۱۹ 


۳۳۰ 
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٦‏ میراث ایران 





لوحۂڈ ٤١‏ - الف : صفحەای از قرآن قرت ۱۱ یا ۱۲ میلادی موزۂملی تھران 
ب : صفحه‌ای از قر آن که درتاریخ ۱۳۱۰ میلادی در شھرموصل بر ای الجایتو 


تحریر شده است > موزة بریتانیا ۳۳۸ 

لوح 4۲ - جلد وعطف آن باگل وبوته وملیلاً چرمی و کنده کاری درچرم » ۱۸۳۸ میلادی 
موزة توپ کاپوسرای موزسی استانبول ۳۳۷ 
لوحهٌ 4۳ - صفحه‌ای از یک شاهنامه اوایل قرن پانزدهم میلادی » موزة بریتانیا ۳۳۸ 


لوحة 46 - صفحەای ازخمسة نظامی» رقم بهزاد ( ۸٩۸‏ هجری۰ ۱۵۹۳ میلادی ) موزۂ بریتانیا ۲۳ 
لوح هع ۔۔ جلد یک کتاب از جرم در حدود سال ۱٥١‏ میلادی » موزۂ بریتانیا ۲٤٤‏ 
لوحة ٢٤‏ - الف: بشغاب با نقاشی روی پوسته » سفید روی سبز ؛ قرلا ۱۷ میلادی 
موزۂ صنعتی و فنی هامپورد 
ب : بشقاب » نقاشی روی پوسته » وزیر لعاب کار کرمان قرت ۱۷ میلادی 
موزۂ ویکتوریا و البرت ۳۳ 
لوحهٌ 4۷ - الف : پارچة آبریشمی » سورمه‌ای و زرد قرن ۱۳ میلادی » موزۂ نساجی کلمبیا 
ب : يأرجة ابریشمی سرخ وسفید با رشته‌های نقره در حدود سال ۱:۰۰ میلادی 


موزۂ ویکتوریاو البرت ot‏ 


لوح 4۸ - قالی اردبیل ۹6٩‏ هجری ۱٥۴۹‏ میلادی موزۂ ویکتوریا و آلبرت کر نو 
لوحة 84 - قالی شکار گاه اواسط قرن ٦۹‏ میلادی ؛ موز هنرو صنعت + وينه ۳۷۹ 
لوح ۵۰ - قالی معروف په «قالی چلسی » قرن ۱5 میلادی » موزۂ ویکتوریا و آلبرت ۳۸۰ 
لوحه ١٥‏ - قالی نقشه حیوانی و گل قرن »۱ میلادی + موز هنرو صنعت: ؛ و یله ۳۸۳ 
لوحة ۵۲ م قالی نقشه ترنجی با تصاویر حیوان وگل اواسط قرن ١٦١‏ میلادی ؛ موزۂ 

پو لدی پدزو لی ميلان A‏ 


لوح ٥۳‏ - قالی نقشه ترنجی با تصاویر حیوان وگل و حاشية کتیبه‌ای اوائل قرن ٦ا‏ میلادی 
موزء متروپولیٹن » نیویور ۳۸۹ 


مد 4 


سشکل است بتوان مفھوم و بعنای اصلی «بیرات ایران » را درجمله‌ای بهتر 
وزیباتر ازآنکه نویسندہ شرل وک هولمس در افسانة غم‌انگیز سر گذشت ماری سازرلند» 
و«شباهت هو پت‌ها» بکاریر ده‌است خلاصه کر د , وی میگو ید ۰ «در گنته های حافظ بهمان 
اندازه منطق و ذوق سلیم وجود داردکه در نوشته‌های هوراس .» 

در سرزمین کهن سال ایران که تمدن درخشان و بلند پایه‌ای بطور بداوم بیش 
ازسه‌هز ارسال درآن پاہر حا بوده حای‌تعجب نیس ت که مردمش چنین ذوق ودرایتی داشته 
باشند . روز گاری طولاتی است که ایرانیان بارزش «جهاندیدگی» پی برده‌اند. هیچ ملتی 
تفاوت ہین مرد عاقل و«یخته» وشخص ساده و«خام»را به‌دقت ولطف وظر افت‌ایر انیان 
شرح تشاده است , 

علائم مشخصه ؛ رنک وبوی وشکل و ساختمان یك فر هنگ نیرومندچیست؟ 
پاره‌ای از علائم واضح ولی سطحی چنین فرهنگی را مپتوال اینطور خلاصه کرد : سنن 
گرانبها و قدیمی ‏ وقار واطمینان - وضایت خاطر و احساس آرامش. ولی درژیر ظاهر 
آرام دریا جر یانهای دیگری وحود دارد. وقار ومتالت خود عبارت‌است ازتوازن دقیق 
ین نیرو هائی که از حهات متضاد فعالیت میکنند . رضایت و آرامش خاطر عبارت 
از فراغت ازانقلاب درونی است. غالبا گفته شده است که خوی وخلق ایرانی پرازعدم 
ثبات وتضاد است , این کنتد درست‌است ء اما این خصیصه یکی از شرائط دائمی و لازم 
ثبات تمدن أيرال میماشد, تضاد دروئی روح ایر ای فکر وی را ازعقیم ماندن ومتحجر 
شدن نحات داده است, 

این مديد مختصر برای آشنا ساختن خو اننده لازم است تا بتوان پر ده را با لا 
رد و نگاهی کوتاه برصحنةً پر تجمل و غنی وخیرەکنندۂ زندگی ایرانی افگند. 

ی بردن به علل این تنوع و باصطلاح امروزی «چند شاخگی » نبوغ ایران 
چندان کار بشکلی نیست. هز ارها سال است که حلگه های سیم و دره های کو ههای 
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0+81 میراث اير ان 
ایران ([درهرجا که ممکن بوده) بطور مداوم کشت و زرع ده است , در دوره‌های قابل 
ملاحظه‌ای ازاین مدت طولانی ایرانیان دارای امیر اطوری وسیعی بودند و درعین حال 
بارها در معرض هجوم و تطاول خارجیان قرار گرفته و گاهی چندین قرن تحت تسلط 
بو ده‌اند , ولی قرنها قبل ازآنکه سپاه خشایارشا ازیو ان عقب نشین ۍکند ایرانیان روشی 
در برخورد بازندگی درپیش گرفته بودند که چون رشته طلائی درخشان وبرجسته‌ای 
با رنگ ثابت در تار وپود تمدن قرون و اعصار پایدار ماندہ است . اگر یونانیان‌را اهل 
تحقیق ورومیانرا خبر گان اداره وفرمانفرمائی می‌دانند ایرانیان‌را باید آهل دنیا نامید 
زیرا قرن‌های طولانی اس تکه ایرانی فلسفه خاص زند گی خود را ابداع و قبول کرده 
ودرتجر پیات جهانی سطمئن و آرام دربرابر حوادث وپیش آمدهای نا گهانی‌زند کی کاساد 
مصویت یافته است. درنظر ایرانی جهان را میتوانِ سازمان داد و بر آن مسلط شد ولی 
اگر این کارمیسر نشود میتوان تحمل کرد وسر انجام برمشکل پیروز شد, باید از زند گی 
لذت برد و اگر لذت کامل زند گی‌را فقط گروه محدود و کوچکی از مردم میبرند پیش 
عدالت و نوع پروری وخیرخواهی رهبران مطلق‌الاختیارخواهد توانست بارستگین کار 


وٛسسىے اب رس سس سس ۰ 
سے س س مم ہے ے 


و مشقت را که سر و شت و سهم عام مر دم است تخفیف دهد , در ضبافت های بورگ 
نماشاچیان هم تاحدی شر یژاند زیرا از دیدن منظر ه ونواھای خوش جشن آزادانه محظو ظ 
میشوند فلیز ازریزه‌های خوان مهمانی بر خوردار خواهند شد . باا ین حال همین‌سهل انگاری 
و گذشت دائه تعرض و انقلاب را در دامان خود میپروراند , طاغیان و باغیان و بدعت 
کاوان بانند دلقک‌های درباری ء گاه وبیگاه نمایان شده وصحنه ارام ومتین و پر وقار 
تاریخ اير ان‌ر! رنک ورو میدعند وچاشنی بیز نند , 

کتابی که ااکنون مہطالعة انرا آغازمیکنید فطل باره‌ای ازروشها وعو املی‌را که 
فر هنک اير ان بوسیلهُ آنهادر هه‌سایکان خوداثر کرده ودرنتیجەمیر ائی‌برای کلية جهانیان 
گردیده‌است شرح میدهد .میراث ثروتمندان بزر گ وقتی توأم باوصیتنامة مسجل ومستندی 
نہاشد دربمیان ورثه کار را بدعو| خواهد کشید . میرات فر هنی ایران نیز جول پسیار 
غنی است سمکن است مورد مشاحره شدید وأتع شود و وارئین آن ادعاهانی بکنند که 
اثبات آنها بسیار مشکل باشد, 

وظیفڈ سنگین مولف ومراقب چنی ن کتاب ی آن اس که عده‌ای ازنو سند گان مطلم 
و ذانشمندرا بهمکاری دعوت کند واين و یسند گان‌جنان درموصوع نے و بدان علاتمند 
باشند که بدون نفع بادی مطالعات و تعقیقات عمیق خود را درصفحات بسیار محدودی 
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تست توص 


سم 
٩۷٩‏ ر a.‏ 


بگنجائند و در عین حال چنان دقیق و با امعان نظر باشند که همه زند گی ملتی را یکچا 
درنظر مجسم کنند و حانبداری ننمایند» واینجائپ بسیار خوشیخت بوده‌ام که تو ائسته‌ام 
چنین عده‌ای‌را دور هم جمع کنم و نظر بات متعادل وموثق آنهارا روی صفحۂ کاغذ پیاورم . 
از همه کسانی که دراین‌راه بمن کمک نموده‌اند صمیمانه سپاسگز ارم وازطرف خود و همه 
نویسند گان فصول مختلف این کناب میگویم برای ما منتهای افتخار و خوشوقتی اس تکه 
بسهم خود خدمتی چنین کوچکے بملتی چنان بز ر گك و فرهنگی چنان بزر گت رکه شوق 
وشعف ولذت بی‌پایانی ہما بخشیده‌است انجام‌دهيم ,دراینجا گت فناناپذیر میرزاابوالحسن 
سفی رکبیر ایران دردربار جرج سوم‌را نکر ارمیکن مکه گنت: «من بشاهنشاه ایران خواهم 
گفت انگلیس ... ایران ... خیلی دوست ! » ا.ج. ار بری 


(تام زر سور ج . ۵ . اثلء‌ف 
مدير موزۂ شهر لیوریود > انکلستان 


قصل اول 


ابر أن و دای وی 0 


ج . ه . ایلیف در کمبر یج تحصیل کرده ودرمدرسةٌ 
اننگلیسی باستان شناسی آتن مطالعات خود را در باب 
یونان ادامه داده است . وی درسال ۱۹۲۵ در دانشگاه 
ویلز شمالی » استاد علوم قدیمه ( کلاسیکت) شد و بمدها 
به کانادا رفت‌ودر آنجامو ژه‌دار مجمورعه‌های‌پو نانو رم 
و استاد باستان شناسی یونان ورم دردانشگاه گر دید , 
در سال ۱۹۳۱ به او رشلیم سفر کرد و موزه دار 
موژة پاستان شتاس فلسطین شد . از جمله فعالیت‌های 
بسیار دامثه‌دار او تکارش و تفر مقالات در مجلات 
علمی و حفریات درقبرس و بازدید موزه‌ها و آثار 
تاریخی عمدۂ ایران را میتوان نام برد . در سال 
۸ وی بسمت مدیریت موزة عموعی لیوریول 
انتخاب گر دید . 
با درنظر گرفتن سهم عظیمی که نژاد آریائی در تاریخ جهان دارد جای 
تعجب است که با اهالی مغرب زمین ) یعنی اخلاف این نز اد؛ اراصل و بنیاد واهمیت 
این تیرہ و فر هنگ سرزمین هائی که مهدو گھوارۂ اسلاف ما بوده تا این حد 
بی اطلاع باشیم .مر دمان‌باختر زسین » تمدن‌های رومی‌و یونانی‌وبهودیرا کم وبیش 
با شیر مادر مکیده و آن را حذب و هضم کر ده اند » درحالی که تو ئا کٹز این 
مر دمان صحنه های وسیع تاریخ ایر ان که اسلاف و اجداد ایشان از آن سامان بر خاسته 
وپرورش یافته‌اند چون ماه آسمان دور وخارج ازدسترس.سیباشد, برای مغرب- 
زمینی ها تاریخ اولیة نزاد آریائی محدود بمواردی است که با تاریخ بونان 
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۳۲ میر اث اير آن 


یا ہنی اسر ائیل بر خورد دارد , علانق و هم آهنگی فکری اهالی مغرب زمین 
با تاریخ ایران از لحاظ جلای وطن بهودیان و حمایت شاهان ایران از آنان - 
سر گذشت واقعة ماراتن وترموپیل » راہ پیمائی ده‌هزار نفرسر باز یونانی» و کارهای 
ہرقف آسمای اسکندر است , در پر ابر چنین وقایم پیش با افتاده ) دیگر وسعت عظیم 
قلمروخشژایارشا١‏ بازمینه وعوامل فرمان تاریخی کورش کبیر پادشاه ایر ان»اهمیت 
ابتکار داریوش درهنگام تاجگذاری ه بالاخره بوجودآمدن وتوسعهٌ کیش زردشتی 
بنظر مغرب زمینها موضوعات فرعی بشمار میروند . یک قسمت ازاین بی اطلاعی 
مغرب زمین بدین دلیل است که ایرانیان قدیم از خودشان تاریخ نویسانی که 





جزثیات تاریخ را ثبت وضبط کر ده باشند ندارند و کسانی چون هرودوت و گزنفون 
از میانشان برنخاسته اند یا آثارشان بجای نمانده است و بناچار مأخذ ومنابع ما 
همه جانبداری از یونانیان دارد , این منابع محدود و ناقص ما همه از بیگانگان 
مانند بهودی‌ها و بخصوص ازیونانیھاست که دشمنان ملی ایر انیان بوده اند . 

باین سبب | گر کسی بخواهد جانب اير ان را دراین داستان بگیر دسوضوع 
جنان وارونه وبغرنج بجهانیان معرفی شنه که اده صورت ابد کرت از اش 
بخود خواهد گرفت , بااین حال قضاوت تاریخی بیطر فانه ما را وادار می کند که 
صورت دیگرقضیه راهم بررسی کنیم واینکار همان منظوری است که دراین فصل 
بطور اختصار در صدد انجام آن ھستیم , جون هبچگو ند ادبیات یاناریخ مضبوطی 
در دست نیست بناچاز ازمقادیر کثیری منابم باید چند تا را انتخاب کنیم ودراین 
میان با نو شته های دل‌انگیز کسانی مانند هرودوت ؛ یا پاسکرت و بی‌خبری مو احه 
خواهیم شد, ولی قبل از آنکه باین دوره های تاریخ مضبوط ومدون برسیم باید 
بگذشتۀ بسیاربسیار دور و زمانی که اهمیت این‌سررسین های تار یخی بر ایما آغاز 
کر دیده بر گرد یم و درآن باب غور وتحقیق کنیم . 

کلمة پر س و جا در رمان ف دوری در ار یخ مشرق زمین و فتط 
با حملة اقوام آریائی از مرا کز عظیم چادرنشینی در خاور وشمال دریای خزر 


ہس لن س ل . 
ہہ ہے س ل مرت بر سس 


1 - رجوع کنید به کتاب استر در انجیل آیە ١‏ فصل ۱ کے سک نے « از هندوستان تا حشثه » 
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فصل اول : ایر ان ودثیای قدیم TY‏ 


بسوی قلات ایران نمایان می‌شود. این هجوم دراوائل هزارة اول قبل ازمیلاد 
مسیح آغاز شده است" , در ابتدای کار کلم پارس ( پرشیا ) حا کی از منطقه‌ای 
درجنوب غرب ایران فعلی‌بود که محدود بخلیج فارس وشامل مر کزامپر اطوری 
بعدی اير ان وشهر های معروف پازار گاد وپرسپولیس بود , این‌سرزمین معروف 
به « پارسه » بود و یونانیان ان را « پرسیس » و بعدها اعراب فارس میگفتند 
ودر دوران امپراطوری داریوش بزر گ فقط یکی از ایالات ایران بود که چون 
مقر خاندان سلطنتی هخامنشی بود شکوهی خاص یافت و نامش شامل سر اسر 
کشور شد, ‏ 


در قرل حاضر در زمان سلطنت رضاشاہ اسم جامعتر 20 ایران ۰ دو مر دنه 





برای مدنی رسماً پذیرفته شد و این کار دنبالۀ سیاستی بو د که برای تجلیل سنن 
آریائی یا هخامنشی اتخاذ شده بود . 

تا سی‌سال قبل چنین بنظرمیرسید که امپر اطوری ایرال درنتیجة معجزه‌ای 
بوجود آمده و مانند «آتنه» قهرمان معروف‌افسانه‌ای یونان کاسلا" مسلح ازمادر 
زائیده شده‌است . تاریخ ایران قبل از زمان کورش کہیر یکنوع اساطیر وافسانه‌های 
درهمی بنظر میرسید » ول ی کاوش ها و مطالعات باستان شناسان در نسل گذشته 
تصو پر ی از این کشور را آشکار ساخته است که هر چند فاقد حزئیات و هنوز 
یک نوع اسکلت و طرح کلی است درعین حال مارا موفق نموده است که 
کلیات مهم تاریخ و فر هدک و مدنیت آن را دریاپیم ۰ : ملاك عمل و مدارك 
با از دو قسمت اساسی یعنی ظروف سفالین و کتیبه هائی است که بخط میخی 
روی الواح گل رس نقش شده است . 

ظر وف سفالی وجود تمدن اولیة سرزمین ایران را در برخی از نقاط این 

١‏ - ظاھراً این هجوم آریاها به آسیای غربی" که از دشت های جنوب روسپه شروع شده 
دومین هجوم این قوم است + در اواسط هزارة دوم قبل ازمیلاد هجوم دیگری آغاز شد و در آن هنگام 
برای نخستین‌بار آخائی ( یونائیھا ) وارد پونان شدند ومردم آرپائی درشبه جزيرة ایتالیا و آسیای 
صفیر پخش گر نیدند و امپر اطوری هیتی را تشکیل دادند . دستة دیگر آنها درمیان رسای هیکسوس 


درسوریه و مصر ظاهر سدند ‏ 


+ بقع 





۲ مير ات اير ان 


٭- وو تس و و r r arg‏ 


کشور مثا درخود پر سپو لیس از زمانهای پیشین تاحدود جهار هزار سال قىل 
از میلاد که از نظر تاریخی دورۂ حجر اولیه میباشد سمکن ساخته و بعد از عهد 
حجروارد عصرمفرغ ميش ود که ازلحاظ اصول هنری درهمه‌حا ازسواحل سوریه 
تاجلگۀ رود سند یکسان ادامه دارد . ازملالك دومی یعنی کتیبه‌ها » سوابق نژادی 
و اوضاع سباسی این منطقة متمدن روشن میشود . این سر زمین مر کب ار دو 
منطقة مجزاست که یکی کو هستانی ودرشمال از آسیای صغیر تاوسط فلات اير ان 
کشیده شده است ‏ منطقة دوم حلگه های رسوبی و دشت های جنوب آن است 
که از شمال شرقی بجنوب غربی پیش میرود و تا صحرا های سوریه و شامات 
و بین النهر ین امتداد دارد . گرچه ایران وابستگی‌های نزدیک و بسیاری بامناطق 
رسوبی و جلکه ها دارد ولی ايران بہشتر بزمین های مر تفع و فلاتی این ناحيه 
مربوط است , ایلام یارعیلام» که پایتختش شوش (سوزا) بوده اصولا شسمتی 
از زمین های حِلکة بين النهر ین است که در فلات پیش رفته است . درفلات اصلی 
ایران نیز در قرون اولیه نزاد آریائی و هند و اروپائی وحود نداشته است 
و بابر این تمدن دنیا گیری که دراین سررمین های مر تفع بو حو د آمده و در شیحه 
تحقیقات و اکتشافات سی سالۀُ اخبر جسته جسته و پس از اکتشافات شوش 
از آن اطلاع حاصل شدہ است در اساس هند و اروپائی نبوده است . ولی غور 
و تحقیق در روابط نزادی اقوامی که تمدن مزبور را بوجود آورده‌اند با توحد 
باین که مدارك قابل اطمینانی در دست نیست کار بی‌ثمری است. بطور آزمایش 
این اقوام را «قفقازی» یا «خزری» نامیده‌اند. 

تشابهی که بین فر هنو تمدن نواحی مر تفع فلات‌ایر آن ودشت‌های رسوبی 
ومردابی سومر وجود دارد نباید باعت تعجب شود , چون سکنه نواحی رسوبی 
و دشتها با وجود ترقیات اجتماعی و مدنی خود الزام داشته‌اند که از معادن 
و فلز ات کو هستانها بهره‌پرداری و استفاده کنند و بناچار براثر رفت و امد تحارت 
و داد و ستد بارونقی بین این دو ناحیه بوجود آمده که مبادلة تمدن وفر هنگ را 
ایجاب میک ده است. 
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س ہل army‏ 


ایلام که ہی پیش از صد و شصت کیلومتر از سومر فاصله ندارد ودرحقیقت 
ایالتی ازسومر بودہ است. بین کار های سفالین وظروف نینوا » سامره» تل حلاف ؛ 
العبید » ارو ک و جمدت نصر یا دیگر اکتشافاتی که تا این تاریخ از سواحل 
سوریه شروع و در صحاری آن کشور تایین النهرین امتداد یافته و بسراسر فلات 
ایران و تا اخرین حد سواحل رود سند رسیده شباهتی وجود دارد ؛ ولی این 
شباهت‌ها نباید بیش ازانتظار ما را بخود مشغول سازد زیرا بی‌شک بین «هلال 
خصیب » بین النهر ین وباختر آسیا بافلات بزر ک ايرا ن که پل آسیا نام گرفته 
روابط حیاتی و مهمی که عامل این شباهت‌هاست وحود داشته است. بین اقوام 
این چند ناحيه صر فنظر از نوع رابطة نژادی و قومی یکنوع ادل دائم و آزاد 
فر هنگی از طریق جاده های ارتباطی طبیعی وحود داشته و این شاهراه های 
طبیعی که از طرف جنوب تا اقصی نقاط هند و ازسوی مشرق تاچین امتداد داشتد 
و دارد ھمگی در ایران تلاقی مینمودەاند ,ٴاولین و مھمترین آثار نمدن ایر انیان 
در دوران طولانی سه هزارساله‌ای که نفریباً ازچھار هزار تاهزارسال قبل ازمیلاد 
طول کشید ظروف سفالی نقاشی شدۂ زیبائی میباشد که معرفت وشناسائی بسیاری 
از آنها برای مردمان عصر حاضر اولین بار از شوش حاصل شدہ و بهمین جهت 
نام شوش خوانده میشود ب ۱ 

بسیاری ازاين ظرفھا بخصوص آبخوریها (لوح۲) | گرازنظرفنی و هتری 
از ظریف ترین وعالیتر ین‌ظروفی که تابحال درجهان‌ساخته شده بهتر نباشدلاافل 
با آنهابر ابریمینماید ,برروی این ظروف پھر ها وحای‌مهر های‌ببشمارید یده‌میشود 
که بالآخرہ بمهر استوانه‌ای‌معروف منجر میشود ,درهوار سال دوم‌قبل از میلاد 
مجسمه های بر نزی حیوانات و مجسمه های‌زمخت انسانی کەپین مردممعروف 
به بر نز لرستان است شروع میشود , روی بعضی‌ازاین مجسمه های‌عهد حجر مثلا 
آنها تیکه‌ازد هکده‌ای در پرسپولمس بدست آمده‌علامت‌صایب‌شکسته (سواستیکا) ۱ 





۱ - تصفسات ۷ و ۱ و تصاویر د ۹ کتاب 5 هر تسفلد بنام 3 ایر ان درشرق 
قدیم » رجوع کنید . . ۱ 
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۳۸ عیرأث ایران 


ر ی سمس ید - 











که شاید اولین مورد پیدایش این علامت باشد وچنین استفادۂ نامناسبی در این 
اواخر سر نوشت آن بود یافت شده است ۲ . 
اشکال جالب توجه دیگری که ازدوران ماقبل تاریخ درنواحی مر تفع 
ایر ال بافت شده و بر ای دوران های بعد بارث رسیده و سرسشق شده است شامل 
بو کر انیون" یا کل گاو از روبرو میباش د که بعنوان یکفعامل تزیینی‌دریونان‌باستان 
خیلی معر وف‌شدو با لا خره خطوط تصو بریایلامی است که خبلی‌شایان توجه‌میباشد ۲ , 
سے بنظر میرسد که سکن این فلات از همان دورانهای اولیه می توانستند 
مقاصد و نیات و شخصیت هتری خود را در کمال راحتی بلباس هنر های زینتی 
در آورند و نیز احتمال میرود کشت گندم برای اولین مرتبه در تاریخ بشر 
در نقطه‌ای در طول سواحل غربی این فلات ودر جلگه‌های ایلام صورت گرفتد . 
و باین ترتیب برای زندگی مردسان آریائی یا غربی یعنی در حقیقت زند گی 
خود ما ( و در نتیجه برای | کثریت اهالی روی زمین ) یک وسیله ارتزاق 
و توشه و قوت اساس بوحود آمده است ہۓ 
سل‌نخمستین اشاره‌ای که به قوم دید يا «ماد» شده در کتیبه‌ای است که 
سالمانسر سوم بسال ۸۳ قبل ازمیلاد مسیح تنظیم ودرآنها ضمن دشمنان آسور 
نامی از قوم «مد» برده است ولی درآنزمان هیچکس تصور نمیکرد این « لکد 
ابر کوچک که از کف دست بزر کنر بود » سیلابی بوحود آورد که یکی دوقرن 
بعد امپرآطوری آسور را سرنگون و نینوا پایتخت آنرا ویران و نا بود سازد 
و در نتیجة آن بز ر گترین امپراطوری نژاد سامی واژ گون و نابود گردد وترقی 
و تعالی قوم آریائی آغاز و تمدن آن جانشین تمدن سامی شود , نینوا در سال 
۷۲ قبل از میلاد بوسیله «مادء ها و بابل در سال ۵۳۸ قبل از میلاد بوسیلة 
کورش پادشاه ایرانی سقوط کرد . ارتباط و بهم پیوستگی این دو قوم ایرانی 
و آریائی نژاد خیلی بااهمیت است زیرا باهم درراه بوجود آوردن ر کن جدیدی 
"کتاب‌هر تسفلد؛ تصویر ۱۲۵ ۲ - صفحات ٦٠٦‏ و ۱۷۹ و ۱۸۰ همین کتاب . 
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فصل اول : ایران و دنیای قدیم ۳ 


اس وا و س e‏ .بر 


درتاریخ جھال یعنی امپر اطوری ایر ان گام بر داشتند گرا بن طوائٔف هر دو درسپیده دم 
دوران ماقبل تاریخ از دشت های شمالی یبرون ریخته و قسمتی از طوائفآر یائی 
پودند که فلات ایران و دشتهای شمالی هندوستان را در اختیار گرفتند . پس 
از چندین قرن که بصورت رعایای گمنام آسوری‌ها و بابلیها میزیستند ودرطول 
این مدت تا انداره ای هم پبهره‌ای ار نمدن سامی بر کر فتند در صدد بر آمدند 
پاخصائص مردانه و بی‌پیرایگی که ازسرزمین باستانی باخود آورده بودند دنیارا 
تحت تأثیر قر ار د هند . همین خصائص کامل العبار وتام و تمام که تاحدی در نتيج 
طبیعت نشاط اور کشور ؛ کشوری که آبادی و زیبائی و سرسبزی آن با بهشت 
مترادف شده است ؛ دران تغییر اتی راه یافته بود درمدتی کمتر ازسی‌سال موفق 
بایجاد امپراطوری عظیمی گردید که تاآن زمان جهان بخود ندیده بود.ج 
5 فح نینوا که‌بوسیلهةماد هانعتر هبری‌هووخشتره«سیا کزار »درسال ٩۱۲‏ 
قبل از مياد بعمل امد این حو ادث را بر انگیخت . ماد ها دراین قسمت ارفلات 
ایران که جنوب غربی دریای خزر و آذربایجان امروزی و پایتخت آن 
| کباتان (همدان) بود مستقرشده بودند. از تاریخ افسانه مانند آنان این حقیقت 
مهم حلوه می‌نماید که قرابت و هم خونی نزدیکی با ایرانیان داشتند و کورش 
کبیر بعد از آنکه ر« آستیاژڑ ¢ آخرین پادشاه ماد وا در سال .وه قبل از میلاد 
مغلوب ساخت و صاحب امپراطوری ماد شد با این عمل خویش مردمی را که 
در حقیقت از نژاد و تیرۂ خودش بودند و برسرزمین‌های آسور ؛ بین النھرین » 
ارمستان » کاپود کیه‌تسلط ناپایداری داشتندبا سر زمین گمنام خویش در سواحل 
خلیچ‌فارس توأم ساخت ,طوائف ماد درامپر اطوری کورش کبیر که به «امپر اطوری 
ماد و ایر ان » نامیده میشد حای بسیار آبر ومتدی را اشعال کر ده ہو دنس 
کورش کبیر که در آغاز پادشاه « انشان » از نواحی اطراف شوش بود 
چون فتوحاتش پیشرفت نمود ترجیح داد که تبار خود را از یکی از احداد 
خویش بنام «آ کامنه» (هخامنش) تأبید و اثبا تکند , هخامنش درپازار گاد که 
مهد اصلی ایران است میزیسته ونام سلسله هخامنشی مشتق از نام اوست/ شاید 


ل دص نصا سس و و وھ ید تیا ان ورن 


۳۷ میراث ایران 


سس 











از نظرمردم امروز جهان بارزترین شخصبت تمام دورۂ شرق قدیم کورش کبیر 
باشد , یک قسمت این امر مر بوط به نبوغ وعظمت واقعی او ازلحاظ کشور گشائی 
و بنیاد گذاری تشکیلات مملکت داری و قسمت دیگر ان مربوط به معاضدت 
بایهودیان بود 

قوم يهود درسر اسر تاریخ خود هر گز روش سیاسی آزاد یخواهانۀ کورش 
یر :| که اجازه داد و کمک نمود که آنها از تبعید گاه بابل مر اجعت کنندوباورشليم 
بروند فراموش نکرده است . 

این کاربر ای کورش کبیر یاد بودی‌هم در کتاب مذهبی بهودیان » کتاب 
عزرا- عهدعتیق (ودر نتیجه درانجبل مسیحیان) بوجود آورد» ولی نویسنده کتاب 
عزرا نتوانست بشرح علت واقعی همراهی و گذشت ایرانیان یعنی آنچه موسوم 
به روش عدم مداخله درامور مدهیی رعایا و بر د گان میباشد بی‌بیر دا گورش 
پس ازفتح بابل درست برعکس سیاست متحجر کنندۂ نابونیدس» که برطبق آن 
تمام مجسمۂ خدایان دربابل متم رکزشدہ ورنجشرهبانان ومر دم هر دورا فراهم 
ساخته بود» رفتار کرد وروش عدم تمر کزیعنی بر گر داندن آثار مقدسەرا ہمرا کر 
اصلی خود درسر اسر امپر اطوری انخاذ کرد به‌پبروی ازچنین خط مشی سیاسی 
بود که به یهودیان تبعیدی در بابل اجازه داد که باورشليم بر گردند و زیر 
سر پرستی «زروبابل» در ۵۳۷ قبل ازمیلاد جامعه و مر کز مذھبی خود را بانضمام 
معبد بزر گی دو باره برقر ار سازند ورونق دهند" . یهودیان به سپاسگزاری از این 
اقدام کورش بز رگ نام او و دیگر شاهنشاهان ایران را در کتابهای دانیال 
و «استر» در تورات ( عهد عتیق ) ذ کر کردند و از همین" راہ دنیای غرب را 
با « قوانین ماد وایر ان که تخییر ناپذیر است » آشنا ساختنم(او امپر اطوری ایر ان را 
در دسترس بصیرت و تحقیق و بینش ما قرار دادند , هنگامی که وسعت وعظمت 
کار های اير انیان مورد توجه قرار گیرد» عدم اطلاع از تاریخ ایران و نژاد 
ایرانی که در باختر زمین حکمفرماست بیشتر قابل ملاحظه وتأسف ماست, فتح 
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ماد در سال ۵44 قبل از بیلاد بوسیلڈ کورش کببر و بدنبال آل فتح لیدی 
در دوه و شکست کرزوس و فتح بابل در ۳۸ و فتح مصر در ۵۲۵ قبل 
ازمیلاد بوسیلةٌ کامبوزیا »همه در طول زند گی یک نسل ء امپر اطوری بزر کی را 
که شامل قسمت اعظم دنیای کهن بود و ازهندوستان تادریای اژه وا آمودریا 
(جیحون) تا دریای عر بستانل امتداد داشت بوحود آورد ۰ در این مدت کوتاه 
بيست و پنج ساله این سرزمین‌های وسیع و مقتدر باستانی چون سیب‌های رسیده 
یکی بعداز دیگری بدامن کشور گشایان ایرانی افتاد. داریوش که سومین فرد 
سلسله خود بودحدود این امیر اطوریر | نادریای اژه و خاک یونان‌رساندوبااین که 
نتوانست قسمت اروپائی یونان را ضمیمة ایران سازد معھذا پابدار و مستقر 
ساختن این امپر اطوری عظیم نتیحة ابتکار وفعالیت نبوغ او در کشورداری است, 
داریوش کبیر نخستین فرمانروانی است که تشکیلات سیاسی بزرگی ہو حود 
آورد و سرمشقی بحهان داد که در دوره تواریخ مد یم فتط امیر اطوری روم 
همطراز آن بود . 

نظیر امیر اطوری ایر ان از لحاظ وسعت و عظمت تا ان زبان در حهان 
بوجود نیامده و پایه‌های آن چنان مستحکم گذارده شده بود که مدت چند قرن 
دست نخورده در اختیارخانواده‌ای که موسس ان بود باقی‌ماند» در صورتیکه 
این خانواده تا آن زمان فقط برایالت دورافتاده‌ای حکومت کرده بود ۲ , 





۱- رجوع شود به ص ۱۹۸ ( ایران ) از کتاب ت . ر . گلوور بنام « از پریکلس تا 
فیلیپ » 5همی‌گوید : 

ار أت هم 5 آنچه انجام داده و هم با آنچە در انجام آن شکست خورده ډه پیشرفت 
بشر کمک کر ده است. ایرانی در زمیلۂ موفقیت‌های مثبت نیزایدهآلهای جدیدی برای نوع بشر ایجاد 
کرد که هر چند خود او نتوانست بان بر سد برای مقدوئبها و رومیها باقی گذاشت تا انچام دهند. 
این ایده‌آل عبارت از ادارۂ خوب و شایسته جهان ٤‏ با حداکثراتحاد وبهم‌بستگی توأم‌با کامل‌ترین 
مپزان آزادی برای پیشرفت فرد » درسازمان بزر گتر اجتماع» است. ایر انیان مردمی هلد وارویائی 
بودند وبا هنرها و استعدادهائی خاصۂ خود که هنوزهم تاحدی ان اعتصاصات را دارند یک سلسله 
اعجاب‌هائی برای دنیای باختر بوجود آوردند . در روز گارقدیم برای نخستین مرتبه بفکر ایجاد 


بعَية اور قى در صفحة ۳ 
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وبا 


از این نظر سازمان آمپر اطوری ايران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که 
امپر اطوریش پس از مر گے اومتلاشی‌شد رجحان و مزیت دارد. وانگهی باید 
کاملا درنظر داشت کەسر عت و اقعی‌پیشر فت‌اسکندر واثر ات آن‌در زمینةفر هنگی 
تا حد زیادیمعلول‌تھیدُزمینمساعد بوسیل هخامنشیان بود که اسکندرسازمانھای 





ار تباطی و اداری و درباری انها راسرمشق خود قرارداد, 

حلال مشرق زمینی دربارسلو کیدها تا حدی مدیون این اسر است که 
سلٰسة مزپور نیمه ایر انی بو ددد» جون‌سلو کوس با و آیاما د حر اسپیتامن یکی 
از دشمنان عمدۀ اسکندر در سر رمین با کتر یا ¢ بلح ازدواج کردہ بود , باین 
و قکر اروپائبان در بارۂ شخص سلطان و مقام سلطنت نیز اصولا از روی مقام 
شا هنشاه درایر ان قدیم اقتباس له است ٤‏ ریر | دیادولک » ها کەحانشینان اسکندر 
بودند به تقلید از شاهان هخامنشی فکر سلطنت را در باخترزمین رواج داد ند 
وقیصر های رومی کەنخستین مقلد ین سلطنت بو ددد سر مسق خودرا از دیادو ك ها 
گرفتند. ارتش نسبة کوچکی ازایرانیان اصلی که واحدھائی از ایالات دورافتادہ 
با آنھا کمک مینمودند این امپر اطوری ناهمرنگ را بوسیلهارتباط سریع و وسیع 
هم بیو ند میداد ٠‏ حاده‌های شاهی ایر ان جنه ین قرن ارحاده‌های بعر وف روسی' 
پیش ٹر و بهمر درست 9 ۱-۳ ہو د , در سر اسر این حاده‌ها کہ ار شوش ا یتخت 


یک امپراطوری افتادن. و سازمانی بوجود آوردند که میبایست دوا م‌کند » آنگاه مدت شش قرن 
تحت تسلط خارجیان یعنی مقدونیها و آشکانیان بودند ولی بار دیگر زندگی ملی جدیدی بوجود 
آوردند که برای پاعتر زمین منتها درجهٌ اهمیت را دارد . تمام این فصل و فصل دیگر راجم 
به اناباسپس درهمین جلدکتاب مطالعه‌ای پراز حسن‌تفاهم و تمایل درپاب ایران است. 

! م رجوع شود به شمارهۂ ۱8۵ مارس ۱۹۲۵ مجلة :۶8۳٣ا Nouvelles‏ مقاله ای بقلم 
س , لوی که لا هاثری بر » در مقدمة خود بر کتاب أ , هوار بام « اپران قدیم و تمدن ایرانی » 
در ص ۱ نعل کرده است. ۲ - هرودوت جلد پنجم : ۵۲ - ٤ہ‏ ۱ 








سس سس سس عسے۔ 





سس« 





اس 








اداری مملکت منشعب میشد مأمورین پست‌های شاهنشاهی پبوسته دررفتو آمد 
بودند . دستورها و فرمانهای شاهنشاه را برای فرماندهان نظامی (ساتراپ‌ها ) 
و استانداران میبردندو گزارشهای امورمحل را بمر کزبرمیگر داندند . بدیهی است 
مردم عادی نیز (شاید با سرعت کمتری ) بتمام جاهائی که چاپارهای شاهنشاهی 
مر فتند میتوانستند آمد و شد کنند و باین تر تیب داد و ستد و بسط فر هنگت 
و مبادله افکاروعقاید نیز در سای پرچم درفش شاهنشاهی توسعه یافت. گر چد 
بنابر تصور عمومی یونانیان » شاهنشاهان ایران سلطا مستبد « بازیلیوس » یا 
پادشاہ بز رک و نمون کامل مطلق‌العنانی بودند معهذا در حقیقت قدرت آنها 
بو سیله سنن و رسوم قدیمه تا انداره زیادی محدود بود , 

فرمانها و دستورهای شاه کف چنین امپر اطوری بزر گی راسر پا نگاهداشتد 
بود نمیتوانست از ناحیه‌یک سلطان مستبد وبدون‌سئولیت بان‌دبلکه ازطرف 
شورای سلطنتی صادر میشد ,.حکوست‌بطور محسوسی نسبت باقلیت‌های‌مد هبی مد ارا 
واغماض میتمود ,مدهب و رسوم‌ملی اینهمه‌اتباع با دقت بسیار رعایت و اکثر 
بوسیلۀ شخص پادشاه در کشور های مربوطه تشویق و ترویج میشد چنانکه 
کورش و کامبوزیا وداریوش دربابل بعنوان پادشاه ورئیس مذهب ودرمصر 
پعنو ال فر اعنه حکومت وحکمرائی بیکر دند , تاچه حد بین این :حوۂعمل بانلاش 
بیحاصلی که‌انتبو کوس اپیفان برای تحمیل آداب‌مذهبی یونانیان بيهو د يان متمرد 
وعاصیوبی میل مینمود فرق است , گر چهایر انیان بعضی اوقات بی‌رحم‌بودنه ولی 
رو یهمرفته نسیت بدشمنال مغلوب خود بارحم و عطوفت رفتار مینمودند و فقط 
باخاننین بخشونت و سنگدلی رفتارمیشد . هیچیک از پادشاهان‌ایر ان دارای سعیت 
محض ء لدت بر دن از قساوت و سابتڈ قتل عام های دامنه داری که پادشاهان 
آسوری بخاطر شخص خود و بهوای نفس خويش منمودند نبودند ولی استبداد 
شرقی در بعضی موارد دراعمالی نظیر کشتن بردیا بدس تکامبوزیا قبل از نبرد 
مصر نمایان میشد, 
ناريخ ھرودوت گا ھی ایرانیان را در نقش مر دم شر یر حلوه داده 
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ولی با اینکه این وقایم و اختصاصات را ند کر داده است نه این نتیجهُ کلی 
از آن عایدمیشود که ایرانیان اصولا شریر بوده‌اند ونه‌خود هرودوت بر ای‌اعمالی 
که ذکر کرده منظورش این بوده است که شخص شریر بعلت این قساوتها 
باید مجارات شود . 

تا آنجا که اطلاع داریم امپر اطوری ایر انیان اولین سیستم تفسیم مملکت 
را باستانهای چند گانه ایجاد نمود و یکی از حلقه‌های عمد این زنجیر ارتباطی 
دراین‌سیستم حکومت‌ساتر اپ‌هایا استا نداران بودند . کلمة ساثراپ اکنون درزبان 
انگلیسی بومی شده أست . 

این استانداران معمولا ازاشر اف وشاهزاد گان اصیل‌بودند وا کثر برای 
تمام عمر بسمت خود منصوب میشدند» درقلمرو خویش فی الواقع سلطانی بودند 
و برمقامات عالیة نظامی وغیر نظامی سلطنت وحکمفرمائی میکر دند» روابط ساده 
و جزئی دیپلماسی‌هم با دولت‌های بجاور داشتند , 

اینکه داریوش بزرگ توانست تلط دولت مر کسزی را بر قریب 
پیست‌نفر از این ساتر اپ ھای مقتدر ( و گرد ن کشان احتمالی ) مستقر سازد نشانة 
نبوغ وی در سازمان دادن و ادارۂ امیر اطوری ایران است . وی توانسته بود 
از طریق چاپارها و شاهرامهای بزر گی که ساخته بود وبابرقراری پست دائمی 
بین استانها وپایتخت و با استفاده ازدستگاه‌پر ارزش و مؤثر باررس و اطلاعات که 
بعضی از بازرسهای آن معروف بچشم و گوش شاه بودنداین ساتراپ‌ها را تحت 
نفوذ وحکومت خودنگاهدارد . گرچه‌استانداران در ایالت خود رسماً قدرت‌عالید 
داشتند ولی هميشه از طرف بازرسان آشکار و پنهان و جاسوسان اعم از اينکه 
تحت‌فرمان خود او یامستقیماً از م رکز باشند درمعرض این بودند که کارهایشان 
تحت براقبت واقم شود . فرماندهان عالی نظامی و سپهبدان نیز از طرف شاه 
منصوب میشدند, برجال واعبان ایرانی غالبا املالك و مقاماتی در ایالات داده 
مشد و حق رجوع مستقیم به شاهنشاه و ارتباط باوی را نیز داشتند . اقوام 
تابعه واقلیت‌های مدهبی‌مانند کھنڈ بنی‌اسرائیل در اورشليم از حقوق و مزایای 
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خاص اجتماعی بر خوردار و به پشتیبانی دولت دلگرم بودند . بدین صورت اصل 
نجزیهُ قدرت و حکومت نمودن ( تفرقه بیانداز وحکومت کن ) برای اولین بار 
در تاریخ کاملا در کک و احر اشد . 

یکی از وظائف و مسئولیت‌های استانداران جمع آوری مالیات‌های جنسی 
و قدی بود که شامل تمام استانها بجز بخش مر کزی هخامنشی درفارس مشد , 
بالیات مز پور بر اساس بر آورد وسمیزی دفیقی از تمام سرربینهای امپر اطوری 
و بوسیله خود داریوش بزر گك پایه گذاری شده بود . نظیر این ممیزی عمومی 
و پز رک فقط بیش از دوهزار سال بعد درانگلستان‌عملی شد که دیوان معروف 
و دومز دی » ۱ فراهم کشت . این ممیزی عمومی بالیانی ۵ ر اير ان یکی دیگر 
زعلل اشتهار ونبوغ داریوش بعنوان شاهنشاه مدبر ولایقی‌است. 

امپر اطوری ایران دربرابر این مالیات فوائد بسیار قابل‌ملاحظه‌ای بر ای 
رعایای خود داشت که اهم آن استقرار آرامش و امنبت و عدالت وصلح» بجر 
در مورد جنگ با بونان» و اقدامات وایداعات عالی بانند سکه زدن و ایحاد 
پست چاپاری و شاهراههاء ایجاد تأسیسات بزر گ عام المنفعه مانند تکمیل کانال 
بحر احمر و رودخانهُ نیل و اعزام هبئت‌های مکتشفین و محتقین نظیر سیلا کس 
از هند تاحدود سوئز میباشد . اعزام این هیئت جزو اقدامات داریوش بر ای تبدیل 
ایران بیک دولت مقتدر دریائی بود , این موفقیت‌ها و ابداعات داریوش بز رک 
بحدی است که دولتهای معاصر دنیا نیز از انجام نظاثر آن باید برخود ببالند, 
شاید ضرب و انتشار مسکوك علامت داری که پشتوانة رسمی داشته و وسیل 
ببادله و داد و ستد باشد بوسیله صر افان و بازر گانان شهر های سواحل آسیای 
صغیر (ایونی) درحدود هفتصد سال قبل از میلاد اختراع شده بود و بعد درعهد 
کرزوس و تجار لیدی که از مواضع سوق الجیشی خود واقم در منتهی الیه 
حاده‌های کاروان زو آسیا بااروپا رفت و ابد ومعامله داشتند توسعه یافت» ولی 


" داریوش متوجه فوائد عظیم آن شد و این اختراع را باچنان اثر وسرعتی بکار 





٦ز‏ - Domesday Book‏ کتاب جزو جمع پافهرست مالیات انگلستان است . (متر جم) 


۸ ۳ مير اٿ اير ان 
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انداخت که مجمو عة سکه های 7 تیر انداران ایرانی » که در یکطرف آن شاه و او 
زده درحال تیراندازی است یکی از مشهورترین سکه‌های دنیای کھن میباشد . 


زبان آرامی درسر اسر قسمت‌های غر بی امپر اطوری زبان رسمی‌شد وبنظر 
میرسد که در واحی شرقی نیز مورد استفاده و آقم شده زیرا در رسم الخطهای 
هندی نیز تأثیر نموده است.خط میخی قدیمی کم کم غیرقابل درك شد ودرقرن 
چهارم عملا از بین رفت در حالیکه زبان آرابی که برای ريخته شدن درقالب 
الفا بمراتب عالیتر است رواج یافت , داریوش بز وگ در توسعة علوم اد 
هیئت ( که ممکن بود در بحر پیمائی مفید واقعم شود ) ساعی بود و ھمچنین 
تاحائیکد اطلاع داریم اولین دانشکدۂ پزشکی جهان بوسیلهڈ داریوش در مصر 
تلمیس شد و شاید دراثر استقر ار وسائل ار تباطسر یع که معلول وجود امپر اطوری 
ایران بود مرغ و خروسھای وحشی هند که بعد ها پر ند گان بوسی و ما کیان 
مغرب زمین شدند از حنگل‌های هندوستان بحوزۂ دریائی مدیترانه آورده شد. 


درایالت دورافتادۂفلسطین اثاروبقایای یک کاخ ایر انی درتل دو یر (لاچیش)٢‏ 
و مقبره ای در تل فارا «بت پلت ء٢‏ کشف شدہ؛ که محتوی نمونه های عالی 
بشقاب‌های نقرهٌ هخامنشی؟ و مؤید وحود ارتباط عملی ایران با این نواحی است 
و برای اولین مر ثبه همانطور که‌درنوشته‌های هرودوت منعکس است ازاینطر یق 
خاور زمین دورافتاده باتمدن کلاسیک یونانی ارتباط یافت , 


1 د یس از صلحی که سحلو ل سال ۸ قبل از دیلاٹ ہو سیله « کالیاس » سو راتس گرفت 


حم ید 
ات ء اب ان مثلا لسن فنیقیه و مصر ظاهر ا بدون مانم تو سحه بات و هرودوت که 
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داد و ستل بین 
یکی از اھالى آتن بود در کمال آزادی‌بهر نقطة امپراطوری ایر ان‌ستوانست سفر کند . ۲ ۔ طونطعوا 
Bethpeler - ۳‏ ¢ - رجو ع کنید به محلة سەماھگی) کتشافات فلسطین Palestine Exploration Fund‏ 
Quarterly Statement‏ سال ۱۹۳۳ _ صفحات ۱۹۳ - ۱۹۲ عکسهاي نا (ذ) 1۳ , 

Beth-Pelet-! تحت عنوان‎ Sir Flinders Petrie ب رجوع شود ہمقَاله سر فلیندرز پتری‎ ٥ 
لندن ۱۹۳۰ ) جلاع اد صفحة ۱6( که اشتباھاً تاریخآن "نع طلفطط ذکر شده) و مجلةٌ سه ماهگی‎ ( 
Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine )۱۹۳۵ ادارۂباستان‌شیاسی فلسطین شمار‎ 
... صفحات ۱۸۲ بعد گر او رهاي ت«تععجا-نم و غیرہ‎ 
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فصل او ل : اي آن و دنیای قد یم ٤‏ 


این اند و شد و ارتباط صرفا از یکطرف نود. در طول نیمه دوم فرن 
چهارم و تمام قرن پنجم قبل از میلاد سیاسیون یونانی با ایران ارتباط دائمی 
داشتند و معمولا یکی از دو دسته یونانی که دائما در جنگ بودند » ار شاهنتاه 
اوران کمک میخواستند و پیشنهاد انحاد مینمودند ,حانشینان داریوش بکمک 
تیر اندازان عالی خود موفق شدند پونانبان را که یک قرن قبل در ماراتن - 
پلانا وسالامیس در بر ابر هنک جاو يدان شا هنشاهمقاوست نمو ده بو د ند» در هم شکستد 
و خرد نمایند, 

این هم یکی از شوخی های تاریخ است که همین سروری و موفثیت ‏ 
ایرانیان بلائی را بصورت اسکندر بسوی کشور باستانی جلب کرد , در اواخر 
قرن پنجم قبل از میلاد نوشته های جاندار گزنفون یکی از وقایع برجسته ومهم 
و تماشائی تاریخ یعنی فرار ده هزار نفر از سپاهبان یونان و راہ پیمانی طولانی 
آنها را درمیان سرزمین‌های ایران شرح میدهد ولی اهمیت این کار بیشتر از آن 
سبپ است که نشان میدهد در دستگاه رهبری امپراطوری بقدمات ضعف فر اهم 
شده و ضعف باطتی این سر زمین های وسیع ودور از هم نماپان میگر دد , 

یکی از ظروف معروف بونانی این عصر ۱ حاوی نقاشی هنرمندانه ای 
ارداریوش و دریاراو میباشد ودرظروف پونانی قرن چهارم به نسبت روزافزونی 
از علا نم وتزلینات شرقی دیده مشود , درسر اسرفرن چهارم مهندسین ومعماران 
یونانی مشغول ساختن معابد در آسیای صبیر بودند که در بین سصنوعات آنها 
مهم تر و مشهور تر از همه معبد ارتمس ( افه‌سوس ) است. در همین اوان 
اسکوپاس و همکاران او مشغول تزئین بنای مقبرۂ ماسولوسی شاهزادهٌ کارین 
بودند . یونانی شدن وضع زند گی وهنر دربعضی از قسمت‌های اسپر اطوری ایر ان 
مدتھا قبل از اسکندر آغاز شده بود . 
٠.‏ ۱-ظرف معروف به «داریوش» در موزۂ ناپل مربوط به اوائل قرن چهارم قبل ازءیلدد 
و در محل کانوزیوم نومه پدست آمده است ( رجوع شود بهکتاب آ. ب. کول موسوم ډه 
۵ صفحات ۲ ۸۵بیعد و عکس 111 ××× وهم‌چنین کناب ‌نقاشی در ظر رف یونانی نصہ لہ ٴ×ت::ہ ۷ Griechische‏ 


تالیف فورتونگلر - رایشھلد (Furtwangler - Reichhold‏ 
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نرمی نسبی طرز حکومت ایر ان که بنظر نسل‌های بعدی شاید بزر گتر ین 
دلیل شایستگی آن میباشد قسمتی ازمز یت معدوی آنر | بر امپر اطوریهای پیشین تشکیل 
مید هد , ایر انیان به پیروی از پاره‌ای اصول و عقاید مد هبی خود که وادارشان 
ميکر د هميشه کر دار نیک یعنی خواستة اهورامزدا(روشنائی)را دربرابر هوسهای 
انگره مینویا اهریمن ( تاریکی) بر گزیند » موقع ی که فانح میشدند ازخونریزی 
ییجا و کشت و کشتار مغلوبین که صرفا بهوس خونریزی انجام شود خودداری 
میکر دند , امپراطوری ايران ازیکسو بعلت درمر کز بودن وازسوی دیگر بعلت 
این احترام و گذشتی که برای اقوام خارجی و مذاهب آنها قائل بود م رکز 
عظیمی بر ای جوش خوردن و اختلاط مدهب ها شده و راه را برای پک طر یقه 
ایده‌آلی جهانی هموار میکرد؛ إ شر ك وپرستش خدایان متعدد دوران های اوليه 
در زمان داریوش دور انداخته شد و روش یکتاپرستی رسما اعلام گشت وباین 
سب این ایر ان باستان با بزر گثر ین مذاهب یگاند پرستی بعنی بهود » مسیحیت 
و اسلام در یک ردیف قرار دارد , ازین‌لحاظ شعبة مذھب ایر انی نژاد آریائی 
باسایرشعب آریائی که درشبه‌حزیر ة هندوستان استثر اريافته اختلاف ومزیت‌فاحش 
وشگفت‌انگیزی دارد زیرا درمیان آریا های‌هندی تعداد خداها پندریز یاد امت 
که مذهب آن سامان فقط عبادتگاهی مملو ازخدایان بزر کو کوچک است 

رآرین های ایران قبل از آنکه یک امپراطوری جهانی شوند مشرك بودند 
وخدایان متعددی را کد مظاهر نیرو های طبیعت از قبیل خورشید ء آب »آنش » 
طوفان ء باد و ماه بودند میبرستیدند , آنان چون سایر آرین ها بزند گی سخت 
خانه بدوشی در دشت‌های وسیم وگو هستانهای آسیا عادت داشتند , 

رمر احلی که اپرانبان در طی این مهاحرت ها پرستش خدایان متعدد را 
تر لے کن نامعلوم است م شاید دوره های مزبور باپیشرفت بهودیان اولیه» که 
چندین بار ار تداد آنها مانند موود گوسالڈ طلای سامری و خدایان کنعانی درعهد 
عتیق ( تورات ) هم ذ کر شده ءھمزمان و شبیه باشد ‏ بر خی در وجود واقعی 
خود رردشت پیغمبر بز ر گف هم شک کر ده‌اند ولی دربین کسانی ذه وحود داشتن 
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لو را یذ پر قتداند بتوافق آراء پیدایش او را در حدود قرن هفتم شل از میلاد 
:۱ : ۳ : : : : م س ,, ب 
دانسته‌اند که چون در بارۂ وی نه از طرف هرودوت نه بوسیلۀ گزنفون ذ کری 
شده موضوع را قابل توجه میسازد . بهر صورت که تاریخ زردشت را فرض 
= پ لے سے + مت و ۳ چ 
پیشر فت فکر بشر باقی گداشته و یکی از مراحل بزر ك تحولات فکری حهان را 
آغاز نهاده است , چنین تصور میرود که زر دشت درشمال غر بی‌اير ان و آذُربایجان 
کد خیلی ارپارس یعنی مر کز هخامنشان دوربوده‌بدنیا آیده ومد هب وسیاست 
یعنی؛ سلطنت ايران که بدین صورت بهم آمیخنه شد هر یک از قسمت های 
بسیار دور آیر ال پیدا شده اډ او لین پادشاهی که آشکارا به کیش زردشت گر وید 
اقوام تابعه را اختیار کنند , همانطو رکه گفته شد قبل از ظهور زردشت ایر انیان 
همان مداهپ سایر اقوام آریائی یعنی پرستش قوای طببعت را داشتند , وحه‌امتماز 
عمده این مد هب قد یم آن‌پو د که هت نفو د طبقة کاهنان وروحانیون بنام بمغال 
که نظیر کهنه بنی اسرائیل بودند قرار داشت. تشر یفات مدهبی دراتحصار این 
طبقه بود ونیزاعمالی مانند عرضه نمودن اجساد مرد گان به پرند گان وذیح اغلب 
حانداران بغیر از اسان و سك منسوب پانال است . زسم عرضه کر دن احساد 
مرد گان به پرند گان در ایران و بین پارسیان هندوستان هنوزهم رواج دارد 
و« برج خاموشان» یا دخمه که امروز رایج است‌یاد گار آن میباشد, تأثیر عمیق 
ووسیع این طبقه کاهنان واطلاعات طالع بینی ونجوم آن‌ها درآیات انجیل وتورات 
صمن شرح «ستر سه‌مر د دانشمند از مشر ق ډه بہت لحم درولادت مسیح» و ھمچنین 
درتلواشارات‌مکر ری که درادبیات بعدی بەمغان ومغ ومجو س شده منعکس‌میباشد , 
این تأثیر درعهد ساسانیان به منتهی درجه س این مغان به رردشت 
تر دیداست ., زردشتیان اولیه مر د گان خود را دفن می کر دند چنا نکە هفت مقبرۂ 
شاهی ازهخامنشیان که در کنار ؟ ه بالای تخت جمشی د کنده شده باقی‌مانده است, 
با این حال بدون دلیل مستندی اظهار شده است که زردشت خود یک نفراز این 
طبقه کهنه بو ده یں تک ا دش و کک ب د کے تال د 
بو دہ است» درصو و دم زردشت پیعمبری بزر بود که شالوده کلی 


٠‏ سے ن e  - --٠--‏ 'کھ ۸ ککھڑھجچھۓ — دمح 
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٤‏ میراث ایران 




















مد هب بو حو در | در هم ر یخته ووحود اهور امزدا را 45 پمنز له خد ایو احدو خالق 
پدر داریوشض یکی میدانستند ( ودراین امرجای تردیداست) بدین‌حدید در آورد . 
( داریوش مدهب یکتا پرستی جدید را باشوق وحرارت پدیرفت ودرتمام 
شده است . وی مت کر مپگر دد که ایرانیان محسمه و بعاند باقر بانگاه وبمحر اب زا 
درعبادات خود ورد اسستفاده قر ار نمیداد ند وخدایان را پیز مانند یو نابیان بصورا بت 
آدمی در نمیآوردند پلکه برای خدا در قله کوهها قربانی میکر دند و تمام گنبد 
آسمان را خدامی‌نامپدند , هر ودوت اضافه می کند که بر ای خورشید» ماه» زمین؛ 
آتش ء آب وبادها نیزقربانی میکر دند , ایر انیان ازقدیم فقط بر ای!ین مظاهر طبیعت 
شم قر بانی کنند, ایر انبان آفررودیت را «میتر آ» مینامیدند , هر ودوت اختااط طر یقةُ 
پر سس فد یمی آریائی ر آشکار ساخنه و شرحی که د اده بہشتر ار این لحاظ 
| همیت دارد که خود او هم تمده راجم بجه صت میکر دہ و پر ار تناقضات 
مشخصی است که نظیر ان دراستنباط یو نانیان از مدهب اسر ائیل مشاهده میشود , 
(اوستا کناب آسمانی ایر ان است و( گاتا) ها یا سرود های مذهبی که یکی 
از بخش های آنست باحتمال قوی گنته هاي خود زردشت میہاشد و ابیرانیان 
نیز ياين ٹر بیس « آهل کتاب ء بو دمائد: 
دصور و نکسم ےوہ در کتاب اشعیای نبی درامپر اطوری اپرانیان ودردوره اشتھار 
مد هب زردشت انجام یافته است . خاطر نشان شده که تازمان حضرت سسیح لااقل 
عده‌ای‌از بهو دیان درموضوع جاو دانی بو دل روح که ارعقاید اساسی زر دشتبال است ۱ 
تر دید داشتندا , گذشته‌ازروابط مهم يهود يان و کورش کبیر که وصف‌آن گذشت 











۱ - کتاب تاریخ اير أن تألیف سر پرسی سایکس جلد اول ص١١٢۱‏ 
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موارد بسیار دیگری از علائق و همفکری موجود بین افکار بذهبی بهودیان 
و ایرانیان‌را که برحسب فتوای تورات بانند بقیۀ مشر کین « بلعنت خدائی گرفتاز 
نشده‌اند » نیزمیتوان اقامه کرد , بايد ازخود بپرسیم تاچه حد توسعه و پیشر فتهای 
بعدی مذهب يهود مرهون وجود این قوم در زیر پرچم امپراطوری ایران 
ودرنتیجه تقویت آن بوسیلهڈ مدهب یکتا پرستی زردشت بوده است. 

درصحنه مبهم و در هم وبر همی که مد هب ایر انیان در زمان اخیر هخامنشی 
دارد از اواخر قرن پنجم قبل از میلاد ببعد قياف میترا نیز پدیدار گشته است. 
میترا درآغا ز کار یکی از خدمتگزاران اهورا مزدا بود ولی بعدا مظهر خورشید 
که قویتر ین خدایان بود شد واز کانون اصلی خود در آسیای صغیر واز طر یق 
امپر اطوری‌هخامنشی بارو پا راه یافت ورقیپ عمده‌ای بر ای مسیحیت شد , در همین 
اوان آناهیتا (ناهید ) الهةُ بز رگ «ماد» که گاهی اورا با آفرودیت یکی میدانند 
و از کانون بز رگ مذهب خیز بابل برخاسته بود » در زمرۂ خدایان هخامنشی 
راہ یافت , این دورب النوع که ازدور تر ین قاط امیر اطوری مهاحرت کرده بودند 
نخستین خدایانی پودند که با قدرت مطلقۀ اھورامزدا در آو پختند , 

ایر انیان هميشه صوفی مشرب ء شکاكك و طرفدار تک روی و استقلال 
فردی بوده بماهیت و هدف غائی زند گی علاقمندی‌داشتند وباوجود فشاردنیای 
مکانیکی اطر اف انها که تشکیلات حدید و کار آمدی زیادتری را ایجاب مینماید 
هنور هم این خصوصیات وخصائل خویش را حفظ نموده‌اند , هر فاتعی حتی گر وه 
تر کان مغول چنگیزخان دربرابرافسون مقاومت ناپذیرخوی ایرانی تسلیم شده 
ومجدوب روحیة عمومی این قوم گر دیده است . ایر آنیان اهل ذوق وعسق و نشاط 
غستند , سررنده بودن ونیروی حیاتی این قوم درآثارھنری آن » درظروف سفالی 
وليه آنها و دربسیاری ارمجسمه های برنزی عهذ هخامنشی پدیدار است و اثر 
خودراهم در دورۂ هزارسالهُ تسلط اعراب واسلام بجا گذاشته وبار دیگردرقرن 
شانزد هم میلادی درزبان حکومت صفو یه پانه‌ام‌سظا هر ورن و بوی بلی وبومی 
ایر ان تجلی کر ده‌است . بین بعضی ازعادات ایرانیان که هر ودوتذ کر کر ده رسوم 














زیبائی‌وحود دارد که شاید از روز گارانی که احداد آنهابر پشت اسب » دشت های 
وسیع شمالی را درمینوردیدند بیاد گار مانده است وازآنجمله اينکه پدرطفل را 
تاپنچ سالگی نمیدید و ہین زنها بزر گ میشد واز پنچ‌سالگی تابیست سالگی پسر ان 
فقط سه چیز میآموختند ء سواری » تیر اندازی و راستگو د 

درمیان ایر انیان حنگیدن‌وحنگاوری بزر گترین صفات مر دانگی بود وپس 
از ان داشتن تم اولاد سیار که هدف نها ئی همه جنگاور ان بود . تقبیح و گناه شمر دن 
دروغ و قرض مژید پایة محکم اخلاق احتماعی ایر انیان است و شاید بهمین 
مناست است که از کسب و تجارت تنفر دارند. بسیاری از صفات ایر انیان 
از خصو صیات اقو ام پر طاقت ودلیر بدوی‌است که رفتنه رفته وهمزبانل باهرودوت 
و بعلت تأسیس امپراطوری مقتدری تبدیل به‌علاقة تجمل پرستی وخوش گذرانی 
شده است , 

شاید درنتیجة اينکه اهالی باختر زمین وایرانیان اصل مشتر کی دارند 
بعضی ازعادا تآنها » نظیر رسم جشن تولد گرفتن! و مهمانی‌دادن یاعلاقه بمهمان 
نوازی» درنزدما غربی‌ها مانوس میباشد وشاید توسعه وازدیاد این‌علاقه باعث 
تجمل پرستی وحشمت وحلالی گر دیده که بوسیله آن‌ایران ضرب‌المثل دنیای‌قديم 
بوده وتمایل باین حاه و جلال دربسیاری ازشئون زند گی وعقاید آنها مشاهده 
بیشود " , 

طبق نظر هرودوت پارہ ای از عادات نا پسند مانند لواط را ایر انیا 
از یونانیان آموختند و هرودوت این موضوم را بعنوان نمونہ حس تقلید انها 
از همسایگان آورده است . ایرانیان حتی دربحبوحۂ باده گساری وخوش گذرانی 
ادب‌وحسن معاشرت داشتند, مثلا با وحود افراط درخوراك ومیگساری هر گز 
درحضور دیگران حالشان بهم نمیخورد » یا اعمالی که حنبهٌ شخصی و خصوصی 
داشت هر گز در اجتماع انجام نمی یافت . ایرانیان مردمان بی تریبت روستائی 
نبودند بلکه !داب معاشرت مر دنان متمدن‌را داشتند وازاین لحاظ صحیح تر است 
بگوثیم بیشتر یه فر انسو يان شہاعت داشتند نه فی المثل بانگلیس های قروں وسطی 
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ی انسان ٤‏ ق از دورۂ هخامنشی 








فصل اول : آیران و دنیای قلیم ۹ 


ورومیهای شکم پرست وبی‌بند وبار . ازآثارھرودوت چنین ہرمیآید که ایر انیان 
هر گز نمیگذاشتند میگساری و میخوار گی چنان بر آنها چیرہ شود که دیدۂ 
حقیقت بین و قضاوت عادلانة آنها را تیره‌سازد , باین سبب رسم ایرانیان بود 
که تصمیماتیکە در حال مستی گرفته میشد میبایست روز بعد هنگام هوشیاری 
در آنها تجدیدنظر و بالنتیجه تأیید یارد شود , رسم دیگر آنها مہنی بربوسیدن 
دوستان هنگام بر خورد و سلام امروز نیز بین اعراب بدوی باقی مانده ولی 
عادت دیگر آنها که بروش برد گان بخاك افتادن در مقابل مقام بالاتر است‌وجود 
ندارد , تعدد روجات و در حرم نگاه داشتن زنان که معمول مشرق زمین است 
در بین ایرانیان بجز در قبایل خانه بدوش که وضع زندگی آنها این موضوع را 
غیرممکن میسازد متداول بوده است , همین نفوذ زنان حرمسر اهاو گر وه‌عواجگان 
درباری در زند گی امپر اطوری ايران بود که منجر بضعف و پاره شدن تارهای 
قدرت دربار گر دید و در دوران های بعد سلاطین هخامنشی فقط سای کمرنگی 
از اسلاف بزر گوار خود شدند و در برابر ستارۂ اقبال اسکندر مهیای انقراض 
گر دیدند , رویهمرفته ایران و ایرانی یك دشمن عادی و پیش افتاده نبود . 
نویسند گانی مانند هرودوت و اشیلوس از ایر انیان بسیار تمجید وتجلیل میکنند , 
ایرانیان برای این دو استاد موضوع داستان هائی را که از پرارزش ترین آثار 
کلاسکث است در باب دنیای قدیم بوحود آورده‌اند , 

هخامنشیان در زمینڈ هثری کمتر ازقلمرو افکار جدید کشورداری 
و امور مذهبی از خود ابتکار نشان داده‌اند و ذوق آنها در معماری و ظروف 
کوچک نقره و برنزی نظیر فنجان » گلدان » بشقاب و جواهر آلات و یراق 
اسب بود . این نوع اثاثه قهرا برای مردمی که تازه از حالت بیابانگردی 
خود بیرون آمده بودند پیشتر مورد احتیاج بود, نمونه‌های عمدۂ معماری آنها 
که بحای بانده ایو ان‌ها و کاخهای پرسپولیس رز تخت جمشید ) و شوش است. 
اثرنفوذ هنری آسور و بابل در این بناها بطور وضوح‌دیده‌سیشود » چون در آسور 
و بابل بود که چنین بنا های عظیمی میساختند و دورا دور آن را پلکان وسیع 


سید ہے مب س 
۔رسسسسس یا ا ل چے۔ 


7 میراث ایر ان 
باحجاری های مفصل میگذاشتند , با این حال هخامنشیان بتقلید و اقتباس صرف 
قناعت ٹکردہ ؛ ابتکار ها و نکات و آثار مشخصی از خودشان بان افکار اصلی 
اضافه کردند ؛ زیر! کاخهای وسیع و بارگاههای داریوش وکورش نه چون 
قلاع نظامی بود نه چون معابد و همانطور که هرودوت‌میگوید این نوع اخیر 
ساختمان اصولا در ایران دورۂھخامنشی ملاحظه‌نمیشودءیلکه کاخهای ابر انی 
از نوع تالارهای بزرگی بو د که سقف سبکی برروی جنگلی از ستون قرار گرفته 
پودودر آنجا شاهنشاهان بسنرای خارحی وسایرشخصیت های بزر گك بارمیدادند . 
اصل یکار بردن این نوع ستون دز معماری‌محققا ازمصربوده‌است » ولی ایرانیها 
خصوصیات دیکری بان اضافه کرده‌اند. ستونها خیلی بلندتر و بسیار ظریف تر 
یودند , بکار بردن تنه های باریک درخت برای نگاهداری سقفهای سبک خاصه 
سقف ایوان ها هنوز هم در قسمت هائی از ايران مخصوصا در سواحل دریای 
خزر باقی مانده است . 

این نوع ساختمان عظیم بار گاه از نظر معماری ناقابل وفاقد ابتکارمیباشد . 
نالار صد ستون از لحاظ نور داخلی ضعیف و تاریک و ستون ها چنان بهم 
چسبیدہ بود که چشم فتط یک جناح را میتوانسته ببیند , این ستونها دارای 
سرجرز یا سرستونھائی بودند که کاملا تا زگی داشته و ابداع ایران است , این 
سرستون عبارت ازنیم‌تنة دوحیوان وا کثرا دو گاواست که پشت آنها بهم قرار 
گرفته و به سرستون ایرانی یاپرسپولیسی معروفاست ودرمنطقة وسیعی ازدنیای 
قدیم مشاهده‌می‌شود , مثلا در ساختمانهای اسر ار آمیزی که شاید قصری ازعهد 
یونان‌است در یك درۂ پرت ماوراء اردن معروف به عراق‌الامیر ( که میگویند 
همان صور است ) این نوع سرسئون دیده شده‌است , قسمت جالب این تالارهای 
عظیمء حجاریهای پزر گف و طولانی برحسته است که عدهٌ معتنابهی حاملین خر اج 
وتحف وهدایا را نشان میدھد که انھا را از استانها و کشور های تابعة ایران 
برای شاهنشاه میأورندو پانجبای هنگ جاو يدان شاه وقراولال خاصه او را مجسم 
مبیکند , در کاخهای شوش درنتیج مجاورت با بابل نظیر همین موضوعات‌روی 
آحر های کاشی نقاشی شده است , 


ےہ س٣‏ س سے س سے سد نے سے اج سس ی 0ه ی ی ی کے سے اک سس لے 


فصل اول : آیران ۴ دئیای قدیم ۱ ۵ 





این جاریهای بر حسته که در اساس فرع معماری بودند گرحه 
از لحاظ رئالیسم سحض ء همطر از نمونه اصلی آسوری خود نیستند » معهذا از لحاظ 
ظر افت و دقت » پیشرفت بسیار قابل سلاحظه‌اي را لشان میدهند , همچنین 
بنظر مير سد که حداری های ایر ان در آثار ان عبر و دوره‌های کمی بعد یونانیان 
نایر داشته است ؛ مانند کتیبه ها و صحنه های‌حجاری پارتنون که با صحنه‌های 
دسته جمعی سنگتر اشی‌شده وعلاقمندی‌یونانمان‌را باین قبیل‌حجاریهای تشر یفانی 
نشان مید هد . ۱ 

در طول‌قرن‌پنجم ق .م .پس ازجنگ باایر انیان‌بسیاریازیونانیان‌از دربار 
ایران یعنی شوش بازدید کر دند (از تخت جمشید تازه افواهأاسمی شنیده بودند) . 
درانجا ممکن است تحت تأثیر این حجاری های عظیم قرار گرفته باشند؛ کر جه 
از لحاظ تفوق یونانیها در استنباطات هنری و زبردستی آنها احتمالا تاحدی این 
تأئیر متقابل بوده اسث . بی شک این کتیبه‌های ایرانی » از طر یش ساسانبان » 
در آثار هنری بیزانس که پراز صحنه‌های دسته جمعی مخصوصا روی موزائیک 
است تآأثیر داشته . در کاخهای‌هخامنشی سردرها واطراف آنها معمولا بامجسمۂ 
گاوهای بالدار که سر آنها بصورت انسان بوده یاحبوانات عظیم الجتڈ خيال ی که 
محققاً از آسوریان اقتباس شده نزئین یافته بود , بنظرمپرسد کلیه این ساختمانها 
یکجا طرح ریزی شده و قسمت اعظم آن زیر نظر خشایارشاه هنگامیکه مسوول 
سرپرستی اما کن عمومی سلطنتی بوده ساخته شده است. این ساختمانها هیچگاه 
کامل نشد و فقط درموارد تشر یفاتی‌مانند کاخ ریمز! در آلمان‌یاوست مینست ؟ 
در انگلستان بعنوان مقرشاهنشاه مورد استفاده بوده ودرطی شصت سال از ٢٢ھ‏ 
تا ٦٦ع‏ قبل از میلاد که تخت جمشید زیر ساختمان بوده چه از لحاظ معماری 
چه ار لحاظ حجاری بسیار کم یااصول" هیچ پیشر فتی دران حاصل نشدہ وبعلاؤہ 


با مقایسه . با پیشرفت سر یم هنر یوناں در آن زمان جنب هتری آن یکنواخت 





Westminster = ¥ Rheims ۰ ۳‏ ر جوم شود په کتاب تاریخ قدیم رن تیف ج .نی 
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و بی روح بنظر میرسد , در حقیقت دورۂ هخامنشی آخرین فصل هنری شرق 
قدیم و «سبک امپراطوری » خاور زمین است' .این آثار هنری بومی نبوده بلکه 
ازآسور ومصروارد شده وبدس تکار گران مزبو رکه برای افزودن جلال وشکوه 
کاخھای سلاطین ایر ان استخدام شده بود ند صورت گرفنند است . 

هنر درزمان هخامنشیان » مانندارامی زبان رسمی امپر اطوری » مخلوطی 
از چند قسمت بود ۲ , خانه های مردم عادی شهر نشین از خشت و چوب که 
مدتها قبل بکلی از بین رفته ساخته میشده است , هنر رمان هخامنشی را باید 
کا غیر مذهبی و عادی دانست زیرا هیچگونسه معبد یا ساختمان مذهبی 
و هیچگو نه تجسم حزیگانه مورد اهورامزدا درچر خ بالدار در آن دیده تمیشود 
و این قضاوت در مورد محصول هنری دیگر این زمان یعنی فلز کاری وجواهر 
آلات نیزصادق‌است. دراین شعبهاخیر اثر یونان کاملا محسوس و نیز موضوعات 
و سک سکاها ۳ که یکی دیگر از اقوام آریائی هستند و دردشت های حنوب 
روسیه میزیستند مشاهده میشود , این قوم با کوچ نشین های پونانی دریای 
سیاه در ارتباط پودندولی ازخود هیچگونه آثاری بر جای بگذاشته‌اند . بهتر ین نمونة 
جواهر آلات دوره هخامنشی گنجینمعر وف رو دحیحون: است کها کنون در موه 
بریتانیای کہیر و شامل نمونه‌دای عالی یونانی است ولی نمونه‌های دیگروجود ‏ 
دارد ازحمله کاسه وملاقة نقره‌ای‌است ته بوسیله‌سر فلیندرزپتری درمحلی موسوم 
به تل فارا در جنوب فلسطین کشف شده است. 

در بین اکتشافات راجم به دنیای قدی مکمتر موضوعی از لحاظ اهمیت 
و معتی به پایۀ کتیبه‌های‌داریوش کبیر میرسد .این کنیبه‌ها که بسه زبان نوشته 
شده بوسیلهُ سر هنری رالینسون درسالهای ۱۸۳۷ و ۱۸5۳ بازحمت زیاد استنساخ 
و کلید قرائت آن کشف شد , صرفتظر از خطرات و اشکالاتی که نزدیکك شدن 
۱ ۱ - رجوع کنید بکتاب «ایران در دنیای قدیم» تألیف هرتسفلد ص۲۷4 ۲ - ایضا.ص. 


۳ و کتاب «تاریخ امیر اطوری ایران» تاليف ای . المستد ص ۱۸ ۲ . sصونطعرع؟‏ ع - کتاپ 
«گنجینه جیحون» تألیف |. م. دالتون (موزۂ بریتانیا ۱۹۲۷) 
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بھمۂ این کتیبه ها و برجسته کاریهای غیر قابل دسترس و رونوشت برداشتن 
از آنها دربر داننته نتیجه ترجمة آنها بسیارخطیرومهم بود و از لحاظ اثرنهائی 
حتی پر کشف سنگک معروف «روزت» برتری دارد . 

با بدست آوردن مفتاح رمز نوشته های‌میخی با بلی» ماموفق‌شده‌ايم که اسرار 
اسناد نوشته های تاریخی » اقتصادی حتی خیالی را که بچندین زبان و یشتر 
روی الواح گل رس نقش شده و هنوز هم ازهزاران نقطه سراسر دنیای قدیم 
مشرق زمین ببرون میآید کشف نمائیم .مطالعه وبر رسی این اسناد سالهای سال 
محققین و دانشمندان را بخود مشغول خواهد داشت. این سیل اسناد تاریخی 
هم کنون درنظریات دانشمندان جهان نسبت بدنیای‌قديم انقلاپی ایجاد کر ده 
مثالا مارا بفر هنگ وسیع کنعانی و ادییات آن چه نثر چه نظم آشنا ساخته است. 
این فر هنگ وسیع در نقاطی مانند سوریه ( ناحیة او گاریت ۱) ہدستآمدہ وہنحو 
جالبی زمینة تاریخی تورات (عهد عتیق) را زوشن میسازد . 

اگر داریوش کبیر شرح حال خودرا در چنین جائ ی که کسی را دسترسی 
بدان نیست ثبت ننموده بود واقدام وموفقیت مهم رالینسون واشخاصی که دنبالۀ 
کار اورا در مورد بر داشتن رونویس وترجمهٌ کتیبد ها گرفتند وجود نداشت 
هیچیک از این نوشته های روی لوحه های گل رس را نمی توانستیم بخوانیم . 

ار سه ربان بابلی » ایلامی وایرانی قدیم که همه بنوشته میخی دراین 
الواح حک شده » قسمتی از خط ایران قدیم که دارای الفبای اساسی مشتمل 
" برچهل و سه علامت‌است ازاوائل فرن۱۹خوانده شده بود؟ . ترجمة متن فارسی 
قدیم این کتیبه ها کلید رسزی برای خطوط میخی قدیم بدست داد و بر روی 
پایه‌های اساسی که باین نحو مستقر شد ء بالاخره تر حم همه کتیبه‌بدست آمد. 
با اینکه نوشتن کتیره ابری مهم نبوده معهدا دین ما نسبت به هخامنشیان 
۶ بخصوص داریوش در مقابل این خدمت متحصر بفرد وغیر قابل قباس بسیار 











۱ 1881 ۲ _ گروتنفند درسال ۱۸۰۲ ازروی لوحه‌های تخت جمشید سه کلمه یعنی‌نامهای 
دیوش » خشایار شا و هیستاسپ را تشخیص داد و بتابر این سیز ده علاست را کشت کر ده بود . 


دا 








زیاد و سنگین است, کتیبهة مزبور مھمترین اثر ادبی از زمان هسخامنشی بلکه یک 
سند بدیع و بی‌سابقه تاریخی است که دارای اھمیت درجه اول میباشد . 

غالبا ادعا شده است که اسکند ر کبیر با از میان بر داشتن سلسلۂ هخامنشی 
یک دوران غر بی کردن ایران را که در حدود پنچ قرن‌طول کشیدبنیاد گذارد 
و همچنین پیشرفت سریع اوبسوی رود سند که در هرنقطه با تأسیس مرا کزیونانی 
و کوج نشین مقدونی تقویت میشد وبالاخره یک قرن حکوست سلو کید ها مہب 
شد که در سراسر منطته باختری آسیامسیر اصلی تمدن را که از سوی مشرق 
زمین بود بطرف مغرب بر گرداند . چنین نظری در باب زسان مزیور ؛ 
با آنکه در وهل اول موجه بنظر می رسد ؛ با توجه بتمام حقایق دیگر احتهاج 
بتغییر أت واصلاحات بسیار دارد . فتوحاتسر یع اسکندر وحانشینان اومسلما قوائین 
و تا حدی فر هنگ یونان را تا هندوستان برد , در بلخ ( با کتریا ) یک حکومت 
یونانی تأسیس ومدتی طولانی رشد وترقی کرد . زبان یونانی وسبک ضربسکۀ 
یونانی هابوسیلهپارت ها(اشکانیان) پذیر فتەشدوفر هنگ‌پونانی‌در بسیاری‌ازمر احل 
هنری وزند گی در منطقه‌وسیعی (مثلا تا قند هار ) تأثیر نمو د , معهذا از لیعاظماهیت 
امرءاين یونانی کر دن منحصر ومحدود بظواهر بود ,تمدن ی که اسکندر پایه گذاری 
کرده بود آزهمان آغاز یکنوع تمدن جورواجور و بهم آمیخته از تمدن چندین 
ملت بود . زن گرفتن خود اسکندر از ایران ومجبور کر دن سل و کوس و هزاران 
نفر از مقدونی ها که زن ایر انی بگیرند بارزتر ین مظاهر این مطلب است, طرزتفکر 
خود اسکندر دربارۂ امپر اطور ی که داشت تأسیس میکرد این بود که باید تر کیبی 
از تمدن یونانی وسترق زمین بصورت کشورواحد جوانی بوجودآید . کار اساسی 
اسکندردر این زمینه شکستن سد هانی بود که این دو سیل خروشانراحدانگا هد اشته 
بود .پس ازشکستن این سدنمدن شر ق وغر بمانند دو سیلاب‌بز رک درهمر یخت 
یکدیگر را فرا گرفت , اگردولتی یونانی برای مدت کوتاهی در تر کستان 
در کنار رود سند پوجود آمد و اثر ات عمیق و پاپداری در ایرانیان اشکانی 
هندیهای جاندرا گوپتا گذاشت ء یا آنکه آثار هنری یونان وروم راه خود را 
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تا افغانستان باز نمو دا سمل از همان زمان اسکندر ببعد تجارت‌شرق بانواحی 
مدیترانه آغاز و عقاید ایرانیان راجم به میترا بسوی مغرب یعنی آسیای صغیر 
وایتالیا بر ده شدو بعد ها دریک‌بارزه حیانی‌درعهد امیر اطوری: وم بر ای مسیحیت 
رقیب عمله‌ای شد , اسکندر مر رهانی و که تا آنوقت عمیشه شرق و غرب را 
از هم حدا ميکر د شکست وبا ابداع ۱: بن نظر که حهان واحدی بوجود بیاورد ؛ 
این معاشرت‌وداد وستد و تأثیر مھا: بل برای اولین مر تبه امکان پذیر شد و همین اسر 
یگائه اہتکار اساسی واز کار های پر حسته اسکندر بود که اثر ات آن هر گر بطور 
کامل محونشدہ واز میان نخواهد رفت. مبادله متقابلی که مخصوصا در زمینة 
«نری بعمل آمد قیل و قال بزر گی بین طرفداران شرق و غرب بوجود آورد 
که اگر مذصفانه سنحیده‌شو د میناو اساسی ندار د ومطالعه دقیق تری ثابت مینماید 
که این دعوا برسرحزثیات است , ازلحاظ اقتصادی نوزیم وپرا کنده‌شدن دخاثر 
عظيم طلا که درخر ان شاهنشا هان هخامنشی بود و استفاده اسکندر اراین خزانن 
برای پر داخت حقوق سربازان خود تأثیری طولانی درزند گی مردم یونان داشت 
زیر ا سب تورم بسیارشدیدی در اقتصاد آنکشور شد ودرنتیجة بالارفتن سر یع سطح 
قیمت ها گر وه پبشماری از کشاورزان وصنعتگر ان مستقل بناجار درشمار نو ده های 
پرولتاریا در آمدند که از این پس ناچار بودند زند گی خود را از راه احیر شدن 
در خداست هر سردار جنگجو نی بگذر انند ,۲ 

نے نها اجه و[ که صر پحارنک وبوی ہونانی دارد و درشمه قاره هندوستان 
ودرسراسر آسیا تاچین پخش شده باید نتیجۀ نفوذ نھائی اسکندر بعنوان یک عاسل 
ووسیل انتقال دانست؛ بلکه بہشتز اج را هم کہ ایرانی است و در ایحا ها پخش 


١ہ‏ رجوع کنید کناب ( بادداشتھای هیشت باستان شناسی فر انسوی در افغانستان قسمت 
نهم ( ۱۵۲۵ ) تألیف ژ . ھاکن۔ مقایسۂ این آثار با لوازم شیشہ ای جالب مکشوفه ساخت شاه 
متعلق بفر ل او ل تاچھارم میاددی دز بگرام و مجسمه هاي بر دزی روم الب تو جه است , 

۲ - رجوع شود به کتاب ۸ عطالعه ای در تاریخ ٤‏ تألیف ا ژ - وین بی ( تلخیص 
جلد های ۱ - + بوسیله سومرول در ۱۹۵۸ )ص ۳۷۷ ۔ و مقایسه با کتاب « یونان در زیر تسلط 
رومیها » تاليف فینی - فصل ۱ ص ٠۰‏ . 
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شدہمعلول همین علت بایدبدائیم . درعرض مدت یك قرن‌ونیم پس ازعقب نشینی 
اسکندر از هندوستان امپر اطوری موریا که بوسیلۀ چاندراگوپتا در شمال آن 
کشور تأسیس شد شامل دواستان « آراخوزیا »و « کد روزیا » (معادل‌افغانستان 
وبلوچستان امروزی) بود وچون این دوولا یت از لحاظ طبیعی جزو فلات ایر ان است 
مرزهای امیر اطوری هندوستان باین ترتیپ با ایران زمین که در آن زبان جزو 
قلمر و سلو کید ها بود. همسایه شد .رقت و آمدی که معمولا از سوی شمال باختر 
به هندو ستال‌میشو دو ارحادہ هائی‌است که بدو رود سلد منتهی میگر دد درنتیجه‌این 
همسایگی زیادتر شد و بنا بر این جای‌تعجب نبست که آثار نفوذ ایر ان درنماه 
قلمروچاندرا گوپتا مشاهده شود . در شهر پاتالی‌پوتر ا١‏ که پایتخت امپر اطوری 
موریا بود تالار پر ستونی کشف شده که تاریخ بنای آن اوائل قرن سوم قبل 
از میلاد است .این تالار دارای‌هشتاد ستون سنگی است که کاملا مانند ستونهای 
تخت حمشید پر داخت و صیقلی‌شده است , یکت سرستون سک هخامنشی و اختصاصات 
دیگر ایرانی نیز مشاهده‌شده است , و نیز در موزه سارنات » آثار چندی ازهمین 
زمان موجود است ؛ از حمله سرستونی نظیر همان سرستون تالار است که 
تصویر سواری بر ان نقش شده , سر ستون معروف دیگری است که چهار 
شیر نشسته را پشت بيشت هم بر روی پایه‌ای بشکل زنک مجسم نموده 
و این نوع سرستون تا زمان اسلام درهندوستان ادامه داشت و بالاخره چندین 
پایه تخت را بايد ذکر کرد که تصویر گریفن (حبوانی خیالی که نیم تنه بالای 
آن شکل عقاب و نیم‌تنةپائین بصورت شیر است.م. ) بر روی آنها حجاری شده 
و صیقل عالی دارند وممکن است از آثار هخامنشی‌سر چشمه گرفته باشد. اش وکا 
جانشین چاندرا گوپتا ستونهائی بر پا میساخت » بیانات زاهدانۀ او تقلیدی 
از لوحه های داریوش کبیر وکتیبۂ مقابر سنگی هخامنشیان است. از روی این 
بر گه ها چنین استتباط شده که وقتی اسکندر تخت جمشید را ویران ساخت 


| - رجوع‌شود به کتاب ( هندفديم ا مقاله ر, ای. م ویلرو س. پیات در جلد چهارم 
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هنر مندال و صنعتگران ایر انی پر ا کنده شدند و بسیاری از آنان به دربار موریا 
پناہ پر دند ومکتب هنری جدیدی ایجاد نمودند که همبستگی محکم آن با ایران 
واضح است. جزئیات بسیاردیگری از دور چاندرا گوپتا ء مثلا طرق ار تباطیة 
او سرچشمة ایرانی دارد. هندوستان ار قرن پنجم قبل از میلاد باینطرف مر هون 
تمدن عالی تر هخامنشی که در شمال باختری آن کشور بوده میباشد. بطورنمونه 
میتوان گفت سکه‌های سوراخ دار نقره‌ای هند براساس ایرانی بوده و رسم‌الخط 
«خاروشتهی» از آرامی اقتباس‌شده و آناردین زر دشت درا کسیلا نمایال است . 
از جمله اشیاء کوچکک زیبائی که در تا کسیلا پیدا شده" دو جواهر بسیار عالی 
اس ت که در آغاز تصور مش بونانی‌است ولی بعدا ازاصل هخامنشی شناخته شد . 

قلمرو اسکندر در خاك اصلی ایرانی در مدتی کمتر از یک قرن پس 
از مرگ او از چنگال سلو کید ها که جانشینان او پودند خارج شد ودرعرض 
چهارصد پانصد سال بعد سرنوشت ایران دردست یک قوم چادرنشین تازۂ آریائی 
از تیر سکاهای چادرذشین بود که از مرا کز اصلی چادرنشینان یعنی حلگههای 
بین روسیه ومرزهای چین برخاسته بودند. یونانی ها آنهارا سا کا میگفتند . 
این قوم با آریائی‌های هخامنشی از یک تیرہ ولی در سطح تمدن پائین تری 
بودند ودر سراسر دورۂ طولانی حکومت خود هر گز نتوانستند رسم چادرنشینی 
و صحرا گردی را فراموش کنند . مراکز اصلی آنان در خاور دریای 
مازندران بود و نخستین بار منطقه‌ای را بنام « پرئوه » که در گوشۀ 
جنوب شرقی این دریا و یکی از ساتراپ نشین های هخامنشی بود اشغال کر دند 
و در این ناحیه باطوایف بومی «پارنی» بهم جوش خوردند , از نام همین استان 
است که رومی‌ها و سپس مغرب زمینی‌ها اصطلاح پارت‌ها و پارتین ها را اقتباس 
کرده اند و باین ترتیب اصل و منشاء این قوم مخلوط و مبهم گردیده است 
و پارتها شامل دسته‌مهاحمين دیگری‌شدند که نباید ازنژاد ترك وتورانی‌بودند 








۱ - د جوم شود به مقاله ج امم يانگ در حلد اول ص ۳۲ و مطالب و پلر در کتاب 
«هند قاینم» جلد چهارم ص ۹6 . 
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و در قرون بعد از جا های دورتر حتی‌از خود چین بباختر رفتند, نام دیگر این 
سلسله اشکانیان است زیرا پادشاهان اولیة این سلسله ملقب به ارشالك (اشکه) 
پو دند . 

این قضبه | کنون بصورت ابتذال در آمده که بگویند تاریخ پارت هاء 
آنطو رکه مورخین قدیمی نوشته‌اند افسانه پردازی مودبانه‌ایست, پارت‌ها هیچ 
تاریخ نوشتهای از خود بحای نگذار ده‌اند و گر جد می دالیم بر روی کاغد پارشمن 
چیز مینوشتند محتملا طقه حا كمه آنها مائند روسای همه طوائف جادر نشین 
بی سواد بودند. بااین همه می‌توان از روی منابع و مأخذ گونا گون کلیات تاریخ 
این قوم را که تأثیر و اھمبت عظیمی در روا بط اروپا باخاور دور دارد جمع آوری 
کرد. مؤسسین این سلسله هشتاد سال برضد سلو کیدها و هر گونه تشبت آنان 
برای تسلط مجدد برایران میکوشیدند و سپس در اواسط قرن دوم قبل از میلاد 
در زمان پادشاه معروف این سلسله بنام مھر داد اول قلمرو انان حنان وسعت 
یافت که شامل بلج ( با کتریا )» بابل» شوش ( سوزپانا )» مد وسرزمین اصلی 
هخامنشی یعنی پارسه (فارس) نیز شد, باین ثر تیب پارت بصورت امپراطوری 
بزرگی در امد که از دریای خزر تا خلیج فارس بمتد بود و هر چند اطلاعات 
در باره بانی این امیر اطوری یعنی مھر داد اول یا « کبیر » از نظر تار یخی دفیق 
و سسلم نیست بی‌شک وی یکی ازبزر گتر ین شخصیت های تاریخ بشمارمیرود . 
در اواسط قرن دوم قبل از میلاد بهرداد دوم پس از یک سلسله جنگھای 
خونین با طوائف صحرا نورد اطراف» حدود این امپراطوری را از شرق وغرب 
بازهم توسعه داد» بطوریکه ازباختر شامل ارمنستان وازخاور شامل سه‌ایستان! 
(افغانستان) و قسمت عمده‌ای از حلگه های شمال هندوستان‌شد. تمام دنیای باختر 
ازین نظرمر هون پارتها پا اشکانیان اس ت که شر کت آنان دراین حنگها پیشرفت 
طوائف چادرنشین اسپای مر کزی و هجوم آنان را بباخترزمین مدت هزارسال 
عقب آنداخت , مقاوست امیر اطوری اشکانی در بر ابر هجوم چاد رنشین حافقط حزلی 
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از حنبش عظیم طوائف چادرنشین آسیای مر کزی بود که از شمال باختری چین 
آغاز گشته بودچون طایفة ترك نزاد «هون» در اوائل قرن دوم قبل از میلاد 
طایفة «یوئه چی» را که اصولا ازتیرۂ هند واروپائی بود ازاین سرزمین رانده 
بود . این طواّف بنوبه خود بسرزمینی که امروز تر کستان روس است حمله ور 
شدند و صاحبان آنرا بیرون راندند و این گروه سوم نیز سر زمین بلخ و تمدن 
یونانی آنرا بلعیدند وبهمراهی‌طوائف عدیدۂ دیگری که سرراه آنها بود بالاخره 
بسر زمین اشکانیان حمله کردند . سرزمین اصلی پارت در کنار دریای خزر را 
اشغال و بباختر راندند وازسوی خاور نیز افغانستان (سیستان) و قسمتی ازشمال 
هندوستان را اشغال کر دند . حملڈاین طوائف چادرنشین یکی ازهجوم‌های بزر گک 
تاریخ و مانند پیشرفت اصلی طوایف ایرانی درهزار سال قبل از میلاد یاهجوم 
اعر اب درفرن هفنم میلادی است ,مهاحرت این طوائف سر اسر حلگه‌های آسیا را 
در بر گرفت و فقط در اثر جنگهای مهر داد دوم وضع این نقاط بصورت اول 
در آمد چون این پادشاه افغانستان و پارت سرزمین اصلی اشکانیان را پس گرفت. 
باین ترتیب یکی از بزر گترین خدمات دولت اشکانی بباختر زمین آنست که 
فشاراصلی این هجوم ها را متحمل شد ونگداشت دسته های پی‌دربی چجادرنشینان 
هزار سال قبل از هلا کو خان ( که بالاخره بای ن کار موفق شد ) بر ایران 
و خاور میانه و حتی اروپا حمله ور شوند و بر آن مسلط گردند و این قبایل را 
که در تمام قرون بعد مانند موح های دریا دمبدم بر گشتند و امپراطوری ها 
و دولت‌های گونا گون درسرزسین بین آسیای مر کزی و مدیترانه ابجاد نمودند 
بجای اصلی خود بر گرداند . 

سلطنت طولانی مهرداد دوم که از سال ۱۲۳ تا ۸۷ قبل از میلاد طول 
کشید از این حهت نیز دارای اهمیت است که درط ی آن‌امیر اطوری پارت بر ای 
اولین مرثبه هم باروم وحم با چین ارتباط یافت , یکی از هیثت های اعزامی 
توسط ابپراطوران سلسلهٌ هان درچین که برای نهیهٌ گزارش از سرزمین های 
دوردست رفته بود درنحت فرماندهی شخصی موسوم‌به «چانک کیینء بالاخره 





ے سے ہہ .= 1 n‏ ات لے - ۳ سس ت دع ہس 


7 مر اث ایران 


۳ ی 
به پارت رسید و گزارشی که داده درحال حاضر هم موجود است. دراین گزارش 
ب ص ولات تشاورری دشور بارت ذ گر ده ور لیر یاد داشت شده است که قوم 


پارت برخلاف چینی‌ها که از بالا به پائین مینویسند بطر یق افقی برروی چرم 
علائمی حک مینمایند , 

پیسشتر در تتیجةُ گز ارش و مساثرت این ھیثت اعزامی چين بود که راہ 
کاروان روءمیان چین وایران ازطریق تر کستان چین آغازشد وبالاخره بصورت 
راه معروف ابریشم در آمد . درسال ٩۲‏ قبل ازمیلاد سولا امپر اطور روم برای 
امور راجم به پونتوس و ارمستان تا رود فر ات پیش رانده بود و مهر داد نیز 
که دراین موضوع پی‌نها یت د یعلاقه بود سفیری نزد سولا فرستاد وپیشنهاد اتحاد 
نمود , این نخستین بر خورد بین ایران و روم از نظر تاریخی بسیار جالب است 
وبا درنظر گرفتن روابط خونین این دوامپر اطوری در قرون بعد بیشتراز این نظر 
حلب توحه میکن. که کاباد دوستانه بوده است, دراثر این برخورد تحارت ہین 
شرق وغرب آغاز و ایران مر کز اصلی آن شد. انبارداری وحق عبور از طریق 
پارت بسرعت بمقادیر عظیم رسید , ظا هر | در آغاز کار اشکانیان می گذاشتند 
این مبادله بآزادی صورت گیر د ولی بعد ها گفتگواز اشکال تراشی آنان درمیان 
میآید که محتقابر ای آن بوده است ته اسر ار و رموز این داد وستد را دردست خود 
نگا هدار ند , 

این شاهراه عظیم داد و سند بین شرق و غرب از چین آغاز میشد : 
از تر کستان چین ( سین کبانکث ٤‏ باخ » مرو ٤‏ و از طریق حوضة نهر تاریم 
به هکاتم پیلس ( دامغان )۱ و از آنجا به همدان سپس به سلو کیه » تیسفون 
پا یتخت امپر اطوری اشکانی مر سید , از تیسفون راہ دوتا میشد یکی ازطر یق آشور؛ 
حضر » نصیبین ودیگری ازطر یق «دورا» بود که از آنجا نیز باز راه دوتا می شد 
و از ساحل راست رود فرات به شهر نیسه فوریوم میرفت یا راه میان بر بیابانی 


ی تب اطلاغ در ثاب‌قسمت چہنی این شاهر اددز نتیحة گشفیات اآخیر ا سر ارل اشتاین (i‏ ست . 


ر جوع کنید رکتاب أو تحت عنران «قلس آسیا » حاب ٤ ۱۹۳۲١‏ | کسفورد ۱ 





فصل اول ۽ ابر ان و دنیای قدیم ة٦‏ 
ازطریق پالمیر را در پیش میگرفت , دراین شاهر اه عظیم علاوەبر بر یش که ب بعد ها 
نام خودرا باین جادہ داد کالاهای بسیاری حمل‌میشدا , ظاھر أً هر دوطرف معامله 





زر دالو و هلو ازچین بایر ان امد وانار که درچین معروف به «میوهٌ پارت » است 
از ایر آن بەچین رفت , اشکانیان شترعر بستان را به بلخ میفرستادند و اسب معروف 
ایرانی وشترمرغ بابل ( که معروف به « پر ندۂ پارت » شد) نیز بچین صادرمیشد . 
اشتهار و معروفیت اسب نژاد ایرانی نسائی سیب شده بود که اسکندر راه اصلی 
خودرا رها کند وبه دامنه ها ی کوهستان زا گروس که زادوبوم اصلی آنان است 
پرود , اشکانیان علاوه بر اہر یشم سنک‌آهن وآهن را نیز ازچین وارد میکردند, 
مقدار و ارزش کالا هائی که از طریق این جاده کاروان روبادله می شد کابلد 
از ثروت واشتهارشهر هائی که مانند پالمیر » دورا » وحضردر کنار آن بودند 
معلوم میشود , 

اشکانیان پارت هر گز دست از خوی صحرا گردی وچادر نشینی خود 
بر نداشتند و با آنکه با کشاورزان سرزمین های فتح شده در آمیختند یگانه علاقة 
واقعی آنها شکار وجنگ بود و پادشاه ی که دنبال این دو حیز نمیرفت بهیجو حد 
در نظر آنان ارزش ولباقت احترام نداشت , پایتخت زمستان ی آنها تیسفون و پا یتخت 
تابستائی | کباتان (همدان) ۳ هکاتم پیلس (دامغان) بود . وقتی شاهان اشحانی 
ار سلطنت خلع میشدند یا مورد علاقه رعابای خود نبودند پییروی ازعادت قدیمی 
چادر نشینان سریبیابان می نهادند و بمحض اينکه گردش ایام وعقاید عمومی 
ینف آنها میشد دوباره برسر قدرت خود باز بیگشتند؟ , گذشته از این علائق و آداب 
محلی که داشتند یک نوع بی علاقگی بومی که دراسلاف هخامنشی آنها نیزذ کر 
شدد اشتند . اشکانیان اصولا اهل سازمان نبودند وبصورت گروهی ازسر کرد گان 
ايلات بودند که پادشاه با وضع ضعیفی بر آنها سلطنت میکرد وبا در نظر گرفتن 


١‏ رجوع شود بکتاب تاریخ قدیم کمبریج جلد نهم ص ۰٩۸‏ و مآخذ آن بر ای نام کتابهای 
مر ۲ -مثلا آردوان سوم درسال ۷ - ۳۱ میلادی و نیز ارد بزر کک ( که نیمه عرب بود ) 


ن کار را کرد .. 





e - ۳ ۳‏ ن س ا ٭وووتللپہسے زا اس سود ل "i a‏ تسس 


٦‏ مير اث اير ان 


منابم قدرتی که در دست داشتند نسبة ضعیف بودند وهر گز از برتری مھمی 
که برضد دشمنان رومی خود بدست می آور دند استفاده کامل نمی نمودند , 
خانواده‌های بزر گ ملاک و همچنین شورای سلطنتی (سورنا) از همین چادرنشینها 
بودند .درجنگ سواران سبک اسلحه اشکانیر | که سلاح عمدۂ آنان تیر و کمان بود 
با وضع بسیار مؤثری بکار میکشیدند وهمین حنگاوران بودند که سپاهیان روم را 
شکست یدادند زیرا هر گز دست بگریبان نمی جنگیدند بلکه از فاصله کافی 
تیر های حانگداز خود را رها میکر دند, 

اصطلاح « تیر اندازی پارت» که در زبان های غربی راه یافته از مهارت 
واستادی اشکانیان در تیر اندازی سر جشمه میگیرد ومقصود از آن تیر اندازی بعقب 
در حال فرار و چهار نعل اسب است" . طبقات حا کم اشکانی با شمشیر و نیزه 
بیجنگیدند و بخود و اسیشان‌هر دوزره‌می‌پوشيدند وبآنها « کاتافر | کتاری»میگنتند . 
این دودسته حنگاوران قدیمی مانند شوالیه‌های قرون‌وسطی وتیر اندازانی بودند 
که درمنطقة کرسی" آن ها را شکست دادند . درسال های بعد سوار ان سبک‌اسلحه 
تقر یبا بکلی جای سواران زره پوش را گرفتند. اشکانیان ازایر انبان بوم ی که با آنها 
آمیخته شدند چبزهائی آموختند. کیش زردشتی وزبان دور وسطای هخامنشی 
ونیز رسم سکه زدن تصویر شاه با گیسوان وریش دراز اززمان مهرداد اول بعد 
از این قبیل است . 

ازهتر در دورۂ اشکانی آثار بعدودی بجا بانده و انچه هم هست مر بوط 
بطبقة حاکمۂ چادرنشین نیست بلکه مربوط باقوام گونا گون تبعهٌ آنها و تحت 
نفو د واضح يونان است, بحصول عمذدة هنری این زمان سکه هاي پول است. 
فکر استفاده از پول را اشکانمان مستقیما از نمونة یونانی آن و یعنوان وسیلۀ 
لازمی جهت ادارۂ یک امپر اطوری افتباس کردند ولی بتدر یج که پیش ميرو یم 
تأثیر شرقی شدن امیر اطوری اشکانی و بیرون آسدن از نفود پونانی در آنها 
منعکس است , درسکه های‌او لیه تصویر شاه باریش تر اشیده نقش شده ولی بعدها 





۱ - هوراس و ویرژیل هر دو این اصطلاح را کار بر ده‌اند, ۲ — ۳7ن 
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ریش ایرانی دیده می‌شود. بر ووی سکه های اولیه خطوط یونانی نقش است 
ولی در دوره های بعد کلمات یونانی امل و مهجور شش شده و بالآخرہ یونانی 
یکلی حذف و شرح سکه ها بزبان پهلوی است. تقر یبا تمام ساختمانهای سوجود 
و محدود اشکانی که | کتشاف شده در قسمت های باختری ابیر اطوری است 
و دراین مسئله جای نردید و بحث بسیار است که چه قسمتی از این ساختمانها 
بومی و اشکانی وچه قسمتی یونانی است.درجزو این بقایا تاخی عجیب درالحضر ۱ 
در پنجاه بیلی باختر موصل است که ظاهرا تٹھا ساختمان مانده از یک شهر 
بز رگ در بیابان است. دراین کاخ ماسکک های آدمی صورت بر دیوار ها شش 
شده ودربرخ , از آنها آثارشرقی شدن یعنی بصورت گردی ماه درآمدن چهره 
کاملا محسوس است . با این حال نفوذ یونان بخصوص در مواردی مانند 
سنگهای روپوش جهت ساختمانها وطرح درو ازه‌های سه گانه کاملا_نمایان‌است. 
دیگر از آثار اشکانی شهر کاروانی و نیمه کشف شدۂ « دورا اروپء ۲ در کنار 
رود فر ات بالای ابو کمال است که دارای نقاشی های کچی مدھبی و عادی 
شا يان نوجهی است , جند معبد بر ای مدهبهای شرقی که روش ساختمان انها 
چندان اشکانی بنظر نمیرسد و خانه ها و مقبره‌های گوناگونی در نقاط سل و کید 
آشور " ود رقه » و بالاخره «نیپور» اینصورت را تکمیل مینماید, وسیلڈ عمدۂ 
ساختمان » سن یاسنک با آحر است , طرح عمده و جدید معماری که در این 
ساختمانها مشهود است و بعدا در دورۂ ساسانیان و اسلام تاریخ طولانی جالبی 
دارد ایوان تالار مستف ودرازی است که بشکل تونل ساخته شده وحلوی آن 
باز و عقبش بسته است و معروفترین نمونة آن ایوان مدائن یاطاق کسری است 


١ہ‏ رجوع کید به کتابهای «حضر» تاليف و . آندره ( دو جلد چاپ لاييزيک ۱۹۰۸ 
و ۱۹۱۲ ) و هم چنین کتاب پرفسور پوپ در باب هنر ایران - جلد اول ص ١٤۹‏ ببعد ( چاپ 
خن ونیویوركك ۱۹۳۸) ۲ -باگزارش‌های ابتدائی ونهائی «اکتشافات در « دورا اروپ» زیرنظر 
.أی. روستوتسف ودیگران» مقایسهکنید (چاپ‌نیوه‌ون دانشگاه پیل ٦٤‏ - 0۱۹۲۹ ۳ - باکتاب 
و . آندره و . ح , لٹزین بثام Die ۵ ۵ . Assur‏ ( جاپ لایبزیک ۳ ) و ص ٦١٤‏ 
بعد جلد اول کتاب هنر ایران تألیف پوپ مقایسه شود . 





سس هه ت٩٩‏ ما و اس کے ساب 





٦۸‏ مير اث ایر ان 


تسن ہے 


که درزمان ساسانیان درتیسفوں‌ساخته شده است . این روش معماری تا امروزهم 
دز خحانه های معمولی اعر اب سو ز له بجحای بانده ودالان یاسر سر ای خانه بمنڑ له 
گچ کاری گود یابر حسته است که مثالا در ورقا يا کوه خواحه مشاهده شده‌است. 
0 اف چ ٥9‏ ۳ + و i‏ ت سے 

این نوع گچ کاری در زمان ساسانیان و خلفای اولي عرب توسعه ای بزر ک 
و عالی پیدا کردا . 

یکار بر دن احر بجای سنگ در ساختمانها و نیز استعمال ساروح دربلاط 
آنها » ساختن سقف های عظیم ضر بی بدن پایه را امکان‌پدیر ساخت , سهم اشکانیان 
درپیشرفت معماری ظاهرا گذاردن کنبد بروی یک بنای چهار گوش است وتحول 
این امر در نیح استفاده از طاقهای ھلالی صر بی در گوشه ها بود که با طر يق 
مغرب زمین یعنی استفاده از سه کو شه های نوك بهم چسبیده بر ای تشکیل سقف 
یا سه گوشه های محاط در دائرہ تفاوت داشت, چنین اظهار نظر شده اس ت که 
شهر های گر د اشکانی مانند تیسفون وحضر» که شاید خود تقلیدی ازاردو گاههای 
آشوری است ء سر مشق شهر داثئرۂ شکل بغداد است که توسط منصور خلیفه 
عباسی بنا شد, 

ازحجاریهای زمان اشکانی تا چندی پیش جز دوہر جسته کاری سائیدہ شده 
در پای صخره های بیستون » چیزی در دسترس نبود , یکی از آنها را بکمک 
یک طرح نقاشی که درسال ۱۷۳ کشیده شده است میتوان کامل کرد واین حجاری 
تصویر چهارتن از اشر اف است که در برابر مهر داد دوم کرنش مپکنند . بر ای 

۱ - به مندرجا ت کتابهائی مثلا کتاب تاریخ باستان شناسی ایران تألیف هرتسفلد عکس × -۲ 
و ص ۷6مر اجعه شود و همچنین به جزوات سه‌ماهگی‌منتشره از ادارة باستان‌شناسی فلسطین جلد ششم ص۱۵۷ 
عکسهای vini‏ ببعد و لاله و صفسات ۱ ببعد وعتسهای 1 ببعد مراجعه شود (خربت مفجر ۔ صفحه هاي 
کچ کاری لر جسته از نزدیکی های جریکو ) , او لین‌پار ناما مترجه شد که این گچ کاری پر جسته 
پیش قدم ونمونۂ پکی از طرحھا وسبک‌های معروف اسلامی بوده‌است. رجوع شود بکتاب ھنرایران 
تألیف پرفسورپوپ جلداول ص4۱4 وشکل ٩۳‏ وهمچنین بکتاب «مسافرت ها وتحقیقات در کلده 
و سوزیانا » ( ۱۸۳۹-۰۲ ) تالیف و . ك . لوفتوس صفحات ٥‏ ۔ ۲۲۶ و عکھای مربوطه . 


( کے می yp fe ff‏ وب مسلط f‏ | ہے 
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فصل اول : ایران و دنیای قدیم ۱ 2 
آزکه معلوم شود این ها چه کسانی هستند نام هر یک به سادگی در بالای سرشان 
حکک شده است و سبک کار که تصاویر را در یک خط مستقیم نشان می دهد 
هخامنشی‌است .لوح دومی تصویر گودرزدوم‌است (۰ع-۱همیلادی) که باحر یفی 
پیروزمندانه میجنگد . هردو سوار براسبند . کودرز نیزۂ خود را در بدن دشمن 
فرو برده و تاج پیروزی بر سر دارد , اینکه اصولا حجاری » حتی اگر تحت 
نفوذ هنری یونان‌هم بوده » درعصر اشکانی وجود داشته است از روی ا کتشافات 
« سر ارل استین » در محلی بنام شامی در فارس ثابت میشود , وی در اینجا 
بعبدی کوچک پدست آورد که در آن شکسته های برنزی و مرمری حا کی 
از تأثیرات پونانی موجود بود . بخصوص یک مجسمۂ تقریبا کامل مردی است 
که ارپرنز ساخته شده لیم تنه‌ای دربر وشلوار فراخ سبک هندی در بای دارد ,۱ 
این مجسمه که صورت یکی از شاهزاد گان اشکانی است و بسیار عالی و کیرا 
میباشد مر بوط بهر زمان و تحت تأثیر هر رشتهٌ هنری و اصل آن هر چه باشد 
بی‌نهایت جالب است , سر ارل استین درمحل دیگری از همین منطقه‌سر و کله مرمری 
زیبانی از آفرو دیت بدست‌آورد که مر بوط بعدود فرن سوم قىل ازمیلاد است .؟ 

با آغاز دوران ساسانیان روحیة ملی ایسرانی بار دیگر بر تری خود را 
بلست آورد . بحای اشکانیان حادر شین و سهل انگار دست های پرقدرت تری 
زمام حکومتر | بدست گرفت , دولتی مر کزی که هدف آن تجلیل امپر اطوری 
قدیم هخامنشی و تقلید از آن است تأسیس شد. پس از دورائی که چهار صد 
و پنجاه سال طول کشید و ایران زیر تسلط نژادی نیمه تورانی بود و بهتر است 





بدست فراموشی سپرده شود بار دیگر سرنوشت این سر زمین بزرگ با وضعی 
معطمئن ددست نژ اد خالص آریائی افتاد , تغییر سلمله سلطنتی پر اتر این بود که 
ار دشیر پادشاه پارس و خراحگزار اردوان پمجم پا دشاه اشکانی ؛ بر او مو رید 
و در حدود سال ۲۳۵ مبلادی اردوان در حنک کشته شد ۔ اردشیر پر ق آسا 


سس ےن ی پد س ی ن لے .سر ہے سسسژچ- سے 


۱ -کتاب جاده‌های قدیمی مغرب اوران « ثألیف سر ۱. ستین » صفحات ۱٥٥٥١١٥٢٤٢٠٣٢‏ ببعد 
تصاو بر 4٩-41‏ تابلو های و86 وھمچنین گدار در جلد دوم آثار ایران صفحة ۳۸۵ سال ۳۷۷ ۲ -گردش 
باستان شناسی در پار س‌باستان تألیفا.ستین اقسمت عر اق جلد۲ صفحات۰ع۱ ببعدتصاویر 0 سال ۰۱۹۳ 


۳۳۳۳ مس س ت سس اس a.‏ 





۷ میر ات ایر ان 











نخست سرزمین های بر وسسی استانهای خاوری امیر اطوری شکانی را تصرف 
کرد و از خلیج فارس تابلخ زیرنگین او در آمد , فرمانروایان مکران تا کوشان 
خر احگزار او شدند, شعاع درخشان سلطنت پر اعمیت و حدید اير ان تامدت‌ها 
بر دنیای‌خارج پر توافکن نشد , درروم تنهاوقتی که اردشیر بارمستان وبین النهر ین 
حمله ور شد فهمیدند که روحیة جدیدی بر ایران حکمفرمائی میکند , ارمنستان 
متحد روم و بین النهرین جزئی از امپراطوری آن بود , رومیها پس از آنکه 
کود کانه جنگاوریهای گذشتة خود را برخ ایرانیان کشیدند» و از این رو 
پید است تاچے حد از اوضاع تازه بی‌خبر و دراشتباه بودند » زیر فرمان الکساندر 
سوروس در سال ۲ ۲۳۱۰۰ میلادی وارد میدان کارزار شدند, باین تر تیب روم 
داستان رد و خوردهای گاه و بیگاه با اشکانیان را زنده کرد و بصورت حنگهای 
طولانی بیان دو قدرت دئیای قدیم در ورد که با فواصل و تعطیلات اتفاقی ء 
مدت چهار قرن دیگر و با فراز و نشیب های بسیار چون گوی بازی میان آنها 
رد و بدل می شد و در نتیجه همین زد و خورد ها بود که روم بعنوان قهربان 
باخترزمین قسطنطنیه را زیر حمایت خود گرفت و سر انجام استقلال سیاسی ایر ان 
بر ای مدت هزارسال بدست عر بهای سوسمارخوار منفور و پامال شد' , 

دولت جدید ساسانی درعین آنکه اصول امیر اطوری اشکانی را پدیرفت 
معنای جدیدی بدان بخشید . بجای گروه درهم آمیخته‌ای که ازملتهای گونا گون 
بوحود آمده بود دولت مر کزی مقتدری شبیه بدولتی معاصر با آنکه درامپر اطوری 
روم شرفی (بیزانس) بوجود میآمد تأسس کرد. 

شاهنشاه ( شاه شاهان ) عنوان پادشاه و رئيس کشور شد. وی همواره 
خودرا از رعایای خویش بدور میگرفت ودرحضور او مردم میبایست از قواعد 
ومقررات وتشریفات بسیار سختی پیر وی کنند , نظام ملوك الط وائفی جامعه مانند 
زمان اشکانیان ادامه یافتزولی در ارتش سواران سنگین اسلحه و سنگین زره 

| - سرپرسی سایکس در کتاب تاریخ ایران ص 4۸۸ وص ۵۔؛۹) میگوید این اصطلاحر | 


یزد گرد سوم بعنوان تسخر در مورد اعراب بکار برد وسفیر خلیغه عمر که برای دعوت دزد گرد 
باسلام قر ستاده لورد پامیاهات این جملەرا بثار میبرد, 


.س ل لے سے سےا 


فصلل اول : ایر ان و دنیای فدیم ۷٣‏ 











مهمترین واحد جنگی شدند , اینان بیشتر آزنجبا واشر اف درج دوم انتخاب مپشدند 
و مستقیماً وابسته بشاه بودن د که فرماندار یاغی استانی نمیتوانست آنها را برضد 
سلطان بشور اند وبکاربرد . دومین موفقیت‌قابل توجه ساسانیان تأمیس یک مذهب 
رسمی دولتی بود که عبارت ازپرستش اهورا مزدا یا آئین مزدیستی و احیاء دین 
قدیمی هخامنشی یعنی این زردشتی بود : این زردشت هرچند درزبان بی‌مذهبی 
اشکانبان بعقب ر فته وسر به نیست شده‌بود ولی‌همیشه مد هب و اقعی‌ایر ان مانده‌بود , 
ر آئین زردشتی جدید دیگرمانند قدیم صورت یکانه‌پرستی نداشت , دیگراهورامز دا 
خد ای یکانه بشمار نمیرفت , چند خدای دیگر که دردوره های قدیم فقط نام واثری 
ار انها بو د» مانند میترا (مهر ) و آنا هتا (ناهید) درحر که خدا بیان معبد مز د یسنی 
وارد شدند. چون این کیش و آئین مذهب رسمی شد رئیس عالی مقام و کهنه 
وروحانیون بسیار (مغان ) با سلسله مراتب مفصل ومقتدری داشت وحرف این 
مغان قانون روز بشمار میرفت , مظهر اصلی این مذهب تازه «آتش مقدس» بود 
که در هر اجتماع ودرهر خانه وبخصوص در سه اتشکدۂ معروف و بز ر گك 
درسه گوشهٌ امیر اطوری همواره فروزان نگاهداشته میشد . اوستا «کتاب مقدس» 
دررمان اردشیر وشاپور اول تصحیح و تنقیح شد وبالاخره در زمان شاپور دوم 
انتشار یافت , درآغاز کار ودرزمان شاپور اول وهرمز اول بانند رمان هخامنشی 
نسبت به پیروان مذاهب دیگر مانند بهودیان » بودائیها ء مانویها و مسیعیون 
گذشت واغماض وحتی تشویق وجود داشت ولی بعد ها اذیت و آزار مانویون 
ومسیعی ها آغاز شد|. مانی در سال ۲۷۳ میلادی در زمان سلطنت بهرام اول 
۱ اعدام شد واین پادشاه وی را پدیست مغان که دشمنان خونین او پو دند سبرد. 
ادیت وازار مسیحیان که از زمان شاهیور دوم شروع شد پیشتر در اثر اعلامیة 
کنستانتین بود که دین سیح‌را آئین رسمی امپراطوری اعلام کرد وباین تر تیب 
مسیحی های مقیم ایران مانند تبعة روم تلقی شدند .| تعقیب و آزار مانویوا جنب 
سیاسی نیز داشت زیرا مغان زردشتی میترسیدند برای قدرت واهمیت آنها رقیبی 
پیدا شود . 
و 





۷٤‏ مپراث اير ان 


در قرن ششم میلادی شعبة نسطوریان مسیحی رسما از لحاظ نص واصول 
بذهب خود را ازروم شرقی جداکرد و بمحض این پیشامد دیگر نه تنها هیچ 
أذ یت و آزاری درمیان نبود پلکه عفوواغماضص قدیمی ایرانی تا جائٰی نمودار شد 
که‌دیگر مانعی نداش ت که یک شاهنشاه ساسانی ( خسرودوم)زن مسیحی(شیر ین ) 
داشته باشد , 

توسعه و پیشرفت سریع مهر پرستی که از زمان امپر اطوری فلاویوس 
درسر اسر ابپر اطوری‌رو م آغازشد ودرقرن سوم وچهارم میلادی درزمان گالر یوس 
و دی وکلسین چیزی نمانده بود برمسیحیت پیروز گردد یک نمونه دیگر ازمبارزۂ 
وسیع تر ودابنه دارتری است که ہین ایر ال و زوم وحود داشته و نشانه فاصله 
وحاشیڈ کمی اس تکه بین پیروزی مطلق ساسانیان وسر کوبی روم باعدم موفقیت 
آنها دراین کاروجود دارد ,میترا خدای ایرانی ازراه آسپای صغیر به روم راه‌یافت 
باین تر تیب که هنگها ولشکریان رومی مقیم این خطه بذهب میترا را پذیرفتند 
وسپس انرا بتمام مرزهای امپر اطوری وحتی خود روم بردند و این کیش عجیب 
همه حا چون آنش درجنگل خشک زبانه زد و پیروزی آن هنکامی بنظرمیرسید 
که دی و کلسین۱» گالریوس" ولی سینیوس ۳ درسال ۳۰۷ معبدی در کنار دانوب 
بافتخار میترا بعنوال نگاهدارنده و محافظ امیر اطوری تخصیص دادند , علت 
عمدۂ حاذبه ای که در مذهب بیترا وجود داشته علومعنوی آن ومبارزۀ دو گان 
دائمی بین خیر وشراست که بموحب‌آن هرروح پاك وبی آلایشی دائم میکوشد 
به نیکی کمک کند تا بر بدی چیره شود وباین ترتیب از هر فرد انتظار میرفت 
حد اعلای کوشش خویش را دراین راه مصرف کند ودر برابر هرجنبشی مثبت 
اجرومنزلتی‌منظوربود , دراینجاما نمبخواهيم وارد شرح جزئیات وتاریخ مد هب 
میترا شویم بلکه میخواھیم خواننده را متوجه اهمیت آن بعنوان شاهدی ازقدرت 
معنوی وسر زنده بودن مذهب ومعنویات ایر ان قدیم بعنی آئین زردشتی هخامنشی 
که شرح آن گذشت بنمائیم . جای منتهای توجه ودقت اس ت که فکر اصلی و اساسی 








Licinius - ٣  Galerius ۔‎ ۲ Diocletian — \ 





فصل اول : ایران و دئیای قدیم ۵ ۷ 
حتی پایه های ظاهری این مذهب نه تنها تحت تأثیر پانصد ساله افکار یونانی 
تغییری نکرد واستوارباند بلکه با فکر تازه مسیحیت دست بگریبان شد ودر این 
نبرد مر گ وزند گی چیزی نمانده بود پیروزشود وعجیب تر آنکه حتی در عصر 
وہر عکس ظاهر ا جنین بنظر میر سد که اسلام پاره‌ای از اصول مدهب مأنی» مثلا 
بطوریکه سر پرسی‌سایکس در کتاب خود موسوم بتاریخ ایران نقل کر دہ این فکر 
شخصی دیگری است«سوره چھارم »يه ٦ۃ‏ قر ان بعشك 4 را اقتباس کر ده‌است؟ , 

تا حانیکه تاریخ زند گی بشر دانسته شده گذشته از یھودیھا هیچ قوم 
وملت شرقی بانند ایر انی ھا تا این حدود درباختر زمین مؤترنبودہ وسھمیچنین 

پور کی درمتشکل ساختن وایجاد تمدن وفر هنگ بشر نداشته است . 

نفوذ وسیع وجهانگیر ایر ان در هرعهد واوان چەبصورت دهنده چه گر نده 
یا واسطة میادله فر هنک در اثر موقعیت جغر افبائی‌اش برسر چهار راههای آسیا 
باردیگردردورۂ ساسانیان‌از کشفنقاشی های بوداتی دیوار هاد ر«بامیان افغانستان؛ 
و کشف قطعات کتابها و نویه های مانی بر روی کاغذ و ابر یشم در خوقو دز 
تر کستان چین * کاملا نمودار میشود که روی این قطعات ابریشم و کاغذ 
مینیا تور های عالی روحانیون وموسیقار های سبکک مانی نقش شده و نیز تصویر های 
دی و آری‌چندی بدست‌آمده است که هر حندقسمت اخیر آن مر بوط بعهد اسلامی است» 
نشانة وجود هنرنقاشی درزمان ساسانیان در میان پیروان مانی است واین گروه 








| - رجوع شود پکتاب ف , کومون‌بنام «مذاهی‌شرقی دربت پرستی روم» ص۹٥۱‏ بیعد. 
۲ - قر آ نکریم» سورۂٗ تساء ۰ « قولهم انا قتلنا المسیح بن مریم‌رسول اللہ وما قتلوه و ما صلبوه 
و لکن شیه لهم » ۲ - رجوع شود بکتاب . ت , ر . کلوور بنام . « از پریکلس تا فیلیپ » ص ۱۹۹ 
٤‏ - رجوع شود بکتاب « آثار باستانی بودائی در بامیان » تألیف گدار و. هاکن صفحات ٥٦‏ ببعد 
وعکس ۲ (چاپ بر و کسل۱۹۲۸) ه - رجو عکثید بکتاب مطعوط تألیف فن‌لکوك ومعع1 ۷۵٥۸‏ 


(چاپ ۳ بر لن ) و کتاب «ایر آن درزمان ساسانیان» تاليف کر پستشسن (سالنامة مو رة یمه 14( 
صفحات ۱۹۷ - ۲۰۰ , 





س ا ۰ س نے اعد ہے سس س 


۷ میراث ایرأن 





سپ س .3ے 








ظاهر آ هنر خودرا تا آسیای مر کزی برده‌اند واین هنرقرنها پس از مذهب ایشان 
برجای ماندہ است .حتی در زمانیکه این فصل نوشته میشد خبر رسید در«لشکری 
بازار» کنار رود هیرمند درافغانستان در یک کاخ متعلق به قرن یازد هم نقاشی‌هائی 
کشف شده که شبیه به نقاشی زمان ساسانیان است. این کاخ متعلق به سلطان 
محمودغز نوی‌فا نح هندوستان است! ,نفو ذمدنیت ایر ان در آسیای‌سر کزی حتی چین 
نه تنها از روی آثار هنری مانی که قرنها پایدارمانده ثابت میشود بلکه ازتوسعۂ 
شعبۂ ایرانی مذهب مسیحی یعنی کلیسای نسطوری که در قرن ششم بیلادی 
در آسیای بر کزی فعالیت میکرد و اہقف نشین هانی درهرات و سمرقند داشت 
نمایان است .در قرن هفتم میلزدی‌حتی کوشش بعمل آمد کەچین را نسطوری کنند . 
کلیساهای دسطوری را « معبد های ایر انی » میخواندند و کشیش های ایرانی 
کرم ابریشم را ازختن برای ژوستینین آوردند . شطرنج از هندوستان اقتباس شد 
ورنگ ملی گرفت ونیز افسانه های کلیله ودمته بپهلوی در آمد که بعدها بعربی 
ترجمه شد و بصورت یک کتا بکلاسیک غربی در آمد . چو گان بازی در زمان 
ساسانیال ورزشی عادی شد ومردان وزنان بسپار دران شر کت داشتند , 


رابطةُ قر هنگی با مغرب زمین از اینجا معلوم مشود که‌شاپوراول پس از 
اسیر ساختن والر ین امپر اطور روم » اسرای جنگی‌رومی را برای ساختن سد بزر ک 
شوشتر که هنوزهم « بند قیصر » نامیده میشود بکاربرد وحالآنکه دریکث حجاری 
برجسته در طاق نصرت گالر یوس در سالونیکث در کنار امپر اطور روم سربازان 
محافظی دیده میشوند که سلاح و کلاه خود مخروطی سواران سنگین زره 
( کاتافرا کتاری) رمان ساسانیر | بتن دارنه ودر کناراسب‌های خود ایستاده اند" , 

شاید این نکته اتفاقی بوده است ولی موضوع دیگر یعنی نشان دادن 
صورت آدمی ار روبرودر حجار یهائی که تقر بيا در یک رمال بعنی در قرں سو 

۱ - صفحة ٥‏ روزنامۂ تایمز شمار؛ مورخ ۲۸ فوریه ۱۹۵۰ که شرح کار هیئت باستان شناسی 
فرانسه در افغانستان بر هبری شلومبر گر را میدھد, ۲ - ه‌صفحهٌ تا ۱۵۰ جلد پنجم از مجلدات تصاویر 


تاریخ قدیم کمبریج مرأجعه شود . 





حسر و دوم دار شکار 


متعلق پزمان ساسانیان که قسمتی از آن زراندود است. 


فصل اول : ایران و دنیای قدیم ۷۹ 
میلادی در ایران وباختر زمین مشاهده میشود مؤید رابطة متقابل بین شرق 
وغرب بوده است! , 

قسمت عمدۂ حجاریهای دورۂ ساسانی عبارت از قر یب سی حجاری عظیم 
ہر نخته سنیگ هاست که پیروزیهای شاهان ساسانی را نشان میدهد و هر جند 
با یکدیگر تفاوت بسیار دارند ولی بعنوان یك سلسله کار جدید پیشرفت قابل 
ملاحظه‌ای را نمیر سانتد , ۱ 

فکر اصلی‌آنها از روی نقاشی های قدیمتر زمان اشکانی اقتباس شده واین 
مسئله از رو ی کنده کاریهای چند ی که درزمان ساسانیان بر بناهای تخت حمشید 
افزوده شده معلوم گردیده است . دوتا ازاين کنده کاریها بر ادر اردشیر اول وپدر 
ایشان‌را نشان‌مید هد ونظر همین کنده کاریها درساختمانهای اشکانی «دورااروپ» 
مشاهله شده است ,حجاری های مر بوط بزمان ہسپار حدید تر یعنی‌عهد خسرو دوم 
که در طاق بستان موحود است کاملا نشان میدهد که از روی نقاشی اقتباس 
شده است , بجای حجاری های بسیار گودتر ی که درفرن سوم مشاهده شده وظا هر | 
عنصر زود گذری بوده است کنده کاریهای طاق بستال سطحی و کم عمق است . 
نان دادن هیکل آدمی از رویرو که از قرن سوم بعد دوپاره عرض اندام میکند 
بخصوص وضع ناهنجار پاها که اززانوخم وباز نگاهداشته شده‌است نشانۂ باز گشت 
بسبک مشرق زمین است که همواره درزیر پوشش ناز کی از سیک یونانی موجود 
بوده است , روح ملی امپر اطوری ساسانیدرزمينة هثری نیز مانند تمام جنبه های 
دیگر تقلید دانسته وفهمیده‌ای از تمدن اشکانی است. با این حال نهضت مزبور 
جنب مثبت و معینی نداشت بلکه وا کنشی نسبت بدورۂ یونانی و سیاستی بود که 
از طرف طبقه حا کمه برسردمی که شاید باین حرفها جندان اعتنائی نداشتند تحمیل 
شده بود , آهمیت واقعی این نهضت مد تھا بعد یعنی هنگامی معلوم شد که درسال 





٩‏ بت ماد در روی سبگه های‌پوستوموس Postumus,‏ و پگ تفش در جسته درنیشابور کەیپروزی 
شاپوراول را برهندیان مجسم نموده است. رجوع شود به‌جلد دوازدهم کتاب تاریخ کمبریج ص ۵۵۸ 
وهم چنین صفحات ۳۱۹ببعد و لوحة»۱۲ کتاب هرتسفلد موسوم به « ایران درشرق قدیم » 
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۰ سلادی (قرن دوم عجری) پس از روی کار امدن سلسلةً خلفای عہاسی 
پایتخت دنیای اسلام ازدمشق درشام ببغداد منتقل وباز گشت به روحیه ومذهب 
مشرق زمین که ایران دخالتی جنین عظیم در ان داشت آغاز شد, امیر اطوری 
ساسانی بود که راہ را بر ای چنین تغیبر وتحولی هموار وباز کرد. 
ساسانیان در زمینة معماری ایران موقعیت مر کزی مھمی دارند زیرا 
از شکل های یونانی اعراض کرده به طرح‌های ساختمانی هخامنشی باز گشتند؛ 
با این تقاوت که سبکك ھخامنشی ستونهای «ننه درختی» وتیربزر کك حمال و سف 
سبک بلند تخت جمشید » جای‌خودرا به سقف‌های گرد ضر بۍ که معلول بکاربردن 
آحر پختد درمعماری‌بود داد , دالان مسقف قبل ازدر وروی درمعماری هخامنشی 
که آمروزهم‌درخانه های ایرانی بصورت‌دهلیزیا ایوان ستون داری دیده میشود 
در کاخهای ساسانی بصورت ایوان و شاه نشین جلو باز کاخهای طاق کسری 
وفیر وز آپاد در آمده و گنبدی پر پا ید های‌سه گوشه آجری روی آثر | پوشانده است , 
آشنائی کاملی که با شاه نشین جلو بار وستف دار طاق کسری داریم سبک این 
ساختمان را در نظر مان بمنزله طرحهای عمد ساختماني دورۂ ساسانبان جلوه مید هد 
ولی این سبک اهمیت بیشتری دارد زیرا همین طرح پس از آنکد دواطاق پوشیده 
در دوسویش اضافه شد ساده تر ین نمونه حانه روستانی است وهنگامیکه این طرح 
اصلی دو یا چهار برابر شود و دورحیاط بازی بنا گردد» خانه های اعیانی تر 
و کاخهای سلطنتی میشودکه درزمان اسلام بعنوال طرح اصلی مسجد ؛ مدرسة 
وکاروانسرا از آن استفادہ شده است! ,نشانة رو بمر گك رفتن‌ستن یونانی درآثار 
ایر آن را باید درنمای خارجی طاق کسری مشاهده کرد که تقلید ضعیفی از زیشت‌های 
ساختمانهای عمومی یونان است و روحیة و مفهوم این‌زینت‌ها مخلوط و درهم 
ريخته و سوء تعبیر شده است . در حجار بھای طاق بستان نزدیکك کرمانشاه که 
صحنه های شکار خسرو دوم نشان داده شده آثار فوذ رومی و بیزانس 
در پاره‌ای سرستونها و در تصویر نایب الہملطنہ و در گوشه‌های بالای هلال سقف 








۱ - کتاب هرنسفلد بنام « تاریخ پاستان شناسی آپر ان » صفحات ٩۷‏ تعد . 
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نمایان است . در جلوی این حجاریها یک استخر بزر گ مصنوعی وجود دارد 
کنا رکاخھای خود خیلی علاقه نشان میدادند. مونة دیگری ازاین دباغ بهشت» ھا 
کاخی اس ت که درقصر شیر ین در دامن غربی کوههای زاگرس یعنی درتقاطم 
راه تیسفون از جلگڈ عر اق و شروع صعو د یکو هها بسوی همدان ۱ | کباتان ) 
ساخته شده است. دراین مکان کا خ عظیم حسرو دوم درپارك بزرگی بمساحت 
۰ جريب قرار دارد » بااینکه بنائی بزر گ بوده بطوری که بقایای‌آن نشان 
سید هد مصالح بہت در بنای ان بکار رفته و با کچ پوشانده شده ست ۰ این طرز 
بنائی و ستون های آحری کے با گچ پوشاندہ بیو مقدمة دورانی‌طولانی‌دربکار 
بردن گچ برای پوشانیدن مصالح ساختمانی پست است که درفاصله مد تکمی از 
اختصاصات معماریهای سراسر زمان اسلام و معاصر بابکاربر دن گچ بری‌بر جسته 
در ژینت و ححاری شد , دوتادیگر ار این باغ بهسشت‌ها با دو کاخ خلفای‌اموی 
کے دز بہا پان ساخته شدہ همر أہ بو ده‌اند ء یکی درقصر الخیر الغر بی در بادیةالشام 
در باختر پالمیر و دیگری در «خربت مفجر» درنزدیکی اریحا'درفلسطین است 
درهر دومورد سعی بلیغ شده است که باحقر جویها و قنات‌های زپرزمینی بروش 
ایران اب فراوان ار منابع دوردست برای باغھا بد ست آورند ۰ قنات یا کاریز 
عبارت از راهروی زیرزمینی‌تنگی است که از طبقات آبخیز کوهها شروع ودربین 
راه بر ای دهو یه ودسٹرسی بان بوسیلة جاههای منظمی باسح زمین مر بوط مشود 
تا اینکه درمظهر قنات آب برزمین جاری میشود . 

کاریز یا قنات یکت اختراع ہسپارز مدہر ان ایر انی است و از دوه های 
بسیار قدیم در ایران معمول بو د که حتی «پولی‌ببوس» مورخ یونانی‌هم از آن 
ذ کری ؟ کر ده است. این ابداع ایرانی بهترین وهوشمندانه ترین راہ بر ای آبیاری 
و حاصلخیز کردن حلکه هانی است که دورادور انرا کوه فر | گر فته اہت, این 
فکر در بسیاری از سرزمین های دیگر خاوربیانه تقلید شده و حتی درحال حاضر 
در اسلا پادشاء ماور آء 
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اردن در درۂ رود اردن ازآن استفاده میشود , درسالهای 
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اخیر آنشکده‌های چندی درایر ان کشف شده است . این آتشکده‌ها اصولا عبارت 
از گبدی بوده که بوسیلهُ پایه‌های سه گوشه برروی چهار هلال در چهار طرف 
استوار بوده و دورا دور ناحیة پشت بام ان غالبا راهروی بار یاپوشیده‌ای دارد 
که مستقیما بدر بچه های هلالها راه دارد , آتش‌مقدس‌معمولا درزیر گنبد افروختد 
ونگا هداری ده است . 

قسمت اعظم آثار هنری کوچکتری که ساسانیان بجای گذاشته‌اند عبارت 
است از پارچه‌ها و یک سلسله کاسه بشقابهای‌عالی نقره که در وسط آنهانقوش 
یرحسته کاری مشاهده میشود . این نقش ها بعمولا شاه را در وضعی احتر ام آمیز » 
مثلا صحنة جنگ یاشکار » نشان میدهد یانقش یک حفت حیوان برروی آنهاست 
و بسیاری از آنها در موزۂ ارمیتاژ درلنینگر اد ضبط شده است. یکی از مهمترین 
دستة ظروفی که کشف شدو از نظر تاریخ گذاری اهمیت دارد» درون صندوقی 
در مازندران ء استان حنوب دریای خزر بدست آبد! و در اوائل سال ۱۹۵۰ 
بمناسبت مسافرت شاه ایر ان بآمریکا در انجمن آسیائی نیویورك بمعرض نمایش 
گذاشته شد , این دسته عبارت از شش ظرف میباشد که از گنچینۂ اصلی که لااقل 
٩‏ پارچه بوده بدست آمد» و درعین حال دوقطعه پارچةٌ ابریشمی در آن گنجینه 
است که مانند ظر وف نقره با صحيه هائی از شکار و حبوانات و پرندگان زیت 
شده‌اند , دراين ظرفها صورت دوپادشاه ساسانی ( بهر ام چهارم و قباد اول )نتش 
شده که زمان آنهارا از ۳۸۸ تا۳۲ه میلادی میتوان دانست. تمام زینت کاریها 
در نقره برجسته است ولی چند سبکك دیگرهم برای چسباندن تصاویر بزمینه ها 
بکار رفته است . این اشیاء بسیار عالی و دلپدیر و یکانه » گروهی اراین ظر وف 
نقره است که یکجا باهم پیدا شده اند . جز در مورد ظرفهای فوق ء در سورد 
قطعات پارچه‌ای و عدۂ بیشماری ظروف برنجی و برنزی دیگر که موجود است 
نمیتوان چه از لحاظ زمان و چه از لحاظ بکان به تحقیق سخن راند و بسیاری 
از این قطعات که‌پس از مقوط امیر اطوری ساسانی ساخته شده مر بوط باین دوره 
قلمداد گر دیده است. . ولی‌ همین بوضوع هم یحو بی › فدرت ومداوست حنیشی را 
که هنرمندان و صنعتگران ساسانی بوجود آورده‌اند نشان میدهد . 
۱ مجلااد٭٥اط London‏ ٤ہ‏ تتعدالا بازدهم فوریه ۱۹۰۰ صفحات ۲۰۹ و ۲۰۷ 


بقلم : د. تالیوت رایس 
استاد تاریخ هنر های زیبا در دانشگاه کمبر یج 


فصل دوم 
اپر ان و امپر آطوری دو) شرتی (بیزانس ) 


پرفسور داوید تالبوت رایس م. بي. ای. د کتر 
در ادبیات و عضو انجمن پادشاهی هنر و ادبیات 
که | کنون استاد هنرهای زیا دردانشگاه ادنور گ 
است تمام دورۂ استادی خود را بمطالعه درتاریخ 
هنر و باستان شناسي گذرانده و هر چند شهرت وی 
پیشتر بسبب اطلاعات او در باب تاریخ بیزانس 
است »و لی همواره علاقه شدیدی به هترهای آیرانی 
و اسلامی داشته و در مجلۂ آر اسلامیکا مقالات 
پسیار در باب هنر و آثار باستانی ایران برشتۂ 
تحریر در آورده‌است ,وی درتھیة مقدمات وسازمان 
نمایشگاه معروف صنایع ایران که در سال ۱۹۳۱ 
در لندن » دربر لین‌کتن‌هاو س » داثر شد شر کت داشت 
و در همائجا سخترانی هم مپکرد . از این گذشتہ 
در شاپور ودر حیره (عراق) حفریاتی نیز بسل 
آورده و بیشتر آثار دوره های اولیة اسلامی ایر ان 
را بازدیدکرده است . دکتر تالبوت رایس درایر ان 
بدنیا آمده وهمواره از ته دل به اپران و پیشرفت‌ها 
" و فعالیت های ایران علاقمند بوده است . 


اس دور آن ساسا لی 
نگاهی سرسری بتاریخ روابط ایران باامپراطوری روم شرقی (بیزانس) 
در شش هفت قرن آغاز تاریخ مسیحی نشان میدهد که در زمینه های فر هنگی 
مبادلة مهمی صورت نگر فته پلکه رابطة دو امپر اطوری عبارت از یک سلسله 





۸ میر اث ایران 


تست سس اس سس سو س ر س سے - u‏ س تسس س 


جنگ های کم و بیش دابنه دار یازد و خورد های مرزی بوده که در فواصل 
آنها دوره‌های صلحی ناپایدار ونامطمئن بوجود آمده ودرطی این دوره‌های صلح 
هر دوطرف متخاصم چنان سر گرم اختلافات داخلی یاچنان بیحال بودند که قدرت 
حنگیدن نداشتند » یایکی ازطر فین» معموله روم ب آنقدر مشتاق ادابهصلح بود که 
حاضر میشد برای نگاهداری ان حد | کثر مسالمت و ضعف را نشان دهد, 

رقابت دير ينه ای که بین ایران و دنیای قدیم بود ادامه یافت , 
زد و خوردهای خونین بین روم و اشکانیان فراموش نشد و بیشتر برای مقابله 
نودیکتری با خطر ایران بود که در سال ۳۳۰ میلادی کدستانتین امپر اطور 
روم پایتخت خود را از رم بساحل دریای بسفور انتقال داد و شهر کنستانتینوپل 
که بعدا معرب آن بصورت قسطنطنيه در آمد ایجاد شد وبهمترین حادئهة زمان 
حکومت این ابپراطور آنطور که امیانوس مارسلینوس مورح رومی نقل کرده 
حنگهای وی با ایران بوده است . این مناقشات مانند بسیاری از منازعات بعدی 
مربوط باوضاع ارمنستان بو د که دست محافظه کارتر میخواستند روابط نزدیکک 
خود را با ایران ھمسایة قدیمی و مقتدر خود حفظ کنند» درحالیکه دستة دوم » 
چون ارمستان تازه بدین عبسوی در آیده بود» میخواستند با همکیشان خود 
درباختر متحد گر دند واین حقیقت کەامپر اطوری روم‌شرقی دین مسبح را داشت 
و سردم کشور اپر ان رأ مشرك و بت پرست میخواند ۰ کافی بود که بر آتش 
خصومت دامن زند , 

در قسمت آخر قرن چهارم میلادی روابط دو نیروی بزر گه شرق 
وغرب نسبة آرام تر از زمان کنستانتین بود ولی درسال 4۲۱ میلادی مسیحیانی 
که در ایران تحت تعقیب و آزار قرار گرفته بودند بباختر گریختند و چون 
امپر اطوری بیزانس از تسلیم آنها خود داری کرد جنگ آغاز شد بدون اینکه 
هیچیک از طرفین مزیت قابل ملاحفظه‌ای بدست آورد . پس ازاین زد و خورد 
طولانی قریب به یکصد سال آرامش برقرار شد وعلت عمدۂ آن اشتغال هردو 
طرف به مسائل بسیار مهمتر خارحی بود, 
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فصل دوم : ایر ان و امپر اطوری روم شرقی و ۸ 


درسال ۵۲۷ میلادی ایر انیان بازوارد میدان کارزار شدندوبرشهرستانهای 
شرقی بیزانس حمله بردند . در سال ۵۳۲ در منطته « دارا » بدست بلیز آریوس 
شنکست خوردند وصلح کوتاهی بین روم وایران برقرارشد . درسال ۰٠ہ‏ ایر انیان 
دوباره حمله ور شدند و ایندفعه تا انطا کیه پیش رفتند وشھررا تصرف و تاراج 
و ویران کردند, درسال ٥٤٤‏ پیمان صلح امضاء شد ولی چنین بنظرمیرسد که 
هر بک از طرفین با دولت‌های کوچکتر عرض راہ در منطقة قفقازیه انحاد هائی 
بستند وزد وخوردهای مرزی بازشروع شد , نیروهای روم درسال ۵۷۵ شکست 
خوردند و درسال ۵۷٩‏ ایرانیان ازپای در آمدند وتا سال ۵٩۱‏ میلادی که دوباره 
پیمان. صلحی بامضا رسید یکث سلسله جنگهای بی نتیجه بین دو امپر اطوری 
رخ داد , ۱ 

درسال ٩۰۲‏ بیلادی خسرودوم از قتل نا گهانی امپراطور سوریس بدست 
فو کاس استفاده برد ,نیرو های ایر ان بسرعت حمله‌ور شدند ء انطا کیه‌را درسال 





۱ ودمشق را در ٩۲‏ فتح کر دند ودرسال ٦٦٦‏ میلادی پیشرفت قوای ایران 
در داخل مص ر آغاز شد وباین تر تیب حمل‌غله ازمص رکه انبا رأَذوقة روم شرقی 
بود در خطر افتاد , سپاه دوم ایرانی از راه آسیای صغیر پیش راند وبه اسکوتاری 
در ساحل آسیائی مقابل قسطنطنیه رسید . اهمیت این خطر در برابر دیوار های 
بایتخت پیزانس توأم با امکان قطع آذوقه حیاتی کف ترازو را سنگین کرد ولزوم 
وحدت‌واتفاق را درنزد اهالی آن سرزمین‌محرز ساخت . در تاریخ نظیر این وضع 
بسیار پیش آمده بود ودرآینده نیز بسیار پیش خواهد آمد و همانطور که در مورد 
تبرد انگلستان در سال ۱۹4۰ مشاهده شد درقرن هفتم میلادی نیزیزودی روشن 
گر دی دکه مهاجمین درتشخیص واقعی نیروی دفاعی خطا رفته بودند و خطر هجوم 
سب شل ےه مر دم بوضعی غير عادی قیام کنند ورهری ته لیاقت مقاپله با این 
وضع را داشت بصورت هرا کلیوس (هرقل) پیدا شد . وی نا گهان درسال ٩۲۲‏ 
میلادی وارد میدان کارزارشد و درطی یکث سلسله زد وخورد های سک ایر انیان را 
عقب راند و بالاخره در سال ۲۷ میلادی در نزدیکی نینوا مهاجمین را از پای 








جي دار رو ی 
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در آورد. نتایج این جنگ نهائی بین ایران و روم چه برای امپراطوری بیزانس 
چه برای امیر اطوری ساسانی بمر اتب موثرتر ازاعلی حد انتظار هریک ارطرفین 
بود , زیرا فقط چند سالی پس از این جنگ نھائی بین هرقل و ایرانیان قدرت 
جدیدی درخاورمیانه عرض اندام کرد ونیروھای عرب بر هبری اسلام مبارزوتأئیر 
روحی آن بھمسایگان خود درشرق وغرب حمله ورشدند, بیزانس قسمت اعظم 
امیر اطوری خودرا از دست داد وایر ان ساسانی که درنتیجۀ حنک با روم ضعیف 
شده بود ودرعین حال بیعلاقگی وبی‌اعتناتی بخطر اعر اب نشان می‌داد وبقدرت 
خود بیش از اندازه اطمینان داشت بآسانی مقهور سپاهیان پر خاشجوی‌عمر کشت . 

پیر وزی آعر اب درزمینڈ سباسی کامل ولی درزمینه فر هنگ ومدنیت خیلی 
کوتاه بود زیرا فر هنگ کهن ایر ان چیزی نبود که درعرض یک روزنابود شود 
و بخصوص چون عر بها خود بضاعتی در این زمینه نداشتند تا جانشین فر هنک 
ایران شود بنا بر این پیروژی مزبور که فتح نظامی و سیاسی آنی برای اعر اب 
بشمارمیرفت درطی بدتی بیش از یك قرن تبدیل به یک پیروزی قاطع فر هنگی 
برای اير ان گر دید . افکار ایرانی» فر هنگ ایرانی وهنر ایرانی همه پایدارماندند 
ودر زیر لوای اسلام وتحت تأثیر نیروی محر که پر زوری باردیگر رواج یافتند 
واثرات این تحول از آوادل قرن هشتم میلادی ببعد درسرزمین های بسیار پهناوری 
نمایان گردیدن بااین حال نخستین سلسله اسلامی یعنی خلفای اموی‌پایتخت خودرا 
در شام مستقر ساختند یعنی بجای استفاده ار مير اث اير ال بیشتر از میر اث رومی 
بهره بر دند ؛ فقط هنگامی که در رمان سلطتت بنی عباس در سال ۷۵۰ بیلادی 
پایتخت از دمشق به بغداد منتقل شد بر تری فر هنگی و مدنیت ایران دو باره 
محرز گردید . 

هنگامی که روابط ایران وبیزانس را درزمینة وسیع‌تر وبا توجه بوقایم 
دیگری بطالعه کنیم برخورد نظامی ووقایعی که درمرزمشتر لك ایران وبیزانس 
در آسیای‌صفیرر خ داد ء و خلاصه‌ای از آن گذشت » تصویری ناقص ازیبادلات بین 
دوامپر اطوری بزر گ آنزمان را درنظرمجسم میسازد که تا حدی گمراه کننده هم 
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میباشد زیر | اولا وقایع جنوب روشنائی دیگری بروضع روابط دونیرر وی ی بز رکه 
مزبور میافکند و ثانیا تاریخ اقتصادی و فرهنگی داستانی در بردارد که خیلی 
با تاریخ نبردها وپیمان های صلح اختلاف دارد .در آن روزها هزچند ممکن بود 
جنگ درمنطقة محدودی خیلی شدید باشد ولی بهیچ وجه وعنوان تأثیر عمومی 
نداشت , تحارت کما کان ادامه پبدا بیکرد ودرروابط بین ایر ان وروم دشمنی 
نژادی اهمیت مؤثر نداشت, بنابر این درناحیڈ جنوبی‌تر که بیابان عر بستان مرزی 
مطمئن بین سرزمین های ان دو کشوربودروابط ایر ان وییزانس خیلی دوستانه‌تر بود 
وزد وخورد جنگی دراین بخش استثنائی‌بشمارمیرفت .ایر انیها باوجوداینکه‌موافق 
نبودند معهذا وجود دولت‌های دست نشاند؛ بیز انس بانند غسان را درمرز سوریه 
قبول داشتند و رومی ها نیز با وحود آنکه با عیسویان نسطوری در خاور بیابان 
عر بستان ارتباط داشتند اقدامی بر ای دخالت دراموردولت عیسوی حیره » نزد یک 
شهر فعلی کوفه در ڊ ہیں النهر ین » که تحت تسلط ایران بود بعمل نمیآوردند وا گر 
گاهگاهی موضوع یمن عنوانی بر ای مجادله بود اجازه داده نمیشد جنگ جلوی 
داد و ستد پرسود ادویه ؛ عطر وکالاھای پر قیمث مشابه را بگیرد . یک بار 
دولت ایران نیروئی برای اشغال یمن فرستاد و از سال ۵۷۰ ببعد این سر زمین 
جزء ایر ان بود ولی رومی‌ها هم از طریق دریای سرخ‌هم از راه کشور عیسوی 
حبشه روابطی با آن محل داشتند که برای مقاصد آن زمان ایشان در آن سرزمین 
کاملا کافی بود . 

وانگهی در مررهای شمالی هم هرقدر بر دی شدید وخویین بود دوره 
صلحی در پی داشت وبذا کرات ی که منجر بانعقاد پیمان صلح میشد در این مبحث 
که راجع به روابط د و کشوراست خالی از توجه‌نخو اهد بود» زیرابین دودولت 
ایلچی هائی رد وبدل میشدہ که مأمور مدا کرات وتهیه پیمان های صلح ډو دند 
واینان تا قلب سرزمین های حر يف نفوذ میکردند وبرفرض آنکه دولت‌ها دوبارہ 
وارد جنک میشدند و روایطشان قطم می گر دید مبادلات قر هنگی که در نتیجڈ 
رفت وآمد سفرا آغاز میشد غالباً بسیار متمادی وبسیار مهم بود . تاریخ اعزام 
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۸ ۸ ۱ میر اث ایر آن 


برخی از این هیئت ها ضبط شده است. درسال ۳۵٩‏ میلزدی شاهپوردوم سفر ائی 
به قسطنطنیه فرستاد تا برای انعقاد پیمان صلح مدا کره کنند ودرسال ١١٤‏ درزمان 
سلطنت یزد گرد اول ر گاه بالا ها» اسقف تیسفون بهفسطنطنیه فرستاده شد تا ہتخت 
نشستن بلاش را اعلام کند ودرسال ۵۷۲ باردیگر یک سفیر ایر انی به‌قسطنطنیه رفت 
تا بر ای پر داخت خر اج توسط پیز انس قر اری بد هد و پیشککبسیاری ازرفت و آسد های 
مشابه اینها بعمل آمده که در تاریخ ضبط نشده‌است . « گاه بالاها» با تحف و هدایای 
بسیار بدربار ایران باز کشت ودلائلی در دست است که سفرای دیگر نیز مانند او 
هداپائی آورده اند , بهرصورت جندی بعد در آئین ناب تشر یفاتی دربار بیزانس 
مقررات وتشریفات بسیاری برای پدیرانی سفر ای جهان اسلام درج شدہ أست, 
همچنین محتمل است سفرای بیزانس در .آن زمان بایران مسافرت کر ده باشند 
واهل ادب وهنربندان نیز در هیتتهای اعزامی همر اہ بوده‌اند , درینباب بی‌مناست 
نیست داستانی را که میر خوند نقل کرده هر چندافواهی‌است ذ کر کنیم , میر خو ند 
میگوید درزمان نناپوردوم نقاشی از دربار روم بایران آمد تا تصویری از شاپور 
بکشد » صورت شاپور را نزد امپر اطور روم برد واودستورداد برروی لوحه‌های 
طلای چندی که در میهمانیهای کاخ بکار بیبردند نقل کنند , چندی بعد شاپور 
خود در لباس مبدل بقسطنطنیه رفت ودرضمن یکی از میهمانیها وارد کاخ شد , 
یکی از میهمانان شباعت عجیب وی را با تصویر لوحه ها متوجه شد » سوء نلن 
پدید آمد و شاپور دستگیر و نزد پادشاه روم برده شد . وی نام وتشان خویش 
باز گنت وبدستور امپر اطورزندانی شد ولی درضمن یکی ازجنگهای بعدی با اير ان 
از زندان پکر یخت! . جای شک نیست کهاین‌داستان افسانه آسیز است‌ولی چگونگی 
تقل این واقعه درباب اوضاع واحوال روابط ایران وروم درعهد ساسانیان شایان 
دقت است ؛ در آنروزها جنگ سہب قطع کامل سایر روابط زمان صلح نمی شد 
وشاید هنرمندان آزادانه بین مناطق دوس رزمین رفت و آمد داشتند , 
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محتملا تاحدزیادی درنتیجۂ این قببل رفت و آمدها بود که بعضی ازاقکار 
ایرانی درروم نفوذ کرد , حتی قبل ارزبان بیزانس این فکر که‌امپر اطورنه فقط 
پس از مر گ بلکه درزمان حیات خود نیز جنبة الوهیت دارد از ایر ان زمین بروم 
سرایت کرد . و هر چند مسیحیت باین اعتقاد پا یان بخشيد باز هم امپر اطور آن بیز انس 
ھمیشەر ٹیس کلیسای روم نیزبودند وحتی پس از بت‌شکی‌ها شخصیت نیمه مذ هبی 
خودرا حفظ کردند. در امور دنیوی نیز امپراطور بیزانس از چندین لحاظ بیشتر 
پیککسلطانشرقی شبا هت د اشت‌تاپیک پا دشاه‌غر بی ,فکر اصلی رومی«پر نسیپا توس»۱ 
یا رئیس قوم جای خودرا بسلطان مستبد شرقی داد که ازهمان اوان درباریان 
بسیار با لباسهای فاخر اورا احاطه میکردند ودرباری محلل ویک سلسله کاخهای 
عالی داشت ,لباسهای سلطنتی بیزانس قبل ازقبول مسیحیت دراین کشور بوسیله 
دیو کلسین از روی لباسهای سلطنتی ایران اقتباس شده ومزین بجواهرات قیمتی 
و سنگهای گرانبها بود . افکار بیشمار دیگری چه در زمینۀ هنری وچه در زمینة 
عقاید درهمین موقم از ایرال بروم سرایت کرد که مهمتر ازهمه تمایل بداشتن 
خزینه پسیار غنی و نقاشی های تند رنگ دیواری بود که در فاصلة کمی 
از اختصاصات دائمی کلیة تأسیسات مدهبی بیزانس شد , 

در اثر مبادلات سفرا و رفت و آمد بین دربار های ایران و روم گذشته 
ازنقود افکار شرقی در باخترزمین » تجارت بین ایران و بیزانس نیز بسیا رکسب 
اهمیت کرد , ادویه ؛ عطر ء سنگهای قیمتی ء عاج و اشہاء تجملی نظیر آنها 
نه تنها از راہ سوریه از عربستان حمل میشد بلکه درطی شاهراه اصلی آسیا که 
" درست از وسط سرزمین ایران میگذشت و در شهر های بیزانس بانند انطا کیه 
در شمال و طرابوزان در جنوب پایان مبیافت » این داد و ستد عملی میشد , 
درانزمان که دربانوردی درمر احل اولیڈخود بود راہ دریانی ازطر یق بحر احمر 
کمتر ار راه زمیتی مورد توجه بود و چون راه شمال از طریق روسیه بواسطة 
وجود طوائف چادر نشین از اوان مسیحیت بسته شده بود عملا تمام نجارت 
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تقاضای کالا های تجملی دربیزانس بسیارعظیم بود ,ادویه و عطر در تمام 
خانه های ثروتمندان بر ای مصرف غدا و آرایش بکار میرفت و در کلیساها عود 
و عنسر و سایر گیاهان معطر سوختنی طالب داشت ,سنگهای قیمتی برای خزائن 
گرانبهای دربار و کلبسا لازم بود و عاج چه برای مصارف مذهبی چه برای 
مصارف عادی امپر اطوری بیزانس بیش ازهرزمان دیگر در دورۂ تاریخ مصرف 
داشت» ولی مهمترین وبا ارزش‌ترین کالای خاورزمین ابر یشم بود , راز پرورش 
کرم ابریشم و استفاده از پیله از روز های اول تاریخ در دست چینی ها بود 
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تأمین شود . میزان مصرف شگفت‌آوربود , طبقة حا کمه عادتا لباس های ابر یشمی 
خودرامنحصرا ار اہر یشمتھیهە ميکر د بلکه هر گزیکک لباس را دوبار نمیپوشید 

امیانوس! مینویسد که در قرن چهارم میلادی حتی پائین ترین طبقات 
اجتماع هم لباس ابر یشمی می پوشیدند و اھمیت ابریشم برای مصارف مدهبی 
ضرب‌المثل بود, 

همانطور که انتظار میرفت ایرانیان حدا کثر استفاده را از این کالا که 
تقر یبا در انحصارایشان بود میکر دند ونه‌تنها بهای ابر یشم را خیلی‌بالا نگاهداشته 
بو ددد بلکه تحارت و محور اأاصلی مفقاصد دیگر خود قر ارداده بو دند و در نیح 
طیعا یك سلسله مشاحرات ین دو دولت بر سر این موضوع در گرفت . فی‌الواقم 
ایران میتوانست با گرفتن جلوی تجارت ابریشم که برای ہیزانس دیگر از جنب 
کالای تجملی خارح شده بود انکشور را تقر یبا خفه گی رکند وبا ابنکه در سال 
۲ دونفر از کشیشان‌راز پرورش کرم ابر یشم‌را برای ژوستی نین امپر اطورروم 
آور دند و این کاردرسرزمین بیزانس آغازشد درصورنی‌هم که واردات ابر یشم خام 
قطع میشد دخالت ایران بعنوان واسطة مبادله پایان نمی یبافت زیر ! صادر ات 
کالای ساخته شده از ابر یشم لااقل تازمانی که بافند گان روم خودشان دراين کار 
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سر رشته‌ای بهم بزنند ادابه می‌یافت وبهرحال نقشه‌ها وطرحهای نساحی ایرانی 
قر نها درپارچه‌های رومی مقام برجسته ای را احراز کرده بود. 
باحتمال قوی ازطر یق پارچه های ابریشمی و غیرابریشمی بود که عده‌ای 
از طرحهای تزئیناتی ایرانی در این زمان به امپر اطوری‌بیزانس راہ یافت, مثلا 
طرح پر طاووسی مربوط به قرن ششم میلادی که در پانا گیا - انگلوك تیستا! 
در جزیره قبرس و جا های دیگر مشاهده شده یکی از طرحهای معمولی ایرانی 
بوده است و گرچه اولین برخورد ما بااين طرح در یکی از سرستونهای ساسانی 
در طاق بستان است » ولی اصولا طرح مزبور از پارچه بافی بود نه حجاری 
و بی شک اولین بار بافند گان آثر | ابداع کرده بودند , در سایر ححاریهای 
همزمان ایرانی نیز تأثیر بسیاری از بافند گی ملاحظه میشود و موارد عدیده‌ای 
از طهور طرحها و نقشه‌های ایرانی در دنیای روم میتوان شمرد, باین تر تیب 
صورتهای روبرو و پشت بپیننده وهمچنین درخت بقدسی که غالبا بین آنها دیده 
میشود اصولا" یک طرح ساسانی است , نقشّة معروف ظروف یونانی که شاخ 
و بر گک بزرگ از آنها برخاسته و بقرینه از هردو سو بالا میرود نیز از آن 
ایران است . پارچه معروف موزاك ۲ را نیز بايد د کر کرد که هرجند عموبا 
آنرا کار بیزانس میدانند ولی از طرح اصل ایرانی بدقت متابعت شده است . 
میگویند که کنستانتین پنجم « ۷۵ ۔ ۱۷۱ » آنرا بے اسقف موزاك هدید 
کرده است . لباسها اصولا شکل رومی دارد ولی موقعیت سوارها و حیوانات 
و نوارهائی که در پشت زین و یرگ اسب ها در اهتزاز هستند کابلا ساسانی 
است , یک طرح عمدۂ دیگر یعنی مر دی که در وسط ایستاده و با حیوان درنده 
ازهرطرف در نبرد است هرچند از زمانهای قدیم از بین‌النهرین سرچشمه گرفته 
وای در زمان ساسانیان چنان توسعه یافته بود که میتوان آنرا یکی از طرحهای 
ساسانی وارد در بیزانس دانست . پارچه‌ای که معروف به کفن سنت ویکتور 
در ناحیة مانس موجود است نمونه ای است از این پارچة رومی با طرحهای 
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شرقی و نیز اھمیت نقش ساسانیان در الهام دادن ببافندگان و تولید پارچه 
از اختلافی که در تعیین قطعی محل اصلی بسیاری از قطعات پارچة خیلی قدیمی 
موحود است نمایان میشود , 

مقدار ریادی از قطعات پارچه‌ها » بسته بجانبداری و تعصب مؤلفین 
و کارشناسان مختلف » بایران یا مرا کز عدیدۂ امپراطوری بیزانس شده است 
در حالی که محل اصلی آنها هنوز هم نامعین است . قطعهٌ معروف حاشیه که 
بین موزۂ برلن و نورنبر گك تقسیم شده باپارچة کلیسای سنت اورسولا در شهر 
کلنی که | کنون در برلن است دو تا از مهمترین نمونه های یک دسته مفصل 
از این پارچه هاست. این دو پارچه که روزی بطور قطع مربوط بایران شناخته 
میشدند حالامر بوط بقسمتهای‌بر کزی امپراطوری بیز انس یاسور یه قلمداد میشوند , 
بسیاری از قطعات پارجۀ عتیقه که بمیراث رسیده طر حهای دیگری از حیوانات 
دارد که توسط محققین مختلف متعلق بایران يا روم شناخته شده است حتی 
اظهار نظر شده است که طرح معروف گریفون بالدار دردائره ( گریفون حیوانی 
خیالی است که قسمت خلفی آن مانند شیر و قسمت قدامی مانند عقاب است ) 
که بطورقطع طرحی ساسانی است ود رامپر اطوری پیز انس نیز تقلید شده ودر پار جه ها 
بکار رفته است » از ايران نیست گرچه پارچه ابریشمی دل انگیزی که در موز 
ویکتوریا و البرت درلندن ضبط وبی‌شکك ساخت ایر ان‌است این طرح را درپردارد 
ودر حجاریهای طاق بستان نیز لباسی که برای خسرو حجاری شده دارای همین 
طرح میباشد . 

هرچند نفوذ هنری ایران در امپر اطوری روم بیشتر از هرجا در مورد 
پارچه واضح و مشخص است از پاره ای لحاظ اهمیت آن در معماری بمر اتب 
اماسی تر میباشد » وحتی یکی ازمکتب‌های محفقین تحت رهبری‌استرزیگوفسکی" 
چنان در این زمینه تند میرود که میگوید تمام اختصاصات اساسی ساختمانهای 


Ştrzygowski 5 ۱‏ بر ای مطالعۂ حار" ص جالبی 1 زاین‌موضوع به کتاب ی موسوم به(عىادی 
هتر در کلپساهای مسیحی Origin, of Christian Church Arr‏ (جاپ آ کسفورد ۱۹۲۳) رجوع شود. 


AE 

=. Hı- a 4" 
ہیں 1 ا‎ 
ETE 0 


موزائیک بیزانس » سان و 


ہہ 


TL i ۰‏ ۶< . ۰ 
زا ای ود 


درس تر ہے: ١1۰۰ء‏ ۱ 
۳ دسر ہد تس دہ 
at! 2 1 1۱‏ 


۱22 +۳۱۹ سنہ 1" 
is‏ ۱۱پ ۰۱ 1 


لی 


I 


انا مد 


ال٤‏ راونا. ملکه تئودورا و دربار 


يا 





ےپ توص ا ان ی فا ار اس ناج ات ات یرل د س و س ہلل ہس نب ı1‏ دوه ہے اس تست ےا سات لااو مت 


فصل دو م : اران ۲ و امپراطوری ر روم شرقی و ۹ 


2 











گنردی و سف دار و حتی ساختمانهای صلیسب شکل کہ عصاره واقعی معماری 
پیزانس پشمار مير ود از ایران سرجشمه گرفنه و نخست در ایران توعد یافته 
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است, ھرچند این عقیدہ را میتوان اغراق آمیز دانست ولی دلایل کافی دردست 
است که ایران را در معماری بیزانس صاحب تأثبری حیاتی بدانيم زیرا طاق 
بیضنی شکل » بکار بر دن قوسهای گچی برای زینت نمای عمارات » هلال سه گوش 
برای تبدیل عمارت چهار گوش به پایهٌ مدور گنبد و شاید توسعه دادن طرح 
چهار گوش عمارت ہوسیله افزودن دو گوشوار وتبدیل آن‌به صلیب یونانی همه 
قبل از آنکه در بیزانس توسعه پابد در اپران مورد توجه قرار گرفته بود . 

قسمت عمده‌ای از تکامل و توسعه این طرحها از آغاز کار درارمسنان 
صورت گرفتد وازآنجا به امپراطوری بیزانس راہ یافته و بی‌شکک پاره‌ای ازمعماران 
ژوستی نین ارمنی بوده‌اند و فعالیت عظیمی کد درعهد این امپراطور برای ساختن _ 
بناهای حدید بود تاحد زیادی مر هون هوش وذ کاوت واختراع اهالی آسیا بود , 

ارمنستان بار دیگر در عصری دیر تر نفوذ قابل ملاحظه‌ای در توسعة 
معماری یونان پیدا کرد و از قرن نهم بیلادی بعد روابط این دو سرزمین 
از لحاظ ساختمان مانند روابط یونان و ایران در نقشه ها و طرحهای بافند گی 
و حجاری بسیار بهم نزدیک میشود . 

بی‌شک رومیهای شرقی مهارت خود را در کارھای مهندسی وساختمانی 
ازنبوغ روم بمیراث بردند ولی یک سلسله افکار را هم ازشام و سلسلهُ دیگررا 
از روم اقتباس کر دند, تعیین میزان ارتاط وتعادل و نست‌یان دوعامل‌ایرالی 
و شامی (سوریه‌ای ) در زند گی بیزائس یکی از موضوعات بسپار پر سر و صدا 
و جار و جنجال بین محققین است ؛ با این حال بیقین میتوان گفت که آمیزش 
کار آمدی روم با قوۂ تخیل و ابتکار و شیوہ های کم اثر تر شرق بود که 
شاهکارهای پر افتخار معماری بیزانس امتال کلیسا(یاسسجد) ایاصوفیه"» کلیسای 
حوآریول مقدس' و سنت سرژیوس" و سنت با کوس* را کف همه در قسطنطنبه 
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تحت سر پرستی ژوستی‌نین ساخته شد وهمچنین عده کثبری ازساختمانهای مسیحی 
شرق و غرب را بوجود آورد . بدون عناصر و عوامل ایرانی محال بود این 
بناها مختصائنی را پیدا کنند که درهمه آنها موحود است وعنوان سیک بیزانسن 
بهمین سب پانها داده شده, 
در سایر هنر ها نفوذ ایران هرچند کمتر واضح است ولی‌قابل تشخیص 
بیباشد . در زمینڈ حجاری طرح محبوب ایرانیان که صورت حیوانات بود 
در باخترزمین تقلید شد و پاره‌ای نخته سنگها که در موزۂ عثمانی موجود است 
طرحهائی دارد که ازمشرق زمین الهام گرفته‌اند ویکی ازآنها طرح کهن ایر انی 
یعنی نبرد بین شیر و گاو را نشان میدهد , درقسمت فلز کاری یز بشقاب مر بوط 
به قرن ششم بیلادی را که در کار ناژ بدست‌آمده میتوان ذ کر کرد, این بشتاب 
در نمایشگاه آثار بیزانس در سال ۱۹۳۱ در پاریس ( بشمارۂ ۳۸۸ ) نشان داده 
شد و طرح تزیبتی برجسته ای در وسط آن موجود است که هم از لحاظ سیک 
و هم از لحاظ طرز کار کاملا ساسانی میباشد , در سایر فلز کاریهای دوره های 
مقدماتی بیزانس هم روابط نزدیکک ایرانی کاملا محسوس است و فلز کاریهای 
< شبه جزیرۂ بالکان حتی دارای حنبه شرقی ری است , متلا گنچینڈ معر وف 
« نا کی سنت میکلوس » ۱ که در مشرق محارستان بدست آمده حنبة کاملا 
واضح ساسانی دارد . کاخهای اولیة بلغارستان در « آبوباپلیسکا » " شبیه طرح 
کاخهای‌ساسانی است که درسروستانو فیروز آباد میباشند . حجاریمعروفبلغارستان 
در منطقة «ماداپا»۳ بر است ی کابل" یکت اثر ساسانی است , ظاهر ] روابط بین بلغار ها 
و ساسانیال خیلی نزدیکك بوده و بعید نیست پاره‌ای اصول و جزنیات طرح ها 
و نقشه‌های ساسانی از طریق بلغارستان بروم شرقی رسیده باشد . 
این قضاوت بخصوص در بارۂ کوزه گری و سفال سازی صدق میکند 
زیرا لوحه های سفالی سفید عالی برای نصب در دیوارها هم در بلغارستان هم 
درقسطنطنیه بدست آمده‌است وطر حهائیکه‌برروی آنهاست در بسیاری موارد از آثار 
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۔ساسانی است» ھرچندخود لوحه‌ها مر بوط بقرن‌نهم یاد هم میلادی‌است وازچگونگی 
کاش یکاری وظرف سازی درزمان ساسانیان هیچگونه اطلاعی در دست نیست . 
درباب وجود عناصر ساسانی درجهان بیزانس چند مورد دیگر را میتوان 
ذ کر کرد جکمه های درم و بلندی که درموزائیکه « سن ویتال » در جراونام 
بر پای ژوستی‌نین است مخصوص ایر آن‌میباشد( لوحه٩)وناج‏ « تگودورا» بطوریکه 
پرروی سکه ها نقش شده مبتنی براساس ساسانی است زیرا دو گوشة کوچک 
در هرطرف صلیب بالای تاج نمایان‌است و این گوشه ها درحقیقت اقتباس سبکی 
از بالهائی امت که همه جا درآثار ساسانی دیده میشود و با وضوح تمام تقلیدی 
از کلاههای ساسانی مثلا کلاه خسرودوم میباشد ,تاجهای شخصیت‌های‌سلطنتی 
دوره های ابتدائی بیزانس بخصوص تاجی که تئودوزیوس دوم در منولوژی 
باریل دوم برسر دارد و تاج تخم سرغی شکلی که سلاطین بعدی مثلا 
تلودورسیسترا ( ۱۰۱ - ۱۳۸۴۳ ) برسر دارد از نوع ساسانی است "و این تاج 
از طریق امپراطوری خاوری طرابوزان وارد شده بود . مورد دیگر وجود 
رابطه بین طرحهای ایر ان و پیزانس بکار پردن سگکک های مشابهی بانند 
سکک شال گردنی اس تکه مجسمۀ ستون تئودوزیوس درقسطنطنیه بر تن دارد و نیز 
قلاب شال گر دن امپراطور درمجسمٌعاج «باربری‌نی» کەدرموزۂ لوور است عینا 
شییه‌سککک هائی است که در پاره‌ای‌از کنده کاریهای‌ساسانی بخصوص مجسمہ ار دشیر 
در نقش رستم و مجسمة شاپور اول در نقش رحب و مجسمۂ شاه نا شناسی 
٭ در دارایجرد مشاهده میشود ۲. در زمان ژوستی نین این نوع قلاب و سکک 
مترو ک شد ولی نوع دیگر گردن بند ایرانی‌تامدتی بسیارطولانی رواج داشت 
د دراثار بیزانس تا تاریخ های بسیار جدیدتری دیدہ میشود". 
۱ - دجوئ‌ٹود بتصویر ° د رکاپ Eeole‏ ۰[ موسوم 4 de Byzance‏ نموه Les Are‏ 


۲-رجوع شود به کتاب F. Sarre‏ پنام « هنر ایر ان قلیم 6 (6٤ des altenp Tersien‏ جاپ ۱۹۲۲ 
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فر ° Voyage en Perse‏ ( چاپ هه - ۳؛٢۱۸پاریس)‏ عکس‌های ۳۳ - ۱۸۲ ۔ ۱۹۱ 
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از آنچه گذشت چنین بر میآید که بردن طرحها و نقشه ها بطو رکلی 
یک جانبه یعنی از شرق بغرب بوده وتقریبا بدون انقطاع در سراسر ادوار اولیة 
پیزانس و امپراطوری ساسانی یعنی از قرن چهارم نا هفتم بیلادی ادامه 
داشته است. با این حال هیچ یک از این دوتصور کامل نیست ء هرچند روابط 
ہین این دو سر زمین آنطور که تاریخ جنگها میرساند تا این اندازه جسته جسته 
و نا گهانی نبوده است ولی بی‌شکك بدون‌انقطاع هم نبوده است » وهرچند تااين 
زمان بواردی روشن نشده که نفوذ بیزانس را در امپراطوری ساسانی کاملا 
بر ساند تاریخ حا کی از احترامی است که در ایران سبت به صنعتگر ان رقمی 
و مهارت بهندسین آنها وحود داشته است و بی شک صنعتگر ان پیز انس 
بخاور زمین راہ مییافته‌اند , گفته شده است که ژوستی نین کار گر انی بخسرو اول 
قرض داد بطوریکه فر دوسی‌سیگوید سدبزر گ‌شوشتر درزمان شاپور کبیر بوسیلة 
یک معمار یبزانسی ساخته شده که باو مأموریت داد شده‌بود که تمام هنرو استادی 
روم را در آن بکار برد , محققا چون روسیها در امور فنی ساختمان از ایر انبها 
حلوتر بودند باید انتظارهم داشت که نفوذ ببزاسی درایران از طریق معماری 
بوده باشد هرچند بنا برخواسته و گنت استرزیگوفسکی! روسیها از لحاظ ابتکار 
و نہوغ فعری و تخیل از ایرآنیها عقب‌تر بودند. 
۳ - دور اسلای 

اوضاع خصومت آمیزی که در دوران ساسانی از اختصاصات روابط 
اير ال و بیزانس بود پس از پیروزی اسلام نیز ادامه یافت با این تفاوت که 
حالا دیگر فقط قسمتی از مرز امپراطوری روم شرقی که بقابل سرزمین ایران 
بود در معرض خطر قرارنداثت بلکه سراسر مرز از قفقازیه تامدیترانه از نظر 
بیزانس در معرض خطر بود و باین‌تر تیب ھرچند تعداد زد و خوردهای نظامی 
کمتر وفواصل آنها بیشتر بود ولی وسعت دایرۂ عملیات خیلی زياد ترشد. 
در قرن اول اسلام زد وخوردهائی در گرفت که‌درآنها پیروزی ہامسلمانھا بود 
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تاجائیکه نیروهای عرب به پای دیوارهای قسطنطنیه‌هم رسیدند ولی در اواسط 
قرن هشتم میلادی ( قرن اول و دوم هجری ) نیرو های امپراطوری بیزانس 

ابتکار عملیات را دردست گرفتند ودرعه۷ میلادی تاسور یه پیش راندند ودر۷۵۱ 
وارد ارمنستان شدند اما طرفی از اینکار بسته نشد زیرا قدرت ابپراطوری اسلام 
بیش از ساسانیان بود و مادام که اختلافات داخلی دنیای اسلام را تقسیم نکر ده 
بود أمپر اطوری یبزانس بهیچوجه بحیات خود ایمنی نداشت . درسال ۸۳۷ اوضاع 
خاور بجائی رسیدہ بود که برای تئوفیلوس امپر اطور روم" امکان حمله باموفقیتی 
میسر شد و دربعا هده‌ایکه منعقد گر دید بیزانس توانست دوباره در امورمر ز های شام 
تساط و نظارتی بلست آورد, با این حال مسلمانان باسانی آسیای صغیررا ترك 
نگفتند , در سال ۸۷ خلفا از یک دستهة مدهبی بنام پولسین ها ۲ در مہارزۂ 
ایشان بر ضد قدرت قسطنطنیه حانداری کر دند و نیروهانی برای اشغال پاره‌ای 
قلاع رومی در جنوب آسیای صغیر اعزام داشتند . در سال ٩۳6‏ بیزانس چد 
از لحاظ موقعیت نظامی در سر اسربرز چه ازلحاظ قدرت برای مدا کرات صلح 
بر تری یافته بود ولی این برتری دیری نپانید زیرا ورود تر کها در صحنة 
سیاست اسلام‌درحدود سال ۰٥۰‏ میلادی قدرت جدیدی به قوای اسلام افزود 
و مهاجمین جدید بزودی چنان خطرمهمی برای امپراطوری بیزانس شدند که 
در مقام مقایسه با آنها نه ساسانیان اهمیتی داشتند نه اعراب . هنوز یک قرن 
نگذشته بود که‌قسمت اعظم ارتفاعات آسیای صغیر بدست‌تر کهای سلجوقی افتاد . 
۱ هر چند زاد و بوم سلاجقه اصولا از مر کر اسيا ونژادشان تر ک بود 

ولی نخستین بر خورد آنان با تمدن ثابت و شهر نشین در ایران بود و بسرعت 
زیاددر فر هنگث و هنر ایر ان جذب و هضم‌شدند و بسیاری ازعناصر آنرا فرا گرفتند . 
بنابر این نتیجة استقر ارسلاجقه در آسیای صغیر محکم ساختن حلقهٌ حدیدی درروابط 
ددم شرقی با ایرآن بود نه استقرار رابطه‌ای با مناطق ناشناس آسیای مر کزی. 


Paulician - ۲ Theophilus - ۱ 
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ه + [ میر اٿ ایر ان 


زمان و تحت نفوذ سلاجته ساخته شده و بزبان یونانی « پرسیکوس دموس » 
میگویند ظاهری صد درصد ایرانی داشته است . تر کان سلجوقی رنک و بوی 
تازه ای به هنر و فرهنگ ایرانی دادند ولی چیزی تازه یا بیگانه جانشین آن 
ننمو دند و هرچند فتح آسیای صغیر پدست سلاحقه قدرت مادی بیزانس را بسیار 
کم کرد ولی از نظر فر هنگی به‌نسبتی که وسعت سرزمین های تحت انقیاد این 
دونیرودرسالھای٠ ٠١٢‏ و ۱۱6۰ میلادی‌باهم تفاوت‌دارند وضع خطر اك نبود ,باین 
حهت با آنکه سلاحقه و امیر اطوران بیزانس از لحاظ فرضی دشمن بودند روابط 
ايندو سرزمین درعمل‌عمده براساس صلح و دوستی بود . ارتباط و تبادل افکار 
بین فربانفرمایان حدید و قدیم خاور آسپای صغیر فراوان بود » مبادلة سفرا 
ودرباریان دائماً صورت میگرفت وتاریخ نشان میده د که عدۂ بیشماری ازاشر اف 
سلاجقه برای کسب دانش وتربیت به قسطنطنیه سفر میکردند و پس از خاتمة 
تحصیل که بسر زمین سلجوقیان‌برمی گشتند مقامات حساسی‌دردستگاه دولت اشغال 
میکردند و در پاره ای موارد حتی سلاطین آیندۂ سلجوقی در قسطنطنبه درس 
میخواندند و باین ترتیب بسیاری از عوامل‌سدنیت وافکار رومی جزئی لاینفک 
از تمدن سلجوقی شد . ۱ 

ولی نکته‌ای که ذکر آن رفت نا قرن دوازدهم میلادی واقعیت بخود 
نگرفت وتاآندمان‌افکار وعقاید وطرحها ونقشه‌ها اصولا ازطرف خاور به‌یپزانس 
میرفتند و در فاصلةٌ بین قرن هشتم و بازدهم بیلادی است که آثار برحستة 
نفود ایر ان در توسعه و پیشرفت هنر بیزانس کاملا نمایان میشود , این توسعه 
ونفوذ هنری‌ایر ان دردنیای روم شرقی تنهایکک جنبه نداشت بلکه‌دارای سه‌مرحله 
ودرجة نفوذ کاملا مشخص است ؛ اولا امپراطوری بیزانس اشیائی از ایران 
وارد بیکرد ودربسیاری بوارد عین خود این اشیاء ولی بیشترطرحها ونقشه‌های 
روی آنها در روم نقلید میشد معهذا در این تقلید ها آثاری از جذب و هضم 
افکار ایر انی دیده نمیشود و بايد آنها را تقلید های محض دانست که با گذشت 
زمان اثری از آنها بجای نمانده, یکی از نمونه‌هائ ی که میتوان ذ کر کرد مجسمة 
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بر نزی بتعلق به آقای « ھ. پیر س ٠»‏ است که مر بوط بقرن بازد هم‌میلادی است 
ودرسال ۱۹۳۱ در نمایشگاه آثارهنری بیزانس در پاریس بشماره ٤٤١٤‏ مشاهده 
شد . این مجسمه عبارت از دو عقاب است که در دوطرف یك سوزن سر کزی 
ساخته شده و ظاهرا تقلیدی از یک اسباب برنزی عادی لرستان است , برنز های 
لرستان مربوط بدورۂ بسیار قدیمی تری است و تقلیدی که در بیزانس از آن 
شده قطعاً ار روی نمونه‌ای بوده که بر حسب اتفاق بدست ھٹرمندی رسیده ؛ 
بنا بر این ہب ایجاد یک سک حدید پاآغاز نهادن یك دسته یانوع تازه اشیاء 
نشد . بهمین ترتیب بسیاری از طرحهای تزئینی ایران در زمانهای گونا گون 
تقلید شده ولی این تقلید ها جسته و گریخته بودہ و طرحها جزئی از فرھنک 
هنر معاصر پاآینده بیزانس نشده‌اند , 

در مرحلة ثانی با با این مسئله مواجه میشویم که هرچند طرح و نقشه 
یاعین شیئی از خاورزمین تقلید نشده است سبکث یامفھوم اصلی و پنهانی هنر شرقی 
در پیزانس جذب و حل شده است, نفوذ مشرق زمین در این زمینه » نه ازیک 
راه بلکه از چندین طریق عملی شده و باعث تغییراتی درطرز فکر ودر برخورد 
اساسی‌هنر پیز انس بازیبائی وزیباشناسی گر دیده است . این تغییر بمر اتب عمیق تر 
از آن پود که از تقلید ساده یك طرح یا یك شیئی حاصل شود و در بسیاری 
از بوارد نتایچ پایداری بوجود آورد که حون جنب روحی و روانی دارد نه حنه 
بادی و حسی » پی‌بردن بانها مشکل‌تر ومعمولا شرح دادن‌آنها درقالب الفاظ 
وعبارات‌هم بسیار دشوار است. با این حال فوذ این افکار در آثار هثری بیزانس 
که حنبه مد هبی دارد ودرفصل پیش تفاوت انرا ہا امپر یالیزم روم متد کرشدیم 
یکی از عوامل وعناصر بسیار مهم اساس فر هنک ومدنیت بیزانس بشمار میرود 
زیراکەعلاقہ برنگهای تند و روشن » سواد وسصالح غنی وقیمتی» لباس‌های 
پرزرق و برق و داخله مجلل ساختمانها بهیچوجه چیزی نیست کة بیزانس 
ازروم گرفته ہاشد بلکه کاملا" دراثر نفوذ ایران بوجود آمده است , معهذا نباید 
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۱۰4 مبراث ایران 


ب سسس ۔ س ی و و و سا یآ ی یز ی را ار ای سصک-صحصحعےتت90- ا بج سس ایت نے اس 


فراموش کرد که عناصر دیگری از افکارپیزانسس که مر بوط بدوره‌های بعدی است 
و آنهاهم ازمشرق زمین سرچشمه گرفته واقعاً ایرانی نیستند بلکه باید آنها را 
مر بوط به فر ھنگک سامی دانست , از آنجمله نفرت از صورت سازی‌است که درطی 
قرون هشتم و نهم بیلادی برقسمتی از افکار بیزانس مسلط شد و درطی دورۂ 
بت شکنی ( ۸6۳ - ۷۱۷ ) منتچ به تحریم تجسم صورت و مجسمه سازی شده 
و همین ابر سیب انحراف مسیر هنر بسوی عوالم باطنی گردید که بخصوص 
در کار های نقاشی و موزانیکك دوره طلانی دوم در صف اول قرار گر فت ۲ 
نصویر عجیب ورعب انگیز ( سیح قادر مطلق » که بر سقف کلیسای «دفنی» 
نزدیکک آتن جلوه گری میکند نمونه ای از این سبک است ؛ اهمیت هنری آن 
پیشتر از نظر باطن و مفهوم معنوی آن است نه از لحاظ نمایش برونی و اصولا 

این اثر کال“ روحیة عر فانی سامی را میرساند . 

با اينهمه مھمترین طریق یعنی مرحلة سوم نفوذ مشرق زمین مخلوطی 
است از دو روشی که بدان اشاره شد » هم طرحها و خود اشیاء » هم روحيه 
و مفهوم معنوی آنها بطوری درپیزانس اثر کرد وجذب شد که کارهای بیزانس 
چه ازنظر ظاهر چه از نظر باطن کاملا ایرانی است ولی دراثر عاملی که میتوان 
آنرا درك خاص هرقوم از زیبائی دانست جِئبة بیزانسی‌هم پیدا کرد و درحقیقت 
براین نوع اشیاء در برابر اصطلاح یونانی شدن هثربیزانس؛ نام ایرانی شدن 
بیزانس میتوان نهاد . این اقتباس‌سبک ونمونه های ایران ازقرن هشتم میلادی 
ببعد بکرات مشاهده مشود ویک سلسله‌موارد را تقر ییا در تمام رشته‌های‌هتری 
بیتوان ذ کر کرد که تحت این تأثیر قرار گرفته‌اند. 

ولی مسل بی بردن به تأثیر ایران در بیزانس در این زمان مشکل تر 
از زمان ساسانیان است زیرا همیشه تشخیص اینکه کدام یک از این تأثیر ها 
کاملا ایرانی است و کدام جنبة کاملا اسلامی دارد آسان نیست» چه از قرن 
نهم میلادی در تحت تأثیر اسلام » افکار ایرانی و عرب چنان بهم آمیخته 
شدند که مشکل است مشخص کرد که فلان اثر هنری مربوط به قسمتی معین 
از جهان اسلام باشد یااینکه قسمتی از فر هنک کلی و پیچیدۂ اسلامی است . 
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فصل دوم : اپران و امپراطوری روم شرقی 1۷ 
بکار بردن خط کوفی بعنوان طرحهای هنری یکی از این موارد است . 
این رسم الخط اولین مرتبه توسط اعراب بکار برده شد و بطوریکه از نام آن 
بر میآید از شهر کوفه در عراق برخاسته ولی استفاده از آن بعنوان یک طرح 
هنری نه تنها در کتابها بلکه در ظروف سفالی » فلزی ونساجی و در ساختمانها 
اماسابوسیله هنر مندانایر انی بود .مشکل است‌بتوان یک اثر هنری مر بوط بقرن‌نهم 
بیلادی ( قرن سوم و چهارم هجری ) ازهرجای ایران پیدا کرد که یک خط 
کوفی‌روی آن نباشد وشاید رو بهمر فتەصحیح تر باشد که‌استفاده ازاین رسم الخط را 
درآثارهنری یك ابداع ایرانی بدانیم تاعربی . 
استفاده از رسم الخط کوفی بعنوان طرح تزئینی بزودی در بیزانس باب 
شد ودرهمهٌ موارد در پارچه بافی » سفال سازی » حجاری و ساختمان بکار رفت 
و معمول بودن آن بخصوص در شهر آتن در قرن دهم بیلادی بحد اعلای 
خود رسید , هرچند دراین‌مکان تاقرن‌چهاردهم ادامه داشت‌ولی ازسال ۱۰۵۰ 
ببعد کمتر معمول بود و نمونه‌های بعدی خط کوفی بطور عمده درتزئین‌نماهای 
احری ساختمانها مشاهده میشود که نمونة آن کلیسای‌هوسپوس لو کاس درمنطقۂ 
فوسیس؟ نزدیک دلفی است که در قرن یازدهم ساخته شده است. 
شاید این طرح ازطر یق پارجه های ساخت ایر ان که سرمشق کار گاههای 
پارچه بافی اتن وتبس۲ وسایر جاها بود بدنیای بیزانس راہ یافت؟. بهمین تر تیب 
سک و کارهای موزائیکی که بر ای تزئین سالانورمانا؟ در کاخ پالرمو؟ درجزیرۂ 
سیسیل بکار رفته اصولا ایرانی است نه عربی . هرچند در نتیجۀ نفوذ اعراب 
بود نه ایرانیھا که این طرح در بیزانس اقتباس شد. ا 
رشتة هنری دیگری که فوذ ایر ان در آن تأثیر فر او انی دارد کوژه گری 
و کاشی سازی است و در این زمینه نیز هميشه تفکیک سهم اعر اب و ایرانیان 
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آسان نیست ولی یکی دو دسته از ظروف ببزانس در کمال وضو ح تأثیر نو ذ 
ایر ان را میرساند نه نفوذ اعر اب را . مهمترین مجموعه در این دسته عبارت 
از گروهی اس ت که بنام ظروف چندرنگی معروف‌شده ونمونه های‌آن درشهر های 
پرسلاو! و « پات لینا »۲ در باغارستان و در شهر کیف و سایر مرا کز پیز انس 
در روسیه و خود قسطنطنیه بدست آمده و مربوط بقرن نهم » دهم و یازدهم 
بیلادی است , بسیاری ازاین ظروف چه ازلحاظ طرح تزئینات چه ازلحاظ سبک 
ورنگ وحتی طرز ساختن آنها نفوذ هنر ایران را نمایان میسازند .درتاریخ های 
بعد مجموعه های بزرگی از ظروف نقاشی شدهٌ ببزانس وجود داشته که 
لعابهای قهوه‌ای » سبز» آبی » زرد وقرمز کم رنگ را برروی بدنه سرخ‌رنگک بکار 
پر ده‌اند و کاملا شبید به نوع معروف ظروف سفالی !ایر انی اس ت که دردورانهای 
قدیم تری در ایران بکار میرفته است, ازهمه مهمتر دستة ظروف ٩27۵1110‏ 
( ظرفھائی است که قشه های آنها کاش ی کاری ودرعین حال کنده کاری است) 
میباشد که پاره‌ای از آنها در دئیای روم شرقی‌چنال‌شییه به ال وهای اصلی ایرانی 
خود هستند که آدمی ميل میکند چنین اظهار عقیده نماید که نه تنها طرحها 
و شکل ظروف و طریقهُ ساختن آنها تقلید میشده بلکه‌در پاره‌ای موارد خود 
استادان کوزه گر و کاشی‌ساز ایرائی‌هم بباخترزمین رفته‌اند" . 

درزمينه فلز کاری » مینا کاری وستبت کاری‌روی عاج هم چه در قسطنطنیه 
چه در جاهای دیگر بیزانس هر چند اثر نفوذ ایران کمتر از کاشی کاری است 
با این حال موارد چندی را میتوان ذ کر کرد که بی‌شک نفوذ ایران را کاملا 
میرساند , یک دسته لوحه‌های عاج وجود دارد که طرحها و نقشه های استیلیر؛ 
ان کاملامفتبس از فر هنگ ایرانی است؛ دختررقاصه ای کهلوحه ناج( کنستانتین - 
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شرح داده است , امیلوار است بتواند بعداً مفصل‌تر دراین باب بحث کند . 


ِ ۳ ۰ اع ند 


فصل دوم ایران وامپراطوری دوم شرتی ك + ۱ 
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مو نوما کوس ) ! (۵۵6- ۱۰۲) را درشهر بوداپست زینت بخشیدہ تصویر ھی 
تذھیب کاری دورۂ اسلامی را در ایران بخاطر میاورد , مقداری ظروف نقرہ 








بر بوط به قرن نهم یاد هم میلادی که در بلغارستان بدست‌آمده نیزشایان ذ کر است . 
این ظرف ها از یک طرف مربوط به نمونه های بیزانسی و از سوی دیگر شبیه 
الگوهای ایر انی است ۲ . دسته مهمتری از این قبیل کارها عبارت از سنگ های 
مرمرحجاری شده اس ت که درسر اسردنیای بیزانس از آتن تاقسطنطنیه واز آسیای 
صغیر تا شهر ونیز ستاهده میشود ,بر وروی این لوحه‌های سنگی طر حهای شکل 
حیوان بسیار اس ت که بدون هیچ تردید از اصل ایرانی گرفته شده ودراین مورد 
نیز مانند خط کوفی شاید از روی طرحهای نساجی گرفته شده باشد . یکی ازاین 
لوحه‌های مرمر تصویری غیرعادی ولی بسپار جالب دارد که عبارت از پرواز 
کیکاوس بآسمان درعرابة خودش است و دردیوار کلیسای سن مار کک درشهر 
ونیز نصب شده است , 

در سراسر دورهُ بین قرن نهم تاسیزدهم میلادی نفوذها باردیگر بکلی 
یک جانبه وازطرف خاورزمین نبود ؛ کارهای‌هنری سجزا ومنفردی درخاورزمین 
بدست ابده که میتوان بدون تردید اثر الهام ببزانس را درآنها مشاهده 
بطوریکه در تواریخ مضبوط است سفیران و هنرمندان پیزانس تا عراق عرب 
رفته‌اند و قطعا بایر ان هم مسافرت کر ده‌اند . درمورد اول مبتوان یک لگن مسی 
که | کنون دراینسبر وک است و زینت‌آلات بینا کاری دارد ذ کر کرد. برروی 
" این ظرف نام یکی ازشاهزاد گان ارتقی دیار بکرحک شده ودروسط گل داخل 
آن‌طرح شخص نشسته ایست که محققا ار روی یک سکه پیز انسی تقلید شده است » 
ولی در متام مقایسه با عدة کارهای هنری بیزانس که نفوذ شرفی در آنها 
هویداست کار های‌شرقی‌متاثر از هنر بیزانس خیلی کمیاب است ودرفواصل تاریخی 
ریاد مشاهده می شود 
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در خسارج از محیط هنری است ته بیزانس بیشتر عرض اند ام میکند ؛ 
مثلا سپاهیان خلفای اول سلسلة عباسی از روی نمونه رومی سازمان داده شده ‏ 
و حتی یک گروهان نفت انداز درلباس مخصوص نسوز درمیان آنها گنجانده‌اند. 
طبق نظر یعقوبی یکی از آسیا های معروف بغداد بوسیلة یک استاد بیزانسی " 
ساخته له وبی‌شکك او تباط های‌مشایهی با ایر ال هم موحود بو ده است . داد وستد 
بين خاور و باختر بار دیگر بمیزان معتنابهی توسعه داشته و در ادبیات بارها 
بان اشاره شده است وحتی در ربانیکه تاحران لاتین بیش از خود اهالی بیزانس 
وارد معاملات پودند کالاهای مشرق زمین بمقادير عظيم به امپر اطوری بیز انس 
وارد و کالا های بیزانسی صادر میشد بطوریکه در زمان خلیفه منصور بأنها اشاره 
شده و مجدداً در سال ۸٩۰‏ ستذ کر شده‌اند که این طولون کاروانی از کالاهای 
هبری را که از قسطنطنیه به سامره میرفت از دست راهزنان نحات داد , قطعا 
کاروانهای مشابهی بایر آن‌هم میر فته‌اند. 
٣‏ ب نتیجه 

/ از نظر تاریخ هنر » میراث ایران برای دنیای بیزانس دارای اعمیت 
فوق‌العاده آست وحتی میتوان‌ازخود پرسید که اگر تأثیر نفوذ ایران در روز گار 
قدیم نبود آیا سبک معماری روم شرقی که آنطور پیشرفت و ترقی کرد هر گز 
صورت خارجی بخود میگرفت يا نه ؟, پارچه‌های بیزانس و در دوره های بعد 
سفال و کاشی گری آن در طی دوره های مقطم ولی طولانی تقریباً بکلی رن 
و بوی ایرانی دارند , حجاری بپزانس نیز تحت این تأثیر در امد و منت کاری 
روی عاج وهمچنین فلز کاریهای روم شرقی گاه وییگاهآثار نفوذ ایران را میرسانند 
حتی در نقاشی وموزائیك قرابت سبک بامشرق‌زمین گا هگا ھی مشھودامت .تاریخ 
فر هنگ نیز نظیر همین ارتباط را نشان میدھدوھرچه ما بیشتر از شر اثط اجتماعی 
زند گی دردنیای روم شرقی وایران باخبر شویم بیش از پیش میزان خطیر نفود 


_۔. ١.٠‏ ۔ ص ۱۶۲ کتاب G. Le Strange‏ ینام ا بغداد درزمات خلفای عباسی » 
Baghdad during the Abbasid Caliphate‏ ( چاپ 1کسفورد ۱۹:۰۰ ) ص ۱۲ 
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ته سنگهای درپوش باقس و تگارهای ایرائی ء ساخت یر انس 
دهم و دوازدهم 
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لوحه ۱۳ 


و ی ام ہہ ۱۳ 
ایران را در این زمینه متوجه خواهيم شد و هرچه بیشتر تاریخ تجارت 
خاورمیانه بانظر دقیق تری مطالعه شود باین نتیجه خواهیم رسید که تمام قرائن 
و ابارات نشان بیدهد که رابطة ايران و بیزانس در این زمینه نه‌تنهاعظیم بلکه 
کم وبیش دائمی بوده‌است. باین تر تیب سبک قدیم تاریخ نویس یکه فقط بجنگها 
اهمیت میداد ووقایم جالب را ضبط میکرد تصویر ناقصی ازرو ابط دوامپر اطوری 
بجهان عرضه میکند . زیرا جنگ اثری موقتی ومحدود در روابط فرهنگی دارد. 
مہادلات در زمینه های بازر گانی » هنری و افکار» علیرغم جنگها ادامه داشته 
وبا مطالعة عمیق تر این جنبه های دائمی تر زند گی در دنیای گذشته اس تکه ميتوانيم 
صحنة کلی ودقیقی از آن زمان مجسم سار یم ۲ 

نقل د استان وقایم که تاچند نسل پیش ماهیت وغایت تاریخ بشمارمیرفت 
قط جزئی از کل است واکر باین نحو مطالعه شود نه تنها خوائندہ را روشن 
نمیسازد بلکه گمر اه مینماید» درهیچ‌مورد این قضیه صادق‌تر ازمورد روابط ایر ان 
وامپر اطوری روم شرقی (ببزانس) نمی‌باشد . 


بقلم : پروف-ور ر. لوی 
استاد ریان فارسی در کمپریج 


فصل سوم 
ا جو ان ی ۳2 اب 


ره لوی د کتر درادبیاتء دردانشگاه ویلز شمالی 
و در 7 گسخورد درس خو آزانه وتس از دوره‌ای 
خدست. در خاورمیاذه عدت سه سال در ٦‏ کسفورد 
استاد زبان فارسی بوده است. وی سفری مه ساله 
پامریکا رفت و پس از مراجمت بانگلستان این 
بار در دانشگاه گہریج بتدریس زپان فارسی 
مشتولشد.. در دو رانک دو م بین المللی وی خلاسنت 
نظام خود را در خاو رمیانه گذراند. و درسال ھ۹٢‏ 
در کمپریج استاد زبان فارسی شد. وی جندین کتاب 
نوشته که‌از آن‌جمله ہہ ادییات‌ایر ان» »»تذ کر م بندادم 
و دو جلد «علم الاجتماع در اسلام » کة بچاپ دوم هم 
سوہ ور افتاشی ور یادف مر امن 
بانگلیسی را عیتوان نام برد . در ۱۹۳۸ وی مشن 
عربی و فارسی معالم الغربه ودر ۱۹۵۱ قابوس نامه 
رأ تصحیح و طبع کرده و در مجلا جامعة اسیالی 
( دویال ایژباتیک سوسایتی ) نیز مقالات متمدد 
ن‌گاشته است . 


بر آورد دقیقی از اينکه دثیای عرب نا جد حد مدیون و سر هون تمدن 

۰ ,: 7 رر 5 ۲ 
ایران است مستلزم تجزیه و تحلیل تمدن هر دو قوم میباشاد و اینکار مجر 
خواهد کشاند . با این حال درهر یک از این دونمدن عوامل وعناصر چندی وحود 





ذارد که میتوان » با تقرب نسبی بحقایق تاریخی ء منشعب از دیگری دانست 
و بطور کلی جنبه های سطحی تر هستند که‌میتوان بعنوان موارد معلوم و معین 
و قابل تشخیص برای این منظور ذ کر کرد و اما درباب جنبه های عمیق تر 
وموارد غیزقابل حمس کے بین دوقوم مبادله شده تألیفات بسیار قابل‌ملاحظه ای 
شده آاست که جندان احتیاج با لز و م بر ای تکرارآن دراینحا وحود ندارد . 

سرعت تسلط اعراب مسلمان بر ایران غالبا مورد بحث و تفسیر قرار 
گرفته است ولی داستان بهمین ساد گی نیست که منجزا بگوئیم اعر اب برسرزمین 
شاهان ساسانی تاختند و آنر | ضمیمة خاك خود نمودند زیرا ایران چه در آنزبان 
چه درھرزمان دیگری آن شخصیت وواقعیتی را کد تقر یبا از اوان تاریخ مضبوط 
جهان داشته از دست نداده است. البته عوایل پایداری ومقاومت اير ان بیشتر 
جنبة جغرافیائی ونادی داشته ولی درضمن به عناصرقابل انعطاف وازمیان ذر فتن 
خوئ وخلق ایر انیان وتأسیسات وسنن اجتماعی آنان نیژمر بوط است. باید درنظر 
داش که دردوران تاریخ مضبوط ایر ان » اعر اب بزر گترین نفوذ واثررا درایر ان 
ای گذاشتند ولی حتن درطرز خکومت ی که اعراب براین کشور تحمیل کر دند 
ایرانیان در کمال وضوح و امتباز جدا ساندند و در میان فاتحین تشخیص 
داده سشدند , 

سیل هجوم اعراب در اير ان مانند قبایل مرا کشی ( مغربی ) بر اسپانی 
یکباره هم کشور را در برنگرفت بلک سرعت و آسانی تساط بر استانهای اصلی 
Ea‏ میتوان مر بوط باین حقیقت دانست که اير ان واعر اب چندان هم 
با.یکدیگر نا آشنا نبودند وهر دوقوم دررو زگارقديم تری اصول مذهبی ومعنوی 
کهن ومشابهی د اشته‌اند , این استدلالء هنگامیکه‌اشکالات اعر اب رادرزد وخورد 
آنان‌با امیر اطوری رومشرقی (بیزانس) درنظر بگیر یم واضح تر میشود, عراق یعنی 
باب قدیم هرچند یکی از استانهای امپر اطوری. ساسانی بود دراشغال قومی بنام 
نبطی‌ھا! بود که زبان آنها زبانی سامی بشمار میرقت وبخصوص در این سرزسین 
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بو د که روابط نزدیک نسبة پایداری بین اعراب و ایر انیان بر قرار شده بود. 
این زمینڈ مشتر کك درمورد ارتباط اعراب با یونانیان بهیچوجه در میان نبود . 

وقتی که پس از الهام اسلام » اعر اپ از شبه جزيرة بیابانی خود بیرون 
ریختند » از لحاظ نظامی » حز در رشتۀ حمله بر. امتحکامات که شاید در نتیجه 
اقتباس منجنیق از یونانیان دران خبره شده بودند » درمراحل ابتدائی پیشرفت 
بودند ودرصئاعات صلح نیز هنوز پا ازمرحله‌آای که فقط بتوانند احتیاجات ابتدائی 
زند گی را تأمین کنند فر | ننهاده بودند , درحقیتت قسمت اعظم این بیابان نشین ھا 
جیزی حز آنجد از شترشان بدست میامد لازم نداشتند زیر | شتر تنها حیوانی است 
که دربیابان‌های عر بستان می‌تواند زنده بماند, اعر اب بحشاورری با نظر تحفیر 
مینگر یستند و آنرا لایق شأن مردان نمی دانستند و کسانی را .که به کشاورزی 
می پرداختند دلقکک بیخو اندند › بهمین حهت علاقه ای به تملکک زمین ند شاد 
وزمین را قابل توجه نمیپنداشتند ؛ بطو رکلی بهیچوجه با تنعمات وپیچید گی ھا 
وعلائق زند گی پایدار وشهر نشینی سر وکار نداشتند . ٰ 

ولی بمحض آنکه این قوم در ماوراء شبه جزیر؛ خویش پخش شدند 
رهبران آنها تازه متوحه آهمیت لز وم ادارءة سر زمین های مفتوحه شدند و بناچار 
علاقه‌ای به فن نا آشنای حکومت پیدا کر دند , در کتاب,«الفخری» که راهنمای 
سیاست و تاریخ است و در آغاز قرن چهاردهم میلادی ( قرن هفتم هجری ) 
نوشته شده چنین آمده اس تکه بوقتی عمر خلیفۂ اسلام درچگونگی تقسیم غنائم 
جنگ که چون سیل از ایران میرسید درمانده بود و نمیدانست جه کند ؛ 
دست بدامان یکنفر ایزانی که‌در دستگاه دولت‌خود کار کرده‌بود زد .ایر انی‌مزبور 
پیشنهاد .کرد که دفتری ینام دیوان آغازشود وهم درآمدها وهزینه‌ها در آن 
ثبت گر دد واین اداره اختیار بازرسی عم دخل وخرج را داشته اشد . از همین 
جوانڈ کوچک بود که دستگاہ عظیم دولتی: خلفا برایمدت چندین قر ن کشورھای 
زیرفرمان‌خود را اداره بیکر د. .این داستان کمی بحقیقت نز دیک است زیر امھمتر ین 
تصرفات اعر اب عبارت از مدائن (سلو کیا وتیسیون.) در کنار رود دجله بود . 
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۱۱۸ میر انث ایر اب 


این شهر که با پایتخت امیر اطوری ساسانی و مر کر اداری ان بود در عین حال 
از لحاظ ثروت و وسائل زندگی با فسطنطتیه برابری میکود. حکمرانان -کو فد 
وبصره که ابتدا کوچ نشین هنای‌دظامی عر بی بوده و بصورت شهری در آمده بودند؛ 
صاحب منصبان اداری سورد احتیاج جهت اداوة سر زمین های تازه فتح‌شدهرا ازمدائن 
استتخدام میکز دند ودر عین حال از آنها برای تعلیم فن حکومت بچادر نشینات 
استفادہ میگد د ند , 

کشور داری ساسانیان دو میان رهبران اقوام عرب معروفیت واشتوار 
افسانه و از وعجیبی داشت . حاحظ نويسندة قرن سوم هجوری (قرن نهم میلادی) 
این فکر عمومی اعراب. را ضمن یکی از مقالاتش در وصف تر کان کاملا 
رساندہ است. وی برحسب معمول خود ضمن شرح احوالات تر کان حاشیه رفته 
اختصاصات ملل دیگر را شرح بیدهد ومیگو ید ۰ و درسیان ملل عللم برخی را 
درفنون‌عملی وبعضی را در فصاحت وبلاغتہ پارہای را درایجاد وادارۂ امپر اطوریھا 
و گروهی را در فن لشکر کشی استاد دیدمام ۔ » سپسی اضاقه میکند که در نتییحه 
مطالعاتش بروی‌معلوم‌شد هکه یونانیان درفلسفه وساختن‌چیز های‌فنی‌نبوغ دارند ء 
چینی‌ها بی آنکه یه ماوراء الطبیعه علاقه چندانی داشته باشند هنرمندان چیره دستی 
هستند » تر کان جنگاورانی دلیرند ء اعراب بیابان نشین هر گز بازر گان یاطییب 
نبوده استعدادی در ریاضیات و کشاورزی نداوند. ولی وقتی پای سر ائیدن شعر 
درمیان باشد راجم به‌اسب سواری» سلاح جنگ ووسائل حرب وذ کرسنن و آداب 
ومفاخر قدیم وخلاصه درحماسه سرائیء درفصاحت وبلاغت سرامد اقر ان هستند , 
هرچند جاحظ با توجه باینکه حر فهایش کلیات است گفتةُ خودرا باذ کر این جمله 
سشروط میسازد که «البته هر تر کی جنگاورو هرعر بی شاعر نیست» ولی‌در پایان کار 
بدوں هیچ شو ط وقیدی شاهان ساسانی و درفن سباست و اداره وحکومت » بی نظیر 
میداند ونشان افتخار را بانها می‌بخشد. 

حاحظ دود کر این بیان قی‌الواقع نظر یات خلفای‌عر ب را منعکس میساخت . 
هام بن عبدالملکت خلیفة ابوی که در قرن دوم هجو ی مرد »> دستورداد درزمان 


ST TET 
حیات خودش تاریخی فارسی از دوران ساسانی بعربی ترجمه کردند وان را‎ 
با صورت شا هان ساساتی ورنگهای کمیاب زینت دادند . دراین کتاب‌فصولی راجع‎ 
. بر وشهای‌سیاسی ساسانیان»علوم آنزمان ایر ان و آثارمعماری آن دوران‌وجودداشت‎ 
شاید هشام روش حکومت ایران را فقط مطالعه بیکرد ولی بدون هیچ شکی‎ 
خلفای عباس ی کاملا روش ایرانیان را تقلید میکردند , علت این تأخیر در قبول‎ 
کامل طرز حکومت در ايران توسط اعراب آن بو د که سیبایستی مدتی بگذرد‎ 
تا آنها با اصول نا آشنا وشاید غیر قابل قہول حکومت درایران کاملا" خو پگیرند,‎ 
یکی ازاصولی که بر ای اعر اب‌تا ز گی داشت مسئله سلطنت مطلقة موروثی ودیگری‎ 
موضوع تم رکز شدید سازمان اداری » حتی در امور نظری بود . اعراب حتی‎ 
درشهر های بزر گی مانند مکه ومدینه دورقبایل مستقل وخیلی حسودی که هر یک‎ 
از آنها رئیسی برای خود انتخاب بیکرد گرد میآمدند, این قبایل بواحد های‎ 
کوچکتر نقسیم میشدند ولی در هیچ یک از آنها شاید باستثتای قببله های خیلی‎ 
کوچک» موصوع رهبری وریاست» هر چند بتابر عرف‌وعادت دردست جند خانواده‎ 
معین میماند » موروئی نبود . اساسا در آغاز اسلام رسماً اعلام شد که حق‎ 

حا کمیت چیزی نیست که پشر بتواند بارت برد . 





اما وقتی که نوبت به خلیفه عمررسید و او درصدد سازمان دادن بدولت 
اسلام بر آمد اختیارات مطلق فرمانفرسائی را دردست خود گرفت. بااينهمه اصل 
انتخاب خلیفەر ا هر چنددر انحصار قہیلهُ قر یش یعنی خانواده پیغمبر بود نگاه داشت . 
اعر اپ فاتح در داخل دولت اسلام موقعیت ممتازی نظیر موقعیت خانواده‌های 
اشرافی ایر ان درعهد ساسانیان بدست‌اورد ند , عمر وسه نفر حاشینان بعدی او 
بنا پر همین اصل انتخاب ؛ بخلافت بر گز يده شدند ولی سعاویه نخستین خلیفه 
سلسلة بنی اميه توانست اصل توارث را درخلافت بر فرار سازد باین معن که 
حق خلافت از پدر به پسر و گاهی به برادر ويا پسر عمومیرسید , 

ار مسئلة ریاست وحا کمیت که بگذریم سازمان اداری عمرشباهت تامی 
به سارمان ساسانیان دارد. وی درهریک از سرزمین های جدید حا کمی از طرف 
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خود گماشت واختیارات محدودی بانھا داد ولی اختیارات نهائی را دردست خود 
نگاهداشت ؛ زمین داران بز رگ که دراواخر سلطنتساسانیان فقط تاحد پرداخت 
مالیات تسلیم شده بودند کنار زده شدند ولی دهقانان یعنی کشاورزان عمدہ 
که در سازمان ساسانیان بصورت مأمورین جزء در گرد آوری مالیات از ایشان 
استفاده میشد درادارة اعراب باقی ماندند وبصورت ممیزین وتحصیلداران مالیا تی 
دولت جدید در آمدند(و از این لحاظ شباهتی بر شناسان‌عرب‌در قسمت‌های مختلف 
عراق در زمان اشغال سرزمین های‌عثمانی توسط انگلیسھا درسال 6 ۱٩۱‏ داشتند) . 
چون اینان از اوضاع عواید منطقة خود کاملا با خبر بودند مأموریت‌هائی دراین 
زمینه بایشان داده می‌شد: دهتان‌ها بودند که دفاترمالیاتی را نگا هداری بیکر دند 
و از روی تجربه ای که داشتند میتوانستند بدهی مودیان را تشخیص دهند, 
درمدت یک قرن ونیم پس از تسلط اعر اب هیچ دفتر ودستکی جز صورت های 
فارسی قدیم ساسانی ملاك عمل لبود ودرخراسان که بیش از سایرقسمتهای ایر ان 
دور بود » دفاتر رسمی مدت پنجاه سال دیخریعنی درحقیقت تا زبانیکه ابوسسلم 
قیام کرد وتا آن حددررو یکا رآمدن‌نخستین خلیفة عباسی موثرشد بزبان فارسی 
نگا هداشته میشدند , 

مهمتر ین نشانه‌ای که از این‌زمان و از تأثیر تشکیلات ايران در سازمان 
اداری اعراپ بانده اپقاء لغات مربوط بمالیات و امور مالی در اصطلاحات راحم 
به ہر دیوان در آمد» است حتی خود کلم دیوان راهم میگو یند فارسی ات , 
فرنھا ایر انیان بخبر گی ومهارت درامور مالی زبانزدجهان بودند وحتی اصطلاحات 
بانکداری چندی که یک مورد عادی‌آن کلمة چک است‌اززبان فارسی بزبان‌های 
غربی راہ یافت, ` 

بارها اتفاق می افتاد که خلفای بنی امیه ( که خیلی بعرب بودن خود 
می‌نازیدند ) برای استخدام این عمال ( خارجی ) مورد استیضاح واقع میشدند . 
این عمال از سه لحاظ یعنی از نظر ملیت ء مقام و لیاقت در گرد آوری مالیات 
مورد تنفربودند زیرا معروف بود که‌درحساب‌بقدری دقیق هستند که‌حتی‌سبوس 
برنج ها را هم بحساب میآورند وتا شاهی آخر را وصول میکنند . یکبار اهالی 
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بصره بر یک حا کم اموی شهرشوریدند واوناچارشد به عجله شهررا ترك گوید ؛ 
وی در دربار خلیقه بمنظور ابقاء دھقانان ایرانی در سمت‌های خود از انها دفاع 
کرده و گفت هر وقت عرب‌ها بجای ایرانیان گمارده شوند ارقام در آمد نکث 
بیدا میکند» زیر | ایر انیها درتشخیص این که چه کالانی عادلانه مشمول مالیات 
بیشود خبره ترواز اعراب قابل اطمیتان ترند و کمتر بزور وتهدید وفشارازمردم 
مالیات وصول میکنند , ۱ 

روش سالیاتی ایران بطوریکه در زمان خسرو اول انوشیروان داد گر 
پوجود آمد خیلی ساده و عبارت از این بود که از تمام محصولات کشاورزی 
مقدار معینی سالیات نقدی یاجنسی گرفته ميشد ونمام مردان بالغ کشوریکک مالیات 
سرشمار میدادند که خانواده های معین نجبا » زمین بن داران بزر گك ء سپھبدان ؛ 
دیبران وسایر نو کران شاه معاف از آن بودند, عمر قسمت اعظم این ترتیب را 
ادامه داد پا این تفاوت که درزمان وی طبقات ممتازه عبارت ازاعر اپ بودند, 

بالات نقدی با پول نقره « درهم » که همان سک زمان ساسانی است 
ویک‌طر ف آن صورت‌شاه وروی دیگر تصویر آتشکدەای بادومغ زردشتی د يده میشد 
پرداخت میگردید. با وجود اینکه صورت سازی در اسلام حرام بود مهاجمین 
شرب این سکه ها را پذیرفتند و کار گران ایرانی را برای ضرب آن گماشتند 
تا هرچه میتوانند بسازند, چون سکه های کهنه نایاب ترشد حکمرانان بنی‌امیه 
وبنی‌عباس دراستانهای خاوری ایر ان سکه‌هائی نظیر سابق زدند وفقط جملاتی 
بزبان پهلوی یا عربی بآن افزودند. همین نوع سکه یعنی ‌آتشکدۂ ایرانی بادومغ 
در سوی دیگر آن بتدریج بهمةٌ دئیای اسلام سرایت کرد وپس از آنکه رفته رفته 
تغییرشکل داد بصورت سه خط نا مساوی موازی درسکه‌های شمال افر يتا وحتی 
اسپانیا نمایان شد . درضمن» درهم های دوره‌های اولیة اسلام هم کاملا: هم ورد 
دراهم ساسانی پو د ؛ این سکه‌های نقره تا ا و اسط فرن چهارم هجری‌یعنی قرن‌د هم 


میلادی پول رایج و رسمی تمام استانهای خاوری وتقر یبا تا همین موقع پول رایج 
عراق ګرب بود , 


ار سا 
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r‏ مير اث اران 
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نوع دیگرمالیات را « خراج » میگفتند و فقط ازجوو گندم پس‌از درو 
وخرمن وانبار کردن گرفته میشد . درروز گاران کهن روز پر داخت این خراج 
مصادف با عید نوروز آنزمان بود ه که روز اول تابستان و معادل ۲۱ ژوئن ماه 
فرنگی بعنی اول تبرماه میشد ء درزمان هخامنشیان این روز نورا به‌روزاول بهار 
يعن ی۱ ۲مارس (اول فروردین) تغییر دادند ولی درسر اسر امپر اطوری هر دونوروز 
جشن گرفته میشد » نوروز فروردین درخود ابران ونوروزاصلی در مصروباره‌ای 
از استانهای غربی دیگر جشن وتعطیل بود ودرضمن روز پر داخت خر اج هم 
بشمارمیرفت . مورخین درموارد عدیده د کر کرده‌اند که عادات زمان ساسانیان 
یعتی مباد له عیدی و هدایا درزمان نوروز ء همچنین اسب سواری و تفر یات دیگر 
دردوران اسلام در کوچه های مصروعراق ادامه‌داشت . درروزهای این حشنهای 
کارناوالی وپر هیاهوهر کس که لباس خوبی برتن داشت از ترس اینکه مبادا 
اورا سیک کنند» جرأت نمیکرد بخیابانها بیاید. درعصر حاضر هنوزهم قبطی‌های 
مصر جشن ایرانی نوروز را بنام «ثیر وز» میگیر ند ولی سال نوی این قوم دراثر 
تفاوت تقویمها | کنون بدهم یا یازدهم سپتامبر (شهر یور ماه) رسیده است. 
در زمان بنی اميه اشراف ونجبای عرب در سازمان اجتماعی خلفا جای 
ایرانیان را گرفتند ولی وقتی بنی‌عباس‌جانشین آنها شدنداوضاع کاملا عوض شد . 
عباسیان پایتخت اسلام را ازدسشق ببغداد منتقل کر دند واعلام داشتند که خلیفة 
اسلام که تاآنزمان فقط رئیس وامیرعرب بود واین خود مزیت‌اختصاصی آن قوم 
شده‌پو د اراین پس امیر تمام مومنین | ست که شامل ملت‌های غر عر ب نیزمیباشد 
ونمام مسلمانال جهان از همه مزایا و امتبازاتی که تا کنون خاص عربها بوده 
بر خوردار خواهند شد , این وضع جدید در عمل دارای مزایای خاصی بر ای 
ایر انیان بود ریرا خود خلفای عباسی خون ايراد نی در ر گهای خود د اشتند .ضمن 
تعر یف و تعیین‌حدود ایران مرزهای این کشورخیلی سخاوتمندانه تعیین و شامل 
طوایف‌تر لز بان ماور اءالنهر وطو اف ‌عر بی که درزمان‌اسلامو پس از آن‌درخر اسان 
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توطن گزیدہ بو دند شد , دراین مور دخلفای‌عر ب ازنظر یه مقنن‌معروف قرن یازد هم 
یعنی «ماوردی » پیروی کردند که اظهار داشت بین اعراب همخونی ملاك 
بهم بستگی است درصورتیکه ہین ملتهای غیرعرب ھساٹی جغر افیانی ومنافع 
نژادی عامل یگانگی بشمار میرود . ۱ 

خلفای عباسی چون ازاصل ایر انی بودند امپر اطوری خودرا طبعاً دنباله 
سلطنت ساسانیان و سقام خود را درست بانند مقام سلاطین ساسانی می دانستند . 
تفاوت عمده دراین بود که | کنون بجای مذھب زردشت ؛ اسلام مذدھب رسمی 
شده بود ولی درست مانند سلاطین ساسانی که رئیس عالیمقام مذهب زردشت 
بودند» خلفای عباسی‌هم خودرا رئیس‌مد هب اسلام میدانستند . درست برعکس 
خلفای بنی اميه که تد کره نویسان دورۂ عباسی انان را لامذهب ء دنیا پرست 
ونابکار میدانستند خلفای بغداد را «حجة الاسلام» ور امیر الموسنین » وپشتیبان 
غیرتمند ومتعصب سنت قلمداد میکر دند . هیچیک از خلفای عباسی نمیگذاشتند 
این حقیقت را مردم فراموش کنند که آنان ازخانوادۂ پیغمبر ند وعبای پیشوائی 
آنحضرت بر دوش آنان میباشد , قوانین اسلامی طبق احتیاجات دولتی درقالب نو 
ریخته شد ورابطۂ مذهب وحا کمیت دنیوی بر همان اا س کەدرایران ساسانیبود 
وفردوسی درسراسرشاهنایه دائم ازآن تمجید میکند » استوارشد. 

یکی از موارد این ارتباط نزدیکك بین اموردنیوی واخروی که هنوزهم 
بای مانده فکر ایجاد مقام قاضی وخا کم شرع میباشد . شاغل این مقام در آغاز 
کار مردی بود از علماء قرآن و حدیث ولی شغل دولتی او عبارت از ریاست 
محکمدای بود که حتی دراموروحقوق مدنی قضاوت میکرد . پیدا تردن هم‌طر از 
این مقام درسلسله مراتب دين زردشتی کاربسیار آسانی است زیرا در آنجا هم مغ 
بز رک بود که داد گستری میکرد, 

برخی از پادشاهان ساسانی برروی سکه‌های خویش لقب « بغ » یا«بغی» 
بععی «خدانی‌شکل» ضر ب کر ده پو دند » و | ن خدائی گری را باره‌ای ازعباسیان هم 
ادعا ۲ "رده ودر بعضی موارد خود را هم بانرسانده بو دند , خلفای عباسی کوشیدہ 
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بودندء همانطو رکه گیبون مورخ معروف میگوید « از راه احترام پرستش آمیز 
و رعب انگیزی که فاصله و اسرار بیان مردم وقدرت خیالی بوجود بیأورد » 
برای خود محبط رعب آميخته باحترامی بوجود آورند . اینان بانند ساسانیان 
بوسیلهُ دور نگاهداشتن خود از چشم مردم عادی باین کار موفق شدند » مائند 
ساسانیان از پر ده‌های سنگین و سایر متفرعات این کار یعنی حاحب (پرده دار) ؛ 
دربان ومستحفظین شخصی استفاده کر دند تاحلوی بر خورد رؤسا بارعایای خودرا 
که قبایل عرب حق مادر زاد خود میدانستند سد کنند . وحشتنا کترین حواشی 
و مخلفات این دستگاه حاکمیت » محافظین شخصی سلطان بودند که هميشه یک 
یا چند صد تفر را شامل ميشدند و کارآنان اجرای فوری وبی‌چون وچر ای فر امین 
سلطان بود حتی ا گراین فرمانها خشن‌باشد . هر کس کتاب هزار و یک شبرا 
خو انده باشد نمیتو اند یافڈوحشت انگیزد مسرور» غلام هارون‌الرشید را که هر گز 


خلیفه بدون او در ملاء عام ظاھر نمیشد فراموش کند ء این ز شخص . آنطور 
که تصور میشود غلام حبشی وسیاه لو ست نبود پلحه از تر کمن ها وار اهالی 
فر غانه بو د , 


مقام جلاد نیزنشانه قدرت مطلقه‌ای بود که شاهنشامان ایر ان نسبت بجان 
ومال رعایای خود داشتند وعباسیان بنوبه خویش این حق فرضی را بخود متقل 
کردند واین ادعا بهر صورت در ملاء عام و حول وحوش در بار کاملا مورد 
قبول وشناسائی بود هر چند از مکالمه ای که طبری مورخ مشهور نقل میکند 
کاملا معلوم میشود که نظر یات خصوصی بر خی ازمردم وحتی درباریان مخایر 
این ادعا بود . طبری میگوید خلیفه منصوریکی از غلامان آزاد شدۂ خویش را 
که مخصوصا برای چنین کارھائی نکا هداشته بود فرستاد تا مردی بنام فضیل را 
که بدون مدر کی متهم بهتک احترام امیرزاده جعفرشده بود بکشد, جعفرچول 
خبر این قتل را شنید وخود بی‌خبراز دستور پدربودبدوستی گفت: «امیر المؤمنین 
دربر ابرقتل بیگناهی چه‌خواهد گفت؟» رفیقش حوابداد: «خلیفه امیر الموّمنین است» 
آنچه بخواهد میکند و خودش سیداند چه باید بکند, » حعفر در حواب گفت : 
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دای بد یخت گوساله (درعر بیلحن‌جواب شد یدتر است )من با تومحرمانه و خصوصی 
صحبت میکنم و تو یک جواب رسمی و کلی بمن میدھی ؟ » در مورد منصور 
باید گفت که وی بحقوق و امتیازات خویش کابلا آگاه و بآنها علاقمند بود . 
از وی قل شده است که ضمن اندرز بمهدی فرزند وجانشین خود چنین گوید : 
بی حق خون کسی را مریز ر در پیشگاه ٠‏ هی معمیت است ولیازحق سفنت 





از ان نماید از بیان پر داز .» 

از قول منصور خلیفة عباسی نقل میکنند که گفته است بر ای ادارۂ امور 
دئیوی وخلافت فقط بچهارنفر صاحب منصب لايق و درستکار احتیاج است , نخست 
قاضی صحیح العملی که هیچ کس نتو اند انکشت‌بلامت بسوی او دراز کند , دوم 
داروغه ای که از حق مظلومان دربر ابر اقویا دفاع کند . سوم تحصیلدارمالیانی 
که بی جور وستم حقوق دیوانی را بستاند و چهارم جاسوسی که گزارش بینظر. 
و بیطرفانه ای راجم به سەنفر اولی ہد هد . صر فنطر ازصفاتی که بر ای این مقامات 
د کرشده شغل آنها مطابق با سمت قسمتی ازصاحیمنصبان شاهنشاهان ایر ان است . 
درسه مورد اول یعنی داد گستری ء مالیه وداروغه گری ذ کری رفت ودرمورد 
چھارم یعنی دستگاہ اطلاعات » سازبان جاپار های پستی‌ایر آن وبیزانس تحت عنو ان 
«برید » در خلافت عباسیان تقلید شده بود, این سازمان پیکھای سریع السمری 
داشت که خبر وقایع شھرستانھا را بمر کز میرساند ودستورهای مر کز یا گاهی 
مأمورعالیرتبه‌ای را به ولایات میبرد .لغاتی که ایر 'نیان درمورد سازمان چاپاری 
و پستی‌خود بکارمیبر دند عینا درسازمان«برید» خلفا بکارمیرفت وبااصلاحاتی داخل 
قفر هنک لغات عرب شد مانند چاپار » پیک پیادہ » راهنماء اسب چاپار و بارنامه . 

در آغاز حکومت عباسیان یکدور کامل راهنمای رسمی جاده‌ها بزبان 
عربی نیز ندوین شد واین راهنما ها از این نظر شایان توجه است که اطلاعاتی 
راجع به جغر افیا واقتصادیات سر رمین های اطر آف این شوار ع و کوچ نشینهانیکه 
راهها ار میان آنها میگذشت دربر دارند , 





۲ اث ایر 











یکی دیگر ازمقامات رسمی ۳ در حقیقت در ادارة امور دست راست 
خلیفه بود ولی دربالا د کر نشده مقام وزير است , در اینکه آیا فعالیت‌های این 
وزیر و مقام وی سعادل با فعالیت های شخصی که در نوشته‌های دورۂ اسلامی 
ایر ان راجع باودردورة ساسانیان مطالبی دیده میشود ونام وریر داشت یکی بوده 
یا نه حای بحت است. درادبیات این دوره پیوسته گفتکو ا زبزر کمهر (بودرحمهر ) 
پزر گت وزیر انوشپروان داد گر است وچنان ازاو تعر یف وتمحید شده که پیشتر 
وی را باید تجسمی خیالی از فضانل و بناقب مورد قبول و درخواست مردم 
دائست نه یک شخصیت وفرد واقعی , اعم از اینکه شخصیت بزر گمهرساختگی 
وخیالی یا حقیقی باشد مسلم است محیط الوهیتی که شاهنشاهان ایرانی دورادور 
خویش ایجاد کرده بودند سمتلزم و اسطه و رابطه‌ای بین ایشان‌ودنیای‌خارج بود , 
درروز گاران قدیم نام این واسطه ورابطه «وزورلفر امادهار» یا فرماندار بزرکگ 
بوده که فرمان شاه را ابلاغ میکر ده وصاحب منصبی همه جانبه بوده که هر یک 
ازادارات دولت چه نظامی چه غیر نظامی‌را میتوانسته است اداره کند , دراو اخر 
دورۂ ساسانیان این مقام تبدیل بەدہیر کل دولت وباصطلاح آنز نان «دبیر پات» شد 

همین دبیر یا کاتب بود که در زمان بنی اميه هسم ( مانند شانسلیه 
یا صدراعظم دربارهای قرون وسطای اروپا) سیاست دولت را درامور مدنی اجرا 
میکرد , عباسیان بجای کاتب لغت وزیررا که بیشکک ازریشة زبان ایرانی است 
بکار بردند, این لغت در یک حای قرآن در مقامی که حضرت موسی ازهارون 
میخواهد که وزیر اوشود» بمعنایعاون آمده است ودرواقع همان اصطلاح رمعاون 
دولت» است که پولونیوس بکار برده . 

بھمین نهج هارون درزمان ولیعھدی یعنی پیش ازآنکه خلیفه و(الرشید) 
بشود»یحیی بن خالد برمکی را بعنوان کاتب (منشی) و وزیر خود بر گزید 
چنین بنظرمیرسید که یحیی درایں سمت خویش فقط عهده دار امورمدنی بودہ است» 
هر حند. خود اویکی از حنگجو يان عمده ای بو د که روی کار امدن عباسیان وتخت 
سلطنت آنها مر هون بساعی وی میباشد . 
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اصل سلسلۂ وزراء برک یکه مؤسس آن یحبی بود ازبلخ است‌واین‌طائفه 
پدر درپدر ازرهبانان بزر گ معبد بودائی نوبهار بودند' ۔ولی هرچند این طائفه 
زردشتی نبودند علاقه وسنن و آداب ایشان ایرانی است و این مسئله از روی 
توجه ی که نسبت بایران و ایرانیان ونگاهداری اعیاد ملی خود داشتندکاماد 
واضح نیشود . 

ابداع یا توسعه و تکمیل « دیوان » های بتعدد که در حقیقت میتوان 
آنها را وزارتخانه‌های مهم دولتی دانست متصسوب ببر امکە است و این دیوانها 
تا یکصد وپنجاه سال پس از سقوط برمکرھا هنوزهسته مر کزی دولت عباسی 
بشمارمیر فت , درحقیقت سازمانیکه بر مکی ها داده بودند ھنگامی شروع بانحطاط 
نمود که قدرت خلفا نیز بافول میرفت ودامیر المؤمنینء با خلیفة وقت‌الت دست 
یک قوم دیگر ایرانی یعنی آل بویه شده بود . آل بویه از سرزمین های ساحل 
دریای خزرآمده بودند و کارشان در آغاز راهزنی بود وسلسلة خود را مستقیما 
ازطر یق سلسله شاحان قدیم ایر ان منسوب به حضرت آدم میدانستند. 

باین ترتیب ملاحظه میشود که در این زمان دستگاه خلافت اسلامی 

به اوج عظمت خود رسید » ولی مدتها قبل از اينکه باین حد اعتلاء برسد عنصر 
مخرب نازه‌ای مشغول کارشده بو د ونگهبانان تر کمان که از خلفا بی‌دربی پول 
میگرفتند (بکار بردن کلم استخدام در این مورد براستی بیجاست) تا آنان را 
حمایت. کنند » قدرت‌را رفته‌رفته بدست گرفته بودند , این تر کمان ها درآغاز کار 
هرد گانی بودند که خلیفه « معتصم » اولین بار آنها را خریدہ وبعنوان محافظین 
شخصی خود بکار برده بود . زیاد طولی نکشید که حانشینان معتصم چاره ای 
جزنسلیم به تهدید و تخویف این محافظین نداشتند زیرا هم نزادان آنها پیوسته 
دردستگاه دولت قویتر ميشدند وتازه نفس ها هم استخدام وقسمت مهمی ازقشون 
دانمی دولت شده بودند, 
سس در ار 


1 - هیچ بعید ليست که پکار بر دن تسبی که اصو لا در مذهب بودامعمول‌بوداز طریق معب“ بلخ 


4 : ۰ ۾ سے ہے 
وار را ایر ان وارد زئه کی اعر اب شیده و از انحا هم باروپا راه یافته باشد. 
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این طوائف خشن که از زاد وبوم خود در اسیای مر کزی از راه ایران 
ببغداد میرفتندء مدتی درخاك ایر ان گذراندہ وبقدر کافی ازسنن سپاهیگری وتمدن 
ایر انی بر خوردارشدند وضمنا فنون نظامی واصطلاحات ارتشی ایر ان را فراگرفتہ 
بود ند. دراین‌زمان نیم تن کوتاہ ایرانی(قبا) می پوشیدند و ازجمله سلاحهای جنگی 
ایشان گرز ایرانی بود , تیر های خودرا درت رکش ایر انی میگذاشتند (از همین 
کلمه تر لش فارسی‌است که شاید اصطلاح فر انسوی معادل آن ونەدوعون کار کوا 
اقتباس شده) , بافسر آن و اقر اد سپاه «حامكية» یعنی حبره لباس داده میشد ومأمور 
ادارۂ اینکار دیوان‌الشا کریه (معرب چا کریعتی غلام) بود که در شهر بغداد 
تأسیس وعهده دار امور عساً کر برده (چا کران) در گاه بود , 

نگاهداری سپاهبان مر کب از برده‌های زرخرید در میان شاهزاد گان 
وامرائی که مانند فاطمی‌ها ودیگران از سلسلة عباسیان حدا شدند مدتها ادامه 
داشت وار بیان این بر ده ها گاه بیگاه اشخاص برحسته‌ای بر خاستنذ که بزودی 
صاحب اختیار دستگاه‌سلطنتی‌شد ند که برای نو کری آن استخدام‌شده‌بودند . یکی از 
نمونه‌های بر جستٌ این اشخاص که مسیر تاریخ اسلام را عوض کرد احمدبن 
طولون بود که ازطرف بنی‌عباس بحکومت مصر گماشته شده بود ولی‌فرمانفرمای 
مطلق مصر وشام شد وسلسله‌ای بنام خود ایجاد کر د, 

و اما کامل ترین ومفصل‌ترین نمونة دولت برده‌های زرخرید سلسلۂ 
سلاطین مملوك مصر وسوریه بودند, طقه حا کمه این دولتها که خود ازبیان 
برد گان برخاسته بودند » گروه بیشماری از برد گان دیگررا بصورت سپاهی‌قوی 
در آورده ودر دستگاه اداری نیز انضباط بیعکمی ایجاد کر ده بودند وبا این دوعامل 
مهم برمردم زیرفرمان خویش حکومت میکردند . درحکومت آنان عناص ر کاملا 
ایر آنی مانند سازمان پستی «برید » مشاهده میشد و بسیاری از صاحب منصبان 
عالیر تب دولت بالقاب آیرانی خود میبالید ند , ممالیکك درداخل کاخهای پایتخت 
خود از سنن و آداب ایرانی که از طریق فاطمیون وبنی عباس باآنها رسیده بود 
نقلید میکردند و جاه و جلال و تجمل بسیار و آداب و تشریفات مفصلی درست 
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کرده بودند . در احترام بمقام سلطنت چنان اصرار میورزیدند که وقتی سلطان 
ظاهر میشد همه حضار میبایست چنان تعظیم کنند که تاانموقم فقط درهنگام دعا 
و پرستش دیده شده بود . 

در بارسلطنتی‌به ادارات مفصلی نقسیم‌شده‌بود و رسای این داراتانقاب 
وعناوین ایر انی‌داشتند که‌ظا هر | خلفای فاطمی ازروی اصطلاحات‌قديم دربارایر ان 
اقتباس کر ده بودند. بسباری از این رؤسا » بخصوص آنها که در حضور شخص 
سلطان بودند علائم خاصۀ‌شغل خویش راحمل میکردند, « دوادار» که تحریف 
شده «دوات دارم وغر ض ‌منشی و کاتب‌سلطان بودقلمدانی بر کمرمیزد , رئیس 
قر او لان خاصه کمانی برشانه داشت ء حامه دارباشی حامه‌دانی ومیر آخورسلطان 





نعل وسفره دارصفحۂ گر دی که نشانة میزغذاست ومتصدی میدان چو گان بازی 
چوگانی با خود داشتند . رفته رفته خود این اشیاء کنار گذاشته شدند و علائم 
وشکل آنها بر روی لبةٌ يخه با سین رسای مزبور دوخته میشد وعلائم صنفی 
نیرو های‌نظامی اسروزدنیا از همینجا سرچشمه گرفته است»زیرا اروپائیان درجنگھای 
صلیبی این فکررا افتباس کر دندوبباختررمین ہر دند , چیزی که دراینجا بیشترجالب 
توجه میباشد آن است که‌علائم صنفی سمالیک نامهای‌فارسی‌داشته و اصطلاح رنک 
( با کاف فارسی ) که در زبان انگلیسی به رسته‌های مختلف ارتش گنته میشود 
ودرفر انسه (ران» با کاف فارسی غیرملفوظ در آخر آن) که همین مقصودرا میرساند» 
احتمالا مشتق از کلم رنگ فارسی است که در زمان ممالیکک بصنف ورسته گفته 
میشد ونیز درتواریخ شرح نشریفات مفصل چو گان بازی این سلاطین که عادت 
و تمایل شدیدی‌پاین بازی اشر افی‌ایر انی داشتند داده شده است. مثلا بایبزس! 
که سیاهیانش جلوی سیل هجوم مغول را گرفتند ونگذاشتند بمصر برسد عادت 

داشت که درفصل پس ازفرو نشستن طغیان نیل هر روز شنبه سه دور چو گان 
باری کند , وی عادتاً سحر گاه از اصطبل شاهی‌حر کت م ی کرد و قافلٌ عظیمی 
از سواران که لباسهای رنگا رنگ جشن وشادی بتن داشتند دنبال اوراه میافتاد 
همه از بیان حمعیت انبوهی که در دوسوی معبرش صف کشیده وفر یاد شادی 


سس سس 
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E EET‏ دا یکی ار جانشینان صلاح الدین ایوبی در نزدیکی 
باب‌اللوق ء درقاهره آمروزی ساخته بود میرفنند, هنگام این جشن چو گان بازی 
دیگر بالای سر اوچتر پادشاهی دی فین. را این یاد گار هخامنشی در مر اسم 
مھمتر بکارمیرفت . 

تااینجا ما بیشترراجم به‌امر | ونجبا و اشخاص بر جسته که هم درزمان‌صلح 

هم در موقع جنگ همیشه روابط مهم بین‌المللی از طریق آنان میسر می شد 

صحبت کر دیم ولی مدتها قبل از فتوحات اسلامی ایر انیان واعر اب ازتمام طبقات؛ 
ولو ازطریق شناختن کالاهای بازر گانی یکدیگرء تاحدی باهم آشنا شده بودند, 
اززمانهای بسیا ر کهن بازر گانا ن کالاهای کشورهای دور ونزدیک را به‌عر بستان 
حمل م ی کر دند ودر روز گار قدیم خود عربستان یا بنادر مجاورآن مانند بصره 
در خلیج فارس دارای مرا کز مهم بازر گانی بودند و در عوض همه ساله 
کاروانهای بسیار از مر کز عربستان بایران و کشور های دیگر میرفتند وصمغ 
عر بی» برای سوزاندن درمعابد وخانه‌هاء وعطرعر بستان ( که‌شکسپیر درنما یشنامه 
مکبت بان اشاره میکند ) و کتان وسایر کالا های تجملی میفروختند , ابوسفیان؛ 
یکی از افراد قببله پیغمبر اسلام که در روزهای اولیه بعشت آن حضرت سخت 
مخالف بود؛سرمایة لازم دراختبار هیثت‌های بازر گانی که بایران میرفتند گذاشت 
واز این راه برای خود وسایر رسای قر یش ثروت هنگفتی اندوخت . 

دویست سال پیش از بعشت پیغمبر اسلام ڊ یک م رکز معروف باز ر گانی 
درحیره پایتخت کشور عربی» که بوسیله ساسلهلخمی در کنارفر ات تأسیس شد 
وریاد از بابل قدیم دورنبود» وجود داشت , در آین‌محل پادشاهان عرب که قر نھا 
دست نشاندۂ ساسانیان‌بودند دربار ساسانیان را تقلید م ی کر دند وبازر گانان» زوار» 
شعرا وسایرمسافرین افکاربسیاری را ازاین دربارآقتباس وبه شهر های‌شبه جزیر؛ 
عر پستان وسایر جاها منتقل میساختند , این مسافرین در عین حال از کالا های 
ساخت ایر ان آنچه خوششان میآمد می خر یدند و میبردند , لغات واسامی ایرانی 
این اجناس حتی در قدیمیترین ادبیات عرب بکار رفته است . 
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با فرا رسیدن دورۂ اسلامی روابط بین دوقوم نزدیکتر وصمیمی‌تر شد . 
قسمت اعظم سکن شبه جزیرۂ عر بستان چادر نشینانی بودند که بطوایف چندی 
تقسیم شده بود ند وچه از لحاظ علانق ووظانف دربرابر جمع ملت عرب چه ارلحاظط 
حدایانی که میپرستیدند آزادی بسیار داشتند , احتیاجات مادی آنها تقر یبا منحصر 
به چیزهائی بو د که برای زندگی روزمره ازضروریات اولیه بشمارمیرفت ,تفر یح 
وسر گرمی عمدۂ این طوایف هم » ادامف‌عتگهای مورولی داخلی بود ,پس از آنکه 
تحت تساط و رهبری اسلام تجدید حیاتی یافتند وار مرزهای ہی بند وبار روم 
واپر ان قدم فر ا نهادند خود را در بیان مر دمی دیدند که زند گیشان ثابت تر 
ومتمدن تر ودارای مراسم و تشریفات و قواعد و وسائل زند کی پهتری بو دناد 
که الیته بر ای تازه واردها حالب وقابل توجه بود. 

اعراب نیز چون دیگر بانیان ابپراطوری‌ها ازوسائل مادی وراه و رسم 
زند گی رعایای حذید خود تقلید کردند و پیذیرفتن آنها علاقه نشان دادند 
بخصوص شیوخ قبایل عرب که معاشرت با خانواده های ثروتمند ایرانی برای 
ایشان آسانتر بود بزودی تجملات این خانواده‌ها را اقتباس کردند چنانکه هنوز 
چند سال ازهجوم اعراب بایران نگذشته بود که جوانان وابسته بدربار خلفای 
اموی لباسهای زیر وخشن دست باف خودرا دورانداختند و از پارچه‌های زری 
ودیبای ایرانی بسبک ایران برای خودلباس تهیه کردند , خورا کهای ایرانی 
پاپ شد وبرسر میزهائ ی که از ایران تقلید یا وارد شده بود هنگام ناهار تمام 
آداب معاشرت ورسوم ایرانی رعایت میشد, 

ازمیان قوای مهاجم اولیه » آنها که تا خراسان پیش راندند ودرسیان 
ایرانیان توطن گزیدند فوراً دامن های گشاد خود را دور انداختند و شلوار 
و یم تنه بسک ایرانی در بر کردند . شراب خوردن را آشغاز کردند 
وتعطیلات رسمی اير ان راجشن می گرفتند ولی ای ن کارمانم قطع رابطۂ این اعراب 
| شهرهای اردوئی عراق که م رکز اصلی این مهاجرین بود نشد و ینا بر این 
دیری نيایید که دربازار های بصره و کوفه ربان نار سی عادة شنیده دیاب و هنگام 


یی سس سر سے سے ین لہجےے۔۔ ‏ س سل ےس ا 
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نخستین جنگهای عباسیان سیا هیال عر ب نژاد خر اسان ھمانقدر کد عر بی میدانستند 


.سم 


بغارسی هم حرف میزدند . ۱ ۱ 

. بتصور خلیفۂ عباسی با ایجاد شهر بغداد قصد داشت دو نيمه مشرق 
وسغرب امپر اطوری خودرا بهم نزدیک کند ,وانگهی میخواست در پایتخت جدید . 
خود تمام وسائل زندگی شهر های بز رگ را ایجاد نماید وهرچند: نمیتوان گفت 
عام مردم تا چه حد پاین وسائل علاقمند بزدند ولی قرأئئی در دست آست 
.كحت ی کارمندان جزء دولت‌این وسائل‌را جزو احتیاجات اوليه زند گی شهر نشینی 
میدانستند, طبر ذ کر این نکته را لازم میداند که وقتی خلیفه یکی از کارمندان را 
بوسیلهُ پست چاپاری احضار کرد» وی درلوازم سفر خودیک قالیچة سجاده کار 
ایران » تشک وبالش , آفتابه ولگن وازهمه اینها مهمتر یک قلیادان۱ که کاملا 
بعلوم است از ایران تقلید شده با خود حمل میکرده است. بی‌شک اگر خلیفه 
منضور آزاین داستان با خبر میشد از مأمور زیردست خود بازخواست می کرد 
که چرا چنین اشیاء تجمل ی آورده است . منضور به خست وتنگ نظری مشهوربود 
و یکبار یکی از منشیان خود را در ؛حضور حمعی شلاق زد که چرا شلوار او 
از پازچه ای دوخته شده که بنظر خلیفه گرانبها میآند.. منصور صرفه جوئی را 
حتی در مورد خود نیز رعایت میکزد وبا . كمال دقت از قوانین ومقررات شرع 
اسلام که خود رئیس آن بود راجع یەیبت‌المال متابعت میکرد . گویند زوزی 
بختیشوم پزشک معروف اھرانی که از دانشکدۂ معروف طب جندی شاپور 
درخوزستان بغداد آمده بود» برسرمیز ناهارتقاضای شراب کرد وچون باو گفتند 
۰ که برسرسقرة خلیفه شراب مصزف نمیشود بختیشوع از اب دحلة نوشید وبعدهم 
با ا موق شنامی وسیاست تمام گفت زآب دجله پیش ازشر اب لذت بر ده وخوشش 
5 پا ای حال منصور درایور دنیوی » ازسنن و آداب ساسانی پیر وی میکرد . 
وی يسار حد داشت که افر اد خانوادة سلطنتی و دربار يان ئنها با فانعر ترین 


۲ : 5 1 ماده ی که سَابقاً بجای صابون برای شستن پکار مير فته ۱ 
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باسهای بلیله دوزی ی ابریشمی در میان مردم بروند و گرانبها ترین عطر ها را 
برخود بزنند . ساختمانهای متصوربراساس طرحهای ایرانی بود واز اصطلاحات 
معماری و بنائی که در زبان عربی بکاررفته ومیرود کاملا واضح اس ت که معماران 
ایرانی سازندۂ قسمت‌هائی بانند » گنید ؛ نرده » پنجره » باد گیر» فواره » رواق 
وغیره بودند. وایشال بعنوان تسهیلات وتزیینات خارج عمارت » بسیکث خود 
ایران » در باغها. آلاچیق و نهر و فواره ایجاد نمودند . در داخل خانه نیز ااثة 
مختلف مانند میز » صندلی » پشتی » تشک » پشه بند وهمچنین بارچه های لازم 
حهت پرده ودالبر وفرش اطاق ازایران وارد میشد .در آشپز خانه هم‌حال بهمین 
منوال بود , تنور » روغن داغ کن ٤‏ سینی » کاسه ؛ هاون و دستورالعمل طبخ 
غذاهای عالی ایرانی که اراسرار خانمهای خانه‌دار ایران بود» ولی درخانه‌های 
عرربی‌هم باب میشد » ارایرال اقتباس با وارد شده بود. 

این اانه که به‌بازارهای عر بستان راہ یافتند طالبین بسیار پیدا کردند 
و صنعتگر ان محلی به فکر ثقلید از آنها افتادند و از همین راه بود که صنایم 
ریسند گی » بافند گی » رنگرزی » فلز کاری و صنایغ تزیینی ( با تمام کیمیا گری 
وفلز سازی که لازمه آن بود) بزودی مورد تشویق قرار گرفت . بی‌شک بیشتر 
مواد خام مورد احتیاج درابن صنا یع در محل تهیه میشد ولی آهن نرم وقو لاد 
ونوعی برنز وھمچنین لاجورد وفیروزه که رن عالی وزیبای آبی آنها در کاشی 
.کاری ولعاب کاری تمام خاورمیانه بکار رفته ازایران صادر میشد . یکی دیکر 
ار این کالاهای ضادراتی ایران که ذکرش بجاست کهر با میباشد , این لغت 
درربان عرب چنال رسوح یافت که امروز در مصر بیروی برق وحتی ٹر اموای 
برقی را کھرپا میگو تد . ۱ ۱ 

داروهای ایرانی واصطلاحات پزشکی یرانی نہ نیز بخش مهمی برفر هنک 
دواهای محلی و اصطلاحات مربوط بآن افزود ء زیرا هر چند در کتابهای طبی 
گرب پیشتر اصطلاحات از ریش پونانی یا لاتین است ولی درداروسازی اسامی 
روف ایرانی هستند ودراین نکته جای تعجب نیست زیرا درطی مدتی بیش از 
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چھارصد سال یخانه مدرسۀ طب درسر اسر خاورمیانه فقط حندی شاپوردرشهرستان 
خوزستان بود که امروز مر کر آن اهواز شده است ,خانواده بختیشوع » طبیب 
مسیحی مذهب ایرانی»دراین محل میزیست ومدت شش نسل این مر کزطبی را 
مشهورعالم کرد . شهرت طب ایر انی با ار بیان رفتن این خانواده پایان نیافت 
زیرا درزمره ایرانیانی که درعلوم «عربی» در قرون وسطی سهم عظیمی داشتند 
محمدین ز کریای راری » على بن عباس‌المجوسي » وابن سینا را بايد بیاد آورد 
که سبب اصلی‌اشتهار این علوم «عربی» بودند. 

شاید مهمترین کالائی که اعر اب ازطریق اپر ان دریافت داشتند کاغذ 
بود . اختراع کاغذ اصولا از چین است ودرسال ۷۵۱ میلادی بایران آمد زیرا 
دراین هنگام قوای مسلمین پس از زد وخورد مختصری با چینی‌ها یکی دونفر 
اسیر که شغلشان کاغد سازی بود گرفتند و اینان بودند که صنعت تاغذ سازی را 
بایر انیان که تا آن زمان کاغذ پارشمینه بکار میبر دند آموخنند , میگویند منصور 
خلیفة عباسی وفتی خبر یافت که درایر ان کاغد میسازند بانبار دار خود دستور داد 
کاغد مصری بوجود در اثبار را بفر وشد آنگاه اعلام نمود که ازاین پس وی 
ازایر انیان پیروی کر ده و فقط کاغذ ساخت محل را مصرف خواهد کرد. 

صنعت صحافی هم نوأم با صنعت کاغد سازی وتھیة تتاب بود و نظر به 
پیشر فت ایرانیان در صنعت صباغی چرم » این جنس برای جلد کتاب ها ترمتر 
شده و تزیین و کار کردن برروی آن خیلی آسان شده بود . میگویند کتاب‌های 
بسیار نفیسی با خط طلا » برروی کاغد چیٹی نوشته و در حلدهای عالی چرمی 
مزین به زری و جواهر صحافی ترده بودند. 

چون این تجملات و آداب «خارجی» پیوسته دردنیای اسلام منتشر گر دید 
و در عین حال اسلام نیز دارای سنت متشکل و خاصی شد ء طبقات محروم تر 
اجتماع عرب که معمولا بیشتر به مذهب و بلیت وسنن عربی علاقه داشتند» 
نسبت باین تجملات خارجی بدیین ومتنفر شده باز گشت بزهد وتقوای دوره‌های 
اولیه اسلام را خواستارشدند , این عکس العمل اعر اب و تمایلات آنها ازموعظه های 
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رهبران مذهبی آن زمان وسرزنش های مصلحین جامعه کاملا" نمایان است وضمناً 
ازروی این موعظه‌ها قسمت مهمی از تاریخ اجتماعی زان را میتوان استتباط 
کرد . دستورالعمل‌های مذهبی اسلام تقریبا همه در منع موسیقی و قماربازی 
بتحدالکلمه هستند زیرا این « لهوولعب » شخص‌را ظاهر | از کار های حدی‌نری 
باز میدارد , کسانی که برای آوردن موسیقی در جوامم و شهر های عرب مورد . 
بلامت قراز گرفته‌اند همه ایرانی میباشند واین اس رکاملا صحیح اس ت که وارد 
کندد گان موسیقی بدئیای عرب ایر انیانی بودند که برای اشتغالات هنری دیگر 
په عرہستان رفته یا اصولا موسیقی دانان حرفه‌ای بوده‌اند. 

وقتی عبدالله بن زبیر رقیب خلفای اموی تصمیم به تعمیر کعبه گرفت 
بناها و کار گران ایرانی و یونانی را برای ایتکار استخدام کرد . این کار گران 
همانطور که رسم آنهاست هنگام کار آواز میخواندند و آهنگ های آنها ظاهرا 
مورد توجه اهالی محل قر ار گرفت. آوازهائی که یونانیان میخواندند ازخاطره‌ها 
سحو شد ولی در ادپیات عرب مرو به موسیتی و آوازهای اير انیان اشاره 
شده است. پاره‌ای از کار گر ان ایرانی با خود آلات موسیقی به مکه برده به‌اهالی 
محل ساز زدن را آموخته بودند , اعراب فقط به نواختن ساز و خواندن ا کتفا 
نکرده بزودی بساخت آلات موسیقی مخصوص خویش آغاز کردند و ازاینجا 
دستگاه موسیقی خاص عرب شروع شد , بااین‌حال حتی تاقرن چهارم بعداز هجرت 
٩۱۲(‏ میلادی) یک نفر از اهالی + بداد که ساز حدیدی اختراع کردہ بود پان 
نامی ایرانی داد . 

در رمان بنی امیه آفراد خانواده‌های ثروتمند تر چنان بموسیقی ورقص 
علرقه داشتند که حتی‌رامشگر ورقاص مرد و زن ازایران برای دمشق وشهر های 
دیگر شام استخدام ووارد ميکر دند واین علاقه بهنر وموسیقی با روی کار آیدن 
عباسیان وراندن بنی‌اسیه ازشام پایان نیافت زیرا آموی‌ها درآندلس ( اسپانیا ) 
سلسله‌ای اموی ایجاد کر دند ودر دربار عبدالرحمن دوم در قرطبه ( ۵۲ - ۸۲۲ 


میلادی ) آوازه خوانی ابرانی بنام زریاب وحود داشت که روزی پر ده بهدی 


۱۳۹ میراث ایران 
خلیفة عباسی بود بعد باندلسی مهاحرت کرد . این رامشگرایرانی چنان دردربار 
قر طبه نفو ذ کر ده ور ستاره » هنر آن حا شه بود که لباس واطوار آوبر ای اهل 


محل نمونه وسرمشق بود وحتی درفن آشپزی سلیقه اوراسر آمد اقران میدانستند 
و همه نحا از او تقلید ميکر دند , 





در قسمت شرقی قلمرو خلفا نیز تقاضا برای راسشگران ایرانی بقدری 
زیاد بود که خوانند گان ایر انی ثروت‌های بی کر ان ازین راه گرد می‌آوردند . 
در کتاب الاغانی» ( کتاب نغمه‌ها) تألیف ابوالفرج اصفهانی دائم ستخن ازمبالة 
هنگفتی است که بخو انند گان و نوازند گان بوفق و مورد توحه پرداخته مد 
با از طرف چنین اشخاص انتظار میرفت و نیز ذ کری از بردی بمیان آورده 
که ببالغ هنگفتی خرج توسعه خانة خود نموده بود تا در آن حا رامشگران 
وخوانند گان مر دم‌را سر گرم کنند . نام پدر این شخص‌را ابوالفرج » بسیار درم 
" یعنی پولدار ذ کر کرده و طبعا ایرانی بوده است. 

گذشته ازموسیتی و آواز سر گرمیهای‌دیگری که نویسند گان عرب‌سرتما 
میگویند ازایر ان بعر بستان ودنیای غرب راہ یافته عبارتند ازچ و گان بازی »شطر نج 
و تخته نرد . گفته میشود هارون الرشید نخستین خلیفه‌ای‌بود که چو گان بازی 
کرد ولی قرنها قبل آززبان‌وی چوگان بازی یکی ازمواد بر نام تعلیم وتربیت 
نجیب زاد گان ایرانی بود , ابن قتیبه نویسندۂ معروف عرب ازیکک کناب قدیمی 
ایرانی بنام دستورچو گان برای پادشاهان ذ کری میکند ومیگوید فصلی دراین 
کتاب برای ذ کر قواعد ومقررات وتشر یفات بازی بوده ودستورهائی هم بر ای 
خود بازی داشته است . باشخاص تازه کار تعليم داده شده‌اس ت که چگونه چو گان 
پردست گیر ند واسپ برانند و بخصوص در باب آداپ بعاشرت و تشر یفات 
نوصیة بسیار شده است. سثلا | گرچ و گان بازی کن به گوی نخورد نبایدباشلاق 
بر گوی بزند هر گز تباید گذارد چو گان زمین و شخم بزند يا پای اسب را 
مجروح سازد ؛ باید بسیار دقت شود که در نتیجۂ تصادم اسبها بهم یا بنوعی 
دیگر هیچ یک از بازیکنان خودی یا حریف آسیب نہیند ء کچ خلقی وبد حرفی 
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ولعن و دشنام از ادب بدور است ؛ تباید گوی را برفرض آنکد «نیم دوحین آن 
یک غاز ارزش داشته باشد» بیجهت وبی‌بند وبار ازمیدان خارج ساخت,بالاخره 
باید برای تماشاچیان جای معینی درمیدان منظور گردد , عرض بیدان مخصوصاً 
شصت ذراع معین شده تا برای‌آنها هم چا باشد . 
قدری پیش ذ کرش د که سلطان بایبرس علاقة زیادی به چو گان داشته 
ولی بازی کن معروف‌تر صلاح‌الدین ایویی است واز پادشاهان واشخاص افسانة 
که چو گان باری میکر ده‌اند سلطان ر« پونان» درقصه های هزارویکشب معروف 
امت که بلستور ر دوبان » دانشمند بباری جو گان پر داخت و در اثر داروی 
که دردسته چو گان بود شفا یافت, 
| راجم بشطرنج‌هم باید گفت که اصل ومبدأً آن ازهرجا که باشد عبور آن 
از ایر ال سب شده که بصورت فعلی به دنیای عرب بمیر ات پرسد و اصطلاحات 
فارسی ان درزبال عربی باب شود , خود کلم شطر نج ٤‏ شاه » شاه مات ازاین 
جمله است . «وزیر» شطر نج که اصطلاحات فارسی آن «فرزین » یا «فیرزان» 
بود درزبان فرانسه قدیم تبدیل به‌«ویرژ," یعنی دختر وسپس تبدیل به‌ردام» 
یعنی خانم گر دیده که درانگلیسی هم کلمة «بلکه » | کنون بحای فر زین یا وزير 
بکار میرود. فیل در فرانسة قدیم « فو »۲ و رخ وپیاده و غیرہ همه اصطلاحات 
فارسی هستند که در زبانهای دیگر با کم وبیش تحریفی بکار رفته‌اند, دربازی 
نرد که اسم قر انمو ی ان وتر یکک تراک "وظاهر | ازروی‌صدای طاس بر نخته نر د 
1 اتتباس‌شده قر نھای بتمادی تر تیب شمارة ش ایر انی باب بودہ ودر« کتاب‌الاغانی» 
بارها بآن اشاره شده است. 
در اجتماع عرب که کتاب کمیاب و داشتن سواد مرغیرعادی ب بود یکی 
از بزر گترین وجالب ترین سر گرمیها گوش دادن بقصه‌ها وداستانسرائیھا بود . 
بعقہد٥‏ علماء اسلام که همیشه عقاید مذهبی مسله‌انان را ر هبری‌میکنند قصه پر دازی 
و داستان های عثقی هم مانند موسیقی و آوازه خوانی شایسته و برازندۂ مردان 
جدی نبوده بلکه وقار وابهت یکی | ازخصا تل برحسته اعر اب بشمارمیرفته است. 
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با این احوال قصه پر دازی و داستانسر ائی یکی از فعالیت ها و سوفتیت های 
بز رگ اعراب بوده و هميشه در پی داستانهای جدید و جالب بوده اند و حتی 
کسانیکه به بیانات پیغمبر اسلام گوش میدادند وقتی میدیدند رقیب آن حضرت 
نضربن حارث افسانة ایرانی رستم. وسهراب را نقل میکرد بطرف او مر فتند. 
وقتی نضر شنید پیغمبر ار این موضوع عصیانی شده گفت ۽ « پخدا قسم محمد 
ازین شیر ین تر داستان ننواند گفت . » درمعاشرت واختلاط ایرانیان واعر اب جه 
برای تجارت چه در مواقم دیگر بین دو طرف اخبار وافکار و قصص و حکایات 
رد و بدل میشد و بی شک سهم ایر ال در این رسینه خیلی مهم بود , به تدقیق 
نمیتوان گفت که داستانهای هز ارویکشب همه از اير ال اقتباس ونقل شده است 
ولی استخوان بندی اصلی دار تان یا اشخاص ایرانی آن ماندد شهر راد وشهر دار 
وبرخی ازداستانهای متن کتاب بدون شک ازمنابم ایر ان هستند که | گر پیش ازاین 
دراین باب سخن بکو نیم ازموضوع خارج ووارد درنفود ادبیات ایر ان بر ادیبات 
عرب خواھیم شد, 

اکنون باید از تأثیر بر خورد افکار واحساسات ایران درزندگی اجتماعی 
اعر اب سخن بگوئیم ,دراین اواخراین فرضیه بمیان آمده است که مذهب اعراب 
ناتج فقط بطور واقعی وصمیمی از طرف طبقات ثروتمند تر اجتماع مفهور ایران 
و آنهم بعنوان یک اقدام تأمینی و احتباطی پذیرفته شده است, اظهارشده است که 
عامةٌ مر دم عفاید قدیمی خود را از دست نداده و لست بمدهب تازه مواشت 
ظاهری وزبانی داشته‌اند ویمحض اینکه دسته هانی تشکیل شد که باندازۂ کافی 
قدرت داشت مذهب تازه را تناری زده‌اند , برای چنین افکار وارتدادی درایر ال 
احتیاجی به رهبر ال تاره درمیان نبود زیرا درطی قر قرون واعصار متمادی سرزمین 
ایران فرزندان فراوانی بوحود آورده که مدعی داشتن وحی و الهام از جانب 
خدا پودند و بشر را بسوی خویش جلب میکردند , بطور نمونه میتوال مانی 
پیغمبر مانویون ومزد ک ( که مدعی اصلاح دین زردشت و آوردن ثنویت یعنی 
دو گانه پرستی بود ) وبابک خرم دین والمقنم ( پیغمبر تقاب پوش خراسان ) 
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وعبداللہ بن میمون فد اح را ( که میگویند مؤسس فرقه اسمعیلیه بود ) دردورانهای 
گذشته و « باب را در دورانهای معاصر د کر کرد 

اثبات فرضیه بالا محتاج به تحقیقات و مطالعات بیشتری است ولی دلیل 
واضحی براین که ایرانیان در عقاید ونظر یات خود استوار وپایدار مانده و حتی 
آن عقایدرا درمیان آعر اب بومی رواج داده‌اند » تعقیب و مجازات کسانی است 
که حتی قبل از آنکه فکر ایجاد نص وسنت صر یحی دراسلام بوجود آمده باشد 
بعنو ان بدعت گزاران در دین وزنادقه دائماً در معرض آزار واذیت بودند , 

زندیق یک کلم ایرانی است و زنادقه در تمام طبقات اجتماع مشاهده 
میشوند ومطابق روایتی حتی خود مامون خلیفۂ عباسی‌هم جزو !نها بوده است 
نوع اتهاماتی که باین زندیق ها نسبت داده میشد همیشه ثابت و روشن نبود. 
در زمان خلفای اموی حنبه سیاسی انهام پر حلمة مد شبی می چربید و چئین ادعا 
میشد که چون زنادقه کاملا باسلام نگرویده بودند بنابراین با خلیفه که رئیس 
دين بود ودر نتیجه با دولت اسللام مخالف بودند , در زمان خلفای عباس که 
بیش از اسلاف ابوی خود جنبة مدهبی بدستگاه خویش داده بودند موضوع 
نص سنت درمیان آمد , عباسیان با بازرسی شدید ودقیقی ازعقاید مدهبی ایر انیان 
هر گونه طغیان سیاسی وباز گشت بروحیه ملی ایرانی را که مقام بر حسته سیاسی 
آنان در دستگاه دولت امکان پذیر میساخت جلو گیری میکر دند . 
۱ هنوز چندی از روی کار آمدن عباسیان نگذشته بود که یکدستگاه منظم 
۱ تفتیش عقاید بر قرار شد , خلیفه مهدی مأمورین خاصی برای ادارۂ این تفتیش 
منصوب کرد ودروصیت‌نابة خود به‌پسرش توصیه میکند که تنویون وطرفداران 
ایرائیت را نابود کند . اینکه مأمون خلیفه را متهم به زندقه کرده اند شاید 
مینایی جز این نداشته باشد که وی نسبت به کسانیکه مسلمین متعصیب آنانرا 
سمت مذھب بیدانستند آزاد منش بوذ و اغماض م ی کرد . جوابی که یکنفر 
رردشتی به مأمون داده این نکته را روشن میسازد زیرا وی درجواب خلیفه که 
باو توصیه میکند بدین اسلام در آید میگوید: «اندرز خلیفه بسیارنیک است ولی 
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نو از کسانی نبستی که بردم را بزور و ا کراہ بجبور سازی تا از دين خود 
بر گردند. » 

چنین بنظر میرد که در زمان مأمون تظاهر ایر انی گری نوعی تفاخر 

و عمل مورد لوحك پو ده است , شخصی بنام ابن زياد که از روشنفکر ان بعد اد 

بود و متهم به وندقه شده است جنان دراین کارافر اط می کرده که دوستی شاعر 


یا اہن زياد يا ابا حعفر اظهرت دینا غیر ما تخفی 
مزندق الظاهر باللفظ فی باطن اسلام فتی عف 
لست بزندیق و لکنما اردت ان توسم بالظرف 


ترجمة ان چنین است : 

د ای ابن‌ریاد وپدرجعفر توهیچ بزندیق نمی‌مانی وهرچند چون مرندان 
رفتار میکنی قلباً مسلمانی پاك وخالص هستی » یکانه هدف ومتصد این‌حر کات 
تو آن است که مردم را متوحه هوش وذ کاوت خود کنی . » 

بهتر ین دلیلی که میرساند ایر انیان باوجود سخت گبر یهای زیاد ودرمحیط 
تسلط مسبمانان» به‌عقاید اپاء واحدادی خودباقی مانده بودند ازمحا کمڈ افشین 
سرداز زر گ ومعروفآیران که متھمبیدعت ومد ھی شلہ بو د رون میشود . 
دید کر دید و در این کا رکاںلہ موفقی له یو د ۹ مو فقیت آنش اشک 
و یله رقای اورا برأفروخته پو د وب‌تخو استند باتهام رل عت و کفر او را تایه د 
ساژند . بنابراین افشین با وجود خدمت بزر گی که بخلیفه کرده بود زندانی شد 
و تحت دادرسی در آمد. نخستین شهودی که با افشین مواحه داده شدند بذن 
وامام جماعت سمجدی. بودند که اقشین‌را هم ساختند که بانها تار پانه ز ده است 
و کفتند آنها را بعدری شلاق و ده بود که گوشت بر بدنشان نمائدہ بود, افشین 
برای دفاع اظهار داشت که این دو نفر با وجود قراردادی که با حا کم محلی 
سغد منعقد شده و بموحب آن مقر ربود رعایای وی در کیش و آئین خود ازاد 
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باشند بمعبدی که در | ذحا بود حمله بردند وبت‌هارا یرون ر بختند و بتخانهر ا 
بمسجد تبدیل کر دند . 

سپس از افشین پرسیده شد که آن کتاب کفر ابیز که در خانه 
دارد چیست و چرا با طلاو زیور و گوهر آراسته شده وبی‌شک برای وی جنبة 
مقدس دارد . افشین پاسخ داد که این کتاب میرات خانواد گی است و درآن 
دستور های اخلاقی و حکم ایر انی است که وی بطالعه میکند و پمندرحاتدیگر 
آن کاری ندارد وراجع بەتزیبنات کتاب روزی که بوی رسید همین تزیینات را 
داشت و هیچ دلیلی برای برداشتن این زینت‌ها در ميان نبود همانطوریکه‌خود 
خلیفه هم زینت‌هادی‌را که در نخستین حلا کناب افسانه‌های ئلینه ودمنه هندی 
بکار پر ده بودند بر نداشته بود, " 

سپس مؤبدی زردشتی که تازه مسلمان شنه بود بمحکمه خوانده شد . 
اتهام او برافشین آن بو د که ویرا بخوردن گوشت‌حیوانی که طبق قواعداسلام 
ذبح نشده بود واداشته و ازآن بدتر این که افشین اذعان کرده بود که خودرا 
پا لاحبار داخل این قوم ( یعنی اعر اب ) کر ده و ا: آنچه متفر است بایدپیر وی 
کند ولی درعین حال هر گز بعمل ختنه تن درنداده‌است, افشین بر ان مرد بتاخت 
و گفت: «مگر من ترا بخان خودنبرده وازعلافةٌ خود بایر ان وطر فداران عتاید 
ایرانی باتو سخن نگفته بودم , » پس از آنکه مبدمجوس حرف افشین‌را تصدیق 
کرد وی گفت چگونه ۲ کسی که در دوستی خیانت می کند و دردین خود پا یدار 
فیست شهادنش عادلانة و مورد قبول میتواند باشد . سبس افشین را با یکی 
ار رسای قبایل‌مرزی روبرو کردند . این شخص سدعی شد که رعایای افشین 
در نامه های خود القاب « خدای خدایان.» برایش بکار میبرند . افشین گفت 
زسم محل چنین بوده و این لقب مرسوم بوده است نه مقصود و فقط بر ای حفظ 
حیثیت و ابروی خودش وسمت شدن وفاد اری سردم باو رعایت‌میکر ده‌است . 

بالاخره وقتی موضوع ختنه‌نکردن او در میان میاید افشین اشارہ بتقیه 
ف درس از ضر ر جانی اینکار میکند. معاذیر اورا نیذیرفتند و گفتند مردی چون 
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فشین که در میدانهای جنگ هر گز از افکندن خویش در برای نیزہ و شمشیر 
سیده چگونه ممکن است از چنین حزنی اسیب بهر اسد . 

بهرحال در این دادرسی افشین را محکوم و اعدام ثردند » ولی مطلبی 
که دراینجا مورد توجه ماست این است که اعترافات شخصی در مقام و منزلت 
افشین فرضیه‌ای را که بموجب آن می گویند فقط طبقات فقیر تر اجتماع بکیش 
دیرین خویش وفادار ماندند کاملا رد میکند, صحیح است که بر خی ازاین تازه 
سسلمانان چنان فقیر بودند له نمی توانستند تمام تکالیف حدید را انجام دهند ؛ 
بر خی دیکر سست اعنقاد وبیحال وبالاخره گروهی چنان شکالك بودند که‌لغز ها 
و لطیفه هانی تنظیم و متذ کر شدند که بمردمان تروتمند برای پرستش خدای 
اعر اب « اله » موجباتی داده شده که بمردم بی پول داده نشده است و ازطرف 
دیگر کاملا صحیح امت که بسیاری از فقیر ان نیز در رعایت دستورهای مد هبی 
خویش بسیار متعصب بودند و حتی با وجود آنکه قوانین شرع اسلام آن‌ها ۴۳ 
از اینکار معا فکرده بود بحچ هم میرفتند, 

عکس العمل مردم ایران نسبت‌بمدھب جدیدعرچەبود طغیان وشورش 
برضد فرمانفرمایان تازه گاه و بیگاه درمیگرفت و حتی بسرزمین‌های عرب نیز 

سرایت میکرد . گاهگاهی سردم بمیز ان حالب توجهی ازان یہ پشتیبانی میکر دند . 

بقراریکه نظلام الملکك وزیرمعروف میگوید: «نهضت اسمعیلیه بوسیلة شخصی‌بناه 
عہد الله بن میمون قداح که مردی از آهل اهواز بود اغاز شد,» نظام الملکت‌را 
داستان سرابان باعمرخیام وحسن‌صباح رئیس فدائیان اسمعیلی مر بوطدانسته‌اند. 
اصول اساسی نهضت اسمعیلیه همان اصول‌اساسی مذهب تشیع وعبارت ازاین است 
که خلافت و آمیر المومنین بودن ازحانب خداوند به ذریه حضرت پیغمبر اعضا 
شده درصورتی که طرفداران سنت معتقدند خلیفه باید انتخابی باشد , هم اسمعیلیه 
هم شیعیان اولیه معتقد باین اصل بیباشند که امام آخر( مهدی » رهبرمذهب) 
و آخرین حانشین حضرت پییغمبر امام زسان پا بهدی و طلایه‌دار استثر ار عدل 
ونصفت بجای ظلم و شقاوت در روی زمین است. اختلاف شيعه و اسمعیليه فتط 
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در عدۂ امامانی ست کہ بین علی امیر المومنین و امام زمان آبده‌اند ( شیعه اثنی 
عشری دوازدہ آمامی و اسمعیلیەیاھفت امامی فقط هفت امام را قبول دارند ,مترحم) 

نهضت اسمعیليه باسرعت بسیارعجیبی درجهان اسلام منتشرشد , خواجه 
نظام الملک دراین باب میگوید: « ملاحدہ در شام و یمن و اندلس پدیدارشدند 
وا گر بخواهيم فعالیت کامل آنهارا بدانيم باید به‌تواریخ مفصل بخصوص تاریخ 
اصفهان رجوع کرد .» این عده در استدلالات و تبلیغات خود پسته پاینکه طرف 
جه شخصی باشد » روشهای گوناگون بکار میبردند و نامیکه در سرزمین های 
منختلف بآنها داده شدهمه‌جا یکسان نیست, درمصر وحلب آنان‌را «اسمعیلیه»» 
در ماوراءالنهر و غزنه «قرمطی» ء در کوفه «مبار کی » ودرشهر ری «باطنی» 
( و در برخی حاها ایشان را ملاحده میگنتند ) . نظام‌الملک میگوید همه این 
دسته‌ها یک هدف مشترك دارند و آن نابودی اسلام است 

نتایج سیاسی و احتماعی نهضت اسمعیلیه برای جهان عرب بسیارعمیق 
و فراوان بود. برای اولینمر تبه این فرقه با بکاربردن وسائل تبلیغاتی خاصی 
که تا آنزمان در بازارهای سیاسی کسی بکار نبرده بود و فقط در زمان ما جزو 
سیاست شده است»یعنی بافرستادن‌مبلغین و«دعات» بر ای تشکیل حوزه طر فدارانی 
حلپ کرد , تازه واردها فقط پس از دورۂ آزمایش بسیار دقیقی به فرقه پدیر فته 
میشدند وچون این دعات وسبلغین با اشخاص واوضائرو احوال گونا گون‌سواحه 
میشدند بناچار میبایست برای بحت و استدلال آماده باشند و از همین احتیاح 
معنوی بود که علاقةٌ شدیدی‌بکسب‌دانش وانتیاق بفرا گرفتن معلومات وفلسفه 
درآن رمان یدید امد , 

پر ای آنکه نسبت صحیح نفود این احتیاج معنوی و بسط علم و دانش 
رشن شود بايد نخست ازتوسعه سیاسی اسمعیلیه درمیان اعر اب سخن بر انیم . 
در حدود اواخرقرن سوم هجری ( آغازقرن دهم میلادی ) شسخصی بنام عبیدالته 
که خود را نوادۂ عبداللہ میمون قداح بانی اسمعیليه بپدانست ذرمپان بر ہر های 
شمال افر یقا ظاهرشد وادعا کرد که ازذریه حضرت فاطمه دختر پیغمہبر اسلام است . 








مبلغین اسمعیلی قبلا در زیر لغافة مدهب وبا پیرر وی از روشهای تبلیغاتی خود 
راہ را برای نظریات سیاسی رهبر خود باز کرده بودند و عبیداللہ خود را مهدی 
و امام زمان خواند . نوز چندی نگذشته بود که عبیداللہ در « مغرب » زماء 
امور را در دست گرفت وسلسلة خلفای فاطمی‌را تأسیس کرد وخود اولین خلیفۂ 
آن شد . چهارمین فر د این سلسله مصررا برمتصرفات خویش افزود واین کشور 
تا زسانیکه صلاح الدین آن را تصرف کرد در دست خلفای فاطمی بو د , 

ششمین خلیفة فاطمی که فرمانفرمای مصروشام ولقب « الحا کم »داشت 
مرد عجیب وغریبی بود که گاهی سخت ظالم وسفالك و گاهی مهر بان‌وطرفدار 
هنر وهنردوستان میشد . تاریخ نویسان مسلمان معمولا او را دیوانه میخوانند 
ولی این شخص برای بدست آوردن قدرت روش خاصی بکار برد . وقتی دو نفر 
سبلغ ایر انی اسمعیلی وی را مظهر خداوند در روی زمین خواندند وی این 
فکررا تقویت و تأیید کرد وطبعاً در میان طرفداران متعصب تر اسلام مخالفت 
بر پا شد, یکی از دو نفر مبلغ فوق بنام « الدروری » یا « درزی » ( بفتح راء ) 
بشام گر یخت و درمیان قسمتی از سا کنین فاسطین ویونان دنبالةٌ کار را گرفت . 
طاینة « دروز » های این منطته که نامشان از اسم درزی مشتی شد هنوژ هم 
0" الحا کم » وا خدا میدانند , 

نبوغ ایر ايان برای توطئه وتوسعة محرمانة افکار اسمعیلیه زمانی بحد 
اعلای خود رسید که شعبه‌ای ار این فرقه بنام حشاشیون در رمان حنگهای 
صلیبی معر وثبت و اشتهار عجیپ وجهانگیری‌یافت , همانطور که درمیان سیاستمداران 
امروزی حنگ ادا یك مبارزهة سیاسی است حشاشیون نیز آدمکشی و ثر وورا 
دلبالڈ یك بحث سیاسی میدانستند ولی ترور یکانه وسیله یا حتی روش عمد: 
تبيغ و حلب نبود . اگرما فقط آنها را آدیکشهای خون آشام" و خشنی یدانیم 
در فهم هدف سیاسی این فرقه بکلی اشتباه کرده و راه صواب نپیموده‌ايم زیرا 








١‏ - اصطلاح آدمکش هاععههع۸ از روی اسم فرانسوی این گروه اس ت که تحریفی از کلم 
حشاشی است و طر فدارآن سن صیاح درفر نگ باین نام حو انده میشاند ۰ متر چم 
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در جهان أشفتة سیاسی آن عصر هدف این فرقه عبارت از این بود که با استقر ار 
ابامت وبکار بردن اصول آن بعنوان مر کز قدرت » ثبات و استقراری درجهان 
اسلام پوجود آورند. 

مؤسس این فرقه شخصی بنام حسن‌صباح است که یکی از مبلغین فاطمی 
واهل ایران بود, اجداد حسن از یمن بایران‌مهاحرت کرده بودند. چنین بنظر 
بیرسد که هدف این « تبلیغات جدید »حسن‌بر گر داندن‌ایمان و علاقة اسمعیلی‌ها 
ازر هبر آل‌قدیم بسوی خود بوده‌است. درسال ۸۳ هجری حسن صباح قلعة معر وف 
و مر تفع الموت را در نزدیکی تزوین بتصرف در آورد و در این نقطه بود که 
تہلیغات ومبارزات مخفیانۀ خودرا دنبال ميکر د تا حانیکه درایر ان وپین النهر ین 
و شام طر فدار ان بسیار وفادار وفر اوانی بدست آورد. دراین زمان بود که وقابت 
سلاطین سلجوقی ( که سنی‌های بسیار متعصبی بودند) با خلفای شیعة فاطمی مصر 
آغاز شد و حنگهای صلیبی را میسر ساخت و پیشوای اسمعیلیة شام که در میان 
جنگجویان صلیبی معروف به «شیخ الجبل» شده بود وحشت و اضطر اب فوق العاده 
عجیبی‌درمیان‌فر نگي‌های مھاجم ایجادنموده بود . بطوریکه گفتيم نهضت اسمعیلیه 
هم یک جنبش فرهنگی هم یک توطئۂ سیاسی بود . یکسال پس از فتح مصر 
بوسیله خلفای فاطمی بو د که‌بنای جامعه اسلامی الازهر گذازده شد و بتدریج که 
احتیاح بتعلیم ببلغین بیشتری بوحود میامد حامعه الاژ هر نیز وسعت می یافت 
و بتدریج درطی زمان بصورت دارالعلوم عالی اسلامی در آبد. جامعه الازهر از 
زمان تأسیس خود تا کنون چندین بار تغییرشکل داده ولی درزمان خلفای فاطمی 
که فقط بعنوان یک م رکز علمی و کسب‌دانش مستقر شدبین حکمای اسمعیلیه 
و نقهای فاطمیون روایط بسیار نزدیکی برقراربود . بسیاری اژحکمای اسمعیلید 
مثلاابویعقوب سیستانی » ابوحانم‌رازی » ناصر خسرو وخود حسن صباح ازاهالی 
ایران بودند ,جوینی مورخ معروف‌هنگامی که بهمراهی نیروهای مسلح بغول 
مأمور حمله بردژ الموت ء وارد جایگاه حسن صباح شد مقادیر کثیری کتاب ولوازم 
و اسباب ستاره‌شناسی و کیمیا گری در این قلعه مشاهده کرد . 





اکنون باطمینان خاطر میتوان فعالیت فر هنگی مزبور را که وجود این 
همه کتاب‌ولوازممؤیدانست بافعالیت دائر ة المعارف نو یسان‌معروف به آخو ان الصفا 
مر بوط دانست, درهمان زمان که‌فاطمیونمصر مشغول تحکیم موقعیت خویش 
در آن سامان بودند فرقه اسمعیلیه درخر اسان شدیدا فعالیت تبلیغاتی میکردند, 











افراد دسته اخوان‌الصفا بر کز خودرا دربصره قر ار دادند ودرتأسیس «مد هیی 
باطنی برای مر دمان روشنفکر» کوشیدند . اخوان‌الصفا دریکک سلسله رساله بزبان 
عر بی علوم طبیعی و ساوراءالطبیع عصر خودرا باوضعی که مخلوطی ازفلسقۀ 
یونان و حکمت شرق ودو گانه پرستی تی ایران بود درج ونشر کردند , طرفداران 
اسمعیلیه این رساله‌هارا چشمه‌های پر افتخار معرفت میدانستند و رساله‌های مزبور 
دردستگاهی که سنت اسلام آثر | بدعت بزر گی مید ائست مقأم بسیار بلندی‌داشتند , 

یک مسثله بسیار جالب این زمان که ارتباط سستقیمی با سازمان سیاسی 
فاطمیون واسمعیلیه بطور اعم داشت » رسمی بود که بموحب ان اهل یک کار 
و تسب وحرفه دور شیخ پامرشدی جمع میشدند . این شخص عنوان سخنگوئی 
آنها را داشت و تاحدی نیزدربر ابره‌قام دولتی جواب گوی آنها بود. این دسته ها 
با اتحادیه‌های صنفی قرون وسطی دراروپا یکی وشبیه نبودند چون اصول بدهبی 
وحتی‌عرفانی در شر اط عضو یت‌ایشان درنظر گرفته شده بود ,ولی ما اطلاع داریم 
که قسمت عمدۂ اعضاء دسته‌های یمه‌مدهبی» مانند قرسطی‌ها که بااسمعیلیه یکی 
شدند مر کب ازفلاحین وپیشه‌وران بودند ,درزمان فاطمیون سازان این هیئت ها 
بسار توسعه یافت تاحانیکه عادت براین حاری شد که در سر اسر دنیای اسلام 
بازارهای طولانی مخصوص کالای یك صنف بوجود امد . 

طبیعت این دسته های‌صنفی ایجاب‌بیکر د که مدعی شوند حضرت رسول 
مؤسس و بانی آن بوده است و در سلسله مراتب اولویت حضرت علی حانشین 
اوشد. سپس نام‌سلمان پاك‌یاسلمان‌فارسی»سرسلسلة اصحاب و مقدسین» که‌سلمانی 
حضرت رسول بود ذ کر میشود و بلافاصله پس از سلمان پاك نام مرشد یا پیر 
یاسر ساسلهٌ هر یک ازدسته های کسه و اصناف وجود دارد . درضمن سلمان پاك را 
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مؤسسمقام بلندپایه و گروه «فتوت» میدانند که معروف‌ترین عضواین دسته ناصر 
خلیفةُ عباسی است ( ٦٢٢‏ ۔ ٥۷۷‏ هجری ۱۲۲۵ - ۰۸۱۱۸۰ ) اعضاء گروه فتوت 
لباس مخصوصی برتن داشتند که بهمترین قسمت آن یک نیم شلوار صد درصد 
ایرانی بود که درست مخالف دامن یک‌سرةٌ اعر اب بشمار میرفت. چنین بنظر 
میرسد که پوشیدن این حامه تشریفاتی معادل با نظایر آن در زمان حاضر یعنی 
پمنزله قبول او بعضویت بوده است , 

اهمیت و توسعة این گروه «فتوت » را از روی نوشته‌های « آبن‌جبیر » 
شاعر و جهانگرد اسپانیائی ( آندلس ) میتوان پی برد. ابن‌جبیر ضمن سفر حج 
خود برخی از شهر های مصر و شام را نیز دید و متوجه شد که عده سنی ها 
دربرابر «شیعه‌های بدعت گذار» قابل ذ کر نیست. دراین‌موفم دسته‌های‌مختاف 
شیعه عبارت از رافضی ؛ امامی » زیدی » اسمعیلی» نصیری (بضم نون » این دسته 
ظا هر ا همانها هستند که به‌علی‌اللهی معر وفند ) ودسته‌های دیگر بودند, دست 
مهم این زمان نبویه‌یا پیغمبری‌بو که هرچند سنی بودند ولی جزو گروه فنوت 
شده و به هر کس از بیان آنها که ابتیازی بدست می آورد حابةٌ مخصوصی 
داده میشد , شاید در نوشته هاي ابن قتیبه بروی VY)‏ هجری - ۸۸۵ م . ) 
پتوان بر احل اولية توسعه و تفوذ این گروه قتوت را دویافت زیر | هنکامی که 
وی صحبت از مروت و مردانگی میکند روایتی ازعمر خلیفة انی بدین مضمون 
میاورد : 

« شولا و کفش‌صندل(یعتی فقطلباسهای عربی) بپوش , چکمه و کمربند 
و مهمیز ( یعتی لباسهای ایرآنی ) را بدور انداز و با یک حست بر اسب خود 
سوار شو . مخمل و لباسهای ایرانی‌را رها کن و هر گز لباس حریر ودیبای 
ریا مپچوش ےم 

یکی دیگر از قسمت های جامعة اسلامی که نام ایرانی « سلمان پا ک » 
با ان بر ده میشود لله اهل صفا و درویشان است. هرچند کلمه درویش خود 


ازریشۂ فارسی است ٤‏ ولی تست درتاریخ بهعست درویشان وسهم مهمی کد ایر ان 
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دربوحود آوردن وتوسعۀ این مرام داشته از حدود حوصله این بقال خارج است 
و کافی است گفته شود که درمیان فرقه های گونا گون درویشان آنانکه ازهمه 
معروفترند ( متلا درویشان قادری ومولوی) بتوسط کسانی تاسیسی یافته‌اند که 
رابطة آنان با ابران بالاخص بسیار نزدیکك است. 


مدير موه بارودا 


فصل چهارم 
آبر آن و هيدو ستان اس از ڍو وات ضر د 


د کتر هر مان گوئتر (جعم6 مصوصعه1]) که د کتر 
در فلسفه ازدانشگاه موئیخ است بيست و چهارسال 
ازعمر خودرا در هندوستان بعنوان مدير موزه‌های 
آن سامان و استاد تحقیقات دربارۂ هند گذرانده 
و کتانها ومقالات ورساله‌های‌فر او ان درباب هترهای 
هندی و اسلامی و دیگر هنر ها نگاشته است , وی 
همچنین در کتاب بزر کک پر فسورپوپ بنام(تاریخچڈ 
هنر ایر نْ» مطالبی نوذته و بر ایم وزۂ ایر نس و بلز» 
شهر ہمبٹی صورت | کتشافات باستانی را در شوش 


(جنوب غرب ایر ان ,کر ده ودرایجاد ساز مان 





مساعدت نموده است رمقالات وی راجع به هتر 
ایران در بولتن هیئت های باستات شناسی هندی 

وامریکائی بچاپ رسیده است . 
" درطی تاریخ نایت شده است که نفوذ ایران بر هندوستان قوی تر از تفوذ 
هندوستان بر کشور های قارۂ اير ان بوده است . کو هه‌ای افعانستان ومنطقة کویر 
و بیابان غور که درۂ رود سند را از خاك اصلی هندوستان جدا میساخت حائل 
عمده‌ای تشکیل می داد . این توحستانها سسکن طوایفی سلحشور وجنگجو بود 
که زند گی معنوی وفر هنگی آنا نکم وبیش تحت تفوذ مدئیت‌های عالیتر همسایه 
بعنی هندیها » یونانیها » ایر ائیان قدیم یامسلمین بود.ولی همین کمربند بیابان 
و وہہ فر هنگ‌های مزبوررا چنان دور ازدیگر ان نگاه میداشت که رابطة مستفيیم 
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بين انها بسته باوضاع سیاس ی کال مساعدی بود. چول تاریخ سیاسی این قسمت 
از خالك آسیا متضمن هجومهای گاہ و بیگاه طوائثف چادر نشین آسبای مر کزی 
بایران وهندوستال است و چون این طوایف قہل از رسیدن بھندوستان از خاكك 
ایر ان میگذشتند وتحت تأثیر تمدن ایرانی قرارمیگرفتند» بناہر این فتوحات پی‌درپی 
آن‌ها در هندوستان در واقع عبارت از موجهای پی در پی نفود ایران در آن 
سرزمین است , چون این نفوذ را بر هندوستان تحمیل میکردند » درمهد اصلی 
تمدن یعنی درمشرق بیابان‌های کویر پامیخالقت ومقاومت مواحه میشد بنابر این 
زبانی با بکلی نابود میگشت یا در فر هنک هندی جذب وحل میشد , از سوی 
دیگر مقاوست دربرابر این برتری ایرانی بوسیاه طواثف آسیای مر کزی یعنی 
سکاها وقبائل حدود بلح ودر دوره‌های بعد ٹر کھا وتاحیک‌ها ؛ فر صتی بغر هنک 
هندی داد که کی از طریق افغانستان به جلگه سیحون و جبحون و حوضه 
تاریم راه ابد . دراین مناطق افکار و ابداعات هندی بارسوم محلی ایرانی توأاء 
شده توانست درتمدن عالی‌تر ایران حل گردد . 

سفال های باقبل تاریخ شمال باختری هندوستال وحنوب خاوری ایر آل 
وحوه شباهت فراوان دارند ول این تشابه مربوط به رسانی خیلی قدیمتر 
از زمان ایجاد دو تمدن جدا گانةٌ هندی یا ایر انیست. نخستین موج مهاجرت 
آریا ها بھندوستان پس ار این دوران ساقبل تاریخ ء ہین سالهای هزار تاهزار 
و دویست سال قبل از میلاد سیح است و ما تقریبا چیزی راجع به نفود این 
هجوم در هنر هندی نميدانيم . قسمت عمد ساختمانهای این دوره ظاهرا همه 
ازچوب وخشت خام بوده که مرورزمان نابودشان کر ده وچند کشف باستانشناسی 
( شمشیر » تبر» نوك نیزہ ) که میتوان مر بوط باین دوره دانست » اساس زمانی 
کامله دقیقی ندارند و شاید حفر یات آینده ملد عملیات د کتر م . ویلر در بالا 
حصارجارسادا بتواند این قیصه را حبرال کند, 

موج دوم آر با ها بر هندوستان مصادف با تأسیس و توسعه امیر اطوری 
موریاها بود که ازچندین لحاظ ازروی سرمشق امپراطوری هخامنشی یامقدونی 
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الهام گرفته بود . هنرمندان دربار موریا بی شک مر هون هنر هخامنشی بودند 
و یلحتمال قوی معماران و سنگ تراشان ایران که پس از ویرانی دستگاه 
هخامنشیان پدرپار « پاتالی پوترا » پناهنده شدند » بان یسب حدید معماری هند 
پودند ؛ زیرا در آن ربان‌بناهای عظیم سنگیی وحجاریهای عمده در هندوستان چیز 
تازه در آمدی یود و این هنرمندان برای آن کار استخدام شدند. با این حال 
سرمشق های هخامنشی کاملا بنده وار تقلید نشد بلکه شکل‌های هنری موجود 
در هندوستان را که فقط با توحه به سنن هندی میتوان فهمید » تغییر دادند . با 
از هم پاشیدن امپر اطوری موریا ء این عناصر یخامنشی کال درفر هنک عامپانه 
( فولکلور ) و هنر مردم محل که در زمان سلسله های ر سونکا » و « آنذرا» 
توسعه یافت حذب و حل شده» در زمان اشغال این منطته توسط اشکانیان ء هنر 
یونانی شروع بتغییر فر م هنرهای مد کور تمود و بصورت « گاندر‌ها » درآمد 
ولی بسیاری از محتقین براین عقبده هستند که سبک مزبور را بايد کمتر توسعهُ 
شیوۂ « یوتائی » بودانی » دانست بلکه یک توسعه شیوۂ « خاور ایرانی » است 
که بموازات آن در تحت حکمفرمائی قایل سکاهای جتوب شر فی » و« کوشانا 
بسط یافته است . بااین حال درکشمیر تا دورة کوپتا ( قرن سوم» چهارم میلادی) 
بطوریکه ازو پر آنه های معاید بودائی « هروات » استناط میشود یک هنر کاملا 
خالص اشکاتی پایدار ماتد, 

دراین هنگام هجوم سکاها که دولتهای « یونان و بلخ » ویونان وهندرا 
منقرض‌ساخت عناصر خارجی تازه‌ای وارد هند کرد که دیگرمر بوط بایر ان خاوری 
و نفوذ مخامنشی نبود بلکه پیشتر وابسته بشمال ایران است و تا کنون از این 
دوره فتط اثار مسختصری پیدا کر ده‌اند , پکک لوحڈ « سر » درمرزشمال باختری 
هند کشف شده ویک ستون کوچکه مر بوط بقرن اول قبل ازمیلاد درمنطقۂ سالا 
( بارودا ) در گجرات بدست آمده که طرحهای روی آن ازنمونه های هخامنشی 
ست ولی تغییر اتی در آن داده شده ودر چند کیلومتر پائین تر ازاین منطته یک 
سن آسیا شبیه بآن هم پدست آمده است . دستبند ها و بازوبندهای نتره که دنباله 
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آنها کله ادها یا گاو ء یا شیر است و شبیه بگنچینڈُ معروفی اس ت که در در 
رودحیحون کشف شدهء در گجر ات ودر قسمت عظیمی ازراح پوتانا حتی امروزھہ 
فراوان است. در «مائورا» «بهراگات» وسایرحاها مجسمهٌ شاهزاد گان وشاهان 
« خشاتراپا » و « کوشانا » با لباسها و کلاههای نوك دار یا سلاح های سکاهای 
جنوب شرقی بدست آمده وچندی پیش یك قطعة بر نزی شبیه باین‌ها که نقره کاری 
هم داشت بدست آمد . تصاویر اشخاص با لباسهای سکاهای جنوب شرقی برروی 
بیکه‌های رسا کا » « کوشانا» وحتی سکه‌های اولیه کشمیرفر اوان ومعروف است 
و تصاویری نظیر آنها برروی کنده تاریه‌ای « کاند هار |» مثلابت‌های « بان‌سیکا 6( 
« فاررو » «می هیرا » مشاهده شده ولی جالب اس ت که تصاویر زنها دراین آثار 
ھمیشه با لباس یونانی یا هندی است. 

اوج ارتباط فر هنگهای ایران وهند در دورۀ گوپتا بود. در قرن سوم 
میلادی ساسانیان تا قلب هندوستان پیش رائده و حتی ر بالوه » در هندوستان 
بر کزی را که بعدها یکی ازم را کز قدرت گوپتا شد اشغال کردند. باین تر تیب 
طرحهای هنری وروشهای‌ساسانی سهم بزر گی در ایجاد هئ ر کلاسیک هندوستان 
داشت , معا پدیا گاها برای پرستش آفتاب از قرل ششم تاهشتم میلزدی فر اوان 
بو دند . تصویر «سوریاء, ازمنطقة چامباءقرن هشتمء نیمه ساسانی است وحتی پس ار 
آنکه صورت این خدای آفتاب کاملا هندی شد کفش های او بهمان صورت 
سابق ماند , همزبان با این نفوذ تمدن وفر هنک ایر ان در هندوستان » ارحانب 
هند نیزنفوذی دردنیای ایر انی اعمال میشد , از زمان سلطنت « آش وکا » مذهب 
بودائی در آسیای مر کزی رسوخ کرده ودر استانهای « کوشانا »ی امپراطوری 
ساسانی مذهب وهنربودائی برمذهب زسمی زردشتی وهنرایرانی برتری يافته 
بود . بسیاری از طرحهای حدید هنری که در این دوره در هنر ساسانی نمایان 
میشود مثلا اژدهای طاوسی شکل » خروس و گل های سارپیچ از اصل خالص 
هندیست و آخرین | کتشافات سکه های گوپتا نشان میدهد که باره‌ای ازطر حهای 
نذهبی بثلا در یافت‌حلقه از« اهورایزدا» توسط شاهان اش « سنت جورج )) 
اصل هندی دارنه, 


او حه 2 





تصویر ون از منطمّة هرو ان کشمیر 
اوائل فرب چھارم میلادی : در جسته کاری قالہی روی کاشی کف اطاق 
هنر محلی یاد گار دوره پارتی 





دو روی سه ها ڈادھایا 
تقلید. تحر یف شده. از سگدّھای. ساسانی 
راج پوتانا » مرت هشتم. تایازدھم میاادی 
مو ره بار و دا" 
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بر اثر هجومهای پی‌درپی اقوام دیگرمانند هون‌ها » کوجارہ ( کجرات)»› 
نر لگ‌ها و اعراب این ارتباط پر بار و بر بین ایران و هند تطعم شد بااین حال 
بیتوان انعکاس هنردوران ساسانی و آسیای بر کزی‌را در « راج پوتانا » تاقرن 
شانزد هم‌میلادی احساس کرد ,سکه‌های ساسانی در افغانستان و دردرء سندجاری 
و رایچ شده بود. و با اینکه بتدریچ تغیبر شکل میداد در کشمیر و راج پوتانا 
و کجر ات تاقرن یازدهم‌لادی‌هم ساند» هرچند درسکه‌های جدیر تر ر گادهایا» 
بحای کلم پادشاه و معبد که حتی در دورۂ هون‌ها کاملا نمایان بود فقط چند 
خط ونقطه برجای مانده‌است.باپایان‌یافتن سلسله «پر اتی‌هارا» » اواخرقرن‌د هم 
آفتاب د ستی در مدهب ویشنو حل شد و لااقل از قرن دهم هنر رسمی منطقه 
شمال باختری هندوستان دوباره کاملا هندی‌خالص میشود ولی در عین‌حال هنر 
مر دم ؛ آثار نفو د قدیمی‌نرایر انی یا اسبای بر کزی را ازاعماق خاطر ها به‌سطح 
کارها میآورد , علاست سنگی سوار «پالیا» » قطعة تزیینی قیطان‌بافی شده » 
گل های پیچ با صورتک‌هائی که در میان آنهاست » درخت تشریفاتی ویراق 
روی ران حیوانات از این قبیل است ء وبالاخره هنر راج پوت » در مراحل 
اخری خود » هر چندموضوعاتش هندی است از نظر سبک باید جزء هنرایر انی 
منظور گر دد , توده‌های ساده هندسی › سطوح صاف و خطوط بر يده مجسمه های 
راج پوت عینا یه بطر ز کاری است که درمجسمه های « کوشانا» وهم درحجاری 
«مغول - ایرانی» بکار رفته است ..مجسمه‌های فیل کاخهائی که از قرن شانزدهم 
ناهفدهم میلادی ساخته شده فقط شعیه ای از این سبک سیباشد . بهمین ترتیب 
درشاشی‌های راج پوت تر کیب هندسی وخطوط یکسره » رنگ‌های ساده وعاری 
از تضاد شدید ومحیط سادۂ معصومانة کارهای هندی پیشتر مؤیدٴ سبک ایرانی 
است نه هندی. هنرصنعتی « راج پوت » تا قرن شانزدهم میلادی همان سبکی را 
کہ از روی سکه‌های اولیه رر سکاها ۾ گرفته بود نگاهداری کرد . 

رکه های قوی هتر های. ایر ان را در هنر راج پوت هند سیئوال اینطور 
توضیح داد که بسیاری از قبایل راج پوت تخست در اثر هجوم تر کهای آسبای 
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بر کزی تا هندو کش درقرن ششم میلادی وسپس براثر فتح افغانستان بوسیلۂ 
مسلمین در قرن ششم و هفتم میلادی از ان سر زمین رانده شده و بھندوستان 
مهاحرت کر ده بودند , تاآنجا که | کتشافات برهمن آباد و منصوره" وبنفوژها 
بما نشان بیدهد در اثر فتوحات اعراب بود که سبک عباسی وارد هندوستان 
شد, برروی تخت سلطنتی راجه های پو کال (بیکانر) که میگویند راج پوت های 
« بهاتی » ازغزنه بدر بردند» مخلوطی اززینت های سند واواخر عباسیان مشاهده 


مشود , 





وت ار 
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ازهنر دورۂ غزنویان در هندوستان هیچ اطلاعی دردست نبست » حتی 
محل اقاست سلاطین اواخردورۂ غزنوی درلاهور بدست نیامده. بقایای این بناها 
که شاید پہشتر از چوب و خشت آفتاب خشک و گچ بوده است شاید هر گز 
بدست نیاید. برجهای پیروزی که توسط فاتحین معروف محمود غزنوی 
(۲۱ ۳۸۸-۶ هجری) ومسعود سوم ( ٩۲-۵۱۸‏ هجری ) در غزنه ساخته شده‌است 
مر بوط بدوره ای است که معمولا آثرا «سبکث و روش سلجوقی » میدانند » 
در صورتیکه این سک مدتھا قبل درزمان سابانیان آغازشده ودردوران سلجوقی 
تغبیر ات قابل ملاحظه‌ای پیداکرد , این برجها بامقطع ستاره‌ای شکل میله اصلی 
آنها و نوك مخروطی یا ناثمام تقلید از سبک و چادر »ی میباشد که مخصوص 
بسیاری ازساختمانهای این دوره است , گنبد قابوس در گر گان ( ٣٤٤‏ هجری )؛ 
برجهای مقبره‌ای مر اغه » راد کان » دامغان » ری »دباوند » ورامین» بقبره زیبای 
سومنه خاتون در نخجوان و بالاخره بوستان ( پایان قرن هفتم هجری ) از این 
قبیل میباشد وانعکاس انها درمناره راہ راہ «صاحب عطا سسجلم قونیه (قرن‌هفتم 
هجری ) و سایر جا ها مشهود است ولی در تزیبنات» بخصوص در قوس ها 
وطرحهای گل و بوته » نفوذ هندوستان « سولانکی - کجراتی » نخست درتابوت 
سنگی محمود غزنوی » سپس در تابوت مسعود ( 2۲۱-۳۲ هجری ) وبالاخره 
در بناهای یاد گاری دوره های اخیر غزنوی کابلا آشکار است. با این حال 


یت سے 








Munfuza ۰ ۲  Mansura ۰ ۱ 


فصل چپارم : ایران و هندوستان پس ازفتو حات محمود 4 چ ۱ 


نفوذ مزبور در لنگه درهای معروف مقبرهۂ محمود غزنوی که مدتی می گفتند 
همان درهای بتکدۂ معروف سوسنات (پاتان) در کجر ات‌است» بهیچوجه مشهود 
نیست , سایر طرحهای دوره‌های اولیة اسلام را فقط از انعکاس آنها درهتر های 
منطقة پنجاب وهیمالا یا ء بخصوص در تصویر شیر های تشر یفانی ویر اق ران 
حیوانات ولبلاب‌های مارپیچ که خیلی رنگ وبوی هنر رمانتیک اروبارا دارد؛ 
بپتوال تشخیص داد . 

آخرین بنای این سبک « سلجوقی » منار معروف « قطب منار» در دهلی 
قدیم است که درسال ۵۹5 هجری ( ۱۱۹۹ م. ) درزمان سلطان محمد معزالدین 
غوری آغاز و در زمان سلطان ایلتتمش (۳۳- ۱۰۷ هجری ۳ - ۱۲۱۰ م. ) 
پایان یافت و درعهد علاء الدین خلجی (۱۹۵-۷/۱۵ هجری ۱۳۱۲ - ۱۲۹۲ .) 
وفیروز شاه (۷۹۰۔ ۷۵۲ هجری ۱۳۵۱-۸۸ ۰۵ )و اسکندرلودی (۹۰۸ هجری 
۳٣ھ‏ ۔) تعمیرشد . چون در بنای این منار مصالح ساختمانی بتکدۂ قدیمی‌تری 
مصرف شله ودر روی این مصالح نوشته‌هائی بنام شاهزاده معروف «چا. هال» 
یعنی «پر یثوی راج سوم» موجوداست» چنین ادعاشده که قطب منار یک بنای هندی 
است و لی‌نوشته های دیگر روی این سنارومقطع‌ستاره‌ای شکل پی وشکلمخروطی أن 
ثابت میکند که این سنا رآخرین وبزر گترین وظر یف‌ترین اقتباس وتوسعۂ برجهای 
قدیمی‌تر غزنوی ومقبره‌های (سلجوقی-ایر انی) ومناره‌های بلند است . گلاسته‌های 
این مناره‌ها که پشکل سنگهای چکیدۂ غار ها ساختد شده و نوشته‌های برحستۀ 
آنها که شییه مسجد الاقمر در قاهره بسال .هه هچجری ( ۱۱۵۵ م .) يا منار 
خواحه عالم ) اواخرقرن سیزد هم ( میباشد جزو بهترین شاهکار هائی است که 
هنر هند مسلمان بوحود آورده است , با ایتحال در قسمت های قدیمی تر مسجد 
شوةالاسلام ( شروع ٦۸۹‏ هجری ۱۱۹۱ء ۰) توسعه ( ۵۹9 هجری ۱۱۹۸ 
۰۱۳۲۹ ۸۱۳۱۵ ,) که در مجاورت این منار است اختصاصات هندی 
پیشتر عرض اندام میکند . این مسجد زودتر ازبنار ساخته شده و درآن زبان 
معماران مسلمان یا تعلیم یافتٌ مسلمانان بزحمت گیر می آمدند باین جهت 


درقسمت حیاط این مسجد طرح یک معید «جین» بکار رفت و حتی انقدردقت نشد 
که تمام حجاریهای بت پرستانة آن نابود گر دد .فقط دیواره‌ای از هلالهای سبکک 
اسللام که آنهم بطرر طاقهای یایه دارهندوست درحلوی تالار یز رک آن بناشد , 
نوشته‌های برجسته آن‌هم که نسية بی‌قواره است برروی زمینه‌ای که‌ازطر حهای 
کاملا هندی تشکیل شده انجام يافته . این عناصر هندی جزئی از هنر هند 
ومسلمان است که تاقرن شانزدهم میلادی ادامه داشت و ازین پس دراثر آنکه 


مر کبزی بوده است بکلی تحلیل رفت ویکی شد, 

هجوم سلاجقه و پس از انان مغول رابطه مستقیم سلطان نشین‌های 
هندوستان را باسایر بلاد اسلام قطع کر د ولی درعین‌حال عده‌ای ار مهاجرین‌را 
بسوی دهلی راند. باین‌حهت هنر دوره‌های اولیة سلاطین هند ء باقدری تفاوت 
زمانی » تقلیدی ازهنر ایران بود وازطرف دیگر فشار مضاعف مغولان از باختر 
و هندوان از جنوب سبب بوجود آمدن یک دوره نظابیگری شد که در طی 
زان بصورت فتح تقریبا تمام هندوستان درآمد, این ہب شد که سعماری 
نظامی تأثیر ونفوذ بسیاری در هنر.های مذ هبی وغیر نظامی پیدا کند. این پیروزی 
بنوبۀ خود یک طرز فکر « بستعمراثی » بوحود آورد که بے آثار وافکار هندی 
بنظر حقارت می‌نگر یست ومدتی پیشرفت ودخالت انواع هنر وافکار هندی را 
مانع شد . 

تاپایان سلسلهُ خلجی(۱۷۲۰هجری ۰ ۳۲٧م‏ .) هر چن د که آداب وستن غز نوی 
بیش ازپیش باابداعات اواخرسلجوقی مخلوط ميشد ولی‌بازموقعیت برحسته‌خودرا 
درهندوستان حفظ کرد , مسجد « ارهای دين کا جومپرا» در آحمر که بوسیلة 
قطب‌الدین آیبکك درسال ۵4۹۷ حجری (۱۲۰۰ میلادی) ساخته شد اساس مسجد 
قوة‌الاسلام را با وضعی مفصل تر وغنی‌تر پیروی کر ده است. 

باز هم ستونها یدورۂ معاید جین «چا. هان» بر میگر دد ولی نمای حلودارای 
هلالهای مثلث شکل سەتر کی ونوك تیزی است که‌شییه به هلالهای مسجد جامم 
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درحوض خاص دهلی قدیم ۱۳۸۹ میلادی 


فصل چھارم : اأیرانو صلل و سجات بس از فتو حات مجیو د ۱۰۳ 





اصفهان (قرن پنجم هجری ۔ یازدھممیلادی) میباشد ونوع مفصلترآن دربناهای 
سلجوقی آسیای صغیر و بنا های ایسوبی مصر دیده میشود ؛ هم چنین مقطع 
ستاره‌ای شکل پشت بندهای گوشه (که ن وکشان تیز نیست ) وشمع‌های برجی 
شکل ساختمان در بنا های سلجوقی قونيه مثلا در مسجد صاحب عطا تکرار 
شده‌است , مسجد ایلتتمش دربدادون ٦٢٢(‏ هجری ۱۲۲۳م, ) و از این مهمتر 
نر ده هائی که او در ضمائم مسجد قوت‌الاسلام دهلی ( ٦٢٢‏ هجری ۱۲۲۹م.) 
ساخته خیلی به‌سبک مساجد آخری سلجوقی بانند مستنصر یه بغداد (1۲۹ هجری 
۲ م 8 شباهت داود., مسجد بدانون مانند ماحد اولیه اير ان دوضلم دارد 
وشبستانهای آن برروی ستونهای بسیار ساخته شده است , اختصاصات ۔دیگر آن 
ضر بی های مضاعف و مکرر سه گوشه‌ای است که طاق اصلی برروی آنها بنا شده 
وزینت های محراب هاس ت که بشکل گل های آویزان ونوك تیز میباشد ؛ اولی 
در مسجد گلپایگان در ایران یا قازان مشاهده میشود و دومی در سفید پولا 
در تر کستان و در قونیه ٠٥ ٥(‏ :ھجری ١٥۱۹م‏ .) بنظر میرسد, آخرین مرحلهٌ 
تازه درآمد این دوره در « علائی دروازہء (۷۱۱ هجری ۱۳۱۱.) ودر جنوب 
خاوری‌ساختمان ضمیمه ایست که علاءالدین بر مسجد قوت‌الاسلام افزوده وبالاخره 
در رجماعت خانه»(درآن‌هنگام فتط در دالان بزر گ‌آن) مشا هده میشود , این محل 
اصولا برای مقبرۂ نظامالدین اولیاء وبوسیلۂ خضر خان پسر علاءالدین ساخته 
شده بوده است (۷۲۵ هجری ۱۳۲۵ م.) . اصولا" عردو نوع ساختمان از نوع 
ساده‌تر مقبره‌های ساسانی اقتباس شده که عبارت از مکعبی دارای گنبد مر کزی 
کوتاه ودرب ورودی بلندی درمیان دوپنجره کوتاهتر است ولی این بناها ازلحاظ 
دزیینات بسیار غنی ودارای حدا کثرزیبائی است چه درآن واحد شامل عالیتر ین 
طرحهای دز بینی مسلمان و هندوست که بر ای اولین مر تمه درسنگک سرخ با قیلعات 
مرمر کارشده است , در این زمان پنجره‌های نوك تيز همه مدورشده وآویزه‌های 
گل مضاعف دارند وبرستون‌های کوچکی تکیه دارند که پایه‌ها وسرستون های 
آنها نیمه هندی‌است. هلالهای کوچکك خود گنبد نیز که بدعتی درقرن پانزدهم 


6 1 میراث ایران 


بیلادی بشمار میرود توك‌تیزودارای آویزەھائی هستند , طرح کنگره‌های آشوری 
پله پله جای خودرا بنوعی برجسته کاری با نقش ونگار گل وبوته ای داده است 
که بموازات‌طرح ایرانی پیش‌میرود . درطرف‌حیاط علائی دروازه» طاق سه هلالی 
بضاعفی مشاهده میشود که بر روی ستون‌های ظر یف سبک هندی (پرآتیها را) 
قر ار گرفته ولی سقف اطاقها برروی طاقهای مستقیم و نقش برجستۂ هندی واقم 
است. این پیشرفت جدید طرحهای تزیینی هندی شاید در اثر توسعه و تشدید 
فعالیت های ساختمانی دراثرفتح هندوستان باشد که لزوم استفاده از کار گران 
ویناهای هندی را ایجاپ میکرد, 

در حقیقت ساختمان‌های مقبره شکل خیلی بکندی توسعه یافت » قسمت 
عمده‌ای ازمقہرۂ سلطان قاری نصر الدین محمود پسرسلطان ایلتتمش (۱۲۸ هجری 
۴۳۱ م . ) حاکم بنگال از مصالح خرابه‌های هندی ساخته شده است . محل 
مقبرۂ زیر زمینی آن از نخته سنگهای هندی سقف های قدیم است که بر روی 
گنبدهای هندی وستونهای ساده قرار گرفته ومحراب‌آن در زیر گنبدی کجراتی 
بنا شده وفقط درحیاط بنا بخصوص درهلالها سبک‌های معاصر ایر انی فر اوان تر 
مشاهده میشود, بنائی که بنام مقبرۂ ایلتتمش (1۳۲- ۲۰۷ هجری ۱۲۱۰-۳۵ .) 
معروف است از سبک سامانی مد کور درفوق تقلید شده و هرچند کتیبه‌ای وجود 
ندارد که صاحب این بنارا معرفی بکند ولی‌سوقعیتآن وتزییناتش بقدری نزدیک 
به ضمیمه ای است که سلطان مزبور بر ای مسجد قوة‌الاسلام ساخته که دلیلی بر ای 
تر دیددر انتساب‌بنا بوی دردست نیست , 

در تزیینات این مقبره آثار بسیاری اژسبک غزنوی محسوس است مثلا 
برحسته کاریهای خط کوفی که در این اوان بکلی تحر یف شده بود ( نخستین 
بار دزغزنه دررمان سلطنت سلطان ابراهیم ۰-4۸ هجری ۵۹-۹٩‏ .۱م.) 
بود که این تحریف مشاهده میشود ) » طاقهای سبک جین توزانا ۱ آویزهای 
تکمیل نشده و کنگره های آسوری روی بامها را میتوان ذ کر کرد . گند 
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آن که ازمیان‌رفته (داخل آن‌بطور یکهاز بقایای بنابرمیاید سنک‌هندی جین بوده) 
طعا ہانتد مشبره سلطان سار دز مر و ویاعلاٹی دروازه» کو تاه وبر خلاف آنطور 
کوج .ا پیج میگوید کله قندی بو ده است زيرا چنین سبکی یکت قرن بعد 
درمقبر ۵ الجایتوخدا بنده در سلطا نیه بدیدارشد , مقر ۵ علاءالدین خلجی درمدرسه ای 
که آن نزدیکی است باتمام نرسید ولی شاید !گر هم تمام میشد شبیه به‌مدخل 
مسجدی بی‌بود که وی ساخته , مقبرۂ نظام الدین جام را از سلسلة سمه! که 
در تت٢‏ سند ساخته شده بايد آخرین نمونة این نوع بنا بدانیم . 


باروی کار آمدن سلسلِهُ آل تغلق(۷۲۰هجری ۱۳۲۰ م. ) سبک معماری 
کاملا عوض شد. از زمان حمل خطر نالك مغول بدهلی درروزهای اولیڈ سلطنت 
علاءالدین طرز ساختن استحکامات قدیهای بسیاربلندی بر داشت زیر | با توسعة 
امیر اطوز یو گر دآمدنخز آنن هند در پایتختءآ| ین شھر همو معت بییأفت و مجاه های 
حومه شهر مانند سیری ء جهان پناه ء تغلق آباد و بعدها کلایه فیروزہ » دین 
پناه شاه ء حهان آباد وغیرہ پیوسته بشھر افز وده و استعکامات بر ایشان ساختەمیشد, 
جتون بزر گ منشی‌سبب بی‌ریزی طرحهای بز رگ ساختمانی‌شد » درصورتی که 
عجله در ساختمان و سرانجام تعلیل رفتن منابع ومصالح دیگر احازه نمیداد اف 
تزیینات پررنگ وروغنیرا که حتی علاء‌الدین هم نشویق‌میکرد بکاربر ند .سیک 
جادید معماری عبارت از دیوار های نوک بار یک بود که تساهت بدیوار قلعه ها 
واستحکامات داشت ولی درعبن‌حال بکار بر دن آوار و مصالیح پست, | درسازوح 
ممکن بیساخت و فقط از ستگهای بنددار انتفاده میشد و اما از لحاظ نز پینات 
تخته‌سنگهایر نگار نگبخصوص‌سقید وسیاه‌در طرحی ساده وھندسی تنها. در آرایش 
ساختمان یکار میرفت , ویر انه های تغلق آباد ز عادل‌آباد و بیحای مندل و غیرہ 
چیز چند ان. حالس توجهی نداوند ؛ بیجای‌مندل تالار «هزار ۔نتونی ‏ داشته که 
| کنون چیزی جز پی آن یجای تمانده؛ مقبرۂ غیاث‌الدین که سابقاً برروی حزیرۂ 
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سبک مکعب‌را پیروی میکرد وفقط دیوارهایش نوك تیزبود ولی مر کزهر یک 
ازنماها مشخص شده و گنبد آن مانند گنبدمسجد گلپایگان یا مسجد جبلیه‌د رکرمان 
برروی پایڈ هشت گوشه‌ای واقع شده وازسبکمر تفع وکمی نوك تیز گنہدسسجد 
الحایتو خدابنده درسلطانیه» که فقط چندسال قبل از ال ساخته بودء تقلید شده‌است . 
درداخل بنا نیز ابداعات جدیدی بکاربر دہ شد مغلا طاق ضر بی درهم که‌برای 
اولین باردرقرن یازدھم آزمایش ودرآغاز قرن‌نهم هجری( اواخرقرن چهارد هم 
میلادی ) توسعه یافته بود بکاررفت وطاق در گاه نیز از هلال نوك تیز تبدیل 
پشکل تختتر شببه بدنڈ زیر کشتی شد 
از هنر های دیگر این زمان تقر یبا هیچ اطلاعی دردست نیست, ازقر ادن 
و امارات دوره‌های بعد چنین برمیاید که نقاشی بهسبک قرن هفتم هجری (۱۳ 
بیلادی ) معروف به «سبک بغداد» بود, پرفسور نورمان یرون چنین نظرمید هد 
که سک خطاطی جین مر بوط به‌منطقه « کالپاسوتر ا»۱ نیز درآن بی اثر نبوده‌است. 
در قسمت هنر های‌صنعتی‌نبز آثار ضعیفی درهنرراج پوت مشاهده مشود » هر چند 
بتدریج که تفحصات پیش میرود ابت میشود که برخی کار ها که | کنون 
ایرانی خوانده مشود درزمرۂ هنر هلد مسلمان است , 
انقراض ومتلاشی شدن این « امپر اطوری مسستعمراتی » در زمان سلطان 
محمد تغلق (۷۲۵-۷۵۲هجری ۰۸۱۳۲-۱۳۵۱)» آغازدورۂ باز گشت ازهنر این 
رژیم منفور نیز بشمار میرود , ولی این باز گشت در همه‌جایکسان ویکنواخت‌نبود . 
۱ در بنگال و کحجر ات بصورت سک کاملا حدیدی‌در امد که عبارت از بکار 
بر دن‌ستن محلی هنر هند بمنظوررساندن مقاصد و افکار اسلام‌میباشد . فکرساختن اطاق 
ویکاربردن هلال نوكتیز دردر گاه‌ها و گنبد برروی بتا ازاسلام بود ولی همه 
ابداعات دیگررا از سنن هندی که عناصر بت پرستانهة آن حذف شده بود اقتباس 
کرده بودند . هر چند جزئیات زینت‌های ساختمان‌ها یکی است در بنگال سبکث 
ساختمانعبارت از بنا های سنگین آجری باسقف «بنگالی» کمی‌هم گر دترودر کجر ات 
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نعماری به سک «سولنکی _ واقلام! است وطقه متونط سک «حین » زا کہ 
عبارت ازساختمان‌های سنگی‌سبکك است بکار میبر دند . بنابراین دو سبک مزبور 
درظاهر باهم بسیار تفاوت دارند , د رکجرات عنصر ایرانی قویتر بود ,صحیح است 
که حتی نمای‌خارحی پیشتر کنبد ها فقط درظاهرشکل اسلامی داشت ودرداخل 
سیک خالص بقرنس با دندانه های برحسته «سولانکی ‏ واقلا » و دانره‌دای 
پی‌دربی ححاری شدۂ زیبای سقف مشاهده میشد» ولی لااقل‌چند مقبره ازنوع‌سبک 
خالص سادانی- تغلق میتوان برشمرد که ازحمله آرامگاه اعظم‌وسعظم خان( ۰ ۸٩‏ 
هجری 6۷ ۵۱ ۰) بین احمد آباد وسر خچ ومقیره دریاخال (۸۵۷هجری 6۵۳ ۱م .) 
در احمد آباد و بالاخره مقبرۂ بی‌نامی در خاور چامپانر بوحود است . بر روی 
بنای آخیر هم عبارات مکائی کوتارز" تکرار شده است. نقاشان احمد آباد نیز 
سبکک « مکتپ بغداد » مربوط به‌دهلی زمان تغلق‌را با کمی اختلاط سیک جین 
کجر ات وعناصر هندی ادامه دادند .از نقاشی بنگال اطلاعی در دست نیست جز آنکه 
سبک بهزاد بز رک قرن یازد هم هجری (اوائل قرن شانزدهم میلادی ) پذیرفنه 
شده بود . درمصر پارچه‌های قالبی ساخت کجرات باطرحهای هندی کشف شده. 
در ایام اخیر در مناطق عادل‌آباد و کجرات ظروف سفالی لعاب دار باسیکی که 
نفود ایران وزمان تیمور را میرساند از زیرزمین درآبده ولی جز این دو مورد 
بهیچوجه ار هنر های تزیینی این رمان اطلاعی در دست پیست, 

در د کن چئین تحو لی میسر لبود زیرا تاح سلطان نشین بهمنی 7 ۱ 
اسلام در برابر امپر یالیزم متجاوز هندوی «ویجای نگرم" بود . از طرف دیگر 
تصادم مستقیم باایران اتفاق نمیافتاد» درصورتی که‌مهاجرین ایرانی وتر کستانی 
با اغوش باز پذیر فته ميشدند , باین جهت هنر بھمنی چنان ازهنر ایران الهام 
گرف ت که باید آنزا شاخه مستعمر اتی هنر ایر ان دانست , فقط مقبرۂ کوچک سؤسس 
این سلسله یعنی حسن ظفرخان بسبک تغلق و سنن آن بنا شده ولی از آن ببعد 
شع مابر سلاطین و اشر اف در گلبر که و اشطور نزدیک بیدار از نوع ایرانی 
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۲ میراٹ ایران 


اواخر قرن هشتم هجری وچهاردهم میلادی است یعنی مکعہی دارای دو طبقه 
است که در گاههای آن یغه شده , کنبدش کمی از نیم دایبره بیشتر 
و نوك دار است و برروی بدنه هشت گوشه‌ای و اقم شده که ارتباط گنبد با آن 
بوسیلۀُ هلال‌های مختاف ارضربی دو طرفه » تاتر کیب ضربی وهلال نوتیز 
و حتی هلال سه‌طافی و یانعل اسبی میسرشده است . زیباترین این بناها مقبرۂ 
فیروز شاه (۸۲۵ هجری ۲۲٤۱م‏ .) در گلبر گه ومقبرۂ احمد شاه ولی (۸4۰هجری 
۹ ) دراشطور است . ساختمان اخیر دارای سقف نقاشی شدۂ بسیار زیبانی 
است , میگویند مسجد جامع گلبر گه (۷۲۸ هجری ۷۷٣۱ء‏ ,) ازروی مسجد معروف 
ابوی در قرطبه ساخته شده ولی حتیقت مسئله این اس ت که شاید مسجد گلبر که 
ارطر ی واسطه‌ای در دهلی که فعلا در دست نیست » از وی نمونه قدیمی‌تر یعنی 
مسجد جامع اصفهان ساخته شده باشد , نمونهة بنای دورۂ تیموری مدرسة صدراعظم 
مقتدر آن زمان یعنی خواجه محمودقاآن (۸۷۹ هجری ١۷٤۱م‏ .) دربیدر میباشد 
که کاملا با کاشی‌های معرق پوشانده شده. منارۂ بلند و باریک بسبک ایرانی 
در «جندمنای واقع در دولت آباد که بو سيل علاء‌الدین شاه (۰ ۸ هجری ۸۱۳۰ .) 
ساخته شده و هم‌چنین دروازۂ معروف پوس عادل شاه و مشار «شاه رضا» 
در گلبر گه ازاین نظرقابل مطالعه است, نمونة کاخهای ایرانی باایوانهای وسیم 
در خرابه‌های تخت محل » گا گان محل » ت رکش محل وچینی محل بجا ماند. 
نمونة کاخهای سلطانی تر کی در قلعُ بیدردیدہ میشود , بیشتر این ساختمانها 
در دورۂ سلطنت محمود سوم ( ۰۵۸۲۸-۸۸۷ /۸۲ - ۳٩٤۱م‏ .) بناشدہ است . 
نقط در کاخهای تر کی است که پاره‌ای جنبه‌های فرعی دیدہ میشود . 

در زمینه نقاشی دورۂ بهمنی تا این تاریخ فقط چند کتاب خطی در دست 
است وبطوری ازسبک ایلخانی واوائل دورۂ تیموری تقلید شده که عموبا آنهارا 
با کتابهای خطی اصلی ایرانی اشتباه میکنند در صورتی که پاره‌ای خصوصیات 
هندی و تر کیب هندسی آنها که شباهت به نقاشی‌های اولیةُ راج پوت دارد 
ثابت بیکند که از اصل هندی هستند . 
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در منعلقۂ مالوه (هندوستان مر کزی) درقرن نهم و دهم هجری (پانز دهم 
وشانزدھم میلادی) سبکی بینا بین رواج‌داشت ,سرزمین «ماندو به‌امور شمال‌هند 
بیش ازوقایعد کن مشغول بود و هرچند نفود های جدید ازجانب ایران دردوره‌های 
بعد باتخفی فکاملی بەآنجا رسید باز ازروشهای دهلی پیروی سیکرد باین جهت 
دربالوه پاره‌ای ارسنن اولیه محفو ظ ماند ,محر اب ولات مسچد» دردھر(۸: ۸۰ ھجری 
۵ م .)ومحر اب مسجد جامع ماندو (9هجری 4 4۵ ۱م .) سبک گلهای آو یزان 
خاجی را دار ند , هندو لا محل'(قرں دهم ھجری واوائل قر٥م ٢‏ در احیةماندو 
مانند تالار پذیر ائی شتاب‌خان دروارانگل د کن بسبک تغلق بادیوار ھا یی ضخیم 
نوك باریک و شمع دار بنا شده‌اند , در مورد مسجد جامع. ادعا کر ده‌اند .که 
ازسبک‌های عدیدۂ عربی شامی وحتی شمال افر یقائی نقلید شده ولی همانطو رکه 
پرفسور پوپ ثابت کرده ممکن است ازروی نمونه‌های‌هم زبان اپرانی آن ساخته 
شده باشد , مقبره‌های هوشنگ ومحمود خلجی ودریاخان از یکطرف آخرین 
انشعاب سبک مقبره‌های‌سامانیان بخارا است و ازطرف‌دیگر گنبد های مر تفع زمانهای 
بعدرا دربر دارد ,درسسجدملک مغیث و همچنین درمقبره‌های مولتان که‌بعدا از آنها 
بحت خواهد شد گنبد نوك ‌تیزی برروی بدنڈ هشت گوشه مرتفعی عرض اندام 
میکند . همچنین طاقچه‌ها ی کوچک پر ازطر حهای شکل گوش ماهی و سقف‌های 
ضر بی‌متقاطم که درمنطقة ماندو اینقدرعمومیت دارد بی‌شک‌ازایر ان است . ایوان 
بزر گكسبک ایر ان درتالاربزر گپذیر ائی«مدینی رأی»۲ غاصب ( قاده‌شاه اوائل 
قرن ۱۰ هجری ۱۹م , ) مشاهده‌میشود . درپناهای دیگر نفوذ مصر وفلسطین 
آن‌زمان مشاهده مشود که شاید نتیجۂ مأموریت سفارت « امیر المؤمنین المستعد 
بالته یوسف» پسر خلیفه محمدعباسی. بدر گاه سلطانمحمود خلجی ( ۸۳۹-۸۷ ۵./ 
۹ - ۸۱۳۲ .) باشد . دسته‌های نزدیک بهم ستونها و هلالهای نازلك نوك نیز 
و پنجره‌های گرد بر حسته تقریباً شنبه به معماری زبان حنگهای صلییی است . 
در این محل نفوذ عناصر هندی هر چند تحت الشعاع قرار گرنتہ ولی 
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خیلی بیش ازد کن یامنطقه شمال هند محسوس است . بخصوص درساختمانهای 
«زنانه» ( که ظاهرآً هميشه عوامل هندی برتری دارند) و از همه آشکارتر 
در ساختمان معروف به‌جهاز محل مشاهده بیشود , در کاخ «قاده شاه ( اوائل 
ترن ۱۱ اواخرقرن ۱٩‏ میلادی) هنوز بعضی‌ارتصاویر نقاشی شده بردیوارها که 
درضمن بسبک هنر های صورتی تیموری نزدیک است دیده بیشود . 
" درخود منطفقه اصلی« هندوستان» تحول خیلیآهسته‌تر صورت میگرفت. 
این منطقه قلب امپر اطوری تغلق بشمار میرفت و دلیلی نداشت که ازامپر یالیزم 
کهنه و قدیمی بتتفر باشد , باین جهت تمایلات هنری این زمان حنبة طغبان 
و تعرض ندارند پلکه تحولی تدریجی‌را میرسانند . فیروز شاه (۵۷۵۲-۷۹۰./ 
۸ - ۱۳۵۱ . ) حانشین مهر بان محمد تغلق علاق زیادی به ساختمان داشت 
ولی در عین حال خسیس بود , وی سبک های جدید چندی را پدیرفت ولی 
آن‌هارا ارزان تمام کرد و مصالح بد در ساروج و گچ بکار برد و بانقاشی های 
دیواری پوشاند و | کنون که این نقاشی‌هاازمیان رفته‌معماری‌اونسبة یکنواخت 
بنظر میرسد , وی سیک مخروطی ساختمان را جز در مورد شمع پشت بناره‌ها 
کنار گذارد و بجای ان نماهای عمار ات را بفصل‌تر گرفت . در روی بامها 
چند گنبد بکار برد و نعل در گاہ راهروهای محکم راج پوث را پمیان اورد, 
مقبرۂ خود او تقلیدی ازجبلیه در کرمان است. ازیناهای دیگراو کاخ ومسجدش 
درفیروزآباد » کوشک شکار»حوض خامن» کالی» خرقه » تیمورپوره » بگم پوره 
و مسجد مهرعلی در دهلی وتعمیرات او برروی قطب بنار ء مسجد خان جهان 
درنظام الدین وعده‌ای بناهای دیگر درسر ه‌ند » بدائون ودیگر شهرستانهاست , 
از زمان ناصرالدین محمود انی فقط لعل گنبد بجای بانده وپس از وی بتلاشی 
شدن روز افزون این سلسله و هجوم تیمور به فعالیت‌های ساختمانی پایان داد , 
باین حهات‌مابه این تما يلات در سبک بمر اتب بیشتر درمعماری‌دولت شر قی 
( ۷۹۷-۹۰۷ ۵ . /۱۵۰۰۰ ۔ ٣۱۳۹م‏ .) بخصوص در پایتخت آن در جان 
پور دیده بیشود , عمده نرین اختصاصات مساجدی که در شرق ساخته شده 
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| فصل چهارم : ایران و «ندوستان پس‌از فتوحات محمود 5 4 ۱۷ 
عبارت از پنجره‌های عظیم نماھائی است که درمحور محر آب اصلی مسجد هابخصوص 
درمسجد جامع 9 وسیل عطاء ازئه۱ قراردارد ۾ شر حہد شمع ها وباروهای این مساحد 
باشکل مخروطی خود مؤید. مهر ات دورۂ تغلق بیباشد ولی‌طرح عمومی آن‌هار | 
باید درتر کستان تیموری بخصوص در مدرسه الغ پیک و مسجد طا کاری 
ممرقند جستجو کرد , سقف های عظیم شیستان‌ها وراهرو های پهلوئی محر ابها 
مثلا درمورد مسجد جامع نیز باید ازسبک های (.ایرانی - تر کستان e‏ 
گرفته باشند , 





یک رشت فر فرعی از سیک , «جان پور » ١‏ دردنا گورم"پایسخت سلطان نسین 
کوچک خان زاده در راج پوتانا مشاهده می شد , در این محل تقلید پنجرہ های 
مشک بسیار آز اد صورت گر فتەودز بنای «تر کین کا دروازه»؟ که بسیار بمسجد 
« ارھائی کانگورا »° در بنارس شباهت دارد تعت۔تأثبر نفوذ هندی هم واقم 
شده أست, ا ۱ 

پادشاهی دهلی در تحت سلطنت سلسله سادات ( ۸۵۵ ۔ ۸۲۷ ه./ 
۱ - ۰۱6۱6 ) و سلسل لودی ( ۸۵۵-۹۳۱ ۱۵۲5/۵ - ۱6۵۱ م.) در این 
زمان نسبة ضعیف شده بودند ولی شاید بمناست اینکه کمتر درمعرض ویرانی 
همه گیر واقع شد عدةٌ بناھای ‌آن قابل ملاحظه است . مھمتر ین آل‌ها دستۂ مغروف 
به مقبره‌های معروف به‌لودی است که دردهلی جدید (خیر پور) و آقم شده. دیگر 
بقبرة بھلول لودی درمحل «روشن چراغ » ومثبره سحان سلطانه ونجبای دیگز 
درسر هند و«چوراسی گنبد,"در کالپی وغیرہ است. این آرامگاهها عبارت ازمکعبی 
هستن دکد دو طبقه در گاه‌های تیغه شده هلالی‌دارند واین همان سبکی‌است که د 
« گلبر.که»و«بیدر» ذ کر آن‌رفت وبااین که‌مانند مقبر فير وزدارای سه در ورودی 
.. بلندی هستند که مانند گنبدمقبرۂالجایتوخدابندہ درسلطانیه(۱۷/۲۷ هجری ۱۳۰۷م ۴ 
و يامقبرة سلطان حسن در قاهره گنبدی نو لک تیز بر روي ان بناشده و بیشتر 





Arhai- Kangura - 0 ناس‎ ka Darwaza ۔‎ ٤ Nagaur- r Jaunpur ۲۰ء‎ Atala - 1 
57ط‎ 


سے نف جو ن س سے الا ےس سے س ت 
gorT‏ 





مانند مسجد جامع رضائیه (۷ هجر ی۱۲۷۷ م. ) بر نولك آن فانوسی نصب 
شده است ۔ 

در مقبرۂ سکندر لودی واقع در دهلی سبکك جدیدی عرض اندام میکند 
که عبارت از هشت گوش کوتاهی است و دورا دور آن را طاق ھائی که برای 
استحکام و گنبد بسیار بزر گ بکار رفته فرا گرفته است . هر چند این سیک قبلا 
در مقبرۂ خدا بنده بکار رفته است ولی ظاهر [ نقلیدی آزاد از سبکث هندی لت 
زیرا سبک بعمول قدیم برای اولین سر تب بوسیلڈ سلاطین مغول در آن سوی 
پنجاب بکار رفته بود . این سک متمایل به طاق‌های ضربی کوتاه مانند مسجد 
گوهر شاد درمشهد (۸۲۱هجری ۱6۱۸ م. ) وطاق در گاههای سبک راح پوت 
و چتری‌هائی بو د که از بعماری احیا شدۀ هندو درراج پوتانا سر چشمه گرفته 
بود , ازلحاط تزیبنات گچ کاری‌سبک تیموری مرسوم شد که بخصوص درمسجد 
کوچک «موت کی»۱در دهلی خیلی زیباست . کاشی های معرق تیموری هم 
در تڑیینات معمول شد که هرچند کاشی‌های رنگا رنگ در زان های قدیم تر 
یعنی از عهد سلطان مسعود ثالث غزنوی ( 44۲ هجری ۱۱۰۰م.) در اقغانستان 
واز قرن دهم هجری (شانزدهم سیلادی) درپنجاب باب شده بود ولی دردهلی 
درزمانهای بعد یعنی درحدود ٩۲۳(‏ هجری ۵۱۷٣م‏ .) معمول گشت. 

در «مولتن»۲ چهار مقبرۂ معروف سیک ایران وجود دارد که بر روی 
خرابه های شاه بھاءالحق » شمس‌الدین » شادناشاهید و شاه ر کن عالم ساخته 
شده است همهٌاینها کاشی معرق‌دارند وبااینکه‌چندین باردردوره‌های بعدی تعمیر 
شده‌اند» تاریخ آنهابقرن‌هفتم و هشتم هجری (سیزدهم وچهارد هم‌بیلادی)بر بوط 
میشود . بقبره های دیگر سبکث ایران ولی به‌نسبت کوچکتری عبارتند از مقبرۂ 
نهرس درسیت پور واقع درپنجاب غر بی ومقبرۂ شیخ موسی آهنگر (نبلا گنبد) 
درلاهور که همه مربوط بزمان لودی واز کاشی پوشانده شده‌اند . 

درسند باید نامی‌ازمقبر فُسلسله طر خان بمیان آورد؛ مقبرۂ نواب امیر خلیل 
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خان( ۹٩۲‏ هجری ۸۰٥۱ء.)‏ وایوان‌شرفه خان (۷ع۱۰ هجری ۱۹۳۸ء .)رامیتوان 
تقلیدها ی کوچکتری از گومیر درسمر قند دانست ؛ مقبرۂ جانی پیک (۰۰۷ هجری 
۵۹ ) هشت گوش کوتاهی است در حالیکه مسجد دیگر ( ٩٩٩‏ هجری 
۸۸ نفوذ « سوری »را چه در گنبد وچه درطاقهای ضر بی نشان میدهد . 

سک کشمیر تمایل بباختر داشت ولی‌چون درمیان کوهه‌ای‌بزر گ‌محصور 
و درسایر قاط محزا بود اختضاصات بسیاز کهن خودر | نگاهد اشت, مقبره ود 
سلطان زین آلعابدین (۰۵۸۲۸۷۹/ ۸۱۲۰-۰۷۰ .)در«مدنی»۱ و مقبرشہادر وی 
درسر ینگر »۲ هر چند بر پی‌های‌بعابد هندوبتا شده‌اند ولی مربوط بسک مقر 
اسمعیل سامانی در بخارا میباشند, سیک مسجد های چوبی مائند مسجد جامم 
اسکندر بت شکن ( ۷۹۲-۸۱۲ ۱۱/۰۸۵ ۸۱۳۹۰) و شاه همدان ( ۷۸۲ 
هجریع۱۳۸.م) وپامپور وغیره که همه‌چندین بار ازنوساخته نمده‌اندوشبستانهای 
عظیم مکعب شکل وبامهای هرمی شکل دارای یک گلدسته وزنگهای « کنادور » 
و غیره هنوز کابلا و بطور مسلم شرح داده نشده است , ولی چنین بنظر 
میرسد که اقتباسی از سبک قدیمی بودائی موسوم بچای تیا ( مثلا پری‌هاسپور۳ ) 
میباشد که درخاور دور نیز بصورت معابد پا گو دا بحای بانده است, کاشی کاری 
ایران اولین مرتبه در مقبرۂ مدنی ملاحظه میشود ولی ظاهرا مغول ها این 
رینت را آفز وده اند , 

در زمان سلسلة سوری ( 41۳ - ۵۹4۷ ۵۸ ۱۵٦‏ - ۱۵۰ م.) که 
موقتاً مغول هارا بیرون کر دند سبکك سادات سوری بکامل ترین‌مر حلهٌ خود رسید 
وطرحهای‌ تز یینی‌تازه‌ای‌ظاه رآ وار دازمصر که نازه تحت تسلط تر کان‌عشمانی افتاده 
بود ) بان افزوده شده . زیباترین نمونه ان مسجد « کیلای کهنه» در«پورانا کیلا» 
و مقبره شیرشاه درسرام ( بهار ) است , افغانهای سوری کمتر مقبرهۂ دو طبقه 
میساختند و بر فرض هم اگر دست باینکار میزدند طاق نما نمیساختند و علال ما 
ظاهری نبود بلکه‌در گامهای‌حقیقی‌بقبرفاتح خان در الوار(٤‏ ہ٥۹‏ هجر ی ۷٤۱۹م‏ .) 
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۸۲ ا میراث ایران | 
مقبرہ های سر هند و «منر»' پنامیکر دند , بعمولا" افغانهاساختمان کوتاه را باطاق 
و طاق نما در اطراف آن ترحیح میدادند . این سبک اولین بار در مقبرةٌ سکندر 
لو دی بکار رفته و نمونه‌های دیگر آن مقہرۂ شیرشاه و خسن سور در ساسر ام 
ومقبرۂ عیسی خان در دهلی و چندی بعد در زمان مغولها ارامگاه ادهم خان 
درمهر اعلی میباشد , مسجد های کوچکتر سوری سبک « مسجد موت کی» را 
دبال کر ده اند ولید رمسجد بزر گ « کیلای کهند " آثار نفوذ د کن بخصوص 
در برجهای گوشه و درگل و بوته ھا و زینت های سبکث سمالی مص ر کابلا 
واضح انست ) بر ای مقایسه میتوآن بقابر سلطان الناصر و احمد مهماند ار و الموید 
درقا هره‌ر! مورد مطالعه قر ارداد) , عمر سلسلة سوری خیل ی کوتاه بود وبنابر این 
عدۂ ساختمانهای آن نیز کم و محدود است ولی سبک سوری مدتها و تا زمان 
اکبر شاه بزر گ باقی بود ویکی ازعمده هنر های اوان دور مغول در هندوستان 
و هنر های قرن نهم ودهم هجری (قرن شانزدهم و هفد هم میلادی ) راج پوت 
بشمارمیرفت (ارچھا ؛ دانیا » » عنیروغیره) . 

در د کن انقلاب دیگری در سیک ها بوقوع پیوست که علت عمدة آن 
متلاشی شدن امیر اطوری بھمنی وتبدیل آن به‌سلطان نشینهای کوچک بیدرءبرار؛ 
خندش,» احمدنگر» بیجاپور و گل کندہ (ھجری۷/.۵۸۹۰-۹۳٢٥۹۰-۱٣۱ء.)‏ 
ودردرجۀ دوم سقوط امپراطوری ویجایانگر پس ازنبرد تاریخی ر کشسه تگیدی 
( تلیکوته ) (۹۷۳ هجر ی ۵ م .) میباشد , این دو و اقعه در دوجهت مالف 
تأثیر کردند, ایجاد اینهمه سلطال نشین درعمل عبارت ازقوی شدن قدرت ستلمین 
ومهاجرت یکیسته جدید سر داران جاه طلب ازایر ان» عر بستان » مصرو امپر اطوری 
عثمانی به هندوستان بود ,سقوط امپر اطوری و یجایانگ سیب شد که هنر مندان بیکار 
,جبندی بانند» پناها ء نقاش هاء حو اهر ساز ها » بافند گان» زری دوز ها » آوازه‌خوانها؛ 
رقاص‌ها وغیرہ دسته جمعی بمهاجرت بپردازند وتأثیر این مھاجرت درسر اسرد کن 
وراج پوتانا حس شد .عامل اول یعنی مهاجرت‌هنرمندان باخود سبک‌های جدید 
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ایرانی‌وتر کی بھندوستان اورد وعامل دوم یعنی مھاجرت هندوان» هنر موجود 
بهمنی - ایرانی را رنگ و بوی هندی داد , 

باین طریق علی‌رغم‌اینکه سبک ایرانی درد کن بمراتب قویتر ازرقیب 
خود یعنی سبکث بغولی بود تقش کوجکتری درسبک د دن بازی کر د» وانگهی 
این نفوذ چه ازلحاظ انتخاب شکل‌ها و گل وبوته‌های ایر انی وچه ازلحاظ جوش 
خوردن آن با عناصر هندو با جاهای دیگر بسیار تفاوت داشت , سبکه مقبرة 
بهمنی بطور کلی پایدار ماند ولی بجای طاق نماهای دیوار » در بعضی موارد 
راهروهای هندی بکاررفت وققط بندرت مثلا درمسجد جامع کهنه زسان‌ابر اهیم 
اول ( ٩۹66‏ -۰۵۹2۱ /۳۷ -۱۵۳م.) ومقبرہ وسسجد عین الملکك ( ۹٦٤‏ هجری 
۷٦‏ وقر یب صدسال بعد در مسجد جامع گہیر بيجا پور گنبد سیک ایرانی 
بکاروفته است . درسایرحاها روش هندی‌درشکل گنبد بکاررفته است و آن‌بصورت 
حباب عظیمی‌است که ازمیان یک دسته گل «لوتوس» برخاسته ویک گل وارونه 
هم بصورت تاج بالای آن قرار گرفته است . در ساختمان معروف به گل گند 
۱۰۹٩ (‏ هجری ۱۲۵ .)ابعاد مقبره که بسبک هندی۔ ایر انی است بەمیز ان‌عظیمی 
توسعه یافته است (قطر گنبد ع ۱۲پاست که‌فقط ٠١‏ پا از گنبد کلیسای‌بزر سن پیر 
دررم کوچکتر است) وظاهر أ تقلیدی ازساحد بو کگ قسطنطنيه است » کر جه طرح 
کلی مقبرة اسماهیل‌سامانی در بخارا ابقاء شده است , ازسوی‌دیگر در مقبرۂ ابر اهیم 
ثانی (۱۰۳ ۱۰۳۵ ۵./ ۱۲۷-۸ .) مانند ساختمانهای مقبره‌های اخیر «لودی» 
و «سوری» توجه بیشتری به راهروهای اطر افموار شده وتزیینات آن مخلوطی 
از عناصر هندو وت ر کی عشمانی‌است , هلالها در آغاز از نوع پهن وپخ واستوانه‌ای 
شکل لودی‌بودندولی بعد بصورت‌حرف « و » ودضاعف در آمده ونمای خارجی آنھا 
پر از تضار یس و برجستگی‌ها و آویز هائی است که در تر کستان در سفید بولا 
مشا هده میشود , وحه امتیاز عمدۂ هلالهای طاق در گاه دکن گل وبوته‌ای است 
که وسط هلال بکاررفته ونخستین مر تبه درقرن ششم میلادی دربامیان بصورت 
« اثارناهید» مشاهده شده است ء اما ازلحاظ ستونها ء طاقچه‌ها ء رف‌ها ء کنگره 


A“‏ میراث ایران 
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بامهاوغیره گل وبو ته هاوتزیینات «ویجایانگر» حانشین‌سبک‌ایرانی شدەاست .این 
تزیبنات دیگر به‌سبک بت پرستانۀ هندو نبو د بلکەازروی منبت کاری ومشبک کاری 
چوبی و اثاثه وفلز کاری خانه‌های هندوها اقتباس شده بود . باین‌جهت درسعماری 
ساختمانهای غیر نظامی عنصر هندی قوی‌تر بود ولی درعین حال تعادل آن با 
عنصر ایر انی حفظشدہبود .دراین دوره‌هنوزهم کاشی های‌لعابی(ولی‌بندرت) استمال 
میشدمتلا" در «چینی‌سحل»دولت آباد پنجر مشک بنا »شخص رآپیا دسسجد های‌جون‌پور 
یاساختمان « پادشاه آشورخانه »درمحل گل کنده (۱۵۹۷/.۵۱۰۰م.) میاندازد . 
دررنگین محل واقع در «بیدر» که ستو نها وطاقچه هایش كابلا هندی‌است بحای 
کاشی های ایر انی صدف و آبنوس درطرح‌هندی‌یکار رفته است , با این همه ایوان 
بز رگ سبک‌ایر ان بر اساس همان سیکی‌بود که درطاق کسری وبعدا درمدارس 
وساجد مغولی و تیموری بکار رفته است و همچنین تالار های پرستون سبکک 
چهل‌ستون اصنهان طرف توجهفر اوان بود ,طاقهای ایر انی درساختمانهای‌بیجاپور 
در گکه‌سحل(۲۸٩‏ هجری| ۷ ۱م آنندمحل(۹۷٩‏ هجری ۱۵۸۹ ,)مسنگیت محل 
٩٩۷(‏ هجری ۱۵۸۹ ۰) ود ر کاخهای گل کندہ بخصوص در « گشامحلء ملاحئله 
میشود و ستونها در آثار محل (۱۰۵۷ هجری ۱۹6۲ ,) بیجاپور و درد« پادشاه 
آشورخانه » و کاخهای‌بعدی حیدر آبادبنظر میرسند , با این‌حال‌بایددرنظر داشت 
که طاقهای‌هندی بر استی‌طاقهای ضر بی و اقعی نبو دند بلکه عبارت ازیک طاق چوبی 
بز رک بو دند که برروی هلالهای ضر بی عظیم قر ار داشتند (مثلا در «ماندو» که 
دربالا ذ کرش رفت...) قدیمی‌ترین نمونهة این‌ساختمان درد کن درراهروهای 
مستف «در گاہ شاه بنده نو آر» در کلبر کد مشاهده میشود , این بنا در سال ۸۱۷ 
هجری (۱۳ ۸۱ ,) درزمان سلطنت فیروزشاه بهمنی ساخته شده وشاید بتوان برچ 
ساعتی که ابراهيم ثانی درسال (۹۹۱ هجری/ ۱۵۸۳م .) برای ملکۀ «رمبها » 
دربیجاپور ساخته و به «ساعت منزل » معروف است ء ازلحاظ اساس سبک کاملا 
ایرانی بدائیم . 
در نقاشی‌های‌د کن نیز بر خورد تمایلات و سک‌ها نظیر آنچه کفته شد 
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که در زمان حکومت پارمحمد کلھر! 


کاش یکاری لحابی از مسجد خود 
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شده (وفات درسال ۱۷۱۸ میلادی) 
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ے یت ٩‏ 


ہبہیہسجھ ے س دط٦--ججبطب‫و.‏ ل ا _ہے۔ د س ی ی .1ے 


احساس مشود ۳ لىس ن‌ازثبرد در کسه تکیدی» لت دی سسہٹت سال سموجی اسک 
رویجایانگر» هنر صورت سازی د کن‌رافر ا گرفت که آثار آن‌را میتوان درصورت 
زنھای صحنه هاي کتاب تاریخ خی شاھی ونجومالعلوم وچند ین درا گمالام 
که زیباتر ین آن درربکتر» است مشاهده کرد ,بعداقطهٌ ضعف ہطلا کاری زیاد 
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و طرحهای تزیینی و شاعرانۀ هندی بجای مانده و تا اواسط قرن ۱۲ هجری 
( قرن هیجد هم میلادی ) اشکال خو انند گان , رقاصان و درباریان هندی دراین 
آثار مشاهده می شود , ولی در تصاویر مر دان کتاب های مد کور سک قرن 
شانز دهم | پرانی وتر کی‌بکاررفته و همچنین درنقاشی‌های دیوار آلاچیق« کوەتگی, 
نزدیک بیجاپور تصویرسر دان» ایرانی وتر کی است درصورتیکه در اینجا باز هم 
صورت زنها سبک‌هندی‌دارد . در اوان قرن دهم هجری (هتدهم میلادی) سب 
نقاشی طرح مانند که در زمان شاه‌عباس کہیر باب شده بود بر تقاشی‌های بیجاپور 
کاہلا تسلط داشت تااینکه درزمان حهانگیر وشاه حهان‌سک مغول حانشین آن 
شد . در«ماسولی پاتام» نیزمخلوط عجیب سبک‌های ایر انی و هندی درساختمانها 
ونقاشی ودرساختن سلاحهاوسایر ثار های فلز ی ودر کار های سنگین ۵۰ ع اج و ینوس 
وچوب‌های فیمتی دیگر که بیتوان مر بوط پاین‌دورة د اکن داست بچشم میخورد 
ولی جعبه‌های لا کی نقاشی عینا از ایران تقلید شده است. 

پس از جوم غول‌ ها یک موح‌جدید و بسیارقوی‌تر نفو د ایر آنی هندوستالرا 
فراگرفت , در وهل اول در زسان سلطنت امپر اطور بابر (۹۲۷ ۹۳۲ ۵ . 
۹ این نفوذ بسک اواخر دورۂ نیموری » تر نستانی بود ولی مدت 
آن‌چنان کو تاه و خوداوچنان‌سر گرم‌جنگ‌بود که بزحمت‌میتوان آناری ازاین دوره 
پیدا کرد , ازپایتخت وی در آگرہ فقط محل «رام باغ»باقی مانده ولی‌سا ختمانهای 
اصلی یاطرحهای آنها نابود شده‌اند , مسجد همایون(۳۷٩‏ ۵./ ۱۵۳۰م.) جالب 
نیست و باینجهت باختصاصات کلی این دوره فقط ازروی انعکاسی که درنقاشی 
سال های اول سلطنت اکر بجای ماندہ ميتوانيم پی ببر یم , 

بهمتر ار ساختمانهای فوق دین‌پناه پایتخت همایون است که در فاصلة 
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بین آرامگاه او - نظامالدین و «پورانا کلا »در دعلی(۷ئ۹ - ۹۳۷ھ,/ ٣٥٤١‏ - 
۰ . ) و( 4۹٦٢-۹۷۷۷‏ ھ . /۱۵۵۵-۱۵۷۰م. ) ساخته شده بود , شیرشاہ 
دشمن همایون این‌ساختمانهارا با خالدیکسان کرد وبیشتر بتاهانی کدبرحای بانده 
مربوط بدورۂ باز گشت همایون و زمان کود کی اکبر است که زن بوه همایون 
ودرباریهای‌حانشین حو ان او بنا کر ده‌اند , همایون کهازدربارشاه طاسب درایران 
باز گشته‌بود هنر مندان‌ایرانی را باخود آورد واین سبک دوم‌مغول در روز های 
اول خو دتقر یبا ایر انی خالص است با این تفاوت که‌در بیشتر حاهایجای تاشی کاری 
سبک ایر ان تعخته سنگهای رنگینی که از زمان خلجی‌ها بسک هندی معمول‌بود 
بکارمیرفت . پناهای عمدۂ دین پناه در دورۂ اخیر عبارتند ازمقبرۂ عظیم همایون 
که باسنگت سرخ ساخته شده وباغ آن بیس چهارباغ اصفهان است , باغ کوک 
دیگری ہنام «بوحلیمه» که سردرآن کاشی های معرق دارد » «عرب سرآی» : 
چند مقبرۂ کوچک‌تر اعضاء خانوادۂ همایون » مدرسة خير المنزل که «باهوم انگه» 
بنا نهاده و داي اي کاشی‌های آحری شکل لعابی و لوحد های گچ کاری است 
وسپس مقبرة بایر ام خان نایب السلطنه و در ناحیة نظام الدین مقبره « اتقی خان » 
(۵ ۔ ۰٤٦۹ھ,/‏ ۱۵۲-۷ , ) وقدری‌دورترمسجد شیخ عبدالنبی (۹۷۷۲ هجری) 
کنار دروازۂ جنویی شاه جهان آباد . خارج از دهلی مساجد ساخت ا عبر که 
با کاشیهای معرق درد اجمر» و « ناگور » ساخته شده» در گاه حضرت اسلا 
در لاهور ء مقبرء‌قطب‌الدین در بارودا ( ۹۹۰ ه./ ۱۵۸۳م. ) برج یاد گاری 
همایون درناحیه‌سرنات (۹۹۵ ھ./ ۰۱۵۸۸ ) وپاره‌ای مقابر دسر هند » را باید 
ذ کر کرد . 

در چند نقاشی دور سلطنت همایون و در اولین شاهکار بزر گک نقاشی 
زان ا کبر یعنی حمزه نامه اثر نفوذ تر کستان هنو زکاملا مشهود است ولی 
در اثر رهبری دو استاد ایرانی بنام میرسید علی تبریزی و خواجه عبدالصمد 
شیر ین قلم سبک اوان مغولی باسبکك دربار شاه طهماسب هم طراز شد . نفود 
دربار شاه طهماسب در طرح‌های نساجی و قالیبافی و بالاخره فلز کاری زمان 


ےہ سس 


فصل چهارم : ایران و هندوستان پس‌از فتوحات محمود ۱۹۱ 


ستک>ص+صہ]ب ے ی ی ار سا را سے ل و ام ام ی ا ل س سے ل سس یهت - 


اکبر ببعد کاملا ملحوظ است وسکه‌های سلاطین مزبور بکلی از روی‌سکه‌های 
صفویه کپیه‌شده‌است اما دیری نبائید که‌سبک‌هندی سلسله منقرض سوری‌درتمامی 
آن و یا جزء بجزء پذیرفته شد » مثلا مقبرۂ ادهم خان در « مهرعلی » تقلیدی: 
از«حسن‌سور»در ساسارام یا « عیسی خان » در دهلی است وفقط کمی‌ازطرحهای 
حدیدایر انی در تزیین ان بکار رفته است ,سک سوری لااقل تادونسل بعدسهم 
عمدەرا برعهده داشت اما بدنبال فتوحات‌وسیم | کیرو سیاست با گذشت‌واغماض 
او با عناصر وسبک‌های جدیدی که ازسال (۹۷۸ ۵./ ۱۵۷۰م.) وارد کار شده 
بود مخلوط شد تا این که با سبک معروف | کبر - جهانگیر بکلی‌جوش خورد . 

پس از آنکه اتحاد باشاهز اد گان راج پوت نجام یافت اکہر بیش ازپیش 
رسوم هندی و هنر هندی را که در نواحی چیتور گر و سپس در جود پور 
ورارچها, وبالاخره درناحیة عنبر» و« بوندی » لانه گرفته و توسعه یافته بود 
پدیرفت , در معماری بغول ها در اواخر عهد اکبر ( ٩۷۸-۹۲۸‏ ھ , / 
۱۵۷۰-۸۰ م . ) واوائل‌سلطنت جهانگیر ( تا ۱۰۲۵ هجری ۰۸۱۲۲۰ )درناحیة 
فاتح پورسیکری» « کاخهای‌قرمز» قلعه| گره » قلعۂ لا هورسکندره » ال آباد » اجمر 
و غیره‌مسکت راج‌پوت بر تری داشت ولی درعین‌حال اختصاصات سوری - گجراتی 
مالوه وایرانی هم مشاهده‌میشد . شکل‌های ایرانی در طاق در گاه‌ها و هلالها 
" و صربی‌های بی و درشاه‌شین ھا وایوانهای ستوندار بناهای اداری و بازارها ء 
در جلوخان مسجدها در بحراب‌ها و بدخل ها ( مانند بلند دروازه در احیة 
فانح سیکری ) درطاقچه‌های دیوار و لوحه‌ها و غیرہ وجود داشت , ابداعات 
ایرانی عبارت از ستونهای دراز ترك ترك با سرستونهای آویزدار و پنجره‌های 
میک ( مانند نطنزوسجد علی اصنهان ) وبسیاری از طرحهای تزیینی (بازهم 
مانند نطنز) بخصوص سرو بود . کاشی‌های لعابی‌بندرت متلا درسکندره ولاهور 
., آنهم بامنتهای صرفه‌جوئی بکار میرفت. کازوانسر اها وحیاط‌های کاخها سثلا 
در اجمر و التهآباد که شبیه‌بآنها بودند نیزسبک ایر انی داشتند ولی‌سبک خانه های 
مسکونی ؛ تالار ء خوابگاه‌ها « پنج محل ها » آلاجیق های روی پام و غیره به 
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۱۹ میراث اير ان 


سک راج‌پوت . ساخته شده بود » صرف نظر از رکه‌های اتفاقی هنر خاوردور؛ 
تبت » مسیحی » بیشتر طرحهای تزئینی » بجز در کار های مدھبی که تسلط 
با عتاصر سوری و گجر اتی بود » سیک راج پوت‌میان‌داری میکرد . بهمین تر نیب 
در نقاشی تغییر اتیحاصل شد . هنرندان هندی‌وسر مشقهای‌فر نگی نفوذ رورافزونی 
دراین سك که روبه‌طبیعی بودن میرفت اعمال کر دند تاحائیکه دردورۂ سلطنت 
جهانگیر عناصر ایرانی بکلی ازمیان‌رفته بود . درست در همین اوان دوباره 
نر ایر ان ولی‌این با ربصورت‌عاملی مؤثر درهنر کلاسیک‌ودرباری‌مغول‌باز گشت. 
در وھلهُ اول سلطان سلیم ( که سپس جهانگیر شد) هنگامی که بر ضد پدر 
سالخوردة خویش درطغیان بود دورۂ رنسانسی از هنر ایرانی‌را بوحود آورد. 

چون تمایلات | لیر و حانبداری او از هندوان مانند خاری در چشم مسلمانان 
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متعصب شده بود شاھزادۂ یاغی سعی میکرد پشتیبانی مسلمانان متعصب را 
جلب کند و باین نظر لباسهای صنوی و سبکهای خانگی ایرانی را اقتباس 
و هترمندان ایرانی سانند « آقا رضا »را تشویق کرد . پاره‌ای از عالی تر ین 
زردوزی‌های ایر ان در هند مثلا پارچه زیبای «یبکنر» دراثر این اقدامات سلیم 
, اما چون شاهزاده مزبور بادستة اقلیت‌شاهراد گان راج پوت مانند عنبر؛ 
2 و «ارچها» محربانه متحد بود پس از آنکه بسلطنت رسد سیاست جانبداری 
از هندوان را که پدرش درپیش گرفته بود متابعت کرد , 
ابا ملکۀ او یعنی نور جهان ایرانی بود وباخانواده‌اش از زمان کودتای 
مسلمانان متعصب( ۱۰۳۲هجری ۱۷۱۳۲۳ م. ) چه در رمان سلیم وچه درزمان 
حانشین او شاه جهان‌دربار هندر اتحت‌تسلط کامل داشتند . نمی‌توان‌به آسانی گنت 
تاچه حد مک زمان شاه عباس کبیر درایجاد معماری حدیدهند یعنی ساختمانهای 
سنگ مرمر سفید مزین بسنگ های قیمتی مؤثر بوده است , ذوق شخصی بلکذ 
نورجهان وسیک ساختمان مرمر سفید بعماری های گجر ات ومالووه وحتی‌بایدنفوذ 
فر نگیهارا در نظر گرفت . تااین اندازه مسملم‌است که در یکی از اولین بناهای 
این دوره یعنی «چن صد خمبه» مقبرۂ میرزا عزیز پسر انقی خان ( ۱۰۳۲ تا 
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فصل چهارم : ایران و هندو ستان پس‌از فتوسات محمود . و ۱۵ 


۵ ۸۵./ ۰۸۱۲۲۳۲6 ) درناحیة نظام‌الدین که بطور آزمایشی آغاز شده بود 
ستون‌سای ایر انی و سرستون‌های آویزدار و ضر بی‌های پخ وپنجره‌های مششبکث 
ایرانی بکار رفته است . سایر طرحهای تزیینی ایرانی که تا سالهای ( ۱۰۲۹ 
نا ۱۰۳۵ ۱۲۰/۵ و ۱۷۱۳۰ .) هم مشاهده میشود از روی طرحهای بقبرة 
شیخ صفی در اردبیل ومشهد ومسجدشاہ اصفهان تقلید شده‌اند , 

ولی درپنجاب ودهلی وا گره معماری کاشی ایرانی ازنوباب شد, مسجد 
وزیر خان (۱۰۳ ۱۷۳/.۵ع.)» مسجددائی آنگا ( ٤؛‏ ۱۹۳۵/۰۵۱۰ .) محمد 
صالح کوبله ( مسجد چینیال والی-۹٦۱۰ھ ).۰۱٦٥۵۹/‏ ) مسجدذ دنو اب سر فر از 
خانہ(۹۰۸۱ھ./۱۷۱ء.)وعبداللہ خان( مسجد تکسل والی درزمان‌اورنگ‌زیب))» 
مسجد صد هورا ( 2۱۹/۰۸۱۰۷۹ .)درلا هور ؛ مسجد شاهی درچینیوت ؛ مسجد 
چینی والی درثاناسار (مسجد جامع موترا) ( ۲ - 1۰۷۰ ۵ ,/٦٦۔ ۱٦۹٦۰‏ م ٤)).‏ 
نمای قلع لاهور (۹وے۱۰۳۹ھ, / 2۱۳۰-6۰ مقبرۂ فهیم خان ( نیله گنبد ) 
نزدیکك آرامگاه همایون ( ١۰۳٥ھ‏ ./۱۹۲۵م.) در دهلی» مقبرۂ آصف خان 
( ۵۱۰۵۱ ./ ۱۹۵۱ م. ) » زیب‌النسا ( اوانکوت ۱۰۷۹ ھ ./ ۱۹۹۹م . ) علی 
مردان (۹۱۰۷ھ,/۷١٦۱‏ م .)دائی آنگه (۹۰۸۱ھ,/۱۹۷۱مء) درلاهور » چینی 
کا- روضه(مقبره علامه افضل خانشیر ازی - ۱۹ ۱۰ھ,./۰۸۰۹۳۹.) دراگرہہ گلابی 
باغ (۱۰۲۵ ۱۰۵۵/۰۵ .)باغهای شاه‌داره» درب ورودی باغهای شالیمار (44 ۱۰ 
۱۳۷/۸ م .)۰ باغهای زیبنده بگم (چابورچی ۱۰٥٩‏ ۱/۰۵ م.) در لاهور» 
سرای دخینی درناحیه حالندر (۱۰۵۰ ھ ./ ۰٤۱۹ء‏ .) همه نمونه‌های عالی این 
سبک لطیف ایر انی هستند . 

بناهای .دیگری که از لحاظ سبک و طرح ساختمان ایرانی هستند ولی 
با کاشی‌معر ق‌پوشانده نشده‌اندعدة‌بسیاری کاروانسراهای‌مغولیو کاخهای ایالتی 
دربیمبر » رجوری » چینگس» سعیدآباد » سر هند» پری محل( کشمیر) »احمد آباد 
(اعظم‌خان ۱۰4۵ ھ./ ٩۱۹۳م‏ .) و غیره وباغهای مغولی کشمیر ( چشمه شاهی 
شالیمار » نشاط باغ » اقبال » ورناق» رحوری) و باغهای لا هوری مانند شالیمار» 
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گلابی وغیرہ وباغهای‌پین حور ودر شهر دهلی ( باغ قلعه ای‌بخصوص حیات باغ 
وباغ روشن آرا) و باغهای اگره ( انکوری باغ) و عده کثیری از باغها از میان 
رفته‌اند ولی سیر ات نفود آنھا در باغهای عالي‌دوره های بعد درنواحی رد یك 
جی‌پور » اودای‌پور» عنبر وغیره محسوس است. در مساجد نفوذ سبک ایرانی 
چندان‌قوی نیست هر چنددراین مورد باید مسجد جامم! گره (۱۰۵۸ ۱۹6۸/,۵م.) 
ومسجد شجاعت خان دراحمد آباد( ٩٩‏ فؾ۱ "مم ,)وچندتای‌دیگرراذ کر کرد ۱ 

با این همه ء معروف ترین ساختسان سبک ایران در هندوستان بنای 
معروف تاج محل ( روضه ممتاز محل) در اگره میباشد . این بنا مقبرۂ ارجمند 
بانو بکم خواهرراده نورجهان و شوهرش شاه جهان میباشد که ازعالیترین 
هنر و ذوق دوران صفوی سرچشمه گرفته وبوسیله دو معمار ایر انیمقیم پنجاب 
نادر العصر استاد احمد معمار لاهوری و برادرش استاد حمید لاهوری ساخته 
شده است . دردو طرف آن مسجد و تالار و دروازه ای بسبک ایران و خارج 
از ساختمان دو مقبرہ کوچکەتر بهمان سکف بر ای ندیمه های ملکه ساخته شده 
است . تاج محل (جز دربکار بردن مرمرھای عالی مکران که روحيه شاداب 
و پرژرق و برق ایران را بصورت روحیة خواب الود و بیحال هنر دوزه‌های 
بعدی مغول در آورده ) تقلید کاملی از سبکث صفوی است وانحرافات بسیار کمی 
نسبت به‌سنت معماری صفوی دارد .چهار آلاچیق راج‌پوتی‌دراطر اف گنبد وتفاوت 
نسبت گنبد به‌بدنه آن ( که درد کن هم‌عادی بود) و همچنین تفاوت نسبت مناره‌ها 
( که شاید ازروی گنبد مقبرۂ محمود خلجی در«ماندو» اقتباس شده ) اختلافعمدۂ 
تاج محل با یک بنای صفوی است , یکی از نکات عجائب تاریخ این است 
که تاج محل که یکی از عجائب جهان قلمداد شده وازعمه آثار هنری مغول 
کمتر دارای اختصاصات مغولی است بعنوان نمونڈ کلاسیک ومظهر تمدن مغولی 
هند‌شناخنه شده باشد , 

اورنگ زیب پسرشاه جهان در سال (۵۱۰۸۹./ ۷۸٦۱م‏ ۰) مقبره‌ای 
برای زن خود « بی‌بی رابعه دورانی» دراورنگ آباد د کن برپا ساخت که سایة 
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کم رنگی از تاج محل بشمار میرود , این آرامگاہ هیچ یک از جنبه های عفامت 
و لطافت تاج محل را در برندارد » نسیت احزاء بنا بهم کوبیده و در هم فرو 
رفته جلوه میکند و بکار بردن چندسبکث هندی بیجاپور - د کن و گل کنده آنرا 
خر اب کرده است , ولی نمیتوآن منکر امتیاز و دل جسب بودن این آخرین 
بتای بزر کک ایر انی در هند شد , درست است که در دورانهای بعد بناهای دیگر 
بانند مقبرۂ عظیم نواب صفدر جنگ در دهلی ( ۱۱۱۳ ۵ ./ ۰2۱۷۵6 ) وبنای 
تاج در حسین آباد لکنو ساخته شده‌است ولی بنای اولی تقلیدی خشک ودارای 
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حنبه صرف شبیه‌سازی و ناهنجار است وفقط ارلحاظ جزثیات طرحهای تزیینی 
که سبک زمان‌خودش میباشد زیباست و بنای دومی نیزچیزی جز تقلید جرء 
بجزء از شاهکارهای | کره بست . 

درسند و پنجاب سک هنری ایران بابرحا ماند, دربناها وباغهای‌زمان 
اورنگ زيب در لاهور که ذ کر آنها رفت از لحاظ اساس کلی و بکار بردن 
کاشی های سبزرنگ تزیبنی سبکك ایرانی پیروی شده ولی‌عوامل جزئیو کوچکث 
مژید نفوذ اختصاصات مغولی دیگر و حتی راج پوت است . مسجد ( بگم‌پور ) 
که بوسیلة ز کر یا خان ( ۱۱۳۸-۱۱۵۷ ۵/۰۸ ۸۱۷۲۳۲۰ .( آخر ین حکمر ان 
لايق مغول درپنجاب شده از لحاظ کاشی کاری ایرانی است ولی هلالهای آن 
بسبک بنگلدار وطاق آن خمیده است و طرحهای تزیینی «باروك» دارد . 
مقبرۂ خواهر او شرف النسا ( ضرور والامقبرہ) بسبکه یک برج راج‌پوت 
ساخته شده که بامی کوتاہ و سایبان دارد ولی در طرح تزیینی تاشی کاری 
ال سبکك تاره ایرانی بکار رفته که تا آن زان درهند دیده نشده بود ,این سيک 
عبارت از سروهای درشت و ساوی و شبیه کاشی های تزیینی اير ال است 
که درساختمانهای تر کیه بکار رفته وبا آن کاملا آشنا هستیم . آشوب وویرانی 
حاصل از حملات افغانها بر پنجاب وسپس روی کار آمدن قبایل سیخ باین سبکث 
ایرانی پایان داد , 

ولی در سند که بوسیلة سیخ ها ور اجپوت‌ها از باقی سرزمین های مسلمان 
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رو میراث ایر ان 
هند جدابانده بود هنر ایرانی آخرین مرحله تجدید حیات ( رنسانس ) خودرا 
بدست آورد , سبکث مقبرۂ «نته»۲ آخر بن‌فرد سلسلۀ طر خان( که بعنوان حکمرانان 
مغول مورد قبول واغماض مردم بودند) بسک مخلوط اواخر دورۂ | کبرشاه‌است 
مانند مقبرۂ میر معصوم (۵۸۱۰۰۲./ ۸۱۵۹۶4 ) » میرزاعیسی‌خان ( ۱۰۵۳ ه./ 
٤۰ء‏ ) و میرزا طغرل بک ( ۱۰۹ ۵ ,./٦۸٦۱ھ,‏ ). ولی دررمان سلطنت 
حهان‌گیر و شاه حهان سبک کانی‌های معرق ایران دو باره از پنجاب وارد 
شد . مسجد نزدیک مقبرۂ میر عبدالباقی پورانی در ناحیة سخر ( ۱۰۱۸ ۵. / 
۰ھ ,)ومسجدجامع نته(۵۳ ۱۰ھ,/۷۔؛ 1۹1م .) کەدر(۱۲۷۷۹ھ,/۰۰۱۸۵۸-۹) 
توسعه داده شد وسک مزبور درخود آباد » حیدر آباد » سخارءلر خانه » باتیاری 
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ودر دراخان درزمان سلسله‌های کلھرا و تالپور رواجی داشت , مسجد تته شبیه 
مسحد وزير خان در لا هور است ومسےحد جامع خود آباد مانند مسجد دانی آنکه 
لاهور میباشد , بیشتر بقابر دوره‌های اخیر سند سکث مکعب گلبر که - اشطور - 
د هلی (لودی) را منتها باابعاد پسیار بذر گثر وبارنگهای تند وزننده تقلید کر ده 
وفقط عدۂ محدودی از آنھا سبک هشت گوش ( مغلا مقبره نمی خان درحیدر آباد 
(۱۲۰۲ ھ,/ ۱۷۸۷ءء) ۔ با مقبرۂ شاه بهار در لرخانه ( ۱۱۵۱-۱۱6۹ ه ./ 
۱۷۳۰-۰ م.) و یا فانوس بالای گنبد مقابر لودی ( سناطق لرخانه وسخار) را 
پد یر قنه اند , 

حون حکویت افغانها لا اقل تاحدی تا اواخرقرن هجد هم سیلادی در پنجاب 
و کشمیر تباتی برقر ار ساخت آخرین موح سبک‌های ایر انی درمعماری» نقاشی » 
پارچه بافی و لباس در کشمیر نفوذی پیدا کرد و در سبک ساختمان خاندها ؛ 
کتابهای خطی بزبان فارسی » گلدوزی و جعبه هائی لا کی که درزمان حکومت 
موفقانه «مهاراجه گلاب» و«رانبیرسینگ» (جامو) درقرن نوزدهم ساخته شده‌اند 
اثر این نفوذ كاملا مشهود است. 
در حدود سال ۱۷۵۰ بیلادی ( نیمه دوم قرن ۱۲ هجری ) سبک 
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بقلم پر و قسور:د . برت 
عضو موزء بریتأنیا 
فصل پنجم 
ھار آبر آن در دورة اسلامی 

شف ۽ رت در اکسفورد درس خوآندہ و در 
سال ۱۹4١‏ معاون قسمت آشار عتیفۂ خاور زمین 
در موزۂ بریتانیا ( بریتیش میوزیوم ) شده آست . 
تخصص وی در هثرها و آثار عتیقة دوره اُسلامی 
ومندی است ؛ وی مشغول چاپ کتاب رسمی موزۂ 
بریتانیا بنام « فلز کاری اسلامی » بود کمدر سال 

۹ بجاپ رسید . 
از معماری که صرف نظر شود » موفقیت عمده نہوغ ایر انی درهنر عهد 
و مصور ساختن کتاب و غیرہ درمد هب اسلام هر گونه بت سازی مزع است 
و بنابر این حجار پهای ساختمانی جانی در میا حل و معاید نداشت ودر سعمار یهای 

عادی بعمول لبود , 

هنرمند اسلامی ترجیح میداد که ساختمانها را با پوششی از کاشی‌های 
لعابدار زینت کند و با طرحهای گچ بری و آجر کاری که نقشه‌های آنها بیشتر 
گل و بوته با جنبه تخیلی است قانع باشد , مجسمه مستقل که اختراع عجیب 
و غریب کلکسیونر های رومی در اروپاست برای ذوق ایرانی چندان جالب 
نبود زیرا وی وقتی‌مبخواست خبر گی و فهمید گی خود را نشان دهد بگر دآوری 
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تمایل اقوام صحرا گرد وچادرنشین بداشتن چند اثائةُ گرانبها وعالی وباصطلاح 
سنگین قیمت وسبکک وزن بسیار نقویت شد , تابلوهای بزر گک قابدار که از زمان 
رنسانس باینطرف در اروپا تا این اندازه مورد توجه است در خانه و یا چادر 
ایر انیان محل نداشته , صحیح است که نقاشی برروی دیوار بسیار بکار میرفت 
ولی اگر از روی آثار محدود یکه بجا مانده بتوان قضاوت کرد باید گفت سک 
این نقاشی بصورت تذهیب و بینیاتور بوده و بندرت هدفش آن بود که بانند 
نقاشی های بزر گث ( فرسکو ) در اروپا ویا: خاور .دور قسمتی از اساس ساختمان 
شود , بی‌شک قبول دین اسلام و اساس جدید قومیت و تصور تازه ا که از 
حکوست پیدا کردند ایرانیان را بر آن داشت که ازعلاقه خود به بناها و سبکهای 
عظیم در دوره های هخامنشی و ساسانی چشم بپوشند . 

بهمین نهج موضوع هنر ایران ساده تر از اروپا وخاور دور بود , دردین 
اسلام نه تنها بت پرستی ممنوع بود بلکه بت‌سازی و مجسمه سازی و نقاشی 
جاندارها نیز ممنوع است و این تحریم هرچند فقط جنبة شرعی داشت همیشه 
عاملی بود که میبایست هنرمند بر آن فائق آید . محققا این مسئله سہب شد که 
هنرمند از کشیدن صورت » که مکنونات درون او را بوضعی مخالف با ایمان 
میرساند » روی برتابد و درعین جال این تحریم هنرمندان را ناچار به استعمال 
رنگ وخط درتزیینات خیالی ساخت . این سختگیر بها سیب شد که هنرمند ایرانی 
در کار رذن عوامل و عناصر ی که با آن مقاصد خویش را میخواست برساند 
استاد شود . سرچشمة هنر نمائی او برای مصور ساختن کارهای شعرا درصحنه های 
شکاروجنگ وساز زدن و باغ و گل و آب همین نير وی خیالی بود نه موضوع های 
مختلف واقعی يا شورانگیز , چنین بنظر میرسد که همین چند مطلب کوچکۂ بر ای 
آبیاری ونمو دادن نیروی خیال او کافی بود وتغییر اتی که وی در این بوضوعات 
ابداع کرده بی‌نهایت لطیف است, 

هنر ایر ان اشر آفی بود یا شاید چون تاریخ احتماعی ایران را هنوز کسی 
بر شته تحر یر در نیاورده چنین حلوه بیکند , در صحنة عرضه و تقاضای هنر ؛ 
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خریدار همیشه دربارهای عمدۂ بر کزی یا محلی ومقامات برجسته بودند وحتی 
وقتی این اولیای امور هنرمندان خاصی در خدمت نداشتند ذوق و سلیقة خودرا 
پر کار گاههای اختصاصی تحمیل میکردند . مشکل است در هنر ایران عواملی 
پیدا کرد که از « مردم » سرچشمه گرفته باشد و باوجود آنکه بی‌شکک طبقه ای 
از باز رگانان ثروتمند و با نفوذ درایران وجود داشتند » آنارهنری این کشور 
که تحت نفوذ ذوق یک ٹروتمند معروف ایجاد شده باشد وجود خارجی ندارد . 
درشمال ایران تقلیدهانی دهانی از سک سفال سازی قرن دوازدهم و سیزدهم 
میلادی ( ششم و هفتم هجری ) دربار ایران کشف شده است ولی این تقلیدها 
ظروف دهقانی و برز گری است نه مربوط به طوائف بدوی و هرچند در قرن 
مزبور چند ظرف عالی نقرۂ کنده کاری وملیله کاری بر ای بازر گانان و یااشسخاص 
بدون مقام و منصب ساخته شده است ولی سبک اینکار ها با آنهائی که بر ای 
دربار ساخته میشد فرق چندانی ندارد . شاید اصطلاح « بدوی » را بتوان 
درمورد تزیینات ظروف بی‌لعاب گلی بکار برد ولی سبک این تزیینات که درسر اسر 
خاورمیانه باب بود هر گز د رکار گاههای درباری راہ نبافت . اساس سازمان 
اجتماعی ایر ان حتی در زمان اسلام هم تغییری نکرده بود و همین نکته سبب 
استحکام ودرعین حال محدودیت هنر این کشور در ایندوره است. سنن قدیمی 
هنری باسانی مورد قبول مهاجمین قرار گرفت چون بخصوص در زمان جنگ 
و اغتشاشات » هنرمندان درزمرة مهمترین دارائی دستگاه سلطنت و شاهزاد گان 
" بودند وفاتحین یز از نابود کردن و کشتن ایشان میگذشتند و آنها را بخدمت 
خود میپذیرفتند .بدیهی است که نفوذهای خارحی نیزوحود داشت,ایران جزنی 
ار امپر اطوری اسلامی بود و افکار نوظهور چه از لحاظ هنری چه از لحاظ معنوی 
و دانشن باسانی و به آزادی مبادلة میشد , در ضمن از خاور دور نفوذی دانمی 
وقوی اعمال میشد ولی هرچند هنرمند ایرانی خیلی زود تحت تأثیر افکار خارجی 
قرار میگرفت در عرض یکی دو نسل آن افکار را یکلی درخود جذب و هضم 
و با روش بومی خویش دمساز نموده برای رساندن مقاصد خود بکار میبرد . 


ہسحسسست_ ی ای وان رو ہے 96ےے مود۔- 
تست 


با این وضع هیچگونه « رنسانس » و تجددی با نتایج اجتماعی و سیاسی وهنری 
آن در ایران صورت نگرفت . ارزش هنرمند بطور منفرد یا بعنوان یک مبدع 
ویک سبتکر» چندان مورد توجه نبود , هنرمندان بز رگ وجود داشتند ولی کسانی 
مانند بیکل آنز یا رامبرانت که سبکث تازه و خصوصی خویش را جای گزین 
سنت باستانی هنر کنند و راه آن را تغییردهند » در ایران مشاهده نمیشوند , 
در مظاهر هنری ایرانی تنوع کافی وجود دارد ولی مفهوم ذوقی هنر همیشه 
یکسان ویکی است, اپر ال در اینکه توانست تا آخر دورۂ هنر ابتکاری خویش 
کمال خاص وحالب هنر اشر افی را حفظ کند بسیار سعادتمند بود . بندرت درهنر 
ایران مصالح و اہزار هنری بوضع اغراق آمیز و یا بی‌بندوبار بکار رفته , لطف 
و زیبائی و ذوق عالی هر گز فراموش نشده و ناپدید نیست. 

همه بیدانند که آعر اب در مدتی کمتر از یک قرن (۱۳۳-۷۱۳ مبلادی) 
بر امپر اطوری وسیعی از اسپانیا تا مرزچین ورودسند مسلط شدند وهیچ چیز جز 
مذهب » زبان وخط خویش را برای این سرزمین های‌قدیم و تمدن جهان بسوقات 
نیاو ردند , خلفای بنی امیه (۱-۱۳۲ ۹,۵ ۱-۷م,) نظر به وقوف کامل خود 
براین حقیقت » پایتخت امپر اطوری را بدمثق در شام انتقال دادند , هنر دورال 
امویمعجونی ازهنر های یونان شرقی »شام » قبطی» بیزانس و هنرساسانی بود . 
نفوذ دسته‌های اول قویتر است ولی باید بیاد داشت که قبل از دورءٌبنی‌امیه مباد لات 
هنری بین این واحدهای فر هنگی‌فر وان پوده است . درسال (۷۹/.۵۱۳۲م .) 
خلفای عباسی با کمک شورشی که درخاور ایران بوقوع پیوست بنی‌امیه‌را منقرض 
ساختند وپایتخت آنها بسمت مشرق در محل شهر حدید التأسیس بغداد انتقال 
یافت , در این شهر هنرمندان مصری » شامی » ایرانی و بین النهر ین جمع شدند 
ودرین محیط بین المللی و ازلحاظ هنری جان پرور بود که نطفه سك خاص 
هنر ی اسلام بسته شد و بدنیا آمد ونخستین گامهای خودرا برداشت , بکار های 
ایندوره بیشتر از روی | کتشافات سامره میتوان بی برد زیرا دربار خلفا جز 
در دورۂ کوتاهی پی درپی ازسال ۲۲۱۱ تا ۲-۸ ./ ۸۳٩‏ تا ۸۸۳م .) درین 
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شهور بیدد. , درین مغطقه نمونه نقاشی‌های. دیواریء گچ کاری » تزییتات کاشی 
تاری » شك وسفال. بدست آمل 

سهم سفال. سازان, و کاشی کارا ایر ان درین وشتهٌ هنری. چه. از تعاط 
مبکک. عمومی و چد از لحاظ گل وبوته های جدا گانه سهم بود ولی چند ابداع 
و یا: کستف.سبکهای. قدیم. درین رمان بوقوع بیوست. که ان را نمی توان سر بوط 
یکی از نژاد های, جزء امپراطوری اسلام دائست بلکه نتیجة محیط کلی زان 
و بخصوص, توجه و علاقه و تحسیتی بود که نسبت. بچینی های.سنید و اصل؛ 
کار های‌سنگی دورۀ «تانگک» درچین وجو د داشت ,بقایای این کاز های هنر ی- همر اه 
با ظروف.چینی خا کستری.رنگ سایل بسبز ویابالعاب لکه لکه د رکشفیات سائره 
بلست. آسله است. . از شکل ظروف چین و لعاب‌های. سبکت آن. کشور تقلید تد 
وچیتی, سا ال بر ای انکد. لعانپ.نو هه براق وسفید.چینی‌های.چین را تقلید کنتد روش 
تازه‌ای: را کہ اشخاتیان, درشهر نز د یک سلو کیا بکار بر ده بو دند پذیر فتند .این روش 
عباوت از افزودن ا کسید قلع یهلعاب بود که رنگ سفید ساتی بظروف میداد . 
موفقیت‌های. دیگر چھنی سازان. این دوره در اثر ابتکار خودشان است.. حلا دادن 
طی وف. که شااید چنسین قرن. پیش درسصرسعمول. بود بچندین رنگ برروی‌ظروقی 
که لعاب بختة. قلع داست.نقاشی میشد . کشیدن رنگ‌های. آبی » ارعوانی» زرد 
وسیز هم بر روی لعاب نيخته که احتیاح به قدرت پنجه و اطمینانهنرمند داشت 
سیب یش د که رنگ موضعی بسیار زیا جذپ شود » باب شد. 

این شرح: جزئیات پیشرفت در کاشی, وچینی سازی از آن نظر است. که.دن 
آینده کلشی سازی, ایر ان بسیار مؤثرافتادہ ولی هنوزهم, این سژال مشکل جواب 
داده نشده است که چه. اندازه ازظروف کاشی و بدل چینی سیک عباسی, در باختز 
ایران درست شده است . اما اگر یخاور آیران یعنی خر اسان بر گردیم موفقیت 
درخشانی دیگر» ولی یائکنیک و سب کاملا متفاوتی» ملاحظه میشود . 

میتوان گفت ارقرن سوم هجری (نهم میلزدی) دیگرایر ان از تحت تملظ 
مستقیم خلفا خازج شده و سلسله‌های سلطنتی مختلف و کم دوام بوسی بوسر کار 


mmm 





حم میراث ایر ان 








آمده بودند , در قرن دهم آل بویه ( ۳۲۰-6۷ ۵. /۱۰۵۵- ٩۳۲‏ م.) 
بر باختر ایران وبین الٹھر ین فرمانروائی میکر دند ونقش حا کم بغداد را بعهده 
داشتند . خراسان و ماوراء النهر متعلق بے ساسانیان بود (۳۸۹۔ ۲۲۱ ۵./ 
٤۔‏ ۸۱۹ .)۱ که هر چند به کیش و مذهب جدید وفا دار ماندند 
ولی شروع باحیاء روابط خویش با ایران کهن نموده وبخصوص روی این نکته 
تکیه‌میکر دند که ازنسل بهر ام چوبینه قهر مان ساسانی هستند » قر دوسی سخن‌سر ای 
پارس زبان شاهنامه خودرا در دربار سامانیان شروع کرد ودر شهر های بلخ ء 
سمرقند » نیشاہور و بخارا دورة رنسانسی واحیاء واقعی درادبیات وهنر اغاز شد , 
کاشی کاری این زمان از | کتشافانی که در احیة افر اسیاب ( سمرقند کهنه ) 
ونیشابور پعمل آمده کاملا معروف است . ظر وف روستائی وسبک چینی‌زسان سلسل 
«تاتک» فر اوان است ولی ازلحاظ زیبائی هنری مهمتر ین پیش آمد عبارت ازابداع 
سبک سامانی است. ظرف سازان سامانی نیزدرصدد حل مشکل رنگك کردن ونقاشی 
بر ظروف خود برآمدند ولی راہ حل آنها بکلی با روشی که همکاران آنها 
درپین النهر ین اتخاذ کر ده بودند تفاوت داشت , سطحی که فرار بود پرروی آن 
نقاشی شود درنتیجۀ پوشاندن بدنۀ اصلی سر خ رن طرف بایک پوسته سفید 
و گاهی ارغوانی مایل بسیاه یازرد رنگ از گل رس بدست سیآید . 

هنرمندان سامانی با ایجاد این «جانۀ روپوش» سیک اختصاصی حدیدی 
باب کر دند , این آستر يا پوسته چندین نوع بود . ظرف بعروفی که در ( لوح 
شماره ۽ ۳۔الف)مسلاحظه میشود ودرموزه‌لوورپار یس ضط است شایدعالیتر ین نمونه 
این سبکك موقر وسنگین باشد و آنچه هنرمندان بین النھر بن با نقاشی برروی لعاب 
قلع انجام د اده بودند هنرمندان سامانی‌بسبک‌خود توانستند انجام د هند ,مشکل است 
بتوان تصور کرد که از لحاظ ظرف سازی وتزیین چیزی از این نمونة بی نظیر 
وزیبا که‌تنها تزیین و گل وبوته آن خط کوفی دلیذیری است وبرروی آسترسیاهی 


۱ - سالهای سلطنت سامانیان از ۲۹٢‏ تا ۳۸۵ هحری است که بحسابی مطابق ۸۷6 تا ۹۹۹ 
میلادی مشود و ارقام ۹ تا ۱۰۰۸ که درمتن کناب است بنظر اشعماء مچر سل م . 
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فصل احم : هر ایرآن :در دورۂ اسلامی ۳ ۳ 


بوشنته تد هکامل تر وقشنک‌تر باشد . سبکهای د یگر از لحاظ سنگینی و وقار کمتر 
بدین سبک میرسند .وبر روی پوسته‌های قر مز تند ارغوانی » وررد مایل بسبزی 
نقاشی شده اس ت که رنگ :اخیر شاید کوششی برای بوحود:اوردن زمیته ای ہانند 
حلا ناشد . تزیینات این ظروف عبارت‌است ازنوشته‌هاء پرند گان » گل‌وساقه‌های 
درهم » اشکال ترنجی وغالبا قسمت هائی ازتزیینات زمان ساسانیان , بنظرمیرسد 
که پس از انقر اض سامانیان این ظروف عالی بی نظیر دیگر هر گزبا این‌حنس 
و کیفیت عالی ساخته نشد . 

هرچند درقرن چهارم وپنجم هجری (دهم ویازدھم میلادی) ظر فهای 
موسوم به سگرافیاتو( ظرفهای سرخ رنگ گلی که طرحهایآن برروی یک آستر 
سفید کنده کاری شده بود ) در باختر ایران ساخته ميشد وطرحهای آنها پیشتر 
شبیه بطرح فلز کاری های این زبان بود ولی مهمترین سهم ایرانی در کاشی 
وسفال‌سازی دورۂ عباسی همان است که دربالا ذ کرشد, 

درقرن پنجم هجری(یازدهم میلادی) سلسله‌های ایرانی بوسیله تر کان 
سلجوقی که مر دمی چادرنشین و از جلکه های قر قیزستان آمده بودند منقرض شدند , 
این تر کها کاملا وحشی نبودند .اینان از قرن سوم هجری (نهم‌سیلادی) بصورت 
سرباز ان بزدور دردنیای اسلام نفوذ کرده وبسرعت فر هنگگ اسلاس :را اقتباس 
کردند وحتی چیز هائی از خود بر آن افزودند . درسال (46۱۷ ۱۰۵۵/.۵م.) 
خلیفة اسلام » طغرل بیکث را بعنوان ر کِن الدوله جانشین خویش شناخت ویوی 
لقب سلطان و شاهنشاه داد . سه پادشاه یز رگ این سلسله یعنی طغرل ییک 
(٥ئئ‏ ,۲۹ ۳/۰۸۵ - ۱۰۱۳۷م.) وآلپ ارسلان (۵6-4*۵) ./۲ 2۱۰۹-۷ .) 
وملکشاه سلجوقی (1۵ع - 4۸۵ ۱۰۷۲-۹/.۸۵ع.) علمدار یکی ازدر خشنده‌ترین 
ادوارتاریخ ايرنان بودند. دوپادشاه اخیر از کمک صدر اعظم بز رگ ایر انی‌یعنی 
خواحد نظام المل یر خوردار بودند وأین شخص توانست مقصد بزر گک خودیعتی 
تبدیل تر کهای چادرنشین بایرانیان شهر نشین را باموفقیت عملی کند . استانهای 
عیر ایرانی این امپر اطوری که شامل آسبای صغیر و شام میشد پس از مرگ 
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ملکشاه جدا شدند . آخرین فرد بر حستة سلسلةٌ ال سلجوق ساطان سنجر بود 
که بسال ۱۱۵۷ بیلادی (۱عه هجری) درحالیکه میکوشید خاورایران‌را دربر ابر 
هجوم دسته های چادرنشین تازه ای که میخواستند مثل احداد خود او برایران 
بتازند حفظ کند ء در گذشت. در اواخر قرن دوازدهم میلادی خوارزسشاهیان 
قسمت عمدۂ خاور ایران را تصرف ردند واین سلسله در سال (۲۱ ۸۱۲۲۰ . 
۷ ) بر اثر هجوم مغولها نابود شدند. 

باوجود اینکه درقرن ششم هجری بطابق دواردهم میلادی امپر اطوری 
سلجوقی بدوقسمت شد این دورا میتوان درحکم واحد دانست, سک تازه ای که 
دردورۂ قبل از سلجوقیها آغاز شده بود سر اسر ایران رافرا گرفت , تمام رشته‌های 
هنری رواج بافت و از ایدها آنقدر آثار بجای مانده‌است که بانیم بکیفیت و پیشرفت 
آن بی ببر یم . 

یک ابداع تازۂ فنی راہ کاشی سازی را در ایران عوض کرد . از روی 
اشاراتی که در ادبیات آن‌زبان موجود است میدانیم که ایر انیان نسبت بہلور 
و بارفتن چینی ان زبان توحه و نحسین داشتند . با رفتن چینی در این زمان 
در دوره سلسلهة سو نگ لطافت تازه ای یافته و تقر یبا حا کی ماوراء شده بود , 
چینی سار ایرانی در این موقم توانست بدنة ظروف خودرا با پاره ای اختصاصات 
مزبور بسازد , جزثیات فنی این پیشرفت از روی رساله ای که اہو القاسم کاشانی » 
فردی از خانوادۂ معروف چیئی ساز ایرانی ؛ در سال(۷۰۰ ه , /۱۳۰۱ م ,)۱ 
نوشته روشن میشود , سنگ بلور کوارتز ء بطاس وخاك رس سفید کش داریرا 
باهم مخلوط میکر دند وبدین تر تیب بدنه ای سخت وسفید و لطیف بوجود مپامد 
ولعابی قلیائی مر کب ازهمان سنگ کوارتز و پطاس سحکم بان جوش میخورد . 
باین تر تیب دیگر پوسته یا آستری لازم نمیشد و نقاشی برزیر این لعاب قلیائی 
آسان تر از زیر لعاب سربی بود , لعاب ممکن بود کاملا بی رنگ » لکه‌لکه 


۱ - درکتاب راهنمای صنایع اسلامی تألیف دکتر دیماند این تاریخ ۱۳۰۰ میلادی نوشته 


شده است . که ۷۰۱ هجری میشود . م . 
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پا حاحب ماوراء شده وبرروی آن نقاشی شود . این نوع بدنه ولعاب تا اواخر 
قرن هفتم هجری (فرن سیزدهم بیلادی) برجای باند. درپاره‌ای از انواع او لیة 
این ظروف ( قرن ششم هجری ء نیمه اول قرن دوازدهم میلادی ) آثار نفوذ 
کاسه‌های ساخت چین‌مر بوط بدورڈر تینگ »۲ وهم چنین «یینگ چینگگ ۲ ما هده 
يشود و قطعات آنها در خاور میانه بدست آمده است . 

این طرفها معمولا سفید یا بکلی بدون تشه های منظم اسلیمی هستند 
ویاخمید گیهای تند ویانوشته دارند ,بر خی دیگرازاین‌ظروفبرنگ‌های آبی روشن» 
فیروزه‌ای»قهوه‌ای » سبز» زرد یاارغوانی هستند .نقشه‌های کنده کاری شدۂ حیوانات 
وپرندگان که درمیان شاخ وبر گها راه میروند فراوان است. این ظروف شامل 
پشقاب » پارچ » کاسه » ابر یق و خمره ( مردنگی )» باشکالی که مناسب بامواد 
ومصالح دوجود بوده بیباشند وغالباً درعین ساد گی خو د کامل هستند,چرخکاری 
عالی این زمان یکی از دوره های معدود صنعتِ کاشی و چبنی سازی ایران را 
بوجود آورد که بقدری ظرفهای ایران‌را ازلحاظ شکل وسکث جالب ساخت که 
انسان دلش میخواهد آنهارا دردست بگیرد وتماشا کند . درسایرسوارد معمولا 
نقشه‌های زیبا ورنگهای سحر آمیز آنها نظر را جلب میکند . این ظرفهای یکر نگ 
تا اواسط قرن هفتم هجری ( قرن سیزدھم میلادی ) ساخته ميشدند, دراینموقع 
نقشه‌ها غالبا قالبی شده ودرنتیجه خیلی پیچیده‌تر و گاهی شاسل صور تھا وصحنه‌هائی 
میشدند که اصل و ببداً آنها از دورۂ ساسانیان بوده است. 

درنوع دیگر ظرف ایرانی که درقرن دو ارد هم ساخته شده لعابهای ر نگ 
دیگری بر روی همین ظروف بکار رفته است. این ظرفها که به ظروف نقاشی 
شده یا لعابی معروف شده‌اند از لبه های خمیدۂ طرح کلی ظرف استفاده کر ده‌و آثر | 
برای جلو گیری از جاری شدن لعاب بکار برده‌اند . این روش فی در ظرفی 
کە‌درموزۂ دولتی‌برلن( لوحهه۳-الف) مششاهده میشود»مخصوصا درمورد عقاب 
سیارزیبای آن» باوضع بسیارموثری بکاررفته است . نوع دیگ رکه عبارت ازنقش 
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گل و بوته وخطوط اسلیمی» رقص ء ساززن درروی پوستۂ میاه زنگی در زیر 
لعاب آخری است» بسیار متداول بودہ وبوخی از پارچهایکوچک. وصر انحی‌ های 
آنها: که بدئة. رافراه‌سیاهی, داد بر استی‌خیلی زیباا و دلنشین میباشند. 
اعم از ایتک ایر ان:سهعی در مکتب عالی چینی و بل چیتی چند رن 
وجلا دار قرن سوم وچهارم‌هجری (قرن نهم ودهم میلادی) بین اهر ین داشته 
با" ته نوع زرد ومایل بتهوه‌ای نک آن درحدود سال ٦٥ہ‏ هجر ی (۹ ۸۱۱۷ .) 
در خود اير ان مساهده شده و در این زمان. بوده انت که یک بطری کد ياه 
درسول بر یتانیا هست سانخته ننده , بدنة سحکم وسفید رنکی دراین مورد بکاررفته 
و لحانب. ان سختصری قلع دارد که طرف را سفید کر ده ولی کابلا حاحب باوراء 
لنمو ده آنست . جا را گاهی روی. لعاب! بی رنکک ویا. یک درمیان روی آبی وسفبد 
نقاشی سیک دنك , هر دوسبکت: وروش فتی درنمو نه هائی که تار یشان روز های 
اولیڈ این دوره بود بمرحلة کمال رسید وشاید تقوذ خاوجی درپیدایش نا گھاتی 
جلا پی‌اثر نبودہ است» مثلا حسانطور که اشازہ شد شانید این نغو د از مصر بوده‌است 
که در زمان سلسلهة فاطمی ( ۵*۷ - ۲۹۷ ھجری/۱۹۷۱۔ ۹۰۹م ,)]امکتب مهم 
ومتصلی وجو دداشته است ین سیک از دو سحل عمده‌داشته. که یکی ری درنزدیکی 
نهر ان و دیگری کاشان است. نقثت طرفهائی قدیمی‌تر ری عبارت از تصویر های 
بز رگ سواران» رانشگز الن:» پرندگان وحیو اناتی انمت که درمیان گل وبو ته های 
بارپیچ محکمی محصور وفقطٌ بر روی زمینڈ جلا شده.نقش ننده‌اند, درتمونه های 
بعدی نقشنه‌ها رو بشلوغی وسبکی, میروند و تصوریر های. ریز و گل وبوته‌ها بدون 
طرح معینی‌روی, تمام سطلح‌ظروف پیخش شنه‌اند , اماا کاشان یکی ازمر اکز عمدۂ 
کاشی سازی‌بود ومحصو لات کار گاه‌هایآن.سبک برحستهای دارند که زیر دست 
چندین نسل از کاشی ساز آن معر وف .که نام آنعامضبوط است ساخته شنده‌بود , بشقاب 
بزو گی کد در سورد فو یرم٦‏ در واتننگتن سوجوظ ات ( لوحه ۳ الفص): یکی 
0 - درمتنکٹاب تاریخ فاطنیون از ۹۹۹ میلادی نوشته شده که باحساب۲۹۷ هجری‌شصت 
سال اختلاف پیدا میکند و۹۰۹ صحیحتر است, ‘Ereer ‘Gallery., Washington - ٣‏ 
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از نمونه های عادی آن است, تاریخ این بشقاب سال ۰۷ هجری (۱۲۱۰ م.) 
است ونقش آن داستان خسرو وشیرین وزمانی است که اولین بار خسرو زیبانی 
شیرین را در حال آب تتی مینگرد. کاشی سازان کاشان طراحان بسیار ظریفی 
بودند وخوششان میآمد که برروی زمینه‌ای پرودارای لبلاب وشاخه های نازك 
پیچ و تقطه های حلادار کار کنند ,دلیران «ماه» روی « صورت گرد » با ابروان 
دراز کمانی وچشمان بادامی شکل » رامشگران ومردان و زنان جوانی که کنار 
حویباری اختلاط و گفتگودارند» معروف ترین طرحها ی کاشان است. 

در مک دیگری که معروف به ظروف مینائی است » صحنه های بسیار 
مفصل تر و مشروح ترنقاشی شده . رنگ‌هائی را که در حرارت زیاد خراب 
نمیشوند مانندآبی » ارغوانی »سبز وزرد قبل از آنکه ظرف را در کوره بگذارند 
نقاشی میکر دند ؛ رنگهای‌بینائی کم‌ثبات دیگرمانند مشکی» سفید و طلا کاری را 
در کوره‌ای دیگر که حرارت کم داشت وبدون جریان هوابود ثابت میکردند . 
چه در حرارت شدید چه در سورد مینا کاری » رنگهای سیر وروشن بسیارجالب 
ودلیدیری بدست میاید . گاهی شمه ها برروی زمینة فیروزہ ر نگ مات و حاحب 
ماوراء که بی‌نهایت زیبا ودلنشین بود کشیدہ می‌شد . ظرفهای مینائی‌را درری » 
کاشان » و شاید ساوه میساختند . صورت‌های نقشه ها شه بَفشة ظروف حلادار 
است‌ولی ضمناً صحنه های حنگك ود استانهای شا هنامهر | نیزمجسم نموده‌اند که حون 
ازتصاویر کتاب‌های ایرانی آن عهد چیزی بجای نمانده بسیار مهم است ( لوحة 
شماره ۳۰ ب ؛ موزه نبویورك) ,تصورنمپرود این ظروف کهارلحاظ فنی‌وطر احی 
مفصل تر ين نمونهة چینی‌سازی وبدل‌چینی ایر انست دیگر پس ازحمله مغول‌وویر ان 
ساختن ری ( ۱۷-۸ ۱/.۵ ۱۲۲۰ ۸ ) در این کشور ساخته شده باشد, 

سبكدیگرایر ان که ازلحاظ زیبائی‌راضی کننده‌تر است‌ظروف بدل‌چینی است 
که در کاشان ساخته میشدونقشة آنها آبی یامشکی بر روی زين لعاب‌بی‌رنگ 
و یا فیروزه‌فام بود , عالیتر ین‌نمونة این سبککرا میتوان مربوط به‌بیست سال اول 
فرل سیزدهم میلادی دانست. یک طرح بی سابته و عجیب این زمان عبارت 
ارساقه‌های لبلاب و نیلوفر آبی میباش د که در ( لوحدُ۳۷-ب ) مشاهده میشود, 
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فلز کاریهای ایران دردوره‌های اول اسلام پیش از چینی و بدل‌چینی‌اثر 
نفوذ و سرمشق هنر های زمان ساسانیان‌را نشان میدھد , علت آن اس تکه کاشی 
سازی و چینی‌سازی‌ساسانیان تاحانیکه با در حال حاضر اطلاع داریم مهم نبوده 
دزصورتیکه بشتاب‌های طلا و نقره وبر نجی‌آنها درزمره زیباتر ین بشقایهانی است 
که تا بحال بشر ساخته است, این بشتاب‌ها و آفتابه‌لگن های عالی و بی‌نظیر که 
صحنه های شکار و صورت خدایان و حیوانات افسانه ای عجیب و غریب بر 
آنها کنده کاری شده بودء؛بمردمان چادرنشین‌برزهای ایر ان فروخته میشد ومورد 
تو حة و علاقة شدید آنها بود بطوریکه قرنها قبل از آنکه جادر نشینان مزپوربر 
دنیای اسلام هجوم بیاورند ذوق وعلاقه‌ای نسبت بەاپن قبیل چیزها پیداکردہ 
بودند . درخود ايران کارهای فلزی مطلا و مفضض تا قرن سوم هجری ( نهم 
نبلادی ) بخصوص در استان‌های نیمه مستقل ساحل دریای غزرساخته میشد. 
از ظروف ساخته شده با فلز های گرانبها در دورۂ استقلال ايران در قرن های 
چهارم و پنجم هجری (دهم و بازدهم میلادی) نمونه‌های بسیار قلیلی برجای 
مانده است , دوپارج طلا که برروی ان ها اسامی افر اد خاندان آل بویه بخط 
کوفی حکاکی شده موجود است که اگر حقیتی واصل باشند میتوان آنها را 
مر بوط بەنیمة دوم قرن چهارم هجری ( قرن دهم میلادی ) دانست. نَشه یکی 
از آن‌ها دارای گودی کمی است و مر کب از قوچ و موجودات بال دار است 
و دیگری طرح طاوس «ساسانی » را در ترنج مدوری در بردارد. پس‌ازاینکه 
نتایج | کتشافات نیشابور كاملا روشن شد و نشر یافت اطلاعات با در بارۂ 
فلز کاری های سامانیان بیشتر خواهد شد ولی از روی دو پارچ نقرۂ معروفی 
که درموزه «ارمتاژ" لنینگر اد میباشد تاحدی سیتوان از حنس آنها مستحضر 
شد , یکی از آنها طرحهای کم عمق گرد ونیم گر د دارد و همچنین شکل پر ند گان 
درحاشیة دورادور آن برحسته کاری شده واین نقشة اخیر در زمان سلجوقی‌ها 
خیلی مفصل تر باب شد . شکل این ظروف بانند گنجینة دیگری متعلق بقرن‌چهارم 
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هجر ی(دهم‌میلادی) که درموزۂ گلستان تهر ان نگاعداری شدەخوبء ویادبودی 
ازشکل ها و سدل‌های رمان ساسانی است . 

کار های هنری سلجوقی‌هم در فلز های قیمتی خیلی کمیاب هستند, آنچه 
موجود است پیشتر در سوژه‌های روسیه است » که اشکال ساده و بر ازنده و خطوط 
چندی بر روی آنها بصور تکنده کاری و سپس با رنگ پرشده است. دو نمونه 
ارظروف عالی فلزی دوره‌های بعد سلجوقی یعنی یک پارج و کاسة نقره‌ای قشنگی 
که در موزۂ دولتی برلن است از لحاظ اشحال وصوربفصل تر میباشند . برروی 
پارج طرحهای قالب گیری و برجسته پرند گان در حال‌پرواز بر روی زمینه‌ای 
از اسلیمی های‌زیبامشاهده میشو د , کاس آن‌نوشته های کنده وبر جستۀ بسیار قشنگی 
دارد و ترنج وتصویر زیبای رامشکری را باچکش کاری از پشت بر روی ان 
در اور ده‌اند , 

فلز کاری‌دوره سلجوقی‌ازلحاظ جنس ارژانتر ولی‌بر نج ان بسیار قوی است . 
بر نج را میریختند و حکا کی میکر دزد و گاهی سوراخ و طرحهای مشک دران 
میساختند , بسیاری از کار های عنری این دوره چندان بر جستگی ندارد ولی اشکال 
آنها سر راست و حکاکی‌ها قوی است , ابر یق مدل ساسانی بابدنة گلابی شکل 
و دست اناری شکل يا گلوله که کمک به در دست گرفتن آن کند همواره 
مورد توجه بود , نقشه ها شامل چهار گوشه‌ها و لوله ها و زواره های 
. صورت حیوانات» پر ند گان؛ ابوالهول» عقاب » شیر ها ومانندآنها اس که درتر نج 
یا یوت وسطی جای داده شده و خطوط و آیانی بسبک کوفی یا نسخ بر روی 
آنها حکا کی شده است . «مترقی» ترین نمونه ای فلزی این زمان ء مجمر های 
سشبکی است که بشکل شیری از برنج درست میکر دند , درا کتشافات‌قسمت‌های 
مر کزی و جنوبی ایران نمونه های این نوع فلز کاری بیدا شده ولی چنین بنظر 
میرسد که قسمت عمدۂ آن از استانهای خاوری کشور و خراسان باشد که صنایم 
فلز کاری بسیار دامنه داری داشته است. 

با این همه شایسته‌ترین وجالب‌ترین موفقیت فلز کاران دورۂ سلجوقی 
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ترصیع مسی قرمز رنگ و نقرهُ سفید برروی ظروف برنزی و بعدا روی بر نچ 
بوده است . هرچند عدۂ کمی ابریق‌های برنجی دورۂ بعد از ساسانیان دارای 
این‌قبیل تز بینات میباشند ولی اصل ومدا این سب جدید نامعلوم است .عالی‌تر ین 
نمونة این ابریق در موزۂ ارمیتاژ است . بر روی انها طاوسهای زیباثی دوطرف 
درختی قرار گرفته‌اند وچهار گوشه‌ها و دائره‌های فلزی برروی آن خاتم کاری 
شده است . بین !ین دسته ازظروف فلزی ویک قلمدان بر نجی‌همین موزۂ ارمیتاژ 
که در صیح نس و قره صورت های کوجک و پرند گان کوجک و شاخ و بر گك 
بر روی آن‌دیده سیشو د, تفاوت بسیاری موحود است , این قلمدان قد یمی تر ین نمو نه 
تر صیع فلری است که شناخته شده وشاید مر بوط بسال ٤٦ہ‏ هجری(۸) ۱۱میلادی) 
بیشتر را (از زمان ساسائیان تاآن موقع ) روشن کرد . 

مهمتر ین اثرفلز کاری وتر صیع‌زمان سلجوفی بی شک سطل یاقا بلمه ای است 
که در مجموعة «ببر پنسکوی»۱ درمووه ار متا وحود دارد, بموجب امضانی که 
برروی ان انت ظرف مزبور درسال ۵۵۸ هجری (۱۱۲۳میلادی) در شهر هر أت 
زنجان در شمال خاوری اپران ساخته شده است, این امضاء کاسلا میرساند که 
صنعت فلز کاری ایران در آنزمان سازبان مفصلی داشته و ظروف فلزی که بر 
روی ان تر صیع نقره‌ای میشدہ درخاورایر ان یعنی هرات ساخته و بجاهای‌دیگر 
صادرمیشد . نقشه های این ظرف عالی از نقره ومس درست شدہ وپنچرد یف أست . 
CE‏ نای آنها مجالس شادی درباروشکار است و بے ىر ین با خطوط کوفی‌ونسخ 
میباشد و قسمتھای عمودی خط سخ تبدیل ببدن و سرو کلۀ آدمکہ هانی 
گر د يده که غالا بسیاز دلیدیر و دقیق تهیه‌شده است , 

چندین ظرف دیگر موجود است که امضای ھنرمندان خراسان را دارد 
ومهمترین آنها ابر یق نتش‌ونگارداری‌است که درسال ۵۷۷ هجری(۱۸۱ اسیلادی ) 
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در شهر هرات ساخته شده و | کنون در موز دولتی تفلیس میباشد. بدنۂ این 
آفتابۀ دستی شیار شیاراست و بر روی شانۀ آن بروج دوازده گانه نقش شده‌است, 
این نقشه در خراسان خیلی باب بوده و بر روی ظروف بدل‌چینی خر اسان هم 
دیده میشود . ازاین نوع آفتابه یاگلاب پاش ایر انی‌چندین نمونەدردستر س است . 
نمونه‌ای که در موزۂ ہریتانیاست و از برنج میباشد ( در اواخر قرن دوازدهم 
بیلادی‌بر نج جانشین بر نزشد)دارای نقشه های پر ند گان‌وشیر هائی اس ت کدبرروی 
لوله و کاس آن دیده میشود و دهانه بر گشته لوله آنرا نیز شیر خفته‌ای فرا 
گر فته است . برروی بدنه تركترك آن دونوع خط که نوك آنها تبدیل به آدیکک 
دہ حکا کی گردیده ۱ علائم بروح‌دوازده گاند با نقره در کنده کاری آن نصسب 
و دور آن را گل و بوده پر بیچ و خمی فرا گرفته است. سایر محصولات این 
مکتب فلز کاری عبارت ازقلمدان ء دوات » شمعدانهای بزر گ با پر ند کان‌مستقل 
و جدا بر روی بدنه و شیر های برجسته برروی قاعدهُ ظرف و بالاخره آفتابه 
یا قوری‌های‌شکل گلابی است که شبا هت‌به‌چر اغ دارندو دسته‌های آنها بصورت 
شیر هائی که آب میخورند ساخته شده است . مکتب کنده کاری ومشبک کاری 
وترصیم فلزات ایران تا زمان حملهُ مغول جنب برجسته و عالی و کیفیت‌زیبای 
فنی خود را حفظ کرد . 

ار رمان هخامنشیان هنربسیار دامنه‌دار نساجی در ایران وجود داشت 
و جهانیان لباسهای فاخر شاهان هخامتشی و کرك مخصوص ایران را همه‌جا 
" می شناختند . ابریشم در زمان اشکانیان بایران راہ یافت وترییت کرم ابریشم 
در خود ایران شاید قبل از سقوط ساسانیان آغاز شده بود , از پارچه های دور 
ساسانی فقط قطعات مخدودی باقیمانده , عدۂ قالیچه های پشمی خیلی کمتر است 
ولی ازروی طرح این پارچه‌ها که درحجاریهای سختلف وفلز کاریها دیده میشود 
میتوان شکل کلی پارچه هائی را که در مراکز مختلف خوزستان بافته میشد 
سٹوجےھ شدے میگویند شاپور اول پارجه بافانی را که در بیان اسر ای جنگی خود 
در انطا کیه دیده بود بخوزستان کوج داد , نقشه های یک دسته از پارجه های 
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شاهنشاهان ایران بخصوص ترنج‌های گرد وبیضی شک ل که دور اسب های بالدار 
ٹوچ ؟ پر ند گان ومرغ عجیب بر کب از شیر وپرنده ( سیمرغ ) را گرفته اثر 
بسیا رعميقی درنساحی بیزانس وشام داشته است , دسته دیگر این ډار جه ها نقشه های 
عنی ویر ار شاخ وبر گ و رشته های گل وطرحهای هندسی دارد . طرح های 
شطر تجی شکل دیبای ایر انی هرجند با رنگهای بسیارغنی بافته شده بسیارسنگین 

از روی بدار لگ ادبی موجود مسٹم است که در دوره های او ليه اسلام 
درسر اسر ایران بخصوص دراستانهای خوزستان » خراسان و فارس پارچه بافی 
معمول پو ده است , یل قملعره پار حه معروف مانند سر درد مشهور س ویکتور 
در کلیسای سانس ازلحاظ سک ورنگ به قطعات پارچه‌های ساسانی بسیارشباهت 
دارد وممکن است درباختر ایران بافته شده باشد, نوعی دیگر ازپارچه های‌این 
زبان که شاید در ماور اء النهر یا اسیای مر کزی بافته میشّد دارای تقش های 
پر ند گان و یا حیوانات است که در طرح های زاویه دار ساخته‌شده است. پارچۀ 
دیگری که از لحاظ سیک شبیه به قطعات بالا ولی از لحاظ جنس خیلی عالیتر است 
پارچة معروف فیل‌درسن ژوس سورمر»۱ درموزۂ لوورمیباشد که‌نام یکی ازامر ای 
خر اسان بخط کوفی‌بر روی ان بافته شده‌است(این امیر درسال ۳4٩‏ هجری( 2۹۰ .) 
برده است) , این پارچه موید مهارت فوق‌العاده‌ای دربافتن است وبانندپارچه‌های 
ساسانیان بشکل شطرنج بافته شده ولی هفت‌تاردریک زمان گرفته شده ورن آلوئی 
پسیارغنی برای زمینه ر نگ زرد بر ای یل ها وخطوط کوفی ورنگهای آبی‌سفید ؛ 
سك دوع قھوەای برای قافله های شتر مصرف شده است , 

از پار چه های‌دور سلجوقیزیاد بجای‌نمانده‌ولی آنقدر هست کهطرح های عالی 
ومھارت فنی بافند گان این عصررا نشان دهد. زیبائی آن‌هامر بوط باختصاصاتی 
اس تک هکاملا با دوره‌های قبل ازسلجوق تفاوت دارد, بافندۂ سلجوقی علاقه‌ای 
به رنگهای مجلل پارچه‌ای مانند سن ژوس نداشت ؛ وی تضاد ساد سیر وروشن 
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فصل دوم : هثر ایران دردورة اسلامی ro‏ 
رنگها و غالبا فقط دو رنگ را ترجیح میداد . آبی کم رنگ یا سورمه ای » سیاہ 
يا سز را برروی زمینه بز » سفید یا سر خ بکار میہرد , در اوائل کار طرحهای 
سادہ را بصورت کلی‌احرا میکر دندولی دراواخر قرن هفتم و هشتم هجری ( آواخر 
قرن دوازد هم ودرقرل سیزدھممیلادی ) بافند گان ارمهارت طر احی‌خود اطمینان 
کامل داشتند ومیتو انستند پیچیده‌تر ین وظر یفتر ین نششه‌ها را ببافند , بافت شطر نچ 
یک درمیان ودولا معمول‌تر بود ولی پارچه‌های دورو واطلس نیزمجمول گشت , 
طرح این پارچه‌ها ازروی علانم سلطنتی وخانواد گی یا سنن هنری قدیم یعنی 
عقاب‌های دوسر > طاوس » شیر و شیر بالدار با کله عقاب بود که درواحدهای 








بدووء حاشیه» تر نچ‌یا هشت گوش تکر ارمیشدند ,صحنه های‌شاعر آنه تر ومناظر طیعت 
شایدازروی‌نقاشی‌وظر ف‌سازی معاصر تقلید شده‌بود ,پارچه ابر یشمی معروف‌به پارچه 
اردك (لوحةۂ۷ٴ - الف)نمونة عالی نساجی‌قرن هفتم هجری (اوائل‌قرن سیزد هم 
سیلادی) است . خطوط کوف ی آن که بر نگ آبیاست گل های‌بیضیآنر | که طرح زرد 
بروی آبی‌دارداحاطه کر ده‌وفواصل نیزباشاخ وبر ك کم پش ت آبی‌وزر د پرشده‌است . 

درشر يعت اسلام قر آن کلام خداست که بحضرت رسول نازل شده و از همان 
رورهای اولیه سفارش دادن پانوشتی نسخ دقیق وعالی دارای ثواب واجرتلقی 
میشد . قران مانند انجیل مسیحی‌ها دارای تصاویر نبود ونزیینانی که بر اساس 
صورت. های آدمی یا حیوانات بود در آن احازه داده نميشد» باین حهت ابداع 
هنرمندان واحساسات مذهبی آنان درز یباتی خط و تذ هیب بسیارپر وغنی‌ولی درعین 
حال‌خیالی‌بر ای زین خط » متم رکز شد. درایران نیز مانندچین بخط خوب‌خیلی 
احتر ام‌میگذاشتند وشاهزاد گان از اینکه شا گر د خطاطان‌معروف‌شدندمورد تمسخر 
قرار نمیگر فتند , در آغا زکار خود خطاطان تذھی ب کاری و گاهی‌هم در مورد 
کتابهای غیر مذهبی نقاشی را بعهده داشتند و فقط از قرن نهم هجری ( فرن 
پانزدهم میلادی ) بود که نقسیم کار بین هنربندان باب شد . 

قر آنهای قرن چهارم و پنجم هجری ( قرن نهم و دهم میلادی ) روی 
کاغذ های پوستی که کاهی لکه های ارغوانی داشت تهیه میشد, بتن خط ها 
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۳۳۹ میراث ایران 


و تذھیب باطلای مایع تحریرمیشد » ولی این نمونه‌های عالی قر آنهای خطی را 
مانند بیشترقر آنهای قرن پنجم و ششم هجری (قرن یازدهم بیلادی ) که روی 
کاغذ معمولی نوشته شده‌اند باید مربوط بسبک عباسی بغداد و مصر دانست , 
اطلاعات ما ازساختن کتابهای عالی در ایران نقط ازقر ل‌ششم هجری ( دوازد هم 
بیلادی ) آغاز میشود و در این موقم است که شکل کتابها بانند کتابهای 
اہروزی اروپا ستطیل شد و کاغذ معمولی که میگویند اعراب پس از فتح 
سمرقند طرز ساختن آن را فرا گرفتند جانشین کاغذ پوستی‌شد , متن کتابها معمولا 
بخط نسخ نوشته میشد وخط کوقی برای سر سوره‌ها ویاسرفصل‌ها بکار میرفت . 
سبک های گونا گونی از هر یکک از این خطوط بوحود آمد که دراثر تغییر درتنکیه 
کردن روی قستھائی از کلمه و یا کلفت و نازك گرفتن آن بود . خط کوفی 
راویه دار وسیله‌ای عالی برای تجسم مقاصد هنری است , قسمتھای افقی ان 
دارای قدرت بسیار است در حالیکه حروف عمودی ان جنه آرامش و سکون 
و ابهت بان میبخشد , خط نسخ سیلان بلایمتر و یکنواخت تری دارد ولی 
این خط بانند خط کوفی برحسته و بردانه و پر ابهت بیباشد » خطاط بهمان 
روش که‌سوسیقی‌دان احساسات خو درا در قالب محدود وپرپیچ خمی بیان بیکر د؛ 
حروف را زیر تسلط خود در بیآورد, نگاه کردن پیک صفح قر آن خطی زبان 
سلجوقی بانسان همان لذتی را میدهد که بیک صفحۂ موسیقی باخ گوش کند. 

تذ هیب بر ای بر حسته ساختن و نقطه گذاری خط بکار میرفت , تزیینات اولیه 
عبارت از نوارهائی بود که پایان یک سوره و آغاز سور بعدی را معین‌میکرد . 
معمولا" بر ای نشان‌دادن سرسوره‌هادرحاشیه هم نقشة تر نجی‌میکشيدندء گاهی‌بعنوان 
زمین خط طرحهای هندسی زیبائی برنگ قهوه‌ای رسم میشد, نقشه گل وبوته‌ای 
پایان قصل یاسوره را معین ميکر د ودرحاشیه معمولا تقسیمات مفید مثلا هر پنج 
آیه وغیره را مشخص ميکر د» گاهی ممکن بود درآغاز کتاب یک یاچند صفحه را 
فقط تز پینات اشغال کند ,تذهیب کار قر انی کهآ کنون درموزۂ بریتانیاست ودرسال 
۷ هجری (۱۱۳۰مبلادی) نوشته شده» این ابداع شگفت‌انگی زخودرا روی‌بنج 
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صفحةُ متوالی پکاربردہ است , معمو لہ اولین صفحه متن دارای عنوان پر آب وتابی 
بوده» رنگ آمیزی بسیار غنی ولی ساده‌است. ند هیب‌معمو لا پر نک طلاثی است 
که برای اشتباه نشدن با طرح بندی معمولا کمی قرمزی میزند.جزئیات نقشه‌ها 
بر نگھای ابی ء سیاه » قرمز وسفید است, خود کلمات عادتا بر نگ مشکی نو شته 
می شود ولی نقطه های مشخص کنندۀ حروف مشابه برنگهای آبی » ,سرخ وسبز 
مشاهده میشود . سبک سلجوقی نا آغاز دورۂ مغول و بعد از آنهم کاملا 
أدامه یافت , ۱ 

ویر انی و حشت انگیزناشی از هجوم مخول د رسال ۱۷ هجری(۲۲۰ میلادی) 
محدود پخر اسان وماوراءالنهر بود وباستثنای حمله مخر بی که میگویند تاشهر 
ری ادامه یافت و آنجا را نابودساختمغول ھا پباختر ومر کزایران حمله نر دند 
و این قسمت‌ها نسبتاسالم ماند. 

ولی درسال ٦٥۹‏ هجری (۱۲۳۱ میلادی ) حملة نهائی وشدید عالمگیر 
مغولان آغازشد وسراسر ایران را فرا گرفت و ازسال ۵4 ٠٦٦۹‏ هجری(۱۲۳۱ 
نا۹٥٢۱‏ میلادی) يعن مدت ربم رن کشورایر ان دو چنال و حت مخو لان 
وزیرسم‌ستوران‌آنها بود , درسال ٦٥٥‏ هجری ۱٢١۵٢‏ میلادی) هل کوبر ادر 
کوچکتر خان بزر گك پر ای تابت ساختن پایہ های امپر اطوری مغول در ایران 
وتوسعه دادن آن وارد مدان قد 

درسال ۵ هجری(۵۸ ۲ ۱میلادی) بغداد فتح‌شد , بساط خلینه واژ گون 
کشت و قدرت مغول تا دروازه های شام رسید . در ایران مغولان جایگزین شدند 
وساسله‌ای بنام ایلخانان که پایتختش مراغه » تبر یز وسلطانیه بودتاسیس کردند 
که تاسال ۷۳۷ هجری (۱۳۳۵میلادی) بجای باند. 

برخی ار خان های اولیڈ مغول سائند هم نزادانشان در جنوب روسیه 
مسلمان بودند ولی برخی دیگر بودائی مذهب وبسیحیان مهربان بودند ودراین 
دوره ها بود که بمنظور ایجاد جبههٌ مؤتلفی در برابر سلسلةٌ ممالیکك مصر بین 
دربار های اروپا ومغولها سفرائی رد وبدل شد که بجائی نرسید , وقتی در سال 





ہے جًے ون - e‏ 


6 ھجری (۱۲۹۵ بیلادی ) و ببشتر در اثر پشتیانی عتاصر رای » غازان 
پادشاه شد مغولھا رسما دین اسلام را پدیر قتند , 

دراین دوره عناصر عنری ایران ویین النهر ین درفلز کاری تدهیب ونقاشی 
بهم مخلوط شد و طرحهای چینی درتمام هنر ها راه یافت , رفت و امد ومعاشرت 
بین باختر » آسیا و چین در این دوره آسانتر وصمیمی تر از تمام دورانها بود 
و ایلخانان ایر ان باشعبة ارشدتر خانوادۂ خود یعنی «یوان» ها که چین را فتح 
کر ده‌و در آنجاسلسله ای تأسیس نمودەبو دندرو ابطنز د یکت داشتند , نقاشی چمن ٢چھنی‏ 
وپارچه های ابر یشمی انکشور از طر یق اسیای مر کزی و ازطر یق دریا مبادله میشد 
و بطر زعمیقی د رفر هنگ‌طرحهای هنری وتزیینی اير ان‌وتمام اسلام مؤثر وافع‌شد . 
درعین حال مغولها درپایتخت‌های خودشان هنرمندان بین النهر بن وباخترومر کز 
ایر ان | گرد آورده بودند» درحالیکه خر آسان تا فرن‌نهم هجری (پانز د هم‌میلادی) 
نتوانست احیاء هنری بیدا کند , 

همانطور که انتظارمیرود کاشی سازان درطی این دور تحول ئمتراز همه 
صدیبه دیدید ؛ ظر فهای مینانی بسیار مفصل نقاشی ده پیوسته رو بساد گی میرفت . 
کاسه‌ای که‌درموزة «ویکتوریا وآلبرت»موجودوتاریخ آن سال(۱۳۹-4۰ هجری 
۲ سسیلادی ) دارای طرحی‌است که شاهی به تخت نشستەرا درمیان‌دوبلازم 
نشان میدھد وفقط دربینای روی لعاب تقاشی شده ‏ نوع کدرتر دیگری از این 
ظرفها را لاجوردینە میگویند . تزیین این ظر فھاعہارت ازبر گهای‌طلاییر نک وچند 
رنگ محدود دیگر است که برروی‌یکث زمینه آبی سیر( لاجوردی) یالعاب‌فیر وزه‌ای 
کشیده‌شده , ازقرن هشتم هجری ( چهاردهم میلادی ) نیزظرفهانی‌موجود است 
که با این «تزیین» حدید آراسته شده‌اند. نقاشی درزیرلعاب و نقاشی جلا سبکث 
کاشان ادامه داشت وشاید درناحیة سلطان آباد معمول بود . نوع تازه ای از 
این ظروف طرحهای ثقاشی نقطه نقطه برنگ‌های آبی » سبز » ارغوانی و سبزسیاه 
۽ نک را درزیر لعاپ نشان میدھد ,نمونه‌ای عالی ازاین نوع » کاسة پایه بلندی 
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است که درمجموعه معروف « کلکیان»۱درموزه ویکتوریا و آلبرت‌موجود وتاریخ 
آن سال ۷۲ هجری ( ۱٢۲۷‏ میلادی) است . 

در قرل هشتم هجری( چھاردھممیلادی ) مجددا ظر وف‌چینیوبدل چینی 
وسفال بسیارعالی ساخته‌شد ,نقشه تزیبناتاین‌ظر فهاعبارت ازعقاب‌معروف فنیکس 
و ققنس » ( سیمرغ )» آهو » پرند گان در حال پرواز و اشخاص با لباس های 
مغولی اس ت که دورآنها شاخ وہر گ و گلهای بسیار طبیع ی کشیده‌اند واز جمله 
مھمتر ین آنها گل سدرچینی است , موضوعات نقشه ها | کشر آچینی است و از روی 
ظروف وپارچه‌های زمان اقتباس شده ولی نقاشی زیرلعاب که بر نگ سیاه‌ودارای 
دورنگ آبی سیر وروشن است ؛ سبک نقاشی بسیار روان وخاص ایر ان میباشد. 
رنگک آمیزی‌ظروفی که ناره‌مانده‌اند درخشان است . نوع دیگری ظروف بدل‌چینی 
که در این زمان ساخته میشد دارای طرحهای مشابه بالا بود با این تفاوت 
که روی پوستۀ سفید رنگی که بر زمینۀ خاکستری میکشیدند نقاشی میشد . 
صنعت بدل چینی دورۂ ایلخانی ہا بھترین ظروف ساخت ایران در طی دورة 
طولانی تاریخ طظرف سازی در این کشور رقابت میکند ولی جنس آنهابتدریج 
پست‌تر شد و تا قرن هشتم هجری(نبمة دوم قرن چهاردهم میلادی) هم ساخند 
ميد , 

مطالعه درمنشاً ومسیر فل ز کاری‌ایران پس از هجوم مغول‌درفرن‌سيزد هم 
میلادی مشکل است . چنین بنظر میرسد که سبکك فلز کاری احیةۂ مشرق 
ایران که در زمان سلاجقه خیلی درخشان بود در آثراین هجوم از میان رفت 
و هرچند هنربندان آن که از چنگال این دژزخیمان فرار میکردند کار گاههای 
خود را بسوی باختر ایران بردند بازمکتب بزر ك دیگر فلز کاری اسلامی 
درشهرموصل درناحیه بین النهر ین بود که از هجوم مغول‌صدمه‌ای‌ندید وحتی‌سورد 
حمایت ایلیخانان قرار گرفتوبااینکه قطعاتی‌ازفلز کاری این دوره بجای‌بانده است 
که نفوذهر دو سبکث را کاملا میرساند معهذا سبک موصل‌در تمام نیم دوم‌قرن 





Kelekian مه‎ | 








ما تست سس و وت -_ اپ س ل ہے س وس سسےکہے وس پو جسسسے_ یں ارم سے س ت ےمہعے 


هفتم هجری ( یمه دوم‌قرن‌سیزدهم‌میلادی ) درناحیة باخترایران تساط داشت 
مغلا گوی‌های بر نجی که با طلا ونتره در آن نقش ونکار شدہ ( طاد ونتره جای 
مس‌را گرفته بود) و نام الجایتوایلخان (۷۰:۷۔۹۳ هجری /۱۳۰-۱۹ میلادی) 
بر آنهاحک شده‌است با کار های‌هم زمان خود درموصل تفاوتی ندارند. با این‌حال 
همزمان با این گوی‌ها بک شمعدان بر نجی‌بانقش ونگار نقره‌ای وجودد ارد که در آن 
سب جدید یعنی دایره‌های پر ازشاخ,وبر گ‌سبزوحاشیه‌های شاخ وبر گ پیچیده 
کاملا مشهود است .تاریخ این‌شمعدان سال۸۰۷هجری ( ۱۳۰۸ میلادی )است 
و در مجموعة « ستورا » ۱ ضبط است . یکی از مرا کز مهم فلز کاری و بلکه 
کلیه کار های هنری ای بر آن‌وحتی همه‌نوع کار های هنری در قرن هشتم هجری 
( نیمه دوم قرن چه‌ارد هم میلادی )شهر شیر از بود که پس از انقراض سلسلة 
ایلخانان پایتخت سلسلة محلی وایرانیال مظفر ( ۷۱۳-۷۹۵ هجری/۱۳۱۳-۳۹ 
بیلادی ) شد . در این شهر بود که صنعتگرشیرازی در سال ۷۱۲ هجری(۱۳۹۰ 
میلادی) شمعدان معروف بر نجی‌ومزین بنقش‌های طلا ونقره را که | کنون جزو 
کلکسیون «هراری»۲ است ساخت . سبکت‌این اثر حدید دنبالة همان‌شمعدانی است 
که در مجموعه ستوراضبط است وشباهت بیک سلسله کابه‌های پر نقش و نگار 
ونتره کوب دارد که ازلحاظ کیفیت بابهترین نمونه‌های سلجوقی بر ابری‌میکنند . 
هنرمندان این زمان با این وسیلۂ مشکل توانستند با کمال قدرت صحنه های 
دربار » شکار » باغ چوگانبازی و داستان های شاهنامه را مجسم نمایند وبا 
دقت وظرافتی که فقط در کار های نقاشی مینیانور دیده میشود این هنر خودرا 
بعرصة ظهور رساندند , براستی یگانه هم طرازی که برای هنرنمائی در روی 
این کاسه‌ های عالی فلزی‌میتوان یافت نقاشی و ند هیب‌های عالی وبینظیری است 
که در کتاپ‌های بعاصر آنها مشاهده میشود . 

هرچند اثر تسلط مغول‌ها در بدل چینی وفلز کاری بسیار قوی بودولی 
درقسمت‌ساحی بکلیاختصاصات فنی‌نقش ها را عوض کرد. رححانی که‌هتربندان 
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سلچوقی پر ای طرحهای ظر یف ویکی‌دورنکک داشتند ار دست‌رفت, سلیقة مغولی 
که البته درنتیجة پارچه های بافت چین بود ایجاب میکرد که رشتدهای طلای 
ناب درمیان پارچه بدرخشد واین رشته‌ها که یا عبارت از قطعات مسطح چرم 
مطلا یا رشته های نارك طلا ونتره برروی یک فتبله بود برروی یکیزمینه غنی 
اطلسی بافته میشد , نقشه‌های زری دوزی‌این پارچه‌ها عبارت ازداپره‌ها وتر نج ها 
وپرندگان چینی است که درطرحهای‌راه راه یاثکر اری‌ساده بکاررفته است .خطوط 
عربی معمولا" قسمتی ازاین طرح‌ها را تشکیل میدهد ولی بافند گان اسلامی چنان 
از استادان چینی خویش تقلید میکردند که بهیچوجه بیقین نمبتوان گفت این 
پارچه های ابریشمی از کار گاههای اير ان یامصر یاچین بدر آمده است . 

جنس خطاطی و ندهیب دوره مغولی از روی قر آنهای بسیار عالی که 
الجایتو بهتر مندان همدان ء کاشان » بغداد و موصل سفارش داد کاسلا مشخص 
است. خط نسخ دراین زمان هنور بطرزی منظم‌وزیبا نوشته میشد ,درخط کوفی 
عظمت وقدرت زبان سلجوقی بصورت ظر افت وشکل ظاهری در آمده و صفحات 
بدون تصویر باشد تا اثرایرانی ظاهر ا ازیک‌منبع پایان ناپذیر ابداع وهنرنمائی 
سرچشمه گرفته است. شاخ وبر گهای پیچیدۂ بسیار درهم ولی منظم ونقشه‌های 
هندسی باتضاد جالبی در رنگ بر روی زمینه های طلائی و ابی ترسیم شده 
ودر گوشه و کنارهم چند که سب کم رنگمشاهده‌میشود( لوح ۱ 6-ب) گاهگاهی 
نقاشان این دوره به پیشواز قرن بعد رفتند و رنگ آمیزی مفصل تری بکار بردند 
وخطوط و تذهیب را برنگهای سرح و سبز و آبی بر زمینهة مطلا بوجود آوردند, 

هرچند تحریم اسلام درسورد ترسیم صورت موجودات زنده هر گزحتی 
در کشورهای اصلی نزاد سامی اسلامی ه مکاملا رعایت نشد ولی این تحریم 
مقام نقاش را در برابر سایر هنرمندان پائین آورد ومانع رشد سبکک یا ستن‌زنده 
وجان داری دراین رشتۂ هنری شد ولی از اشارات ی که درادییات ایر ان شده واز 
قاشی های ظروف لعابی وصیقلی و چند قطعه نقاشی دیواری که بر جای مانده 
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واضح میشود. که هنر نقاشی در سرزمین ایران در دور عباسیان و سلجوقیان 
ادامه داشت ء نقاشی دورۂ عباسی بطوری که از نمونه های سامره و نیشابور 
برمیآید معجونی است از عوامل و نفوذ های‌گونا گون که در آن دو عتصر 
یوتان خاوری و ساسانی برسایرین برتری دارند . البته عنصر یونان خاوری 
نیز در اثرسلیقة مشرق رمین برای‌طرح و تزیین های‌قر يته سازی و «رسمی » تغییر 
پیدا کرد » با این حال نقاشی زمان ساسانی بجای ماند . سبکک و کیفیت ان را 
از روی نفوذ این سبک در آسیای مر کزی و بر روی مکتب بین المللی نقاشی 
دورۂ عباسی میتوان دریافت , ایر انیان ھمیشه نبت بمانی (۲۱۷-۲۷ میلادی) 
بعنوان اولین و بزر کترین نقاش ملی خود احترام میگذارند و محقق است. که 
بر اي ترویچ مرام مان ی کتاب‌های مصور وتذهیب شدۂ بسیار عالی بکارمیر فت. 
طر فداران مذهب مانی, درژمان ساسانیان مورد ایذاء و تعقیب قرار گرفنندوازاین 
سززمین رانده شدند ولی طوایف ایغوردر آسیای مر کزی مذهب مزبوورا بعنوان 
دین ملی خود پدذیرفتند, جای تعجب است که در شهر «چوتچو»۱ پایتخت این 
قوم صفحاتی, مصور از یک کتاب مربوط بقرن دوم یا سوم هجری (هشتم یا 
میلادی ) بدست آمده که تصاویر ظریف وچهار زانونشستۂ آن که بسازی گوش 
میدهند ازلحاظ روش نقاشی وسبک باطرحه‌ای ایرانی"روی کاشی‌و بدل‌چینی‌های 
قرن هفتم هجری (قرن سیزدهم میلادی) شباهت نزدیک دارند »ولی این‌سبک 
« مینیاتوری » در ساره یا نیشاپور مشاهده نمیشود ودر این دومنطقه موضوعات 
وتصاویر رقاصه‌ها و رامشگران وغیرہ براساس سنن یوتان خاووی ترسیم‌شده‌است 
واین همان سیک ی است. که درزمان بنی امیه درشام قتباس و تحر یف شده وبعباسیان 
بمیر ات رسید , 


وارئین و اقعی‌سبک نقاشی‌وسایر رشته‌های هتری‌زمان‌عباسیان رابایدخلفای 
قاطمی مصر ( ۷٥۵۔۲۹۷‏ هجری/۱۷۱ ٩۱4-۱‏ مبلادی تب سبکی جدید 
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ومستقل بوجود آوردند ونمونة آن برروی بدل چینی‌های آنزمان‌ملاحظه میشود 
و تأثیر مهم ان را بر روی سقف بتای معروف « کاپلاپالاتینا »۲ در شهر پالرم 
(جزیرۂ سیسیل) میتوان مشاهده کر د . قسمت اعظم این سبک و سنبت در اثر 
تسلط سلسله ایوبی مصر در سال ۷٦ہ‏ هجری (۱۱۷۱ میلادی)ازمیان رفت ولی 
عنصر اصلی مصور ساختن کتاب‌ها ورساله‌های راجم بطب وجر انقال ( مکانیکك ) 
ونمایشهای اخلاقی مکتب معروف بغداد ( یا بین‌النهر ین ) شد که‌در قرن‌هفتم 
هجری( نیمه آول قرں سي زدھم میلادی) بوحود آہد ,این رساله‌ها قدیمی تر ین 
کتاب های مصور اسلامی است که بر جای مانده است . نقاشی ها از لحاظ 
صورت‌سازری‌ارزش‌جندانی ندار ند » چون‌تصاویر اشخاصوزمینەھا را باید درحقیقت 
نقشه‌هائی دانست که بمنظور تکمیل بحث متن کتاب بان افزوده اند , نوع کار 
انتخابی است بعنی سبکک معلوم نیست و نقاش هر چهرا بیشتر خوشش آمده بکار 
برده است ودست هنر مندان بیزانس ام وارمستان که در مصور ساختن تنابها 
بشتر تجر به داشته‌اند کاملا نمایان است. گاهگاهی دقت وامعان نظر از طرف 
فرد معینی اثر هنری بسیار شایان توجهی بوحود آورده است . مثلا الوسیطی 
که تاریخ حریری را نگاشتہ ومصور کر ده( کنون در کتابخانڈ ملی فر انسه 
است ت ) نقاش چیرہ دست ونابغه‌ای بوده است 

قاشیهای ایر ان دردورۂ معاصر این ول بکه ازتصاویر بدل‌چینی‌های 
مینائی و صیقلی ساخت ری و کاشان برمیآید و بخصوص با توحه بصیحنه های 
مفصل تر حنگها وداستان‌های شاهانه» ستحدالشکل تر وزینتی ودرعین حال ارنظر.. 
اختصاصات خود بیشتر حن هنر نقاشی را داشته است ( بعنی فقط گل و بو ند. 
و تدھیب نبوده است ) . نقط در دورۂ مخول است که میتوان باطیمنان در باب 
قاشی کتاب در ایران صحبت کرد با این حال چون این موضوع یزر گ 
و دارای شعب بسیار قابل مطالعه است در این بجث مختصر و کلي نمیتوان 
حن آثرا ادا کرد . بنا بر این در نظر است که نقاشی های قرن هشتم هجر ی 





Capella palatina = ۱ 


سض ری عطا۔۔ 








۳۳۹ مپراث ایرأن 


سس 


.سد سق8یچویسیسوستیھوے- ۹" ہیےیےے۔ سس الاو ار یا ار اپ و وس 





(قرن‌چهارد هم میلادی) ایر آن رابعنو ان مقدمه ( فرن‌نهم ود هم هجری پانزدهم 
و شانزد هم‌میلادی) مطالعه کنیم , باتوجه باينکه هثر نقاشی‌ایر ان دردوقرنمزبور 
خود یکی از عناصر هنر وسیع تر ساختن وپرداختن کتاب است که حد اعلای آن 
در زمان تیموری و آوائل دورۂ صفوی بود » عرض از این مقال این نیست که 
به‌زیبائی نقاشی های قدیمی ترخرده بگیریم و آنها را پائین تر بدانیم یا اینکه 
بخواهیم ادعا کنيم کەارزش ھنری انها فقط از نظر تار یخی ومقد مه بودن‌بر ای دورۂ 
زیباتر بعدی میباشد » برعکس نقاشی قرن هشتم هجری( چهاردهم میلادی) 
ایر ان از این نظر که‌چندین هنرمند منفرد سبک‌های‌مستقل ونامر بوطبهم را بوصم 
درخشانی توسعه دادند شایان نوجه است. این سبک‌های منفر دومستقل قبل از 
دورۂ تیموری فرصت آنرا پیدا نکر دند که کاباد اثتلاف کرده ویک مکتب ملی 
نقاشی بوجود آورند. سبک تیموری درسال‌های آخر قرن مزبور کابلا متشکل 
بوجو د آمد وبطوریکه طالعات اخیر ثاب ت کر ده استاءچندموضوع قیڈاختصاصات 
خود را از رهبران گذشته بارت نبردہ است. 
در او آخرقر ن‌هشتم هجری(چهارد هم‌سیلادی)دردربارایلخانان کتاب های 
مصوری وجود داشت که درانھا عناصر ثقاشی ایر ان وبين النهر ڍن؛ همانطور که 
در تمام هنر های دیگر آن زبان مشاهده‌ب‌شود؛ بھممخلوط کر دیده و یک رکه 
قوی‌ومسلطی از هنر چین نیز بانها وارد شده بود . دراین مورد نفوذچین‌عبارت 
ازنقاشی هائی بود که بامر کب یکرنگ بسبکث «دوره‌سونگک»" ودیوانم؟ مشاهده 
میشود , بار ها دریک کتاب وحتی دریکك صفعه سک های مختلفملاحظەمیشو د 
ودراین مورد شباهت به آثارقدیمتر مانند کتاب معروف موز مر گان درنیویورك 
دارد کهدر وصف حیو انات است‌ودرشهرمر اغه بر ای غاز ان‌خال(۰۳ 1-۷ ۹٦ھجری/‏ 
٤‏ ۲۹۵-۱۳۰ ۱میلادی) استنساخ‌شده بود . چند تصویراز ٤۹صورت‏ آن به سبک 
بین البهرین است که مسلما تا آن زمان هنوز قدرت خود را از دست نداده بوده 
است ودر فیة تصاویر نفود قوی نقاشی چین د يده میشو د ودر بسیاری مواردفقط 
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تقلید محض از ثقاشی چین است , نفوذنقاشی چین ازاین هم پیشتر در کتاب 
« جایع التوار يخ ۾ که مشتر کا در اختیار کتاریخانڈ ادیمبرا و حامعة آسیاثی 
پادشاهی انگلیس است وتاریخ ان ۷ هجری( ٩۳۱٤‏ میلادی) میباشد» مشاهده 
میشود , رشید الدین مؤلف ایح کتاب وزیر ایلخانان‌بود و سرمشق وسر سف ل 
سشوقین وممدوحین قرن های نهم ودهم هجری (پانزدهم و شانزد هم میلادی) 
بشمار میرود , وی در یکی ازحومه های مراغەمر کزی ساخت که در عین حال 
۱ داذنشگاہ ء کتابخاند ۽ و دار التح ر یر بشمار میرفت.. وی داتشمندان و هنر مند ان تمام 
سرزمین های تحت تسلط مغولان‌را دراین مر کزجمع کرد . کتاب«جامع التواریخ » 
تستین کتاب از سلس کتاب‌های عالی مصور ایر انی‌است.تصاویر آن که کمی 
بهتر از طرحهای رنگ کرده بشمار میروند بطرزی بسیار زیر کاته در کادر 
باریک خود گنجانیده شده و خطوط نقاشی‌ها بسپار رسا وقوی میباشد . 

درسالهای بین ( ۸۰۲-۸۱۷ هجری/۰ ٠-٣۳٣‏ ۱۳میلادی) بود که درشهر 
تبر یز هنرمندان آیر انی که باین روش واتضبلط بارآمده بودند کتابی را که شاید 
نز گترین اثر هنری ایران است بوحود آوردند , کتاب مزبوریک دوره تصاویر 
حماس ملی‌ایر ان یعنی شاهنامةٌ فر دوسی است ومعروف به‌شاهنامه ردموت۷١است‏ . 

" مشکل است ت که در اینجا بتوان به تفصیل در باب این اثر هنری 
خازق العادسخن راند ولی یتوان گفت که‌علاوه‌بر صفحات آرامتر وتزییتی‌تر این 
کتاب که از نظر غنای رنک و وقار شباهت بسیار بآثار هتری قرن بعد دارند»؛ 
صحنه های بسیار موثر وجالب یک رنگ مانتد بخاك سپردن اسفتدیار ( اکتون 
در موزۂ متروپولیشی نیو یور ك است) در آن‌وخود دارد. این شاهکار بی نظیر متام 
جدا گاندای در آثار" هتر نقاشی ایر ان دارد ,ایر انیان. دیگر هر گزاین سک کازر| 
این خوبی افجام ندادند ونقاشان ایران هر گز تا این ائداژه دو ولقعه وداستان 
موضوع موود نقات شی ابراز علاقه نکر دند , 


ل رین حا لازم است از دومکتبدیگر ای ادا دونیمه دوم قرنهشتم 
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هجری ( اول قرن چھاردھممیلادی) ذ کر مختصری بمیان آید , چند شاہنامۂ 
کوجک دیگر وحود دارد که تصاویر آنها بی‌تساهت به شاهنامة تبریز یست 
ولی آن « عظمت » را ندارند , تصاویر این کتاب‌ها با ظر افت ودقت ریزه کاری 
بسیار کشیده شده و رنگث آمیزی بسیار مفصلی دارد و در حقیقت به سک 
مینیا توربدل چینی های دورهسلجوقی است ,ازمر کز قدیمی شیر ازچند ین‌شا هنامه پدید 
آمد که درسالهای بین (۸۰۲-۸۰۷ هجری/۱۳۳۰-۱۳۳۵میلادی) تنظیم شده بود , 
برروی زمینه‌های‌سر خ» آبی» وزرد آنهاطر حهای‌نسبتا زسخت‌ولی‌قوی‌دیده‌میشود 
کہ به‌ نظر برخی منقدین ازسکت وسنت قدیمی‌تری بجا بانده است » ولی‌درعین 
حال قیافه‌ها ومنظره‌های مغولی همدرآنھا فر او ان است ومیتوان این سبکر امکتب 
ولایتی یا محلی امید . بھرصورت سهم این مکتب درقرن بعد بی‌اهمیت‌وزیبائی 
ذاتی آثار مربوط بان ہسیار ناچیز است. 

در اواخرقرن‌هشتم ھجری(چھاردھممیلادی)چندسلسلمغولی کەجانشین 
ایلخانان شده بودند در برابر فاتح مغول جدیدی ہنامتیمور ( ۸۰۷۔۷۳۲ ھجری/ 
۵ ۔ ۱۳۳۵بیلادی)۲ از میان‌رفتند , زمانی رسید که تیمور ازبالای تخت خود 
در سمرقند بر سرزمین پهناوری حکومت ميکر د که شامل‌ماوراء النهر » اير ان » 
بین النهرین » شام و آسیای صغیر بود , با این حال تأثیر فتوحات او ناپایدارتر 
ار قتوحات ایلخانان بوده و هنگامی که تیمور مرد شام و اسیای صغیر دوباره 
به رقیت فربانفرمایان سابق درآمد . شاهر خ‌فرزند وجانشین تیمور ( ۸۵۰-۸۰۷ 
هجری/۷٤-۰۸ ٤‏ ۱میلادی) تقر یبا برسر اسر ایران تسلط داشت . پایتخت اوهرات 
بود ولی پس از مر گ او در خانوادۂ تیموری اختلاف افتاد و قسمتهای مغرب 
مملکت شاهر خ بدست دوطایفة تر کمن قره قوینلو و آق قو ینلوافتاد ( که معنای 
آن گوسفندان سیاه وسفید است ). م رکز طایفه قره قوینلو شهر تبر یز بود وازاین 
شهر بود که فرمانفرمایان این قوم تقریباً تمام ایران باستثنای خر اسان را پس 
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گر فتند , هرات مدت پنجاه سال دیگر دردست سلاطین تیموری بود و دو پادشاه 
روشنفکر یعنی آبوسعید ( ۸٥-۸۷۲‏ هجری/ ۱۱۷-۹ میلادی) وحسین بایقر | 
٩۱ ۱-۸۷۲(‏ هجری/ ۵۰ 48-۱ ۱میلادی) بر آن حکمفرمائی ميکر دند . 

بالاخره در اوایل قرن‌نهم هجری (قرن شانزد هم‌میلادی)طوایف ازبکک ‏ 
موسوم بشیبانی بر ماوراء النهر و هرات مسلط شدند و آخرین فرد خانواده تیموری 
یعنی « بابور » یا « بابر » را ازآن‌جا راندند واو بهندوستان رفته ودرآنجا رونقی 
بهم زد وسلسله ابپر اطوری مغول هند را تأسیس کرد. 

هرچند پس از روی کارآمدن سلسله تیموری خاور ایران یعنی خر اسان 
وماوراء النهر جلب توجه نموده وم رکز و تکیە گاه میشود ولی سبک تیموری 
در باختر ایران وبین النھر ین بخصوص درشیراز وبغداد آغاز شد و از این نقاط 
بود که یمور هنرمندان را برای آراستن و پیراستن دربار خود بسمرقند برد. 
متأسفانه از دور تحول سبک‌نیمة دوم قرن هشتم هجری(نیمه اول‌فرن چھاردھم) 
تا آخرین دهسال‌قرن مزبوراثر مهمی‌بجای‌نما نده و دوشاهنامةٌبی‌ارزش که‌هردو 
درشیر ازیکی بسال ۷۷۲ هجری (۱۳۷۰سیلادی) و دیگری در سال ۷۹۵ هجری 
(۱۳۹۳-۵میلادی) نهیه شده‌هماز لحاظ کیفیت فقیر ندهم هیچگونه‌قر ائن و آماری 
از آنچه در پیش بود در بر ندارند» با اینحال‌سسک حدید کاملا در دواثر عالی 
مشهود است: اولی مرقع کار بغداد است که | کنون بین موزۂبر یتانیای کببر 
ومجم و عه «چستر بتی»۱ تقسیم‌شده‌ودوسی که‌مهمر از همه است کتاب خمسۀ خواجوی 
کرمانی‌است که | کنون درموزۂ بریتانیاست ودرسال۱۷۹۸هجری(۱۳۹۱میلادی) 
درشهر بغداد ودرزمان سلطنت سلسمله مغولی جلایری استنساخ شده است.دراین 
دو کتاب بخصوص در کتاب خواجوی کرمانی سبکث نقاشی ایر ان که تا حدی 
۱ تحت‌الشعاع نفوذ ‏ چین وبین‌النهر ين واقع‌شده بود نا کیان دو باره پاتمام مظا هر 
ولطف خود عرض اند کردہ ا ست , اطلاعات ما از تاریخ اجتماعی این زمان 
بطوری نا چیز است که نميتوانيم علت ظهور ناگھانی وخارق العادۂ ان سِک 
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سعدی را هم میبایست برساند , ا گر بخواهيم ساده‌تر بگوئيم این 71۳ شی‌ها ازلحاظ 
هنری خالص و هنر ناب است و تأثیر سحر آسای آن در ماهیت خود کار است 
و احتیاجی چندان به ریزه ذاری در احساسات و یا افکار ندارد تا تأثیر و بدل 
نشستن خود راکامل کند. 

سلاطین تیموری همه موق هنر کتاب نویسی و کتاب‌سازی بودند ولی 
شاید بزر گتر ین این پادشاهان در این زمینه بایستقر میرزا پسرشاهر خ باشد که 
دردربارپدر خود در هرات وزير بود و درسال ۸٤٢٤‏ هجری(۳؛ ۱4 سیلادی) 
در گذشت , تشبیه اوبه« رنه دانژوم۱ بسیار وارد است ,وی هنرمندان را ازسر اسر 
ابپر اطوری تیموریان در دار العلم و کتابخانه ای که در هرات تأسیس کرده 
بودگردآورد, در این شهر بو د که کاشد ساز ء خطاط › تدهیب کار » صحاف ؛ 
از عالی‌ترین کتاب‌هائی کەدر تاریخ بشرساخته شده دانست » همکاری می کر دند . 
سبک کامل دارالعلم‌هر ات درشا هنام ةعالو دل‌افزای‌موزهتهر ال جلب نظر میکند . 
1 ن کتاب کهدرسال(۱۲۲-۲۳ ۷۲ هحر ی / ۰ ۲۹؟ ۱میلادی) بوسیله یکی ازبزر گترین 
خطاطان ان کر يعني حعغر حعفر بایسثری ل رای دا ییا :۵ بایسۂثر استذساخ کہ 
معرف عالی تر ین مرحلا کمال کتاب سازی است , مت ن کہ تتاب به خطی زیا نوشته 
شده وتزیبنات آن طرحھائی است که در مبان دو خط رطا ترسیم گر دیدہ, مقدمے 
کتاب سه صفحة تمام نز بین خالص دارد و در بایان ان دو خاتمۂ خیلی‌بفصل 
شى شغداست ‏ یکت دساجه و صفحه + عالی و لست مینیاتور 7 ند ا زیر ین بن انوع 
دارد و عبارت از شاخ و کی پیچیدہ » نقشه‌های اسلیمی و طرح‌های ر لد 
چینی است , رنگ هایش بسیار مفصل و حلای درخشان دارد و آبی و طلائی 
وخالص‌ترین سبز و قرمز در آن بکار رفته است . 

دلی خطاطی و تذھیب و قاشی ققط جزئی از نمام کتاب است , صحاف ها 
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نیز از نظر هنر از همکاران هنرمند خود عقب نماندند . در زان تیموریان 
جلد سازی با چرم بود که روی مقوا میچساندند , هردو جلد و همچنین قطع 
اضافه‌ای کهبر ای حفظ لبه‌های ذتاب بکارسیر فت‌مفصاا نقاشی میشد , لوحه شمارة 
۳ نمونڈصفحەداخل این نوع جلدوقطعه اضافی آن است , این حلدم‌خصوصی یک کتاب 
خطی‌نفیس که در سال ۸٤۱‏ هجری ٣۳۸(‏ ۱میلادی) بر ای کتابخانة تاهرخ شاه 
در هر ات استنساخ کر ده‌بودند, تهیه شدہ بود , متن کتاب بر روی کاغد ضخیہ 
چند رنگ‌ودارایلکه های سختاف و نقاشی از منظره‌های کو نا گون بر نگ‌طلائی است؛ 
نوشته شده و تو تینات داخل جلد کار دست و بر روی چرم سوخته و زمینه آبی 
نقاشی شده است . تصویرمیمون » شیر بالدار » شیرچینی و سایر حیوانات عجیب 
درمیان طرحهای ظر یف اسلیمی دید میشود . برای تزئین‌سطح خارجی جلد این 
کتابها پر پیچ و خم‌ترین طربقههای فنی‌بکارمیرفت . صبحنه های طبیعی وشکل 
حیوانات بوسیلمهره‌های قالبی فلزی و زیر فشار بوجود می آمد و تزیینات بدون 
تصویر بوسیلهُ بکاربر دن عدۂ کثیری قالب‌های کوچک‌عملی می‌شد . مطلاساختن 
و بکار بردن رشته‌های طلا و برجسته کاری یز معمول بود .این حلد کتابهای 
ساخت ایر ان تأثیر بزرگی در توسعه این فن در اروپا داشت زیرا روش‌های 
فنی این صنعت را صحافان اسلامی که در شهر و نیز توطن گزیدند بارو پائیان 
باد دادند , 

مشکل است ازمیان‌عده کثیری کتابهای عالی که در سر آسرقرن پانزد هم 
میلادی ساخته شده یک صحنة نقاشی که نمونه کامل پیشرفت های دورۂ 
نیموری است انتخاب کرد ولی شایدلوحه شمارۂ 4۳ کفایت ند ,این صحنه درسال 
بين(۸۸۰ ۸۹۰ هجری/۸- 2۷۰ میلادی) در هر آت نقاشیند هو یکی ار د استان‌های 
معروف شاهنامه‌را مجسم میکن د که عبارت‌از کشتن شیری بوسیلڈرخش است که 
از صدمەزدن حیوان‌درنده بصاحب خفتۀ خود جلو گیری کر ده‌است .این تصویر 
حد اعلای کمال‌رادر حدودقر ار داد های‌ساده‌ای که نقاش دوره‌تیموری‌بر ای‌خودقائل 
بود دار است ۔طراحی «سفصل» پانهایت استادی و اطمینان انجام شده , هم آهنگی 
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رنگ هابخصوص‌سبز و ارغوانی‌بطر زغیر قابل تصوری‌لطیف و عالی‌انجام شده‌است . 
وانگهی در مورد این تصویر سحر آسا حرارت و علاقشدیدی موجود اس تکه 
بیننده احساس میکند که در برابر استاد سنفرد و ببتکری قرار گرفته و این‌امر 
در نقاشی ایران خیلی کمیاپ است , 
سک دورۂ تیموری » شاید ار همین نظر که کمال و قطعیت ان بر هون 
قریب یک قرن تمرین و کار مداوم بود » دچار انحطاط روز افزونی شد که 
کار های تکراری و بی‌جان نشان آن است . با این حال پس از نقاشی عالی 
رستم که ذ کرش رفت چندین‌نسل نقاشی‌های ابتکاری کردند و این امربیشتر 
نتیجة نبوغ بهزادبود که‌درییست سال آخر ( قرن نهم هجری ) پانزدهم میلادی 
حان تازه‌ای به سیک مزبور داد , 
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بهزاد در تاریخ هنر ایران مقام بسیار جالب و عجیبی دارد . ایر انیان 
اورا بزر گتر ین نقاش کنمورخود وهم پایه مانی نقاش افسانه ای‌خویش می‌بندارند . 
ولی از بهزاد آثار فراوانی که با اشتهار او تداسب داشته باشد بر حای نمانده 
است . با اینحال از روی چند اثری که عموماً بوی نسبت میدهند نقش عمده او 
درتاریخ نقاشی ایر ان کاملا مشخص مشود . بهزاد در کتاب بوستانی که بسال 
۹ هجری(4۸۸ ۱میلادی) درست شدمو | کنون در موزۂمصراست ذوق وابداع 
و استادی خود را درطر احی بسک مستقر زمان خویش ودرعین حال دررنگ کاری 
بسیار لطیف و بیسابقه ای نشان داده است . درضمن مینیاتورهای وی دارای حکایت 
و رسائی دراماتیکك میباشند که در نقاشی ايران تاز گی دارد وتصاویر اشخاص 
و اوضام صحنه ها بدقت وحدا حدا مورد مطالعه وتوحه بهزاد واقع شده و با حر کات 
خیالی وتر کیبات بسیار مؤثر روح تازه ای مناسب باداستان بوجود آورده است. 
شاید بهترین نمونة این سبکک‌جدید سهمینیاتورسورخ ۸۹٩‏ هجری(۳٩‏ ۱میلادی) 
باشد که د رکتاب نظامی متعلق بموزة‌بریتانیای کبیر نقاشی شده است.اصل کتاب 
درساله 6 هجری (۲ 4 امیلادی) ساخته‌شده وبهتر ین صحنۂ آن‌بینیاتوری است 
که مجنون را درحال تماشای شترسواران طوائف عرب درحال جنگ نشان مید هد 
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(لوحة ٤٤‏ ) , روش نقاشی سابق تاچندین نسل ادامه داشت ولی در قرن نهم 
هجری ( اوأخرقرن پانزد هم‌میلادی )سبکت پھر اد درهمة کار گاههای‌نقاشی دربار 
تسلط یافنه بود , 

تاحائیکه از آنار بسیار قلیل هنری بدل چینی سازی و فلز کاری در دورۂ 
تیموری برمیآمد چنین بنظر میرسد که ايندو رشته صنعت از دست رفته اند وشاید 
دلیل این پیش امد آن باشد که‌درقرن هشتم هجری (پایان‌قرن‌چهارد هم‌یلادی) 
سیل‌چینی وبارفتن های‌معر وف آبی‌وسفیدسینگ» ۱ ازچین بسوی باختر روان شد, 
این سیل در عرض چندین قرن تأثیر بسیاری در صنایع کاشی » چینی و بدل‌چینی 
خاور نزدیک و اروپا داشت , لوازم ساخته شده از این ماده بسار حالب ونسبتا 
ارزان چنان مورد توجه واقع شد که کارهای بومی بدل‌چینی وفلز کاری ازخانه‌ها 
وسفرۂ اعیان و ثروتمندان برافکنده شد , تقلیدهای بومی ازاین هنر چین برروی 
بدنه ظروف محلی درسر اسر خاوربیانه بعمل آمد ولی از ایران اثر ات بسیار قلیلی 
بجای بانده‌است, تنهاظروف‌دیگری که میتوان مر بوط بقرن نهم هجری( قرن ۱۵ 
میلادی )دانست دسته ای کاسه بشثاب است کەازناحیة کو باجا در داغستان‌بدست 
آمده ولی شاید درشمال باختر ایران ساخته شده باشد . 

تاریخ ظروفی که در مجموعة« کلکیان»۲درموزه ویعتوریا والبرت لندن 
موجود است مربوط بقرن نهم هجری(نیمة دوم‌قرن پانزد هم‌میلادی)میباشد , این 
ظروف دارای نقش و نگار برنگ سياه در زیرلعاب سبز ويا فیروزه ای هستند . 
شکل نباتات و نقشه‌های اسلیمی بسبک ایرانی و زیبا کشیده شده است, 

نیموریان بساختن بشقاب‌های نقره با نقش و نکار های قطعه قطعد از مللا 
یا صفحات مطلا و گل و بوته‌های برجسته از سنگهای قیمتی یا لعابی شیشه ای 
علاقة فر اوانی داشتند, از این ظروف نستا یبابانی و بی‌سلیقه که در نتاشی‌ های 
مینیاتوری غالبا در کنار ظروف چینی سفید یا بدل چینی سقید و آبی نان داده 
شده» عدۂ بسیار قلیلی از دست کورۂ ذوب‌درامان بانده‌اند, ظروف برنجی مشبکک 
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ویاخاتم کاری ساخته میشد ولی شکل وطرح انها غیرقابل توجه وناچیز است . 
از صنعت پارچه بافی دردورۂ تیموری اطلاعی جزنی در دست است زیرا 





هیچ قطعة پارچه ابر یشمی برجای نمانده است , تاحانیکه میتوان از روی لباس 
اشسخاص وپر ده های نقاشی شده تشخیص داد سبک پارچه های ضخیم و پر نقشه 
و براق دورهُ مغول حای خودرا به طرحھای بازتر و روان‌تری داده است ونیز 
از روی بوفقیت‌های ساحان دورة صفوی بیتوال چنین حدس زد که خبر گی‌فنی 
نساجان و رنگرزان پیوسته رو به تکامل میرفت. 

درسال ٩ ۰ ٩‏ هجری(۵۰۲ ۱میلادی) اسمعببل‌صفوی تر کمانهای آق‌قوینلورا 
منقرض ساخت وبرای اولین مر بە پس از گذشتن سالها یک سلسل بوسی ایرانی 
زیام حکو مت را دردست گرفت , دور ان صفوی که دویست وبیست سال تا ۱۱۳۵ 
هجری(۲ ۱۷۲ میلادی)طول کشیدعلی رغم یروی‌عظیمی کهبرای‌دفاع مرزهای 
باختر و خاور کشور دربرابر تر کها بکارمیرفت» دوران شوه و جلال ورونق 
ورواج بازار بود . پایتخت شاهان اولیة صفوی درشمال باختری اير ان درتبریز 
وقزوین بود ولی فشار روز افزون تر کان عثمانی سبہب شد که شاه عباس کبیر 
(۹۸۰-۱۰۳۸هھجری/۲۸٣ ۱٥۸۷۱‏ میلادی) پا یتخت خو در آدر اصفهان که درمر کز 
متصر فات أو بود مستقر سازد , 

سک بھزاد وشا گر د انش بدون‌انقطاع تاقرن‌یازد هم هجری( قرن شانزد هم 
میلادی) ادامه داشت , شاه اسمعیل صفوی درسال( ۹۹٦‏ هجری/ ۱۵۱۰ میلادی) 
ازیکهار! که بخاورایران تاخته و هر ات‌را محاصره کر دہ بودند شکست‌داد وشھر را 
گرفت‌وبهزادرا ا زآنجابه تبر یزیر د ,درسال۲۷٩‏ هجری(۱۵۲۲میلادی) بهزادر ئس 
کتابعخانة پادشاهی شد ویک کار گاه نقاشی و دارالتحریر هم بدان اضافه گشت . 
هرچند هرات بازهم مر کز ولایتی برای هنر نقاشی بود ولی توجه و اهمیت 
متوجة باختر ایر ان کشت , با آنکه درزمان سلطنت تر کمن ھا شهر تبر یز دارای 
یک مکتب نقاشی عمده پوده ولی سک بهزاد چه درپایتخت » چه درهر ات 
تسلط کامل داشت , 
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دور شکوه و جلال این سبک در زمان‌تاه طھماسب(٤۹۳۰-۹۸‏ هجری/ 
٤-۹٦‏ ١٥٣سیلادی)‏ پسر و جانشین اسمعیل بود که سلطان محمد شا گر د ميرك که 
خودش شا کرد بهزاد بود نقاشباشی و رئیسی کار گاههای نقاشی دربار شد , 
کتابهانی که در این رمال درشهر تبر یز درست شده دررمره محلل تر ین کارهای 
هنری این رشته و از لحاظ خوبی جنس و برغوبیت کار با بهتر ین محصول دورۂ 
تیموری هم طراز میباشند . نمونه کامل آن دیوان معروف نظامی است که | کنون 
در موزه‌بر یتانیامیہاشد وبین‌سالهای( ٩۳۷-۹ ٤٤‏ هجری/۵۳ ۵۳۹-۱ ۱مبلادی) بقلم 
و شاه محمود اللیشابوری »» یکی از مهمترین خطاطان آن زمان» برشت تحریر 
در آمده وچندین ھئرمند معروف ازجمله‌میر ك وسلطان محمد انر ا مصور نموده‌اند , 
مینیأ تور هایمزبورباتمام درخشند گی وتلالؤ فنی ایندوره‌وبازیبائی‌خاصی پر داخته 
شده که بخوبی جانشین لطف شاعر انه قاشی‌های دوره قبلی میشوند , ند هیب 
کاری ایندوره هم بانند زمان تیموری بسیار مفصل و علاوه برمتن » حواشی 
کتابها را هم برنگهای طلا و نقرہ و سایه روشن های سبز وزرد میاراستند و 
صحنه های شکار و مناظرو دیگر صحنه ها رابهمان‌ظرافت و دقت خودمینیاتور ها 
درحاشیه ها میکشیدند , 

صحافھا دنبالة بیشتر رموز فنی هنرمندان تیموری را گرفتند ولی‌بتدریج 
در داخل حلد ها پجای چرم پر کار و نقاشی شده فقط کاغذ رنگک شده بکار 
مير قت , یکك ابداع مهم عبارت از حلدهای نقاشی لا کی و لعاب دار بود 
که هر چند از سال ۸۸۰ هجری ( ۱:۸۳ لادی ) آغاز شده بود ولی 
در زمان سلطنت شاه طهماسب باب شد, جلد این کتابھا از چرم و بیشتر اوقات 
از مقوای نرم بود که ورقة نا زکی از لعاب و سپس لاك روی آن میکشیدند 
و سطح آخری زین خوبی برای آبرنگ فراهم میساخت » سپس چند ورقه 
لعاب شفاف حا کی ماوراء برای حفظ نقاشی روی آن میکشیدند, بسیاری ازاین 
جلدها زا به سبک مینیاتورها تزیین میکردند و بی‌شکك توسط خودشان طر احی 
میشد , دو نمونة عالی ار این جلدها درموزۂ بر یتانیای کبیر است . سطح خارحی 
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جلد عبارت از صحنه های باغ بر زمینڈ مشکی است وسطح داخلی نیز صحنه های 
شکار را روی زمینة طلائی نشان میدهد (لوحةُ ٤٥‏ ) .این دو اثر نمونۀ 
کار های سلطان محمد و شا گر دان او و تقریباً همزمان با کتاب نظامیمتعلق 
بھمین موزه است, 

در نیمة دوم قرن مزبور انحطاط قابل ملاحظه ای در ساختن کتاب‌های 
عالی ملاحظه میشود » گوئی نیرو وحس‌همکاری عمیقی که بر ای ساختن کتب 
سصوز دردوره دیموری و یا اوائل دوره صفوی لازم پود ار ميان رفته است و بجای 
آن کشیدن مینیا تور های‌جدا گانه که بعداً بصور ت آلبوم درمیآید باب‌شد . موضوعات 
نقاشی نیز مبتذل وعبارت از تصویر ممدوحین و زنهای درباری وزند گی معمولی 
و مبحنه های بعاشقه شد , 


دراواخر قرن نهم هجری ( قرن شانزد هم میلادی ) هنرمینیاتور سازی 


بوڈ ودر اصفهان‌میزیست» دیگر این مکتب استادی‌نپر ور اند , تسلطونفوذ عظیم او 
بیخصوص طراحی که دش خوار ڈ معز اتا وباروح هستند در تمام فرن دهم 
و یازد هم هجری( هفد هم و هجدهم میلادی) باقی بود» هر چندنقاشیهای‌قرندهم 
هچری غالبا کسل کننده وتکر اری است و در اواخرقرن یاز دهم دیگر هیچ لطف 
وایتکار و کیفیتی ندارد , 

بدل چینی و کاشی سازی دورۂ صفوی بخصوص درزبان شاه عباس ونیمة 
دوم قرن‌دهم ونیم اول قرن‌یازد هم هجری (قرن هندهم‌میلادی) از لحاظ ننوع 
و ریبانی همطر از شاهکار های دوره های قبل میباشد و بهترین مؤید این نظر 
مجموعة کاملی است که ازاین ظروف‌درسوزه ویکتوریا وآلبرت لندن سوجوداست . 
باردیگر چینی اصل وبارفتن چین الهام دھندۂ عدهُ کثیری ازاین ظروف است . 

درا و آخرقرن‌د هم هجری (قرن‌شانز دهم میلادی) چینی‌سازایر انی موفق شدہ 
بود بدنه بسیار سفید وزیبای نیمه شفافی که بسیارشباهت به‌چینی‌نرم خمیر اروپائی 


داشت بوجو د آورد . طرح تزیین‌این ظروف غالباً تقلیدمستقیم ازچینی‌های «مینگ» 
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میہاشد ول یجنبة لطافت وظر افت ایرانیآن با جنب خشن تر وعملی‌ترقلم‌چینی خیلی 
تفاوت میکند واز لحاظ ذوق و روح بر سیک اعتباری وقراردادی نقاشی های‌درباری 
بر تری‌دارد . درحقیقت بھتر دن نمو نطر احبهای قر ن‌ د هم ھجری ( هفد هم‌میلادی) را 
بایددر این‌ظر وف‌حستجو کر د که بادورنگ آبی‌خوش نما آبی باحواشی‌مشکی کشیدہ 
شده‌است ,درموزۂ بریتانیا شیر دانی وحود دارد که تاریخ آن ۱۰۲۵ هجر ی است 
(۱۱۷سیلادی)وظا هر آدریزد" كەمر گزمهمی بر ای !این ظر وف‌بودهساخته‌شده‌است, 
نقشه های یکر نگ چینی نیز نقلید میشد بخصوص بر زمینة آبی مایل به سبزی 
طرحهای سفید روان و محجوبی زیر لعاب کشیده میشد . (لوحه ٦٤‏ - الف) 
نفوذ چین درسایرظروف‌خیلی سبکتر بود . بکار بردن جار دوباره باب شد 
و برروی زمین یك دست سفید » آبی» زرد و يا قطعات سفید و آبی‌یک درمیان 
بکار میرفت , نقشه‌ها تقر يا همه صحنه های طبیعیکاہلا ایر انی و پراز حبوانات 
میباشد ,نوع عالی دیگررا که‌نقاشی آن زیرلعاب میشد وبر نگ زردمتمایل به سبز 
و آبی‌وقرمزبود شاید در کرمان میساختند , (لوحة ٦٤‏ -ب) برروی بطر یهای 
گردن دراز و کوزه قلیان غالبأً محنه های شاعرانه مثلا ملاقات خسر وشیر ین 
میکشیدند وبا لاخره بایدازنوعی که معروف به « کوباجه » شده و دسته قدیمتری 
از آن سابقا ذکر شد ذکری بمیان‌آید . نوع زمان صفوی این ظروف بچند 
رنگ‌بسیارسیر که زیر لعابی‌بر نگ‌عاج تبره نقاشی شده مزین است و گل وبو ته آن 
عبارت از شاخ وبر گ بسیار ظریف و پیچان وصورت و نیم تند مردان وزنانی 
است که غالبا لباس فرنگی دارند, این بشقاب ها ازنظر تزیینی بسیار عالی 
ودرعین حال علانم دلیدیر آغاز انحطاط را دربر دارند وشاید در حدود تبریز 
فلز کاری زمان صفوی نیز برجسته وجالب است . ظروف مسی وبرنجی 
ساخته میشد ومس را با قلع سفید میکردند تا شکل نقره بخود گیرد . غالبا شکل 
این ظروف زیباست و هرچند نقش ونگار آنها مختصر است ولی خوپ انجام شده 
ومشبک کاری ومنب ت کاری تزیینی دارد . با این حال اسلحه سازان وسازند گان 
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فصل پنجم : هنر ایرات در دورۂ اسلامی 00 
ادو ات فنی کار های درحه یك و عالی میساختند آهن وفولاد با چکش کاری 
بصورت سلاحهای عالی و سپروزره در میامد وسپس با کتیبه ها ونقشه‌های‌اسلیمی 
وگل وبوته های طلائی زینت میشد . در ورقه‌های بسیار نازلك فولاد که بعنوان 
زینت برروی‌در هاو یاصندوقهانصب‌ميشدنقشه هائی‌می کندند که فولادرابصورت 
تورهای‌عالی وزیبادرمپاورد .سنت‌هنرمندی‌درساختن فلزات پس ازدوران‌صفوی 
شاید دراثر تقاضای مداومی که برای اسلحه و سپر وزره دراوضاع بغشوش قرن 
یاز د هم هجر ی (قرن هجد هم بازدی ) وجود داشت تازمان مزبورهم‌ادامه‌یافت, 
هنرمندان صفوی در صنعت پارچه بافی اعجاز کرده‌اند . پارچه هائی 
که نساجان ایران‌دراین دوره» بخصوص درزمان شاه عباس بافته انددرته‌ام تاریخ 
هنر ساحی حهان نطیر ندارد , مشکل است‌بتوان آغازاین دوره یاموحبات‌پیدایش 
این پیشر فت‌خارق‌العاده‌را بدقت تعیین کرد »زیر بطوریکه گفتیم اززمان‌تیموریان 
قطعات‌فر او انی پا رچه بجای نمانده‌ولی هنگامی که‌پارچه های تاریخ دارصفوی درقرن 
یازد هم هجری( نیمه دوم قرن شانزد هم میلزدی) ظا هر مپشوند طرق جدید واصو ل 
فبی کاملا مستقر و پا بر جا شده است , از روی نقاشی های مینیاتور و از عدۂ 
کثیری قطعات پارچه که بجای مانده ودرمجموعه‌های مختلف بوزه‌ها ضبط است 
محقق ميشو د که درزمان صفویه بر ای تمام مواقم ومر اسم درباری‌پارچه های بسیار 
عالی مورد تقاضا بوده است , پارچه‌های بسیار گرانبها وسنگین برای لباس و چادر 
وپرده وروپوش وبعنوان خلعت وهدیه باشر آف ونمایند گان خارجی‌وحتی برای 
پا کت جهت مر اسلات سیاسی بکار میرفت . 
طرح این پارچه‌ها بسیار متنوع است . نقشه های روان وظریف اسلیمی 
تحول وپیشرفت عظیم یافته و با گل و بوته ونقش حیوانات که با هنرنمائی 
ولطافت خارق‌العاده ای تجسم یافته توأم است که بر نگهای درخشان وحالب 
در پارچه بافته میشد . عشق اير انیان به گل و باغ در هیچ جا بهتر از گل 
سرخ ء لاله » نسترن » نیلوفر هائی که با منتهای استادی در تار و پود 
ظر یف این پارچه‌ها تعبیه شده بود نجسم‌نیافته است .درعد؛ٌ‌بسیاری‌ازاین پارچه های 
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مجلل صحنُ شاهنامه ووقایع داستانهای عشقی شعرای دیگرومناظر وباغ وشکار 
گنجانیدہ شده است , بی شک سیاه قلم این طرحها را غالبا نقاشان معروف تبریز 
واصفهان میکشیدند وسبکک شاه محمود وجانشیتان اورا میتوان‌دربسیاری ازموارد 
حس کرد ۰ 

برای آنکه این طرحهای بدیع ارعالم خیال برروی پارچه آید هر نوع 
اصول فنی قابل تصوری بکارمیرفت. طرحهای جودانه » اطلس دورو وشطر نج 
که در آغاز کار هم معمول بودتکمیل شد .یکی ازعالیتر ین وپر پشت‌تر ین پارچه ها 
عبارت از زریهائی بود که بر روی زین بافته از رشته های نقره یا طلا نقشۀ 
کوچکی را بشکل قلمکار مهر میکردند و این نوع پارچه برای لباسهای رسمی 
دربار بسیار طرف توجه بود . بافت دولا بر روی پارچه که گاهی بافند گان 
سلجوقی بکار بیبر دند و همچنین بافت سهلابرای بوجود آوردن نقشه‌های بسیار 
دقیق وظر یف بکارمپرفت . در این قبیل بافت‌ها اصولا دویاسه تارویود حدا گان 
بافته میشد واین بافت‌ها روبروی هم یا درزیر یکدیگر قرارمیگرفت تانقشه را 
کاملتروغنی‌ترسازد. یك قطعه بسیارمشهوراین پارچه درہوزۂ ویکتور یا وآلبرت 
موجود است که دران داستان عشق حزن انگیزلیلی و مجنون مصورشده است 
(لوحةٌ 4۷ - ب) . این پارچة ابریشمی ازدو قسمت سرخ وسفیذبافنه شده‌است. 
رشته های ملیلۀ نقره برای جدا کردن پود های پارچۀ سفید که زمینه بوده 
بکار رفته است و بدین ترتیب صورت محرماتی به پازچه داده که بسہب وجود 
نقره در آن درخشش وزیبائی خاص دارد , احتمالا این پارچه در حدود سال 
۴ هجری(۰ ۲۰ ۱میلادی)درشهر یزد که‌یکی ازمرا کزعمدۂ نساجی بوده بافته 
شدەاست , درقطعات پارچه های موزۂ بر یتانیا چندنوع دیگر ازداستان لیلی ومجنون 
موجود است که یکی از آتھا باہضایى یك یزدی بسیارمعروف بتام غیات‌الدین‌علی 
است, این هنربند استاد نساجی وبسیاری فنون دیگر و طرف توجه دربار بوده 
و کارهای ابریشمی او در ایران و هندوستان وتر کیه طالب‌بسیار داشته. 

عجیب تر ین محصول کار گاههای پارچه بافی صفویان مخمل های آنهاست 


فصل پنجم : هثر ایر ان در دور اسلامی ۷ ۵ ۲ 
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که هنوزدرتاریخ پارچه بافی کسی نتوانسته است محصولی‌باین زیبائی وازنظرفنی 
بی‌نقص بسازد ,ایر انیان مخمل های گل برجسته نمی‌ساختند ولی با استفاده ازبافت 
ریز و کم وزیاد کردن بسیارظر یف‌پود های پارچه وطول گره‌ها درخششو گودی 
وبلندی به قالیچه‌های بضلی » پرده‌ها » و قطعات چادر ها میدادند . مهارت 
این استادان باندازه‌ای بود که میتوانستند با اضافه کر دن جند تار کوتاه وبلند 
که هریک از آنها فقط برای فاصلهُ بسیار کوتاهی بکار میرفت » جزئیات دقیق 
نقشه های بسیار معضل را مجسم سازند وصحنه‌های گویائی بوجود آورند . 

جلال وعظمت نساحی رمان صفوی هم بانند سایررشته های هنر ی‌پس از 
سقوط صفویه دیری‌نبائید , درسال ۱۱۳۵ هجری(۱۷۲۲مبلادی) افاغته که هر ات 
وسشهد را تصرف کرده بودند شاه‌سلطان حسین آخرین فر دسلسلهُ صفوی را 
شکست دادند وپایتخت او اصنعان. را تصرف کردند. هرج ومرج حاصله ازاین 
وقایم کەدر اثر هجوم وحملهروسبه ونر کیەتشدید یافته بودجنان کشور ایران را 
فقیر وروحیهٌ ملت را تضعیف کرد که گوئی تاریخ در خشان وطولانی‌هنر و کوشش 
خلاقه وابتکاری این مردم هنرمند یپابان رسید , ٠‏ 


بقلم : پر سور ج . م. و گنز 
استادعر ہی دردانشگاه کمپر یج 


فصل شم 


ج ۰ م. ویکتر در کمیریج زبانهای شرقی را 
خوانده و در زمان جنگ پنجسال در ایران 
گذرانده است . وی در سال ۱۹١۹‏ سمت استادی 
زبانهای عربی و فارسی را در مدرسۂ غلوم شرقیة 
دانشگاه لندن بمهده گرفت و چھار سال بعد بے 
کمپریج منتقل شد. در سال ۱۹۵۲ کتاب ۸ إہن‌سینا 
فہلسوفو دانشمند» راتألیف کرد. عادو بر ما لانتی 
که وی در مجلات علمی نوشته تألیفات عمد؛ او 
عبار تند از جزو ههانیر اجع به « ادپیات عرب » که 
درسلسله کتب بنام «ادییات‌خاو ر ز مین » در سال۱۹۰۳ 
بچاپ رسید. وی در تابستان امسال په کانادا سفر 
کرد تا بعنوان استاد زبانهای شرقی در دانشگاه 
تورنتو مشغول کار شود. 
۱ ے دقل هه 


در این فصل ما در نظر نداریم ارزش میرائی که دین اسلام بطور کلی 
برای دنیای باختر بجای گذاشته بخصوص آنچه را مربوط بزمانهای گذشته‌است 
کتاب دیگری اخیرا در همین سلسله کتاب‌های 3 مير اٿ ها ہر شتف تحر پر آمده 





۱ - بکتاب مر اث‌اسلام»(1931 05٤0:0,‏ حععلف؟ که زعمومآ) ( چاپ اکسفورد۱۹۳۱) فصل 
راجم بمرفان بقلم مرحوم پرفسورنیکلسون و بخصوص مقالةیر فسور گیوم درباره فلسفه والهیات 
رجوع کنید . دو تألیت تازه تری که جنبه های مهم این مسئله را دقیق تراز دو فسمت 


زيه باو رقی در صفحه ۲٦٢‏ 


اہ نمت_-س-س9 سہیے _س سس ست تسس — مس ےہ vv‏ .- 


۳۲۹ میراث ایر أن 


و در ان تاحائی که ممکن بوده تحقیق درباب این‌سئلة غامض وعمیق لا اقل 
بصو رت فهر ست ۳ ذ کر کات در همین اواخر بت اشتخاص خر ه صور رت 
گرفتد وبنابر این‌ورودمجدد ما دراین بحت‌فایده‌ای نخواهد داشت .غر ض از بحث 
با در این فصل گفتگو دربار؟ موردی است که بظاهر فرع بر اصل فوق جلوه 
بیکند و شاید تا حدی ساده‌تر هم بتوان در آن گنتگو کرد و بحث مزبورعبارت 
اراین است کد کداسکک اأزمظاعر مد ھب اسلام را ميتو ان بحق از سر چشمڈتمدن 
ایرانی ویا ایران‌را وسیله انتقال آن دانست واعمیت وارزش سهم ایر ان ازطر یق 
اندازه است , اگرمنظور ازبحث مایشترمطالعه درباب ارتباط این مسئله باخودما 
و با فوریت ولزوم بسیار » برای مطالعه دراینباب و توجه بان مساعد است , شاید 
و از توجهی که گاهگاهی در گذشته بان رشق بی خبر پم و در هیچ دوره ای 
از زمان معاصر نميتوانستيم ارزش حقیقی این میراث گرانبها را درك کنیم زیرا 
دراثر غفلت وخود بینی احداد حدید ترمان واشتغالات خود ما بمباحث دیگر » 
سهمید سیر ات معنوی خویش 9 تقر پا بکلی تلف کرده‌ايم, | تنون کم کم 
دیده تھز بين ما چول یک « فير » واقعی روشن میشود ( 9 اسیدواریم مانند 
این « فقر | »بتو انیم فروتنی وتواضع‌هم پیدا کنیم) ودست طلب پیش هر یکت از 
از کتاپ فوق مورد موشکافی قرارداده‌اند نیز بايد ذکر شود. یکی کتابی تحت عنوان 
(1945 و and Christian Theology, by J. W. Siweetrman ( Lutterworth Press‏ 0151807 «اسلدم‌و فلسفه 
مسجیت )ا بقلم اج . و . سویتمن» (جاپ لوتر ورث٤١۱۹)‏ ودیگری la théologie‏ خ Introduction‏ 
Musulmane (essale de théologie comparée}, by L, Garde and Mi. Mi. Anawati {Paris, 1%48}‏ 
)۱ دیہاجەای برالھیات دراسلام 6 بتلم / 1 ۔ گاردہ - ژر ۵ . م آناواتی : اپ باریس ۶۸۹ )است 
کتاب اخیر الذ کر على رغم شکسته نفسی که در نا‌گذاری ان شده تألیفی بسیاربزر ک و گر انبهاست 
و چنین بنظرمیرسدکه فرهنگ دائمی در مباحث فوق شود. ( چون در فصل راچم بمذهب درایران 
جا خیلی کم داریم در پاره ای موارد بناچار شیاهتی بین مطالب و نوشته‌های ما پانیکلسون و گیوم 
غیر قایل اجتناب بوده است. ( 


س دس را بت ےھ mm‏ 


فصل ششم : مذھب ایران ۳1 
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همسایگانمان که احتمال سخاوت پیشتر داشته باشد درازمی نیم . اید تصور 
کرد که بعد زمان ومکان باید مارا از نشستن بر سر سفرۂ پر بر کت ایین«همسایگان» 
باز بدارد چون همانطور که بسیاری از خاور شناسان متوجه شده‌اند بر خورد 
ایتدائی و نا آشنا بودن با چیزهای «شرقی » است که نا گهان ما را برای اول 
مر تبه متوجه میسازد که چه گوهر های گر انبها و خزائن ذیقیمتی‌درمیان ویرانه‌ای 
که دنیای آشنای امروز ماست مدفون ونهفته است. ( دراین جا بی آنکه خود 
متوجه شده باشم یکی ازنکته‌های تمدن‌های بسیارتدیم ترراء که بعداً درآن باب 
صحہت خواهم کرد وبصورتی که در اشعار عرفایی ایر ان آمده وبوسیلة استادانی 
چون حافظ درقالب سخن ریخته شده‌است؛ بکار بر هام ) وصیتی که اسلام ایران 
برای ما اهالی مغرب زمین در بردارد بما نیروئی خواهد داد که سهم الارت 
از دست رفتة خویش را بدست آوریم وا گر چنین شود دعای خیری که درحق 
موصی باید کیم قهر | افزون خواهد بود, در اینجا صحبت از دين وید هکاری 
درمیان نیست زیرا در حانیکه هه و سخاازروی اط و رضای خاطر است 
طلب کاری وب هکاری معنی ندارد . 

تقش عظیم وتسلط نیروی فکری ایران در زمینة هنر و ادبیات همواره 
از دو جنبه مطالعه شده که !گر بتوان آٹرا با مباحث شیمیائی مقایسه کرد یک 
قسمت, | باید محلل وقسمت دیگررا معین فعل( کاتالیزر نامید , دررشتة اساسی 
فر هنگ ایر ان یعنی مد هب هم تقر یہ احال بهمین منو ال است , ایر ال واقعی ۳ 
قدیمی آن که شاسل سر زمین های بسیارمنجمله منطقَه مهم بین النهر بن میشود» بقول 
یکی ازعمیق تر ین مر دم‌شناسان ما١ء‏ بمنزلهٌ صفحه سياه مشق یالوح سنگی شا گردان 
مکتب کمال وپینش اہت که هرجند گاه بدون اک حط سایق کاباه مجو شده 
باشد خط جدیدی بر روی آن نوشته اند . از قدیم تر ین ازمنۀ تاریخ (لااقل تا زمان 
سومری ) ودردورترین مرزهای این کشور پهناور( مصر» یونان » سوریه ازیکث 
طرف › ھندوستان و چین از سوی دیک ر( بزحمت میتو ان یک عفیده » مسلک ؛ 


1 - کریستوفر داسون در کعاب ۲ اساس ارویۓ 4 صقسه ۱۶۹ 
Christopher Dawson,Making of Europe ) Londn , 1932 (‏ 





۲۹۲ میراٹ ایران 











و پرقوت یعنی فر هنک ایران یا بکلی حل وجذب نشده و يا معلق نمانده باشد . 
دریورد اسلام باید گف تکه هنکاسکه در نیمه دوم‌فرن هفتم‌میلادی‌لشکر يان عرب 
بر امپر اطوری ساسانی مسلط میشدند » دورۂ « حل کردن» فرهنگت ایران موقتا 
خانمه یافته ودیگرقدرت تاتالیزر ( کمک درحل شدن) بودن این‌معجون بسیار 
اسر ار آمیز آغاز بفعالیت کرد , درزمینه مدعب تسلط فکری وفرهنگی ابر ال از 
یکطرف بواسطةٌ لخت و عور بودن اسلام اولیه و از طرف دیگر بسیب 
اینکه انضاط و « د کتر بن > حقیقی ووافعی دراین مدهت وحود نداشت نسر یم 
شد ,۲ متأسفانه دراین مقاله نه جای آنر! داریم و نه برای رساندن مطلب اصلی 
خودمان منجزا لازم خواهد بود که حتی باختصار تأثیر حوش و غلیان حاصل 
از بر خوردنهر آب‌درخشان‌و صاف‌توحید اسلام اولیڈ عربستان‌را باسیلاب غلیظ 
وعظیم وتبرہ وپرہر کت تمدن قد یم ایران که دو ان رمان در حد اعلای خود 
بود شرح بدهیم". تٹھا پس از گذشت دوقرن ( ٥۰-۸٥۰‏ میلادی) است که این 
حوش وغلیان وبرخورد اهسته آهسته فر و می نشیند و نتمحة نهائی آن بصورت 
جر یال رودهای فرعی دربعضی اختصاصات اسلام ایران ظاهرميشود که دریغرب 





١‏ - غرض از « دكترين » مجموعة مدون ومشخصی از اصول و قواعد ثابت و غیرقابل 
تغپیری است که یک مذهب باید در آغاز کار داشته باشد . متر جم . ۲ سیاری از نویسند گان 
و خاو رشناسان مانند تیکلسون این نقملة ضعیف را متذ کر شده‌اند. وی درصفحه ۲۲۵ کتاب خود اشاره 
میکند که صوفی‌های افر اطی از این‌مسحت سوء استفاده کر دند و دأسون ہین مقاومت اسلام‌و مسیحیت در بر ابر 
مذاشب شدیمی مشرق زمین مقایسه برقر ار کرده وباد کر ند مورد ار تداد مانند Bardesanes‏ یا Marcion‏ 
مدعی است که مسیحیت عقاو ست عمومی دیشتری داشته‌است. دردنیای معاصر نیزهمین نمَعلةً ضعت ممّأومت 
اسلام‌را دربرابر مذاہب ماد ی کم میکند. ۳- عکس‌آلعمل‌هانی نظیرهمین موضوع طبعاً درسر اسر دنیای 
قدیم مثلا" درمورد تمدن پونان» شام ء آرأمی بوجود آمد ولی چون هیچ جا تمدن قدیم مانند آیران غنی 
ومتمر کز نبود بر خورد مزتور هم درهیچ ای دیگر جنین شدید ‏ طولا نی و مداو م نبود ؛ اي ان 
هنو زهمیاسایر سرزمین‌های اسلام معفاو ت واز آنها ممتازاست . درسایر کشو رهای اسلامی یکنوع همر ننگی 
وشیاهت هم جنسی دیده میشود حتی درمصر که در آغاز کار با مقایسه باایر آن یک و أحد مشخص‌تر 
ومجزاتر بنظر میا مد وبی شک بیش از ایر ان درمعر ض هجوم و تطاو لقر ار نگر فته بو د ٤‏ این همر نی 
و هم جنسی اسلامی دیدہ میشود و لی اسلام ایرانی شہاھتی بساسلام کشورهای دیگر ندارد . 








ہ۔ س سے اال سے اال ا ن 


فصل ششم : مذھب آیر ان ۳ ۳ 
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زمین هم دردوره‌های نسبتاً طولانی وبه‌میزان‌های 5ج وبیش قوی آن رشته های 
فرعی را اختصاصات کلی دین اسلام میدانسته‌اند . اسلام اير انی‌را بر ای راحتی 
میتوان در زیر سه فصل عمده که خیلی کلی است و بهیچوچه دقیق ویا مشخص 
نیستند مطالعه کرد واین سه فصل عبارتند از۹- نهضت شيعه ۲ عرفان و تصوف 
سے اعتقاد به تقدیر , 
دو قسمت آخیر هميشه در خارج ایر ال هم مورد نوحه بسیار بو ده است 
زیرا ظریف ترین مظاهر آنها نه بصورت اظهارات خشک اصولی ومذهبی بلکه 
درقالب عالی ترین اشعار جهان بدنیا عرضه می شود ولی کمتر کسی بتوجه 
نهضت شیعه بعنوان یک فکر اصولی واساسی مذهبی شده و غالبا در مورد آن 
تغافل و یا تحاهل شده است , 
( واین غفلت در مورد انگلستان بیشتر جالب توجه است زیرا در این 
کشور در سال۱۸۸۸ «گویر گاس»۱ تاریخ جالب وقدیمی « دینوری »"را بچاپ 
رساند وانگلیسها که دردنیای شیعه علاقه بسپاردارند تابیست وجهار سال پس‌از 
مرگ او حتی فهرستی برای این کتاب نهیه نکردند , این سوه تفاهم بیشتر 
درنتیجة آنست که منابع ضد شیعه‌پیشتر دردسترس بوده وبی مطالعه مور دمطالعه 
قرار گرفته است .) 
نہ در ضمن مطالعة اسلام ایران زیر سه عنوان فوق بايد کاملا متوحه 
این نکته جالب بود که سهم نبوغ ایران در تمدن اسلامی از لحاظ کیفیت 
چنان عمیق و همه گیر و دقیق و غبر قابل وصف , و در تمام رشته های تفکر 
وتعمق سریم وتمدن زابود که بجز درسواردیکه همه این تأثیرات دریک شخص 
مانند امام غزالی متم رکز می‌شود عملا غیرممکن است بتوان این تأثیر عمیق‌را 
تجز یه و تحلیل کرد" با این اعتر اف است که ما شروع به بحث دربارة باره‌ای 





Dinawarl - ۲ Guirgass = ۱‏ ۳م غعورتن ۳۵۲۲6۲ M.‏ در کتاب خود بنام فلسفة 
اسلام » چاپ ۱۹۳4 «مونیخ» صر احتا درصفحة ۱۲ ميلويسد «فلسفة اسلام ازایر ان ہر خاسته است» پھر حال 
بتدری ج که سوابق طولانی ریشه‌های اسلام بخصوص از لحاظ جنبه‌های ایرانی واضح‌تر می‌شود رشتهٌ بسیار 
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از اختصاصات بر حستۀ هر یک ازسه جنبه اسلام ایر ان که فو ذ کر شد سی نمائیہ 


و آنجه را که پیشتر کمکف بەروشن سا حتن ماھیت سیر اث ایر ان در زسینة مد هب 
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مینماید مورد بحث قرار خواھیم داد وشخصیت خارق العادۂ غزالی را حداگانه 
مطالعه خواهيم کرد . 
قبل از آنکه وارد حز دیات شو يم لازم است یاد آوری کنیم که جر | گذشته 


ازلزوم صرفه جونی درجا برای ماممکن نشد دراین فصل درمورد آئین زردشت 
که قبل از اسلام در ایران موجود بوده ببحث و فحص بپردازيم . با وجود 
آنکه کیش زردشتی آئین رسمی دور ساسانیان بود اصولا این مذهب نقط یک 
رشته از تلاف درهم بر هم وپر رنک ونگار ازافکار مذهبی ایران بشمار بپرود 
وبدعت‌های اولیه مانند مانو یت ومیتر انیسم (مهر پرستی که در ادیبات و آثار 
بسیار معدود منعکس است فقط تلالژهای بسیار کوتاه ودل انگیز آن مارا بخود 
جلب میکند ,) این‌موضوع را خوب ابت‌یکند ,وانگهی ازروی تاریخ کاملا مستند 
ومفصل دوره اسلامی که درطی آن نمو وتوسعه وپیشرفت افکار عمیق مدهبی 
در ایبران در عرض سیزدہ قرن کاملا" روشن و ابت میشود میتوان روحیة 
ایر آنی‌را در رباب مد هب شناخت , کیش زردشتی بصو ر تیکه معمو لا بد پر فته شده 


ے ١‏ د+دسسےٰ۔ ت س ا لے mm‏ تپ 


جالب ودامنه داری برای تحقیق و تمغحص بدست میاید. بدبھی است رو ابط ايندو رشته بیشٹر و آسانتر 
از روی علا نم و استمار ات‌ثابت مپشو د نا از روی افکار مجرد » وسالها طول خواهد کشيد تا بتوان حتی 
سیر رشعة اصلی تفکر و تحولات آذرا ازایران تا دنیای اسلام بلحوی شایسته مشخص و منج کرد . 
بپاحث سيار عظیمی که فقط دراثر تفحصات فلسفی مجھول و نامعلوم مانده باید نخست بدست کسانی که 
جنبة انسانی و انساندوستی ایشان برفلسفه ماہی آنها برتری دارد نضح بگیرد , باو جود همه ز حماتی 
که اج . ونسینگ ماع دا8 ت٢١‏ .[ A.‏ درزمینۂ علانم مذهبی وعو رث پر ند گان ودرختان در مغرب 
آسیا متحمل شده وتألیفات عمیق یکه بااستادی واحاطۂکامل برعلم‌اللغات وبشردوستی ہما عرضه داشته 
بازهم ما همانطور که هورئی در بالا اشاره کرده دچار اشکالات لغوی هستیم. بخصوص مقدمه‌ای 
که هورتن نوشته با وجود چند مورد تعصب نژادی وی » در بحث ما بسیار مورد توجه است 
و نیز بسکتاب a‏ فر أن‌فورت وسایرین بنام «حوادث فکری وروانی بشر او ليه » اویتع! »1 
Adventure of Ancient Man‏ شیکا وه :۱۹ ) و مقدمة تامسو WwW. Thomson d‏ بنام راسلام ودنیای 
او لبه سامی and rhe Early Semitic World‏ تصعلتا ) در ھان اسلام ۹ Musilem‏ ماه ژانویه 
ا م. ٦‏ - ۲۱ ر جوع شود . 





فصل ششم : مذهب ایر ان ۲۵٤‏ 


پر بلند برواری فکر و تجلی روح ایر انی است شابد حتی لمتر ار بدعت‌هانی 
که بان اشاره کر دیم مظهر و نمونه ای از جنبش و علاقه درونی مردم اپر آن 
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پموضوعات مدهبی باشد , وبالاخره مهم‌تر ین و قاطع تر ین دلیل ما در اسماث از 
بحث در این باره این حقیقت نار احت کننده ولی محقق است که یك قرن مطالعه 
و تحقیق وتجسس دانشمندان هدورنتوانسته است محیط مرموز وغیرقابل یقینی را 
که در ایجاد توسعه و «رنگ وبوی» تیش زردشت موحود است روشن سازد., 
محتقا بسہاری ار اشا هات دشت ار مال بر داشته شده ولی باهیت تحقیقا تی 
که اخیراً بعمل آمدہ بدست‌آوردن نتبجة فوری وقطعی را دراین باب مشکلتر 
ساخته و نمیتوان انتظار داخعت که این شعبه از مطالعات قدیمه ہتواند بزودی 
درمعرض استفاده روشنفکر ان طا لس ان قر | ر گیر د ویر | هیچ یك ازاین تحقیقات 
نتوانسته است درزمینة لغت شناسی وملاحظات لغوی که درمطالعات اولیه‌ناجار 
ازقبول آن بوده‌اند ارتباط وتناسب عادلانه‌ای برقرارسازد وعملا تحت الشعاع 
فلسفه‌ای قرار گرفته که درمیان خاورشناسان ودانشمندان در زمینه تمدن قدیم 
مدتهاست متر ولك تلقی شده است, 

بنا براین از کیش زردشت هر سیر ات عمده و مهمی که بر ای ما پجای 
مانده باشد نميتوانيم انتظار داشته " که بتوانيم در آیندۂ معلومی حتی آن‌را 
ارز یابی و تقویم انيم چه رسد به آنکه‌میر ات مزبوررا تصاحب و بر ای مقاصد 
مفیدی بکار بر : 

۳- شیع 

دراین که تشیع ازلحاظ مظاهر مدهی‌اش یک پدید کاملا ایرانی 
حای هیچ شکی نمتوائد باشد , کسانیکه فقط متوحة تاریخ سیاسی ھستند ا 
نکیه میکنند که بسیاری ازطر فداران اولیة حضرت علی ازنژاد عرب بوده‌اندولی 
این مبحت هی چ کسرا نسبت باين حقیقت که تشیم ابداع ایر انی هاست گمر اه 
نخواهد کرد ( اصطلاح ایران که دراین مقال به آن اناره میکٹیم شامل تمام 
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سرزمین فلات ایران » افغانستان » ماوراء النهر » بین الٹھر ین وخلاصه سرزمینی 
میشود که فر هنک آن وابسته بملت وزبان ایر انی بودەاست) .تشیع باتمام‌جنبه های 
مهم مذهبی خود کوششی بود ر( البته تا حد بسیاری بدون اراده و تعمد انجام 
شد ) که بروش و روحیڈ همه مدهب‌های باطنی و اشراق و روشنانی پرستی 
قدیم » قصد داشت مذھب اسلامرا هم دارای همان گونه قدرت و اقتدار باطنی 
کند ,وتمام مذاهب دنیابنحوی از انحاء درجستجوی آن هستند , خوارح اسلام مانند 
کالوینیست‌های مسیحی میکوشیدند که این اقتدار را در باطن خود مشاهده 
کنند, سنی های بتعصب تر عقیده داشتند این قدرت در کناب بذهبی اسلام 
یعنی قر آن است (زیرا قسمت عظیمی ازمسلمانان جهان عقیده دارند قر آن عملا 
کلام خداست وحتی حاضر نیستندبین کلمه‌و کلام هم تفاوت قاثل شوندومیگویند 
نه‌تنها مفهو مقر آن کلام خداست بلکه کلمه ہکلمه هم از آسمان‌نازل‌شده است .بد یھی 
است اینگونه مسلمانان حاضر نیستند نتایچ‌منطقی‌حاصل ازاین عقیده خودرا تاجالی 
که په بن بست بر میخورد دنبال کنند ,) اساشعیان مانند تمام مدا هب اشر اقی قد یم 
این اقتدار و اصالت مذهب را در وحود یک نفر انسان مجسم می کردند که 
غالبا یبایه خدانی میرسید واین مطلب برعکس عقیدۂ مسیحیون یعنی حلول خدا 
در وجود یك فرد بشر است . در این جا نیز شباهت بسیاری بین عقیدۂ شیعیان 
وبعضی بدعت‌های دین‌مسیح که‌شخص مسییح را بیایۀ خدائی بالا میدر ند وجود 
دارد . پس آنطور که تابحال تصورمشده نزدیکتر ین همطر از امام‌شیعیان درمد هب 
مسیح شخص پاپ نمیباشد بلکه عیسی مسیح است که کلیسیان نسطوری بدان 
معتقد است" , در مورد پاپ معصومیت شخصی وعدم لغزش در « اصول دین » 
وجود ندارد واین خود دلیل کافیست که پاپ بعادل ہا «امام شیعیان» نمیتواند 
باشد زیر ا درمدھب شیعه امام معصوم و مرجع همه اصول مدهب است , پس از 
لحاظ احیاء اصل دامامت, در دین اسلام قسمت مھمی از پیروان این کیش بزر كک 
(وارپاره‌ای لحاظ تمام پیروان‌اسلام) درزمرۂ خانواده تمام مذاهھب حهان درمیاید, 
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پس هستۀ بر کزی نهضت شيعه همان است که در بالا د کر شد.البته 
نات فرعی بیشماری وحود دارد که بسیاری از آنها دارای دقت و ظرافت 
درمداهب پت پر سی قد یچ نگ دو سہس ہت به آسانی بیدا کرد 

مثلا چند نمونهة مهمتر آن قر بانی‌شدن وشفاعت ازطر یق شهادت‌امام حسین 
در کر باد برای بخشو ده شدن گناہ است .! تمام دنیا را جهیزیة حضرت فاطمه 
ز هرا دانستن ۲ (در دين مسیح جهیزبه مریم است) وسوار کر دن حضرت على 
پرروی شانڈ معصوم پیغمبر !کرم" در دنگام حمله برای شکست بت‌های کعبه 
نمو نه های دیگر ار این تشابه( که میتوان بادر آغوش گرفتن عیسی توسط حضرت 
مریم مقایسه کرد) میباشد ,بد بھی است در هیچ ر مان» همه شہعیان نمام این عقاید 
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١‏ فاجع ة کر بلامو جد پکی از جنبه های خاصاسلام ایر انی یعنیتەزیہ است که بظاهر اہداً صورت 
اسلامی ندارد , تعزیه رابرخی تاتر مذھہی ويا « درام » خواندەاندء ولی بهیجو جه مفھومی که ما 
از بازی ادرامء درك میکنیم ندارد. مخپله مسلمانان گوئی درہراہر «درام » بزحمت عکسرٛالعملی 
نشان میدهد وایرانیان نیز هر جندآ کتور وبازیگر مادرزادی هستند آزاین ضعف بی‌بهره نیستند و این 
خود یکی دیگر ازمظاهر ناتوانی آنها درجنبه های ھئری ودیالکتیکی بر ای تلفیق اضداد و در کک 
صورت کلی میباشد. حتی حماسه‌های ایرانی ازنظر درام ضعیف و جنب سخن پردازی وشاعرانة آن 
قویتر است. توسعۂ یک حماسۂ ایرانی بوسیلةٌ رشته‌های بیشمار وبسیار ظریف ونامرثی که بیث فکر 
و هدف مر کزی اساسی منجر میشود صورت میگیرد 0 دراینجا بايد متوجه بود که صحبت درپاب 
اصالت هنر مندی ایر انیان ؛ فی‌حد ذاته ؛ نمیباشد بلکه غرض آن اس ت که نوع آن با هنر مغربزمین 
تفاوت دارد) باین جهت فی‌المثل حماسة ایرآن در روی یک خط مستقیم از یک نقعله به‌نفطه دیگر 
وبسوی اوج ویانقطة حساس معلومی پیش نمیر ود بلکه ازمحیط دایره ہمر کزراه میباپد بهمین تر تیب 
هم هدارا مر کز دایرۂ و جوددانسته وظهورخدا درجهان ما درزمان ومکان معینی مخالف باغر انز 
عمیق ایرانی است و درام بزر کک مذهب مسیحیت یعئی «حلول» بعلی درنظرشان نا مفھوم است . 
شاید عدم توجه ار انیان بدرام‌های یونانی نیز ازهمین‌جا باشد ویاشاید مانند عدم توجه مقامات کلیسائی 
مغر ب مین نفلاسفهٌ بونان در تیحه اضطر ار وتو حه بانمجه در دسترس آنان بو ده صورت گر فته باشد. 
(رجوع کنید ببحث دربار: صوفیگری همین فصل و کتاب داسون ص٦٦‏ تا ۱۱ ) 

۴ - جوم شود ہجملة سر آغاز مجلس اول ازمجالس المۇمنین نوراه شوشتری.اين کتاب 
هنوز فقط بصورت خطی و چاپ سنگی خیلی بدی موجود است. ۳ رجوع کنید بهمان کتاب 
راجم تکعبه, 
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بیحد و حصررا قبول نداشته اند ولی میتوان نمام افکار شیعیال را در تمام دور 
این هزار وسیصد سال با کلماتی که درپایان ثتاب پوحنا ذ کرشده تطبیق داد . 


درپایان قرن دوارد هم‌میلادی(قر ن‌ششم هجری) نشیم ازلحاظ حغر افیا نی 
محدو د بمنطثه‌ای‌بود که ازلیعاط وسعت‌چند ان بیش ازایر آن‌وعر اق‌عرب‌نبود وحتی 
دراین منطته هم عمومیت نداشت ( مثالا سعدی سنی بود نه شیعه) و چهار قرن 
دیگر طول کشید تا شیعه مذدھب رسمی ایر ان شد که اروز هم هست ولی عظمت 
و عمق ومو شکافی و تآثیر پنوانی آن حنالي شد ید بود که مدت هاي مدید سیب 
بارورشدن تمام مذھب اسلام شد وحتی گاهگاهی بکمک دشمنان سنی خود رفته 
وایشان‌را از بن بست ومعمانی که در اصول عقا یدشان پیدا میشد نحات میداد , 
همانطو رکه یکی از دقیقتر ین خاورشناسان ما اخیراً تا کید کر دہ است! علم اصلی 
در اسلام (بعقيدة من در اینجا قطعا باید اضافه کرد در اسلام اهل تسنن) بانند 
مسیحیت درفلسفه والهیات؟ نیست بلکه مانند دين موسی درفقه وقوانین شر عی 
امت , طرز فکر کاملا «عملی » و« واقع بین » قسمت اعظم علمای غير شيعه سبب 
شد که از همان اوان کار شکست فلسفة الھی اسلام مسلم شود زیرا انطور 
که پایةُ اینکار را گذاشته‌اند طبعا خدا حتی از خود بشر هم در بیشتر سلسله 
پیچ و خمهای سیستم دای صر یج و محدود ومعینی که بشر بر ای خود وضع گر ده 
کمترمسؤول ‌است . نوشته های آنها له تنھا غالبا کسل کننده وبی‌لطف وعو‌امانه 
مانده است بلکه در تمال وضوح بنتیجه روشنی هم میرسند وغالما درمباحثی بعث 
میکنند که درنظر ما مغرب زمینی‌ها اصولا بفلسفه ويا علوم الفی مر بوط نیست 
ومباحثی را از قلم میاندازد که در نظر ما لب لباب مطلب است . 


دوسر آسر بحث دای منطقی اسلام این تمایل موجود است که مہشلەایر | 
بصورت صر يح ومشخص فی المثل سیاه وسفید طرح کنند سپس سياه را رد کئند 


۰ ےد و 0 


ےھ ,ار ر, گب در کتاب «اسلام» جاپ ا کسفورد +۹ ۔ ص ۱۰-۹ و A^‏ 
- می مذھب اسلام اين C=‏ مرو ع بمر اتب لیش ۳ نظیر آنها در مس رخدت دهم مخ وط 


وغیرقابل تشخص‌شده‌اند. (کتاب هورتن ص۶:) 


بی آنکه بنوانند متوجه شوند | گر «عالی» بالاتر از خوب باشد دلیل نمیشود که خوب 
بد است ( رجوع کن,د به پا ورقی صفحه قبل) ,یک نمونه کلاسیکد ازاین داستان 
بوضوع جبر وتفویض است. کوشش امام اشعری برای حل این معما هر چند 
دربرخی از محتقین مغرب زمین اثری بجای گذارده ولی در برابر حواب عمیقی 
که صو فیه باین موضوع داده‌اند فتط باید کوشش نا اسیدانه و مصلحت آمیزی 
برای پیدا کردن راه حل موقتی بشمار رود , بايد توجه داشت که تصوف 
توسعه کامل افکار اصلی شیعه است وعالی‌تر ین مظھر ان را در نوشته های امام 
غزالی بايد حستجو کرد ,تنها در اینجاست که با تجلی کوچکی اژ احتر ام به راز 
خلقت وقبول این اکان را می بینیم که (اضدادم فقط عبارت ارپشت وروی سحه 
«عقل کل» میباشد , همین دوسوضوع است که رشته اساسی تفکر مسیحیت میباشد 
ولی حای تعجب است له محثتثین معاصرما تہورمیکنند بطور کلی از اختصاصہات 
مبتکرین مشرق زمین است , بتفگر شرقی یعنی عالم دتعصمب سنی استدلالی 
هنگاییکه در ميان دو شاهراه بزر گف تفکر یعنی فلسفه بونان و حکمت اشراق 
و امیماند درحفظ تعادل خود بوضم تعجب آمیزی پایش چوبین می‌شد وان قدر 
ہاین حقیقت که ان دو راه هر دو بخداوند می زسند اءتناد و اطمینان نداشت که 
بالا خره بتواندپای خودرا ازیکی کنار بکشدو در حادهسالم‌ومطمئن« استدلال جزثیات 
دقیق» پیش بر اندو اازد یگری ٹنارہ یرد ود رتا هر اەعظیم جبر (بهمر اھی ابن الر شد) 
بسوی هدفیکه چیزی ازشر لك وخدانشناسی ٹم ندارد بتازد . 

" همانطور که اشاره‌شد اصول نحات دھندۂ شيعه بخصوص درلباس تصوف 
بسیاری ازمتفکر بن سنی راهم ازین بست نجات میداد ولی هنگامیکه نبرد انها 
ادامه داشت ء مانند کینسکلی دربر اہر نیومان ویالوتر دربرابر سن توماس‌موره 
بوضع نا امیدانه‌ای بیکدیگر میتاخنند . مقایسه اخیرشاید از لحاط دیگری هم 
مناسب‌تر باشد زیر امفسرین شیعه باين که با خلق خوش وحتی بامزاح از ؟ندی 
دهن وتنگکت نظر ی مخالفین خود که گا هی‌حتی گوشه ای‌ازمشکلات راهم نمی‌بینند 
متعجب شوند تمایل صر یحی نشان میدھند ( بلاغت وفصاحت وریزہ کاریھای 
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شده مؤژید تفکر عالی وبر تری غیرقابل انکارمفسرین تسیعه است) . درطی زمان 
ستحکام پایه‌های اصول مذهب وعقاید شیعه » توأم باطرز رفتار پر اغماض آنها 
که قطعاً در نظر عده‌ای از لحاظ نداشتن تعصب عجیب حلوه میکند » سبب شد 
که همه دنیای اسلام نجات یابد ودارای زمینڈ اقناع کننده‌ای در باب رو ابط خدا 
وبشر گر دد واساس متوازن فکری وعملی پیدا کند , فشارغیرقابل تحمل وشدیدی 
که روی حنه‌ های مضاعف قران وتوحید بوحودامده بود دراثر این پیش امد 
کمی‌تخفیف یافت وروی پایه‌های نازه‌ای ماندد غفر ان گناہ ء شفاعت » عصمت ؛ 
( که در آغاز کار فقط درمورد حضرت رسول بود) رحعت وسایر اصول وعقایدی 
قرار گرف ت که تا این اواخر در نمام سرزمین های اسلام مورد قبول بود . 
مشکل است بتوان گفت فرقۀ معتزله» که پس از سقوط آنان فسمت اعظم 
افکارشان در تشیع جدب شد » تاچه حد در پیروزی‌مرام شيعه دخالت داشته است 
ولی از آنچه از عملیات آنها درطی دورة کوتاه تسلطشان درزمان مأمون میتوان 
فهمیدنمیتوان‌دراین شک کرد که جنس اشخاص نمیتو انستنددرمہاحثاتی که اغەاض 
و سازش یکی از بزر کترین سلاحهای پیشرفت آن بوده زياد مؤثر واقع شوند , 
همانطور که از گفتۀ ما نا اینجا برمیآید مطالعه در این مسئله که آیا 
افکار دوره‌های اولیه مسیحیت در ایجاد ومتشکل ساختن افکار اصلی شيعه تأثیر 
داشته یا نه مدنها فکر محثقین باختر زمین را بخو دستغول داشته است, شیاهت 
اصول دو بدهب غیر قابل انکار است ولی از این عجیب تر شباهت دو مد هب 
مزبور بکیشهای قدیمی است وروالن‌شناسی معاصر با تعالیم مسیحیان ارتودو کس 
هم عقیده است که پاره ای افکار وعقاید وبخصوص علامات بذهبی‌چنان درذات 
اشیاء ودر نهاد بشر نهفته و پایدار هستند که خودشان موجودیت جدا گانه ای 
دار ند و پیوسته نشو ونما و تولید مثل میکنند . ا کنون از دوره های گذشته‌قبول 
این حقیقت بمداق مر دم دز د یکتر شده است که شاه « قربانی » دادن مانند 


معادله دو بعلژوه دومساوی چهار ارزرش ووحود خارحی وواقعیت دارد. ( ولی 
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که تا کنون محدود بنادرستان بود پشتیبانی میکند که معادلة دو بعلاوه دو 
مساوی چهار نیز بھیچوجەماھیت خارجی و ارزش ندارد ). بھرحال برفرض آنکه 
یافته باشدبطوری که از تاریخ خانمان بر اندازسیاسی این نھضت بر میآیدبھیچوجە 
تنوانست از انضباط و حکمت دنیائی مسیحیت تقلید کند , 
با قدرت عمیی آن‌در داخل دنبای اسلا م با یل در درحة دوماھمیت بشمار آید ¢ 
که درظاهر غیرقابل عبور بود باز نگاهدارد و این مهمان نوازی ہب شد که 
همه مردم حهان بتوانند بقلعة اسلام رفت و آمد کنند ,البته‌تعداد بسیار محدودی 
باین سفر دست زدند و ازین عدۂ بسیار محدود عدۂ بسیار کمتری با آقا منشی 
و قدردانی باین رفت و آمد نگر پسته اند و از اینجھت برای ما مغرب رمینی‌ها 
یک تعهد اخلافی اضافی درست شده است که نباید بدنیای اسلام »> بطور کلی ؛ 
بهیچوحه زسینه ای بدهیم که تصور شود باز شدن این در بمدزلۀ ایجاد شکافی 
بطوریکە گفتیم ما در اپنجا بهیچوحه باجنبة سیاسی نوشہت شیعه کاری 
نداریم مثلا بحث دربارۂ علل شکست نھضت شيعه درداخل دنیای اسلام بعنوان 
یک فرقۀ مورد قبول همه یا استفاده و سوء استفاده هائی که از اصول اساسی آن 
بر ای بدست آوردن نتایج سیاسی ؛ و الما شوم ¢ له از حو صلة این مقال خارح 
است هر چندمطالعه در اینباب نیز اختصاصات روحیهٌایر ال را چه در زمان گذشته 
وچه درحال‌ثابت خواهد کرد , ولی یکی از مظا هر سیاسی‌نهضت شیعه یعنی‌نهضت 
اسمعیلیه ازلحاظط تأثیر ات‌نیمه‌مذ هب ی آن بر ای ما دارای اهمیت است, جنبش اسمعیلیه 
بوضع بسیار جالبی توانست اصول قدیمی کیش‌های مرموز وقدرت پنهانی آنانر! 
که نمام مدأ هب خاورزمین سعی کر دہ اند دز خو دبگنجانندء زنده نگاهدارد ۰ 
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ادعای طرفدار ان نھضت اسمعیليه مہنی برای کہ در اثر یک نها باطنی وران 
درونی به حقیقت میرسند و عقیده آنها بتمام مذاهب (و نتیجه منطتی آن که 
عدم اعتقاد بهمه مداعب است ) پسپار جالپ است ولی لازم نیست عصر حاضر 
کید کار به تخصص و انعصار کشیدہ و اغماض دز لامد هبی است چندان مورد 
بحث وفحص قرار گر د , رویهمرفته سلامت وصحت فکری ومحکم بودن پایه های 
اساسی تشیع ایران ( تصوف و عرفان ) کاملا از اینجا ثابت میشود که 
ہی درپی قسمت اعظم این نوع افکار بدعتی را رد کرد ویا آنها را فقط بصورت 
اغراق شاعر انه در آورد و در نتیجه خطر آنها را بکلی خش کرد , 
۳ - تصوف وعرفان 

تصوف زا عموماً و بحق » بالاترین مظهر فکر ایرانی در زمینة مذهب 
میدانند ,در این مورد نیز ما درنظ ر نداریم در باب اھمیت تاریخی وتوسعهة ان! 
بحث کنیم و همچنین راجم بەتأتیر ات‌اجتماعی آل‌وسوء استفاده‌هائی ؟ ئەدرریرسرپوتر 
آن بعمل آمدہ است سخنی نخواهيم راند ۲ , در باب سوابق تاریخی‌وریشه‌های اصلی 
عفا ید متصوفه وانضاط و اختصاصات آن دومکتب وحود داشته است که ا کنون‌از 
لحاظ اهمیت دردو مر تبهُمتفاوت قرار گرفته‌اند , مکتب اول که عقیدہ داشت اصل 
تصوف از هندوستال است‌پس از پایال‌دورءهوسازی‌خاور شناسان واشتغاات‌نژادی 
آلمانیها دیری نپائید ومکتب دوم یعنی آنها که میگفنند تصوف از فلسفۂ افلاطوئی 
جدید اقتباس شده هرچند فکری جالب و مدبرانه ( و با قدرت و نفود قوی ) 
بود ولی قبل ازاین کها کتشافات روان‌شناسی ومردم شناسی اخیر پیچید گی واشکال 
عظیم چنین مباحثی را گوشزد عموم نماید دور خود را طی کرد و هرروز نیز 
| کتشافات تازه ای درباب خود تصوف بعمل بیآید که مکتب اخیر را رد میکند, 
پر فسور تیکلسون در نامه ای له در اواخر عمر خود نوشته وحالا خیلی معروف 
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۱ - در اینباب پروفسور نیکلسوت د رکتاب ومقالات خود بطرز قابل تحسیتی شرح وبسط 
داده است و لیر به کتاب 0۳ ار بری |]:یخت عنو آن مد مه ای در ۸ تاریخ تعسو ی جآپ ۱۹۳ ندنر جو 
شود . ۲ _ به صفضفحات ۱۲۷ تا ۱۰۶ کتاب 0 گیب ا ز جو کنید که شرح بسیار عالی و خلاصه‌آی 
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است عقیدۂ پختة خود را درباب اینکه بسیاری از اختصاصات تصوف ہومی ایران 
است ابراز داشت و چنین بنظر میرسید که این قضاوت شجاعانه وپخته سورد 
پشتیبانی عموم کسان که سر گرم | کتشافات و تحقیقات مجدانه اخیر هستند واقم 
گردد , بدیهی است در چنین موار دی اقامة دلائل کاملا « علمی » محال است 
ولی از روی دلائل محسوس خارجی شکی نیست که ایر ان میتواند قسمت اعظم 
تصوف را ار خود بداند , در این باب نابهای بزر گی مانند الغزالی » عطار ء 
رومی و حافظ چنان بسهولت وروانی بخاطر میاید که درمورد زهاد اولي عرب 
حتی کسان بلند پایه ای بانند محبی‌الدین بن العربی غیرقابل تصور است . یکی 
از محققین امروزی در مقاله ای که اخبر ا نوشته ساد گی اساسی تصوف را شرح 
داده‌است! , البته ساد گی مز بور عبارت ازساد گی تمام حقایقی است که دراثرریخته 
شدن درقالب افعار وسر و کار داشتن با استعارات‌دیگری که بشر درحلته آنان 
بحدود است پیچیده شده و گاهگاهی بوضعی دل انگیز وبھرحال بناچار مرموزتر 
۰ جلوه کر ده است . باین لحاظ شخص در مطالعة تألیفات و تشتات بز رك و مفصلی 
که در زمینۀ تصوف شده است نباید از ساد گی اصول و اساس آن که مانند نور 
خورشید خیره کننده است دمی غافل باشد, اساس عقیده متصوفه این امت که 
روح از مدا الهی خود جدا شده و پیوسته التهاب ذاتی دار د که بسوی او باز 
گردد ودراو فنا شود چەاین التهاب دراثر اشتعالات دیگر تقو یت یابد ویاسر کوب 
شود فرقی درساهیت آن حاصل نمیشود . تصوف ایر انی ازاين لحاظ تفاوتی باعرفان 
باختر زمین ندارد و غزالی هم مانند « سن فرانسیس » بلطف حق امیدوار است 
و بهمان اندازه باو عشق بیورزد وطرف محبت خداوندست ( و رابعه نیز کمتر 
از «سن ترزای اویل نمیباشد , ما در این باب که در این بیان چه نور امیدی 
نهفته است بعد سخن خواهيم‌راند) » تفاوت واختلاف دربیان ویاسکوت درباره 
این عشق است واین تفاوت مهم است‌ولی آهمیت ان فتط محدود بخو د نفاوت است . 


پآ س 
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هنگایی که از نوضت شيعه سخن‌راندیم فرصتی شدتا تا بدپارەای ازمشکلات 
خاص موقعیت فرقه دسثه سنن در اسلام وبسیاری ار نا رسای ها وبر هنه ہو دن عجیب 
آن اشاره شود . همه این علل سہب میشد که اسلا م اولیه از حامعة مسداهت 
حهان ممتاز و دارای فاصله عمیقی‌شود , در ضمن اشاره رفت که چگونه نهضت 
شيعه کوشید وتا حد زیادی موفق شد بر این مشکلات فایق آید با مصالحی که 
در دسترس وموجود ویا پرسر زبان‌ها و در مغزهای مردم بود وبی شک قسمت 
اعظم این مصالح بهرحال از فر هنگهای کهن خاور میانه بارث رسیده بود این 
حای خلی ر پر گنن و ی رھنگی سم ر پوشاند و | نون حای ان است که 
مشکلات و یا لایر آن جه عکس العا ازخود مان داد 

حتی اشخاصیکه از روی تفنن مدهب اسلام را مطالعه میکنند تحت 
این تأثیر قرار میگیرند که مقام الوعیت دراسلام بقدری بالا وخارج ازدسترس 
است که بر تر از خیال و قیاس و گمان و وهم مہباشد و بنا بر این اشاراتی که 
درادپیات عرفان و تصوف سہت به نزدیکی خداوند بند گان شلہ سپ تحت 
و حير سیگ دد , 

بد یھی است در ادپیات‌ایر ان هزار ها بیت میتوان یافت کهدر آنها خداو ندرا 
بل سرخی تشبیه کردەاند که در منقار بلبل بہچارہ ار فیض او این همه قول 
وغزل تعييه شده ويا کات حق ر مظهرجمال بلق وحسن کمال ای ومحبوب 


AF وریہ‎ 


بو بی ں تست که گام ناچارش میکند لطیفة عامیانه‌ای بسراید وبکوید : : 
صبحدم مرغ چمن با گل نو خاسته گفت 


سب 


١‏ رجوع‌شود به شمارۂ ۱۱ درمجموعةٌ پنجاه غزل از حافظ تر جمه!.ج. ار بری ( کمپر یج 
۷ ) که متن عبارت و ترجمه اختلافی دارد . دراینکه شاعر میخواسته است در این شعر خود 


۳ - 0 ۳ 
لغيه باوری در صفحة ۲۷۵ 
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وھا ششم ۳ مدهب ایر آن 3 ٣۷‏ 


ہے ہہب دس 














ولی در تحای دیگر دنیای اسلام میتوان نظیر این بیان زیبا را دربارۂ 
لطف خدا نسبت به « روح متفکه از مبدأ ء مشاهده کرد که حافظ میفرماید ٠‏ 


جن 
نشیمن تو نەاین کنج محنت آباد است 
پر ز کنگرۂ عرش سیزنند صفہر 
ندائمت که در این خا کدان چه‌افتاده‌است! 
( در ضمن بايد متوحھه بود که بين سفر این شاهباز وباز گشت او بکنگرۂ 
عرش ازیکطرف وعقیدۂ صوفیه راجع بەاشتیاق روح بوصول مہداً شہاعت عجیب 
و تاملی وحود دارد ) ,در این زسینه بیانات سعدی غالا حالب تر از حافظ است , 
سعدی میگوید : 


دوست ك فزدیک تر زین به من است واین عجب تر که من از وی دورم 


نر 5 ۹۹ بکار ثر ك حای شا دمسي ت زیرا ا ۳ مرا لعة ا لام اصلی کے بمار ر فد این ET‏ 
واضح‌است. ازنظر زیبائی هنری ورظر افت روح واحساس که درآ بکار رفته » دادر نظر گرفتن اہک 
میذان تشییه خیلی‌محدود است ؛ شعر مزبورخیلی لطیف است ولی بطو ر دلی بر ای ما مخرب زه‌ینی ها 
بکار در دل این و سیله اظهار مطلب نامآنوس است و در ایحا ضیحست از اینکه شاعر مجو ل لو ده است 
در قالب الفاظ و اصطلاحات مورد قبول زمان سخن گوید در میاه نیست > زیرا اگر مثلا قرار 
بود یک عارف رباثی ما در مغرب زمین عشق خود بنداو ند را درقالب وسائل مو جود عصر حاضر 
بعنی اگھی جراید وفیلم سینما اظهاردارد ما نسبت باو چه فکر میکردیم . بدیهی است عشق طبیعی 
و جسمانی ناشایسته نیست که وسیلة انعکاس عشق كت الطبیعه و خداو ند شود ودر حقیشت بخانه 
معہار اس ک در ذڈ سہت بشر! سیت ہہ ن عشق بدنی و جسمی اُست ست (ولی 72 ن دوالزاماً ازیکدیگر انشعاب 
نیافته‌اند) . اد بن عشق الهی باید تمیق و حدیفی ماس و در آن الا ارت سک و تہ اٹ ومتدلات ر 
رام اش ۱ - حافظ ترحمة اربری غزل شمارۂ ٦‏ آینکه خداو ند آزدهان بیغمبر صحبت می‌کند 
مطلہی است که نايد دار ان له ؟ بر د . اینکه متو ده غالا جیر ثیل وا 1 روح القدس » مخو اندند 
اشعاہ درو اشخاصی اس که چشم پوسی از آن در مورد کسانیکه بااین سول مفهوم و اقعی لٹ را در 
کر ده و بے ان نز دبک شده لود رد مشکل نو آهد بود؛ بخصوص که درموصوخ لهام واعلام بارداری 
محصرا ت مر پم که یکی از مھمترین اسرار دس میت است ہیں جب رتیل E‏ آن شخصی ثالث د شداهت لسیار 
مه جه و اسي ٢ے‏ یں ٦‏ کسان ۽ کلیات سعدی تصحیح عباس اقبال ۳ 


کے 0 ری 








دراینجاست که نمونة تعادل کامل فلسفه تصوف که در هیچ 

اسلام نظیر آن پیست مسا هده میشود ,فاسفه‌ای که پر دویایه اساسی‌دوری ونزد یکی 
خداوند » یعنی وجود حق در دات بشر و یا از دسترس خارج بودن خدا پا 
شده است ( ار فلاسنه بر حی خداوند را « متعال ۾ و خارج از دسر س و مافوق 
تصورواستدلال میدانند ولی گروهی دیگر خداوند را درخود وجود بشرونزد یك 
می‌پندار ند ۹ فکر صو فیھا تعادلی بین این دو قطب مخالف بو حو د آور د ۾ این 
تعادل شباهتی به فکر مشابه آن در عالم مسیحیت ندارد و بیشتر به دور بودن 
درحسم انسانی‌حلول داده است ولی بهرحال این دومذهب بزر گ جهان هر گز 
دردوره تاریخ خود تا این اند ازه بهم نزدیکك نشده بو دند ,دراینها بأ ید باد آوری 
کرد که عقاید بمتصو فه دائما در معرض خطر نود افکار و عقاید مدهبی قدیم 
قرار داشت ولی هر گز کاملا تسلیم این افکار نشد و رویهمرفته بوضم بسیار 
جالبی خود را از نفوذ آنها حدا نگاهداشست. 

در زمینۀ رابطه خیروشر نیز ارتباط نسبی مشابهی ہین افکارصوفیه وجود 
داره , قسمت اعظم دنیای اسلام » عالما عامدا ويا بدون اینعه خودشان بتوحه 
باشند» متمایل پاین عقیده هستند که بنای خلتت همه بر خیرونیکی است و حتی 
عقید؛ٌ‌افر اطیون این است که شر هم از جانب خداوند است وہنا براین بايد آنهم 
دارد وپیوسته روبه قوت وتوسعه میرود عقیده ای پر نیرو وخوش بین ومطمئن 
است و شاید هم اساس محکمی‌داشته باشد اما بر ای صوفيه کافی و شافی نبود . 
صوفيه میگفتند خیر و شر بناچار و بوضعی بسیار نزدیکك در اساس خلقت بهم 
آمیخته است وشر لازمه‌ای برای بهم زدن خير و مانند سایه‌ای است که خر 
بزمین افکنده و آنر | بمانما یال ومشهودمیسازدریر ا جمیع اشیاء عالم فقط باضد اد خو د 
شناخته‌می‌شو ند .صو فیه درعین حال معتقد بودند که نجلی خير وشر درعالم صو و است 


و قيقر یا خیر عالی ترو مطلق‌تری هم وحود دارد که به شر آغشته نمیشود , 


تسل تم ۱ مب ۳۹ 7 5 ٦‏ 
و بنا بر این خالص بباید باشد و لدا خے ری که صوفیه بدان معنقد بودند سوء ای 
زز حیر »ی ست که با يدان اعتقاد دار یم , معرشت ۱ کامل وف حبر مطلق و یا بهتر 
بگویم و حدت باان )در فر و نشاندن انت ی نفس ورهانی آن از شر ) تز لېه حاصل 
میشو د , گذشتن کے رتمام هوسغای دیو ی 9 ار همه بالاترسر توب ساختن لىس ر اه 
نحات است) ری | شر مطلق وخالص در ذات نفس آدمی است(مقایسة این نظر ید 
کدنا ام راقات بجا و تکیة بسا به موق برای جلب دوحه بان ء »نی 
بانویون سوق دادہ میشد ند بطموس ‏ عقا ید د انی نیز یکی در از اقكار 
سوفیه ھممائند بسیاری ازعیموہ ن بالاخرہ دراین پرتگاہ قوط 3 دو ات نا 
شر مطلق شمر دند ولی ااکثر یت آنان با مھارت و روشن بینی بر صر اط المستقیمی 
کد در پیچ و خم همه ادیان ( حز دین های خالی ار ایمال دنیای معاصر ( 
وحود دارد ذو انستتد راه حصو ۵ و پہدا کنند , 

صوفی ها مائند متفکر بن بو نأل لد از جحد ین حاط دا ید آن ھا 9 وارت 
افکار یو نان دادست,دو تکیه گاه مهم مسیحیت بعنی ھبوط وحلول را فاقد بودند 
واین دوفرضیه بود که علمای دين وفلاسفه مسیحیت را از بنند پروازی ويا غوطه 
ردن در سراحل نامحدود ازلی وبی پایانیکه حقیقت مطلق وبا جوهردات احدیت 
است ء و باطمینانل ان ی فقط خود خداوند بیتواند در ان مراحل باشد : 
نحات داد ,بطور یکه فوقاً اشاره نل کل نای یا حت ر زمین عقیدہ دا رد ند اام اهل تسنن 
ازچندین لحاظ نقص دارد وازحمله این است که مقام پشر درعالم خلقت علت‌دست 
بک ر یبال‌بودلو ویر اباشدور ابطه اور ابا خداو ندء بهمان‌صر احت‌وشر ایطی ‏ دهد ین موسی 
وعیسیذ کر کر ده‌اند»یعنی‌منجز] ومصرحاروشن نساخته است , اسلاهوضع‌موجود 7 
سید پر د و پا اینخه از اصول و اسر از دودین پزر گت فوق کاسلا بی خبر یا بی نيار 


۰ ست ۱ اس 


> ۰ 
۲۳۷۸ میراث اير آن 
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سمت هر گر نکوشیده‌است این اصول 7 بوصعی اساسی وحیاتی در جود یکنحاند , 
نظر باین قطعیت وبا توحه باین عقیدہ که ادراك دات حق ماوراء فکر بشر است 
وهمچنین با التفات به عقاید نیمه مانوی فوق‌الد کر است که دنیای اسالام » حتی 
صوفی هاء بھیجوحه علاقه و نوجھی ہفکر «حلول » که اساس مسیحیت است‌ند ارند , 
فکر تثلیث مسیحیت که بظا هر اسر زنندہ تر ونامانوس تر جلوه میکند در حمیفت 
بسیار آسان ذر مورد قبول و نعهیم صوفیها و سایر مداعب غیر مسیحی بود, سه 
کوش دائمی عشق و عاشق و معشوق در سر اسر دنبای محسوسات نیز چنان 
پرا کنده ابیت که عساقی حفیقیی E‏ اٰھی هم مادام ند با سم خداوند در یک 
حص سر ہو ط نبودان 9 پد در فته اید ۶ ولی کے حلول بنا بردات 3 باهیت 
خودش ؛ فرض وحود یک شخص را دربر داشت و بنا بر این در دسترس بودن 
ودرخور رمان ومکان و مر لی بو دل دا را نیز در یئ دارد :ْ0 بداله این افکار 
ذات او ) امکان فلاح و نجات نظام طبیعت از گرفتاری موقتی آن بدست شر ؛ 
و گنحاندن یمام این ھا درطرح عظیم تروبزر گنری که بمر انس از حو صله عار یق 
وحتی وجود بشر فراتر باشد نیز میبایست مورد توجه قرار گیرد, 


۱ 


موضوع حلول است که برای مؤمنین مسیحی ء صرفنظر از اینکه سح 
فکرشان جه باشد»جز یتر ین آداب ورسوم پرستش ودعارا دارای جنبه‌ای دانمی 
و آررشی‌عظیم ساخته وباین تر نیب نظیر اختلاف بسیارشدیدی که بين متعصیین 
سنی واسلام وصونی‌ های تندروموحود است و علیر عم همه کوشش های غزالی 
پیوسته رو بتزاید میرفت › در دئیای مسیحیت دیده نمیشود, موضوع حلول است 
کہ مسیح را دارای دو حنہة بشری و خدابی ساختده و برربسیار دقیق وحالبی 
بین پبوستن و یکی شدن ریخد | را با حدب و حل درد ات او بوحود آور ده است , 
باین علل است که فکر حلول‌نه تنهامخالف‌بسیاری‌ازغر ائزعمیق دنبای اسلام بطوز 
کلی است بلکه با بسیاری از اصول و عقاید متصوفه نیز متباین و مغایر است با 
این‌حال در یک شعر سعدی شأنه‌هانی موحود است که نشال مید هد صوقی ها 
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در این مبحث هم بوضم غیرقابل تصوری جلو رفته بودند. سعدی میگوید , - 
کرم بین و لطف خداوند گار کنه بنده کرده است و او شرسسار 

در اینجا لازسمت چند کلمه‌ای در باب بلاغت و هیجانی که در اشعار 
عرفانی ایران بکار رفته‌است سخ بگوٹیم زیرا با اينکه اشعار ایران بزر کترین 
اختصاصات روحیة مذهبی این کشور را بما نمایان میسازد» بحث دراطراف آنها 
بطوریکه آرزش حقیقی و اصلی‌اش مشخص شودمشکل تر ین کار هاست , تشییهات 
و استعارات و« سمبولیزم » در عصر حاضرجزو ربانی شده که دیگر بشر فقط شاید 
متحصر | ده ر خواب با آن حرف میزند ولی در زمانی که شعرای بزر ك عرفانی 
ابر ان سخن میسرودند این طرز بیان که‌شاید از اوان تمدن بشر اغاز شده‌بود 
در اوج قدرت وسر زند گی خود بود . مثلا استعاره‌ای که حافظ راجع بخاك استان 
معبود دارد » نه‌تنها در فر هنک ملت خودش در زمره رسوم و سنن بوده بلکة 
بیتوان آن را هزار سال‌به عقب بردا , مردم امروز دنیا فقط از روی احساسات 
ضمیر باطن خویش میتوانند حدس ضعیفی بزنن د که این گنی حافظ در معاصر ان 
اوج اثری بجای میگذاشته است وجه خاطر ات پیچیدہ و نھفتەایر ا بیدارمیکر ده‌است , 
در این مورد | گر بو اه هيم آنطور که « مونتنی »۲ اظهار داشته وسر از ہالش 
ثر م شک و تر دید ہر داریمء بايد نه‌تنها تمام منابع موحود محثقین ومحصلین بر ای 
مطالعةُ سوابق وتاریخ این استعارات و تشبیهات بکار رود تا کاملا موضوع 
روشن وازلحاظ علمی قابل قبول گردد ء بلکه علافه‌ای عمیق تر وحیاتی‌تر برای 
کشف‌روابط ضبط نشده و رسوم و عادات‌غیرمضبوط لازم خواهد بود, صر فنظر 
کر دن‌ویارد کردن بی‌بندوبار این سنن و آداب ورسوم‌قدیمه‌است که در روز گار 
گذشتد تحقیقات راجع‌باسلام‌را تا این اندازه‌تحر یف و مغلوط کرده است و مانند 
« انتقادهای عالی »۲ در قرن نوردهم میلادی مبتوان کاباه مئوحه شد که 
مسمئولیت این عدم توجه برعهده چه کسانی است. 








۱ - استاد سریانی در کتابخانة آنصی نیسینع۲:666(- ناه Syriac Documents in the‏ 
. 1 ,رید Montaigne - ٢ Christian Library ; Tol.‏ ۴ م نام بک سلسله معلالعاتی است که دریاب 
فلسفه وادییات قر انوزدھم درمجلات ومطبوعات انگلسان بعمل آمدہ بود . 
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دو آخر این مقال ادیال کر هنور هم درپاپ حنبة عشق الهی وبا 
بشری‌اشعار حافظ ادامه دار داشاره‌ای کرد , درموردحافظ نیزمانند «دان» احتیاجی 
ندارد که نکته گیران و سخن‌سنجان که پبوسته خو درا پای‌بند تشریفات و تاریخ ها 
وظواهرمینمایند برای حل مسئلة واقعی ومشکل حقیقی خودرا دجاردردسرسازند . 
در مورد حافظ پیدایش اشکال غبر قابل احتتاب بود. معهدا اشکال مزبور فاط 
دراثر تغیبر ات فکری زمان حاضر عرض اندام کرده» چه‌دردوران اولیه تعأليم مسیح 
سيه رابطة عیسی سیت و کلیسای او با رابطة عروسی و پیوند در بوحود 
بشری و برعکس مقدس شمردن پیوند عروسی و تشبیه ان ہمقام بالاتر ء 8 
عادی و ساده‌ای بود » زیرا مردم دران موقع این دو فکر را چنان بهم مر بو 
و عشق بشری را چنان با عشق الهی نزدیکذ‌میدانستند که تشییه آن‌ها 
هر گز اسائهُ ادب و یا توهین ویا کفر نبت بعشق بزر گتر محسوب نمیشد؟ . 
محتقین و دانشمندان بعاصری که با فر هنگ های گذشته سرو کار دارند دجار 
اشکالات بز ر گک وکوچکكک هستند ولی شاید هبچیکث از این اشکالات بزر گتر 
از این تمایل بانشعاب وطبقه بندی و تفکیک مطالب » که ازقرن شانزد هم به‌بعد 
بوجود آمده» نباشد زیرا ازاین تاریخ اس ت که تمایل حاصل شد که سباحث باوراء 
الطبیعه وطبیعی و یا مسانل سیاسی ومد بی‌را ذاتا موضوعات مختاف وحداشدنی 
تلقی کنند ولی برای صوفی‌ها و نا این اواخر برای قسمت اعظم دنیای اعلام 
چنین خطر ی بھیچ وجه وجودنداشت ( زیرا آنها همه‌چیزرا مظهر قدرت‌وحقیقتی 
بزر گتر میدیدند ) . 

۴ د قدر پون 

در آغاز این سقال باید صر یحا متذ کر شویم که ما دراینجا باطرز فکری 
کہ اروپانیان ( چه روشتفکر ان وچه‌بردم‌عادی) نمست بدنیای اسالام عمو ماو از 
رمان رواج اشعارخیام در اروپا بخصوص نسبت بەاسلام درایر ان دارندسرو کاری 

Don ۱‏ شاعر عارف مشرب در شعری کەگوئی زبان حافظ است میگوید « راز عشق 


خودر | چگونه بمردم عامی بگویم که بیسرمتی بخلسة ما نباشد» ه ب رجوع کنید بحاشية چند صفحه 
قبل‌در باب حافظ جاپ اربری . 


5 
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فصل ششم : مذهب اير آن ۲۱ 


نداریم . بی‌شک چنین طرز تشخیص هرقدر هم مبهم باشد دردوران گذشته بر اي 
آن‌ها که خودشان را مردان‌اراده وعمل میدانستند» (ومیکفتند اراد بشروقایم‌را 
بوحود بیاورد) نشانه غروروافتخاری پشمارمیرفت ولی حالا که فهمده‌اند نه تٹھا 
قادر نیستند دنیا را عوض کنند بلکه بدون کمک حتی نمی‌توانند برای این‌جهان 
تعبیری قائل شوند دیگر این پرطاوسی که بکلاه خود زده بودند مايه مباهات 
نیست؛ وبلکه اسباب مسخره شده است . !گر اطلاع عمیق تری ازروحیه مشرق 
زمین اثری دررفم این سوء تعبیر نداشته باشد شاید نا پایداری ویبهود گی بشر 
سیب شود که ازآن بگذریم. 

وقتی ما صحبت ازروحیة قضا وقدری ایر ان ميکنيم غرض ماازآن حس 
شفقت و رأف ت کهنی اس تکه سر چشمة آن طغیان قو مد رکه و متفکره برعلید ‏ 
سسأاعی خودش سیباشد ونه‌آن شر مگینی وسر افکند گی است که در مردمان مرفه 
هنگام روبرو شدن با فلا کت ونکبت و اوضاع دشمئز تننده بوجودمپاید ء پلکه 
موضوع تقدیر که بحت میشود ناشی از همدردی باطنی (به تمام مفهوم کلمه) 
میباشد که شخص برای هرچه که عمرش خیلی کوتاہ است و در این خا کدان 
پا رنج وعذاب چندروزی میماند ومیگذرد» احساس میکند » مایۂ اصلی این احساس 
نهان تلخی ومرارت شخصی مائند «معری» است ئن ان احساسات خشکٰ وحاید 
وردیگر پرستی»۱ لیبرال‌های قرن ۱۹ء بلکه انعکاسی ضعیف ازرحمت خود خداوند 
است که‌این شفقت ورحمت همه آنها را که‌سانند مارنج‌زندگی کشیده‌اند یامیکشند 
یاخو اهند کشید» دربرمیگیرد وھرچنددرتمام افکار ومظاهر فکر ایر انی یك رشته 
خیلی فوی از این طرز فکر هميشه موحود است ء در تألبغات هیچ کس باندازه 
فر دوسی که به سیل خودش پیر خرد ودانشمند مطالب قدیمی اأست باین وضوح 
دیده نمیشود . 

حای نهایت تأسف است ولی چندان تعجبی ندارد که درمیان خاورشناسان 


فر دوسی کمتر از همه شعرای‌بزر گك اير ان مورد توجه‌باشد , فر دوسی حتی‌در کشور 


ی یت نت 








Aitruism - ۱ 
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۲ ۸ ۲ مر اٹ ایر ان 











ساده مردم مورد توحد است وقطعا روح او بسیار باین سر نوشت میخندد ,| گر تنها 
یک مورد را استثنا کنیم فر دوسی شباهت تامی به«چاسر»۱ شاعر قدیمی خود ما 
انگلیسیها دارد آن مورد استثنابی این است که برای توده‌های ساده دثیای باختر 
هیچ میر اث بومی باقی نمانده است که انرا عزیزو گر امی بدارند . فر دوسی هم 
بانند «چاسر»بانی و پدرشعر 5شورخودش معروف شده وماننداومر دمویر ا اند کی 
پر گو و کسل کننده وسرایندۂ بی قاعدۂ صنعت شعر میپندارند (مثلا بر سر اینکه 
فر دوسی پوسف وزلیخارا تالف کر ده یانه» بهمان دلائلی که‌برضد کتاب«ترویلوس 
وکر یزید»" تألیف «دان جفری» "بکاررفته اختلاف است؟) ,ولی درحقیقت‌فر دوسی 
مانند چاسراستادی پخته وماهر در صناعت شعراست و هزاران هنرنماتی درسبکك 
وابداع در خلق شخصیت‌ها دارد , در مقام مقأیسه ميتو ان رقص ملارمان ال 
ورودابه را یک اثر بالت دلپذیری دانست درصورتیکه گفته‌های سیمرغ در فن 
مامائی بر استی شوخی‌و لطیفه پر داز بهای‌شیر ین دارد ,بسیاری ازابیات‌فر دوسی را 
عیناً میتوان اثر قلم چاسر بشمار آورد وبر عکس میتوان بسیاری از اپیات چاسر 
(متلا پا لاد _ بن کونسیل)*را نوشته فردوسی‌دانست» درحقیقت پیدا کردن یک 
بیت ازفردوسی دربر ابر هر پیت ازچاسر درقطعۂ بالا کار بسیارمشکلی تخواهدبود . 
ولی ایندواستاد سخن در هیچ مورد یبش اززمالیکەغم دشمنان منکوب ويا دوستان 
بخت بر گشته را ميخورندبهم شباهت ندارند , علت‌این تر حم وشفقت البته درسورد 
هر یك از ایندوفرق داشت , چاسر مسیحی ومعنقد بود که خود خدآو ند ر نج کشیده 
ولی در عین حال دوست دارد ومیبخشد بنا براین برایش مشکل بود که کیند 
در دل گیرد ولی فردوسی میخواست این حقیقت مسلم را پشبوت برساند که همه 
ماها وموجودات ؛ آریحتی خود خداوند هم‌تاحدی شکار گر دش تقدیر هستیم ۱ 
کیفیت شفقت چاسر وفردوسی یکی بود هرچند علت آنها فرق داشت . 





۳٣ Troilus and Criseyde . ٢٢ Chaucer - 4‏ ۔ 626۵8۵۲ Dan‏ £ - دلائل تاریخی 
وسبکی‌شنابی ثابت میکند که این منظومة سست وبی ارزش ازفردوسی نیست. ( مترجم ) 
9 م Ballade of Bon Counselll‏ 


فصل ششم : مذهب اير أن TAY‏ 


اس تا پسحسسسستہ:. ‏ ×حسیسحتتد س و و ۹8 7۳ r gO‏ اد و ۳ نق ,= aer rs E. LF‏ 





بدیهی است‌اینکه فر دوسی در پر ده مقام خحد او ند بزر کک را به پاي خدایان 
یو نان پائین آورده سیب خت م مسلمین متعصبمیشّد ومشکل است با اتھام این عدہ 
موافقت نکنیم که فر دوسی تحت تأثیر غرور نژادی ایر ال و کیش رردشتی و أقم 
شده است .ولی پھر حال‌فر دوسی بدون هیچ تردیدی بصورت یک فر د « متشخص » 
با دهگان پر ابهت و وقار ولی تھی دست و فقیر ی ات که نکا هد ار نده و ادامه 
دھندۂ فر هنگ کهن میباشد . فکرش متعادل وبدون تعصب» خودش پر اغماض» 
سر ژنده ء شوخ و از همه بالاتر دارای احساسات « انسانی » است. 

بین راه ورسم وروش زند گی وطرز فکر فردوسی با شوالیه های مغلوب 
شدۂ دوران پس از جنگهای داخلی انگلستان بخصوص در نقاط ضعف شیاهت 
بسیار وحود دارد؛ این روحیه درسر اسر زند گی ایر ال جه از لحاظ مد هب وجه 
از لحاظ امور عادی همیشه موحود بوده است, 

همانطور که فر دوسی مارا با قدیم تر ین شاعر بز رگ انگلیسی‌زبان نز دیکث 
ساختهء شاد پاوحود اینکه بسیاری رشته های دیگر ار تباط ما قطم شده باز هم 
همین احساس ما را ہروحیة واقعی مذهب ايران وبایمان بزر گتری که مذهب 
ایران قسمتی از آن است یعنی بخود « ایمان » نزدیک و مرتب سازد. 

۵ - امام غزالی 

اکنون نوبت آن‌رسیده که درباب بزر گترین سهمیه‌ا ی که روحیهٌایرانی 
بوسیلة یک شخص‌معین نسبت بدنیای‌اسللام تقديم‌داشته ودر باب اهمیت آن‌برای 
دنیای باختر صحبتی بکنیم . هزچند این اظهارنظر ممکن است مورد قبول عامد 
نباشد ولی این شخصیت بر حسته که برای دنبای اسلام‌دارای اهمیت‌درجه اولی بودہ؛ 
بهمان درحه هم برای شعبهٌ پروتستان‌سیحبت و تقریباً بهمان جهات و دلائل 
اعتبار داشته است .` ...ج0 

شاید بهمان ترثیبی که انسانمیتواند سن توماس مورہ؟را نمونڈ کامل 


ےس ےہ ہےے۔٣سسش‏ پچ کٹ و 


۱ - رجوع شود بصفحة ۱۱ بکتاب 110:٥٥‏ مذ کور در پاورقی های صفحات قبل . 





$ç. Thomas 0۲٣٦٣ 
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پیت بت رت a‏ د 


یک فر د انگلیسی بداند» غزالی هم کاملترین نمون یک فردایرانی است .بیم‌من 
آنست که هیچ یک از این دو ادعا در میان | کثریت هم‌میهنان آنان با اشتیاق 
چندانی مورد قبول واقع نشود و دربیان محفقین و طلاب که در قسمت عمد؛ 
آنان مرام و عقیدہ و آنچه غزالی و «مور» عزیز می پنداشتند ہبی تأثیر است . 
ادعای با موردحرو بت شدید ممکن است وافع‌شود .غزالی نبزمانند توماس‌مور 
متعلق به اجتماع و فرهنگی بسیاروسیع‌تر از اجتماع وفر هنک ملی خود بودند 
و بیشتر وشته‌های آنان بزبال مورد قبول عموم حهان است. غزالی نیز چون 
توماس مور هنگامیکه تامیابی های د نیائی برسرراه عشق او بحق و حقیقت واقع 
میشد » با هیجان و ایمان ازآن‌ها چشم پوشید و هرچند در این دو مرد بزرک 
و در تحقیقات باطنی و مطالعات آنها بھیچ وحه تعمدا نظری به ایجاد درام ویا 
وقایع تحریک آمیز نبود» غزالی‌هم مانندتوماس‌مور بالاخره خود را با پیروزی 
تمام ( البته نه پیروزی این دنیائی ) در برابر بسیاری از شرها و پیش آمدهای 
سوء که‌نسل‌های بعد را فرا گرفت ویا درشرفتسلط بر آنان است » تبر ئه و آسوده 
کردا هیچ یکاز این ملاحظات ہب نخو اهدشد که هم‌میع‌نان امروری غزالی 
و توماس مور ایندونفررا مورد احترام و ستایش فراردهند» ھرچندشاید بتوان 
امیدواو بود که گر دش ومانه نه‌انتقام , که دراین‌موردحائزنیست گفته شودءولی 
شاید برای جبر ان گذشته‌ها» ازیکسوفروتتی و ازسوی دیگر اغماضو گذشت را 
پوحود اورد! 

پاوحود موانعی که ذ کر شد ما از این حهت غزالی را انتخاب میکنیم 
که نه‌تنها شاید وی بزرگترین عالم الھیات دراسلام باشدء ( والبته این عنوان 
حتی اگر با عنوان فیلسوف و حکیم و عارف هم توأم شد شمه‌ای از مناقب‌او 
نخواهد شد) بلکه وی مائند توماس مور مظھر بارزوروشنی از کكلیة اختصاصات 
افراد کشور خودش درسر اسر تار یخشان میباشد , شباهت بمیار نزدیک‌دو دسته 


س س ا ر ا سے س ا س .ےج 


کرد نه غزالی‌را . 





س ا س e‏ — س سس 





وی و سس 


ل ششم : مدهب ای پر آن د ۸ ۲ 


— سم ےت س ضس ...۔-ل+-_۔ےٹ ٹک ۔صحجح۔بى۔ سےا ےم ز1( سبیسیس n,‏ اه E‏ و پم سسسدے د 


اختصاصات ف فوق بیکدیگر» شرط اوليیة تمام میر ات های ف رهنگی است م 


زند گی غزالی پبحصوص بحر ال و تر لك تفس و تناره گیری که در مال 








مورد توحه و اقم شده ولی میتوان یقین کرد که از زمان غزالی تا کنون هیچ 
نسلی باندازۂ ما همه‌جا مستعد درک مفهوم حقیقی زند گی اونبوده است. حاصل 
عمر با هم مانند حاصل زند گر , او خا کستر شده ولی بر عکس خا کسترو یکد 
روح القدس بر ان دمید وسمندری از میان آتش آن احبا کرد هنوز ننخه الهی 
بر څا کستر ما ندمیده است ؛ تألیفات او را ھم با وضعی سرسری وبدون در نظر 
گرفتن اهمیت شخصی او متوجه شدہ و گفته‌اند عبارت از گرد آوری وبهم‌انداختن 
رشته‌های پر! کنده زند گی مذهبی زمان خودش بخصوص رشئتهُ قوی تر عرفان 
صوفید بوده است۲؛ ولی در اینجا بیشتر میخواهم درباب اهمیت شخصی زند گی 
وتالفات غزالی بر ای دنیای باختر مطالعة مختصر ی بکنم , 

عزالی نه ار بر ای ابتکار عمده‌ای در د لتر" بلکد برای این اهمیت 


دار د که ۳ دحشفات فاسنی و الهیات 9 کہ ر فال‌عملی توانست فر و تی٤‏ خلا در سی)؛ 
نتوی : ترحم» منطقی سلیم و واقعیت دادن بموضوع را وارد کند. هنکامی که 


سحصسل.ی . ہے 


٩‏ - بقول جمبرز همین دلیل که آنها نظ کامل . ملت خود هستند سیب شده است بەدقیافەترین 
ادلاد آ نپا مدعی میر اث ایشان شوزد. رجوع کنید یکتاب توماس پور Thomas More‏ تاليش ر . و . 
جمبرز : RK. ¥. Chambers‏ جیپ ندب ۱۹۳۵ . 
۲ - رجوع شود بهتألیت کیمک که ذ کر شد ( صفیحات ۲۹۹۷۰ ) که بوضم بسیار زیبائی 
زند کی غزا لی‌را ازاین جهات مطالعه کر ده است . از کتابهائی که راجم به غزالی نوشتہ شده هیچیک 
بانداز ؛ کناب « آفکار غزالی » تألیت ا.ژ ونسیتکک (پاریس ۱۹۰۰) رسا و گوبا نیست . مؤلف این 
کتاب درفضای بسیار محدود مقادیری کور وعظیم قضاوت مستمّانه وتعمق ع‌شغانه نموده است. 
در زبان فارسی کتاب آقای الال همائی بنام ل۷١‏ غزالی ذامه ا مرجع خوبہی برای اطلاع 
پر وحیات و افکار این دانشمند ایرائی است . 
" ۳ األبته کمتر کسی ازمعاصرین غزالی‌مدعی اتکاری درنظر یات خود میشد ضمناً بر جیسب 
تصادف همین تمایل اساسی و صحیح وابستگی به‌حکماء و علماء قدیم بود که سیب شد مقدار پسیاری 
از افکار و نظریات عجیب اعرا ب که سال‌ها پس از مرگ فلاسفۂ یونان بوجود آمده پود به فلاسفۂ 


مر نو ز مر تبط شود 9 





۲۸ میراث ایران 








علم و اطلاع عمیقی وشخصت حالب او و با ین صعات اضافه کنیم املا روشن 
می‌شود که وی در دنیای اسلام گوهری نادر و کر انبهاست ودر هر مدهبی که 
چنین شخصی پیدا ہے شد ار زنده و ار حمند سو سے غزالی توانست با تداوه هر کس 
دیگری که درھرزمان بوفق باین کارشدہ باشد ء تضادھای باطنی‌اسلامرا ازمیان 
بر دارد ودشواریهای خارجی آن را مر تفع نماد ؛ واگرموفثیت اورادرابن عمل 
کرد شاید آنقدر که این‌عدم موفقیت درنتیجه وجود این اشکالات واقعی (نه فقط 
ظاهری ) بوجود آمده مر بوط به کم اهمیت‌تر بودن غزالی ازا کویناس نباشد. 

بطوری که . د. ب سا کدو نالد میگوید: «اسلام هر گز نتوانسته است 
اژ غزالی حلو ثر برود وهر گزهم کاسلا نفهمیده او جه میگو ید۲ دراین مورد 
نیز بانند ند دی که وی پااحتر ام ولی در کمال وصوح ارنیروی متفکرہ ومتخیلة 
آدمی کرده است موقعیت او شباهتی ( ولی فقط شباهتی از لحاظ موازی بودن ) 
بافکار سن تود.اس دار د ۱ 

هر جن سن توماس وغزالی پیش از یکصد و يناه سال را شم دا صله دارند 
ولی در شخصیت ايندو دعر :1 مد هسب بز ر گك اسلام 9 مت پیش از هر موقم 
سماعد به ده زیر | رمان مر رپوز دوران گیجی و سردر گمی ۵ لہا پر سال ؛ اختلاف 
پر آنها بود ودرچہین رمانی از ھر دوطرف شمیت خارق العاده ونا بغه‌ای عر ص 
اندام کرد که علم و دانش را با خدا پرستی ؛ نقوی » ونوع دوستی توام نمود 
( ای کات 


تا 


همه اینکار را کر ده بودند ) و هر یکث 7 ایندولفھر بمراتب پیش ار 
معتقدیں بمذاهب مخالفین خود به اصول آن مذهب وارد بودند » مثلا میتوان 
اطلاعی را که سن توماس ازابن الرشد داشت و بمراتب بیش ازاطلاع (سیگر)" 


Aquinas - ۱‏ مت ٥ص٥مطا‏ $ ۲ - در کتات وی موسوم به «توسعة فلسفی‌الهی در اسلام» 
جا لندت ۱۹۰۱۳ . Siger - ۳ Development of Muslim Theology‏ 
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فصل ششم : مذشی ابر ان 








۳۸۱ 
دالشمند این الرشد شناس درین مورد بود با مطالبی که با ہنٹھای دقت وحققت 
غزالی ازانجیل نقل میکند مقایسه کرد .ایندوشخصیت بز رگ بی‌آنکه خودشان 
خوب متوجه شوند تسلیم مشیت خداوند شدند و شروع بساختن پلی بسوی 
یکدیگر نمودند که پایه های آن تدها احساسات خشک و یا عقیده بیکی بودن 
تمام مذاهب نبود بلکه برروی صخرۂ د کترین و اصول متقن ومحکم و ایمان 
با ين حفیقت بود که خد او ند رئوف همه را دوست دارد وا گرچه برخی‌را پیشتر 
دوست دارد ولی هیچ کس را کمتر از دیگری دوست ندارد ( اغماض سن 
توماس در برابر بهودیان را میتوان با گذشت و ترحم غزالی نسبت به یزید 
« ملعون » مقایسه کرد) این دوعالم ربانی درحالی که برروی پایه‌های پل های 
خود ایستاده بودند بدون ترس ارلغزش پاها میتوانستند دستهای خود را ہسوی 
یکدیگر دراز کنند , 
بدیهی است در زند گی این دنیا تماس آنها میسرنمیشد زیرا سر دیگر 
پل ( در مورد هریک) به‌بهشت منتهی میشدوحلقة آخری زنجیر خود خداوند 
بودا» ما بجای «نفوذ» غزالی(که در گذشته راجع بان گفتگو ها ومطالعاتبسیار 
قابل تر دیدی بعمل أده است)۲اهمیت این مر درا برای‌دنیای باختر بیشتر در همین 
موردی که ذ کر کرديم‌ميدانيم . چه از زمان غزالی وسن توماس مور »مسبحیت 
و اسلام در راههائی افتاده‌اند که نه تنها توجۀ کامل هم کیشان آنان را باین‌دو 
شخصیت عظیم لحظه به لحظه مشکل‌تر میسازد بلکه چنین بنظربیرسد که راه 
این دو مذهب بز رگ جهان را پیوسته از یکدیگر دورتر نموده و حتی صدای 
یکدسته بدسته دیگرنمیرسد , دراردوی اسلا م افکار خطر نالك کثرت وحودوچند 
خدائی وارد عرفان‌صوفیه شده‌واسلام تسنن نیز متحجر گرد يده است ودراردوی 
مسیحیت نیز انشعاب و تشتت وفرقه‌بازی پیوسته روبفزونی میرود, ا کنون که 
١ ۱‏ - گیوم درکتابی که ذکر آن رفت ( صفحه ٣۷٤-٥‏ ) متوجة رابطہ بین این دو نفر 
شده است و نسینکث نیزدر کتاب خود (صفحه ۲۰۱ ۱۹۹) اشارات روش نکننده‌ای دارد وبانظر کم 


وبیش لفظی صحبت از « اخلاقیات مسیحیت » غزالی میکند . ۲ - زر جوم شود بکتاب م , اسمیت 


ط:نس5 ۸ بنام غزالی صوفی (لندن ۱۹64) صفحات چ - ۸ وهمچنین نوشته‌های پالاچیو . 
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خو درا روسن ساريم زیر ا رمارگ مهاد تین حملت 
سنگین کفر و انکار اله هیت ھستند . 
٦‏ - تیج 

در این فصل نشان داده شد حوی اصلی که سر زمین های سم" هکت 
اسلام‌را آبیاری کرد ازایران‌زمین سرچشمه گرفته وبا سیلاب پربر کت فر هنک 
و مدنیت قدیم خود ( که بشریت بطور کلی‌تا این حد عمیقانه مدیون ان است) 
أن سالک و حاصلخز کرد و لیر شان دادیم که‌چگونه دوع ایرانی ۲ روحیة 
خاص خود محصول فراوانی را که باین ترتیب بدست آمد قوت و ثبات داد . 
ایر ان با این کار خود سسب شد که در داخله اسلام نظر پات ء افکار » مقر رات 
وشخصیت‌هائی‌بوجود آیند که این دین‌را با دین‌های بزر گ‌دیگرجهان بخصوص 
با مسیحیت مرتبط سازد ( باید در اینجا ذ کر کنیم که ا گر هم این جنبه‌های 
نوغ اير ان دنیای اسلام را رویهمرفته تا این حد که تا بحال دیده شد تحت 
تأثیر قرار نمیداد حتی اھمیت آنها از نظر وجودشان در داخلة اسلام بی‌نهایت 
عر فان صوفيه و قدریول بحث کر ده وتعولات کلی‌را نی تا حدی ار نظر تاریخی 
مطالعه نمودیم ومطلب ما درشخصیت‌بزر گ امام‌غزالی پایان یافت در عرض 
فر یب پا نشد سال آخیر دیا ناظر حم ریانهائی بوده که کابلا مخالف وقایم قبل از 
غزالی است ت ہاین ٹر تیب که سفینه اسللام آرام وستقر و بی‌حر کت و ثابت‌شده 
ولی کشتی مسیحیت دچارطوفان و بی‌سرپرستی گردیدہ وسر نشینانش آنرا نرك 
گفته‌اند و بندریچ پیوسته از اسلام جدا شده ودراقیانوس شک و تردید ویأس 
گر فتار امواج است و این دریای خروشان چیزی نمانده هردو سفینه را با خود 
بععر ابواج ببرد, در حهان اسر وز با دیگر فکر رز ہشیت خداوندی ‏ عبارت 
ازرؤ پای‌نیمه هشیارانه, نیمه خواب‌آلوده» نیمه قبول‌ونیمه رد شدۂ قرون‌وسطانی 


سس 





س - هن نس توص س سب 


نیست بلکه یک الزام‌قطی دارد که مر گ وزندگی با بسته به آن است. چنانکه 
عشق آنقدر کامل و قوی نیست که خوف را بزداید ممکن است ترس کاری را 
که عشّق ناقصی نتوانست انجام د هد به پایال رساند حتی الهبون استد لالی‌غرب 
که طبیعت واقعی اسلام‌را عوضی گرفته‌اند سعی کرده‌اند ( درعین آنکه سرچشمۂ 
اصلی نیمه فراموش شده خود را هم رد میکند ) باسلام واقعی نزدیکک شوند . 
درراه این مقصو د بزر گ‌یعنی‌ایجاد یگانگی ہین همه دوستداران‌خداوند (ازطر یق 
عشق و نه ترس ) سرزمین ايران در دوران گذشته مصالح و ابزارهای بسیار 
گرانبھا و عظیمی گرد آوری کرده است‌وامروز برعیسویان و مسلمانان‌لازم است 
که حسن نیت و یر وی لازم برای این یگانگی را بوحود آورند ,۱ 

همانطور که برای‌دنیای مسیحیت ممکن نیست بزمان سن‌توماس موریا 
سن‌فرانسیس بر گر دند دنبای اسلام هم‌نمی‌تواند بدوران رهبران بزر گتر شیعه» 
صوفیه » قدریون و غزالی عقب نشینی کند » حتی اگر این با زگشت هم ممکن 
بود درپایان راه خودء روحیه آنان‌را نمیدیدیم . هرچند ما کم توجه کنیم اینان 
درمیان ما زند گی میکنند ودرپیشاپیش ما برروی پلی که د کرش رفت و کفتيم 
بخداوند منتھی میشود پیش میر اند » ما باید ازطر یق آنان ازلطف خداوند الهام 
بگیریم و تند پیش برانیم تا بآنان برسیم , نفوذ واقعی ایران در دور گذشته 
از طریق اسلام » براروپا وباختر زمین هرچه باشد در زين مذهب بزر گترین 
افتخار ايران آن اس ت که بزر گترین میراث وی ابید و ایمان است . 
محمد عبدالجلیل و «ملا» شاید بیش از هر کس دیگری درعرض قرن اخیر موفق شده‌اند اساس مذهب 
اصلی خودیعنی اسلام را بدنیای باختر بشناسانند (رجوع شود بکتاب اسلام وما » تألیث عبدالجلیل 
۷ ) درعین حال اسقف هیوز عن که اخیراً فوت کرد و درمصر و خاور نزدیک مرگ اورا 
عزا گرفتند» مراحل جدیدی درایکان ایجاد روابط بین اسلام و ت پوجود آورده است. ضمتاً 





سیار بحاست که سهم « سازمان مطالعات هارتفورد» Hartford Theological Seminary‏ را در این 


زمینه متذ کر شویم . 


قم : ۵ . و . پلی 


استاد شاا دت در دانشگاه کمہریج 


فصل هفتم 


بان فار سی 

هارو لد و! اھر بیلی‌استاد ز دان‌سانسگریت در دانشگاه 
کمبریج »سابقاً در مدرسه علوم شر کہ دانشگاه لندن 
عهده دارتدریس فارسی‌بود . وی عضوفر هنگستانهای 
نروڑ و دانمارك و فرهنکستان تاریخ سوئد ورئیس 
انجمن فقه‌اللنه انگلستان است 

مقالاتی که وی در مجلات و نشر یات معر و ف‌نوشته 
بیشتر درباب متون زرتشتی » زبانهای ایرانی وهندی 
و بخصوص زبان سکائی ( ختنی ) است که وق 
بزر گترین متخصص زندۂ آن بشمار میرود. 

وی درمقالة کوتاه خوداطلاعات عمیق خویش را 
درباب زباث فارسی و ردانهای دیگر یر از نی قلیم 
و جدید در اختیار شواننده میگذارد . 


ربان عمدۂ و قر نها نام اس «پرشیا»۱ (ایران) را در لا 
اروپاییان مجسم ساخته » به‌انگلیسی «پرشین»" ویا (آنچنانکه سا کنان این کشور» 
زبان دلکش خویش را میخوانند ) زبان فارسی نامیدہ میشود .این زبان ( وبسیاری 
ا( اسان بوط بدان که درضمن صفحات آینده مورد مطالعه قراز خواهد گرفت ) 
درطی دوره ای متجاوز از ۲۷۰۰ سال دازای اسنادکتبی است » و بدین لحاظ 
از قدیمترین زنانی که زبان پونانی هم شناخته ثنده وجود داشته امت , درنورد 
ازمن قبل از این دوره نیز ء از مقایسأدقیق زبان مزبور با زبانهای خویشاوند » 
ڪڪ ٭ در این مقاله له هرجا » فارسی » کرت مراد زبان قارف ضس از اسلام : است ت که اکنون 


نیز بدان سخن میرانیم و هرجا « پارسی » گوھیم مراد زبان پارسی پیش ازاسلام است۔ ( م.ع. ) 
‘Persia — 1‏ انگلیسی 4 Perse‏ فراشوی .ےت ¥ _ Persian‏ انگلیسی » Persan‏ فر انسوی 


۳۹ میراٹ اران 


کک - 
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برای مدت ۱۳۰۰ سال دیگر ء اطلاعاتی دربارۂ گذشتة آن میتوان به‌دست آورد . 

گزارشها ی کتبی ( گذشته از قدیمترین آثار ی که در نامهای متون میخی 
بین التهر ین از زمان کوروش اول وجود دارد ) ازنختین دور هخامنشی وبا کته 
طولانی داریوش بزر گث در صخره های بهستان ( بیستون ) نزدیک کرانشاه 
آغاز میشود . اگر درمطالعة این اسناد ما متوقع ادبیات ی کامل مانند ادبیات یکی 
از زبانهای جدید ویا ادییاتی که بعض مرا کز قدیم تمدن مانند هند » چین ویونان 
میتوآنند ارانه دهند ؛ باشیم » نوشته های باقیمانده از عهد حخامنشی ناچیز حلوه 
میکند » ومواد موجود (جز درمورد متون دینی) برای ساختن کاخ ادبیات ایران 
کافی نیست تا دورۂ قرون وسطی » قرن دهم مسیحی که ادییات برحسته ایر ان 
آغاز میشود. درطی قرونی که درفواصل ادوار مذ کو رگذشته » آثار ادبی بسیار 
از میان رفته است » ولی برای زبان شناس متخصص یا مورخ » این آثار قدیم 
هخامنشی بغایت اهمیت دارد ء و باردیدهای پیاپی محققان ار این نواحی برای 
به‌دست آوردن جزیی‌ترین آثار باقی به‌عنوان مدارك علمی » معرف حاذبة شدید 
سسایل ما نحن فی میباشد. 

اشکالات تشر بح وتعبیر اعصار قدیم » هنور هم » پس از سالها مطالعة 
دقیق و تبع درهمهة شقوق معرفت « ایرانی» وحوددارد: اگر از ۱۷۷ میلادی 
سالی که نخستین بار دراروپا متون‌باستانی‌زردشتی توسط, انکتیل دو پر ون»"به‌صورت 
ترجمه گونه‌یی در اختیار اروپاییان گذاشته شد » حسا بکنیم تا کنون ۱۸۰ سال ' 
میگذرد که باختر زمین با این رشته آشنایی یافته است , 

چون ایران شناسی برای مطالعة کامل گروه السنهُ هند و اروپای ی که 
در طی قرون مختف ار چین ( زبان ایرانی در دور مغولان حتی در پکن هم 
به‌وسیلة آلانان» " گفتگو میشد ) تاجزایر ایرلند بدانها تکلم میکردند» بنابراین 
یک دانشجوی انگلیسی هم که بخواهد زبان مادری خودرا نیک تحصیل کند» 
باید از کتیبه های پارسی باستان اطلاعاتی به‌دست آورد, برای مطالعات مر بوط 
به « هند » اطلاعات راجع به اير ان > نزدیکتر وضرورتر أست. در دورۂ بعدی 





_Anquvetl du Perron — ۱‏ ۰ ۲ _ تا زمان تألیف کتاب ( ۳ م ,۰ ۲ - Alans‏ 


فصل هفتم بیان قاری ۲۹۳ 
که از هزارسال متجاوز است ( یہ یغنی از ۳۰۰ ق, م ,تا ۱۰۰۰م.) تاریخ آسیای 
مر کزی به تتیعات ابر ال شناسی مرتبط است » زیرا بعض قبایل ایر انی از سابق 
در آن واحی نفوذ کرده بودند. 

از هم | کنون مشکلی عمده را برای دانشجو یان مسایل راجع به اير ان 
بايد متذکر شد › و آن تشریح بقایای السنة ایرانی قدیم است که با قریب 
بیست و هفت خط مختلف ء به‌صورت کلمات منفر دو یا متوںستوالی به ناژ های 
متفاوت » ضبط شدہ است , اما دراین کتیبه‌ها آنچه که بیشتر به وسیلۀ نویسند گان 
داخل دنیای ایران نوشته شده غالما متون بدون حر کات" است و برای کسانی 
که قرنها بعد ازآنان .میزینتند » مشکل است تلفظ صحیح آنهارا دریابند , نا گزیر 
زحمات بسیار برای تنظیم دلایل وقراین جهت تعیین تلفظ وشکل هر کلمه کشیده 
شده است , این تحقیقات عمیق‌در باب دلایل ٤‏ سبب شده است که اطلاعات کثیر 
به دست آید , با این حال هنوز ممایل بسیاری بافی مانده است که حل نشده 
وبنابر این می‌توان گفت‌دورة نخستین جمع آوری دلایل پایان نبافته است. هر چند 
موضوع بسیار مهم است » کسانی که در این رشته کار کر ده‌اند معدود بوده‌اند 
زیرا هیچ محقق ايران شناسی نمیتواند مدعی دانستن یکی از زبانهای ایرانی 
شود مگر آنکه بتواند تمام تحولات آنرا از قدیمیترین دوره‌ها تا عصر حاضر 
و همه شعب آنرا در نظر بگیرد. نیز بايد ياد آور شویم که‌سرزمینهای وسیعی 
که در قدیم زبان ایران دران تکلم میشد درطی قرنهای اخیر پیوسته فشر ده تر 
شد تا امروز فقط دو کشور یعنی ایران و انفانستان دونوع زبان ایرانی مستقل 
و زنده را نگاهداشته‌اند و در دو ناحیهٌ همجوار یعنی قفقازیه و تاجیکستان نیز 
ربان ایرانی بصورت کم استقلالتری پایدار مانده است . 

دراینجامتذ کر میشویم کەزبان عبارت ازسخن است که تکلم میشودنه آنچه 
که نوشته میشود» چه نوشتەممکن است مظهری ناقص از آنچه گفته میشود باشد, 
دلایل سیاسی یا اجتماعی ممکن استمشکلی‌خاص ازیکک زبان‌را ممتاز کند » ویا آنرا 

.۰ ۱+ مراد حرکاتی‌است که به‌حروف میدهندکه اصطلاحآدرعربی «شکل» خوانند. (م.ع.) 


۳۹۹ _-ج.۔. میراث اپران 
ضعیف سازد » ودر این حال‌زبان رابه‌صوررت نوشته نگا هدار دء ناجایی که‌بدون‌سالها 
مطالعه وتحقیق کسی‌نتواند آنرا تشخیص دهد ؛ ولی مادام ند کود کان ازدهان 
مادران زبانی رافرا گیر ند وزبان‌درد مان سخن گویان‌مداوست یابد» پیوسته نشوونما 
میکند و پیش یرود , علاوه براین مشکل است بتوان زبانی را پیدا کرد 
که با لهجه‌های همجوارخود ارتباطی نداشته باشد ,این حقیقت که حنب عمومی 
دارد در مورد ایران نیز ثابت‌است. درمغرب سرزمینی ثه‌پونانبان» « ایران » 
می نامیدند » در دورۂ هخامنشی زبان بادی و پارسی برتری پافت". در دورۂ 
شکانیان زبان پارتی متداول شد ولی‌درقرن سوم مسیحی ء در دور ساسانیان, 
مجددا زبان پارسی رایج شد ء اما در این نوبت مبنای‌زبان اصلی پارسی با زبان 
پارتی که متعلق به‌شمال بود وزبان سغذی که متعلق به‌شمال شرقی بود» مخلوط 
گر دید و پس‌از فرارسیدن اسلام» بدین زبان‌پارسی »که قبا مخلوطی ازسه‌زبان 
ایرانی بود » عنصر عربی هم که در حال حاضر تا این حد غلبه دارد ء افزوده 
گشت. ولی باوجود این درهم آمیختگی شدید چهارعنصر مذ کور ء محققان اینک 
پس ازشصت سال کوشش و کار پرحوصله ء توانسته‌اند هر یک ازعناصوم ذ کوررا 
ضعت بھتر است که زبان فارسی امروزیعنی زبانیرا که در عرض هزار 
سال گذشته زبان تحریر وتکلم ایران بوده است » سورد تحقیق قراردهیم . اگر 
دو قطعه از زبان فارسی را برای تجزیه و تحلیل انتخاب کنيم و بکوشیم ریشۂ 
احزاء آنر | بيایيم » متوحه خواهيم شد که‌این زبان ارلحاظ اصول ساختمان زبانی 
ایر انی‌است کہ اجزاءو اضعاف‌خارحی بسیار در آنر اه‌یاقته و بطوری در استخوان‌بندی 
اصلی جوش خورده که جزیی متناسب از ساختمان اصلی به‌شمار بیرود, ۰ " 


درسال ٩٩۹‏ (میلادی)۲ ابوالقاسم‌متخلص به فردوسی (یعنی مردبهشتی)" 


¦ - زبان مادی درعهد ماد ( قرن ۷ ۰ .م ) وزبان هخامنشی ( ٥٥۰‏ - ۲۳۰ق.م.) 
رایج لو ۵ ه است . ر م. ع.) ۲ - له اغلب احتمال درسنه ۸۶ کک لا قىز اده. شاشنامة فر دو سی ا 
درھزارۂ فردوسی چاپ وزارت فرهنسگ . تهران ص ۷۰ (م.ع.) ‏ ۳ - متسوب به‌فردوس (بهشت) 


۱ فصل حاتم : زیاد قاري e‏ 
نخستین اتحاف منظومه خود موسوم به شاهنامه را بپایان رسانید . در این نامة 
شاهان » شاعر همه افساندھای شگفت‌انگیز کشور حود 7 پیان کر ده و از ان 
چمله داستان رستم فھرمان سکاو ی ( سگزی ) میباشد 


ےے سس سس وی و و و ےےے۔- ہے ے 





Rustam sar-aš xirah gašt‏ قتصالط دیق 
jihan pêš i Ğašm andar-aš tîrah gašt‏ 
gašt‏ 55ء iham-ê bê tan u tãb u bê‏ 
u bê höš gašt‏ 5ص biy-uftaãd az‏ 
bı-purs1 az ãn pas ki ãma8 bi-höš‏ 

baê 6 guft bã nãlah u bã xuröš 
bi-g6 tã با‎ darê zi Rustam nišãn 

k1 gum bã® nãm-aš zi gardan-kašan 


چو بشنیڈ؟ رستم سرش خیره۳ ٢‏ گشت 

جهان پیش چشم اندرش تیره" کشت 
همه بی تن و تاب و بی‌توش گشت 

بیفتاد از پای و بی هوش گشت 
پپرسیذ ۲ ازان پس که آمد بهوش ۰ 

بدو گفت با ناله و با خروش 
بگو تا چه داری ر رستم شان 

که گم باد امش زگردنکشان؛ « 


۱ یرای نان ن دادن طرزنقل عبارات فا رسی بخط لاتینی جنانسکه معمول مستشرقین است. 

از حذف این قسمت خودداری شد . (م. ع.) 
۲ - نویسندة مقاله به تلفط قدیم آخر این کلمه را با ال منقوطه آورده است رم.. ع.) 
۳ . نویسنده « خیره » و «تیره» را باهای ملفوظ ثب ت کرده وحال آننکه ها درین دومختفی یا غير . 
ملفو ظ است و جهت نان حر کت ماقبل نوشته میشود, (م . ع.) رك : شاهنامه جاپ برو خیم 
ج ۲ ص ۵۱۳ (م.ع. ) > نویسنده دراینجا اشعار فوق را به‌انگلیسی ترجمه کرده است . (م.ع:): 


دما الا رد 
وس وس سس سس 


۳۹۹ میراث ایران 


اگر دراین انعا را زلحاظزبان‌شناسی‌بنگریم» ماخودرا کاملا درمحیطی ایر انی 
خواهيم یافت ,بر ای‌هر کلمه‌می‌توانیم‌اشکال قدیم آر ابدون‌خروح ازایر ان» نقل 
کنیم , بدیقی است اشعار فردوسی هم از لغات عربی که جبرأ با دين جدید په 
کشور آمده‌بود ء خالی نیست» ابا به آسانی‌سیتوان‌فطعاتی کاملا فارسی‌سانندقطعة 
فوق‌درشاهنامةٌ فر دوسی یافت ,فسخ خطی که ازشاهنامه‌به‌جای مانده ء طبعامتعلق 
بەدورۂ بعد ارقر دوسی‌است وقطعابه‌صورتی حدید نر در آمده است » ولی با استفاده 
از قراین و شواهد زبان شناسی ميتوانيم تلفظ تقریبی زمان فردوسی را به دست 
آوریم , فردوسی بجای دوصوتی‌های! زج و عو حروف بمصوت" ساده متأخر تر 
و و و وا بکار برده » که از آن‌دو و 1 درفارسی جدید اشی شده است . کلمانی 
مانند « تاب »۲ و « تاو »* ( نیرو ) اشتقاق ساده‌ای ازر یسّة - 1۵۲ ( قوی بودن ؛ 
قدرت داشتن) است » ونيز ازھمین ريشه. باافزوده شدن پسوند قدیم و[وز - کلم 
و توش »° ( قدرت ) پدید آمده است, اشکال کلمات‌درقطعهٌ مزبور » صرف‌نظر 
از بعض تغییر ات صوتی » همانست که تا امروزهم برحای مانده است . 

اکنون به نوشتۂ یکی از نویسند گان معاصر نظری‌بيفکنيم , در اینجا اثر 
هزارسال نفود فر هنگف سلامی کاملا مشهود است ۰ 

» چون بعضی از مطالبی که عرض خواهم کرد نظری است و ممکن است 
با مداق و عقیدۂ بعضی اشخاص صاحب‌نظر موافق نیاید امیدوارم از شنیدن این 
عقاید ملول نشده روش تساهل پیش گیرند.» 

این عبارت* از عناصر خارجی مشحون است (تقریبا هم لغات مهم عربی 
هستند ) و تنوع و آهنگی خاص به‌زبان داده اند که حتی اشخاص خارجی هم 
میتوآنند انهارا بەخوبی تشخیص دهند , درهرحال » عناصر کاملا ایرانی دراثر 
تحولات بیرون افکنده شدند ء ولی این اسر بنفسه غیرقابل احتناب نیست ؛ جه 
میتوان بسهولت افکار را بدون کلمات خارجی با اشکال قدیمتر فارسی بیان کرد . 


سس ی دوپ سس 


Tab - ۳ Vowels - ۲ Diphthongs - ۱‏ ع - rst - ° Tav‏ بنوسنده دراینجا عرارت 


فوق را به انگلیسی ترجمه کرده است . 





فصل هفتم : زبان فارسی 4Y‏ 








در اثر این روش ء زبان فارسی دارای دو فرھنگے لفات شده اس ت که از نظ 
زبان شناسی مطلق ء برای تعبیر مقاصد مؤثر تر است. همچنانکه درزبان انگلیسی 
هم سه رشته وجودداردیعنی: شعبۂ انگلیسی بو می از آلمانی ء زبان « آنگلوثرماندی»۱ 
قرون وسطی ء و عده کثیر لغات علمی لاتینے ( که در حرو آن بسیاری از لمات 
یونانی نخستین‌بار درزبان انگلیسی وارد شد ) و این شعب از یکدیگر تشخیص 
داده میشوند , در زبان فارسی ريشه دو لغت تقر یا مشر ادف را میتوان درهرزسان 
از طریق تحقیق رابطه نزدیک آنها تشخیص داد, درهرحال زبان فارسی جدید 
در مقام مقایسه با زبان ایرائی قدیم آزادی سابق را دراستعمال مشتقات به وسیل 
الحاق پیشوندهای دال برجهات به و يشه های فعل ء ار دست دادہ است , کلماتی 
مانند « فره »۲ ( پیش ) » « اوز »۳ ( بیرون » بالا ) » « هم » * ( هم ء بایکدیگر ) 
« نی »* ( پایین ) » « اپه :۲ ( دور ) » « ابی ۲۰( به‌سوی ) » « پتی »۸ ( به 
ضد ء به حای ) » « أنه ۾“ و « انو »۲۳ ( همر اه ) » م« ادی ,۱ ( روی )؛ « پر »۱۲ 
( دور ) » دوی ( جدا ) » ومواردی که دو پیشوند باهم بکار میرفتند مانند 
« وی - ]۲۰ یا « ادی۔ ا ۲ و امثال آذرا دیگر به )ادى ہر ای‌رساندن متصودی 
بەصورت فعل به کار نمیبر ند , درفارسی جدید مانند فارسی میانه ٦'ءفقط‏ بعض مر 
از این نوع باقی سانده اند. بدین ترتیب سرچشمه ای برای تعبیر ات جدید متروك 
و خشک گردیده است » ولی خه شبختانه سر چشمة دیگری را حفظ کرده اند ؛ 
و آن آزادی کامل در استعمال تر کیبات اسمی است. بسیاری از مر کبات قدیم 
مانند «سوار»۱۲ ء درپارسی باستان « اسه باره »۱۸ به‌حای ماندند وعناصر مر کبۀ 
آنها غیرقابل تشخیص گردیدند » و این طرز تر کیب را ایرانیان هم در مورد 
کلمات بومی وهم لغات خارجی ادامه دادند , 

اینک باید از لحاظ زمان به عقب باز گردیم وبه قدیمتر ین اطلاعات‌خود 
ارمتون ای رانی » یعنی کتیبه های رمال هخامنشی › نظری افکنيم , منابع موجو۔ 
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۳۰۸ مر اث ران 





در این مورد » درمقایسه بایک زبان وسیع‌جدید متأسفانه بسیار اندك جلوه میکند 
و آنهم معحدود به مطالیی است که برروی صخره‌ها » آحر های ساختمان» وظر وف 
کنده شده است . علاوہ بر این » ازلحاظ زبان شناسی ترجمه وتعبیر این کتیبه‌ها 
با خط نارسای بیخی » که تشخیص ان دشوار است » آسان نمیباشد » زیرا جز 
درمورد رای آنهم نا حدی ء نمیتوان بین عدەای از حروف مصوت له بيدانیم 
در دورۂ قدیمتری وحود داشته اند » تمیز داد, این حروف مصوت در فارسی 
جدیدھم کاملا قابل تشخیص‌اند ( حتی درفارس ی که امروزہ تکلم میشودء کیفیت 
تلفظ « او »۲ در کلمه « بود »۳ از ےم ٤‏ در کلمة «شد *" (رفت ) که صورت 
قدیمتر آنها «بوته»" و «شته »۲ است » مشخص است) علاوه براین درخط میخی 
نمیتوان تمیزداد که حروف مصوت در کدام هجاه تلفظ میشده‌است » مثلا وفرضا 
کلمۀ «کرت»* ( کرده)رامیتوان چند گونه تلفظ کرد واگر بخواهیم فی المثل 
« کرت ٭! بخوآنیم قر ينه دیگری ) مثلا درفارسی حدید « کر د۱۱ تلفظ شود ) 
پیاہیم » و یا به‌احتمال اقرب طبق قرینة دیگر « کرته »۱۲ ( با « ر » هجایی)۱۳ 
تلف کنیم . 
داریوش در کتیبه‌ای که به شرح ساختمان کاخ خود درشوش تخصیص 
داده » اطلاعات مشروحی در باب نوع کار و استاد کارانی که کاخ‌را ساختند » 
و همچنین منشأ مواد او ليه و مصالح قصر آورده است . در سطر های ۲۷ نا ٠‏ 
چنین می‌خو انیم : 

kãsaka hya kapautaka uta sinkabruš hya ida krta hauv haî Suguda - 

abariy kãsaka حرط‎ axšaina hauv haa (H)Juvãrazmiya abariy hya ida ۰ 

ترجمه : سنگ بلور آبی وشنگرفی که دراینجا به کار رفته ازسغد آمدہ ؛ 
و سنگ بلور آبی سیر که در اینجا به کار رفته از خوارزم آمده است. 

5 همه کلماتی که در این کتیبه ثبت شده » باوحود آنکه تصر یف پر دامنۀ 


Q - ٤ bid ۰ ۳ i» ۲ 4 ۱‏ ٭ - ا ( که هول تلفظ میشود ) 1 - 4 


futa-- Y ا‎ ۱ 
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۰" فصل هفتم : زبان فارسی ٩ ٩‏ ۲ 





آن در دو رہ هاي بعک منسوخ گر دیده درزبانهای متأخر ایر انی سهم مهمی را دارا 
هستند , مثالا کلم رر کبوته ۳۹ آبی ؛ خا کستری ) در فارسی حدید « کہودم؟ 
گر دیده ؛ کلم «ستکبرش»۲ ( فرمز ) درفارسی جدید ا شنگرف ۾ بسن ٤‏ زا هجا 7 
تغییر یافته و «اچ »° تلفظ میشود ) ٤‏ « ہر »' ( آوردن ۲ هنور هم درفارسی ۸ 
و غالب زبانهای ایرانی به کار میرود. 
اکنون نظری به متنی از نوع دیگر بيندازيم , در این کتیبه خشایارشا* 
فعالیتهای د ین حود را شرح سید شا ( كتيب مر ڼور و معمو لا کیره رد وه )۱۰ 
مینامند ) . ۱ 
uta antar aitã dahyãva ãha yadã tya paruvam daivã ayadiy 9‏ 
vašnã. A[hjuramazdahã adam avam dalvadãnam viyakanam utg patlyaz-‏ 
bayam ۰ 32:۷2 mã yadiyaiša 7242۳2 paruvam 027۵ ayadiy arada adam‏ 
juramazdaãtm ayadaiy.‏ ط۸ 
ترجمه : دراین ایالتها بود (مکانی) که سابقاً خدابان دروغی (دیوه] 
پرستیده میشدند , آنگاه به خواست اھوزمزدا من آن سرای خدایان باطل را 
برافکندم » و اعلام کردم : تونبایدخدایان باطل رابپرستی . جای ی که سابقاخدایان 
دروغین پرستیده میشدند » همانجا من آهورمزدا را پرستبدم. » 
دز این کتیبد نے لعات معروف دیل بر میحور یم رر دیوه »۱۱ ( خدای 
دروغی » آهریمن ) که بعدها «دیو »۱۲ ( و اسروزه « دیو »۲۳) شده است » لغت 
« ید - م٤‏ زورستش) شکل اصلی ایر ی کلم 0( یز" است که درمتوں ررد شتی 
وازھمەمهمترناء بز رگترین «یگه ,۱۷( بغان » خدایان ): یعٹی اعورمزدارا می یینم 
۱ 2ج۲ ظط ۳ هموزر که 4 - par‏ 0 نیز «پر دن» (م. ع) 
۸- درفارسی ر ده و فحل امر از ابر دد» بضم‌اول ) است ۰( م. ع) ۹ Xerxes(Xš¥ayara}‏ - 12172۱ 


شرح آن داید. ۱۱ و۱18 dêv.-‏ ۳۔ 01۷ ۱4 - yad-‏ ۰۔ >4 ya‏ ۱۲ -4] 


که بعدھا تبدیل به و هرمزد » شدہ است . اگر جمله‌ای از پارسی باستان مانند 
« آوهیه رادی » ' ( برای آن| یا او | ) را در نظر بگیریم و با معادل آن 
در فارسی حدید « أو رام مقایسه کنیم » می‌بينيم که تا چه حد زبان فارسی تغیبر 
کردہ است : پنج هجا تبدیل به دو هجا شده ء در همه کلمات تغییر ات مهم ؛ 
نه‌تنها ازجهت لاستن تعداد هجاها ؛ بلک همچئین ازجهت تاستن اشکال» صورت 
گرفته‌است , بدین وجه در کلم « ازبیم »۲ (نامیدم) پیشوند دا ء۳ «زبیم »* را 
به صورت ماضی درمیآورد » درصورتیکه ا گر پیشوند مزبورنبود » کلمۀ مذ کور 
ممکن بود مفهوم‌حال مطلق « می‌نامم » یا مستقبل « خواهم نامید » يا ستقبل 
ارادی « ميخو اهم ہنامم ‏ ویا ماضی « نامیدم » را برساند . ولی این شکل را" 
از همه زبانهای ایران رخت بر بسته‌وفقط در یک زبان ایر انی جدید که‌درجوار 
سمرقند در درۂ « یغناب »° بدان تکلم میشود ؛ به حای بانده است , 
منابع مفصلتر و کاملتری از ادبیات پارسی باستان توسط کتابهای مقدس 
زردشتی بەمارسیدہ است . ما اهالی انگلستان که به دیدن معبد قدیمی «میتر اس٦‏ 
جنب دیوار رومی که‌درشمال انگلستان است میرویم ء به همان اندازۀ هندوان 
کہ در قدیم ترین کتاب دینی خو د راجم به « میتره ٠»‏ مطالبی میخوانند ء و یا 
درداستانهای متأخر راجع به مهاحمان( ۰ به هندوستان درباره سیهیره» * 
آثاری می بینند ء مایلیم بدانیم موبدان قدیم زردشتی راجع به‌«يزنه» ۱۰ (ایزد ۱ 
| موجود پرستیدنی| ) خود یعنی « میئرہ »۱۲ چه میگفتند , درمجموعة سرودهای 
مقدس » کتاب یشتھا از اوستا ‏ ایبات ذیل در ستایش «بیثره» آمده است. 
vouru.gaoyaoitim yazamaide‏ ۱۷۱10۲۵۲۲ 
mainyavö yazatö ۰‏ ۳201۳7۵ 76 
tarö Haram ãsnaoiti paurva.naëmaãt‏ 
amašahe hü yat aurvat.aspahe‏ 
paoiryö 22۲217۵ 256‏ 76 
٩۳1۲۵ barašnava garawnãiti‏ 
t‏ هو vispom 2118210 airyö,šayanam‏ ع1۵23 
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فصل هفتم : بات فارسی ۰1 ۳ 
ترحمه : ما میثره‌را می پر ستیم » دارندۂ چرا گاههای وسیع » او که‌نخستین 
موجود پرستیدنی از جهان مینوی است » از فرا زکوہ « هرا ,۱ پیش از خورشید 
تند اسب جاویدان به سوی ما میآید » او که نخست فر ازقله‌های زرین وباشکوه 
کوههارا فرا میگیرد ء وازآنجا بر همه سراهای آریایی می‌تابد . او نیرومندترین 
موحودانست, 
از یک سلسله سرود های قدیم تری که منسوب به‌خود زردشت‌است ابیات 
دیل امتخر اج شده است ۰ 
mö1l ۷2۵62 Ahura ۱‏ هه tat 8 psresa‏ 
8-3 رد ع13 720۵2562 7202 جا 
2261۳082-1 ع13 hvapã x”afnem-Ğã‏ 5 
aram.pifwaã xšapã-Ğã‏ 2 72 5 
272022 وعمه دوهشم manaofriš‏ ۳2 
ترجمه : این را از تو می پرسم, بمن راست بگو ء اهورا : چه کسی » 
که عاملی ماهر است ء ور وظلمت را آفر یده؟ چه کسی » که عاملی ماهر است؛ 
خواب وبیداری‌را آفر یده؟ که‌بامدادنیمروز» وشب را آفر یده» که مر د اندیشمندرا 
متوجة وطیف خویش میکند؟ 
این متون » ازمتون پارسی باستان بهتر حفظ شده‌اند. در اینجا » صرف‌نظر 
ار تصر یفبفصل افعال » بسیاری ازلغات, | می‌بينيم که درسنا بع پعدی هم آمده‌اند . 
مثلا لت ر پر س »۲ ۱ پرسیدن ) درفارسی جدید « پر س »۲ شده ء « رئوچه ۾ 
را امروزه« روز » گویند(اما درلهجه بلوچی«رچ»* شده) « دا »۳( آفر یدن) در کلمة 
« نهادن ۷ گذاشتن) به حای بانده » «خشیا »+ به‌صورت«شب» در آمده است . 
بدیهی است جزئیات تلفظ در مورد بسیاری از این لغات همان طور که در هم 
ربانهای قدیم پیش میأید » مورد بحث و مجادله قرار میگیرد , 
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سین وت ی سس 





موجود » کاملا شناخته‌نیست » ولی‌سیتوان آنرا درهمان درجة وسعت قدیمترین 
زبان هندی که شناخته شده » دانست. در پارسی باستان هشت حالت برای اسم 
وحود دارد وروش صرف افعال چنان پیچیده و مفصل است که نه‌تنها مطالب 
راجع به ماضی » حال و استقبال را میتوان نقل کرد بلکه حالات مختلف اراده ؛ 
فصد » تمنی و احتمال را نیز با تغییر آخر افعال میتوان تعبیر کرد , غالب این اشکال 
درتاریخ بعدی زبان پارسی به علت فقدان حروف مصوت در هجاهای‌نهایی ارمیان 
رفت » ولی اندیشه هارا به وسایل دیکر مخصوصا توسط پیشوندها وژواید دیگر 
تعبیر میکردند. در فارسی جدید از لهجه های دیگر ایرانی بیشتر بسوی نوع 
زبانهای ی که حرف آخر کلمات در آنها تغییر نمیکند پیشرفته است ء مشلا پسوند 
« آن -» ۱ ( درپارسی باستان » بصورت «-آنام »" در جمع اضاثه به کار میرفت ) 
د رکلماتی مانند « شاهنشاه» (شاه شاهان ) و« موبدان موبد» (روحانی بزر ک) 
دیگر ارزش قد یم خودرا ندارد وفتط بصورت علامت جمع در آبده است . درفارسی 
جدید روابط حالات مختلف به وسیلڈ حروف اضافه" » بسیار استعمال میشود درحالیکه 
درپارسی باستان بسیار کم مستعمل بوده است. 
۱ بهرحال متون پارسی باستان واوستا قدیم تر ین اطلاع مارا دریاب زیان 
ایر انی‌تشکیل نمیدهند , بايد متد کرشد که درمتن های هندی قدیم وپارسی باستان 
کلمات «پتر-»*(پدر)»ساتر* (مادر)» «آپ ے٦‏ (آب)» « وک -»۲ (سخن گفتن) 
« کر-»* ( کردن) » «رم -* ( آرمیدن»استراحت کردن)»«تر,۱ ( عبور کردن ) 
یکی هستند , ولی کلمات‌ایرانی « هو هر ۱۱ (خواهر) » «میثره -»۱۲ (مهر دوستی) 
دپثرہ-م!''(پسر)) درثٹدے؟! ( گر دونه) ۶ «دنگره ے۹ (شگفت آور)ء «هزنگرم*۱ 
(هزار) بالغات متر ادف شان در هندی قدیم یعنی «سوسرت) ۱۲ « میترم*۱ر پترمم ۱۹ 
«زنهه ۲۳۰« دسرمم۱"و«سهسر مہ۲۴ فقط اختلاف صوتی دارند »> ولی صرف افعال 
واسماء دربیشترموارد در دوزبان مزبورشباهت‌دارد (هندی «بهرر»۲۳ (اوبرد) » 
0 85۔ ¥ vak- = ¥ 3p--1 mîtar-- © pitar- - 4 prepositions ۳ -anam-‏ 
موف pubra=- \T mira ۱۲ hvahar-11 tar-- 1° ram-.4‏ <1 - مق dayra--1°‏ 
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فصل هفتم : زبان فارسی ۳ 


مب سس 





سب ہہ اا ل a‏ و هت 








ہس ہ۔ 


ایر انی«برت» ۱ » هندی راس ء درحالت مفعول به «اسوم»" ۱ اسب ) ¢ ایر انی 
«اسپو »؟ ء «اسپم»*) از این نمونه‌ها کاملا مشهوداست که سسأله ارتباط دوزبان 
مورد بحث را بدون تحقیقات بیشتری نمیتوان کنار گذاشت, در حقیقت پس از 
یکصد و پنجاه سال مطالعات راجم بەمقایسۂ دقیق این دوزبان خواهر» اکنون 
رابطهٌ آن دو کاسلا مسلم شده وهر یک از آنها موید توسعه وانشعاب دیگری 
ازیک دور «هند وایرانی»" اس ت که میتوان از آنهم قدم فراتر گذاشت وبه دورۂ 
قدیمتری رسید که زبان اصلی مردمی که ما امروز زبان « هند و اروپائی » ۷ 
بيناميم » معمول بوده و زبان انگلیسی هم شعبه ای ( بسیار مبسوط ) از آن 
زبان است . ۱ 


وقتی ما در تحقیق در باب تاریخ فارسی جدید پیش رویم و بخواهیم 
رابطة آثر | بالهجه‌های ایرانی دیگر مشخ ص کنیم » دورۂ وسطای تاریخ این زبان 
که بین عهد هخامنشی ودورۂ اسلامی است » مواد بیشتر وبشکلهای متنوع تر 
دراختیار ما بیگذارد , دراین دوره میتوان ازمتون پارسی وپارتی دورۂ ساسانی 
که در کتیبه های شاهنشاهان یا کتیبه های خصوصی موجود است و همچنین 
از نوشته های پیروان زردشت وبانی وسسیحیان استفاده در د. 


زبان سغدی در منطقه‌ای که‌شهر معر وف «بر کنده, ۸ء که بعدها سم قند 
خوانده شد » پایتخت آن به‌شمار میرفت درسه لهجه به‌جای بانده وحتی امروزه 
در درۂ یغناب تحلم میشود. درجهت شرقی تر درشهر قدیم ختن به زبان ایرانی 
یکی از قبایل چادرنشین سکایی آسیای مر کزی برميخوريم که | کنون در زاد گاه 
اصلی خود فراموش شده و ت ر کی جای آنرا گرفته است , در نتيج ا کتشافات 
باستان شناسی عصر حاضر اطلاعات‌ا اززبان پارسی میانه بسیار زیادترشدہ است» 
مخصوصاً کشف مخطوطات که عده‌ای از آنها در آسیای مر کزی درمنطقة سمرقند 
یافته شده و آنها را درقرن‌یازدهم‌سیلادی درخوارزم نوشته‌اند » مارایاری میکند. 


توت تس 
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وہل ما اساسا جد a‏ 


£ ۳ میراث ایران 


سے سن دف سو س ی نف ب ۱ ہے ۱ 








| کنون بهتر است‌نخست زبان پارسی را در کتاب معروف مانی موسوم 
به شاپوهر گان ۱ ( کتاب شاپور ) مطالعه کنیم .در این کتاب چنین میخوانیم : 


rwšn ۵ ۵‏ وج Wd rwۍšn wd‏ وم wd wd‏ مدرم ps‏ ے٭3 

pd dst d št wd br,‏ سل ws pymwxt hynd wš‏ ہم“ حا“ b‏ مر“ 

hrmyn wd dyw’n prnft wS zd 

(u az pas frawahr ق۱5‎ uŠ az pas ۱۷۰۸۵ röšn u az pas röšn 5 

u8 az pas ق5‎ ãŠur ãfur u-šŠ paimöxt hend u-š aur pa0 dast dãšt uê 
| ®afar Ahrmen ud dêwan franaft وس‎ z48) 


ترجمه :و پس ازاثیر باد آفر يده شد» وپس‌ارباد روشنایی» وپس‌ارروشنایی 
آب ¢ وس از آب آنش ۽ داد خو در | بد ين حامه ها لبو شانید و آتش را در دست 
گر فت وبه سوی‌اهریمن ودیوان ناخت وآنان را نابود کرد . ۱ 

یکی او امثال سایرمانی این اأست ٠‏ 


FF f 


wn wn r zmyrd ky و‎ myd ”ywn qyrdn wd pd xwyš dnyšn’z bêr ‘y 
gwnggwng ٴ‎  ywn pd qdgqdg w pd drdr hmbxšyd ‘wd dysyd 

(ãön ومد‎ rãz-merd kê kame® ãywan kerdan ud 2۵ xwëš danišn az 
azar 1 gönay-gûnay ۲ ãywan pa9 kaŠay- kada 28م ف0‎ dar-dar hambaxšê 
uê dêsê®d 


ترحمه : درست مانند معماری که بخواهد کاخی بسازد وبا دانش خود 
مصالح گونا گو ن کاخ را به‌اطاقها ودروازه‌ها تخصیص میدهد ومیسازد, 

درحقیقت » صرف نظر ازچند اصطلاح فنی که اززبان سریانی( که معمولا 
مانی بدان زبان مینوشت) عاریت گرفته شده » این نوشته‌های مانویان به فارسی 
خالص است » همانطور که متون پارتی مانوی به زبان خالص پارتی است , درضمن 
مشاهده میشود که حتی درزمان خود سانی» صرف اسماء کلا از ميان رفته وصرف 
هر مج ای اہتوارشدہ ؛ ولی فر هدک اقا شامل عد کثیری رات 


Safuhrayan - | 


mm‏ ”سسہس1ےےے۔ ۔۔۔پپیے_ی ۹ے سس 
س :د لس 


فصل هفتم : ژپان فارسی ۴۰۰۰ 





a‏ سسصمٗےٗ‫٘ىےے-- 





برای نشان دادن زبان مزبور آببات موشح دیل ازمتتی بزبان پارتی مانوی 
انتخاب میشود . 

(دراینجا کلمات‌را باحر کات وحر وف‌سصوت نقل‌میکنیم» ابا درمتن اصلی 
آنها بدون حروف مصوت نوشته شده‌اند ) : 


2۶ م۲۵‎ u yazdãn hem u izdeh bü® hera یز‎ 
7ہ‎ hawên amwašt afar man dušmanên u-šãn 6 ۲22 7۲٤۴ herm 


ہے ا ود 


ku böxtay bawah kë man grîw bözah az wiSang -‏ هیر 
bay hem kë 2356 az bayan‏ 
bãmën humyaãst u nisãy‏ 
brãzãy xumböy u§ huzihr‏ 
bë8 awas ga hem ö niyãz‏ 
ترجمه :من ازنورم واز خدایانم » ولی ! کنون‌رانده (تبعید شدہ) وازآنان 
دور افتاده‌ام . دشمنان ہسیار برروی من ایستاده‌اند ومرا بسوی برد گان میبر ند . 
درود برتو( که تونجات یابی) که روان مرا از بدی برهانی. من خدایی هستم 
و ار خدایان راده‌ام ء درخشان » براق » نورانی ء درخشنده ؛ خوشبو ودوست 
داشتتی » ولی | کنون ببدیختی در افتاده‌ام . 
دراینجا لخت کهن «بغ» ۱ » درپارسی باستان «بگه»(خدا)» بشکل‌پارتی 
د کرشده که آنهم درفارسی به‌صورت «بی» ۲ درآمدہ؛ ولغتر گدذم؛ (رفتة)؛ پارسی 
باستانر کته ۔ ۾ با معادل فارسی آن یعنی «شدم" اختلاف دارد . 
این متون پارسی و پار تی که هخم کەمانویان ازسربانی قباس کر دماند 
نوشته شده» بیشتر آشنا به نظرمیآیند «وضوح این اسناد پایه های محکمی بر ای مطالعذ 
دوران وسطای تاریخ زبان باخترایر ان محسوب میشود , مشکلاتی که درراه حل 
مسائل مورد بحث موجود است. به‌علت‌لغات ایر انی ازدست رفته ایست که هنوز 
یەدست نیامده‌اند. اما عم اسناد موجود تا کنون بچاپ نرسیدەاند و پس ازطبع 
آنها محتقا برخی از این مشکلات مرتفم خواهد شد ۾ براساسن این پایه استوار 
میتوان با اطمینان پپشتری به نفسیر منیع پر بر کت دیگری از پارسی میانه» 
که به‌وسیله زردشتیانمحفوظ مانده » پر داخت , ازوحود این سنابع در کتابخانه‌های 








سس صص ‏ وں.۔سس e‏ ا س س عف 


۳۵ ۰۲ ہ۔۔ئدج‎ Ea -4 bay-T موه‎ - ۲ bay. 








۳ میراث آیران 
ارو پا ود زد زردشتیان کنونی ایر ان و هندوستان مدتھاست آ گا مہ هستیم» ولی تا کنون 
ہشکلات عظیمی درراه حل انها موحود بوده است . دراین متون که به اصطلاح 
موسوم به متون ( پهلوی ) زردشتی است مطالب بسیاری راجع به پارسی قدیم 
موحود است که برای مطالعات. اير ان شناسی بسیار مهم است. زبانی که در انها 
به کاررفته است بسیار وسیم است: نویسند گان آنها فاسفه ارسطورا بعلاو بسپاری 
ازمباحث حکمت الهی اقتباس کر ده‌اند , 

نخستین مشکل درتفسیر متون پهلوی مد کور ناشی ازرسم‌الخط آنست 
که بیست و چهار حرف صامت اصلی و سختلف بأخوذ از الفیای آرامی را فقط 
به چهارده شکل مختلف تقلیل داده‌اند . در سکه ها و کیب های عهد ساسانی 
همین خط » ولی‌بدونآنکه تقلیل‌مزبور زياد پیش‌رفته‌باشد» به کاررفته وفقط رو 
پچ «ر» ۲ و«ع ۸1116 با هم خلط شده‌اند ,در نوشته های پهلوی‌ار ساط نظری بیتوان 
بعضی لغات بدون حروف مصوت را چندین قسم قر ات کرد وبر ای قر ادت صحیح 
درهرمورد امارات خارحی لازم است. بسیاری از این قراین وامارات در منابع 








پارسی وپارتی که اخی رآ کشف شدہ سوجود اأست, دستگاہ حروف مصوت درالفبای 
پهلوی قدیمتر ازدستگاهی است که درمتون مانوی به کاررفته‌است ونشان‌میدهد 
کہ شاید ان از حدود قرل چهارم ق .م . ره ارت ز یله پو ده است 1 تاد کلمه 
رد ء 4+ مت" *٭ررتا پیتم؟ ازشکل فد یمتر رر فا پیشی» ۲ (میسوزدءمی تابد) آمده‌ومعادل 
تلفظ ساسانی آن «تابیذ؛ ( که میتوان به املاء عربی تائیذ نوشت ) میباشد . 
اشحال دوم به سیب بکار بردن لغات آرامی در دستگا هی است که یمام 
٥ 7 ۱‏ .ا .۰ ہے ۰ ۾ ي 
«اوروارشن» ( گزارش دعییر ) سعر شا ده واین کار ار دما قد یمتر ی به حای 
ماندہ است که درآن عهد دبیران متون خالص آرامی‌را ء نه بەز بان آرامی بلکد 
ترحمة انرا بەزبان پارسی سخواندند . همین روش آثاری درز بان سغدی بخصوص 
دز متون بودایی به‌حای گداشته است ایا دربتول پارسی وپارتی کت مانوي 
که ربان بارس سی محاوره‌بی درقرل سومسسیحی بوده آثری از ان سشا هده نمښود , 
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فصل هفتم : زبان فارسی_ ۰۷ ۳ 


a —-_‏ وو ج س ان ا ن س س ۔ وت rra “r‏ 


اینک‌قطعه ای کوتاه‌ازحماسۀ پیکارویشتاسپ( گشتاسب) وارژاسپ(ارجاسب) 





برای نشان دادن‌نمونه این نوع پارسی که در کتابهای زردشتی به کار میرود : 


. AHL وود‎ hywn’n ۷ا ×ط‎ MN kwp sr و علص‎  BDWNyt ۷۷ ۷۱۲۶۴۷۷ ۷٣ 
AYK ZK MNN AYT MNN ZK 1o 11 اط‎ MNN gwrtw’r 
SWSYA 3 ryt W gwrtw’r zyn YHSNNyt هو رما‎ tg ‘BDWNyt 
روح‎ zryr yrn sp’ hpt krt 1 

(pas Arzaãsp Xyönãn xvatãy haê کم‎ nikãs kunët ut gö§êt ku ãn kê hast 
kë ãn dah-sãalak rahık (rëtak) kê gurtvãr asp 42۲81 ut gurtvãr zên dãrêt, 
رت‎ öşgön tak kunët šegön Zarër Ërãn spãhpat kart) 

پر حمه ؛ آنگاہ ار اسپ (ارحاسب) سرورخیو نان ارف فر از بیه ای نظر افکند 
و گنت ۰ آن بچۀ ده ساله‌ای که بدانسوی است کیست که مر کب جنگاوران دارد 
وسلاح جنگاوران دارد ومتهورانه همانند زریر سپهسالار ایرانی می‌جنکد؟ 
پارسی و پارتی دولهجه کاملا مرتبط و نزدیک؛ به فارسی جدید است 
ولی شکل زبانهای‌سغدی و ختنی با آنها کاملا تفاوت دارد. برای تلفظ سغدی 
قد یم زرباں سعدی اسر وز ۾ که دردره یغناب به کار میرود راهنمای حوبی است 
نسبت بەفارسی قدیم است. امابرای زبان‌ختنی ؛ که قدیم‌ترین متون آن معتملا 
مر بوط به قر ۳ با ٤‏ زیا معاصری لاجر ندارد : 
در متن سغدی به دست بت قد ( و مانند بسیاری ازمتون ایرانی فقط با حروف 
صامت نوشته شده است ( . 
ptysynt ywnyS zywrt xw rwstmy ET’ kw xw Sywt wyn’nt ywnyS‏ 13۳ 
xw p9k sp ۸ 687 ۵‏ موم Br pnt‏ ٹارمرت ام بے zyrt‏ 
sk tr rm mxw nx*s LA‏ و'سحو* nk xw myn’y‏ ۵و ZKn‏ ت1۵ wp nt‏ 
p'rZY my‏ تسین ms LA‏ سک km‏ قرب k'm šw k8 LA‏ ١۷م‏ ۲ 2۳31 
nštymn xw Sywt yw 8Bty‏ لد zyw‏ وم ktšw Bzyw‏ ودره zw ntkw‏ 


yr او ور ورن‎ sytmînn ہیں‎ wytr'nt ZKn rwstmy ہوا )ہم تک‎ 
2۷۷ ۲6 xw rWStMY 


Sakas = 1 





ے۔ ےم ےی ےےے ہے سے سے ہے للا ض٭صب ا تع = 


۸ + ۳ میراث اپران 


ترجمه : رخش پذیرفت . رستم فوراً باز گشت وچون دیوان چنین دیدند 

ہزودی سواران وپیاد گان, | ہا دم بکشتند . آنان پیکدیگر فر یاد زدند. داکنون 
حرأت سر دارمحو شده و دیگر تخواهد توانست با با بجنا . سار 
ولی اورا نکشید » بلکه زندہ دستگیرش کنید تاوی را پپرحمانه شکنجه دهیم , 
دیوان یکدیگر را به شدت برميانگیختند و با یکدیگر فر یادميزدند. , آنان به تعئیب 
رستم پرداختند . آنگاه رستم باز گشت. 

در هریک از قطعات سغدی مسائل بسیار مربوط به تلفظ وجود دارد 
که تا کنون حل نشده و بنابراین طبع مت متن با حروف مصوت عاقلانه نخواهد 
ہبوٹ ولی بسیاری‌ازلغات سغدیر | میتوان بااطمینان نسبی ياد کر د ٹلا «دوت»! 
( دیوان )» «وننت»"(بینند)» « وسدنت» "(نامیدند »صدا کر دند)» «اسپاذ»؟(سیاه)؛ 
«انخاس»ه ( ستیزه » نزاع)ء « اوذی : (ی) نی“ (یکد؛ کی ورژونتکک»۲ (زنده) . 
تھجی این لغات گاهی به‌روش کهن‌صورت میگیر د› ثلا ب ا کو»* مأخوذ ازایر انی 
باستاں رہ أ کم» "را میتوان‌به‌حای «او»"انوشت» وبدین تر تیب صدای ماو »۱۱یا 





۳ ویاحتی راو ١را‏ میدهد , همچنین قر این موجوداست کەمیرساند تلفظقدیم 
ہنتء؟' به تلفظر_ندي نز د یک‌شده‌وحر وف‌نهایی «اوی۱۳ومی»۱۲محتملا حنوزتلفظ 
میشده‌اند , محتقاً درزبان سغدی‌معاصرملاحظه میکنیم که حالت مفعولی واضافی ؛ 
حرف‌نها یی« -ی»"تلفظ میشود , نیز بايد یاد آورشد که «ت که»۱» ر کوم*۱ 

ی" ممکن‌أست که مشل هم تلفظ شدہ باشند , همچنانکه ےی" یا یو یاحتی ۔۔-۹٢‏ ۲ 
در آغاز کار هنگامی که ےرا در کلماتی مانند « اکثری »۲ » « اسپاذ » ٦۲ء‏ 
داسکاتر م۲۷ وغیره به کار بردند ء صوت غیر معینی به شکل » ہے۹ یا «شم۲ 
ب‌وجود آمد ء به‌حای «سم۳۰ تلفظ بالان جمع شدہ ماما رب یب٢‏ تلفظ میشد . 

۱ پنابر آنچه گفته شد با قید احتیاط و شروط پسیار عبارت فوق را میتوال 
بضورت اذيل تعبیر کرد : : 





ں879 - vEnant‏ چو ٤‏ < ۸25ھ ہ ۔کقعرے - ۔۶۶(٢)948 uvaniak™ Fw‏ 
۱ 4 مد ہے ۔ PD ۰ ARATE‏ ں ۔ عوم۔ NT Û NY‏ عوہ یر ۔ ‏ وو ١‏ رہ HN1‏ ۱۷ ۔ ہہ 
با ۱ - - ۹ ۰ یي”۔ ۲۰ - ¥ ۱ ۔٤ھ۔‏ ۲۲ - 8 ۴ ٤ ~Ê.‏ ہت ۲٢‏ ۰ ۸071 ۵50-1 
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فصل هفتم : زبان فارسی ۳۹ 


Raxši patësint. 0 zêwart xö Rustami. šãno axê 626 7ں‎ 
7۲866 Zyar tawu Baretık frãpašant ufiu Xö pa§ak aspã8. êw S8i8(i)ti 0 
Bawant: 21021 awin sar fang xö mënê anxwãst, askãtar ram maxu 5 
nê parštãt faut-kaãm, 30 2۵2-6 nã wašê0-kãm, Šu mas 2 patxwayfa, 
pãr-ti 0 šuwantaku anyãsfa, kat-Ššu afZiu ۶۶3۰ Zayu trang anštãyman. 
مسق 88 مد‎ SiBû)ti Šir ۷8۵۹60۵21], 10 2327672116 ۱۷۲2۲211 0 
Rustami 25102161. wëdaytê zêwart 60 Rustalnl. 

لغات کاملا ایرانی خالص است ولی اززبان پارسی که در مغرب ایران 
توسعه یافته حلا مانده است و تصورنمیرود اگریکک ایرانی آنرا می شنیده‌معنای 
آثر | می‌فهمیده است , یقین د اریم که‌سغدیان لغت‌نامه‌هایی داشتنه که پوسیلهٌ آنهالغات 
پارسی و پارتی م ذکور در متون مقدس خود را تعبیر و تفسیر میکردند, زبان 
خوارزمی قرن یازدهم‌مسیحی » که بسیار کم ازان اطلاع داریم » قرابت بسیار 
نزدیکی با زبان سغدی دارد, بخشی از لغات فارسی جدید از زبان سغدی نشأت 
یافته است از حمله ((سر جہ ۵ (ر نیس ) ازسغدی«سر چیک» " ٤‏ رملءم؟ (شراب) ¢ 
ازسغدی ول ے٤‏ پساله *(تاج گل) ء ارمغدی را پسکک 6 »«لنج-» "(پبر ون تشیدل ) 
از سغدی «ذنچ - آبده‌اند وهمچنین بسیاری از لغات دیگر , 
میباشد زبانی اس ت که سابقاً در سرزمین قدیم ختن در جنوب شرق یکاشغر بدان 
تکلم میشد , لهحه ای نز د یک به ختنی؛ ولی پا اختصاصاتی حدا کانه 7 در منطقه 
دتمشق)ء* در شمال شرقی کاشغر متداول بود 6 ولی از این زمان آثار بسیار کمی 
یافنه شده و آنچدهم که موجوداست کاملا تفسیر وترجمه نشده است . زبان 
ختتی دو شکل کابلا متفاوت دارد ‏ قدیم و متأخر , زبان ختنی قدیم دارای 
صرف و نحو بسیارپیچیده و دارای هفت حالت اسمی وحالات فعلی مفصل است . 
آمده نمونه‌ای از ربان ختنی قدیم, است : ۱ 


۱- 17ں ۶۳ ۲ ۔ ۳ MU‏ و . مر یر ٦ 524 o‏ - وه" ۲ .۰ [inj-‏ 4۸ رمق 


Tumshuq ۔‎ ۹ 


hamãtã قاقومم‎ ysarna-éfamdya grãmu hãmãtu 
spãte vicitra banhya vãtã harsta 2 
121264 haşpriye haphastãre kãde 
padamãna banhyãnu padamã bütte 4421۷ 
viysãmgye ×قط‎ ۲١۰ khãhe 2991110876 ggare 
murka briyünu kãde bagyeşşare pharu 
ütce pastãte 7۹2۲26 tcalce (ط٥۰‎ 
haqã pãtaunda ysamthauna ttauda ٤6٤ 
۳ ك‎ 
در حمه : بهار آمده است ۰ درزمین گرماست , گلهای ونگار نگ دز همة‎ 
درختان شکوفە‌دادماند . پیچکث(ها) جوانه زده؛ آنهادرباد سخت تاب میخورند,‎ 
نسیم که از درختان میگذرد عطر آگین است , استخر های پر لبلاب » چشمه‌هاء؛‎ 
» بر که‌ها و تیه‌ها شکفته‌اند . پرند گان مکرر دلنشین‌ترین آوازها را میخوانند‎ 
آبها بر کر ان سبز چشمه‌سار ها روان گشته‌اند . روزها پر ابر است و موحودات‎ 
زنده بسیار گرم هستند.‎ 
تلفظ ختنی را میتوان با مطالعة اصوان ی که از حروف بسیط و مر کب‎ 
, موحو د در خط آن » مأخوذ از خط هندی ؛ بر ميا ډد به تفر یب په دست آورد‎ 
در زبان ختنی با دستگا ھی پر پیج وخم ازحروف مصوت وحروف صامتٹ می یا پیم‎ 
که حتما خط «هندی» براھمی! نمیتواند آنرا بقدر کفایت برساند.‎ 
درزبان خت‌متاأًخرصرف‌افعال‌ساده‌تر گردیده و تغییر ات‌عمده‌ای‌دراصوات‎ 
حاصل شده است ,قطعۀ ذیل که از داستان شاهزاده سوذانا,۲ وعروس پری‌او‎ 
۰ ۔ 4 لہ‎ ٠ 0 پت‎ 
موسوم به‌«مانوهرا»" اقتباس شدہ » زمانی‌را شرح مید هد که پری‌را شکار گران‎ 
۰ گر فته اند‎ 
südhgna raispüûrri byahi netsve vyûühã:nã 
121۳202 7۵1۲1 bve’ yãscye raha baidã 
ttu b1]ğsa pyûşta نہ۷ تط رتاو‎ ysairka 
۲۳۶1۲21 pana tta ye se mû cî ştã 46 


Manohara - r Sudhana - ۲ Brahmi -ı 


.- جس ہس ہے , _ سے ے .۔ و ابر و ا رس سس سظاشست وو سا سےعت سصیصیوۓؤے سب یہد ہ× ٣٠٢٠٢‏ س د 


فصل هفتم : زبان فارسی ۱ ۱ ۳ 


(سوار ) بر گردونة درخشان» دلش پرغم بود . آواز متضرعانة زن‌را شنید , 
در دل خود اندیشید ۰ « انحا کیست که مینالد؟ » 

در این قطعه ما به کلمۀ «نتسو»۲ (بیرون رفت) برمپخوريم که معادل 
آن در ختنی‌قد یم ناتسو نه۲ اأست) «یه» "د رختنیمتأخر معادل «واته»*( بود )ختنی 
قد یم است ؛ و«ستا»° در ختنی متأخر معادلوستانام٦‏ درختنی قدیم است ؛ بدين و حه 
شدماند, همچنین با تغییر دادن اصوات درھجای آخر کلمات اساس تصر یف‌نیز 
بسیار ساده شده است » مثلاٍ در زبان ختنی قدیم حالت فاعلی مفرد را با |م۷ 
وحالت مفعول به مفردرا با «-وم۸ ختم میکردنددرحال ی که درختنیمتأخربرای 
هر دوحالت‌فقط یک‌حرف‌نهایی« ام "به کاررفته است .علامت «-ا نوم* که‌درزبان 
قد یم بر ای نشاندادن حالت اضافی به کار میرفته در زبان متأعر به رام" و 
« ام ۲۱ بدل شده است , 

وقتی ما بازهم به مطالعۂ زبان‌ایرانی امروزمی پر دازیم » مشاهده میکنیم 
که میدان عمل پسیار وسیعتری هم باید بررسی شود وموادی که باید ازروی 
آنها اشکا لکنونی و گذشته این زبان را تفسی رکرد » بطور روز افزون اضافه 
میگردد , زبان فارسی جدید خود از زبانی که صرف ونحو یکاملا معقد داشته 
به زبانی بسیار ساده و تحلیلی تبدیل شده و از قبود سنگین تصریف ایرانی 
باستان رهایی یافته است ؛ با این حال به سبب‌استعمال دستگاه جدیدی درافعال 
و استفاده بمیار از حروف اضافد!۱ توانسته است همان مقاصدی را که در ادوار 
گذشته به وسایل مختلف بیان میکر دند» تعبیر کند . زبان پارسی اواخر دور 
ساسانی درقرن هفتم مسیحی پیش از زبان پشتوی"۱عصر حاضر ء که درافغانستان 
متداول است توسعه یافته بود , گذشته ازتفاوت املایی که در کتب پھلویزردشتی؛ 
سکه‌های ساسانی و تيه ها دیده مشود ؛ اختلافی که بین پارمی دوره ساسانی 
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( که نمونه آنرا بطوروضوح د رکتابهای مانوی قرن سوم مسیحی مشاهده میکٹیم) 
و فارسی دوره‌های اول اسلامی بوجود است ؛ فقط ازلحاظ لغات میباشد, دین 
حا ید اسلام با خود لغات فتی بسیار به ایر ان آورد و از این زمان به بعدعر بی 
که زبانل مقدس دیتی بود به میزان روز افزونی متبع تعبیر ات حدید گر دید , 
رسم الخط ی که پایه آن برحروف صامت استواربود تغیبر ات‌صوتی یافت ولی‌تاقرن 
سیر د شم مسیحی دوصو تیهای! پارسی‌باستان یعشی رر ی»۲ و › «شو» ۲ به‌صورت ری“ 
و رو" بافی ماند وحرف رشبم و آقم ہیں مصو ین درپارسی‌پاستان به‌صورت‌ حرف 
مصمت۷ «ذ»۸ در آمد» مثلا «باف ^ که‌بعدها به صورتەبادم '' (ریح) تلفظ شد 
ودر ایرانی باستان اصل ان «وائ"۱۲ بوده است ,در دسخه خطی‌معروف سورخ 
سال ۹۷۰ مسیحی ؛ که رساله طبی الهروی"۱ را شاسل است» هنوژحرف مصمت 

۶ق بەجای ب ط وپ م واقع بین‌حروف مصوت در زبان پارسی‌باستان به کار 
سیرفته است ( مانند بنفش فام ۱۳ « بنفش رنگ » ) » ولی محرران بعدی الفبای ‏ 
جدید تری را به کار بردند واز روی این خطوط تمیز اصوات حروف مصوت 

از این زبان فارسی جدید است که بسیاری از لغات به زبان انگلیسی راہ 
یافته است , برخی از آنها از مراحل بطیء غربی و به وسیلة تازیان وملل قارۀ 
اروپا و برخی دیگر از طریق هندوستان وارد فر هنگ زبان انگلیسی شده است. 
ازقدیمترین ازمنه ارتباط بین ایران و یونان آثار لغات پارسی را در باخترزمین 
میتوان بلاحظه کرد . کلمهة «ساتر اپم١٠‏ درانگلیسی ازلغت یونانی «ساتر اپسی»*۱ 
(والی ( استاندار) اقتباس شده‌و آن‌خودلغتی مادی است ومعادل آن‌در تتیبه‌های 
پارسی هخامنشی«خشمه‌پاوا,۱۱مبباشد ,این کلمه به هندرفته ب‌صورت« کستر پم۷! 

fricative ۰ ¥ tM 5-0 ہے‎ 2 2 ۲ al ٦ diphthongs پک‎ 

حرف مصمتی که با گذر اندن نفس ازراه تنگی ادا شود مانند ۴ و v‏ وط ۸ ۔ نے ۹۔ باوج 
bad - ۰‏ ۲ ة۷ ۱۲ مراد الابنویسه عن حقایق الادویه تألیف ابو منصور موفق دروی است 
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درآمد و از سوی دیگر به سراسر اروپا انتقال یافت, به میوۂ هلو در انگلیسی 
« مج ٠»‏ گویند / وآن بەعنوان میوۂٔ ایرانی ازراہ ربان لا تین به صورت«پر سیکا" 
( پارسی» ایر انی) واردشده است و آن نامسرزمین کهن«پارسه»"( فارس‌امروز)را 
محفوظ داشته است. ما در زبان انگلیسی » اير ان را « پرشیا »* سیگوبیم , این 
تلفظ ازلهجة ایونی یونانی* که به‌حای ۾ درلغات مستعار ازخارجیانب ‏ را 
به کار میبر دند » مأخوذ است. کلم «فارسی» درزبان جدید خود از معرب کلم 
پارس آمده است . اصطلاح «اهریمن» که ایر انيان به روان پلید اطلاق‌یکر دند 
عیینا درزبان انگلیسی به کارمیرود . لغت رلیلاكگ یا لبلو لد" ۱ یاس کبود ) که 
در انگلیسی مستعمل است از شکل فارسی یک لغت هندی ء یعنی « نیله » ۲ 
(آبی سیر) اقتباس شده است » وگل نیلوفر در انگلیسی « ننوفر »* همان نیلوفر 
فارسی اس ت که خود از لغت هندی « نیلوت پالا » ۱ گرفته شده است . کلمۂ 
« کاروان »۱۰ که در آغازبه معنی يک دسته و گروه پیابان گرد به کار میرفت » 
خود مشتق از یک کلمه پارسی‌باستان کاره »۱۱ ( گروه » دسته )است و کلم 
کاروانسر ای" به معنی مسافرخانه و مهمان خانه ( سرای یعنی اطاق) آمده ؛ 
| کنون جزولغات متداول انگلیسی است , دراینجا نباید ازذکر این نکته غفلت 
ورزید که دردورۂ باقبل اسلام عدۂ بسپارارلغات پر هنگی ازایر ان به ارمنستان 
رفته بود و هنوزهم در سرزمین مزبور لغات پارسی با حدت تمام به کارمیرود. 
در این اواخر» هنکامی کهارمنیان خواستند بر ای‌مفهوم کاروان کشتی‌لغتی بیابند » 
کلمڈ مر کب«ناوا کاروان»۱۳ (ناو کاروان؛ کاروان کشتی)راساختند که ازعناصر 
فارسی موجود در زبان ارمنی اقتباشس شده بود , 

پس از گذشتن دورۂفتوحات عرب زبان فارسی که در عهد سامانیان وارد 
مرحله تجدید حیات شده بار دیگر درادبیات بقام برجستة قدیم خودرا بەدست 
آورد و نفو د آن در همسایگان نرك آغاز شد , تر کان که معتقدات قدیم خودرا 
ان مج ۳-۲ Greek - e Persia‏ مەاہ ہ1 ( پونانی آسیای 


صفغیر ). 1 - ٩ nenuphar - A Hila - ۷ lilac, laylok‏ - داوم ماتہ caravan - ٠۰١‏ ۱۱وی و 
navakaravan - ۱۳ caravarnseral - 1‏ 





£ ۱ ۳ میراث آیر ان 


در بارۂ «قام هام۱ و «شمن‌هام۲ کنار گذارده یا ازادیان مانوی » بودایی وسسبحی 
یاادبیات متعلق بدانها دست کتیده و مسلمان شده بودند » زبان فارس را بر ای 
رساندن مقاصد حدید به تر کی ء سرچشمه‌ای فناناپذیر یافتند . در اسیای صغیر ۳ 
اشعار اوایل تر کان » ازجمله‌های فارسی مشحونست وبازبان فارسی لغات بسیار 
عربی هم وازد شده است . امروز پس‌ار یک دوره شد ید تبلیغات ملی باز هم 
زبان تر کی پر ارلغات فارسی‌است از آانجمله است کلماتمعر وف : ماد (ماه» قمر ) » 
میان؟ ( میان » وسط ) » می* ( می » شراب ) جان" ( جان ) ء جھان* ( جهان)» 
دلبر ۹( دلبر » نازنین ) > حام ۲۰ ( خام ) » هم۱۱( هم ) » افسون ۱۲ (افسون» 
سحر ) » مهر ۳" ( هر ) » آنش* ( آتش ) » حانه*" ( خانه ) و کمر*ا( کمر » 
کمربند ) و بسیاری از لغات دیگر . گاهی این لغات خارجی در متن جمله‌ای 
فارسی به کار میروند و توأم با لغات بسیار عربی » جزیی دایمی از شعبة غربی 
تر کی محسوب میشوند. ۱ 

زبان فارسی پیروزی بز ر کی دیگری هم به دست آورد و آن هنگامی 
بود که به‌دنبال هجوم تر کان ومغولان (نیموریان ) بر هندوستان بدان سر زمین 
وارد شد .زبان اردو ازیککزبان محلی ناحیة دهلی که همان زبان قدیم «ساور اسنی 
پرا کر یت۷ باشدنشاأت یافته است , لغات وجملات فارسی و آنچه از زبان عربی 
تاد ہا فارسی در هم آبیخته بو د » پیوند زبان بومی » که هنوز هم تصر یف آن 
بسیار مفصل بود» گردید , در نمونه کوتاه ذیل ء مأخوذ از آغاز یک داستان 
مشاهده میشود که عناصر خارجی بسیار زیاد است: 

kã êk bãdšaãh bahut bara aur nãmwar thã, bi-sababi ‘“adl u‏ صقطاد۳ 


132921 kê ra'îyat قفا‎ bahut döst rakhtî thî, uskã jãh u jalal aur xazãnah wa 
ردعلگدا‎ bê-Šumar 3 


ترجمه : در آن مکان پادشاهی بز رگ ومعروف بود, رعیت به ہب 





۱ - صچج (تر کی‌ومفولی ٤‏ عنوان روحانیان که به سحر نیز می‌برداختند . م . ع.) 
۴ - ٦ظط‏ (سسکریت ؛ عنوان رو حانیانبودایی mah -¢ Anatolia - ۳ (E.‏ ه - miyan‏ 
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عدل وی , او را بسيار دوست میداشتند . جاه و جلال و خزینه و لشکر او 
پیشمار بود , 

در این جملۀ اردو» بجز کلمات «و هان»"( آنجا ) «اوس»" (او) » وبرام٣‏ 
(بزر گه)» دبھتء* (ہسیار) » «اور»"(د )وافعال‌«تها»"» «نهی»"( بود ) و«ر که»۸ 
( نگا هداشتن ) » همه لغات دیگرخارجی » یعنی فارسی یا عربی است. 

در میاں زبانهای متعدد ایرانی فارسی یکانه زبانی است که در قار اسیا 
به مقام ونفوذی دست یافته‌است که هیچیک از السنه دیگرايرانی بدان نرسیده. 
مع هذا در میان همه این لهجه‌ها لهجه‌ای از نوع دیگر وحود دارد که شکل 
حدید آن توانسته است مختصات‌قد یم را حفظ کند ء و آن‌زبان «آلانان»" میباشد , 
طر یل حالات هشت گانۂتصریف » که در زبانهای دیگر ایر انی‌بسیار تقلیل یافتد» 
در زبان کنونی»آلان يا «آس»۱ و «أسی»۱۱؛ که در قفقازیه بدان مکالمه میشود؛ 
در شکل حدید زبان مورد بحث ادابه دارد . هرچند تغییرات صوتی متکلمان 
بدین زبان را نا گزیرساخته اس تکه‌طری جدیدی برای رسانیدن مقصود ب هکار 
برند » دستگاه افعال نیز بامقایسة نظایر آنها درایر ال باستان بسیار تغیی رکر دہ؛ 
ولی با قوت و قدرت تمام تجدید حیات یافته و اکنون میتواند همه نکته‌های 
باریکی را که فعل ایرانی باستان در برداشت ء برساند و ازراه پیشوند های 
فعل ۲۲ مانند( fal , fa, ni, i, arba , ba , ra , ara , ar , a‏ امتیچه أ 
و مصرحاً مقاصد گوینده را تعبیر کند. ۱ 

همین پیشوندهای فعلی است که کهن‌ترین اختصاصات زبان آسی را 
میرساند . دراین‌زبان هم مانندقدیم تر ین متون ایر انی‌باستان پیشوند فعل ازاصل 
فعل به‌وسیله یک یا جند کلمه حداست , همان طور که در زبان اوستایی میخوانمم 
« پئیتی ستوس اینی»۱۳ (من‌مایلم ستایش بگویم) » در زبان آسی هم می بینیم: 
« به‌جیمه‌چو »* ( برو به‌سوی او( «اربه‌میل خود تاج »* (آن روی من‌افتاد)» 
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۳۱۹ میراث ایران 


و نیج ارت کدته »۱ (او آنرا آتش زد ) . قدیم‌ترین زبان هند و زبان یونانی 
آزادی بیان داشتند ولی در فارسی جدید این ازادی از ميان رفته است. امتیاز 
عمده بان آسی از لهحه های خویشاوند خود داشتن حرف تعر یف ی سے است 
که بسیار توسعه یافته است. 

درقرن گذشته به تحریر ادییات شفاهی بسیاربکر وبدیعی شروع کر دند 
و همانز بانر ابر ای مقاصدحد یدبه کار پر دند , داستان قهر مانان «نارت»" ممتازترین 
داستانهای بسیاری‌است که‌بدین زبان‌نوشته‌اند وقطعهُ ذیل از یکی از آن‌داستانها 
استخر اج شده است ۰ 

ustur i Nãrtmã bãrãgdãr ãdtaj duuã mugkãgi Böriatã ãmã AÃxsãrtãg- 


katã, Böriãtêã ãdtaãncã bërã mugkãg, فقوت تدم‎ 2 aãdãmãj mink'i, 
ãxsãrã bã iting mugkag 


ترجمه: در زمرۂ بز ر گان‌نارت دوخانواده برجستەتر بودند: «بوریاتا» ۳ 
وراخسر نگ کانا»؟ .بوریاتا خاندانی‌بزر گ‌بود» اما خاندان‌اخسر تک کاتا ازحیث 
افر اد کم بود ولی از نظر شجاعت بز رگ مینمود , 

در زبان آسی لغات بسیاری هست که درزبانهای دیگر ایرانی معادلی 
برای آنها وجود ندارد, منشاً برخی از این لغات از قفقازیه اس تکه ا کنون این 
زبان در آنجا تکلم میشود . کلمات متعارف عر بی که درزبان فارسی حدید متداول 
است کمتر در زبان آسی دیده میشود . در قطعة فوق کلمة « آدم »° ( مردم ) 
آمده است ء ولی این کلمه وچند کلم دیگر مانند آن درمیان همه ملل اسلامی 
متداول میباشد , در قدیم متکلمان بزبان آسی هر وقت به اقتباس لغات محتاج 
ند از ھمسایگان اقباس سیکردنه»دلی درعصر حاضر بیشتر اززبان روسی 
عاریت میگیر ند , ] سی ار نظر اختصاصات کهنی که دارد درمطالعة گروه زبانهای 
ارانی تام همی ر احرا زکردہ است . ازتظر انگلستان امه در احوال آسی ها 
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فصل هفتم : زبان فارسی ۱ ۳۱۹ 
که رومیان درقرن سوم مسیحی۵۰۰ه تن از سرمتبان را به انگلستا ن کو دادند 
واینان در آنجا اقامت گزیدند, 

در این بحث مختصر که به منظور روشن ساختن سیر تحول زبان فار 
ازطر یق نقل شواهد ازچند لهجۀ مختلف بعمل آمد» ممکن نبود ببشتر آزاین بتقل 
شواهد ونمونه‌ها پرداخت ‏ ولی‌باید دانست سه لهج دیگر این زبان که سر حلۂ 
داشتن خط رسیده‌اند شایان تد کر میباشند ( و آن سه عبارنند از ء افغانی» بلوچی 
و کردی) . درافغاستان زبان پشتوپس از طی یک دورۂ طولانی که نزد تحصیل 
کرد گان در محاق بود در سالهای اخیر بیشتر در میال ملت بتداول و رایج 
شده است , از حملهٌ دیوانهای شعری که به این زبان تصنیف شده دیوان خوشحال 
خان خطک معاصر اور نک زیب است. ایدک نمونه‌ای از اشعار او 

12 52 ۲3۲۷۷٢ 1 29و12‎ nêk wa bad pa 58ط‎ bayan 

ham ‘abrat ham naşîhat dai prê di pöh 51 dãnãyãn 

ترحمه : بیا واین داستان را گوش کن! خوب وبد درآن نشان داده شده 
است . هم عبرت است وهم نصیجت . خر دمندان ! بدان توحه کید , ۱ 

نظری بدین شعر نشان میدهد که عربی وفارس یکاملا در آن مخلوط شده 
است ؛ و همه اشعار «خوشحال» نیزبهمین منوال‌است » ولی اختصاصات عمدۀ پشتو 
دردستگاه افعال ودر تصر یف اسماء » که هنوز هم بسیارپیچیده‌است محسوس ‌بیباشد , 

جهانگر دان درمیان قبایل بلوچی که به یک زبان ایرانی از نوع غربی 
تکلم میکنند» اشعارحماسی وچکامه‌هایی ضبط کر ده‌اند . دراینجانیز ما زبانی قدیمتر 
ازفارسی می یاہیمء مثلا درپلوچی «روج»"» فارسی(رور)۲» فارسی‌امروز (رور )"۰ 
نسیت به‌«رئوچه»؟ بتون‌پارسی باستان‌اند کی تغییر یافته‌است ؛ دربلوچی«بند ک»" 
(الزامی) شبیه پارسی‌باستان «بند که"(بنده » ن وکر)؛ دربلوچی« کپته," (افتادم 
که در پارسی میانه به‌صورت کلم مستعاررکفت»۹شناخته شده ولی: ۵ فاعات 


حدید مستعمل پیست , ۱ "8ا ۷۳ 
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FOZ - ۷ 4 - ۱‏ ۳ - ۲۱12 سے raa‏ ب = ع ۵20013 ۱٦۹‏ ہہ ۔7ج 


kat ۸ kapta - ¥ 


سسسعھ۔ ا جل سے ےس س س س ت ت سوسے_.× ہے سم بہھہوٰٰ ‏ ےہ 





این لغات نشان میدھد که بلوچی تا چه حد در مقابل تغیبرات صوتی 
مقاومت کر ده است , در بلوچی هم » مانند بسیاری از زبانهای دیگر لغات بسیار 
از همسایگان وارد شده ومیراث ایرانی آنرا غصب کرده است. مع هذا قطعه ذیل 
شاهدی کافی بر ای ادابه استقلال اساسی آن میباشد: 


kahnê ۵ 12۶۵۲ muryãnî 
hal mahramêë 06:12 
dirêş mizilöo rahiyanî 
gwar tau manî minnat وڈ‎ ۹2۷26۵ Mury 
udrë 22 muryãnî kamundën köhã 
bi rû gwar 1۵6۲2۷25 döstëyã 
tau 1۳06 manjava rãstiyã 
ترجمه : ای کبوتر وقمری درمیان پرند گان» ای پیک حال من به سوی‎ 
دلبرمء دور پرواز کن ! ای پر ندۂ خا کستری فام دعای من همراه نست , از نخته‎ 
سنگ شب وازصخرۂ خشن طبور پروازکن , به سرای محبوب من در آی وبرطرف‎ 
۱ ! راست بستر او بنشین‎ 
دررباں بلوچی علاوہ بر کلمات‌بتعارف غر بی وفارسی عنصر ر«سندی» یز‎ 
مشاهده میشود » ولی بعضی بخشهای تصریف دورۂ قدیمترایرانی » که در زبان‎ 
. فارسی جدید اثری ازآن نیست» درزبان بلوچی باقی بانده است‎ 
ربان کردی یز در مغرب ایران دارای متون مکتوب و ادبیات عاميانة‎ 
(فولکلور) وسیع است , این زبان نمونۀ خوبی از گروه شمال غربی السنۂ ایر انی‎ 
است‌ومانند خود فارسی تحت تأثیر تغییرات صوتی عمده‌ای قرار گرفته که دربر ابر‎ 
عاریٹھا زبان پشتو وبلوچی بسیار قدیم به‌نظرمیرسند , اشعار ذیل از یسک حماسة‎ 


واجداد آنا رن . 


Mame Alan - f Sindhî ۰ 2 - ۱ 


فصل هفتم : ز بات فارسی ٩‏ ۱ ۳ 











hebûn sê qizëên padişahê periyane 
rojeka derketin, çün ser kaniya gulane 
ji xwe danin postën kewane 
ketine nava hewza gulane 
ترجمه : سه دختر پادشاه پریان بودند , روزی به چشمۀ گلهای مرح‎ 
رفنند , حامه های خود را که ار بال پر ند گان بود بدر آور دند ودر میاں استخر‎ 
. گلهای سر خ فرو رفتند‎ 
درنظراول اسان نیس ت که‌شخص‌بتوحه شودلعت: کت»۱ همان « کفت»"‎ 
(افتاده) اس ت که در متون لهجه‌های شمالی‌قدیمتر متعارفست » یالغت « کوانه»"‎ 
کبوتران) نز دیف بەلغت‌پارسی پاستان« کپوته»*( کبود ؛ خا ئست ری آبی) است‎ ( 
ولغت «روج»" یعنی(روژ)  ء درزبان بلوچی »که خویشاوند آنهاست » وروچ؟‎ 
 تسا شده‎ 
بدین سه زبان (پشتوء کردی وبلوچی) که یا ادیباتی ار خود به وجود‎ 
آورده‌اند ویا درشرف ایجاد آن‌هستند » زبان قدیم جو خان»* را که درپامیر*‎ 
» بدان تکلم میشود وما فقط به وسیلهُ مسافران و جهانگردان با آن اشنا شده‌ایم‎ 
باید بیفز ائیم ,دراین‌زبان کلمة«پوتر»"۲ (پسر)را می‌ياپيم که‌دراوستانی«پوثره»۱۱‎ 
و درفارسی‌پور؟"میباشد»,سر تک»۳(مر ده)»«نغد»۴ (شب)»«نغدین یوپکٹم''(شہنم)‎ 
(آب‌شب)»«ذغد»۱۳(دختر)(فارسی‌دخت) ۱۷ «پووم» *۱(می‌نوشم) (ایرانی باستان‎ 
پا ') »«زم» ۲( برف) |اوستا بی ریما زم۔؟؟ (رمستان) |»«روز»۲۳(پرواز کردن)‎ 
از «فر-وز»۲۴ » وبسیاری لفات ایرانی دیگر که بهمان درحه قدمت هستند.‎ 
دراثر مقایسة این زبانها ویسیاری از اشکال دیگر محلی زبانهای ایرانی‎ 
است که میتوانیم موقع زبان فارسی‌را درجامعة زبانهای ایران و هند تشخیص د هیم‎ 
وازآنجا به افق وسیعتر ربانهای هند و اروپایی‌نظر افکنيم . زبان فارسی درمطالعات‎ 
۔ مقطاہ‎ A ۲۵6-۷ ۵3-٩ roj...» ۳ 69۵06 -۳۴ ۵-۲ 16۰-۱ 
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ےہ حسہ سا 


بآ مراث ایران 
ایر ان شناسی‌مقامی بسیار بر حسته ومهم دارد ودرزمینة مطالعات کلی زبانشناسی‌هم» 
زبان مزبور خاصیت انعطاف و توسعة خود را» از لحاظ طول رمان ونوع زبان 
نشان داده است و آنچه که از اشکال قدیم‌وي به‌حای بانده قابل تجزیه وتحلیل 
بسیاراست. زبانی که‌دارای تصریف پیچیده‌ای بود درقرن سوم سسیحی‌به‌صورت 
یک زبان ساده و بدون تصر یف اسماء در آمد وظاهر ا علت این امر محیط سیاسی 
شاهنشامی بزرگی بوده اس ت که این زبان میبایست حوایچ آنرا بر آورد , 

خلاصة فهرست مانندذیل رابطة بین زبانهای‌ایران را تا حدی روشن تر 
خواهد کرد . 

۱ - قدیمترین مرحله (ایرانی باستان) 

پارسی باستان در کتیبه‌های هخامنشی. 

زبان مادی در اسماء خاص (اعلام) و برخی از لغات آشوری ء یونانی 
و متون پارسی باستان , 

متون اوستا که محل اصلی آنها مسلم نشده وشاید ازخوارزم‌قدیم باشد, 

۲ - مرحلة بعدی ( پارسی میانه ) 

متون پارسی و پارتی مربوط به ایران عهد ساسانی و آسیای سر کزی, 

متون سغدی از آسیای مر کزی و جبال نزدیک سمرقند. 

زبان خوارزمی که در نسخه‌های خطی قوانین و دیگر نسخه‌های‌عربی 
مربوط به قرن یازدهم میلادی نقل شده است . 

زبان ختنی » در ختن ء در آسیای مر کزی که بین قرنهای چهارم ودهم 
میلادی نو شته‌ شده است , 

۳ -برحله معاصر ( ایران جدید ) ۱ 

زبان فارسی که‌زبان رسمی ایران است ودر آن عناصر بسیاری‌آزربان‌های 
. پارتی و سغدی داخل شده است , ۱ 


زبان کردی در ایران » عراق و تر کید , 


سس 
هند وایران کوچی حتی(ختی) ارمنی ترا کی هلنی 


ا اکنی 


Û [| 


رابطة ز بان فار سی و ربانهای دیگر هند و اروپائی 
( هتد و اروپانی ) اصل آن نامعاو م ایمت 





فریڑی 


هندی 
هند و آریا یی) 


هندی 
بنگالی والسنه جدید 
دیگر هند و آریائی 
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ایتالی ژرمانی کلتی 
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YY‏ مير اث ایر آن 


ي سے ٠‏ ےم ہس۔ س س ل س ار بیسجچحےثۓ ٭ د 


ربان ہلوچی در بلوچستاں . 

زبان پشتو که زبان عمدۂ افغانستان است. 

زبان وخی و زبانهای دیگر پامیر . 

بان سغدی حدید که نزدیک سمرقند در درۂ یغناب بدان تکلم میشود . 


س س سے سے سس س ت ی و و ےس ر یا اد ہس جس اعد 





زبان آسی که در قرون وسطی زبان آلانان بوده و امروزه در قفقازیه 
بدان تکلم میکنند, 
| کنون در ایران و آذربایجان شوروی به بسیاری از لهجه‌های دیگر 


نیز گفتگو مشود ,* 


«ٍ آقای حاتمی پیشتر این قاله را به فارسی ترجمه کرده دریئی ازجراید تهر آن انتشا 
داده‌اند و فضیلت تقدم ایشانر است, (م. ع( 


بقلم : | . ج آربری 
اساد رمان عر بی در دانشگاه کمبریج 


اج آر بری د کتر در ادییات واز سال ۹۷ 
استاد زبان عر بی در دانشگاه کمبریج نو دہ و خود پیر 
زبانها و علوم قدیمهٌ شرقی را در آن دانشگاه 
فراگرفتہ است . جلد سای درقادره گذر اند ویس‌از 
دورۂ کوتاهی خدمت درو زار ت‌هندو ستان استاد زبان 
قارسی وجندی نعل استاد زان عر ہی در دانشسگاه 
لندن و بدیر پخش خاو رز نز دیگ و مبائه در مد ز سه 
علوم شرقیه و افریقائی دانشگاه مز بورشد. وی‌عضو 
و ابستة فر هنگستانهای ایران ومصر ودمشتی است. 
بسپاری ازمتون فارسی وعربی را مقابله وتصحیح 
کرده ودرپاب شعر و شاعری» تصوف وعرفان» 
و دریاب قر آن مقالات و رسالات فر او آن نکاشته 
وی درسال ۱۹+۳ عهده دار سر برستی وتألیف کتاب 
حاضر یعتی امیراث ایران» بوده است. 

چون ادبیات ایران وایرانیان چنان وسیع است که دامنه آن بقدیم ترین 
ازمنۀ نامعلوم تاریخ ه مکشیده میشود » ازایثر وبر ای آنکه گفتار ما حدودی معین 
و متا ۱ سب یل[ کنددرنظرداریم دراین فصا فقط راجع‌به آثار دوره اسلامی ب جت دنیم 
(ولی مقایسة این دوره باعهود واعصار گذشته خیلی جالب است) » اختصاصات 
کلی‌تروعمومی‌تر این آثاررا درنظر بگیریم تامعلوم داریم چه جنہة خاص‌ایرانی 
در آنهاست » سپس اشارۂ مختصری بکسانی که باداشتن خون ایرانی سهمی 
در ادییات عرب دارند بکنيم و در ضمن نان دهیم حگو نه نوشته های ایر انی 


سس موس ی ی اھت اس سے سے نے ا س اا ند س ےر ےے_ > ل ت جػسےےہ ا و ی تچدہ جد سک س ند 


a:‏ میرآث ایران 


mm ہے‎ e چا‎ 


درتوسعة ادیبات عثمانی وادیبات هندوستان‌سسلمان نشین اثر کرد. بر ای پر ھیز 
از آشفتگی مقال اصطلاح « ادہیات فارسی » را فقط در مورد ایران اسلامی بکار 
میبریم وآثار پیش از آنرا هر گاہ نام ہبریم «ادبیات ایرانی»خواهيم خواند . 
در سه قرن پس ازفتوحات مسلمین یعنی قرن اول تاچهارم هجری(هفتم 
تا نهم میلادی ) فعالیت ادبی در ايران یا منحصر بکسانی بود که با سرسختی 
بکیش زردشتی خود پای بند بودند و کارشان منحصر بضبط یا تعلیم متون مقدس 
این مذهب یبود وبا این فعالیت ادبی کار گروه بزر گتر ی که بمذهب جدید 
گرویدند حتی گروه بزر گتر از این دو بود که بدون مخالفت شدید یاشوق خاص 
حاضر بخدمت اسلام شدند ودر زمینة فعالیت ادب ی کارشان پیش بردن وتوسعۂ 
ادییات عرب یود . دراین اثنا زبان مردم تغییرات عمیقی پیدا ميکر د که ازچندین 
لحاظ پتغییر ات حاصل درزبان‌انگلوسا کسونھاپس ازحمله نورمانها شباهت داشت, 
صرف اسماء که درزبان ایران قدیم رایج بود بتدر یج منسوخ شد ومجموعهة لغات 
زبان با افزوده شدن هزارها لغت از زبان فاتحان‌سامی غنی‌تر گردید . هنگامیکه 
زبان فارسی‌دو باره بصورت‌وسیله‌ای بر ای‌بیان‌بقاصد ادبی از محاق در آمد بطورقطع 
برتر وبهتر اززبان اصلی وقدیمی بود . سالها ونسلهای متوالی این زبان را شکل 
وصبقل داده و آنرا شاید شیرین‌ترین و آهنک دارتر پن زبان مشرق زمین کردند 
نا توانست وسیله ابراز وتدوین یکی ازبزر گترین ادبیات بشر گرد . 
برای آنکه طرح کلی زند گی ادبی اير ال روشن نر گردد ء خوب است 
قبل از آنکه بمطالعة کتابهای ایر ان اسلامی بپردازيم ء ببینیم از ادیبات ایر ان 
قدیم چه بر جای بانده یا به‌چقدر آن بعرفت داریم . درطی‌سلطنت هخامنشیان 
و تا آخرین رود های پادشاهان ساسانی » ایراں یک دولت وقدرت شاهنشاهی 
و یک نمونه کامل استبداد مشرق زمین بود که ثروت بیکران در دست گروهی 
قلیل متمر کز شده ویک فر هنک ومدنیت مادی قابل توحهی پر روی شانه‌های 
بیجان توده های سردم بومی بوجود آورده بود, این فرهنگ و مدنیت اصولا 
درباری بود واین حقیقت درهیچ رشته هنری بیش از فن نکارش‌جلوه نمی کند . 


E"‏ ۰ تست ۔ oom‏ سے -- س۔ سا - ےج ہس _۔ عععے و ہے ےو بج مم ہےے ےم ۔ 


فصل هشتم : ادب : ادبیات ایر بر ان ۱ و ۳۲ 


ت -۔ نس فپ ی-۰*۹-*-کٌج-ج پے--۔---٭ 





".ا سے س  _.‏ س ر رس س n‏ س ۔ 








گذشته ازمتون اوستائی که خود مذهبی ھمیشه بسود اشراف بود و فهم و تعبیر 
و تفسیر آن فقط در دست موبدان پود وبر سم الخطی ضط میشد که در خور فهم 
مردم بیمواد سود ء بثیه ادییات ای رال قدیم حول وحوش دربار سلطنتی دورییزد 
و کمر بسته‌پر ای حنظ سناقع درباربود , بطور یکه ارنوشته های دا گاثیاس» بر میاید» 
دربار ایر ال حتی در زمان هخامنشیان روزنامة رسمی داشت وسلسله های بعدی نیز 
این کاررا ادامه دادند. عمو با جنین تصورمیشد که بر اساس این روزنامه های 
رسمی بود که دراواخر سلطدت ساسانمان مو لف ناأشناس ی کناب «رخدای نامک را 
بوحود آورد که پس از ترحمه ازپھلوی بع بعر بى بوسیلڈ ابن المقفع ایر انی (وفات؛ ع ۱ 
هجری /۷۵۷ م .) ودیگران بالاخره دراثرنبوغ فردوسی (وفات 4۱۱ یا٩۱٤‏ ۵./ 
حلدود ۱۰۲۰ م .) شکل جدیدی بخود گر فت و بصورت شا هنامه در آبد که یکی 
از بزر گترین منظوبه های حماسی جهان است , گرچه نسخهة اصلی خدای ناس 
ازمیان رفته وازترجمة عربی هم فقط قطعات محدودی بر حای سانده است؛ باز آنچه 
در دست داریم سبکک حماسی وبلاغت داستال را بخوپی مپرساند و حای تعجب 
نیست که این اثردراعر اپ که خودشان‌تاریخ مدونی‌ند اشتندویا از تاریخ نویسانی 
مانندر«توسیدیدم۱ بی‌خبر بودند » این شاهکار نفو ذفر اوان گذاشته و بعنوان‌نمونه‌ای 
بر ای تاریخ نویسی بجای بانده است . 

دومین اثر بزر ك دربار ساسانی یعنی انين ناسک که سسعودی مورخ 
عرب میگوید هزار ها صفحه بوده است و i‏ توسط ابن‌المقفع به عربی تر جمه 
شده پود ومانند کا هنایکت دستخوش نابو دی گر دیده وفقط گاهی ار ان مطلبی نقل 
شده است » مکمل روزنامه رسمی در بار بوده ودرآن حزئیات نظاہنامه ها ومقر رات 
شاهنشاهی را درج کرده بودند و در ضمن این مقررات » ضمائمی هم در باب 
لشکر کشی ء تیراندازی » پیشگوئی و فنون نجیبانة دیگر داشته است, در یک 
بخ خاص موسوم به کا هنامکث ساسله مر اتب ٩۰۰‏ نفر از اشر افذ کرشده است. 
هر جند از دست رفتن این اليف عظیم که شوذآن در یک سلسله تتابهای فارسی 
وعربی کامار " ملحوظ میباشد» اسباب تأسف است خو شمختانه در « تسر نامه» نشانه ھانی 
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از سکف و اختصاصات این کتاب موجود است . تنسرنامه درتاریخ طبرستان تاليف 
ابن اسفنذیار بصورت نامه‌ای درج شده و هرچند مدعی شده‌اند که در آغاز سلطنت 
اردشیر اول(۲۲۲-۵۱میلادی) برشته تحریر در آمده ولی‌همانطور که کر یستن‌سن 
ثابت کر دہ است این امه درزمان خسرواول يعت بعنی بین سالھای ۷ و ادى 
نوشته شده آاست. 

مسعودی مورخ چنین میگوید که بسال ٩۱۵‏ در تیسفون در خانة یکی 
از اعیان ایرانی « کتایی عظیم دیدم " که حاوی بسیاری از علوم ایران » تاریخ 
پادشا هان آن سامانساختمانها وشرح تأسیسات سیاسی بود . دراین کتاب صورت 
۷ ففر ازشاهنشاهان‌ساسانی که ۲۵مرد و دوژن‌بودندنقاشی شده‌بود . این صورت‌ها 
سبکك ریش واثرات خطوط صورت وا گر در حنگک بود بحال ایستاده و در صلح 
بحالت نشسته ترسیم شده بود . » 


در روز مر ک شاهان » جه پیر جه حوان وبا همه رينت ها وحود دارد » تاج » 


درهمین کتاب‌طر زرفتار هر یک‌ازشاهان هم در بر ابر صاحب‌منصبان خویش 
و هم دربر ابر رعایا ونيز وقایم و پیش آمد های مهم دورة سلطنت او شرح داده 
شده بود , تا ریخ کتاب سا ن۷۳ لادی وازروی منابعی که درخزینه شاهی‌بوده 
تنظیم گر د يده وبرای خلیفه هشام آرفارسی (پهلوی) به عربی ترجمه شده است. 
نخستین بار وگوت شمید» حدس زد که‌این کتاب بسیارجالب‌بایدهمان«تا گنامکک ۲‏ 
باشد که فقط باسم‌معروف بوده است » مستشرقین دیگر مانند «اینوسترانتسو»" 
«شدر»؟ و « کر یستدسن؟* نیز نظر گوت شمید را تأیید کر دند , بی شک نام این 
کتاب را مولف کتاب عربی موسوم به « کتاب التاج » ( که شاید حاحظ باشد ) 
اقتباس کرده است , 

گذشته ازاین آثار که میتوان‌آنها را کم وبیش راهنمای دربارشاهنشاهی 
دانست درایران قدیم عده‌ای از افسانه های تاریخی نیز موجود بود که از حمله 
کتاب « کارنامک اردشیر پابکان» است که بعد ازساسانیان تألیف شده وپرفسور 
برون فسمتی ازانها را با قسمت‌های مشابه آن درشاهنامةٌ فر دوسی مقایسه کر ده 


سس e‏ ند × بے 


٠۔‏ نی - ج00 غصطع ٦2‏ و 





فصل هشتم : ادییات ایر آن ۷ ۲ ۳ 
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است . ودیگر شرح تأسیس وایجاد شهر ها وانواع تألیفات کو جک در باب رسوم 
واخلافقیات رمان است که معر وف‌بهآدبیات راندرز و پارہ ای از آنها بحای ماندہ اسن , 
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این ادییات « اندرزم که معر وفمر ین دمو ده ان یس ناکت وزر گمھر (ی لن نامه 
بودرجمھر وزیر دانشمند خسروانوشروان) است ت یکی ازسحصولات خاص نہوغ 
ایرانی است که دز اد بيات اسلامی دوره ھای دعل تأثیر بسزائی کرد و گذشته 
از اشعار وادبیات بیشماری که از قرن دهم میلادی تا امروز براساس پند نامه 
سروده شده بسیاری از کتب اخلاقی از قابوس نامه گرفته تا گلستان سعدی تاحد 
+ ۰ . تیم 4 ۱ 
زیادی ازاین پند نامه سرمشق گرفتداند . 
هر چند قطعاتی ازحماسه های ایر انی وحتی نمونه‌ای ازمناظره دردست است 
معهذا از اشعاردوران‌قدیمایر ان بسار کم بجای‌مانده است , مناظره عبارت از نوعی 
قسمتی ازخود اوستا نیز وزن شعری‌دارد که تقطیع هشت هجا ئی( سیا بی) 
نیمه آزادوشیاهت به ابیاتر کاله والا»دارد که شاعر معروف رلانەك/فلو درقطعة 
دھیاواٹاء بکار بر ده است J9,‏ بیام‌جکسن باشاهدی که ار یشت میٹرا آورده بہ ین 
Mithra, the celestial angel,‏ 
Foremost climbeth mount Haraiti,‏ 
În advance o the sun immortal,‏ 
which is drawn by fleeting coursers.‏ 
He, the first, in gold adornment‏ 
Grasps the beauteous lofty summits;‏ 
JIhence beneficent he glanceth‏ 
Over all the Aryan home - land,‏ 


Where the valiant chiefs in battle 
Range their troops iû countless nembers. 


حلو ثر از همه بر کوه هارائی‌تی با لا" مير و ۵ , 
پیشا پیش خورشید حاودان 





سے سام سے 


که اسبان تیز پا آنرا میکشند. 

وی با زینت طلانی خود» اول از همه 

قله های زیبای بلند را فرا میگیر د 

واز انجا با لطفو کرم نظر میافکند 

پر همه راد و بوم آرین ها . , . 

که سرداران دلیر ء درحنگک 

سربازان بیشمار خویش را آراستهاند , 

درسالهایاخیر «بنوئیست»"و« کر یستنسن»" توانسته‌اند قطعاتی‌از ایبات‌را 

از میان توده !ثار بهلوی اسنتخر اج کنند , لمونڈ ذیل که بنونیست به قر انسه 
ترجمه کرده تأثیر خوبی از کیفیت وزیبائی این اشعار بجا میگذارد ودرعین‌حال 
مو حي تسف میشود که تا این اندازه م ادبیات پهلوی » ازدست رفته است, 


i.e Soleil lımineuzx, la pleine lune 8. 
Resplendissent ۱ء‎ rayonnent hors (du tronc de cet arbre; 
Les oiseaux éclatants و‎ pavanent pleins de jote, 

Se payvanent les colombes et les paons bigarrés. 


ترجمة این شعر بفارسی چتین است : 

«رحو و شید درخشان و ماه نمام تور افز | از انطرف نید این در خت مدر ند 
ونورافشانی میکنند , پرند گان خوش نقش و نگار پراز سرور و شادی در آنجا 
بیخر اسند , کبوتر ان وطاووس های رنگارنکک هم میخر امند ,» 

دراینکه تا این اندازه مآثرشادی وز یہائی از دست رفته‌جای‌شکنیست وا گر 
داستانی را که گزنفون در کتاب ترییت کوروش ۳ درباب حشن میگساری آستیاژ 
بافتیخارنوه‌اش کوروش گفته باور کنیم شاید آثار ادبی دوران کهن تری یزموحود 
ہو ده اعت زیر | صحنه ای که در کتاب گزنفون نشر یح تسم وساقیال جام را دور 
میگر داندند وخود کوروش نیز بنوبت ساقی میشد ؛ نشانة تشریفات وآئین های 
جاودان ایر ان اشر افی و انعکاسی ازه ۲ قرن خوشگذرانی وخنیا گری‌است . بطوریکه 
اتناتوس نقل میکند درآخرین سالهای‌قرن‌چهارم میلادی «چارز میتیلن»* شنیده 


ہم 


Chares of Mitylene ~ {4 Cyropaedia - ۳ Christensen ~ Benveniste — 1 


فصل هشتم : ادبیات ابرأان ۹ة 


پو د که ابر انیان افسانه ر زار یادر و آودائیس۱ وا ميخو اند زد وفر دوسی سی ده 
فرن بعد همین داستان را نقل کردہ است. 


میگویند بهر ام گورشاهنشاه ساسانی ( وهرام پنجم ۲۰-۳۸ میلادی) 
شاعر بود و قافیه را اختراع کرده است » در ضمن دولتشاه نویسندۂ قرن نهم 
هجری که منبع چندان مطمئنی‌نیست » شعری در بحر متقارب قدیم ء یعنی‌همان 
وزنی که‌فر دوسی‌بدان سروده » قل میکند که‌بر کاخ خسروپرویز ( ۵4۰-1۲۸ 
بیلادی ) بخاطر معشوقه‌اش شیرین نوشته شده بوده است, و در دربار همین 
خسرو بوده است که باربد (باربد - فهلبد - پهلبد ) کەمیگویند موسیقی ایر انی‌را 
اختراع کرده‌آ و ازمیخوانده‌است , میگویند باربد سی نغمەو ۳۷۰ آهنگد اشته است : 
ما هیچ یقین قطعی از محیط وصحنه‌ها و رسوم و عاداتی که موجد و خالق این 
سرودها وآهنگ‌ها بود نداریم ء با این حال محلقاً زياد خیال پردازی نخواهد 
بود که تصور کنیمایر انیان شکست‌خورده » پس از آنکه شروع به شعر ساختن 
کرد ندو بزبان‌جدیدخویش سخن راندندیک‌بار دیگر رسوم کهن وانعکاسات‌سرزمین 
موسیقی پرور خود را در پیش گرفتند, و نیز ما درنوشته‌های گزنفون گاهگاهی 
به آن بلاغت جاودانی برمیخوريم » مثلا در جائیکه میگوید « نام کورش بر 
زبان هر کس و در هر آهنگ و داستان وحود داشت » و بادها که ازاقوام 
کورش بودند باو میگفتند « آیا نمی‌بینی که مدت یک چشم بر هم زدن »چون 
مرا از زیہائی صورت اومحروم میسازد » یکک ابدیت بنظرم‌میرسد»,جای شکی 
نیست که‌درایر ان قدیم نظم ونثر عامه در درجه اول حنبة درباری داشت‌وبرای 
خوش امد شاهنشاه یا بافتخار او تنظیم میشد و تا به‌اسرروزهم کمابیش باتغییر ات 
لازم بهمان حال بانده است . 

پس از حادثة قادسیه (۱۳۵ میلادی) ونهاوند( ٤۲‏ بیلادی )وانقراض 
نهائی امپراطوری ساسانی دیگر هیچ سلطان ایرانی برای تشویق و سرپرستی 
نویسند گان و گویندگان ایرانی نبوده و برای اهل علم وادب چاره‌ای نماندجز 


721۳1201۳25 and 015 — ۱ 





.دس ار 


۳۳٠۰‏ ممر اث اير ان 
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انكه پا ار با بان خسن و ذاره خوذ کنارپیایند ۽ حدمت با ين اربابان و درعین‌حال 
تعلیم دادن بآنها ( یا آنطور که اعر اب خیلی خشک میگفتند فاسد کردن آنها) 
به سیک آداب و رسوم و فر هنک ایرانی کاری بود که همه ایر اثیان » حا عده 





معدودی آشتی‌ناپذیر » می‌پسندیدند . اختلاف زبانی برای ایرانیان عایقی بشمار 
نمیرفت . دیری نگذشت کەایر انیان درانشاء عربی با فانحین مغروربزبال‌خودشان 
رقابت کر ده وبرایشان پیشی جستند, پرفسور . ۱. ج . براون‌بدون‌اینکه اغر اتی 
بگوید مینویسد «اگر از آنچه معمولا علوم عربی میگویند » مانند تفسیر ؛ 
حدیت ؛ الهپات» فلسفه » طب ء علم‌اللغه ؛ تاریخ رجال وحتی صرف ونحووعر بی 
کاری را که ایر ائیان در این رشته‌ها انجام داده اند تفریق کیم قسمت عمده 
و مفید این علوم ار بیان رفته است , 

این حقایق اغراق نیست و همه بدال معترفند وحتی خود اعر اپ» جز 
در مواردی که غرور ملی و بحق ولی خسته کنندۂ ایرانیان بآنها نیش میزند » 
غالبا دین خود را نست به تبعهٌ جدید و هنرمند خویش قبول دارند. در این 
بقاله جای آن نیست که فهرست خشکی ازاسامی علماء وفلاسفه ایران در جکنیم 
و بعنوان نمونه و شاهد کافی است بگوئيم که اشخاص ذیل ایرانی بوده‌اند , 
(اعداد داخل پر انتزسال میلادی وفات این اشخاص است ) از نحویون سیبویه 
(۷۹۳م.) کسائی (۸۰۵م) وفراء (۸۲۲م .)از لغت شناسان ابن قتیبه (۸۸۹ م .) 
جوهری ( ۸۱۰۰۲ ) وابن فارس ( ۱۰۰۵ ) ارعلمای‌دینی ابوحنیفه (۵۷۲۷.) 
غزالی ( ۱۱۱۱ م. ) نسفی (۱۱2۲) و شهرستانی (۸۱۱6۳) دیگر آزاشخاص 
معروف زسخشری ( ۰۸۱۱۳ ) مفسر قر آن و نحوی معروف » بخاری( ۸۷۰م .) 
محدت. از شعرا بشاربن برد ( ۸۱۷۸۳ ) وابونواس ( ۸۱۰ م.) از نویسند گان 
ابن‌المقفع ( ۷۵۷ م . ) و بدیع الزمان (۱۰۰۷ع.) از جغرافیون ابن خردادبه 
( ۰۸۵۸ ) و ابن رسته ( ۹۰۳ میلادی ) طبری ( ۹۲۳ سیلادی) که هم مفسر 
قر آن و هم مورخ بوده است. از تذکره نویسان بلادزی (۲٩۸م.)‏ و دینوری 
( ۸۹۵ م. ) از دانشمندان و فلاسفه : رازی ( ٩۲۳‏ م.) بیرونی ( ٩۷۳‏ م .) 
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فصل هشتم ۰ ادبیات اير أن ۳۳1 


بر(« نالا اتب نو ےا دہ 


وابن‌سینا (وفات ۱۰۳۷ مبلادی) واز ریاضی دانان فخر الدین الراری (۱۲۰۹م.) 
و تصیر الدین طوسی ( وذات ۱۲۷۳سمیلادی) . 

اینان اشخاص برحسته‌ای بودند که هریکك در رشتۀ تخصصی خود 
استاد بودند و کارشان در اساس‌ساختمان وشکل آدییات‌عرب نفوذ قطعی د اشت . 
تشخیص و تفکیک عناصر فارسی و ( یا ایرانی ) موجود در فرهنگ و ادبیات 
عرب کار غیرممکنی است » زیرا تمدن عرب از چندین منبع سرچشمه میگرفت 
و خود این منابع در آغاز ظھوراسلام تحت نفوذ ادبیات ور هنگ‌های دیگری 
قرار گرفته بودند مثلا ما محتقاً نخواهیم توانست اجزاء یونانی و یا آرامی‌تمدن 
ساسانی را تجزیه کنیم ونی‌شک در ادوارمتأخر » تمیز این سه عنصر ازیکدیگر 
دقیق تر صورت‌پدیر نخواهد بود , چنانکه اشاره شد سهم ایرانیان درنشان‌دادن 
مفهوم‌تاریخ باعراب بسیار بزر گ بوده و قابل قبول است که بگوئیم جغرافیای 
اعر اپ نیز بر اساس نمونه‌های ایرانی بوجود امده است‌چه هرچند ازحغر افیای 
ایران اثری بجای نمانده بدیهی است که چنین کشور پهناور و حوراجوری‌مانند 
امیر اطو ی ساسانی را نمیشد بدون مراحعه به‌نقشه‌ها و آبارهای دقیق ازمر کز 
باچنان دقت وتأثیری اداره کرد , یونانیان قدیم ازسازمان‌وسیم اطلاعات‌همسایگان 
ایر اني‌خود خبر داشتند و آنها را مسخره‌میکردند» این سازمان اطلاعات بود که 
بهم بستگی ویکی‌بودن این همسایه‌هارا ممکن بیساخت وشاید بتوان جغرافی را 
بقدمه‌ای بعنوان این‌سازمان اطلاعات‌برای گرفتن ہاج وخراج ومالیات وتحمیل 
اطاعت پرمر دم دانست . هر جند اعر اب ازطر یقة ترحمەھای نسہتاً قدیمی خود 
از افلاطون و ارسطو کم و بیش با افکار سیاسی یونانیان اشنا بودند ولی بر ای 
جزنیات ادارة امپراطوری بسیار از تجربة بمتد ایرانیان برخوردار شدند زیرا 
ایرانیان پس از آنکه دبیر و وزير دولت‌های عرب شدند دیری نبائید که یه 
کارفرمایان خود طر یق فرمانفرمائی با تشریفات و لطف را آموختند , گزنفون 
در تاریخ خود پیوسته تکرار میکند که ایرانیان در دورۂ اول عظمت خود به 
امور دشر يفانت و آداب معاشرت اهمیت سیا ر میداد ند . گذشت چندین فرل هیچ 
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تغیبری دراین رسوم ندادہ بودوچوںحتی شاھنشاەنیزمیہایست تفر یح واستراحت 
داشعه باشد احتیاج به دوستان خوش مشربی داشته که در حضور آنها ہر احتی 
و پرسروصدا » ولی‌در عین‌حال بدون آزدست دادن سنگینی و وقارخود »تفر یح 
کند , گزنفون چنین صحنه‌هائی را نیز تشریح میکند ونوشته‌های او درعین حال 
میتواند وضع فر مانفر مایان عرب وا مجسم کند که در اثر راهنمائی مر دان‌وزنان 
درباری ایران دست به لهو و لعب‌های شاهانه زده‌اند . 

میئوان باطمینان گنت که نوعی ادبیات مفصل و دابنه‌دار که درعربی 
موسوم به « ادپ » شده و عبارت از راهنمای اداب معاشرت در تمام مواقم 
و موارد است مستقیما از رسوم ایر ان قدیم سر چشمه گرفته است ؛ کتاب کلیله 
و دبثه نیز هرچند در وهلة اول وبصورت ظاهر ممکن است چنین حلوه نکندء 
جزو همین نوشته‌ها راجم به بهبود طرز معاشرت و تفریح بايد شمرده شود , 
کتاب معروف کلبله و دمنەرا ابن‌المتفع فارسی از زبان پهلوی به عربی ترجمه 
کرد و میگویند این کتاب پهلوی از اصل هندی بوده است , با گردش یک 
دست دیگر کتاب معروف‌تر « شبهای عربی» یا « الف ولیل » «هزارویکشب» 


به «هزار افسانه» بوده‌ترجمه شده واین کتاب نیزعبارت ازتفر یحات در باری‌است 
که در طی قرون و اعصار پیوسته بطرز روزافزونی خوانند گان و دوستداران 
آن افزایش يافته تا جائیکه امروز کتاب هزار و یک شب انبار اصلی بازیهای 
پانتوميم (تثاتر بدون محاوره ) انگلستان شده است . و نیز چنین میتوان حدس 
ز دکه فر هنگ‌های بز رگ تراجم احوال وفهارس عربی تاحدی مر هون ابتکار 
ایر آنبان‌است‌زیر اپی‌شک‌در بایگانی‌های امپر اطوری ساسانی ممکن نبود پرونده‌های 
مشروح در باب اشخاص معروف چه خوش‌نام وچه ہدنام وجود نداشته باشد. 
در علم تفیسر نیز مدتها قبل از آنکه قران احتیاج به تفسیر و تغبیر پیدا کند 
مغز هوشمند ایرانی در مورد اوستاعلم تفسیر را بکار برده بود و این علم که 
ظاهر ا خیلی عر بی بنظر میرسد سمکن است بهمان اندازه که مدیون نمونه‌های 
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یھو دی یاسمیحی بود مر هون ای رانیان هم باشد , قطعا در توسعه وتکمیل اصول 
دین اسلام و قوانین مدنی و شرعی آن هم باره‌ای عناصر ایرانی وحود داشته 
و بالاخره در تصوف و عرفان دین اعراب بایران محقق و عظیم است . بھمین 
نهج میتوان در سراسر ادبیات عرب بح ث کرد ولی هنگامی آنهم تا حدی 
متوجه اختلاف عظیم بین این دو قوم عرب وایرانی میشویم که محصول نبوغ 
ایرانیان را در هر دو زبان عربی و فارسی مطالعه کنیم . 

این سبحت احساسی در انسان بوجود مپاورد که گوئی ( یفن بجای 
امرسن ) رابطه زیاد نزدیکك با فرهنگی ثه از بیابان سرچشمه گرفته بود روحیۀ 
ایرانی را « صحرائی » کرد وقدرت تامل این روحیه فقط از طریق زبان بومی 
ایرانی میسر شد . در هیچ رشته‌ای از ادبیات این قضیه بیش ازشعر که هم‌ا کنون 
به بحت درباوه آن خوا شیم پر داخت » صد.ق نمی کند , دوق اعراب در شعر را 
میتوان در « قصیده» خلاصه وتحسین کرد . قصیدہ یعنی چکامه‌ای که در آنرقصد, 
ویا منظطوری است ومر کب از صد بیت یا بیشتر بو ده که همه‌قافیه واحدی داشتند 
وپیک وزن وقالب ساخته میشدند , هربیت واحد مسثتلی بوده وحولانگاه دانش 
و کمال واستادی درسخن ومیدانی بو ده که برای تخیل پر حرارت شاعر انه تنک 
ولی برای تقلید واغر اق وغلو وبلاعت لفظی فراخ بوده است بعوریکه قصیده | 
میتوان یکی ازعجائب پایدار وشاهد قاطعی برنبوغ شکست نا پذیر جنس بشر 
دانست که علی رغم قنس تنگ و آهنین فرض و تعقل و استدلال » شاعرآن 
شور يده اش همه سد ها را می شکنند و کلام انسانی را به مدارج عالی رفعت 
میرسانند ,دردوران قبل ازاسلام قصیده بنحو کاملی بط يافته وبصورت‌وسیلدای 
بر ای نشّاندادن لاف‌ها و گز آف‌ها و غرور و عشق و شرت و مر گک وزند گی 
بیابان نشینان درآمده بود . هنگامی که سیاست امپراطوری وجنگ فرقه ها جانشین 
زد وخوردهای کوچکی شد که شاعرچادرنشین عربرا بخود مشغول داشته‌بود» 
اساس عشیره‌ای قصیده تحت الشعاع قرار نگرفت وتمام رسوم واصول آن جدا 
رعایت شد وبا علاقة پرستش آمیزی که نسبت بزبان خالص عربی وحود داشت 
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بزودی شاعرا نکامل و: وشیوخ این فن علاوہ بر بلاغت وفصاحت وظر افت میبایست 
احاطه وتسلط کاملی نہز برلغات عربی داشته باشند . 

باین تر تیب بمحض آنکه درایران فرمانفرمایانی پیدا شدند که از حون 
ایرانی بودند و به شنیدن سخن فارسی به وجد درمیامدند شاعران ایرانی شکل 
قصیده را اقتباس و بزبان خودشان شروع ډه قصیده سرائی کر دند. در سر اسر 
تاریخ ادبیات ایران هر گز شاعر انبکه صلاحیت داشته باشند درقالب الفاظ بدیم 
وظر یف وس موزممدوحان خودر! بستایند کم نبودەاند ,شاعری‌ایر انی‌چون خاقانی 
مینواند از لحاظ ابهام معانی با تمام شاعر ان عرب برابری کند وا گر باین فضل 
و کمال فنون عدیده شاعری که برای سنگین کردن خطابت بحار رفته » ولفاظی 
عجیب وزینت کاریها وریزه کار یهای شاعری چون«قوامی»را بیافزائيم» («بر اول» 
در تجزیه و تحلیل خود نود فن و ریزه کاری را ذ کر میکند ) آنوقت کسانی 
که علاقمند بدیدن ظر افت کاری بحد اعلی هستند با وضعی مواجه میشوند 
که آنها را بعیرت واعجاپ وا میدارد و یا داشان را بهم میزند» ولی ایرانیان 
قصیده را بر ای مقاصد دیگر غیر از مدح ویاهجو ء تھنیت وپامرثید بکار بر دند. 
شاعر انی چون ناصر خسرو ٤-۸۱(‏ ۳۹ ۵./وفات ۱۰۸۸م.) آثرا برای نکوهش 
وپند واندرز عالی بکاربردند و کسانی چون سنائی (وفات ٤٤ہ‏ ۱۱۵۰/۸ م) 
قصیده را درمدح خالق یکنا سورد استفاده فرار دادند , در دورۂ معاصر با هم 
هنوز قصیدہ در هربوردی بکار میرود ,ملک الشعر ای بهار درجشن هزار فر دوسی 
با استادی تمام در نعت شاعر چکامه ای عالی سرود . و موارد دیگر استفاده 
ازقصیده را میتوان در ابپات مطلم و اواتل قصیدۂ منوجهری ( وفات ۳۲ ده ./ 
۱ ۱۰ م.) که خم شرابی را بطرز معما تعریف کر ده ودرخانمه بستایش ممدوح 
خود بپبر دازد مشاهده کرد 

قصبده منوجهر ی چنین است ؛ ۱ 
چنین خواندم آمروز در دفتری که زنده است حمشید را دختری 
بود سالیان هفتصد هشتصد که تا اوست محبوس در سنظری 


هنوز اندر آن خان گر کان 
نه بشیند از پا و نی یکزمان 
نگیرد طعام و نگیرد شراب 


مرا این سخن بود نا دلپدیر 
بدانخانڈ بانتانی شدم 
یکی خانه ديدم ز سن سیاه 
کشادم در ان به افسونگری 
چراغی گرفتم چنان چون بود 
در آنخانه ديدم پیک پای بر 


سفالین عروسی بمهر خدای 
چو آپستنان اشکم آورده پیش 
بسی خاك بنشمته بر فرق او 
برو گردن ضخم چون ران پیل 


دویدم من از مهر نزدیک او 
ز فرق سرش باز کردم سیک 
ستر دم رخش را بسر آستین 


فکندم کلره گلین از سر شش 
بدیدم به زیر کلاهش فراخ 
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بماندہ است ہر جای چون عرعری 
نھد پھلوی خویش بر ہستری 


نگوید سخن با سخن گستری 


چو اندیشه کردم من از هردری 
بهنچار چون آزمایش گری 
گذر گاه او تنک چون خیبری 
بر افروختم زردوار آذری 
ر رر هریوه 
عروسی کلان چون هبونی بری 


سر حخنجری 


براو بر نه زری و نه رزیوری 
فکنده بسر ہر ننک معجری 
چو خرمابنان پهن فرق سری 
نهاده بسر بر گلین افسری 
کف پای او گرد چون اسیری 


چنان چون بر خواهری خواهری 
جنان کر سر 
دهانی و زیر دهان حنجری 


جنان چون زحوعی لب اشتری 
چو بوی بخور اید از مجمری 
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مرا عشق آن سلسپیلش گرفت چو عشق پریچهره احوری 
ببردم از او مھر دوشیز گی وزان سلسبیلش زدم ساغری 
یکی قطره‌ای بر کفم پر چکید کف دست من گشت چون کوثری 
یبوئیدم آنرا وزان بوی او بر آمد ز هر موی من عبهری 
بساغر لب خویش کردم فراز مرا هر لبی گشت چون شکری 

اعر اب‌هم از روز گار قدیم علاوه برقصیده افعار کوتاه تری داشتند ولی 
معلوم نیست که این قطعات جدا گانه ازقصیده‌های بز ر گتر وقدیمتری بوده است 
که اصل آنها از مبان رفته یا اينکه «قطعه, های مستقلی بوده‌اند , دراواخر دورۂ 
بنی اميه واوائل دورفبنی‌عباس اشعار تغزلی کوناه؛ زیر همین عنوان «تغزل»شروع 
شده وفراوان دیدہ میشود که این نوع شعر بر ای بیخواری و عشقبازی سروده 
میشدہ است. ابونواس که از نژاد ایرانی بوده ماهر ترین استادان این طرز جدید 
شعر پر دازی بوده است . ایرانیان نخست بکندی ولی در فاصلۀ قلیلی ہا سرعت 
و اشتیاق فراوان از این سیک تقلید کردند تا جانیکه سبک « غزل ‏ مشخص 
وبرجسته شد ودرمحبوبیت از تمام انواع دیگر شعر سبقت گرفت ما اکنون خیلی 
دلمان میخواهد بگو ئيم سرود ها وشعر هائی که بھمراھی ٣‏ نغمه معروف‌پار پد 
خوانده میشدء اسلاف این سبکك پر از لطف وملاحت شعر که ازنظر ساد گی بیان 
ہسیار حالب مساشد بودەاند . ولی متأسفانه این موضوع فقط حدسیاتی است کہ امید 
به ثابت کردن آن دیگر وحود ندارد , ظاھرا نخستین فر د ایرانی که بسبکک غزل 
بسیار شعرسرودہ سنائی (وفات ٥٤٥٥‏ هجری) است که غزلرا درتصوف وعرفان 
بکار بر د وباین‌طریق روش تازه‌ای بوجود آورد که بسیاری دنبال کر دند ,وی نام 
خویش راهم غالبا ء ولی نه همیشه » در آخر غزل بکار میبرد هر چند اولین 
شاعری نبود که این روش را بکاربرد . گنجاندن نام شاعر ذرغزل که بعداً عنوان 
تخلص بخود گرفت یکی ار اختصاصات حتمی غزل شد. این صنعت در ادبیات 
مغرب زمین هم بی سابقه نیست ولی نباید تصور کرد که شباهت بین این کار 
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در مشرق ومغرب چیزڑی حز تصادف مپتواند باشد , درست است که « شلی » ! 
شاعر انگلیسی دراثر مطالعة تألیفات «سر ویلیام جونز» تا حدی ارادبیات ایران 
با خبر بود ومحتملا هنگام ی که در این شعر خویش : 

درخاطر شلی آراسش خیلی کمتر 

از آرامش دردریاست ... 

تخلص بکار بر ده ازشعر فارسی سرمشق گرفته بود ولی قابل قبول نیست 
که «هریکك» "هنگام نگارش«آخرین خواهش ازجولیا» با موضوع تخلص درغزل 
آشنائی داشته است وی میگوید : 

سرنوشت من پایان پذیرفت» هنگامیکه «هریک» تومر د 

این کتاب را بهم زن وسپس چشمانش را فروبند 

در این زمینه سر مشق شاعر بیشتر شعرای لاتین بوده‌اند که آنها هم 
گاهگاهی تخلص را بکار میبر ده‌اند ,و کاتوله»" شاعر رومی‌بیگوید. 


Multa parata manent in longa 291218, Catulle, 
٣ج:‎ hoc ingrato gaudia amore tibi. 


کہ مغهوم تقر یبی آن چنین است : «بسیاری یاد بود تلح درپیری توای کاتو له 
ازاین عشق تسکین نیافته بجای خواهد ماند. 

پس از سنائی غزل سردستۂ سبک‌های محبوب شعرفارسی شد , گویند گانی 
مانند عطار (وفاتش بسال ,۱۲۳م. ٦٢۷/‏ ه.) رومی (وفات ۱۲۷۳م,/ ٦۷٢‏ ھ,) 
وسعدی (وفات۱۲۹۱ ۹۹6/۰ ۵.) پشت سرهم این سبک را صیقل دادند وتکمیل 
۱ کر دند نا اینکه بدست استاد بی‌قیاس یعنی حافظ نز شیر ازی(وفات 2۹ ۵۷۹۱/۰ ,) 
بسر حد کمال معجزه آسائی رسید وپس ازاو بزر گترین استاد غزل در میان گروه 
کثیری » جامی ( وفات ۱4۵۹۲ ۸۹۸/۰ ۰۵ ) بود . در روز های اول غزل 
از لحاظ تعداد ایبات بسیار تفاوت ميکر د ولی غزل حافظ بندرت ازده بہت میگلدشت 
درحالیکه در اشعار جامی کابلا علاقه به هفشت بیت محسوس وحای دقت است 
که در شعر سانت» ٤‏ درانگلیسی‌هفت‌بیت مورد توجه است. در غزل هم مانند 
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بحور همه ازعروض عربی گرفته شده است‌وا گر کسی بخواهد ازمیان ده‌دا هزار 
بیت غزل نمونه ای انتخاب کند که این سبک را به بهترین وجهی برساند غزل 
معروف خواحه حافظ شیرازی را که جونز اقتباس وتبدیل به و اهنگ ایرانی » 
معر وف خود کرد میتواند بر گزیند , 
اگر آن تر ک شیرازی بدست آرد دل ما را 
بخال هندویش بخشم سمر قند و بخارا را ! 

متن کامل این شعر که ببب حفظ روح اصلی فارسی آن اروپا را مسحور 
ساخت در کتاب « کتاب | کسفورد اشعارسدة هجد هم" د کر شده است . 

حتی قبل از آنکه غزل دورۂ درخشان خود را آغاز کند دوشکل دیگر 
شعر تکمیل شده بود که یکی بسیار طولانی ودیگری برعکس اولی بسیار کوتاہ 
بود و هردوعمقا دررسوم ایرانی ريشه دوانده واز لحاظ اختصاصات کاملا ایرانی 
بودند , عربها سبکك شعری داشتند که بندرت نام پر ابھت شعر را بدان میدادند 
واین سبک که بسیار کم طرف توجة آنان بود اببات رجز بود. درآغاز بصورت 
اشعار فی‌البداهه وارد عرص میدان ادبیات شدولی بعدها بمنظور های پائین تری 
مثلا برای تقویت حافظه بچه مکتبی‌ها به کار رفت و کتاب الفیه‌ابن مال (وفات 
۶ ۱۷۳/۰۸ ۵) که هزارفرد بیت درباب صرف ونحوعر بی است معروفتر ین 
نموه آن است . چنین بنظرمیرسد که این سبکث مقدمه بیسر وصدای بثنوی ایر انی 
است» دراین شعر دو مصرع دارای قافیة واحدند و پس از آنکه شعرای ایران 
در هروزن مناسبی آنرا آغاز کردند در نخستین مورد مصرف آن یعنی شاهنامۀ 
فر دوسی بر عت وارد میدان پیروزی شد, 


تسس 
-س-طا و ات و سس r a‏ = — سس 





١‏ دراصل انگلیسی کتاب این بیت‌خواجه درشش مصراع باین‌تر تیب درج است. (.ترجم) 
Sweet maid, tit thou wouldste charm my sight.‏ 
And bid these arms thy neck enfold,‏ 
hand‏ انا That rosy cheek, that‏ 
Would giv: thy poet more delight‏ 
Than all Bocara’s vaunted gold,‏ 
Than all the gems fo ۰‏ 
Oxford Buok of Eighteenth Cer tury Verse. — ۲‏ 
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بهم آمیختن این وزن بیت اصلی » که بمذاق هوس باز اعراب بسیارناچیز 
حلوه میکرد » با داستانهای شور انگیز ایر ان قدیمء انهم درزمانی که ملیت ایران 
برای احیای خویش کوشش میکرد » حماسة عظیمی که درحدود ۰۰۰۰ پیت است 
بدنیا داد, متأسفانه پادشاء بزر گی که دراین زمان بر ایرال وسر زمین های مجاور 
سلطنت ميکر د وشاعر میخو است داستان غرور ملی‌خودرا پنام او کند وباویفر وشد» 
محمود غزنوی واز نژاد تر لك بود وخیلی دیرشده بود که تمایلی بر ای قدرشناسی 
اززحمت یہست وپنجسالهُ شاعر نشان داد بخصوص که هدف عمدۂ وی تعر یف 
ونمجید وافتخار بخشیدن به نژادی بود که محمود غزنوی بدلائل واضعی از آن 
نژاد متنفر بود » چنین کار عظیمی ازعهدة هرعربی خارج بود وفقط یکنفر ایرانی 
میتوانست دست باین کار یازد و چنین تصویر پیچیده‌ای برچنان صحنة عظیمی 
نقشی کند , با مقأیسه بقواعد مغرب زمین اشعار این حماسه فاقدوحدت زمینه وقر ینة 
کافی هستند وبنابراین درمقام مقایسه با حماسه های مغرب زمین آئر ا کمتر الب 
دانسته‌آند ولی این شاهکار در نوع خود بی‌نظبر وبا سکی بسیار عالی و پخته 
تحر پر شده وداستان های ہسیار شورانگیزی دارد ارهمه جالبتر داستال رستم 
وسهر اب است که «مائیوارنولد,۱ از آن الهام گرفت » که‌بهر حال آنرا باهرمعیاری 
بسنجیم شاهکار ادبی بزر گی بشمار میرود , 

شاعران دوره‌های بعد بیهوده کوشیدند از این موفقیت اولبه تقلید کنند 
ولی چنین کار عظیمی فقط یکد‌بارممکن‌میشودزیرا کمتر کس یحتی از آنانکه دار ای 
قدرت و اطلاعات بسیار وسیع باشند حاضر میشود سالهای طولانی عمرخود را 
در یک رشته کارباین سنگینی تلف کند و بعدهم کمتر کسی حاضر میشود قلم 
و کاغذ و بر کب خودرا برای برداشتن رونوشت از آن شاهکار مصرف کند . 
ننها دیوانی که اندازۂ شاهنامهة‌فردوسی وبهمان میزان معروف شده مثنوی‌بعروف 
حلال‌الدین رومی اس ت که دائر ة المعارف اعجاب‌آمیزی از داستانها و گنتارهای 
متصوفه است و پرفسور ر. |, نیکولسون بیست سال عمر خود را صرف ترجمڈ 





Matthew Arnold ۰ 1 
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۳۰ میراث ایر ان 
آن بزبان انگلیسی کرد . پس از داستان های‌حماسة ملی نوبت افسانه های عاشقاند 
رسید, گر گانی که در حدود سال 4۷۰ هجری اشتهاری پیدا کرد اولین کسی 
بود که با پرداختن داستان ویس ورامین ؛ که میگویند از اصل پهلوی اقتباس 
شده بود در این زمینه موفقیتی یافت و مقارن همین زمان یا کمی بعد بود که 
داستان یوسف و زلیخا آنطور که درقر آن آمده اولین مرتبه بشعر فارسی در آمد 
وآنرا منسوب بفردوسی دانستند وبعدهم تقلید شد , نظامی ( وفات سال ۱۲۰۲ 
ببلادی ۷ هجری ) درنگارش حماسه های کو تاه تخصص یاأفت و پنج د استان 
منظوم ( خمسۂ نظامی) را برشت تحریر در آورد» صحنۂ داستانهای او ازعشق 
ییابانی لیلی ومجنون و تا قصِة عشق سوزان خسرو برای شیرین و افسانبزر ک 
اسکندرد امنه‌دار د , زیارت مکه‌موضوعی بدستخاقانی داد که بجز بادر دستد اشتن 
تفسیر ها و حواشی مفصل فهم آن بسیار مشکل است, بتقلید خمسۂ نظامی امیر 
خسرو دهلوی که بسال ۷۲۵ هجری (۱۳۲۵ میلادی) وفات یافت پنج داستان 
و جامی هفت داستان و هاتفی (وفات ۱۵۲۰ میلادی ٩۲۷‏ هجری) پنج‌داستان 
تنظیم کر دند , گذشته ازاینهاعده کثیری داستانهای خوب با سک نه‌تنها بفارسی 
بلکه بزبانهای تر کی و اردو تنظیم شد , این حماسه‌های کوتاه بخصوص اشعار 
نظامی گذشته از آنکه خود بطالب بسیار خواندنی و لطیفی بودند با شاهنامه 
دراین افتخار شر یکند که برای نقاشان مینیاتورساز ایران سرچشمۀ غنیو پر ابی 
برای بکاربردن هنر آنان شدند ,بهم آمیختن شعر زیبای شاعران وهر خیره کننده 
نقاشان ایرانی سبب پوجودآمدن چند تا از عالی‌تر ین کتابهای جهان شد. 

قبل از جلال‌الدین رومی سبکے مثنوی را در زمینه‌های عرفانی سنانی 
و عطار بکار برده بودند , سنائی کمدی الهی کوچکی هم نوشته بود که گویا بر 
اساس کتاب «ارداویر اف‌نامکك» زبان‌پهلوی بوده است ,نوشتة عطارهم عبارت‌از 
داستان پیچیده‌ای از زبان‌حیوانات است که «فیتزحر الد»را بخو دحلب کرده بود , 
اشعار فلسفی و اخلاقی و پند و اندرز هم درزمینة همین سبک بتحریر درآمده 
که معروفترین آنها بوستان سعدی است و یک نمونه معاصر آن کتاب (اسراز 
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خودی ) تالیف محمداقبال لا هوری‌است .| کنون ازطولانی تر ین سبکشعر یفارسی 
به کوتاەترین شکل آن یعتی رباعی میپردازیم که در نتیجة اقتباس عالی ولی 
ناقص فیتزجر الد از رباعیات خیام درسر اسرجھان معروف شده است . رباعی‌یگانه 
نوع شعری است که وزن آن ایرانی خالص است و عروض داٹھا میگویند این 
وزن هنگامی بوجود آمد که کود کی مشغول گردوبازی بود , و در همان حال 
که گر دوها را میچرخاند چنین میخواند. 

غلطان غلطان همی رود تابن گو ( گود). شاعری کهانجا ایستاده‌به د 
این بحر شعر را شنید و مصرعی بر آن افزود و باین ترتیب روش تازه‌ای 
در شعرسازی پیداشد که با سرعتحیرت آوری‌پخش شد بطوریکه جندی نگدشت 


که پیروجوان و خرد و کلان این‌وزن جدید شعررا بکار میبردند و بطرق تازه 
از آن استفاده میکردند , حقیقت این داستان هر چه‌باشدمسلم اس ت که نابغه‌ناشناسی 
این سیک ووزنرا اختراع کر ده‌است که کامل تر ین وسیل لطیفه پر داز ی وعالی تر بن 
نمونةُ لطیف شعرسازی درتمام ادبیات جهان بشمار میرود, اگر بخواهيم علت 
موفقیت سریع ودرخشان وجھانگیر این وزن جدیدرا دریابیم باید در نظر بگیریم 
که ایران م رکز وزاد گاه امثال وحکم و لطیفه است وبرای آنکه مثل‌وحکمتی 
بردل نشیند ودریاد بماند باید یک‌حقیقت آشنا ونزدیک بذهن و یا تصویریرا 
از آنچه گذشته ودریاد است‌بصورت تازه و درقالب‌جدندی‌عرضه کند , نوشته های 
شلی شاعر انگلیسی هم دارای همین اختصاصات است." . 

چون گل سرخ خشک شود بر گهای آن 

بر روی بستر معشوق گسترده میشود؛ 

وخاطر ةتو نیزوقتی‌ازمیان‌بروی‌انند آن گلبر گهااست 

که عشق بر آنها خواهد آرمید 

و همین خصانص است که اشعارخیام و بالنتیچه فیتزجرالد را چنین‌عالی 

جلوه مید هد که میگوید : 


۱ - گویا این‌را از شعر : (جونکه گل رفت و گلستان شدخراب - بوی گا را از که جویم 
از گلاب) الهام گرفته است , م . 
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هرجا که گلىولالەزارىبوده است آن لاله زخون شهر یاری بوده‌است 
هر بر گث بنفشه کززمین میروید ‏ خالی‌است که‌بررخ نگاری بودہەاست' 
و هنگابیکه خیام و فیتزحرالد میگویند 
گر دست دهد ز مغز گندم نانی ازمی دومنی ز گوسفندی رانی" 


e‏ اد 


وآنگه من و نو نشسته درویرانی عیشی بود آن نه حد هرسلطانی" 
مضمونی را که ابونواس شاعر نیمه ایرانی قرنها قبل از خیام بشعر عربی 
در آورده بوددر قالب عالیتری میریزد . وی میگوید : 

اند ید هبن عن قلب حزن ۔ الماء والخضراء والوحەالٰحسمن؛ 

عمر خیام فیلسوف و ریاضی‌دان بود و در زند تی پرمشغله خویش‌شاید 
در حدود ۷۵۰ رباعی ساخت. وفات او بسال ١١٥۹‏ هجری (مقارن ۲ ۱۹۲۳ 
میلادی) است , اشعار خیام دارای مسضاسین عبرت انگیڑ و کمی حون اور شڈ ۱۳ 
بسیاری رباعی ھای دیگر را باو لسبت داده‌اند , پیشتر ایرانیان یکی دو رباعی 
در عمر خود سروده و یا فی‌البداهه خوانده‌اند و پیشترشعرای ایران یز بسیار 
او بکانه ورن و بحر اتحصاری شعر ایر ان دو میات تمحیدی از ایر ان است‌ولی 

۱ - ترجمة مستفیم از متن ان‌گلیسی فیتزجرالد چنین است : گاهی چنین میاندیشم که گل 
سرخ يچ چا گلگون‌تر از آنسا نمیرویدکه خون قیصری که اکنون در آنجا دفن است بر خاکرفتہ 
و شر ډنفشه که بام زینت خود ساشته از روٹی که رو ری زاو دل‌انس‌گیز بو ده است در دامن او 
افتادد است. ۲ - ظاهر ا درمتن رباعی مورد استفادۂ فیتز جرالد این مص ر ع بصورت « آزمی دو مضی 
زشعر خوش دیوانسی» بوده است زیرا در بر گرداندن شعران‌گلیسی وی بفارسی چنین ميخوانيم . 
۳ -کتابی شعر درزیرشاخه‌ای؛قدحی شراب قر صی نان ون و که در کدارمن‌درویرانه‌ای آو ا زبخوانی... 
ویر أنه دراین حال دهشت است | 1 - تر حمة مشن انگلیسی شعر ابونواس جنین است jj‏ جھار حیژ 
است که به‌روح ٤‏ جسم؛ وقلب زندکی میبخشد: جعوروی رواٹ مر غزاری پر کل » قدحی شراب : 
وصنمی ماهرو . ولی ترجمه اصل عر بی شعر فقط سه‌حیز ر | دربر دازد و میگوید (اسه یز است که 


ازدل غم را میز داید : آپ روان ( مقصود شراب است ) سیزی و روی زییا, (متر جم) 
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این وزن و سبک هر گز در میان اعراب قوت نگرفت زیرا شاید خیلی کوناه 
و خودمالی بو د , 
اا تر کها و هند داي با اشتیاق تمام آثر | پد پر فتند , دو شعر فارسی نوع 





دیگری رباعی هس تکه بسہک روستائی ودارای وزن جدا گانه‌ایست وازاین‌رو 
آثر ا دو بیتی میگویند , پاباطا هر عر يان صوفی قرن پنجم هجر ی ( که درحدود 
سال ۱:۵۰ میلادی معروفیت داشت) چندتا ار این دو بیتی را ساخت ولی‌سایر 
گویند گان ازاین سبکك پیروی نکر دند ورباعی‌را ترجیحمیدادند , یکی ازسحقتین 
معاصر ایرانی » کوهی کرمانی » هفتصد ترانه از این دوییتی‌های محلی را که 
در سر اسر تشور شنیده بوده گر د آوری کر ده است , پسیاری از این دو بیتی ھابسیار 
جالب و زیبا هستند ونشان‌میدهد که غریزه و علاقه بشعر وشاعری حتی‌دردل 
بی اھمیت‌ثرین وساده‌تر ین دهقانان ایر ان هم وحود دارد . دوبیتی دیل نمونه‌ ای 
ازاین اشعار است که شاید بیادبود یک حنكک بین ايلات ساخته شده بوده است, 


خبر امد که دشتستان بهاره زمین از خون احمد لاله‌زاره 
برین با مادر پیرش بگوئین که احمدیک‌تن و دشمن هزاره 


از این کلیات کوتاهی که در باب شعر فارسی گفتیم روشن مپشود که 
شعرای ایرانیان پس ازآنکه بحور مختلف و پیچیده و شکل خشک « قصیده »را 
از اعراب گرفتند ء این نظم « رسمی » را درهم ريخته بصورت غزل پرازلطف 
و ملاحت در آوردند و ابیانی را که دارای قافیة مسقل بودند بصورت حماسه 
عالی وداستانهای عاشقانه زیبا پروراندند وعالی‌ترین مضامین را هم‌دروزنی که 
ازد هان‌مر دم گرفتەشدہبودوبھتر ین سب دنیاست گنجاندند ,با این حال درعین آنکه 
ایر انیان رسوم و آداب بحدود نظم سای اعر اب را پیدیر فتند خودشان هم 
در تصنعات خاص خود » وشاید بیش از حد لزوم و بی اندازه محکم > در این 
تصنعات گرفتار بودند. این موضوع بخصوص درمورد غزل‌صدق میکند کە | گر 
خیلی کتابی وطبق مقررات ساخته شود به آسانی ملال آور میشود. سبکک قافیة 
مشتر کت فی‌حد ذاته مانع عمده‌ای نبود ولی چون در ابران قافیه خیلی فر اوان 
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۳۹4 میراث ایران 





است گاهی سبب میشد لفاظی وعبارت پر دازی جایگزین‌زیبانی مضمون گردد . 
اما بهمتر وتأسف آورتر آزاین مطلب »› تحدید بصنوعی مضمون و منطوق بود 
نا اينکه کار بآنجا کشید که لطافت وبر تری واستادی را دراظهار همان مطالبی 
میدانستند که هزاران بار گفته شده بود ولی استاد تازه میبایست لطیف‌تر» پخته تر 
ودر قالب الفاط ریباتری عرضه دارد. حتی ابو نواس در دور خودش از این 
یک نواختی یتنگ آمده و گفتہ بود ۰ 

« آهنگ های کهنه را برایم مخوان » بگذار اگر لازم باشد ء دیگران 
از خرابه‌ها » ویرانی » خاموشی و گرد و غبار آهنگ بسازند , هر چند شراب 
حرام است تا نفس داری شراب بنوش زیرا هر چه دورا دور ماست روبمر گک 
مییخر امد » ازتو تمنا میکنم طلای سیال‌دردهانم بر یزی تافر یاد برخیزد که دراین 
صهبای بلورین شعاع خورشید درخشان جلوه کر ده است , » 

ولی کسانیکه دارای افکار انقلابی بودند بزودی سورد احترام قرار گر فتند 
و احترام معمولا سبب ایجاد سنت و سابقة میان تھی میشود » گل سرخ بسیار 
زیباست ؛ شنیدن صدای بلبل روح را بهیجان بیأورد ولی ايندو موضوع » 
مثل ستار گان » گاهگاهی پیش از اندازه در اشعار بجار میروند هم چنین همیشه 
تماشای‌خود کشی وسوختن پر وانه‌دربر ابرشعلڈ شمع جالب‌نیست‌بالطفی‌ندارد که 
برای‌هزارمین مرتبه آدم بشنود که صورت‌محبوبه ماه تمام » لبانش يا قوت‌فام ؛ 
دندانش مروارید » گیسوانش عبر ین ء وابروانش کمان حانسوزی است که ناوك 
انگاہ از آن برمیخیزد و برد ل می‌نشیند , ریزه کاری و تصنع عیب عمدۂ پیر وی ارسنت 
وسابقه‌ای است که بیش از اندازۂ لازم مورد احتر ام قرار گیر د و هرچند | گر باعتدال 
بکار رود دل انگیز است ولی افر اط در آن کسالت‌آورمشود , با این حال شعر ای 
بزر ک سیهن اصلی شعرفارسی دارای چنان ذوق سلیم و امعان نظر و تسلط وتشخیص 
دقیقی بودند ( که گاهی زننده میشد) وچون هم میهنان دیگر خود در رشتۂ نقاشی 
ویا تدھیب » ویا معماری » کاشی کاری وقالی بافی استاد بی عیب ونقص بودند : 
ولی مشکل وقتی پیدا شد که درحاهای دیگر درصدد تقلید از استادان بر آمدند 
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ودر محیطی که لفاظی وبازی با لغات بالاتر ازسبک عالی وذوق سلیم بود خواستند 
شعرفارسی بسر ایند , فاجعة شعر ای هند ازهمین حاست زیرا هندوستان که باآمدن 
مغولھا تحت تسلط مسلمین در آمد م رکز ثانوی زبان فارسی شد , امیر خسرو 
د هلوی که خودش هنرمندی بسیاردقیق بود وحساسیت خودرا هر گزبروزنمیداد . 
طوطی هندوستان خوانده میشد ولی بسیاری از متابعین وی طوطی‌وار پر از بال وپر 
ونقش ونکار حالب بودند ولی هیچ مطلب پایداری نگفته‌اند , 
با اینهمه کمیت بسیار , وتا حدی کیفیت قابل احتر ام » اشعار فارسی 
که سر ایند گان بسیار نسلا بعد نسل وبزبانی که بهر حال برای آنها یك زبان 
خارجی بوده است ساخته‌اند» بسیارجالب میباشد , لازم است باردیگر درباری بودن 
این نوع تألیفات را متد کر شویم بسیاری از شعرای ایران پس از آنکه ميهن 
خودشان دچار ویر انی و آشفتگی سیاسی شد ء بهندوستان روی آوردند وزند گی 
آسوده ای داشتند و سرزمین هندوستان حالی بود که برای آنان و شاگردان 
و متابعین ایشا هميشه بسیاری بمدوح و طرفدار وجود داشت . این رسم 
و سنت کین حتی تا قرن نوزدهم میلادی هم ادامه داشت تا حانیکه شخصی 
بنام ملافیر وز منظومه مفصلی درسه جلد وسه هزارصفحه بنام «حر ج نامه» ساخت 
و در سال ۱۸۳۷ در بمیئی بچاپ رسانید , این منظومه در پیروزی انگلستان 
در ھندوستان ساخته شده ونظائر ان حسته و گر یختہ حتی تا ابر ور هم ادامه دارد, 
ابا هرچند این ادبیات فرعی فارسی مهم باشد | کنون تحت‌الشعاع اشعار «اردو» 
قرار گرفته است. ادبیات ارد و که درزیر بال شعرفارسی پرورش يافته واز بادر 
خواندة خود نظم ونثر » سبکك ومضمون » بحر وقافیه وشکل وقیافه را به ارث 
پر ده است , 
میگویند امیر خسرو د هلوی اشعاری بزبان هندی ساخته است‌ولی دراین 
داستان شک امت و هیج نمونه‌ای هم از أن بحای نمانده است . هر حند مضامین 
هندی برای شعر ای روبانتیکک بسپار حالب ومورد استفاده بود ولی از مضامین 
قدیمی و سنن ایرانی هم غافل نميشدند ء وحتی امروز که شعرای ایران و هند 
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سبک های تازه پیدا میکنند ونمونه‌های شعر اروپائی تاحدی حایگزین استادان 
محہوب قدیم شده‌اند . زبان اردومائند بسیاری دیگر از زبانهای اسلامی نمیتواند 
از میراث بزر گ خویش خلاص شود وهرچند طرح ومضمون ممکن است عوض 
شود ولی بیان ولغات وسبک بقوت همیشگی باقی است! 

شعر تر کی هم کمتر از اشعار هندی مدیون نبوغ خلاقة ایران نیست. 
بسیاری از ترك زبانان حصۂ حالبی در ادبیات ايران وادبیات خودشان دارند. 
نواشی ( وفات ۰2۱۵۰۱ / ۰۵۹۰۷ ) وفضولی ( وفات ۲۰٦۹ھ‏ . /۱۵۲م .) 
دواسم معروف ازمیان گروه بزر کی اسامی‌هستند . آثار تر کی حتی تا زمان معاصر 
تحت نفوذ ایر ان بود تا اینکه فشار دوجانبه یعنی ملیت ازداخل واروپا از خارج 
سیب شد که تمایل بمشرق زمین متروك وبجستجوی هدف‌ها ومقاصد تازه ای 
بر آیند ولی حتی آتاتورك هم نمیتوانست ششصد سال را از فر هنگ ملتی بکلی 
حذف کند وجای تعجب خواهد بود | گرتر کها ء همانطور که آثار وعلائم نشان 
میدھد » باردیگر بر نگر دند واز سرچشمة حان بخشی که بار ها در گذشته وبمقدار 
عظیمی آنهارا سیر اب کر ده روان خودرا جلا ند هند . 

اگر قسمت اعظم مقالةُ ما درباب شعرفارسی بوده اینکار بی‌انصافی نیست 
زیرا این نکته مورد قبول همه است که شعر فارسی ازهمه حیث برنثر آن برتری 
دارد ولی درعین حال نثر فارسی هم خیلی مهم است ونبایدآنر! سرسری گر فت. 
ثر ایرانی بطر يق فروتنانه وتقریبا با عذر نقصیر آغاز شده گوئی از قدرت بیشتر 
وانعطاف وثرمشی زبان عر بی که گویند گان اپرائی ترجیح میدادند پاخبر بود, 
با این حال ساد گی‌عریان این کتابهای دورۂ اولیه بی‌لطف نیست وغفلت ی که نسبت 
بانها شده ازاينکه نوشته‌های ابن‌سینا و غزالی نسبة نا معروف بانده‌اند پیداست. 
ناصر خسرو که درنظم حکیمی بزر گ بشمار میرود چندین کتاب هم به نثرروشن 
وصر يح وساده نوشته که اهم آنها سفر نامه اوست . متارن همین احوال نظام الملک 
( وفات 4۸۵/۰۸۱۰۱۹۲ ھ, ) وزیر خردمند الب ارسلان سلجوقی که پشتیبان 
سخاو تمند وروشنفکری برای علم ودانش بشمار میرفت ومدرسه نظامیه بغداد زا 
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که سعدی بعدها درآن بتحصیل پرداخت بنا کرد » وصیت نامه سیاسی زیرعنوان 
«سیاست نامه » نگاشت که خودش دران نقش بزر گمهر را در بر ابر پادشاه باری 
میکند و یکی از عالیترین کتابها در نوع خودش میباشد » سیاست » بخصوص 
درایر ان» بااخلاقیات بسیار نزدیکث‌است ودر همان‌حال که نخست وزیری در باب 
سیاست بحث,یکر د» نوۂ پادشاهی درباب اخلاق سخن یر اند , قابوس نامه که بقلم 
کیکاوس نوشته مقدمة یک سلسله راهنما های حکمت واخلاق عملی است که روز 
بروز جالب تر وزیباتر ميشدند واین کتاب رسم متروك ولی هر گزفر اموش نشدۂ 
قدیم » یعنی ادبیات اندرز را احیا کرده است ! کتابهانی مانند اخلاق ناصری 
نصیر الدین طوسی » گلستان سعدی و بهارستان جامی وبسیاری ا ز کت ب کم اشتھارتر 
دیگر را بايد جزو این دسته از تألیفات بشمار آورد. این روش در زبان تر کی 
و اردو هم تقلید شد وهنگامیکه باروپا رسید ذوق و حکمت ایرانی ضرب المثل 
شده بود ء ابا هنگامیکه سعدی قلم بر دست گرفت نثر فارسی چنان صیقل یافتہ بود 
که دیگر شناخته نمیشد, روانی وزیبائی سبک وقابل پذیرش بودن احساسات 
و مفهوم گلستان است کەاین کتاب را معروفترین کتاب‌زبان فارسی وسر مشق 
نگارش بر ای هرطفل دبستان ساخته است , بیان ناچیز تر ین واقعیات ونقل سادەتر ین 
داستانها هنری بزر کک است , سعدی دراین دوقن استاد بود وداستانهای خودرا 
بصورت دفتر کوچکی در آورد که ثروتمند ترین شاهزاد گان هنرمندتریس 
خوش نویسان را استخدام میکردند تا این مجموعه را حاودانی کنند , 

بی شک تاریخ نویسان بودند که لا اقل بهمان اندازۂ بقیة نویسند گان 
سهمی در تکمیل نثر فارسی داشتند. هرچند برخی از این تاریخ نویسان درطی 
اینکار برسر نثر فارسی بلا های عجیبی آوردند , زمانی فر ارسید که رسم قدیم ایر ال 
مہنی برضبط وقایع سلطنت شاهان بزر گ دوباره باب شد , طبری برای این مقصود 
زبان عر بی را انتخاب کرد ولی وی بهرحال بیشتر درباب امورراجع باعر اب سخن 
گفته است » جوین ی که درخدمت هلا کوخان بود تاریخ مغولها را بزبان فارسی 
دانشمندانه‌ای که باید بر ادر همشبرزبان دیپلوماسی دانست نوشت , غازان خان 
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نواده‌هلا کو طبیب هنر مندی بنام رشیدالدین را بوزارت بر گزید (وفات ۱/۱۸« / 
۸ م.) رشیدالدین تاریخ بسیار مفصلی از جهان نوشت وحمدالته مستوفی را 
که جغرافی دان برجسته‌ای‌بود تشویق کرد تا «ناریخ گزیده» را برشته تحر یر 
در آورد ووقایم مهم وبرجستة عالم را از اول خاقت تاس (۷۳۰م/ (AY‏ 
بط کند . تاریخ وصاف نیز مربوط بهمین دوره است که بقول « ر, لوی » ۱ 
«تألیفی بسیار پر طنطنه ومبهم اس ت که عقل سلیم درمیان لفاظی مفقود شده وتار يخ 
تحت‌الشعاع کبروغرورعبارت پر دازی گر دیده‌است ,»لوی بحق‌چنین اضافه میکند: 
«عده کسانیکه این سک اغراق آمیز وپیچیده را ء بخصوص در هندوستان» تقلید 
کردند چنان زياد بود که در اروپا هم اثر کرد وتا بامروز هم نظر کلی مردم 
نسبت به نثر فارسی آن است که از لحاظ سبک مغلق وعبارت پردازی میان تھی 
نظیر انگلیسی «بابو» ۲ میباشد . این تصوردر آن زمان که‌بوجود آمد بهیچوجه غیر 
منصفانه‌و یا اتفاقی‌نبوددرزمان انحطاط ادییات‌سبک نکارش پر آب وتاب ونزئینی 
بارهاسیب شده اس تکه ذوق سلیم تحت الشعاع لفاظی قرار گیر دوتاریخ نویسان 
قرن هجدهم هندوستان که بزبان فارسی تألیفاتی داشتند وبا اروپائیان درتماس 
بودند ء علاقة شدیدی به سبک مغلق ولفاظی داشتند . با این حال تاریخ نویسی 
پسیکک ساده وروشن و آبرومند هم کاسلا میسر است واین نکته نه تنها از کار 
ند کره نو یسان اولیه شهر هاسشهود است بنکه از کار خود رشیدالدین و(حزدریکی 
دو مورد کسالت اور ) نوشته های مير خوند (وفات ٩۰۳‏ ۵ ./ ۱4۹۸ ۰۸ ) 
که تحت الحما یه امیر علی شیر بود ونویسندۂ کتاب‌مطول و عظیم ر وضةالصفاست» 
روشن میشود . بی‌شکث عر یال بو دن ابتدائی نثر فارسی در مقام مقا يسه بافصاحت 
وزیبائی نثر عربی (انشاء ) که خود تا حدی اختراع دبیران ایرانی بود ہب 
شده بود تاریخ نویسان که کارشان چندان از دیپلوساسی دور نبود » بیشتر 
در صدد افزودن شاخ و پر گک وزینت کلام و وارد ساختن عربی بمقدار خارج 
از اندازہ در منشځات خود پر آیند ¢ زیرا صرف ونحو پیچیده ودامنه دار فارسی 


لے سح و 
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۔ ہے سر —. 


کمیت آنها را لنگ میکرد » این کے تکارت از زیان قاری بعری باکت 
ودرضمن بزباں اردو وتر کی شم سر ایت کرد , باوحود آنچه گذشت » دراینکه 
حتی این سبک پر کبر وغرور فارسی را میتوان طوری نوشت که نه تنها زننده 
نباشد بلکه بسیار گیرا هم باشد » نه تنها ازتألیفات استادانی مانند سعدی وجامی 





کهدآثر | با مهارت وبمیزان اعتدال بکار برده‌اند معلوم وستهود است بلکه از کار 
یاره‌ای مقلدین باختری این سبک بثلا « فله کر » ۱ نویسندۂ هجائی معروف 
به «حسن» نمایال است . 

تذ کره‌نویسان ایر انی ہم مانند تاریخ نویسان آن سامان فر اوانند وبانند 
همکار ان‌عرب خود چنان وارد حزئیات‌شده وچنان مبهم نوشته‌اند که درادیبات 
روم و یونان نظیر کار آنها دیده نمیشود وبحق باید آنهارا ساف آرشیوپر ارزش 
و گرانبهای (2.۸.8) دانست واگر در دقت وصحت مطالب آنها گاهی تردید 
مشود ارزش کمکی که این نوشته‌ها در تحقیقات‌تار یخی دارند بحساب نمی آید . 
این موضوع بخصوص درہاب تذ کره تویسان شعرا یعنی محمد عوفی ودولتشاه 
صدق‌میکند که تقر یباتمام اطلاعات با ازشعرفارسی نتیجهُ‌زحمات دقیق ونوشته‌های 
مضبوط آنان است. عوفی از نظر دیگری نیز بگردن ما حق دارد زیرا وی 
دائرةالمعارفی از داستانها بنام جوامم‌الحکایات تألیف کر ده که منبع بی‌پایانی 
از اطلاعات حالب وقابل دقت است. چهارمقاله‌نظامی عروضی نیز که در هر یک 
از آنها اوصاف دبیر » شاعر » منجم وطبیب کابل را د کرسیکند حزو همین دسته 
تألیفات است منتهی جنب تخصصی بیشتری‌دارد , دیباچة این کتاب نمونه کاملی 
ار تملقات در پاری است , 

جو ثتا بر پادشاه وقت » ملک عالم عادل موید مظفر منصورحسام‌اندوله 
و الدین نصر ة الاسلام و المسلمین ,قامع‌الکفرو المشر کین » قاهر الزنادقه‌و المتمردین 
عمده‌الجیوش فی العالمین » افتخارالملوك والسلاطین » ظھیرالایام ء مجیر الانام 
عضدالخلافه حمال‌المله حلال‌الامد نظام العر ب و العجم اصیل العالم شمس المعالی 
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D,N.D - « Flecker - 1‏ آرشیو اخبار رسمی آلمان . 
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_ ۔ سکاو ی و د ۳۰ 


ملکت‌الامراء ابوالحسن علی‌بن مسعود نصیر امیر المومنین که زند گانیش بکام‌او 
باد و بیشتر از عالم بتام او باد ونظام ذریت آدم باهتمام او باد کد. , 





ترحمه‌انگلیسی ای ن مقدمه که بقلم پر فسوربر اون‌میباشد اهمددقتوتوجهی 
که در آن بکاررفته فقط تأثیر ناجیزی ازطنطنه و آب وتاب اصل فارسی‌در خواننده 
بجای‌بیگذارد » چه اصل‌فارسی پر ازسجع وقافیه های متوالی و پر آهنگ ونمونة 
واقعی مدح و ثنای شاهزاده‌ای است که روزی برحسب تصادف ممدوح نو یسنده 
و يا مقلف تھی دستی پو ده أست , 

جنانکه د یدیم شاعران ایر ان وقتی که مایل بودند و فرصت هم مساعد 
بود در حماسه‌سرائی استاد پودندولی در عین حال مینو انستند اشعار کو تاه‌بسازند 
و غزل و ریاعی را اختراع کنند و رویهمرفته در این زشته‌ها بیشتر صلاحیت 
داشتند, نظیر همین دو گانگی در نثر فارسی هم بشاهده میشود , گروهی در اثر 
کمیت عظیم تألیفات خود معروفب شده‌اند ولی گروه بزرگتری بھمین ا کتفا 
کرده‌اند که کتابهای کوچکی بوحود آورند که صیقل و تکاسل آنها بحدا کثر 
رسیدہ است واین موضوع همان تضاد قد یم بین « خدای نامکک » مفصل وعظیم 
و «پندنامک, کوچک و شاید تضادبین کمیت برای بلندپروازان و بزر گکمنشان 
و کیفیت بر ای اشخاص خبره واهل فن است. از کتابهای کوچک فارسی که پاد 
میآید گذشته از آنچه ذکرش رفت کتابھائی سانند «مناجات‌انصاری» وفات(۸۰ ؛ 
هجری /۱۰۸۸ میلادی) کهمناجاتی شیرین به شعر و نثر درهم استوولمعات, 
عراقی ( وفات ٦۸۷‏ هجری/۱۲۸۸ مبلادی ) را میتوان ذ کر کرد که رساله‌ای 
بسیار ظر یف درشرحفلسفُعشق آسمانی‌صوفیه است. کتاب کاملا متفاوت‌دیگری 
مائند اخلاق‌الاشراف‌زا کانی ( وفات ۷۷۱ هجری / ۱۳۷۰ میلادی ) که نمونة 
دیگری ارنبوغ چند شاخه اپرانی است و هجو یدای بی‌رحمانه و عالی‌اراخلدقیات 
عابه است » حزو این دسته کتب مپاید , 

کوشش دربر آورد وتعیین ارزش وبر تری کارهای بزر گ ویاجزئیات 
دقیق در ادبیات بهمان اندازه‌بی‌فایده است که‌شخص بخواهد معماری عالی‌چهل 


1 سے .سا :لالم ہو و سس وی و مور تد 


فصل هشتم : ادبیات اير ان ۱ ۳ 
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ستون را با زیبائی لطیف سمیٹیاتور بهزاد مقایسه کند , شاید علت اینکه یک‌قوم 
توانسته است شاھکارھائی در هر دو دسته یعنی هم در انواع مفصل و عظیم 
و هم در انواع کوچکٹ و ظر یف ادییات بوحود آورد » پیش آمدهای طولانی 
وفاجعه‌های عجیب تاریخ‌سیاسی اینکشور باش د که گاهی درپر توشمشیر جنگاوران 
خود شاهنشاهی عظیمی بود وبر بسیاری از ملت‌های تابع فربانفریانی ميکر ده 
وگاهی خود ملت زیر دست وتاہعی بوده ودرچنگال جوروظلم مھاجمین خارجی 
دست وپا میزدہ است , ازتمام‌حکمت‌هائی که در ادبیات‌فارسی بکاررفته‌ناپایداری 
حهان و سرنوشت بشر بیش از همه طرف توحه است . سعدی در گلستان میگو يده 
و برطاق دیوان فر بدون نوشته بود ٠‏ 
حهان ای برادر نماند بکس دل اندر حهان افر ین بندوپس 
مکن تکیه برملک دنیا و پشت کەبسیارچون توپرورد و کشت 
چو آهنگث رفتن کند حان پاك چه بر تختمر دل‌چه بر روی خالك» 
تچر به تلخ قر نهای متمادی و رنج وحربان بی پایان و عظیم دراخلاق 
ایر انیان‌وقاری بسیار شایان تحسین وبیعلافگی بامورمادیرا بوحود اورده است ؛ 
پطوریکه شاعر و نویسنده ء هنرمند و هنرور حاضرند وقت بسیار صرف کنند 
و حوصله بی‌پایان بخرج دهند وبا نوك قلم وپر گار و چکش ریزه کاری کنند؛ 
جلا و صیقل بدهند و گوهر درخشان واقعی حیات را از صخرۂ سخت و بیجان 
سرنوشت بی ‌رحم جدا سازند. 
پس‌از آنکه نظری به تاریخ غنی ورنگارنگک ادبیات فارسی افکندیم| گر 
بخواعیم بگوئيم مهمترین عناصرمیر اث ادبی ایران برای ادبیات جهان چد‌بوده 
میتوانیم مطلب خود را چنین خلاصه کنیم : 
شاعری چون‌فردوسی » مغر ور از افتخارات‌شاهنشاهی گذشته,ودرحالیکد 
لجوجانه فرمان تقدیر را غیرقابل جبران وترمیم نمیداند » با نغمه‌های خویش 
غریزۂ بزرگی را در روخ ملت خود زنده نگاهمیدارد و مانند هنرمندانی است 
که بردیوارهای کاخ های عمومی صحنه های پیر وزیهای ازمنة قد یم را قاشی 
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۲ ۵ ۳ مير اث ابر أن 


ے۰ ٦٦‏ جسے e‏ کے ہے تا سعد تک ی ون سا سف 





س ۳ لس س ى 


سئنند, گر همسر اینده‌ای چون فر دوسی هر گز پید! نشده بود همان ویر انه‌های 
آن دوران پر افتخار با زبان گویائی فر یاد میزدند: 

« من داریوش هستم . شاه بزر گث ء شاه شاهان » شاه سرزمین ھائی 
که ملت‌هانی از ناد های گونا گون در آن‌ها بودند » شاه این سرزمین بزر گك 
در مدتی طولانی » پسر و پیشٹاسپ ار دودمان ھخامنشی › ایرانی پسرایرانی 
| گر تو میاندیشی سرزمین‌هایزیرفرمان شاه داریوش چند تا بودند باین‌تصویر 
نگاه کن . آنان‌تخت شاهی مرا حمل میکنند تا تو آنها را بشناسی . آنگاه‌خواهی 
دانست که نیزۂ دلاوران ایران بجاهای دور میرسد » آنگاه خواهی دانست که 
ایر انیان دور از ایران حنگیدند, ای آدمزاد این است فرمان اھورمزدا بتو ۰ 
وید میاندیش, از راه راست دور مشو ء گناہ مکن » 

آنچه که شعرای ایران به نظم دل‌نشین برمیخوانند تاریخ نویسانش 
به نثر پرابهت تکرار میکنند وبا شجره‌نامه‌های مفصل خویش ثابت میکنند که 
هدوز خون شا هنشاهان‌درر گ‌های‌ایر انیان دورمیزندء آداب معاشرت‌شاهنشاهی» 
خزینه و ثروت پادشاهی ومهربانی وشفقت کهن ایرانی در صفحات نویسند گان 
اخلاقیات و اندرزنامه‌ها زنده‌نگاهداشته شده است تاهرفرد ایرانی » هر چندمدتی 
تابع اراد ملت‌های‌دیگر باشد» دردل وجان‌خویش آداب وسنن شاهی‌راحفظ کند 
و خصائص و صفات مر دانة قدیم باید بازهم سرمشق و هدف آسال و یگان 
مقصود او باشد ودرهمین زمینه است که‌حنظله بادغیسی شاعر کمنامی که‌درحدود 
سال ٣٦٢‏ هجری ( ۸۷۵ میلادی ) فوت کرد در هنگابیکه ملت ایران پس از 
دو قرن تساط اعراب تازه از جای می‌جنبد چنین میگوید : 

مهتری گربکام شیر دراست روخطر کن ز کام شیر بجوی 
یا بز ر گی و عز وشو کت و جاه یاچو مر دانت‌مر گاندرروی 

ولی این داستان پیوسته نکر ار میشد ؛ شاهزاد گان و امیرانی که خون 
ایرانی داشتند بدنبال عزت و جاه وثروت وراحت میرفتند وغالبا بدست‌دشمنانی 
نه‌بالاتر و برتر آزخودشان بلکه بدست تقدیری بی رحم ومغلوب‌نشدنی » ازپای 
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سم د ہس س٤ہہے‏ س د ا 


ےد 


درمیآمدند . ابومنصورمروزی که دراواخرقرن چهارم واوائل قرن پنجم هجری 
(در حدود سال ۱۰۰۰ مپلادی ) میزیست درمر گ ممدوح خود چنین میگوید: 

ازخون او چو روی رمین لعل‌فام شد 

روی وفاسیبه شدو چهر اميد زرد 

تیغش بخواست‌خورد همی‌خون‌سر گرا 

مر گ از نهیب خویش مر آن شاه را بخورد 

ترك و مغول و تاتار بر دشت‌های‌پهناور و کوههای‌سرسبزایر ان‌تاختند 

شهر های زیبا و آباد آنرا ویران ساختند » در کشتن بردان داتشمند و نجیب 
اینکشور تيغ کین آهیختند وزنان زیبایش را باسیری بردند » روان مردمتشنة 
تسکین و تسلا بود وعاظ و شعرا میتوانستند این تسلا را عریکك بنوعی بمردم 
پد هند ء برای گروھی پیام صوفیان و عرفا ترضيه کامل بیآورد که روح آدمی 
از معشوق واقعی جدا شده و در این قالب جسم رفته و طبعاً میکوشد و رنج 
میکشدکە به شهر عشق باز گردد . 


سفر کردم بهر شهری دوید م 
ندانستم ز اول قدر آن شهر 
رها کردم چنان شکرستانی 
پساز و کند نا جون قوم موسی 
بغیر از عشق اواز دهل بود 
از آن بانگ و ندا از عالم کل 
در آن عالم که جان بودم بلائٹھا 
از آن باده که لطف و خنده بخشد 
ندا امد زعشق ای جان سفر کن 
بسی گفتم که من آنجا نخواهم 
چنان لا کنون ززشتی می گر یزم 
بگفتایجان‌بر وهر جا که‌خواهی 


چو شهر عسّق من شهری ند يدم 
ز نادانی سی عر بت کشید م 
چوحیوان هر گیاھی می جر يدم 
چرا بر من وسلوی بر گزیدم 
ھراوازی کہ در عالم شنید م 
چو گل بی حلق وب یلب می چشیدم 
که من محنت سرائی آفریدم 
سی نالیدم و جامه دریدم 
که من نزدیک چون‌حبل الوریدم 


فسون کر دہەمر ا بس‌عشوه‌ها داد فسون و عشوه او را خر يدم 
زراهم برد و آنگاه هم بره کرد کز آن ره من نرفتم من رهیدم 
بگویم‌حان بروهرجا که خواهی ‏ قلم بشکست چون اینجا رسیدم 


جلال الدین رومی موضوع رنج‌را باینطو رکه گذشت حل میکند» بسیاری 
از شعرا ومتفکرین بزر گك ایران هم این نظر را داده‌اند ویکی از خصائص عمدۂ 
طرز فکر ایرانی ومیراث گرانبهائی برای فکر بشر است. با اینحال وباهمه توجهی 
که روح ایرانیان بسوی قطب بعینی دارد» متفکرین این قوم بارها راه حلهای 
کاملا مغایری نشان داده اند . 

ابوشکور بلخی که درقرن چهارم هجری (حدود۹۵۰م.) میزیست با این 
شعر خود ۽ ۱ ۱ 

تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم 

۱ حنبه دیر باوری ونا باوری روحیه ملت خود را خلاصه کر ده و معاصر 
بزر كک وی رود کی که درسال ( ۳ م.) مرد قلق خوشگذرانی و 
بمیان میاورد ومیگوید : 


شاد زی با سياه چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه وباد 
ز آمده شاذمان نباید بود وز گذشته نکرد بايد ياد 
باد وابر است این حهان افسوس باده پیش آر هر چه بادا باد 

کسائی شاعر دیگری که در همین اوان ( ۰۰٥۹ء‏ ۰ میزیست همین 
نظر را سید هد 


سرود گوی شد آن مرغک سرود سرای 
چو عاشقی که پمعشوق خود دهد پیغام 
همی چه گوید ء گوید که عاشقا شب گیر 
بگیر دست دلارام و سوی باغ خرام 
باده برای شاد کر دن دل وعشق برای تسلای روح بشردراین دوران 
کوتاه ی که بين العدمین ميخو اند فلسفه خیام وانکارعقل حافط وشعار ددم غنیمت» 


کلیة کسانی است که عاشق زیہائی های حهان بوده ولی دانسته‌اند که چون‌فر ش 
زمردین بهار برباغ های ایران بزودی نابود وخزان خواهد شد واين طرزقکر 
جن دیگری از روح ایرانی و بزر گوار شکست خورده ای است که از داشتن 
ولذت بردن از خزائن ونعماتیکه همه میتوانند مدتی دردست داشته باشند ولی 
هر گز نمی‌توانند دائماً صاحب آن شوند روح خودرا تسلا دهند. 

فرخی که بسال (۱۳۰۷/,۵۲۹م.) فوت کرد میگوید: 


خوشا عاشقی خاصه وقت جوانی خوشا با پری‌چهر گان زند گانی 
خوشا با رفیقان یکدل نشستن بهم نوش کردن می ارغوانی 
بوقت جوانی بکن عیش زیرا که هنگام پیری بود ناتوانی 
جوانی واز عشق پرهیز کردن .. چہ باشد ندانی بجزجان گرانی 
جوانی که پیوسته عاشق نہاشد دریغ است ازاو روز گار جوانی 


در این خلاصه نھائی که درباب ارزش ادبیات ایران نوشتیم › از پیعت 
در بار شکل ظاهری » که در آن باب هم مطالب بسیار برای گفتن موجود 
بود » اعراض کردیم و در باب روحیه‌ای که در این جسم موجود بود 
سخن گفتیم » زیرا عقیدہ داریم که آنچه پایدار خواهد ماند » چه درحرف وچه 
درعمل » آنهاس ت که با روح سر وکاردارد. روح ایران همانطو رکه ازهنر های 
این مردم مشهود است درادییات این قوم نیز زنده وپایدارمانده وویرآنی سیاسی 
این کشور در مقام مقایسه با این پیروزی بزر گ نا چیز است . زیرا ایرانیان 
چه در پیروزی وچه در شکست » وبخصوص در شکست » بجهانیان آموخته‌اند 
که با بزر گواری ولذت زند گ ی کنند واین بزر گواری‌چه بزر گواری شاهنشاهان 
و چه گدایان و این لذت چه لذت دنیا و چه لذت عقبی باشد , ایر انیان زندگی را 
شناخته وآنرا دوست داشته وهمه لذات وغمهای آنرا قبول کر ده‌اند وهنگامیکه 
وقت رفتن وبدرود گفتن فر | رسیده هموآره نگاه اسف انگیزی به پشت سر خو د انداختد 
ودعای خیری مانند ایرج میرزا (وفات ۱۹۲۵ میلادی) کر ده‌اند که هميشه مارا 
بیاد انان بپاندازد, 





* ۵ ۳ مير اث اپر ان 














ای نکویان که در این دنیائید ‏ یا از این بعد بدنیا آئید 
اینکه خفته است دراین خاك منم . ایرجم ایرج شیرین سختم 
مدفن عش حهان است اینجا یك حهان عشق نهان است اینحا 
هر که‌راموی‌خوش‌وروی‌نکوست زنده و مردۂ من عاشق اوست 
بعد چون رخت زدنی ٠‏ ستم بار در راه شما بنشستم 
کر چه امروز بخا کم مأواست چشم من باز بدنبال شماست 
بگذارید بقبرم قدمی به نشینید براین خاك دمی 
گاهی از من بسخن یاد. نید در دل خا دلم شاد نید 


این دعوتی است ت که هر که اقبالش یاری کر ده‌وباادیباتایر ان سرو کاری 
داشته و انرا فهمیده است هر گز نمیتواند رد کند , 


بقلم : ۱. س ۔ ادوار دز 
فصل نهم 


ا . س. ادو اردژ ( A. C . Edwards‏ ( که 
درسال۱۹۵۱مرد» همه دو ران‌زندگی خود را نه تٹھا 
در فروش قالی‌های مشرق زمین بلکه در فرا گرفتن 
راه وروش بافتن آنها گذراند. برای‌تجارت قالی در 
امریکا» تر که و اہر ان زياد سفر کرد و در سال ۱4:۷ 
مدیر عامل شر کت سازند گان قالی های شرقي‌شد. در 
سال۱۹۰۸به افتتاح‌مر | کز قالی‌بافی درایر ان کمکک کر د. 
وی درباب تلیهای مشر ق زمین کارشناس جهانی شد 
ودرمسائل راجم به خاورمیانه با دانش وبینش مقاله 
مینوشت. بسال ۱۹۲۷ کتابی از داستانهای کوتاه 
ایرانی بنام « کارو انی‌ایرانی » نگاشت. اما شاهکار 
بزر کک او پنام فالی ایرانی » در سال ۷ بعنی 
شش سال پس از مرگ وی بجاپ رسیده است. 

قالی دست باف و کر کک دار کالائی اس ت که در دوره های بالنسبه اخیر 
در انگلستان باب شده است, در قرن هفدهم تقریبا هبچکس از آن با خبر نبود 


وحتی درقرن هجدهم در تالارهای پذیرائی پرجلال وظریف انگلیس جز موارد 
کم یکه ای ن کالا از فرانسه ء هلند وبلژیکک وارد میشد وتعداد نادر تری قالی 
که ازخاور زمین میرسید کسی ازآن اثری نمی یافت . فقط پس ازآنکه دراوائل 
فرن‌نوزد هم بافتن قالیهای‌ماشینی‌در« گلاسگو»۱«»۱ کس‌مینستر»۲ و« کمدرمینستر ۲ 
وحا های دیگر روئقی گرفت » خانه داران انگلپیس ارغنی وفقیر وشریف ووش 
قالی را یکی از لوارم حتمی وقطعی خانه شمردند . 

ولی درایر ان‌قر نهاء امامعلوم نیست‌چند قرن و هر گز هم معلوم نخواهدشد» 


Kidderminster سے‎ ۳ Axminster - ۲ GlasgoW — 1 
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قالی کر ك دارباب بوده است: «سرجرح بر دوودم' اصطلاح رقدستازلی قالی ایر ان » 
را بکار میبردء اما این قدمت فر ضيه ای ليست که به شوت تاریخی رسیده باشد 
بلکه فقط حزو حقایق قبول شده است. این مستشرق شهیر و دانشمند کلاسیک 
پا اشتیاقی که عادت اوست در تألیفات قد یمه غور کرده است تا دلیلی بدست‌آورد 
که درزمان‌مر گ کورش کبیر یعنی۵۲4۹سال قبل ازمیلاد مسیح قال یک رک دار 
وحود داشته است , وی بر اي اثبات عقيدة خود بانجیل وبسیاری ارنوشته های‌قدبا 
استتاد کر ده و قاعدة باید انتظار داشت از این عدۂ کثیر مؤلفین دلائل قاطعی 
بدست آورده باشد, اما نتیجه‌ای که‌بدست‌آمده جیست؟ بار ها بەالبسة فاخر؛ پر دہ؛ 
یالان پر ده » دیباء قلابدوزی وزری وبرودری اشاره شده است‌ولی هیچ قریندای 
یدست نمید هد که نشان دهد قالی‌های کر دار در دوران هخامنشی بکارمیرفتہ 
است , با تميدانيم وشاید هر گز هم ندانیم که کف اطاقهای کاخهای داریوش 
در تخت حمشید با قالی مفروشئ بو ده است يانه ! 

«بر دوود» ہاین امید که‌ثابت کند منشاً قالیهای عالی دورۂ صفوی راپیدا 
کرده است متد کر میگردد که پرده هائی که مولفین قدیم فراوان بانها اشاره 
کر ده‌اند درحقیقت ار همین جنس قالی بوده است وہر کته خود بیافز اید که تا 
بامبروزهم اپرانیان بدیوار منازل خود قالی آویزان میکنند» اما بر خلاف استدلال 
وی ایر انیان بخصوص‌درزمان «بردوود» بندرت چنین رسمی داشته‌اند , اانه خانه 
ایرانیان بسیار ساده وبی نهایت بی‌تکلف بوده است. یکی دو قالی کف اطاق را 
مفروش ميکر ده » دوچراغ نفتی قر ینة هم دررف‌های دیوار قرارداشته و پنجره‌ها 
درخانه های اعیانی تر مزین بشیشه‌های الوان بوده است ودیوارهارا با گچ سفید 
میکرده‌اند ء اینها ویک مز کوچکه‌وچند صندلی پشت راست تمام اثائهخانه پودء 
هیچ اشیاء نفیس هنری » گلدان » تابلو وجود نداشت وبسیار بندرت یک گليم‌هم 


بدیوار مپاویختند . 


۴ این حال و هر چندقدمتتاریخی قألیهای‌ایر أن بتىوت ٹر سیدہ »سمکن است 
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تا درحه‌ای این مسئله را استنباط کرد» زیرا ایران کشوری اس ت که در زمستان ' 
خیلی سرد میشود و بی‌شک از روز گارقدیم فرشی برای زمین خیمۂُچادرنشینان 
وجود میداشت و چون ایرانیان ذاناً مردی هنرمند و صنعتگرانی با ذوق‌هستند 
قاعدتاً نمیگذاشتند مدتی طولانی حال باین منوال بماند و مانند اسکیموها و یا 
قبایل سر خ پوست زمین خیمه‌هارا فقط با پوست حیوانات‌مفروش کنند , احتیانج 
بساختن فرشی که بیشتر بدرد بخورد ومتنوع تر باشد وازهمه‌مهم‌تر آنکه‌رنگین تر 
و پرنقش و نکارتر باشد وحود داشت و جون گوسنند درایران حبوانی‌بومی‌است 
مصالح لازم هم برای فرش موجود بوده است. باین ترنیب کاملا محتمل است 
که قالی بافته شده از گره ذراثر هنرمندی ایران بتدریچ‌جای گلیم یا نخته‌پوست 
گوسفند را که فرش اصلیخيمةٌ چادرنشینان‌فلات ایران بوده است گرفته باشد , 

با این وصف آیا صحیح تر ثیست که مشا و تلد قالی های ایر انی و 
همین فرشهای محقر خیمه‌های چوپانهای فلات یدالیم نه‌پر ده‌های مجلل » زری 
و قلابدوری‌های مصر و بابل و نینوا؟ 

ابن جادرنشینان بتدر یچ در د هکده‌ها توطن گزیدند و چون د هکده‌ها 
بزر گترو خانه هامهم‌تر و مجلل ترشد »فرش های‌بزر گتر ھم لازم آمد .طر یقمعمول 
ساختن کف اطاق آن‌بود که‌تیر های‌تبریزی‌را برزمین‌می‌نهادند ورویش‌را شاخ 
و بر ک یر یختندو گل میمالیدند . اگر ہر چنین کف اطاقی یک فرش ضخیم بادوام 
نمیانداختند گل و خاك کف اطاق بسرعت سائیده میشد و گرد و غبار زندگی را 
غیرفابل تحمل میساخت , باین ترتیب در ایران چنین رسم شدا و هنوزهم 
مرسوم است که تمام کف اطاق را گوش تا گوش قالی بباندازند. 
ایر انیان در رفع این احتیاج و تأمین وسائل گرم‌ساختن خانه‌های خود 
در سرزمین های کوهستانی استعداد خاص خودرا درصنایم بافند گی وشم‌وذوق 
غیر قابل رقابت خود را در طراحی و رنگ‌آمیزی بکارانداختند و باین ترتیب 


سمموسسوہے ان نو 
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در هنر قالی‌بافی استادان چیره‌دستی شدند که‌محصول کار آنها دل و جان‌بشررا 
لدت می‌بخشید , 

بر خی معتقدند که منشا اولیة این هنر در ایر آن نبوده بلکه مهاجمین 
ترك یامغول آنرا از آسیای‌مر کزی‌بایر ان آورده‌اند وبعضی از کشفیات,ل و کوك»" 
» «کوزلر»"وسر آرل استاین» " درآن نواحی ظاهرآ این فرضیەرا تقویت می کند 
ولی با دلائل وشواهد تاریخی چنین عقیده‌ای باشکال برمیخورد , 

اولین دستة مغولهاتی کەبایر ان حمله‌ورشدند هیاطله بودند که درقرن 
پنجم مپلادی بخر اسان تاختند ولی از آنجا پیشتر نراندند ویک قرن بعدازمیان 
رفتند » وانگهی‌قبائل مغول هر گززنهای خودرا در لشک رکشیھا همر اه‌نمیبر دند 
و قالی‌بافی کار زنان بوده است نه مردان جنگی , دیگر آنکه در کتاب جغرافیای 
موسوم بەحدود العالم که در سال ( ۲٣۹‏ هحری - ۸٩۲‏ سیلادی ) بجر بر شده 
مؤلف میگوید درآن زمان در فارس که درحدود ٥٦٠١‏ کیلومتر تاخر اسان‌فاصله 
دارد قالی می‌بافته‌اند. کدام ترك با مغول آنهم در آن زمان میتوانسته است 
این صنعت و هنر را ببافند گان فارس یاد بدهد . 

در آغاز قرن دهم میلادی؟ محمود غزنوی ( ۲۱-۳۸۸ هجری ) که 
خود از تر کان بود برخراسان تسلط یافت ولی مقدسی جهانگرد عرب که چند 
سال بعد در خراسان سفر کرد میتویسد که قالی و سجادۂ کوهستانهای قائنات 
معروف است, بدیهی است مردم‌قادنات نمیتو انستند باین سرعت هنر قالی‌بافیر | 
ازتر کان غزنوی یاد بگیرند, 

دلیل قاطع تری که در حواب این ادعا میتوان ذ کر کرد ان است که 
ت رکان وبغولان هرجاباشند ا گردست به‌قالی‌بافی‌بزنند منحصرا با گر مخصوص 
خودشان یعنی گره ثر کی قالی‌بی‌بافند و گره نوع دیگرنمیدانند وایر انیان‌هرجا 


Sir Aurel Stein ۰ ۳ Koslor - ۲ Le Coq -1‏ $ _- ظاهر ا مؤلف اشتباه کر ده و مقتصودش 











قر یازدهم میاژدی اس زیر | مسو ۵ در 44۸ میلادی که او ار قرت دهم ست روی گار آمد و درسال 
۱۰۳۰-۲۱ میلادی مرد بتابرآین تسلط وی برخراسان در آغاز قرن یازدھم میلادي میشود نه قرن 
دهم. ( مترجم ) 


فصل نهم : قالی ایران ۳۹۱ 


بروند اگر قالی‌بافی کنند منحصرا با گره مبخصوص خودشان یعنی گره ایرانی 
قالی میبافند و هیچ گره دیگر بکار نمیبرند, این دو نوع گره و طرز بافند گی 
بطوریکه ار تصویر بر میآید کاملا متفاوت است و بسرر یبن قبایلی که ایندونوع 
گره را بکار سییر ند بوضم بسیار عجیبی مشخص و معین است بنابر این نمیتوان 
باور کرد که ایر انیان گره ایرانی‌ر! ازتر کان یا مغولان که سہک کاملا متفاوتی 
داشعه‌اند پاد گرفته باشند , 

پود يا گرهی که د رکلیه قالیهای دست‌بافت شرقی بکار رفته بجز چند 
استثنای جزئی ء عبارتازاین است که قطعة پشم رنکك شده‌را بدو رشته تار قالی 
سند ند وسپس بسته به کلفتی گوشت ی که بر ای قالی میخواهند زیادی پود پا گرەرا 
قیچی میکنند وبسته باینکه بافندژ قالی از نژاد ترك يا نژاد ایرانی باشد این گره 
بیکی از دوطریق که درنصویر زیر می‌بینید بسته میشود , این قاعده نقریبا استثن 
ندارد ودرچند مورد استثتانی هميشه بینوانل نفود خارجی‌را پی‌بر د وپیدا کرد 

ایندو نوع گره اساسی را در اصطلاح ۳ 
گره قیورد و کره صحنه مینامند ۱,معلوم نیست ۲ ۵) 





نخستین بار این نامهای گمر اه کنندهر| چه کسی ۸ 
اختراع کرده ولی بدفعات ببشمار نویسند گان 

و دوستداران قالی آنها را بکار برده‌اند , شهر گرہ ایرانی گره ت ر کی 
کوچک‌فیورد درمغرب آسیای‌صغیر سابق شهر نی‌بعنوان یکلمر کز قالی‌بافی‌داشته 
ولی این دلیل نمیشود سبکی را که بین تمام ترك نژادان باب است گروه‌قیورد 
بخوانيم » قالیهای معروف ی که با گره تر کی بافته میشوند عبارتند از قالی های 
«اوشاك»"و«قیورد»"انواع قالیهای آسیای‌صغیر ءقالیھای شیر وان»« کوباس)؟قزاق؛ 
کنجه» قره باغ قفقاز » قالیهای تبر یز وناحیة هریس » انواع متعدد قالبهای همدان 
ونقتش های گونا گون قالی های ایلیاتی مرو» بخارا و کاشغر وقزل ایاغ وبشیر 


اس ات .ہد 





١‏ - این ‌دونوعگرہ چندین روش فرعی مثلا ازجپ براست یا برعکس > و بستن به‌چهار 
تار بجای دو نار و عير ت دارد وی اصو لا" این دو نوع اراد" مشمایز و دایت امیت . ٦ے Ushak‏ 
Ghiorde - ۳‏ £4 ھے Kubas‏ 


۳ مپراث ایران 








ویاموت وقره قالپاق وبسیاری از انواغ نقش‌های دیگر که هرچند زياد معروف 
نیستند ولی مانند آنها که گفتیم ارزش هنری دارند» همه این قالیها بدست‌بردمی 
بافته میشود که ترك نزاد و ترك زبانند وا گر راستی بخواهيم اسم با مسمائی 
برای سب کار آنها بگذاريم گرهی را که بکار میبرند باید گره تر کی یاسبک 
ت رکی بنامیم. 

اما وضع لخت «صحنه»! بر ای کره نوع دوم از اینهم عجیب ثر است . شخصی 
که اولین بار این اسم را بمناسبت شهر کوچک صحنه( که آزهمه جا های دیگر 
برای انتخاب این اسم نا مناسب‌تراست) در کردستان ایران بکاربرد شاید چنین 
نصور کرده بود که قالی نرم و ظر یفی که در کر دستان می بافند الزاما با گره 
نوع دوم بافته شده است زیرا گره ایرانی محققاً فرش را نرمترولطیفتر از قالبهای 
سبکث تر کی میکند , ولی این واضع بی احتیاط لغت هر که بوده گول ظاهر را 
خورده ودرست در کارخود غور نکرده است زیر ا قالیهاتی که درصحنه وسنندج 
بافته میشو د مائند تمام قالیهای دیگر کردی بسبکی گره تر کی بافته میشوند و 
بنا بر این نام «صحنه »را برروی گره ایرانی نهادن اس مکاملاٴ بی مسمائی است. 

هم بافند گان ایر انی نژاد وفارسی زبان مانند قالی بافان اراك » مشهد» 
بیرجند» کرمان » اصفھانءنائین کاشان وقم این گره‌را بکارمیبر ند وبنابراین‌جای 
آن دار د که گره مزبور را بنام واقعی آن یعنی گره فارسی با گره ایرانی بخوانيم . 

اما چه شد که هر دو نوع گره اصلی یعنی گره تر کی و فارسی ؛ امروز 
در ایران بکار بپرود. البته همانطور که انتظارمیرود این دونوع گره در یک ده 
یا یک شهر کنار هم وحود ندارند بلکه دربناطق کاملا مجزا ومتمایز کشور 
ایران سعمول است , این قضیه سابقة تاریخی دارد , در قرن دهم میلادی؟ 
پاره‌ای قبایل بعروف وسهم ترك که پنام موّسس سلسله خود «سلحوق» نامیده 
میشدند واز مر کز آسیا با ایل وتبار واهل وعبال خود رویباختر حر کت کر ده 
بودند بمرزخر اسان رسیدند وچند سال نگذشت که تمام ايران را ار تسلط خلیفة 


ی تا ات 


Senneh - ۱‏ ۲ - یاز دهم 6 متر چم . 


بغداد خارج و جداساختند و هر چند قدرت این قوم در سراسر ایران مستقرشد 
ولی خودشان فقط درولایات آذربایجان و همدان ( وشاید سراپند و بختیاری ) 
متوطن شدند وجای اهالی اصلی ایرانی این محال را گرفتند . بسیاری از ایر ائیان 
بسوی جنوب گریختند . زنان ترك ها وزنان ایرانیانی که از مرز و بوم خود 
و آنده شدند » هر چند هر کدام بطر ز حدا گانه‌ای گره میزدند » ولی هر دو دسته 
قالی باف پودند باین ترتیب یک خط مرزی نژادی و زبانی سرتا سر ایران را 
جدا کرد , در یک سوی‌این مرز قسمت عمدءٌجمعیت‌تر لهنژادند وبا گره تر کی‌قالی 
می‌بافند ودر سوی دیگر این خط سردم اپران هستند که با گره فارسی‌قالی بافی 

در ولایات دوردست کران وفارس مناطق مهمی وحوددارد که قبایل 
ترك مانند افشار وقشقائی مسکن دارند وسلطان وقت آنها را بعلل سیاسی یا بر ای 
تنبیه باین ساسانها کوج داده است ء این قبایل در میان ایرانیان مثل حزیره‌ای 
هستند که هنوز زند گی آنها تر کی است وقالیهای ایلیاتی خودرا که هلوز هم 
از لحاظ رنگ ونقشه تر کی است با همان گره تر کی قرنها قبل میبافند . 

بنا بملاحظات فوق مینوان بجر آت گفت که فن قالی بافی بسبک ایرانی 
مدتها قبل ازهجوم مغولها یا سلجوقیان در ایران وحودداشته ویحی از اپداعات 
واختر اعات خود ایرانیان است. 

روایات‌جغر افی دانان‌عرب که بسیاری از ایشان بین قرون نهم ناچهار دهم 
میلادی بایر ان سفر کرده‌اند » حا کی است که صنعث قالی بافی درطی این چند صد 
سال اصولا یک صنعت ایلیاتی یا دهفانی بوده اس تکه فرش گرم وخوش‌منظره 
وبا دوام وارزانی برای رفح احشاحات بر دم نهیه میکر ده است . 

نقشّه های مورد علاقه و معمول عبارت از طرحهای کوچک تکراری 
ودرهرمحل ثابم سنت معمول آنجا بوده است وباین جھت احتیاج بکمکک طر احان 
مخصوص ونقشه کشان نبوده است, 
ار این قالی های قدیمی بافت ایران هیچ اثری برجای نمانده است واین 


۳ مير اث ایران 





موضوع هم تعجبی ندارد زیر | مطلب ی که غالبا بان توجه نمیشود این است که قالی 
از دومصالح بسیار پیدوام یعنی پشم وپنبه ساخته میشود , پشم براثر سائید گی 
دائم در زیر پا از میان میرود والبته بيد و حشرات دیگر هم بال‌حمله میکنند؛ 
هر دوماده را رطوبت زود متلاشی میکند وبراثر مجاورت با هوا بتدریج رن 
برمیدارد وسست میشوند , باین‌جهت با اینکه گفتیم قر نهای متمادی است ایر انیان 
کف اطاق ومساکن خودرا گوش تا گوش قالی مبانداز ند معهذا هیچ قطعۂ قالی 
از ایران بجای نمانده که بتوان بطور قطع گفت مر بوط بزمان قبل ازسال ۱۵۰۰ 
بیلادی یعنی 46۷ سال قبل باشد. 

محتمل است سلاطین بزر گ سلجوق ی که در قرون ششم وهفتم هجری 
( يارد هم ودوارد هم میلادی) درغزنه وهر ات سلطنت ميکر دند و بانی عمار ات 
بز وک ومشوق هنر های نقاشی وخطاطی پوده‌اند ء نتوانسته باشند امکانات هنر 
بافند گان قالی را کاملا درك کنند زیرا درنوشته های معاصر آا نکمتر بەقالی 
اشاره شده‌است ولی البته حای تعجب نیست که فاتحین مغول یعنی چنگیز خان؛ 
هلا کووتیمور که پس از سلجوقیان آمدند توجهی بقالی نکر ده باشند» ولی از روی 
قرائتی که موجود است چنین مستفاد میشود که درزمان فرزند مشهور تیمور یعنی 
شاهر خ صنعت قالی بافی تاحدی مورد توجه مقامات بالا قرار گرفت زیرا درچند 
مینیاتور متعلق به اوائل قرن پانزدهم میلادی ( دهم هجری ) قالی‌هم نقاشی 
شده است . نقشة این قالی‌ها پیشتر عبارت از خطوط مستقیم است که نشان مید دد 
این صنعت هنوز مراحل تکامل را نپیموده بوده است. 

مغولهای بعدی یعنی ایلخانها مر دمی با فر هنک بودند, علاوه پر شاهر خ 
یک سلطان دیگرمغول یعنی اوزون حسن ازسلسلة آق قوینلو(۸۷۱ تا ۸۸۲ هجری 
٦‏ تا۷۷ع۱ میلادی)بردی روشتفکر بوده و بطوریکه «حورافا باربارو»"سفیر 
جمهوری ونیز در درباروی درتبر یز شرح میدهد کاخهای اوزون حسن باقالیهای 
عالی مفروش بوده‌است , 
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با این حا ل حمایت پادشاهان ازصنعت قالی بای وشناسائی وتوج ڈکاملی 
له در خور این صنعت باشد فقط پس از استقرار سلسلهُ صفوی آغاز شد درسال 
۰٥‏ هجری ( ۱۹٩‏ لادی) پس‌از هفت قرن تسلط خارحیان سلسله‌حدیدی 
روی کار امد ۲ مر جنس شاه اپ معا ل موسس اين یی حو د را ار نسہل پیعمبر 
عرب ممدانست وبا اورول حسں مغول رد مسیحی او «دسینه »۱ کہ ار خانو اده 
شاھزاد گان« کومننی»۲بودخویشاوندی داشت › معهذا ایر انیان وی را نخستین 
حق حلوس بر تخت ساطنت نورش وشاپوررا داشته است . شاه اسمعیل‌نسیعه‌ای 
بسیارمتعصببودءتشیمرامد هب رسمی ایر ان کر د؛ ایر انیان اور امنجیو باز گر دانندة 
عظمت ایر ان و مؤژسس مقدس یک سلسله مشهور ملی میخوانند, 
بسك پادشاه‌اولاد ین سلسله‌تما هانی لايق وریصیر ہو دند؟ ولی اصو لا در تاریخ 
کمتر مشاهده شده است " که سه زمامدارمتوالی از یك دو دمان پاندازه سەبادشاہ 
صفوی یعنی شاه اسمعبل و شاه طماسب و شاه عباس دارای خصال پادشاهی 
9 فضائل سلطنت باشند , 
بطو ر یکه ذ کرشدیادشاهال‌قیل از صفو‌بهءشا یا۔پاستثنای شاھرخ واوروں 
ایرانی نداشتند اما از نخستین شاهان ایرانی تەپس از عشتصد سال تسلطاجنبی 
برایران حکومت کردند انتظار میرف ت که بمنظور جلب علاقه و توجه رعایای 
خود ازاین صنعت خالص‌اير انی که بر ای‌رساندن الهامات‌هنری‌بسیار مناسب بود 
حمایت کنند . علت علاقة این پادتا هان بصنعت قالی بافی هر چه پاشد و اعم‌ازاینکه 
مقاصد سیاسی یا ذوق هنری یا هر دوسبب این تشویق و علاقة ایشان‌بوده‌است 
دوراندیشی ونیزبینی این سلاطین بخصوص شاه طهماسب و شاه عباس»درتوحه 
بامکانات صنعت قالی‌بافی بسیارشایان تقدیر و توجه است در اثر علاقد و توجه 











١‏ مہ 062 ۲ — ۵1011671 ) ۳ - در فاصلهمر کک شاه طهماسپ و چل وس شاەعہاس مدت دوسا 
اوضاع کشور مغشوش بود که در طی آن سه شاهز اد مختلف بر اي کسب قدرت‌با هم رقابت میکردند, 


سح ا سس 


سپ کپ سپ میر اث ایر أت 


و تشویق شاهان صفوی در عرض مدت کوناهی صنعت قالی‌بافی از مقام یک 
پِیشة روستائی به مرتہة عالی یك هنر وصنعت ظریف ارتقا یافت . مشھورترین 
فالیهائ ی که امروززینتموزه‌ها وز ینت بخش مجموعه های خصوصی باختر زمین است 
مسلماً در دورۂ طولانی سلطنت شاه‌طهماسپ و شاه عباس بافته شده است, این 
قالیھاست که ایرانیان را استادان مسلم طراحی و بافند گی فرش بجھانیانمعرۂ 
کرده و طرح انها مکرر در مکرر در سر اسر 1 ی و در انواع بنسوحات تقلید 
شده است , درزمان سلطنت شا‌طهماسب‌صنفت قالی‌باقی بحداعلای ترقی‌ودردورة 
شاه عباس بحداعلای اشتهار خود رسید , 

فرائن وامارانی‌دردست‌نیست که بتوان ازروی آنها ثابت کر دشاه‌اسمعیل 
در پایتخت خود تبریز کارخانه قالی‌بافی سلطنتی تأسیس کر ده‌باشد . بی‌شکک‌وی 
برای تحکیم و استقرارحکوست جدیدخود آنقدرسر گرم مبارزه با تر کان‌و ازبکان 
بود که باینکارها نمیرسید ولی محتمل است که‌شاه‌طهماسب کار خانه های‌قالی‌بافی 
سلطنتی تأسیس کر ده باشد و ما هنگام بحث درمیر ات قالبهای دورۂ صفوی‌باز هم 
در این باب سحن خواهیم گفت . 

در بارۂ علاقه شاه‌طماسب به‌قالی اطلاعاتی در دست میباشد وحتی‌روایت 
شده است که وی طرح چند قالی را شخصاً انجام داده است و نیز بيدانيم که 
شاه‌طهماسب نامه ای‌بسلطان سلیمان نوشته وپیشنھاد کر ده است که بر ای‌مسحدی 
که «صنعان»۱ بز رک در اسلامبول‌میساخت ( و امروز نام جامع سلیمانیه دارد ) 
فالی بفرستد (البته شاه طهماسب به‌بر ادر تاحدار خود متذ کرشده است که‌فر اموش 
تکنید صورتی از اندازه‌های مورد احتیاج ارسال دارد ) , قالی‌های مورد بحث 
در موقع خود بافته و ارسال شد, سفیر مجارستان در دربار شاه طهماسب کهاین 
مطلب را گزارش داده مینو یسداین‌قالیها درهمدان و دره‌حزین بافته شده بود 
و از این رو میتوان چنین استنباط کرد که در آن زمان کارخانه‌های قالی‌بافی 


دولتی در پایتخت وحود نداشته است. 
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خوشسختانه جای هیچ شک نیست که‌شاه عباس معروف‌ترین فرد دودمان 
صفوی در اصفهان پایتخت جدید خویش یک تارخانة قالی‌بافی سلطنتیتلسیس 
کر دہ است؛ زیرا عده‌ای ازمعاصر ین‌شاه‌عباس باین مطلب اشاره کر ده‌اند . ازروی 
نوشته های دو سیاح‌فر انسوی‌موسوم به تاورنیه وشاردن وازنوشته‌های سررابرت 
شر لی ویک کشیش یسوعی لهستانی‌ومهمتر ازهمه ازروی مطالبی که‌وقایع‌نویس 
دربار وی ( که شرح وقایع سلطنت شاه عباس را بسیار دقبق و مفصل تنظیم 
نموده است) میگوید ميدانيم این کارخانه‌نزدیک کاخ سلطنتی وبين چهل ستون 
و میدان شاه قرار داشته است و چون این دو بنا هنوز کاملد باقی أست میتوان 
محل کار خانه های‌قالی‌بافیرادقیقامعلوم کرد ,تاور نیەمیگوید که‌دراین کارخانه ها 
مدام بر ای دربارشاهنشاهی قالی می‌بافتند وچون شاه‌عباس باسرعت نمام‌مشغول 
ساختمان و توسعة پایتخت خودبود وقاعدة احتیاج دائم بقالی‌های جدید برای 
کاخھا و ساختمانهای‌عمده و برای خانه‌های اشر اف و درباریان وصاحس‌منصان 
بز رگ و برای اھداءبسلاطین خارجی‌وسفرای آنهاوجودداشته اسشودرزمانهای 
اخیر نیز در دور سلطنت رضاشاه پهلوی فعالیتی مشابه همین فعالیت شاه‌عباس 
در صنعت قالی‌بافی مشاهده شده است, 

قالی‌هائی که در این دورۂ ناریخی بافته شده موحد جند مشکل گرد يده 
که مدت‌عمر دونسل » اشخاص خبره را حیر ان ساخته و قطعا نسل های آینده را 
هم در حیرت خواهد گذاشت , ریرا هرچند این قالی‌ها در حدود چهارقر د‌پیش 
بافته شده و این زمان از نظر باستان‌شناسی مدتی طولانی بشمار نمیرود بعهدا 
اطلاعات با دربارۂ آنها در کمال تعجب بسیار کم است » و نميدانم چگونه این 
صنعت با این سرعت عجیب مرحلة کمال را پیمود و در کجا قالبهای مزبور را 
بافتند و چرا پس‌ازچندنسل که‌دوران شکوه ودرو کمال این هنر بود روباتحطاط 
گرائید . ۱ 

جواب سؤال اولچند سطر قبل داده شده بد یلمعنی که ترقی نا گھانی این 
صنعت از مقام یک پیشه روستائی بمرتبة یک هنر ظریف مصادف بااستقر ار یک 


دودماںحدید ملی وفعال درایر آن شد وضمنا مصادف با حر پان شمرونیرومندی 
ند که در سراسر جهان در قرن ثانزدھم میلادی ( دهم هجری) پیش آمد, 

سؤال دوم این است که از کحا مید انیم قالٰی ھای عالی 3 بزر گی که ا 
زمان حاضر باٹی سابدہ 9 ۳ پاین اطمینان کامل اظهار داشتیم دز رمان سلطنت 
شاه طهماسب وشاه عباس بافته شده بودند بر استی‌متعلق بان دوره میہاشند وباید 
اذعان کرد که دلائل قطعی و مسلمی دراین باب وجود ندارد . فی الواقع تا 
رمانهای نسبتا اخیر تعیین تاریخ قالیهای عتیقه یک مسئله اثفاقی وسرسری بوده. 
حدسات خبر گان یک نسل پیش سانند سار تینء ۱ 5 رربودء ۲ جندان قابل اعتماد 
قالی‌ها را با چنان تهوری تعیین کر ده‌اند که بسیارعجیب بنظر میرسد ولی احتیاط 
«تاترسال» " و « کندریکک» ؛خہر گان‌موزهُ ویکتوریا و آلبرت‌قانم کننده تر است , 
درنظر این کارشناسان یک قالی مثلا « کارایران » يا کار «شمال باختری ایر ان» 
بود و تاریخ آن احتمالا قرن شانزدهم بود . احتیاط اینان در نتیجة سستی 
و تکاھل نود بلکه ثمرۂ علاقه و دقت و استقلال نظر است ! 

در خلال بیست سال اخیر موضوع بیشتر مورد تحقیق قرار گرفت قرائن 
و ابارات بسیاری گرد آوری شد و طریقه ای ابداع شد که بوسیله آن مراجم 
کارشناسان‌متوانند تاریخ تقر یبی‌بسیاری ازقالیهایمعر وف را تعبین کنند وتاریخ 
تعیین شده ازطرف آنان معمولا در همان دوره‌ای‌است که این قالیھا بافته شده‌است. 

اين زوش تاره ارت از ان است کد تاریخ قطعی قالیهای بعینی‌را که 
اطلاعات با دربارۂ آنها مثبت ومسلم است تعیین کنیم و قالیهای دیگری را که 
ار حیت سک بانها شساعت دارند و ماهیچ اطلاع میتی ار تاریختان نداریم ٤‏ 


سس ف ج سے ہے رد 


فصل نهم : قالی ایران . ۳۹۹ 


اطلاعات مثبتی که بموحب ان تاریخ بافت یک قالی مشخصی راتعیین 

بيکنيم وسپس آنرا معیار تعیس دسته‌ای از قالیهای هم‌سبک آن قر ار ميدهيم به 
یکی از سه طریق ذیل بدست میاید : 

۱ - تاریخ بافت ممکن أست در متن قالی ذ کرشده باشد , 

۲- قالی سمکن است از لحاظ تار یخی قابل تشخیص باشد. 

۳ طرح قالی‌را ممکن است از روی طرح یک کتاب‌خطی تذهیب کاری 
شده یا مصور یا نقشه جلد آن که تاریخ همه مسلم است حدس زد. 

البته ا گر استادان این صنعت آنقدر دوراندیش میبودند که‌تاریخ بافت‌را 
در چند قالی دیگر عمل خودشان ببافند طر یق اول با ارزش ترین راہ تشخیص 
تاریخ قالی میشد ولی متأسنانه استادان مزبو ر اینکار را نکر ده اند , از جلد صد 
قطعة قالی کامل با قطعات قالی که از زمان صفویه باقی مانده است تٹھا چندقالی 
معدود تاریخ دارد»خوشبختانه قالی‌معروف به قالی اردیبل که مايه مباهات مورۀ 
«و یکتور یاو البرت»" است ویک قطعة قالی طرح شکار که متعلق بموزۂ « پولدی 
پدرولی»۲ درمیلان است دارای تاریخ میہاشند واز روی این دوقالی تاریخ دار 
معروف و چند قالی کم اشتهارتر میسر شده است که مبدأ و پایگاهی برای چند 
دسته قالی که در سیک با آنها شباهت دارند بدست آید, 

روش دوم یعنی دسته‌بندی قالیهائی که از لحاظ تاریخ قابل تشخیص 
میہاشند نیز مفید واقم شده است .مهمترین قالیهانی که از روی روش دسته بندی 
تاریخی تشخیص داده شده اند دوتخته قالی‌است کهآ کنون در موزۂ «رزیدنتس»۲ 
درشهر مونیخ است . درسال ٣٠١‏ میلادیرز یگموند و از ا»*پادشاه‌لهستان‌یک تاجر 
ارمئی‌بنام «مر آنو ویتز»" را بایر ان فرستاد و بوی مأموریت داد چند تخته قالی 
برای کاخهای سلطنتی لهستان‌خر یداری کند وی از راه دریای سیاہ به طر ابوزان 
سفر کرد واز آنجا از راه ارض‌روم » قارص » تبر یز وقزوین بکاشان رسیدبطوری 
که‌خودش نقل میکند درشه رکاشان قالی‌ها را سفارش داد وخودش سرپرستی 


Muratovitz-e Sigirnund Vasa-{ Residenz. Poldi Pezzoli-t Victoria and ۱ءطلھ‎ 





_ س بی وا نا سک ٠ت‏ س-ےےےےےسس رٹ ںیت وس سیپ“ سے 


Py‏ میراث اير ان 

بافتن آنرا بعهده گرفت وعلائم سلطنتی لھستان‌را درنقشۂ قالی گنجاند» چهار تخته 
از این قالی‌ها که‌دوتای آنھانقش‌عقاب سلطنتی لهستان‌را دارد درموزۂ رژیدنتس 
است و از روی آنها میسر شده است که نه تنها تاریخ دسته دیگری ارقالیها را 
که ازلحاظ سبک بانها شباهت دارند تعیین کنیم ء بلکه ثابت میشود که قالبهای 
مزبور هم در کاشان بافته شده‌اند . 





روش سوم که عبارت ازتوجه بطرح تتھا باشد نیز نتایجی داده است اما 
اتخاذ این روش مشروط بان است که بتوانيم قبول کنیم طرحی که دریک قالی 
دیده میشود با طرحی که دریک کتاب خطی » جلد کتاب یا نقاشی تار یخداردیده 
میشود همه رقم یک هنرمند است ولاغیر , 

وسائل کافی‌بر ای قبول این فرضيه میتوان اقامه کرد ء زیرا پادشاه زیر لک 
و فعالی که دلش میخواسته قالی های ساخت زمان سلطنت او از بهترین آثار 
دوره‌های با قبل آوهم بر تر باشند قهر ‏ بهتر ین نقاشان وتدهیب کاران و هنر مندان 
دربارخودرا وادارمیکر ده‌است که بامشهورترین استادان قالی باف همکاری کنند . 

اشکال تعیین محل بافتن هر یک از این قالیھا بمر اتب پیچیده‌تر از تعیین 
تاریخ بافتن آنهاست زیرا دلائل وشواهد مثبتی برای تعیین محل آنها دردست 
نیست و هریک از این نخته قالیها را ممکن بوده است درجندین‌محل ببافند البته 
بحث در حزئیات این مسثله از حدود این فصل خارج نیست ولی بحت دربورد 
دو نا از معروفترین قالیهای زمان صفوی که | کنون موحود است مطلب با را 
روشن می کند . 

چنین تخمین زده‌اند که عدۂ قالیهای ترن شانزدهم و هفدهم میلادی 
که باتی سانده درحدود ٣٥٠٢‏ نخته است ودراین حساب قطعات باره نیز منظور 
شده است . همه این قالي‌ها البته شایان توجه‌نیستند» بسیاری ازلحاظ طرح ضعیف 
و از لحاظ بافت خراب هستند و درمورد این قالی ها اگر فقط قدمت قالی مناط 
کار باشد باید گنت هیچ ارزش دیکری ندارند ولی بسیاری دیگر از این قالیها 
حقیقتاً عالی هستند و لااقل دویست تختۂ آنها کاملا مشهورند . 


سے 








رو دا ری ٭ ۰ را ۰ سر تھے 











ص٤۹۶‏ ۔ ۲ ۳ھ 11ا رب 11 ار 9۳۱۲ PF, ھ٤ ٠‏ ۱۱۹ ھے دنر ]پچ 








۱۷۷ ۷۹۷۰۱۱ ۰۱ ۱۴" ۱۹۱ ". . ۱ ۰ ہد ےلگ یں و ہر جک تور کا ار 
e" ٠] 1'5 3‏ اھ ۰ 1 وج مع" ۰ . 








1 هجر 


ی ۱۵۳۹ ميلا 


دی 4 مور 


5 رر 


توریا و آل 


نے 


۱5 و‎ r" 





صا نهم : قال ایر ان YY‏ 


کیفیت میرائی را که طر احان و استادان قالی باف دور ان صفوی پا برای 
نوع بشر بجا گذاشته‌اند از روی مطالعهٌ مختصری در باب هفت قالی که لا اقل 
بعقیدۂ نویسنده عالی ترین قالیهای جهان ستند میتوان استنباط کرد. من سعی 
نکر ده‌ام که در این بحث چه از لحاظ ارزش هنری و چه تاریخ بافت وچەمحل 
بافت تقدم و تأحری قائل شوم زیرا همانطور که نوشتیم تعیین فدمت قالی‌های 
قدیمی کاری مشکل و حدسی بی احتباط است و تعبین محل بافت آنها هم آسانتر از 
مشکل اولی نیست و این نکته اخیر بخصوص از بحث در بارۂ اولین قالی‌ازهفت 
3۳ بی‌معر وفی که ذ کرش گذشت ر نی‌قالیعر وف به‌اردییل که درموزۀ ویکتور پا 
و البرت است روشن میشود, 
وجه تسمیڈ این فرش به قالی اردبیل از آل حهت است که متعلق به 
مسجدی در اردبیل مپباشد که مقبره شيخ صفی‌الددن ( که اسم سلسلة صفوی 
ازنام او مشتق شده) وشاه اسمعبل بوده‌است این‌قالی‌را درسال (۱۳۱۱/۰۸۱۸۹۳ 
هجری ) تجار تخانه‌ای موسوم به « زیگلر وشر کاء»۱ مقیم تبریز بدست آورده 
سس تجار تخانہ دیگری موسوم ډه دوں سذ ر | پینسوںل وسر کاءم؟ از ال خر بده 
و بالاخره موزۂ ویکتوریا از تجارتخاناخیر ابتیاع کرده است ٣.‏ کتیبۀ زیر کسه 
مطلع یکی از غزلیات حافظ است بر آن بافته شده است. 
جز آستان توام درجهان پناهی نیست سر مرا بجز این در حواله گاهی نیست 


عمل غلام آستان مقصو دکاشانی فی سنه ٩۴٩‏ 
قالی ار دییل از لحاظط طر ح و استادی در بافت یکی از عالی‌ترین فالیهای 
حهان است وجون دار ای امضای استاد و تاریخ یافت است یکت ستد مهم ودرحه 
اول تاریخی هم بشمار میاید. لدا این قالی هسته مر کزی دسته بندی ؟ رو هی 
رتالیهای طر ح ترنجی پسیارعالی و باشکوه گر دیده‌است . این دسته فالیها ازلحاظ 





a rr‏ سے تست 


Vincent Robinson & 0۵۰-۲ Ziegler & Co. 1‏ ۳ + در همان زمان که این قالی 
معروف را از یمس تہ ار دبیل بر دەائد قایی دیگری پیز از آنحا در ده یله است کہ «سمتی او قالی 
دو بی +حصو ص حاشیه‌ اش در ای تعمیر قالی موزۂ و یکتو ریا و آلیرت مصہر فب شده است ۲ 


و اس ۱ یراث ابر ان 
سیک بهم شبیه هستند و میتوان با اطمینان کامل آنها را متسوب باواسط قرن 
شانزدهم میلادی دانست » زیرا درسال ۹٣٤‏ هجری که بطابق ۱۵۳۹ بیلادی 
است بافته شده است و سال ٩"‏ سیزدهمین سال دورۂ طولانی سلطنت ۵۲ ساله 
شاه طهماسب صفوی است . 

نار وپود این قالی از ابر یشم است و گره آن از نوع گره فارسی است 
در هر آینچ مر بم آن ۱۷ گرہ در یک حهت و۱4 گره در حهت دیگر موحود است 
و این تعداد تقریبا مساوی تعداد گره‌های بهترین انواع قالی کاشان است که 
در حدود بيست وپنج سال قبل بافنه شده است . 

فالی اردییل بر خلاف بسیاری از قالبهای مشهور همزبان خود طرحی 
آرام وموقرانه دارد واز تصاویر ناراحت کنندۂ حبوانات واشکال دیگرعاری است 
زیر | این‌قالی برای مکان مقدسی نهیه شده بود وطبق دستورقر آن مجید صورت‌سازی 
چه انسان وچه حیوان ممنوع است. 

طرح وبافت فالی عالی وقابل ستایش است , شانزده شمسه بیضی شکل 
بفواصل مساوی دورادور ترنج شانزده گوشه ای که تقریباً گرد میباشد قرار 
گرفته است وازروی این طرح چنین میتوان استنباط کرد که میخواسته‌اند داخل 
گنبدی را نشان دهند که دو قندیل طلائی از دو طرف سقف آن آویزان است. 
طبق معمول یک ربع ازترنج وسط درهریک از گوشه‌های قالی تکر ار شده است 
واین ایتکار بسیار خوش آهنگ و دلیذیر است 

حاشیة قالی که بحق معروف حهان است دو کنارۂ بار یک دلیدیر دارد 

و در بیان این دو کنارہ طرح ابری بسیار استادانه گنجاندہ شده است» این نوع 

حاشيه برای تمام کشورهائی که در آن قالی می بافند الگوی اصلی شده است. 

عموم متخصصین موافقت دارند که. یکے قالی با این طرح فوق‌العاده 
و این مهارت و استادی در بافت جز بوسیلهُ اشتراله و تمر کز مساعی گروهی 
ازطراحان وبافند گان درجه اول زمان » که محتملا فقط دریکک کارخانه قالی‌بافی 


سلطنم . متمر کز سل دد » میسر بو ده است , حون در 1 ہمت از دوره لمات 


E e a mL ,‏ بوسصحجہوحتت_ٴکےککًًَُت-تچہ-ص٦یس-س-۲-ےتہج-ًىک‏ ٌجےسییعکو.ٰ و ےا ے ہبہ ع نت ےئ جح دیب ہے ہے 
هه هه ڑ"ھکڑٗہے۔۔ د 


. فصل نهم : قالی آیران ۵ ۷ ۳ 


دک ہے ی 








.ےه جےے- وس ma‏ 
.ہہ ا ی 


شاه باه طهماسب پایتخت وی شھر تبر بزبودەاستہبعضی ء عقہدہ ہ دار ند که این قالٰی هم 
در تبر یز ود رکارخانة سلطنتی که بامرشاه تأسیس‌شده بود بافته شده‌است, گذشته 
ازاین متخصصین مزبورعقیده دارند که دسته قالیهای زیا و عالی نقش ترنجی 
که درقرن شانزدهم بافته شده است و بی شک شباهت و قرابت کاملی با قالی 
ار دییل دارند ء همه در تبر یز بافته شده بوده است , 

ولی چگونه چنین چبزی ممکن است. قالی اردبیل درسال ٩45‏ هجری 
مطابق ۵۳۹ ۱ میلادی قمام شده‌است ولی مدتها قبل ازاین تاریخ شاه طهماسب که 
بتوحه شد شهر تبریز از نظر زد ی شتن حفاظ طبیعی درمعرض خطر حمله دشمنان 
یعنی تر کان قرار دارد پایتخت خود را به تبریز منتقل کرده بود و ببم او هم 
کاملا بجا بود زیرا درسال ۹٤۰‏ هجری ( ۱۵۳۳ میلادی ) تر کان شهر تبریزرا 
گرفتند ودرعرض بیست سال بعد لااقل چهاریارشهرمزبور بین تر کان وایر انبان 
دست بدست شده است . آیا میتوان باور کرد هنخامیکه شاه طهماسب بایتخت 
خودرا بقزوین منتقل ساخت کارخانه قالی بافی سلطنتی را در تبریز گذاشت 
و باین تر تیب قالیهائی که برای مسجد اردییل سفارش داده بود در غیاب او 
و در رمان اشغال تبریز بوسیلة تر کها تمام شده بود ؟ 

ازجهات فنی هم نمیتوان بدیرفت که تبر یز محل بافت قالی اردییل باشد 
زیرا این قالی با گره معروف بگره فارسی بافته شده است » در صورتیکه اهالی 
تبر یز نرك بودند وبی شک همانطو رکه امروزهم با گره تر کی قالی می‌بافند 
آنروزها هم گره تر کی بکار میبر ده‌اند . البته ممکن است تصور کرد که استاد 
مقصود بافندۂ این قالی بهمراهی چند صد نفر کار گر و بافنده بامر شاه طهماسب 
به تبریز رفته و کارخانه قالی بافی سلطنتی را در آن شهر تأسیس کرده باشد 
و هنگامیکه شاه طهماسب تصمیم گرفت بایتخت خود را بقزوین منتقل کند 
بافند گان و کارخانة ایشان بقزوین متتقل شده باشند , دراینصورت قالی معروف 
به « قالی اردبیل » و محتملا؛ پیشتر قالیهائی که جزو این دسته بشمار میروند 
در قزوین بافته شده اند ولی اگر چنین میبود بايد قرائن و آمار و یا ذ کری 
در ٹواریخ یا لااقل یک سنت افواهی از این اقدام عظیم در قزوین بجای مانده 








که هیچ یك از قالیھای دورة صفوی در قزوین بافته شده باشد, 

باین تر تیب اگر انتساب محل بافت قالی‌اردبیل بشهر های تبر بزوقزوین 
بعید بنظر میرسد پس این قالی و نظائر آنرا در کجا بافته اند. شهر های جنوب 
ایران یعنی کرمان و شیراز وشهر های مشر ق ایران یعنی مشهد را نیز میتوان 
از نظر فنی خارج از حوزۂ این قیاس دانست , سلطان آباد در قرن ۱۳ هحری 
(۱ قرن ۱4 بیلادی ) تأسیس شده است , در همدان گره تر کی یکار میرود و هیچ 
قرائن و آماری دردست نیست که نشان‌د هددراین شهر قالیهای ظر یف می‌بافته اند . 
شهر اصفهان هم تازمانیکه حانشین طهماسب یعنی شاه‌عباس آنرا پایتخت خویش 
ساخت و در آنجا کارخانهة قالی بافی سلطنتی ایجاد کرد مر کر بافت قالیهای 
ظر یی نله پو د , بنا پر این قط شهر اردبیل می‌باند و شهر کاشان که زاد گاه 
خود استاد مقصود بافندۂ قالی اردییل بوده است , البته ممکن است این قالی 
درخود ار دبیل بافته شده باشد وباستاد مقصود مأموریت داده باشند که بافند گان را 
با خود بان شهر ببرد و شاید در همان سجدی که ثرار بود قالی بکار زود 
دار های قالی را بر پا کر ده باشد, کته قالی شم دارای مضموی است که غر ض 
او آن رساندن این مطلب است که قالی در مکان مقدسی یافته شده است ولی 
در این مورد هم بهیچوجه سنت و افواهباتی در اردییل نیست که اشاره باین 
موضوع بکند و هیچ قابل باورنیست که | کر قالی در خود مسجد ویا در حوالی 
ان بانته شده باشد مسموعاتی دراین باره دهان بدهان نقل نشده باشد , بالاخره 
نام بافندۂ آن « کاشانی » بوده است » زیر ا در کشوری که نام خانواد گی وحود 
ندأشمه ذ کر بوطن مشخص تقط اضافه ای بر ای شناسای ونمیز هو يٽاو لو ده ات 
ونيز دلیل نمیشود که استاد مقصود کاشانی در کاشان میزیسته ويا در آن شهر 
به پیشه خو د اشتغال داشته است, 


ولی رو یهمر فته بیتوال در برابر تہریز یا قزوین يا اردبیل که اکان 
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بافتن قالی بقع شاه صفوی در آنجا ضعیف است ؛ کاشانرا باحتمال قوی تری محل 
ساخت این قالی دانست . شهر کاشان درعصر حاضر ودر قرنهای گذشته بر کڑ 
کار های ظر یف هنری بوده است . شاردن در قرت ۱٦‏ میلادی در باب کاشان 
چنین بینویسد « در هیچ یک از شهر های اير ان بي بیش از کا شان و حوالی آن 
اطلس ء بمخمل » نافته و ابريشم خواب و بیدار و زری ساده و گل ابر یشمی 
وپارچڈ زربفت وسیم بغت نمی بافندم' , سرانتونی شرلی نیزتقر یبا بهمین نهج درباره 
کاشان سخن میراند و بخصوص متذ کر میگردد « قالی های این شهر از نظر 
ظر افت سبب اعجاب میشود »۲ والبته در کاشان همیشه گره فارسی بکار مير فته 
وا کنون هم معمول است. 

دراینجا رشتة سخن‌رارها ميکنيم واميدواريم خواننده ازمطالعۂ این بحث 
بیهوده کسل نشده باشد » مقصود واقعی ما ازاین تحقیق مختصر آن بود که خطر 
اظهار نظر قطعی در باب محل بافت قالی‌های دور صفوی گوشزد شود و شاید 
هم بجا یکلم « خطر » بتوان کلمات تندتری بکار برد . انتخاب قالی اردبیل 
برای این بحت از آن حهت بود که این قالی یکی ازچند قالی معدودی است که 
تاریخ دارد وسازنده نام خود را در آن ذ کر کرده است ولی با وجود این قرائن 
وامارات گر انبها بازهم نميتوانيم بتحقیق محل بافت آن را مسجل کنيم پس بچه 
جرأتی میتوان درباب مہدأً و محل بافت قالیهائی بحث کرد که حتی این قرائن 
و دلائل مهم را هم ندارند. 

ما نميدانيم و شاید هر گز هم ندانیم که این قالی‌ها بطور قطع در کجا 
بافته شده‌اند . بالاترین کار ی که ميتوانيم بکنيم آن است که چند محل احتمالی‌را| 
ذ کر و ادعائی که نسبت بان محل میشود بادداشت کنيم و اگر خواننده بقدر 
کفایت باین مبحث علاقه دارد در باطن خویش محلی را که ترجیج میدهد 
انتخاب خواهد کر د 
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: | - سقرنامه شاردن جاپ۱۷۱۱ «باددی ؛ | مست ر دام. ۲-گز ارش مختصر و حفیگی مسافرت 
سر انتونی شرلی بایران و غیرہ چاپ ۱٦۰١۰‏ میلادی » لندت . 
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دومین قالی عالی دورۂ صنوی که از پرارزش ترین میراث های ایران 
برای بنی آدم است قالی معروف به شکار گاه است که درموزۂ هنروصنعت شهر 
ویثه دراتریش نگاهداری میشود ودرردیف اول بزر گترین قالبهای جهان‌است 
وبرخی از کارشناسان میگویند که این قالی سر آمد تمام قالیهای همه جهان است 
و در میان قالی‌هائی که در اینجا ذ کر میکنیماین تنها قالی است که تار وپود 
و گوشت آن همه از ابریشم است ودره راینچ مربع آن ۲۷ گره ازیکسو و۲۹ گره 
ازسوی دیگر دارد وباین حهت ازتمام قالیهای دیگر عهدصفوی ریزبافت تراست . 
قسمتی از تصاویر آن بلیلهُ نقره و یا مفضض است , مجلس شکاری که در این 
قالی‌نمایش داده شده هر که هر که وشلوغ است شکارجیان عمو مأ سواروسلح 
به نیزہ وشمشیر و کمانند » و با حنبش و حهشی قابل ملاحئله ولی ظاهرا بدون 
سیک وروش خاصی بر گروهی از حیوانات مانند شیر» پلنگ » گر گ » خرس ء 
آهو » گورخرء شغال وخر گوش حمله میکنند» سبکث تقاشی صحنۂ شکا رآ نکاما 
تابم سنن ایرانی است است زیرا در شکار گاه ایر انبان همانطور که معمول با 
هم هست شکار را برای شکارچی آماده میکنند تا ببهوده خسته نشود » ترنج 
هشت گوشه وسبز رنگ وسط آن با تصاویر اژدها ور غ آتشخوار وبسبک چین 
تزدین شدہ است ودراین قالی هم برسم معمول طرحهای ایرانی یک ربع ازتر نج 
وسط در هر گوشه تکرار شده است. 

امتیاز عمدۂ این قالی با شکوه حاشیة آن است رنک زمینة حاشیه لا کی 
سیر است وطرح آن عبارت ازیک ردیف آدبهای بالداراست که به‌اشکال بملانکه 
مانند بیکدیگر ظروف میوه تعارف‌بیکنند » این تصاویر بسیار خوشگل نقاشی شده 
ویفواصل منظم برزمینه‌ای که پرند گان و گل وابر دارد قرار گرفته‌اند. 

نفشة این قالی باحتمال قریب بیقین بوسیلة یکی از نقاش های درباری 
کشیده شده وشاید همانطور کەد کتر «ف,ر, مارتین»وسایرین نظر يه داده اند 
نقسة قالی از کار های سلطان محمد نقاش معروف دربار شاه طهماسب باشد » 
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زیر | | تصاویر دارای : همان مرزندگی وجنبہش وحر کانی هستند که در کار های 
عالی این استاد هنرمند وماهر ستناهده میشود واگر براستی نقشۂ قالی کار این 
استاد باشد تاریخ بافت آن در اواسط قرن (دهم هجری) شانزدهم میلادی است 
زیرا سلطان محمد درسال ۱۵۵۵ سیلادی ( ۹٦۳‏ هجری ) مرده است . 





چون اهالی کاشان ببافتن قالیهای ابر یشمی عادت دارند وبعضی قالیهای 
ابریشمی قرن دهم هجری ( ۱٩‏ بیلادی ) نیز محققاً درآن شهر بافته شده » ازاین 
جهت قالی شکار گاه را هم کار کاشان میدانند ولی این قضیه دلیل صحت فرض 
بالا نمیشود زیر وقتی صنعتگرقابل موجود باشد قالی ابر بشمی‌را درهر کار گاهی 
میتوان بافت با اینحال کاشان مر کزی است که لا اقل باندازء هر شهر دیگر 
بیتواند ادعا کند ده شاید عالی‌ترین قالبهای حهان را بافته باشد. 

بعقیدة بر خی از کارشناسان نقطة ضعف این قالی رنگ زمین آن است که 
چهره ای مایل به عنابی است شاید روزی که قالی‌تمام شده این‌رنگی بسیاز زنده 
و زیبا بوده است. 

سومین قالی ازهفت قال ی که برای بحت در این مقاله انتخاب کرده ایم 
قالی معروف به «چلسی»" است که در موز ویکتوریا و آلبرت محفوظ است 
ومتجاوز ازپنجاه سال قبل ازبازر گانی درمحله چلسی لندن خریداری شده واز آن 
رمان تا کنون بهمین مناسبت اولیای موزه آثرا قالی چلسی مینامند . 

بعضی از خبر گان معتقدند که تاریخ بافت این قالی قبل از قالی اردبیل 
امت , شاید این حدس درست باشد ولی هیچ دلیل خاصی براین ادعا نمیتوان 
اقامه کرد . بی شک این قالی‌هم قرابت و شباهتی با قالی اردبیل دارد و شاید 
حزو همان دسته قالیهای معروف زمان طهماسب باشد که قالی اردبیل هم حزو 
آنهاست» بدون تردید این فرش یکیازعالی‌ترین قالیهای جهان است. کندریک 
و تاتر سال خبر گان موزۂ ویکتوریا و آلبرت که متصدی نگاهداری این قالی 
بودند میگویند این قالی از لحاظ مقام ومز ومزیت ت تقریب با قالی اردبیل که در همان 
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موزه استرقابت میکند , «بود» اظهارداشته است که این‌قالی‌سر آمد تمام قالیهای 
جهان است. ما چاره ای جزاین نداریم که نظریڈاین کارشناسان‌را بپذیریم ,البته 
این قالی شاهکاری از طرح ابتکاری وپرنقشی اس ت که با استادی کامل بافند گی 
توأم شده است . همه آرامی و وقار قالی اردبیل را حائز است مضافا باین که 
تصاویر سیار زیبای حیوانات هم حزو شمه آن گنجانده شده است , رنگ آن 
تر کیبی از جگری سیر و تر نچ ھا وشمسه‌های سربه‌ای است ومانند قالی آردییل 
تارو پودش ابر یشمی است ولی درهر اینچ سربم۲۲ ,۲۱ گره دارد که باین تر تیب 
تقریباً پنجاه درصد بیش از قالی اردبیل گره دارد . این قالی بسیار سالم و خوب 
بجا بانده است . ۱ ۱ 

قالی چلسی را کجا بافته‌اند ؟ در این باب نها کاری که میتوانم پکنم 
"این است که خواننده را به بحت قبلی در اینمورد هدایت و اضافه کنم که قالی 
اردییل وقالی چلسی‌هردو دریک محل که محقق نیست تجاست بافته شده است ! 

چهارمین قالی که برای بحث انتخا ب کر ده ایم قالی‌معروف به قالی‌تمام 
گل و حبوان است که در موه هنر و صنعت اتریش در وينه بضبوط است 
(لوحه شمارة ۵۱). این فالی یکی ازعالی‌ترین نمونه‌های موجود قالی هانی است 
که نقش آنها تمام گل وحیوانات است عده‌ای ازاین قالیها موجود است وبدون 
شک در زمره قالیهای معروف جهان بقامی عالی دارد . تاروپود این قالی هم 
مانند قالی اردبیل و قالی چلسی از ابر یشم است و در هر اینچ مربع ۱۷,۱۹ گره 
دارد که نقریباً مساوی با تعداد گره های قالی اردییل است تمام طرح این قالی 
بجز دو گل بز رک سید که در دو نیمة بالا و پائین قالی دیده میشود »در تمال 
استادی و زیبائی ترسیم شده است . باحتمال قوی عل تکچ و معیوب شدن گلھا 
در نتیحة اشتباه در بافت است زیرا این دو کل را روي خط مایل بافته اند که 
کار بسیار مشکلی است ۱ 

در حاشیة این قالی طرح معروف ابری را با نقشه‌های اسلیمی بسیار ز یبا 
در کمال استادی بهم انداخته‌اند . کناره داخلی حاشیه خودش مستطیل هانی 
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ساوی دا رد که در ھریک کتیبه‌ای بچشم میخورد واز لحاظ تزیین هیچ چیز 
زیباتراز کتیبه درحاشیه نیست . زمینة ه قالی سرخ سپروزمنه حاشیه سبزسیر و کنارة 
داخلی‌حاشیه زرد رنگك است. 

درمورد محل بافت این دسته قالی‌ها هم نظریاتی ابر ازشده که مشکولد 
بنظر میرسد» ژیر | آنها را منسوب بخاور ایر ان‌میدانند بنظر نگارنده از لحاظ بافت 
بیشتر بقالیهای مغرب ایران شباهت دارند ولی دراین باب هم اطلاعات با کافی 
نیست, در باب تاریخ بافت این قالیها متخصصین عموبا دراین موضوع موافقند 
که قالیه‌ای مزبور در پایان قرن شانزدهم بافته شده‌اند , شاید هم این نظر 
درست باشد , 

پنجمین قألی درفهر ست ما قا! لی طرح گلدانی موزۂ ویکتور یا و آلبرت است 

که دنک ز زسینة ن آن گل ست . درطرح عالی‌ترین قالیهای جهان اثری ازاین نقشه 
گلدانی یا انشعابات آن وجود دارد. یکی از تکاتی که در مورد قالیهای طرح 
گلدانی باید در نظر داشت آن است که عدۂ قالبهای موجود دراین طرح وبافت 
زمان صفویه بیش ازسایرین است . البته تعجبی هم ندارد زیر طرح مزبور یکی 
از عالی‌تر ین‌ودل نشین تر ین‌طر حهائی است که تابحال بر ای فرش اطاق ابداع شده 
است و هم‌دراین طرح است که‌بسیاری‌از نقش ونگار ها واشکال کلاسیک ایرانی 
پیوسته سسجل گشته وعرضه شده اند وجهار صلسال است که حهانیان مکرردرمکرر 
از آن تقلید کر دەاند وتقریباً در هرنوع فرش اطاق موجود در جهان بکاررفته 
ودرسر اسرربع مسکون هرجا پارچه‌ای برای پرده ومبل چاپ زده‌اند ازاین طرح 
استفاده شده‌است 

بیش از پنجاه تخته قالی طرح گلدانی درموزه ها ومجموعه‌های خصوصی 
وجود دارد که شامل قطعات بر يده هم مشود . در پیشتر مجموعه‌های مهم قالی 
دموندای از این طرح موجود است, انتخاب یک قالی بعذو ان فر د | کمل ایندسته 
قالی» بنوعی که مقصد واقعی طراحرا برساند کار اسانی نبود , باید گفت این نقش 
قالی تنها نقشی اس ت که میتوان گفت براستی برای اینکار طرح شده است . 
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پس از مطالعة ریاد بالاخره باین نتیجد رسیدیم که بايد بین دو قال 
که یکی درموزۂ ویکتوریا والبرت درلندن ودومی درموزۂ ملی آلمان در برلن 
است یکی را انتخاب کیم , قالی لندن ظریف‌تر وپر لطف تر است ولی قالی برلن 
برجسته تر و گیر اتر لت گل وبوته های قالی لندن کوچکتر است وبدین ہب 
طر حکلی قالی‌دیده میشود »ولی‌درقالی بر لن قسمت عمدۂسطح قالی را گل وبوتههای 
پزر گی اشغال کر ده‌اند بطور یکه طرح کلی تقر یبا کاملا تحت الشعاع قر ار گرفته 
امت . هر دوفالی نمونه های عالی این نقش هستند ولی‌با بالاخره قالی لندن را 
بعنوان فر دا کمل این دسته انتخاب کر دیم , 

حاشیهٌ هردوقالی مانند حاشیة بیشتر قالیهای طرح گلدانی ضعیف است , 

| کنون بايد دید این قالیعا در کا ودرچه رمانی بافته شده‌اند , 

خوانند گان را نباید با بحث‌بی نتیجڈ دیگری کسل کنم» ولی دراین مورد 
نمیتوانم از ابر از مخالفت با نظریه پرفسور پوپ که اظهارداشته است این قالی‌ها 
درد هکدة کوچک کوهستانی‌جوشقان بافته شده‌اندخودداری کنم . 

قصبهٌ جوشفان درایران اشتهاری بحق‌ولی‌محدود دارد» زیرا این حل 
یکانه مر کزی است که در طول مدت دویست سال و شاید هم مدت بسیار 
طولانی تری همواره یکک نوع قالی‌بیر ون‌داده است که ازلحاظ قش وسبک وبافت 
ورنگگ هميشه یکسان بوده است, قالیهای عتيقۀ جوشقان متعلق‌به دویست سال 
پیش تنها تفاوتی که با قالیهای امروزجوشقان دارند رنگ‌ورورفتگی وسائید گی 
و کهنگی آن هاست. 

۱ ابا همه قالیهای‌حوشقان اعم از کهنه و نو دا رای خصوصیتی هستند که 
اگر کاملا_بدان توجه شود ممکن است درنظریه نسبتاً صریح وقطعی پر فسور 
پوپ تعدیل حاصل شود , تمام این‌قالی‌ها بخط مستقیم بافته شده است ودرهیچ 
یک از قالیھای حوشقان دویست سال اخیر هیچ خط یا گل و بوته منحنی د يده 
نمیشود و با این‌حال پرفسور پوپ معتقد است قالیهای طرح گلدانی که شاهکار 
طر حهای گر د و سنحنی است دراین قضبه بافته مده است, 
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قصل نهم : قالی ایران ۳۸۷ 


لازم ليست اضافہ شود که فالیھائی باین ظرافت و ب پا ا این طرح پہجیدہ 
احتیاج به اشتراك مساعی رنگرزان ماهر ء طراحان مہتکر ء نقاشان کار کشتد 
و بافند گان خبره و مدیران وارد وباتجربه دار د که تمام آنها میبایست سالهای 
دراز در فن خویش خون دل خورده باشند و چنین اشخاصی در قصبات کوچ 
کوهستانی ایران پیدا نمیشوند» زیر ا درمیان دهقانان فقیر وحاهل میدانی برای 
فعالیت وحود ندارد و فقط میتوانند در محیط متمدن تر شهرهای بز رک 
کار کنند , 
در کتاب قطور و عظیم « تحقیقی در باب هنرایر ان » بیش از۱۵۲ کلیشه 
از قالیهای ایران موجود است و پرفسور پوپ مؤلف این کتاب۳۲ قطعه ار این 
عکس ها را ازقالیهای‌جوشقان انتخاب کر ده وچهار قالی دیگر نیز محتملا منسوب 
باین محل است» ولی از اصفهان» که بدون‌هیچ تر دیدی ميدانيم بامر شاه عباس 
درجواز کاخهای پادشاه کار گا ههای سلطنتی قالی‌بافی تأسیس‌شده بود تااین پادشاه 
عجیب و خستگی ناپدیر بتواند روز بروز پیشرفت کار قالی‌بافی را نظارت کند» 
پرفسور پوپ فقط یک قالی را قاپل ذ کر دانسته است . پس آنهمه قالی که در 
زمان سلطنت این‌پادشاه بزر گك ساخته شده است در کجا بافته اند ؟ بعقہدۂ نویسندہ 
ہا کمال احتیاط وتر دید میتوان گف ت که قالیهای نقش گلدانی در کارخانة سلطنتی 
خود اصفھان بافته شده است , برما روشن است که ازاین طرح قالی‌تعداد کثیری 
بافته شده بود و تعداد زیادی هم بحای مانده است , ایا طبیعی بنظر ثمیرسد که 
شاه عباس از میان کلیة طرحهائی که تقدیم وی شده یک طرح ظر یف وعالی را 
انتخاب کر ده و فرمان داده باشد تعدادی قالی‌را بآن نقش ولی بر نگع‌ای مختلف 
سر ح » لا کی » سر مهای ء ' بی > کرم و خرماٹی و باند اره‌های مختلف ٠‏ ىانثد 
ا گلدانی که تا باسروزهم بجای نانده است » برای او بباقند ‏ اگر این 
یه قابل قبول باشد در باب تاریخ بافت این قالی ها میتوان بیقین گفت 
۴ در زمان سلطنت شاه‌عباس کبیر یعنی درقرن یازدھم هجری (اواخر قرن 
٦ھ‏ اوائل قرن ۱۷میلادی) بافته شده‌اند و بیشتر خبر گان لااقل دریاب تاریخ 


. قالی دیکری که اکنون مورد بحث ما قرار میگیر د یک تخته فرشی با 
نقش ترنجی و زمینةُ حیوانات و گل متعلق بموزۂ پولدی پزولی در شهرمیلان 
امت ( لوح شماره ۵۲) وکنارهۂ حاشیة این قالی نیز کتیبه ایست . میان این‌قالی 
عالی با قالی چلس ی که شرح آن گذشت قرابت و شباهتی دیده میشود . نوع بافت 
دو قالی یکی است و بانند قالی چلسی نقشۂ آرام و متینی دار د که از رنگ های 
سیر لا کی و سوربه‌ای ان ناشی میشود , تعداد گرہ هاش در هر اینچ مسر بع 
۲۰ میباشد که بظرافت فالی چلسی نیست‌ولی کمی از قالی اردبیل ظر یف‌تر 
است , تاروپود آنهم از ابریشم است ولی‌بر خلاف‌دوقالی مزبور دراین قالی‌بیلان 
بر خی‌اشکال باملیلة نقره ومطلا ملیله دوزی شده است , درطرح این قالی‌ابداعات 
غیر معمولی‌چندی مشاهده میشود: درختان نقشه زمین آن بشکل حقیقی وباریک 
طر لحی شده اند که با سبکك مرسوم و معمول قالیه‌ای اير ان بسیار تفاوت دارند؛ 
ولی هرچند این درختان بامهارت و ذوق تکشیدہ شده اند و استاد بافنده نیز با 
مهارت کامل آنهار | بافته است‌ولی بعقمده‌بر خی از ناظر ین این درخت‌ها با وقاررسمی 
و طرح کلاسپک قالی تباین و منافات دارند و نیز کله ترنج ازمتن آن جدا طرح 
شده است واینهم نقض یک رسم مقرر و مقبول است که ممکن است سبب ناراحتی 
طر فداران عرف و سنن باشد . حیوانات و تصاویر و گل و بوته و ترنج شاهوار 
و کیب عریض وحاشیة پهن خوش نقش و روان وبا وقار آن‌همه با نهایت استادی 
وذوق طرح شده وبافته شده اند ,متخصصین عموبا عقیده دارند که این قالی هم 
مانند قالی چلسی و اردبیل در آواسط فرن شانزدهم میلادی (دهم هجری)ودر 
ربان سلطنت طولانی شاه طهماسب بافته شده است و اما در باب محل بافت آن 
خواننده را بمطالعه بت اوانل این فصل حواله میدھیم . 

قالی‌هفتمی که آخرین‌قالی مورد بحث ماست یک قالی نقش ترنجی‌است 
که حاشیة آن تمام کتیبه است وزمینڈ آنهم تصاو بر حیوانات و گل وبوته دارد 
و در موزۂ متروپولیتن ۱ نیویورك است ( لوح شماره ۵۳ ) . از این‌سبکک قالی 
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که قالی موزه نیو يورك از همه آنها عالی ذر است ۾ تارویود ان ابر یشمی است 
۲ از لیحاظط ظر أفت بافت در زمره ظر یف تر ین ثالیهای کر کی و گوشت‌داردوران 
صفوی است» زیرا درهر اپنچ مربع ۲۳۲ گره دارد که ازقالی چلسی‌ظر بف‌تر 
است 9 ادها قالی شکار گاه سوزن اثر پیش بر آن سر یت دارد ۰ طرح ان درشت در 
و کم تفصیل تراز ببشتر قالی‌های معروف و بزر ک است» ولی‌ازاین جه ت کمتر 
از آنهاجالب نیست زیرا ظاهرا هدف هنرمندی که این نقشه را طرح کر ده‌است 
وادارساختن تسده ده تحسین یا اعحاب نمو ده‌است بلکه میعخوأستهة ات احساساتی 
عمیق تر و آرام تر را برانگیزد . تر نج وسط آن گرد است و نقش عجیب صلییی 
شکلی‌در وسط آن قرار دارد . رن زمینه نر نح سبز است و تیه ای که بر زمینه 
مشکی بان شلد آذر | احاطه کر ده است . کله در نج از بد ده حد! شده ( و آدم را 
بباد سنکک بالای قبر مقابر مسلمانان میاندازد)ء؛حاشیة عالی‌تمام کنیبهة آن کددارای 
حروف تقره‌ای رن بر زمینة مشکی است و بطور کلی طرح منظم و ستین این 
قالی بدان حالتی داده است که مارم با پرستش و عبادت است, 

باحتمال قوی این قالی هم در قرن شانزدهم میلادی ودر زمان سلطنت 

صد سالی که بين مر گک شاه عباس کبیر و هجوم افأ غه گذشت دوره 
انحطاط و آشوب وشکست برای‌ایران است, هیچ یک از چھار فرد آخر سلسل 
صفوی فضائل و خصال پادشاهی اسلاف خود را نداشتند و بیشتر اوقات آنان 
صرف شکم پرستی وشهوت پرستی و عیش و نوش و توطئه برای قتلهای سیاسی 
از تصرف ایران خارج شد, 

راست گفته اند که هر نھضت و جنبش ھنری نخمڈ اتحطاط و زوال را 
در خود می پر و راند و لموع ہپدوںن دمو یش دادم وتقدیر و توحه و محیط شاسته 


رز سر ده میشوڈ ودیگر دمر زعو | هد داد , 
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جانشینان شاه طهماسب و شاه عباس در ابراز علاقه بصنعت قالی بافی 
کوتاهی کردند و طراحان و بافند گانی که برای شاه عباس کار کرده بودند 
ازحمایت دربار محروم شدند ودرمدت کوتاهی متفرق شدند و یا مردند و کسی 
جای آنها را نگرفت و هرچند نقشه ها و طرحهای آنان پایدارماند» ولی مهارت 
وخبر گی بافند گان رو بانعطاط رفت وبصورتی سست ونانیانه در آمد و بالاخره 
شاه‌سلطان حسین آخر ین فر د سلسله صفوی درال۱۱۳۵ هجری (۱۷۲۲ میلادی) 
تخت و ناج خود را تسلیم افغانها کر د وان دورۂ عظمت ,ہا نکست بایان یافت, 

در این یکصد سال آشوب و انحطاط صنعت قالی بافی نیز بتدریج چنان 
رو باتحطاط رقت که دورۂ کوتاه ولی خونین حکومت سرداران افغانی آنچه 
راهم‌بانده بود تقریبابکلی نابود کرد .پس‌ازاین‌دوره که یکی ازتار یک تر ین ادوار 
تاریخ ایر ان است یك دورۂ بیست سالهُ حنگهای مداوم آغاز شد . شخصی بنام 
نادرقلی بک که مردی خشن ولی فرماندۂ لايقی بود ودرآغاز کار خود سردستۂ 
یکی ازدسته‌های راهزنان بود افغانھارا ازایران بیرون ریخت و تبریز؛ همدان 
دربند » با کو وایالات سواحل بحرخزر را پس گرفت ویپادشاهی کشور انتخاب 
شد ,دردووه پر شوب حکوست‌این سر دار مقندر توحة چندانی‌به هنرقالی بائی جو 

از تجدید صنعت قالی‌بافی دردوره سلطنت کریمخان زند ٤١(‏ ۱۱۹ تا ۱۱۹۳ 
هجری / ۱۷۵۰ نا۱۷۷۹ میلادی ) که مردی مهر بان ولی بی‌سواد بود وشیر ازرا 
مقر سلطنت خود قرار داد هیچگونه قرائن و امارانی در دست نیست, سرجان 
ملکم» که تاریخ مفصل این دوره را نوشته و یک فصل نمام را صرف بحت 
درمحصولات ومصنوعات وبازر گانی وهنرایران در اواخرقرن هجدهم میلادی 
کردہ است ؛ دربارۂ قالی ایر ال چپزی نمیگو ید . اینکه چنین نویسندة دفیقی هیج 
اشاره‌ای بصنعتقالی بافی درایران نکر دہ؛ میرساند که صنعت سز بور دران زمان 
بعد | کثر تنزل رسیده بوده است , ۱ 

بعهد | صنعت قالی بافی بکلی معدوم نشده و یک بار دیگر بصورت اصلی 
خود بعنی یک هنر دستی بی|ھمیت ولی مفید در آمده بود , تأسیس سلسله قاحار یه 


~~ س ا س ہپس جيف رر ر عو سوٗ[وورپسسر n as‏ _ (صس×بی:-۲-١-٣-۲-۲-ح-صحصحے-ج‏ وس _-_39ٛےوےےےےےے ےج مٌحححجحممجىححے سے ےممجسسثہم مم ےےے۔مہے سہ py‏ ۔ سے سسسسسسص وت mmm‏ وچ ےم J‏ و سس 


فصل نهم : قالی ایر ان ۳۹۳ 


و تحکیم موقعیت آن که پس از مر ك کریم خان زند صورت گرفت سبب شد 
که دورانی طولانی آرامش ونبات وصلحی نسبی در ایر ال بوحود اید و فرصت 
نجدید حیاتی هم بصنعت قالی باقی داده شود . سه پادشاه عمدۂ سلسله قاجاریه 
یعنی فتحعلیشاه » ناصر الدین شاه و مظفر الدین شاه با موفقیت کاملی رسوم وسنن 
کهن پادشاهان ایران را تعقیب کر دند, پیروی از این سنن قدیمی سانم شد که 
ایر ان ازمنافع مشکوك وبی ثبات تحولات واصلاحات باخترزمین بهره‌مند گردد» 
پلکه فوائد عظیم و پر ارزش دیگری از قبیل تبات و تا درجۂ زیادی برقراری 
امنیت نصیب اير ان شد . سلاطین قاجار پس از آنکه وضع زندگی خود وخدمه 
و اطرافیان خویش را بسبک مرسوم و صحیح دأمین کردند » رعایای خود را 
آراد گذار دند تا دنال کارهای مشروع خود بروند و بکار و کسب قلاحت 
وزراعت وحمل ونقل وتجارت وصنعت ء منجمله قالی بافی » بپر دازند. باین‌جهت 
با انکه در اوادل قرن نوزدهم میلادی ملکم ضمن شرح صنا یسع ابر ان جیزی 
در بارۂ قالی بافی نمیگوید » ولی سیاحان متعدد دیگری که در عرض پنجاه سال 
پس از آن تاریخ بایران سفر کرده اند اهمیت صنعت قالی بافی و توجه سردم 
ایر ان را بدان متذ کر شده‌اند . 

ولی تحول اساسی و عمده‌ای در این صنعت بوحود آنده بود » دوران 
طلائی آن اثر خود را براین صنعت بجا گذاشت ومدت سه قرن است که این اثر 
دیده میشود و ظاهرا تا زسانیکه در ایران قالی بافته شود اثر مزبور بجای 
خواهد ماند ۰ 

رموز فن که در تھی مواد ومصالح لازم برای قالی بافی ودرطرز بافتن 
بکار میرفت تغیبری نکر ده بود » بلکه این اثر درطرحهای قالی بود زیرا تأثیر 
نفوذ طر احانی که پادشاهان صفوی دورخود جمع کر ده بود ند عمیق ودانمی‌بود . 
این نقاشان با ابداع واقتباس واستساخ و تلفیق و تمرین یک سلسله طرحه‌ای 
عالی ودلنشین ازنقش‌های گل وبوته وحبوان بسبک چینی و ایرانی‌وعربی بوجود 
آوردند و آنهارا چنان تثبت کر دند و استمر اردادند که بهزاران صورتو انشعاب 
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در طرح ها وتتش ها ی که اخلاف این هنربندان ہوجود میآوردند عر ض انداء 
میکند ء تاحانیکه هر نقاش و طراح ایرانی میتوانست چشم بسته این نقشه هارا 
رسم کند . این سنت چنان استوار و مقبول شد که هر گونه اظهار نظر در باب 
تغیبر یا اصلاح این طرحها با كمال ادب ولی با مخالفت واضح مواحه میشد . 
این گل وبوته ها بنیان و اصول طرحهای کلاسیکک ایرانی را تشکیل دادند. 
قالی ایران مدت چندین قرن » بمقادیر کم » یکی از اقلام صادراتی این 
کشوررا تشکیل میداد وحتی ازقرن پانزدهم بیلادی دنیای باختر یا آن اغنائی 
داشته است , در فهرست اموال قدیمی ذ کری ارقالیهای ایرانی هست و هر چند 
ببشتر قالیهائی که در نقاشیھای ایتالیائی وفلاماندی دورۀ رنسانس دیدہ میشود 
بافت قفقاز یا تر کیه است» ولی در این نقاشیها قالیهای ايراني‌هم دیده میشود, 
با اینحال فقط دراو اسط قرن نوزدهم بیلادی قالی ایران بمقادیر قابل 
توحهی بباخترزمین حمل شد ؛ داد وستد این تالا دردست بازر گانان تبریزی بو د 
که مردمانی سرشناس ومایه دار بودند ؛ تجارنخانه‌های ایشان شعبه هانی هم 
دراسلاسبول داشت ومعاملات اصلی آنان عبارت از خر یداحناس کارخانه های با ختر 
زمین وحمل آنها بایران ازراه طر ابوزان بود .ایشان درشهر های عمدۂ ایر آن‌هم 
عمالی داشتند که قالی‌های کهنه وعتیقه را از منازل وبازارها میخریدند. بیشتر 
این قالیها سالها کار کرده و کهنه شده پودند » زیر | درآنروزها درایران هنوز 
بانک تأسیس نشده بود ورسم چنین بود کەمر دم سربایه یا پس انداز خودراصرف 
خر ید قالی ميکر دند ( امروڑ هم همین زسم حاری است )تا پتوانند هنگام احتپاج 
آنها را بفروشند و تبدیل بپول نقد کنند و معمولا پس ازپنچ تاچهل سال کار 
قیمت این قالیها قطعا ار اصل پولی که خر پداران پر داخته بودند بہیشتر بود 
این جهت از خانه های مردم آیران پیوسته قالی های عتیقه یا نیم عتیقه 
پبازار ها میامد , 
این قالیهاراء که منحصر آبر ای مصرف د اخلی‌ساخته‌شده بود» در کار خانه های 
بزر گ قالی بافی نبافته بودند بلکه قالی هائی عشایری یا روستائی بودند , طرح 
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گل وبوتةُ آنها معمولا تکر اری است , اندازه‌های آنها باریک ودراز وبه مداق 
باختر یال بی قوارہ أسست , 

عمال بازر گانان تبریزی هرمقدار از این تالیهای کهنه بدست میاو رد ند 
میخریدند و به تبریز میفرستادند . در تبریز قالیها را جور وعدل بندی میکردند 
وہاکاروان شتر مسافت طولانی تا طرابوزان را طی مینمودند , از طر ابوزان قالیهارا 
با ثشتی پاسلامبول که بر کز جهانی داد وستد قالی شده بود حمل میکر دند . 
خریداران انگلیسی وامریکائی وفرانسوی ( وبعداً آلمانی ) بتعداد روز افزونی 
به پایتخت تر کیه مب‌آمدند, باین ترئیپ تقاضای خرید قالی روز بروز افزایش 
بی‌یافت در حالیکه عرضه کردن قالبهای کهنه از منازل بردم بتدریج روبتقلیل 

بازر گانان فعال تبریزی که مواجه با خطر ابودی این تجارت پرسود 
گشتند » تصمیم گرفتند این بحران را ہوسیله قالبهای نوجبر ان کنند واین قالیها 
از لحاط سبک ونقشه واندازه ورنگ بنظر بازر گانان مز بور مطابق سلیقة باختر بان 
وفقط برای صادرات بافته میشد, این شد که صنعت قالی بافی ايران که از زمان 
حملة افاغنه روبضعف رفتة وبصورت یک صنعت روستائی بی اهمیتی در آمده بود 
در حدود سال ۱۸۸۰ میلادی براثر این تشویق حدید بار دیگر در ردیف اول 
فعالیت های اقتصادی وبازر گانی اير ان در آمد, 

درخصائص اساسی این صنعت نیز الزاما تغیبر و تحولی بوجود آمد. قالی 
ایران ازآغاز کار کالائی بود که برای مصرف محدود داخلی ساخته میشد ولی 
بتدریج یک کالای اصلی صادراتی وحدود مصرف‌آن تمام جهان شد . 

بازر گانان تبر یز فقط باین راضی نبودن که قالی‌های مورد احتیاج خودرا 
بکار گاههای روستایی بد هند و در همین مرحله متوفف شوند , چیزی نگدشت 
که خودشان درشهرهانی که کاز یم تی قالی را آسان‌تر میتوانستند نظارت کنند 
کار کاههائی تأسی س کر دند . این نوضت نخست درخود ٹہریز شروع شد ولی 
طولی تکشید که به هد » کرمان » سلطان آبادو کاشان‌هم سرایت کرد ودرهر یک 
ازاین محلها ثیروی محر کد احیاء این صنعت همان‌فعالیت‌بازر گانان تبر یزی بود , 
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که در حدود شصت هفتاد سال پیش دربارار اسلاسول عرضه شدند سیب تحیر 
قالیه‌ای تاره هیچ کار نکر ده بودند ودرچشم خر یدارانی که ہاین نوع کالاعادت 
نداشتند قالیهای مزبور ازلحاظ نقشه بحد افر اط زننده و ازلعاظ رنگ نند وخام بود 
و فروش آنها با اشکالات بزر گی مواجه شد , اما بازر گانان هوشمند تبریزی 
با کیاست وفر است عادی خود بحل این مشکل کمر بستند وطولی نکشید که سقف 
حجرہ ها وبازارهانی که محل کار و کسب آنها یپوٹ از قالی ایر ان معروش 9 
وقالبھای مزبوررا در معرضی آفتاب شاب د تا تان نر کیه قراردادند وصبح زود 
چند نفر آب پاش بدست مانند باغبانی که باغچه آب بدهد دوراین قالبها میگشتند 
وبرروی‌آنها آب میپاشیدندہ زیرا دراثر تجر بەمعلومشدہ بود که اگرقبل ازطلوع 
آفتاب روی قالی آب سرد بریزند پر یدن رنگ‌آنها تسریع میشود , 

روشهای ۔دیگری نیزبکار رفت , قالیها را روی زمین بازار ودر محلهای 
پر ازدحام از رو میگستردند و هفته ها زیر پای آدمھا وحیوانات سائیدہ میشد 
سپس کنافاتی که پر قالی جمم شده بود با خا کستر چوب و چوبکك می‌شستند ۲ 
نتبجه تا حدی قابل قبول بود ولی بزودی متوحه شدند که کمرنگ شدن قالی 
پر اثر پا خوردںنں و یا اہتعمال چو بکث ذہست بلک خا کسترجوب این اثر و | دارد» 
باون تر تیب دیگر دروسط بازار های سقف قالی گستر ده نمیشد وروش شستشو ہا 
خا کستر چوب باب شد و پس از یک دورۂ طولانی آزمایش و اشتباه فن جدید 
قالیشوی بو حو د ایند ۱ 

توسعهة صادرات قالی خصائص این صنعت راهم تغیبر داد وا گر پرسیده 
شود که آیا این تخیر پنقح این صنعت بوده است یا نه حو اب آن مثبت بايد باشد 
زیرا جای شکی نیست که قالیهانی که در آغازقرن هجدهم تا اواسط قرن نوزد هم 
در ایران بافته شده است » از لحاظ زیبائی سبکب و تنوع و استادی کار نمیتواند 
با بهتر ین کارهای اوائل قرن بیستم کرمان یا کاشان ویا بافت‌های نائین وقم 
درسالهای بعد از آن رقابت کند. 
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عمق بود ؛ ولی درروشی بافت قالی تأثیر عمده‌ای نکر د ء چه این سیک در طی 
قرون واعصار کمتر تغییر کر ده است واصول طراحی » علی رغم تغییر اتی که برای 
تطبیق با سلیفه ودوق سشتر یال اروپابی دران وار دشده ؛ تغییری اساسی نکر ده 
وباثبات واستمر اری حیرت اور از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. هرروز 
مد تازه وسبک جدیدی برای اثائیه منزل باب شده ولی این چیز ها دورخودرازده 
وتمام شدهاند وتأتیری در سک قالٰی اپر ان نکر ده‌اند , گل ویو ته ها و ششه های 
طراحان بزر ك صفوی در قرن شانزدهم هنوز پا برج؛ وپایدار مانده ودرهزاران 
تر کیب واشعات ونعییر در فالیهای ایر آن امر وز هم د ده سے ذل این سشت 


بز رك ملی را مداومت واہدیت مپدهند . 


بقلم : بانو ویکنوریا سکویل وست 


فصل دهم 
با ای یران 


بانو ویکتوریا سکول وست هسر سر هارولد 
نییکو لسوت سیاستمدار ؛ نو پسندہ و خبرۂ مسائل مر وط 
به هنر و شمر اپران است. این اطلاعات را این رن 
وشوهردرط ‌آقامت ومساثرت خود درایران بدست 
آو رده‌اند . این بانو دختر لرد سکویل میباشد وبنام 
خانوادۂ پدری جیز مینویسد , در خانة تاریضی 
«ثول» دما آمده و در فاخ « سی سینگگ هر ست 4 
که چندان از ان دور نیست زندگی میکند . این 
محل درمیان مناظر زیبای طبیعيی جنوب خاوری 
انگلستان واقع است و ساختمانهای تاریخی » زمین 
سرسپز ٤‏ منظرۂ اطراف و باغهای آن الهام بخش 
شعر‌ها و نوشته های این بائو بوده است . 

خانم ویعتوریا سکویل امروز بیشتر در ہاب 
گل ها و تاریخچۂ آنها و ثرتیبشان درباغ و بوستان 


حمر ميو تسد , 


55811ء0 نریڈ ۸۲د Horti Persanum‏ 
( باغهای ایران بسیار زیہا بودند ) 
وقتی کلم باغ را یکنفر در انگلستان برزبان میراند ویادر آن باره فکر 
میکند تصویری مشخص در مغز او نقش ہی بندد که کیفیت آن تصویر منوط 
جرد عامل است ؛ یکی مقام او در حانعه ؛ دیگری علاقه اش بگل و گلکاری 
و شاید بالاتر ازهمه مربوط بمیزان قدرت وی درنقل مکان وتغییر منزل باشد . 
اگر مقامش عا لی نبوده و دز درحات پا نين تر اجتماع قرار گرفند پاشد « باغ ( 
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او بیش از قطعه زمین «بدرد بخوری » نیست که یک ردیف تخود نخود فرنگی در آن 
میکارد و گلدانی هم برای جلوی پنجره آشیز خانة زنش از گلهای آن باشسد 
درست میکند , ا گر کمی ثروتمندتر باشد سبزیکاری را درحیاط عقب خانه انجام 
میدھد و قطعٌ حلو را جند تیه گل و یک لکه چمن اشغال خواهد کرد . اگر 
دارائی او آنقدر باش د که بتواند اتومییلی‌هم بخرد که باآن محله باببخش اقاست 
خود ویاناحیة وسیعتری را گردش کند و باغهای عدیده‌ای را که برروی عموم 
باز است نماشا کند ء ہیدان فکر او و سیعثر شود و تصویری که از باغ 
در خاطرش خطور میکند رنکارنگ‌تر وجنبة بلند پروازی آن بیشتر خواهد شد, 

وی با باغهای مجال‌تری اشنا خواهد شد که شاید چند قرن قبل باخرح 
زياد ساخته شده » پرچین های دهن ٤‏ خیابانها و فضاهای قشنگ دارد وچند اتر 
بعماری سانند نر ده های سنگی » دیوار ها » محسمه های خمزه کر فته ٤‏ پر که ھا 
و فواره ء گلخانه ء نار نجستان و چند معبد سیک کلاسبکک در آن دیده میشود که 
با آرامش سای زیبای خود را در آبهای دریاچه‌ای منعکس ساختهاند , کاملا 
محتمل است که فقط وی بسیر و تماشا دلخوش باشد وهوس تملک و تصاحب 
نداشته باشد زیرا چنین باغی آن نیس ت که وی میخواھد, اگردرست سیل یه 
فر دانگلیسی را حدس زده باشم باغی که او میخواھد بايد طوری باشد که بتواند 
آنرا نگاهداری و اداره کند وضمنا رنگارنگک وباخانداش هم جور باشد یعنی آنچه 
که در ربان انگلیسی يدان و باغ کلیهای» میگو یند , چنین باغی حاده‌های پار یک 
وتپه های گل بنفشه » میخک » سوسن »مریم » خطمی فرنگی ؛ گل سرخ ونر گس 
باید داشته باشد » بدون نقشۀ مفصل وتودۂ درهمی باشد که سال بسال دربهار خود 
بخود بروید و بخبال خوش صاحبش ) زحمتی هم ایجاد نکند . این نوع باغ 
معمولا روی نقویم خواربار فروشان‌یا کارت پستالهائی که از کاب «آن‌هاناوی»" 
درست میکنند دیله میشود وهر چند دراین باسمه‌ها بی‌ریخت و زننده بنظر میرسد 
ولی درحقیقت زیبائی لذت بخشی دارد و با طرز خوشایندی شاعرانه و اصولا 
انگلیسی است . 
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اما ابا هر کز سمکن نیست راجم به دباغ : چنین تصویری در سخیلۂ بک 
ایرانی نقش ببندد, فکر او راح جع بباغ بافکرما فرق دارد . انچه این کوه نشین 
مقیم فلات سنگلاخ » دز پایان یك روز سفر در بیابان آرام و خاسوش و پس 
از طی فرسگهادشت بی‌سایبان‌دوست دارد » خنکی وسبزی و زمزمه آب‌جویبار 
امت که در نظر او بهشت جلوه میکند و بسیارمتناسب ب است له تلم « بهشت » 


ودين" بمعنایمحدود کر دن‌وبقالس ربختن است ` ەجمم این دولفت ۵8 ۲۸۱۲1 
یعنی پارك یافضای محصور میباشد و در زبان معاصر فارسی «فر دوس» شده که 
بمعنی با و بهشت است , این لغت از راه زبان یونانی و نوشته های گزنفون 
در کتاب وی موسوم به دا کونومیکوس)۳ پهربانهای ارو بای راه یافته است . 
گزنفون‌این لغت‌را درموقعی بکارمیبرد که‌شرح‌مید هد کورش شخصا «لیز اندر»کرا 
پتماشای باغ خود درساردبرده است . «لیزاندر» ازمشاهده زیبائی درخت‌ها» نظم 
و دقت فو اصل آنها و ستقیم بودن ردیف‌ها و زاویه‌ها وروایح معطرویتعددی 
که هنگام گردش بمشام آندو میر سیده ؛ تحسین و تمجید میکند ولی وقتی که 
مهمان از خبر گی و مهارت و دقت باغبان در اندازه گیری دم زده اس ت کورش 
با غرور تمام جواب داده اس ت که همه اندازه گیریها و نقشه کشی ها کار خود 
اوست ( بی‌شکث ازاینکه لیزاندر اینکار زیبارا » دسترنج شخص دیگری پنداشته 
کورش تا تاحدی رنجیده هم شده بود ) و حتی برخی درختها را هم خود کورش 
کاشته است که زنفون چنین مینویسد ۰ 

« لیزاندر که بکورش مینگر يست واز زیبائی و عطر لباسهایش و حلال 
و شکوه گردن بند و النگو و جواهرات دیگر او سخن میراندء ناگهان خروش 
بر آورد و کفت « کور رش چه میگوئی ؟ ڈ راستی برخی از این درخت ها ۲ بدست 
خودت کاشته‌ای ؟ء 





کورش گنت « آری جنین است و هر گز در زمان سلامت سر سفرة غذا 
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نمی نشینممگر آنکه سخت‌در کاریجنگی یا کشاورزی کوشیدہ باشم» ,شاید درخت 
جناری را که خشایارشاء بر سر راه خود درسفر سارد دیده و چنان درتماشای آن 
غرق درلذت شده بود که زنجیر ها وباروبندهای طلا بشاخەھای آن او یخته‌بود؛ 
کورش بزر گ کاشته بود . 

بد پنطر یق میتوان کورش کوجکک را نخستین باغبان ایرانی دانست که 
در ادییات از او د کری رفته است واین فکر وقتی با ورود کلمة «بهشت» ارربان 
فارسی بزبان یونانی و از آنجا بزبان انگلیسی توأم شود جنبه‌ای پیدا میکند که 
که «سر توماس برول» ۱ باذوق شاعر انه اش ء باوحود آنکه بین کورش بزرگک 
و کوحک اششاه کر ده » همین نظر را تادید میکند ولی این آشتاه اهمیتی ندارد 
زیرا درتألیفات سرتوماس‌برون ما زیاد بدنبال‌حقایق تاریخی ودقت نبایدیرویم 
پلکه بیشتر بسراغ مطالب شاعرانه باید ہاشیم . وی هنگامیکه از حدائق معلقۂ 
بابل سخن‌بیر اند چنین میگوید : «دلاوران ایرانی پس ازپیروزی کورش بزر گث 
بر بابلیها به باغهای بابل توحه تردند ودر حفظ انها کوشیدند. حتی نام خود 
بهشت هم از ایرانیان است زیرا قبل از زمان حضرت سلیمان در انجیل از آن 
ذ کری نرفته وقهر ا دراصل کلمه‌ای ایر انیاست .» سر توماس کورش( کوچکن) را 
باغبانی شایسته میدانسته ومیگویدء «وی له تنها خداوند گار باغهاست‌بلکه خود 
درخت کاری هم میکرده و درختان را چون سربازال خویش مر تب و منظم 
نگاه میداشته است و در همه داستانهانی که بما رسیده کورش را باغبانی منظم 
وعالی شمر ده‌آند . » 

ولی با این حال بعقیدۂ من از آنچه از روی شواهدی که گزنفون بلست 
داده برمیاید بهشتی که چهار قرن ونیم قبل ازمیلاد مسیح بدست این فاتح جوان 
عطر آلو د با همه گر دن‌بند هاودست بندھای پر سر وصداولباس فاخروی»درساردولیدی 
بوجود آمده است ؛ کمتر بانچه که ما باغ مینامیم بیمانده وییشتر بصورت بوستان 
وباغ ومیوه وسزرعه بوده است . شاید طرح ی که کورش ریخت سالھا قبل ازمر ک 
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وی در سال ۶۰۱ قبل از میلاد بوحود آنده بود واین سئله از روی | کتشافات 
" پرقسور «هر تسفلدم! درسامره ثابت میشود»زیر ا دراینجا کاسه‌ای سفألی بدست آمده 
که تصور میرود مر بوط ډه ۰ سال قبل ازمیلاد باشد وروی آن « حویهای 
متقاطعی اس ت که چهار قطعه باغ را نشان میدهد ودرهر قطعه یک درخت ویک 
پر نده‌است 4 ولی بهر حال این طرح باغ همان طر ح رسمی وعموس است که ایر انیان 
اززمان کورش تا بامروزبکار بر ده‌اند وطرحی بسیار خشکث وحدی است که ازروی 
تأ کید لیزاندر نسبت به مستقیم بودن » دقیق بودن ونظم وتر تیب ردیف درختها 
وژوایای آن هم معلوم است و همه آنرا می‌پسندیده‌اند ودر حقیقت تمام باغهای 
ایران بر اساس این تقسیم هندسی طر ح ریزی شده‌اند تا حائیکه اینکار بصورت 
یک کیفیت عرفانی وبشکل خاح درمیآید که « از افکاربسیار قدیمی آسیا در تصور 
عالم وجود وتقسیم آن بچهارمنطته است که معمولا چهاررودخانه بزر ک آنها را 
ازهم جدا میکند, . در کتاب « پیدایش » انجیل چنین گوید: « نهری از بهشت 
جاری شد تا باغ عدن را سیر اب کند و از آنجا بچهار شعبه تقسیم شد که یکی 
«پیزویل» ودومی «حیحول»۲ وسومی «هید کلل»؛ وچهارمی «فر ات" نام گرفت . 
این طرح باغ درقالی دای معروف‌به نقش باغچه که درقرن همد هم و هجد هم بافته‌شده 
بکاررفته است ولی نبا یدچنین پنداشت که این طرح کاملا مصنوعی یاقر ار داد یست» 
بلکه بعکس ناشی از احتیاح عملی آبیاری در سرزمین خشک و ہی آب است. 
هر کس یکی ازباغبانهای ایر انی را دیده باشد که یك دهنۀ شلوار خودرا بالا زده 
ودر کانالهای کوچ (یاجوب باصطلاح محل) آب میاندازدء کامللا متوجه میشود 
که این نقشه باغ ایرانی با انشعابات آن بناچار عملی شده است ودرحقیقت منظرۂ 
بزر گتری ازنقشة قلعه سازی کودکان درکنار دریا با خندقها وجویهای آن است 
که بفواصل منظم از آب دریا پرمیشود , در باغهای ایران صبح وعصرجویهارا 
آب میاندازند و بستر گلها وباغچه ها را آب میبندند ولزوم اینکار برای سردم 
انگلیس که درزیر بارانهای نسبتاً سنگین ودائمی زند گی میکنندعجیب بنظر میرسد؛ 
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ولی درواقع شکل باغ بطریق ی که در ایران دیدہ میشود تابع این لزوم واحتیاج 
است و نمیتواند شکل دیگری داشته باشد, آپ اولین هدف است و آبیاری طرح 
باغ و بوستان را تعیین بیکند . نصور میکنم این موضوع شایان دانستن باشد 
که باین طرق غیر عمدی وپیش بینی نشدہ مسائل عملی با مسائل عرفانی بهم 
آمیخته میشوند و بصورت صلیب و انهار روان بخش جنت جلوه گر میشوند 
وموضوعات طبیعی و ما فوق طبیعت بهم بر خورد میکنند . ولی این خیال بافیها 
ما را بمسائلی خواهد کشید که عمق آن از آب هر « جوب » ایرانی بیشتر است 
وبهتر است‌آثرا به‌حکما وشعرا وا گذاريم وبسر مطل ب آشناتر خود یعنی مطالعة 
باغهای ایران از نظر تاریخی بر گردیم , 

نخستین چیڑی که باید در نظر گر فت آپ و هوا و ارتفاع ابر ان است 
که مشکلات عظیمی ایجاد میکند . ایران بطور کلی بعدی خشک و آفتابی و پر باد 
است که در تابستان از گرما جوش میزند ودرزسستان خیلی سرد میشود . آبش 
خیلی کم است ومعمولا پسته بمقدار برفی است که بر قلل بلند کوهها می‌بارد 
وبعد آب میشود , از این منبع بوسیله دستگاهی بسیار هوشمندانه وبسیار قدیمی 
که قنات مینامند آب را به دهکده‌ها وشهر ها میآورند . منظرۂ رشتهُ پی در پی 
حلقه های چاه قنات که وسیلة نهویه و دسترسی باب و لاروبی قنات است یکی 
از اختصاصات بیابانهای اير ان است ود کتر وفر ایر م۱ درقرن هفد هم درست آنهار ا 
به طاس های لغزندہ تشیه کر ده است که دریکک خط مستقیم از دامنه کوهستان 
شروع و بدره هائی ختم میشوند که مزارع سبز درخشان گندم و درختان سبز 
تبر یزیو پیدوشکوفه های‌چهره‌ای رنگک‌باغستانها آن دره‌هارا ازییابان قهوه‌ای ونگک 
اطر آف متمایز میسازد , مساحت ایران قریب یک میلیون میل مریم است ولی 
بیش از نصف آن بیابان اس ت که در ببشتر ایام سال آفتاب سوزان بر آن می‌تابد 
وستونهای گرد باد بالای دشت‌ها بحر کت مپایند وسر آبها ومناظر کوهستان آن 
بمر اتب دل انگیزتر وجالب تر از باغهائی‌است که باغبانان ایران طراحی کر ده 
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دا شاه مقدار نزول نا نان پاستثنای االات ساحلی دردای حزر دی گیلان 
ومازندران که دراین مقالت راج بباغھای ایر ان با ادوا سر و ثاری ذیست؛ 
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در خاو ایر آن یک ای ینچ ونه دهم و در نهر ان نه ان جج وليم ات وا مقأ يسه 
انگلستان که در منطقه دریاجه هایش ميزان باران جهل تاشصت اینچ و درخاور 
و حنوب خاوری از پیست وپنج تا سی اینچ در سال است ؛ این کم بارانی بھتر 
معلوم مشود , در جزایر انگلیس وقتی مدت دو‌هفته بارال راید رسما مر آنرا 
خشکسالی اعلام میدار یم وعزا و شیون داریم ودر تلیساها برای نزول باران . 
دعا ميکنيم ولی | گر قرار میبود مانتد ایران بطور قطم ویقین بدانیم که لا اقل 
مدت شش ماه باران نخواعد آمك آنوقت چه میکردیم؟ ۱ 

از طرف دیگر وقنی در ایران بارند گی بشود درست وحسابی میبارد . 
سر جان شاردن بارانی را که درسال ۱۹٦٦‏ میلادی دو روز قبل ازعید میلاد مسیح 
در اصفهان‌بار يده تعر یف کر ده ومیگوپدتمام کوچه‌هارا آب‌فرا گرفته‌بود . باغها 
سملواز آب شد» دیوارها فرور بخت؛ کلاه فرنگی‌هاواژ گون شد ورودخانه طغیان 
کرد وآب آن بالازد, البته ممکن است همه این چیزها در همه حارخ دهد 
ودراثر ر گباری حتی رود «تیمز," کهمعمولا خیلی ارام است‌زیر زمین خانه های 
سیل بانککم؟ که مجاور رودخانەاست مملو از آب کند؛ ولى | تیه ارنظر باغبانی 
برای ما جالب است قسمت دیگری از توصیف شاردن راجع بخاصیت جذب خا 
اصفهان است. وی میکوید « دوروز بعد همه آبها فرورفته بود ودوروز بعدازآن 
آثری از آن درمیان نبود . خاك اصفهان بثل اسفنج آب را بخود میکشد, چهار 
قطره آب آنرا خیس مبکند وریم ساعت آفتاب یا سرمای پیج بندان کاہاد آنرا 
میخشکاند , ۱ 

دیک ر ازعواملی که باید بحساب آوردباد است . باد معروف به«شمال » 
که درا کثر مدت تابستان درداخل کشورمیوزدبادی خنک و شنی وممکن است 
خالك اراضی م مرتفع مر کزی را بلند کند و تا مسافات خیلی طولانی یعنی < حتی 
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۳ خلیج فار س همراه پیر کہ الستد برای غبار | ین مسافتی بسیار طولانی است. 
در نواحی خاوری ایران ار اواخر اردی بهشت نا اواخر شهر یوربادی ازشمال 
باختری میوزد که بعضی اوقات نا.۱۲ کیلومتر درساعت سرعت میگیرد , جلین 
طغیان وافر اط طبیعت هر گز در محاسة یک باغاںل انگلیسی وارد نمیشود ویر | 
وی مردی خوشبخت است که با اب وهوائی ملایم ومعتدل سر و کار دارد, 
بدیهی است که خشکسالیو کم !بی وباد و خاك‌بیابان برای باغبانی عواسل 
مساعدی نیستند , بعلاوه شهر های مهم ایر ال‌درار تفاعاتی قر اردارند ته ارفله دای 
بلند ترین کوههای بریتانیا بلند تر است. ارتفاع تهران ازسطح دریا ۱۲۷۰ متر 
واصفعان تقر یبا ۱۵۰۰ متر» شیر از ١٤٤٤‏ مترومشهد ۱.۰۰ مترمیبآشد» درحالیکه 
ارتفاع « اسنودں »' بلند تر ین قله کو ههای انخاستان ۰ متر و «بن‌نوبس»۲ 
۰ فىتر است . بدیلطریق حرارت هوا نیز فوق العادہ متغیر است. در رسستان 
ممکن است حر ارت‌اصفهان تا چند درحه زیر صفرتنزل کند ولی درتابستان تا۳۳ 
درجه‌سانتی گراد(۹۷ درجه‌فارنهایت) بالا برود . درشیر ازحرارت‌هوا در تابستان 
تا ۸م درجه بالا رفته است . البته در بیابانها و صحراها در موای :اد ودرزیر 
اشعة مسنقیم آفتاب حرارت هوا غير قابل تحمل است بطوریکه تصور آنهم 
پر ای سامشکل است , سفر آر ام و بطئی کاروانها در طول این بیابانها تنها با 
این آرزوی سوران روحی وحسمی مسافر ین ممکن است پایان‌پذیر د که در آخر 
هرروز مسافرت » بوصال بهشتی درسایڈ درختان و دنار زمزمة جویبار یعنی یک 
باغ ایرانی برسند , 
وصف ایران یا باغهای ان بدون ذ کری در باب هوای صاف و پاك 
و جان بخش کوهستان ایران و آفتاب این سرزمینء که حتی در روزهای زمستان 
اگ ر شخصی از باد در پناه باشد تا مغز استخوان را گرم میکند » کامل نخواهد 
. هوای این کشور بی نهایت صاف و خالص است و شاردن این خاصیت 
وی ایران را بامتال زیبانی مجسم ارده است و میگوید « دراین ھوای لطیف 
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آن بگذارید » این تشبیه ہسیار شاعرانه و زیبا و بسپار ایرانی است , 

عید سال نو ایرانیان که نامش نوروز است در روز بيست و یکم ماه 
مارس میافتد و فصل بهار درست موقعی فرا میرسد که این عید ملی بر گزار 
بیشود ,دراین هنگام بیا بان‌غر ق‌در گل میشود دسته‌های گل ار غو ال‌بر شاخه های 
ابی بر گكک این درخت ظاهرمیگردد ودرختان‌میوه دره‌ها را باپرده‌ای از شکوفه‌های 
سفید وصورتی رنگ میپوشاند . اگردراین فصل بسوی شمیران برویم و دریکی 
از باغهای خلوت و فراموش شده داخل شویم رنگ وبوی گلها خیلی بیش از 
یکی دو ماه بعد است که همه جیز خشک‌ميشو د وفتط بر ك سبز درختان برحای 
میماند. دراین باغها بندرت گلهای اهلی مانند اطلسی و شب بو وگل آهار که 
ایرانیان در باغهای شهری خود بدانهاخیلی علاقمندند » دیده بیشود زیر ا باین 
باغهای کوهستانی توحه نشده ومدتهای‌سدید باغبانی نداشته‌اند ولی بی‌شکک چند 
بوته گل سرخ پرپشت‌ویاس معطر وچند درخت بادام » هلو و زردالو » دراین 
کوش خلوت باسوسماران وحشر ات دیگر واحیاناً گل بزری شر یک‌زند گی هستند , 
البته گلهای وحشی محلی‌هم‌وجود دارندزیرا همانطور که‌سا در انگلستان صحبت 
از منظرۂ باغ میکنیم میتوان در ایران دم از منظرۂ بیابان زد . کلهای شقایق 
و لاله و لاله داغدار ولاله‌های کوچک نوك تیز زرد رنگ که اسم علمی آن 
Syl vestris‏ جرناں ا است ولالصورتی رنگ که ممونهعطعم۸ مرنائ٦]ٴ‏ باشه 
و لالہ زرد و قرOstrowskia,ajn Tulip‏ ویکنوع دیگر لاله سفید رنگک است 
که‌خط‌های راه واه قهوه‌ای ر نگ دارد ودراطر اف تهر ال خیلی فر او آن‌است و اسم 
علمی آنر | نمیدانم» سر اسرصحر ارا در خود گرفته‌اند .این گلهاهمه ظر یف و کوچک 
هستند و ازلای‌سنگهامیرویند و از هم آنهاظر یفتر بنفشة ایرانی ےہ2 عذہ] 
میباشد ,رنگ‌این گل‌سبز کم رنگ مانند شیشەاست » ارتفاغ‌ساقه آن از ده دوازده 
سانتیمتر تجاوز نمیکند وجای منتهای نعجب است که گلی بدین ظرافت و تردی 
پمو اند از چنین خاک سختی پروید , من پیش از همه وقت هنگامی آثر! دوست 


دارم که دریبابان باب خورد کن که چون بروانه‌ای ارتکد پر و بال کشوده 
و شیری راہمبارزہ بطد > ولی حتی ملاحظه استقاست وحسارت این گل شکننده 
و کوچک درپتاه دیوار باغها» در بر ابر این کوههای عظیم پر از برف حیرت 
آور است , 
دیوار هائی که چنین گلی در پناه آنها مير وید معمولا در هم شکسند 
و قسمتھائی از آن فروريخته وشکافهائی ایجاد کر ده که هر کس ستواند ازآنها 
وارد باغ شود » و شخص عابر ضرورتی نمی پیند که اجازه‌ای برای ورود از در 
واقعی باغ بگیرد ء زیرا اگر از قسمتی از دیوارهای فرو ريخته قدم فرا گذارد 
فوراً خود را داخل باغ می بین این دیوار های‌چینه‌ای که حرارت آفتاب گل 
آنها را يزد در نمام باغها و کاروانسراهای ایران معمول است و منظرۂ کلی 
و طبیعی معماری سراسر کشور است , در آغاز کار ساختن این دیوارها اسان است 
وار زان تمام‌سیشودولی درعین حال خیلی هم زودمتلاشی‌مبشود ,ایران کشوری‌است 
که در آن اشیاء خیلی بآسانی در معرض‌عدم تعمیرقر ار میگیر ندوشاید این‌مسئله 
مربوط باب وهوای کشور و اخلاق و طبیعت « خوش باش و ہی خیال باش » 
مردم خاور زمین است , شاید ایرانیانی که باتمدن غرب خو گرفته اند نتوانند 
کاملا نظر ها و تمایلات شاعرانة اروپائیان را نسبت بکشورشان متوجه شوند 
و از ان خوششان بیاید. این دسته ایرانیان باروپائبان اصرار میورزند و ترجیح 
میدعند که آنها باغ منظم میدان مجلس را در تهران تماشا کنند که درحقیقت 
عبارت از چند بوته شمعدانی سر خرن است که دورائر | سیم کشیدەاند, تهر انی 
فرنگ دیده هر گز نمیتواند زیبائی وحشی باغهائی را که در دامن البرز 
ودردسترس او واقع است درك کند واز ان خوششی بیاید . 
بازهم از مطلب بدور افتادم زیر | هروقت من بفک کر باغهای ایر ان میافتہ 
رشته فکر ازدستم بدر میرود وتنها چیزی که بیادم میماند شکوفة درختان میوه 
و منظرۂ صحر | و تپه‌ها بابوته‌های گل سرخ دست نخورده وهرس نشده و سنبل 
و پنفشه های خودرو است واین تصویر که درحافظه‌ام زنده میشود چنان زیباست 
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کەموضوع بحشرا که ظاهرآعبارت از بعث تاریخی درباب باغهای ایر ان 
و چگونگی بوجود آمدن و معنی و مفهوم آنهاست » فراموش سیکنم . بنابراین 

بايد بهمین موضوع محصور بودن باغها بر گردم و آن باغی را که در دامن 
البرز واقع ډو د و دیوار چینه‌ای داشت ومن روز گاری سر و کاری باآن د اشتم» 
فراموش کنم . درایران تمام باغها محصورند و دیوار کشی از خصائص باغهای 
ایران است . ایرانیان برخلاف اسر یکائیان نسبت بخصوصیات زند گی خود 
بسیار حساسند و طبیعی است که این احساس نسبت بزنان خانه شدیدتر است . 
وی هر گز بمیل خود زند گی خصوصی خویش را در معرض انظار عابرین 
قراز نمیدهد » باین سبب دور باغ خود دیوار میکشد. در روز گاران گذشته 
زمانی بود که بر این دیوار ها کنگره‌هائی میساختند ودرچهار گوشه باغ کبوتر خان 
برح مانندی وجود داشت که قطعا ازنظرمعماری تاحدی جِنہه ظرافت به‌دیوارهای 
خش و ساده میداد , درتاریخ مضبوط است که درچهار گوشۂ باغ هز ارجر یب 
شاه عباس در اصفهان کبوتر خان وجود داشته است. گاهی خود دیوار را هم 
با هزاره و کتیبه هائی نزئین ميکر دند و رن و رون و حلا میزدند و بالای 
دیوار گلدستەھای فلزی نصب میکردند اگام ی دیوار ہمت له تکیه گاہ گل پیج 

پامو بکار سیر فت » مانند باغ کریم خان : شیر از که سطح داخلی دیواررا بوتەھای 
مو برروی داربست فرا گرفته بود. 

کبوترخان را اصولا بر ای‌تزئین نساخته بودندبلکه بمنظورانتفاع بوده 

است .حتی‌درزمان‌حاضر هم یکی‌از مناظری که دراطر اف دھات: ایر ان دیده میشود 
همین بر جهای گرد کبوتر خان‌است که صدها سوراخ چهار گوشن درآن تعبیه شده 
و مانند تخته سنگی که در وسط دریا پداهگاه غازهای وحشی و مرغان دریائی 
است ٠‏ بدن آن از فضولات سفید پرند گان مخطط شده است . این برجها 
کبوت ر خانهائی را که درمزارع کاخهای اشرافی دورۂ «تیودفر» ۱ انگلستان 
معمول بو ده‌پیاد میاورد ودارای همان لطف ب وزیبانی‌است . ابا تفاوت درایتحاست 
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که دراین مزارع انگل س خانم خانه علافه‌ای ئسبت بکبوتر ان اهلی وفاخته ها 
داشت و آنهارا جنال دست پروردہ ميکر د که یبایند واز کف دستش دانه بخورند 
واز سر و روی او بالا روند بطوریکه گوش خانم درمیان بغبغوی کبوتران وسر 
و صدای بال آنها سحو میشد . ولی ایرانیان در این زسینه بمراتب عملی ترند 
و این کبوترھا را میخورند وازهمد بالاتر انکه فضولات‌آنها را که کود حیوانی 
بسیار گر انبهائی است جمع میکنند, جالیزهای معروف خربوزۂ اصفهان در سایة 
همین کود بارور میشوند و قرنهاست که اینکار معمول بوده است . تاورئیه که 
درسال ۱٩۷۷‏ میلادی(۱۰۸۸هجری) سفر نامه خودرا نوشته» میگوید دراطر اف 
اصفهان پیش از سه هزار کبوتر خان وحود داشته است . وقتی فکر کنیم که 
در هریک از این سه هزار کبوترخان لا اقل هزا رکبوتر بوده قھراً تمام فضای 
اصفهان ازصدای بغبغوی پرند گان وصنیر بال آنان پر بوده است 

در این قبیل مسائل هميشه عجله وعدم دقتی در کار است که نویسنده 
جنبهُ افسانه بمطلب بدهد پنابر این بايد این نکته را هم بیفزائيم که حتی درآن 
ایام دراین موضوم بارار سیاه بسیارحالب وعجیبی وحود داشته است» بدین معنی 
که مسیحیان مجاز بنگاهداری کبوتر نبودند. در نبرد بین دین و حرص دنیا 
بالاخره دنیا پیروز شد وبسیاری ازمسیحیان بر ای استفاده ازاین کالای پر ارزش 
مسلمان شدند , 

همینکه شخص وارد حصار باغ شود بر اساس بطالبی که ذ کرش 
همه باغ برای پرسه زدن او آزاد است , درباغهای ایران یکنواختی مخصوصی 
وجود دارد که شاید بهتر باشد بجای یکنواختی بگوئیم تشابه حس میشود » 
زیرا شکایت ازیکك نسواختی درچنین ساحت مقدسی حا کی از کچ سلیقگی است 
ولی میتوان بجر أت گفت که طرحباغها کم وبیش یکی‌است وعبارت از خیابانهای 
طولانی » پیاده روهای بستقیم و درآخر آنھا آلاحیق یا کلده فرنگی » جویهای 
باریک آپ که روی کاشی های فير وره رنگ مثل نواری دیده میشوند و منتهی 
بحوض ها نی میشوند که بر خلاف انتظا رکمتر گرد هستند بلکه بیشتر مستطیل › 
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سل دنه بای را سس 
چھا رگوش » هشت گوش » شکل صلیب یا بشکل قلب یا بر شبدر ساخته 
شده‌اند . گاهی این حوض هارا داخل خود کلاه فرنگی میساختند ومانند آئینه‌ای 
بود که در زیر سقف گنبدی شکل قرار داشت و تمام اشکال مشیک سقف درآن 
منعکس مشد . یکی از این استخر ها را خوب بباد دارم که در وسط آت تختی 
قرار داشت و میگفتند یکی از بادشاهان قرن نوزدهم درحالی که حداقل لباس 
بر تن داشت برروی آن تخت می‌نشست و زنان حرم نیز باهمان لباس و شاید 








لخت از سرسره‌ای که در طبقة بالا قرار داشت سرمیخوردند و صاف در آغوش 
شاه و آفای خود قر ارمیکر فتند . . 

با این تفر یحات و بازپھائی که در داخل عمارات باغ انجام میگرفت 
فضای خود باغ برای تلذذ روح متفکر ينی که در خبابانهای آن‌قدم مپزدند وحود 
داشت , این نکته را بايد متذ کر شویم که هیچیک از شاهان ایران هر گز بزای 
خود باغی ببزر گی باغ مشهور ۰ هزار اکر ( هر اکر مساوی ۸۰ يارد 
مرب است)«کانک‌هسی» 'امپر اطورسلسلڈ,چینکہ "چین درست نکر دهاست .این باغ 
عظیم و افسانه وار درچهارده کیلومتری يکن درقرن هفدهم تأسیس شد ودرقرن 
بعد «چی‌ین لولگٹہ "خاقان چین آنرا بیشتر وبھتر بیاراست و چنان از نظر وسعت 
عظیم و از لحاظ ابتکار وسلیقه زیباست که مغز ظریف تر ولی شاید کم ابتکارتر 
ایرانی فکر آنرا هم نمیکرد . چینی‌ها که قطعه زسین تخت ومسطحی در اختیار 
داشتند بفکر آن افتادند که انرا تبدیل به تیه وباهور و دریاجه کنند , نهر های 
و سیح » پل و مناظر دور دست پر ایش بسار ند ء آنهم بچنال بقیاس بزرگی کے 
موجب رشکک باغبا نانمعر وف انگلیس مانند «رپتون» *«و کپابیلیتی برون» ° میبود . 
ا گر چنین اختیارات عظیم و بخصوص چنین بودجة هنگفتی در اختیار باغبانان 
انگلیسی میگذاشتند چه شاهکارهای حیرت آوری از باغ های ملی امروز بمردم 
انگلیس بارث رسیده بود . 


البته برای زمامداران ایران و ثروتمندان و وزرای بزر گ این کشور 


سے ۰ ا  _‏ 
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ککاں لا ایکان داشت ڈ ثروت و ابتکار خودرا برای ایجاد چنین شاھکارھائی بکار 

بر ند اما چنین کاری نکر دندوباغهای آنها بمقیاسهای کوچکتر » ظر یف ترومر تبتر 
یعنی طبق سنت قدیمی کورش بود . این باغهای ایرانی زیبائی و لطف خاص 
خود را دارند ولی نمیتوان گفت زیاد مبتکرانه یا نمونه ای از اختراع و ابداع 
باشند , البته درمورد باغهائی مانند باغ تخت درشمال شیراز که نقشه و طرح 
مرسوم بالاجبار براثر سکوهای پی در بی تغییر یافته است و باغ هزار جر یب 
اصفهان و باغ شاه عباس در اشرف مازندران میتوان استثناء قائل شد که چون 
هرسه پا غ ار نظر موقعیت استثتانی خود حالب میباشند شایسته است جز دیات 


انها را یف کیے۔ 


باغ تخت را درسال ۱۱۲۸ میلادی( ۱۰۳۸ هجری) «سر توماس هر برت» ' 

٭ دیدہ ونام عجیب ولٰ یخوش آهنکت Hony-shaw‏ را بدان داده‌است ودربارۂ ان 
چنین اظھار نظرمیکند که ازنمام باغهای شیراز عالی‌تر بوده است , وی که علاقة 
زیادی بائدازه گیری دارد مساحت باغ را دوهزار قدم مر بم میداند . متأسفانه 
اظهار نظر وی راہ جع بباغ تخت بهمین جا ختم میشود ولی از روی منابع دیگر 

میدائیم که این باغ از هفت طبقه سکو درست شده و در طبقه آخر قصری 
ودر طبقۀ اول استخری ساخته بودند و پین ايندو آبشار و آب سرسره از بالا تا 
پابین وحود داشته است , درسال ۱۸۸۷ که پرفسور براون ان باغ را دیده ازآن 
کسی توجه نمیکرده وبحال ویرانی افتاده بوده است ولی هنوزهم بگفته بر اون 
« براثر سکوهای سفید وعمارات زیبای ان وخیابانهای مملو از درخت ازغوان 
۱ که مشرف برشهر است جلب توجه میکند » 

سنظرة شهر های ایر ان از چنین ارتقاعی بر استی دیدنی وبیاد داشتنی است 
9 از ارتفا هزارجریب اصفهان نیز بز متظرۂ شهرسزبور جلب نظر میکند . باغ 
هزار جریب نیز مانند باغ تخت مر کب از یک ساسله سکو بوده که بوسیلة 
سنگ چين ساخته بودند ؛ در عدۂٴ سکوها بین ناظرپن و سیاحان اختلاف است. 


ھ کا رر س رس ی کک س کے سے سس ۰ ہے مت ین 


Sir Thomas. Herbert = 1 


و 
۳ ات ۰ ہا امہ ای ہی سار ہس ےم - ہے .س 


فصل دهم : باغهای ایرآ 5 ۱ ۳ اد 


سوت سا 








میگوید شش سکو وجود دارد ولی » وقتی شرح بالا رفتن خود را میدهد و م 
سکوهائی را که تعر بف میکند برميشماريم می‌بينيم یازدہ تا میشود , سر توماس 
هر برت میگوید « نه طبقه مار یم » وحود دارد ولی شاید مقصود او طبقات پلکان 
باشد نه سکو‌ها. بااين حال از شمه نوشته ھا چنین بر میاید که با ھزار حر بب 
خیلی بزر گک وسراشیب بود » هرجریب باندازۂ نصف « اکر » ( واحد سطح 
انگلیسی) است ومساحت این باع معروف میبایست خیلی عظیم بوده باشد: هر چند 
هنور هم پا ۰۰۰۰ وا گر » باغ خاقال چین بهیچوحه قابل مقایسه نیست , ھربرت 
در ایتا هم رحمت اندازه گر یر بخود هموار کرد ومیگوید ؛ ازشمال تاحنوب 
آن درحدود هزار قدم و از مشرقی بمغرب ۷۰۰ قدم است ( هرقدم او را شاید 
یکت پارد بتوان دانست). وی میگوید این باغ را دیواری که طول محبط ان 
قر یب پنج کیلومتر بوده احاطه کردہ است و باقی تعریفات او بر اساس همان 
رسوم معمولی یعنی حوض ها و بر که های مرمر سفید ؛ قلاه فرنگی » آلاچیق 
و بوستان میوه است , در و اقم هر برت هزار حر یب را بحنی آنکه باغ پخو اند 
بستان میداند و انرا « جنگل سوه » میخواند که بار دیگر باغ « بهشت » کورش‌را 
پیاد مپاورد ازلحاظ اب ؛ فر أو انی نعمت وحود داشت ء زیرا بطور یه هر برت 
میگوید آب را بوسیلڈ قدات وحوی از کوه « کورانین» درہنتھی !ايه شرقی سلسله 
البرز آورده بودند و این مساقت بقدری زیاد است که آدم از حود مپیرسد شاید 
هر برت اشتباه کر ده بٍ شد , بهرصورت آب فر اوان بود واز نوك فواره‌ها ولوله‌های 
سربی بشکل های مختاف بیرون می‌جست . تاورنیه شرح جالب‌تری باین داستان 
فواره ها میافزاید . شاه عباس ثانی ( ۱۰۵۲-۱۰۷۸ هجری / ۱۱۲-2۷ میلادی ) 
که در زمان سفر تاورنبه دهساله بوده برای سر گرمی مهماذال خود در کنار 
حوض هشت گوشه می‌نشسته ونارنجی برروی فواره آب میگذاشته که بالا وپائین 
برود ولی چون فشار آب بقدر کفایت نبو د که بتواند نارنج را دربرایر باد سختی 
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نگاهدارد پیوسته درحوض میافتادہ ولاز میبایست دائم حاضر باشد تادوبارہ 
آنرا روی فوارہ پار , این منظرهمارا بیاد حمعه بازاردهات فر انسه میاندازد 
کہ یک گوی پینگ بنگك را روی فوارۂ کوچکی میگذارند تا بالاوپائین برود. 
اما تصور سحن کان را که تاورنیه دیده ء باید به تخیل خواننده وا گذاشت 
تا کود کی لوس و بی‌بندوبار را مجسم نماید که در البسه خر ابریشمی وزری 
تحت حفاظت خواحگان قر ار دارد و گروهی از بازر گانان موقر فرانسوی وعلندی 
از آنسوی استخر اورامینگر ند ء قدح عظیمی میوہ در کنارش واقع است ونارنجھای 
طلائی رنگ در اب شناور شده آند در حالیکه منظره دل‌انگیز اعشهان با کمدهای 
فیروزه ای رنگش در دشت زیر دست جلب نظر میکند . 

اما در اشرف بارندران صحنه ومنظره بکلی عوض میشود» زیراولایت 
بازندر ان ند در نار دریای خزرو اقم شده دارای هوانی بسیارمر طو بو حنگلهای 
انبوه است و گیاهان بسیار پرپشت وبمتادیر فر اوان بعمل میآیند , اما حتی دراین 
مذطقه که احثیاج پسایة خنک و آپ مانند قسمتهای مر کر ایران آنقدر ضرورت 
نداشت » متوجەمیشویم باغ بزر گ شاه عباس که درسال ۱۹۱۲ میلادی ( ۱۰۲۱ 
هجری ) ساخته شده دارای همان طرح کلی و معمولی باغوای ایران است . 
سر ویلیام اوزلی»۱ که درسال ۱۸۱۲( ۱۲۲۷ هجری) از آنجادیدن کر دہ مینویسد: 
ر نهری آب بسیار گوارا در آبشارهای متوالی در خیابانه‌ای نیمه خراب باغ 
جاری است ودرختان عظیم بر ان سایه اقکنده است, » ومطلب ذیل هم از یک 
کتاب خطی متعلق بهمان رمان شاه عباس ( ۱۰۱۲ ) نقل میکند « حمام ها 
و آب انبارهای آن با زیبائی تمام مملو از آب زلال گوارا و جان بخش اس ت که 
با کمال هوشیاری از توههای اطر اف آورده شده و در بر که‌هاثی حاری است 
کہ نظیر چشمه های بهشت است , » 

از توصیفاتی که درباب این باغها شنه چنین برسیاید که هرچند باغھا 
در دامنه تبه ها بوده اند ولی اصول مستفیم هندسی دو آنها رعایت شده است 





` Sir Willian Ouseley ۔‎ 
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ومعلوم میشود که استاد معمار ایرانی را رهائی ازاین قید وبند ممکن‌نبوده است . 
شیب زمین اصلی هر چه بوده همیشه محور معینی برای آن ترسیم میشد و خیابانهای 
اصلی يا فرعی از آن منشعب و جویها و حوض‌ها ساخته میشدہ است. 

بدیهی است در فضای مسطح این نظم یکنواخت بیشتر حلب توجه میکر ده . 
در آن روزها که سنگفر ش خیابانها خوب نگا هداری و درختها خوب هرس 
میشده» تأثیر این خشکی ومستفيم بودن دوجندال بوده‌است, امروز غفلت وعدم 
توجهی که میتوان در کمال حسن نیت « عدم انتظام دلپذیری » خواند در نرم 
ساختن خطوط و زوایای راست و زننده بسیار موثر واقع شده بطوریکه دراولین 
نظر سختی و خشکی طرح باغها بچشم نمیخورد . پرفسور ادوارد بر اون که 
از ۱۸۸۷ تا ۱۸۸۸ ۱۳۰۵۱ تا ۱۳۰۰ هجری ) یکسال خوشی را درمیان ایر انیان 
گذرانده و تقریبا از هر حه اِرانی است تعریف و تمجید کردہ در ہاب باغهای 
ایر أل با کمی بی لطفی میگوید : 

«ایر انیان از باغهای خود بسیار لدت مہبرند و بیش از نشان دادن 
زیباترین عمارات ازنشان دادن باغهای خود به بیگانگان مباهات میکنند» ولی 
درنظر کسی که بباغهای مغرب زمین عادت کرده باشد باغهای ایران چندان 
لطفی ندارد و معمولا عبارت از محوطه چهار گوش کوچکی است که با چینه 
محصور شده» یک ردیف درختان تبر یزی در خیابانهای دراز وستقیم در آن 
کاشته شده است و نهر های باریکك آب از میان آنها میگذرد. بچشم اروپائیان 
فقدان کامل چمن‌مهتر ین عیب باغهای ایران است» ولی گذشته ازاین عیب هم 
معمولا گلهای گونا گونی دیده نمیشود وحر در قصل بهار ظاهری لخت و عور 
دارند , , .» 

بر اون در مورد « یک ردیف درخت تبریزی » واقعا بی لطفی کر ده 
ودراین قطعة عجو لانهة خود که با اوقات تلخ‌نوشته « تنوع فر اوان » درختان‌را 
که در هر باغ ایرانی بچشم میخورد فراموش کر ده است › سر ویر از و درخت 
چنار را که درهمه جا میکارند وبعقیدۂ ایر انیان مانع بروز امراض وبا و طاعون 
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میشود ورنگ ساقه اش پوست پلنگی کم رنگ و چتر وسیع شاخه ھایش بهتر ین 
سایه افکن هاست از نظر دور داشته است. درعشق ایر انیان بدرخت هرجه گفته 
شود مبالغەنیست . چندی‌قبل گفتیم خشایارشاه‌بشاخه های‌درخت جناری که‌دوست 
سیداشت باز و بد طلا او بخته بود ودراینجا داستانی را که ررپلوتارلكم' ازاردشیر؟ 
نقل کرده نیز شاهد ميآوريم . وی میگوید : « چون اردشیر درقلب زمستان 
بالشکریان خود بنزدیک یکی از املاك بزر گ سلطنتی رسید اجازه داد سر بازان 
درختال آنجا رابرای‌سوخت‌ببرندولی لشکریان که‌اززیبانی درختان سرو وصنوبر 
بهت زده شده پودنداز گذاردن تبر بردرخت وبریدن تن درختان امتناع کر دند 
نا اينکه خود اردشیر زیا ترین درخت صنوبر را با دست خویش انداخت ». 

هربرت نکتة دل نشین دیگری را که همه با ال اشنا هستیم در مورد 
استفادۂ ایر انیا از درختان خویش ذ کر میکند و میگوید: « بیاد دارم درچندین 
باغ طناب‌هائی از شاخه های درختان آويخته دیدم وپسران و دختران و گاهی 
هم اشخاص مسن تر با آن تاب میخوردند و این تفریح نخستین بار در بیان 
اهالی آتن باب شدہ بود» معلوم میشود در طی قرون واعصار کود کان ایرانی 
پونانی » وانگلیسی یک نوع طرز فکر داشتەاند . 

علاوہ بردرخت چنار وتبریزی وسرو باید تاج » زبان گنجشک ء نارون 
آبنوس » شمشاد » پسته » گر دو ؛ فندق ومورد را ذ کر کرد و از درختان میوه 
نارنج و پر تقال » لیمو ء بادام ء آلو » گیلاس » هلو ء گلابی » زرد آلوء انجیر » انار 
وبسیاری درختان دیگررا میتوان برشمرد, باین تر تیب محفقا در باغهای ایر ان 
از لحاظ تنوع درخت هیچ کمبودی نمودہ است و ذز نیز این نکته صحیح ليست که 
خواننده تصورکند ایرانیان بدقت و توج تمام از گل مراقبت نمیکردہ و آنرا 
پرورش نمیداده‌اند .شاید این نکته صحیح باشد کەدرایر ان گل‌را باسلوبفر نگی‌ها 
یعنی در تیه ها و حاشیه های خصو ص نخیکاشته اند ولی برای چه ایتکاررا بکنند 
وطر زطبیعی تر» یع یعنی در سایه درختان ومتفرق همانطور که درحلوی نقاشی های 
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مینیاتوری ایران دیدہ میشود » اینکار انجام نگیرد, ونیز ر دراي ر مورد تصاویر 
کتاب‌های قرون وسطی یا نقاشی وقالیچه های پر ده‌ای آوائل دوره رنسانس بخاطر 
میرسد که اثرمینائی وحلای کم رنک آنها مانند آن است که دسته ای حشرات 
درخشان پر پرزنان سوی زمین آمده وبال چسبیده‌اند. 

طبیعی است که برای کاشتن گل در چنین سرزمین خشکی از جاهای 
مرطوب استفاده میشود و این قبیل حاها معمولا در کنار حوض های آب است 
که کی چمن واسپر یس ممکن‌است بروید ۔سیاحان بسیار فهر ست ای داچ 
کلها نة قش بزرگی دارد( وقبلا اشاره کرد کهبرای کرد بر شراب 
ازآن فده ميشه ) وانوام واقسام این گل مانند میخک چهارپر » کم پروپر پر ؛ 
میخک صورتی رنگ هندی بارنک درخشان آن درایران میروید » دیگرسوسن 
وبتفشه بانواع رنگها ؛ گل بهار » لاله ء نر گس ء زنبق » شب بو ء سنبل ء یاسمین 
و از همه مهمتر گل سرخ که مکان خاصی درایران دارد ء بايد د کرشود, 

شاید گل سرخ گلی باشد که پیشتر مردم در | کثر موارد با نام اير ان 
همراه میدانند و بحت در باب باغهای ایران بدون اشاره ای تار یخی ولو ناقص 
به این گل هر گ زکامل تخواهد بود , مردم انگلیس متمایلند گل سر ح را گل 
ملی خود بدانند ولی ذکر این نکته بجاست که شاعران ایران از همان زمان 
که سا ادرا پسندیدەایم مورد ستایش قرار داده بودند وجای منتهای دقت است 
که برای گل سر خ (رزہہ8) اسم خاصی‌درزبان فارسی وجود ندارد ومطلق کلم 
«گل» برای آن بکار میرود و مفهوم آن این است که گل سرخ مهمترین 
گل‌هاست . اما گلی که ایر انیان داشتند و می شناختند با رزهائی که ما امروز 
در باغهای خود پرورش میدھیم از قبیل انواع گل سرخ معروف به گل چای 
و گل هميشه بهار و گل چای مریمی ؛ و گل سرخ پر پر وغیره بسیار تغاوت 
داشته است ت . گل سر خ ایر ان ساده تر وشاید از پاره ای حهات دوست داشتنی تر 
بودہ | ست, مشکل امت بتوان گفت گل سرخی که شعر ای اير ان تعر یف کر ده‌اند 
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چه نوع گلی بو ده است. گل سر ج نیمگرد Hemispherica‏ دوم[ که زرد پر پر 
است بوسی‌ایر ان بوده وازنظر بوی مشک مانند آن وارزش ی که برای‌ساختن گلاب 
داشته طرف توحه پو ده‌است . همچنین گل زرد کم پر ایرانی۱» ند بر خی اسم‌علمی 
ilرlutcal Rosa‏ وبر خی‌دیگر ن وم زور ۵ Rosa‏ میدانند» بی‌شک بومی 
ایر ان است که میگو یند در قرن هغدهم ہاسپانیا اور ده شده وبوسیلۀ قبایل وموںء 
پر ورش یافته است لاج وس , توماس ۷ کہ دریاب انواع گل سز خهای‌قدیمی 
وتار یخچۂ آنها مطالعات خاصی بعمل آورده » مینویسد : «اين گل سرخ درسال 
۷ از ایر ان آورده شده است . وقطعا مقصود وی آن است که گل را ارایر ان 
بقر أنسد با انگلستان پر ده‌اند , در فر انمەشخصی بنام «پر ند ذوشمب۳ آتر | بعنواں 
گرد گل نر سورد تجربه قرار داد و پس از چندین بار عدم موفقیت بالاخره تژاد 
مخصوص گل سرخ را که در باختررمین بنام «رز پرنه»* یا «رز پر نشیانا»*معروف 
است بوجود آورد . چئین تصورميکنم که مقصود توماس ازاینکە گل را ازایران 
آورده اند این است که وسر هنری ويلاك» در سال ۸۳۰ کل سرخ معروف 
بەءاںا ہو0 8را آورده باشد» ولی من تنها نوعی ازاین رز را .که درایران دیدم 
کم پر وبرنگ زرد درخشان آلاله بود و هر گز نوع پرپر آنرا چه وحشی چه 
اهلی. ندیده‌ام و شاید هم این از بد شانسی من بوده است, ولی با همه آحتر امی 
که نسبت بتفوق غلمی ج . س , توماس دارم بجهت اینکه وی دراین رشته 
کارشدامن انت و من تخصصی ندارم ء بااین حال همیشه. عقیده داشته ام که 
گل سر خ معروف به زرد ایرانی را درسال ۳ شخضی بنام « کلوزنوس»" 
دراتریش پیدا کر ده واز آنجا به هلند وانگلستان آورده است وقبل از:کلوزیو 

نیزدو نف موسومبه« گسنر»*درسال ۱۵۷۲ ودلوبل»* در ١٥۸ ١‏ راجع:باین گل‌مطالبی 
نوشتەائد «دال شانم+' درسال ۷ 1 نام این گل را ومؤن] گذاشت که‌همان گل 
ررد آیرانی است و توصیف بسیار دقیقی هم در باب این گل نوشته است . این 
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مطالب بخوبی میرساند که دراروپا سوابق گل سر خ ایرانی بمراتب قدیمی‌تر 
از آن است که توماس معتقد است و نیز محتقا وجه تسمیة دیگر این گل که 
درزبان انگلیسی»ه زد ٥1ء‏ اون یا« گل تیغی‌اتر یشی»و نامی غلط و نادقیق است؛ 
میرساند که این گل اتریشی نیست بلکه لااقل آسیائی است زیرامحل نمواین 
گل از شبه جزیرۂ کریمه شروع میشود و در سراسر آسیای صغیر و ایران 
و تر کستان و هندوستان و افغانستان و تبت دیده مشود » ولی معلوم نیست 
چگونه این بوته باتریش رسیده است» اما درباب نام آن بايد کلوزیوس را مسوّل 
نام گذاری دانست . ۱ 

دو نوع رنگ گل رز در مغرب زمین معروف است که یکی زرد تمام 
وساده ودیگری دو رنگ است که از ببرون گلبر گھا زرد وازسمت داخل قرمو 
درخشانی است . یک بوته این گل سرخ که « گل. آنشی انریشی »۱ میگویند 
در ماه اردی بهشت و در زیر آفتاب زیبای ایر ان منظره ای بدیم وتماشائی پیدا 
میکند . درزبان‌فرانسه این گل‌را بحق« کاپوسین»۲ (نوع صن اناوه = لادن) 
بینایند» زیرا هیچ. نوع رز دیگر این رنگ نارنجی آنشی‌را که مخصوص گلهای 
لادن است ندارد, یک مینیاتور ایر انی که این گل را بسیار دقیق وظر یف نقاشی 
ورنگ آمیزی کر ده نزد من موحود آست وخبلی خوشحالم که یکک ہو ذه رویان 
ورزندۂ این گل در باغ خانةُ من است و آنرا از ریشه‌ای که در تهر ان بدست 
آوردهام رویاندهام . 

چنین بنظر میرس د که گل آتشی دورنگ اتریشی فقط تموعی از ر رقم ززد 
آن است و گاهی هر دو نوع گل بپرروی یک بته هم بعمل بیاید که من خودم 
اھر گز این موضوع را ندیدہ ام ولی. امیدوارم ینم ژیرا مسلنا خیلی دا دل انگیز 
خواهد بود, ۱ ۱ 

شاردن درباب گل سرخ ایر ان مطالبی نوشته است که برای دوستداران 
گل سرخ که میخواهند .بدانند گل مورد توح شعرای ایران چه نوع گلی 
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پوده است » بسیار جالب میباشد . وی علاوه بر رنگ طبیعی گل سرخ ؛ 
و معلوم نیست مقصود وی از این مطلب چه بوده و چه رنگی را طبیعی 
گل سرخ میدانسته است » پنج رنگ دیگر هم گزارش داده است که عبارت است 
ازسفید » ررد» قرمز وفرمز آتشی‌نری که فر انسویان ںومم وں0]مینامند که بر نک 
شقایق سرخ کوهی است » و از گلهای دو رنگ یکی سرخ بر یکطرف و زرد 
درطرف دیگرودیگری سرخ وسفید است که ابر انیان انها را «دو رویه » میدامند. 
شاو دن مینویسد بته‌های گل سرخی را دیده است که سه نوع مختاف یعنی زرد 
ررد وسفید ء وررد و سرح پر زوی یک شاخه آنها مير و نیذه است . 

ایر انیان گل سرخ ۳ بانواع بسیار مورد استفاده قر ار میدادند » یشت 
گوش خود میز دند و یا در دست میگ فتند با بعنوانل هد یه بدوست پا بزر کنر 
با آشنائی تصادفی تقدیم مینمودند . بر گ گل ‌را برای تھیۂ گلاب مصرف میکر دند 
و گلاب درگلاب پاشی ريخته میشد و یا در ظرفی جلوی مهمان میگذاشتند 
که انگشتان خود را در آن فرو برد. گل سرخ را هنگامیکه حشنی در کنار 
یکی از استخرهای متعدد باغ برپا بود بر روی سطح آب میریختند وسر و یلیام 
اوژلی این رسم زیبا ولطیف را چنین شرح دیدهد: 

« هر چند اطعمه واشربه و میوه و گوشت فراوان بود ولی این حشن را 
میتوان جشن گل سر خ نامید» زیر ادروسط شاه نشین بزر گجلوباز(تالار) ودرایوانها 
همه جا گل سرخ را بشکل درخت سرو گسترده بودند ,پایڈ شمعدانها را که بسیار 
عظیم بودند ب گل‌سر خ زینت کر ده بو دند وسطح استخر کاملا از گلبر گ پوشیده 
شده بود و در سر آسر پیاده رو هائی که بعمارت کاخ منتهی میشد فرش آنمو هی 
از گل سرخ گسترده بودند » روی آب استخر که نمام سطح آنرابا گل سرخ 
پوشانده بود وفقط هنگامی دیده میشد که بادی بورد » صد ها شمع آفروخته بودند 
و هنگام صرف غدا سه چهار بار متوحه شدم که خدبت‌گذاران با دستی گشادہ 
چنگهای مملواز بر گ گل تازه وغنچه گل را بر روی آب استخر وپیاده روهای 
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در بارارها صدھا گل سر خ را به پشیزی میفروخۃ ودسته گلھائی ٹروی 
شکل تمام از عنجه های گل سر خ میساختند که در کمال دقت و استادی بهم 
پسته میشد بطوری که نه ساقه گل ہا معلوم بود نه ریسمانی که با آن گلھا را 
بهم بسته پو دید . در بر خی از این دسته گل ها شصت ‏ هتتاد هشتاد و گاهی صد 
گل بکار میبر دند . 

اژ آنچه رفت حای زعجحب است که تاور نيه سیاح فرانسوی که مر او اسط 
قرن هفد هم میلادی یعنی درزمانیکه سفر بایر آل احتیاج بشجاعت روح وحادثه حودی 

داشت ؛ نه بار بایر ال سفر کر ده است ) دراین ر ميته جين بتو تسد 

۱ « گلهای اير ان را نمیتوان چه از لحاظ درخشند گی چه از لحاظ زیبائی 
بگذرد چیزی جز کل سر جح وسوسن وچند کل کوچکث بوسی نمی بیند .» 

ولی‌حتی خود تاورنیه عشق ایر انبان را بل مؤ کداشرح میدهد ومیتوان 
هنکامیکه بخواهد نظرمرحمت شاه را بخود جلب کند دستة گل زیبائی‌در گلدان 
بلوری تقدیم اوب‌کند هماتطور که ما هم در فرانسه برای ترونازه نگاهداشتن 
ایران عازم فر نگستان میشده نه تنها اشراف مزبور بلکه چهار پنچ نفراز خواحه 
سرایان عمده درپار که هر یک باغجچة کوچکی دربرابر اطاق خود داشتند از او 
درخواست ميکر ده‌اند که درمراحعت خود از فرانسه بر ای‌آنها کل بیاورد . 

این رسم ژیبا وپرلعطف بعنی گل هدیه دادن همواره در ایر ان باب بوده 
در تاریخ مضبوط است که زیبا ترین گلها را در بستر های باریکی که در بالای 
دیوار حصار ها نعمید شده پو د عمل مياو ر دند واگر ماهم دز ار و با دیوار حصار 
میداشتیم تقلید از این فکر دل نشین عالی سیبود ؛ ایر انبان در باههای زمستان 
سے یی ۲ ۱ مب 
که گلهای طبیعی بدست نمیآمد حتی از بکار بردن گلهای مصنوعی جهت تزیین 
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اللاتھای خود دوہ گر دال نو د داب نکی ھا | که هم ن کر وا داشتند گلهای مصنوعی 
خودرا با سنگهای نیمه قیمتی ازقبیل لعل » مرجان » در ڈوھی ویاقوت » کھربا 
مومو کاغد ورنك وروغن بکارمیرفت , هنرمندی کە این گلھای زیبای مصنوعی را 
میساخت وشکل میداد سے سم لے ن نحل بن ) بو د که رنہ او یکت حرفة قطعی 
بشمارمیرفت ومتاع اونیز نسبتاً زیاد خر یدارداشت , با اینکه ممکن است چندلحظه 
اررشتة اصلیبحث یعنی باغ خارج شویم لازم است در باب این اصطلاح «نخل بندم 
افیا د 1 بحه این پیت مارا بار کان ار بعة عالم کے د و او ل این ما له بدال اشاره 
5 9 و بچهار نهر بندرج درانجیل و نے قالبهای تقش باغ و یه | دما واشاره‌ای که دز 
دنبای قدیم راجع بجهان افر ینش موحود بود » بیکشاند , و تخل بند» در آغاز کار 
کسی بود که یک درخت نخل مصنوعی میساخت واین نخل حزوعلانم مدھبی 
:5 اہر از عبادت اقوام وقایل « مینست ۱ واهالی « کرت»"و اسو ر يها بود ډ برزروی 
مفر غهای‌لرسنان وسکه های ساسانی نیز آثار ان دیدہ میشود, این درختاں مصنوعی 
گاهی‌بسیاربزر کت ساختة مسل ذد نيمور لنګ( که مار لو در نمایشنامة خو د او , | 
وضشضخامت ساقة ان باندازه سا پای انسانی بو ده است 2 امیر اطور مغول موسوم 
به منگو خان (درحدود ٦٦۸‏ هجری - ۱۲۵۰میلادی) درمدخل یکی از کاخهای 
خود در قره فوروم درخت بزر گی سر اسر ار نقره خام ساخته بود که چھار مار 
مطلا بر ان پیچیده بودند وترتیب مارھا طوری بوده که از دهان هر یک نوعی 
شر اب خارج میشده‌است , درپای در حت چھارشیر شره‌ای ساحمهة بو دند که. از دهان 
آنان شیر ماد يان سفید جاری بوده است . این شراب ها ویا شیرمادیان خو اه‌ازدهان 
مار رھای مطلا ويا دهان دږ شیر ان رف ره‌ای ا ۳ شود غرضں 1 زر۔حچاز د ھائەمحثتا 
همان ب چها ررودخانه ار کان اربع عالم زو ده است . ارروی 5 ن درختاں مصنه بحو کی 
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بر گی است. که در ایر ان نمو نه های خیلی کوچکتر ساختند ودر باغهای کوچکث 
مصنوعی برسرسفره‌ها سیآور ند وشاه ورعیت متساویا آنها را دوست دارند. 

رسم دیکری که اير انیان دارند آرزوی این قوم را برای داشتن سبزی 
وسبزه بنحو نسبتا تأثر آوری میرساند. ایرانیان تخم شاهی را باخاك نرم مخلوط 
بیکنند و آذرا بتمام اطراف کوزہ میمالند وبا پار مرطوبی آنراسر جای خود 
نگاه میدارند تا وقتی که تخمه‌ها جوانه بزند و کوزه مثل تن پرخزۂ درخت» سبز 
میشود , من نمیتوانم بفهمم حگوند پسن از انکه پارجه را بر داشتند خاك مخلوط 
به‌تخم شاهی ازاطر اف کوزه پائین نمیریزد ولی بايد دراین زمینه قول شاردن‌ر| 
قبول کنیم زیرا وی میئویسد که این کوزه ها را باچشم خود دیده است , بهرحال 
این عمل زیبا نشانه طبع شاعر پيشه واز پاره‌ای‌جهات کودك طبعملت ایران است 
ودر اپنجا مقصود با از سبت کود کی دادن تعر یف و ستایش است له مدست 
یا نو هین . ۱ 

اصطلاح « شاعر پیش شعرای ایران را بیاد بیاورد ودراینجا بايد نه‌ننها 
به نقشی که گل در اشعار انان دارد اشاره تنیم » پلکه ذ کری هم ار احتر امی 
که ایر انیا نسبت بمز آرشعر ای خود قائلند دربیان پباوریم . مزارحافط درنزدیکی 
شیر از درباغی است که پراز درختان‌سروونارنج وادوارد براون که درسال۱۸۸۷ 
در این باب مطالبی نوشته این شرح را داده است . درعکسی که خود من درسال 
۷ از انحا بر د آشته‌ام درخت نار نج دیده نمیشود و درست بخاطر نمیاورم 
کف رای بعنی چھل سال ل پس ازدیدار براون هنوز درخت نارنجی در آرامگاه 
حافظ بود يا نه . در عکسی من گرفته‌ام حیاطی سنگفرش و حوضی مستطیل 
وعمارتی پرستون و هلال است که از پشت ستونهای باریک ایوان‌ بر کزی 
آن منظرۂ شهر شیر از دیده میشود . آنطور که بیاد دارم در آنسوی ستونها نود 
درختان ارغوان که غرق درگل بودند پیدا و مجموعۀ تر کیب این صحنه 
شایسته آن شاعر بز رگ بود, ۱ 


مغر ه سعدی بیز درشیر از ولی از شهر کی دو و ثر است . مزاراورا خوب 
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گاهداری نکر دماند ¢ خیابانهای آن سنگفر ش نشده بلکه زمین ناصاف معمولی است 
دراین مقاله که راجم به باغهای ابران است بحث دراین باب که جرامزارمعدی 
کمتر از مقبرۂ حافظ باید طرف توجه باشد از موضوع خارج است واین مختصر 
کنجایش این مطلب راھ م کەما با آن کاری‌نداريم‌ندارد ,دراینجا فقط بشرح وضم 
مزار آندو شاعرمیبردازيم . ازمقبره سعدی یک صنوبر بزر گ در کنارچند درخت 
کاج گوئی پاسداری‌میکند وشایدچنین آرامگاهی‌همان باشد که هرشاعری آرژومند 
ان است , 

دیوان هر دوشاعر: | متولیان مزارھا برسر قبر آنان نکا هميد ار ند و دیو ان 
حافظ برای تفال وشگون است وایتکار بمر اتب مھمترازآن اس ت که مادرمورد 
مزارشعرای خودمان که » با همه فروتنی » ممکن است با حافظ وسعدی همطر از 
باشند عملي ساخته‌ايم . 

عمر خیام وصیت کرد که اورا در باغی بخاك سپارند و گوید «قبر من 
در نقطه‌ای بایدباشد که هر هر بهار نسیم شمال شکوفه برروی سن بریزد .» در نسخه 
دیگری این مطلب‌را > ۰ جنین اورده‌اند۰ «سزار من درجائی خواهد بود که درختان 
سالی دویار شکوفه های خودرا بر ان بریزند ». معلوم نیست این عمل خلاف 
طبیعت چگونه بمکن بود انجام شود ولی‌نظامی عروضی که درسال ۳۰ هجری 
(۱۳۵ ١میلادی)‏ مقبر ه 5 خیام را درنیشابور زیارت کر دہ یلو یس م قبر آودر پای 
دیوار باغی وان بود که شاخة درختان گلابی وهلو آثر | پوشانده بو دند و آنقدر 
بر ك گل بر گورش ريخته بود که خاك مزارش دیده نمیشد» , و مداوست وضم 
ایر اجنین است له هشتصد سال بعد ازاین تاریخ «سر پرسی سایکسںم' هم که مقېر ۵ 
خیام و دیده مینودسد: «هنور هم درختان میوه شکوفه های خودرا بر آل‌سر پزند 
ومقبر ه اودرباغی است که برسم ایران چھار قسمت شده وسنگفرش خیابانهای آن 
چهار بخش را از هم حدا ساخته است« ,وحتی‌سیاح جد ید دری‌بتام جو ,و .أمانودل»؟ 
که درسال ۱۹۳۸ ( ۱۳۱۹ شمسی) قبر خيام را دیده میگوید درختان هلو کاج 
وسرو و مجنول دربفره خیام وجود دارد . 


WL V, E: Emanugel - ۲ Sir Percy Sykes ے‎ 
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مزار خویش بر گزید. 

آنیجه در باب شعرا گفتيم کافی است , حق آن است که چند کلمه‌ای هم 
بعنوان سیاسگذاری ازآن عد ۂکثیر بی‌نام ونشان و حقیری بگوئيم که از باغهای 
ایر ان نگاهداری میکر ده‌اند ء از آن باغبانهائی که جاده های باغ را شن کشی 
میکر دند » شاخ شکستة سوستی را می‌بستند » شاخ خطرنالك چناری را میبر یدند» ‏ 
مواظب بودند که استخر ها وحوض ها هميشه لبالب از آب باشد, بر گ ها را از 
جویهای مفروش بکاشی های فیر وره‌ای جمع میکر دند وفبل از آنکه آفتاب سوران 
روزبالا بباید باغچه ها را آب می انداختند , دربسیاری ازباغهای ایر ان باغبانها 
گہر بوده‌اند و هنوزهم هستند . گبر ها مذهب جدا گانه‌ای دارندواز بقایای مذهب 
قدیم‌زردشتی یباشند , طرز ورود گبر ها باین دنیاء گوثی بخصوص آنان را برای 
این حرفه مناسب و آماده میسازد » زیرا در میان زردشتی ها نوعی سل تعمید 
معمول اس تکه بچه را کمی پس از تولد در آبی که درآن گل جوشانده اند رو 
میبرند» پس ازآنکه بزرک میشد اگر در یزد یا کرمان میزیست ناچار میشد 
لباس‌متمایزی بپوشد که عبارت از لباسی برنک زرد تیرہ و عمامه‌ای شیرشکری 
بود . بی شک منظرۂ چنین باغبانی با لباس زعفرانی رنگش که در میان کلها 
کار میکرد جالب تر هم مپشد» ولی از نظر باغبانی حیف است که تعصب ارئی 
و مدھبی او برضد پاره‌ای حیوانات مانند مار وافعی و حتی حیوانات مفیدی مانند 
سوسمارء قورباغه ووزغ هم‌عملی میشود؛ زیرا محتملا وی در کار باغبانی خود 
باهمة این موجودات سر و کار پیدا میکرد .ازطرف دیگر خوشبختی این‌باغبان 
آن بود که در مد هب ایشان استعمال شراب حلال است و بدین سب پیش ار 
مسلمانان» که شراب برایشان حرام است» نالمی‌پروراندند . مر کزپرورش 
مو در نجف آباد نزدیکک اصفهان است که اهالی آنجا یک پارچه زردشتی هستند , 

میوه های اصفهان بخصوص خربوزه اش بحق شهرت جهانی دارند . 
ابن بطوطه که در نیمه اول قرن چهاردهم بیلادی ( قرن هشتم هجری ) 
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£٣ ٦‏ هیر اث اير ان 


باصفهان سفر کرده ازخربوزۂ اصفهان و «زردالوهای آن‌سامان که در شیر ينی 
بی نظیر و هسته آنها هم‌شیر ین است و از به اصفهان که درشیر ينی و بزر گی تالی 
پس از آنکه صدها کیلو متر بیابان را طی کرد از مشاهدهٌ سرسبزی وطراوت 
حالپز های خربوزۂ اصفهان و فرسنگها مزارع خشخاش که در میان درختان 
قهوه ای رنگمحصورند ومنظر ه گنمد های فير وره ای شهر کسه نا گهان در پر اہر 
که چون ابن بطوطه ازشیرینی زرد آلوهای‌اصفهان تعجب کر دہ » سرسبزمیباشند . 
شاردن نوعی زردآلو را ذ کر میکند که بهمان اصطلاح محلی تخم شمس 
9 نا٭ ت5ا ء][ئ] تلفظ کر ده ودر جای دیگر انرا نطفةً آفتاب و درسحل دیگری 
قدری مدب در آنرا دحم آفتاب میخواند, بنظر سن بر ای این وة بہصی شکل 
عملی و هم حئبة تخیلی ان ہسیار قوی است نمیتوان پیدا کرد ۱ هر گلخانه دار 
انگلیسی که میخواهد نوع نازه‌ای زرد آلو بپروراند تابردیوار باغ های نو د یکت 
بمطبخ خانه اش آو یخته شود » بد نیست این نوع زرد الو و آزمایش کند : 
ولی‌تصور نمیکنم آفتاب‌پر يده رنگ انگلستان بتواند این نوع زرد آلو را که هستۀ 
ان هم هنگام باز کر دن حو د زردالو دو نیم میشود و هسته آن بسیار خو شمه 
وشهر ین است برساند » درست همانطور که افتا ب‌انگلیس نمی ذوائد بوست لن 
درخت تبریزی با را مانند درختان ایران » که بسفیدی درخت قان شمال 
انگلیس له ۰ بی ر نگ نماید , ۱ 

خر بو ره وزرد آلودر اصفهان فر او ان است , خر پو زه‌ها درشت ویر گوشت 
و مثتل کدوی مسمائی در حالیز های انگلیسی؛ بر کف‌جالیز ها صاف قرارمیگیر د . 
شاردن‌منو یسد بیش ار پیست رقم خر بوره در اصفهان بو ده ودرعرض سه‌چهارماهی 
که خربوزه فراوان بود فقرا تقریبا چیزی جز خربوزه نمبخورده اند » وبدون 
نار احتی داشانزده کیلوخر بوزہ زا در یکك و کله باحند خیار بابوست ميخو ر ده اند , 
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عجب هاضمه ای!ولی یکنوع خربوزۂ غیرماأً کول تزیینی راه راه قهوه‌ای هم 
وحود داشته که اندازۂ آن ازیک نارنج تجاوز نمیکر ده و مانند حنظل یا کدوی 
تزیینی راہ راہ قهوه‌ای» سبز وسر خداشته » اما نکتة مهم‌بوی مطبوع أن بو ده‌است 
که سبب میشدہ اشسخاص همانطور که‌دسته گلی‌دردست میگیر ند آثر | بدست بگیر ند 
( این نوع میوه را دستنبو مینامند . مترجم ) یا مانند نارنجی اس ت که کاردینال 
«ولزی» دردست سیگر فته وجند گل سخ هم بر آن میز ده است , 

شار دن ار تمام سیوه‌های ایر ان لدت میبر ده است واین نکته تعجبی ندارد: 
زیر ا میوه‌های ایران از لحاظ طعم وعطر و ننوع نظیر ندارند . با این حال د کر 
این نکته حالب است که وی تقر یبا سیصد سال قبل ازمنقد معاصر ما یعنی سر پرسی 
سایکس از فتدان روش علمی درپرورش میوه‌های ایران شکایت دارد. شاردن 
مینویسد دا گر ایرانیان از فن باغبان ی آنطور که پیش دام رسوم است‌سر درمیآوردند 
میوه های این سرزمین عالیتر ولذیدتر هم میشد ولی ایرانیان ازفن پیوند وأسکنه 
وجوب‌بندی وپرورش درختان کوتاه آ گاه نیستند» نمام درختان آنان کهن وبلند 
وپر از چوب زیادی است» قطعاً در نظرشاردن که مهارت ودقت فوق العادۂ 
فر انسویان را درپرورش › رو باندن ؛ هرس ؛ ونگاهداری درختان میوه دیده بود 
این غفلت بی خر دانه نسبت پیکك نعمت خدادادی » که باعلاقة ایر انیان به نظم 
باغھا وقر ينه سازی آنان درباغ متباین است » خیلی وحشتناك حلوەمیکر ده است . 

و * بو 

وقتی‌مطلب من باینجا رسید دست ازنوشتن کشیدم تا بر آنچه نوشته بودم 
سروری کنم وبه بینم چه اثری‌درخود من وبالنتیجه درخواننده باقی خواهد گذارد . 
باعجله وشتاپ چیز مینوشتم و کارمن روش محتقانه نداشت بلکه بذخيرة حافظه 
وخاطر ات خویش رجوع میکر دم و گاهگاهی ازقول حهانگر دان وسمافرین دیگر 
نکته‌ای نقل‌میکر دم , نوشتهمن شبیه قطعات‌نوعی بازی معمائی شده‌بود که بالاخره 
میبایست بهم‌جور شود وتصویری از آن بوجود آید .| کنو نکه صحن کار خودرا 
می‌بينم متوحه میشوم که متأسفانه اصلد تصویری بوجود نیاوردەام بلکه توده 
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درهمی اس ت که گوشه‌ای از آن شکوفه ودرختان میوه وگوشة دیگرراگل سرخ 
وزرد آیرانی اشغال کر دہ ؛ بر که‌ای‌درحلو ویک کلاہ فر نگی دروسط دارد و جند 
خیابان وپیاده ر و که گوئی باخط کش مستقیمی کشیده‌ام بر روی آن د يده میشود؛ 
همه این صحنه را دیوار قهوه‌ای رنک راستی احاطه کر ده ومنظرء اطر اف آن بیابان 
قهوه ای رنگ بی پایان است. ولی خوب که نظر کنیم آیا تأثیر حاصل از این 
تصویر خلاف حفیقت‌است؟ شاید این تصویر نظیر همان صحنه‌هائی باشد که در 
مینیاتور های ایرانی دیدہ میشود وشاید مؤید تمایل شدید به تتھانی » سایه ؛ 
وخنکی است که طبعاً اهالی چنین سر زمین وسیع ورام نشدنی در خود احساس 
میکنند , بنظر من تمایل ایرانیان برای داشتن گوشه خلوت وواحه‌ای سر سبز 
و ظر یف درمیان سرزمین وسیع اینکشور یک تمایل روحی وروانی است وایرانی 
میخواسته است چند خط مستقيم وچند واحد دقیق ریاضی که مخلوق فکر خودش 
باشد » دربرابر اراضی بایر ووحشت‌آور خارج ازباغ خویش داشته باشد تا بهر 
نحوی شده تا حدی ان سرزمین را تحت تسلط خود در آورد, 

بااین حالمن هنوزد کری ازباغع‌ای‌بخصوصیدراير ان بمیان نیاورده ام , 
بدست‌آوردن اطلاعات تازه دراین باب بدون مسافر تی به‌ایر ان وستاهدة بقایای 
پاره‌ای باغهای مشهورخالی ازاشکال نیست و کسب اطلاعات تاریخی‌هم بهمان 
اندازه‌مشکل است. خوش بختانه من آقای م , مینوی‌را که دراین موضوع خبره 
است ملاقات کر دم واو بمن گفت که پیشتر اطلاعات راجم بباغهای گذشته وقدیمی 
مستلزم رجوع به نسخه های گمنامعر بی است که درو اقع بر ای کس یک صلاحیت‌چنین 
کاری را داشته باشد یک عمرطول خواهد کشید , 

درجلددوم کتاب«تحقیقی در هنر ھای ایر ان »۱ تألیف «پر فسورپوپ»" چاپ 


دا کسفورد یونی ورسیتی پر س»"مقاله ای بقلم د کتر دفیلیس | کر مان,*وخودپر فسور 
پوپ بچاپ رسیدہ است » ولی منمایل نبودم فقط آنچه را که درمقالة مزبور بچاپ 
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آنرا خود من از کتابهائی که دراختیارداشته بود ماستخراح کرده‌ام» بابر این چئین 
تصمیم بگیرم که یا آنچهر اسایر ین نوشته‌اندتکرار کنم‌ویا اینکهمشاهدات‌شخصی 
گذشته وحودداشته‌اند وسمکن است دیگر امروز بآن‌حال نباشد» میپردازم , 

تعداد باغهای شیر از شاید بیش ازجاهای دیگر باشدو همین جمله کافیاست 
که همه نوع افکار واحماسات شاعرانه‌را برانگیزد . , .اما توصیف باغی درشیر از ! 
دراینحا رشته‌سخی ر | له ادوارد بر اونو امیگذاریم تاباآن‌شیوهُشورانگیزی که گاهی 
در نوشته هایش راہ می یا پد ریبانی شیر ار و آنطور که مسافر ی او لین بار سید 
شرح دهد , بر اون مینویسد: 

«درزیر پای ما ودرجلگڈ سرسبزحاصلخیزی که محصور یک و ههای ارغوانی 
رنگک بو د ؛ شر شیر ا و اد وبوم فر هنک و ہیل ہو ایر ال وحر م شعر وحکمت 
درمیان باغهای پراز سروشاهوار که جولانگاء غوغای گل سرخ وارغوان‌های 
پررشکوفه و گلهای‌دیگر است» بخو اب ر فنه بود , درحامه سبز بهاریش کهتا پشت بام 
بازارها کستر ده شده بود مناره های باریک و گنبدهای نینگون جون‌نگین های 
کوهر برجامة عروس میدرخشیدند . 

دید گان من که بر این منظر ه بد یم دو حہهة له ډو د دب حمت میتوانست 
ریبائی‌های دورتر یعنی درخشند گی لاحور دی رنگ دریاجه ماهاتو را درمشرق 
وباغهای بی پایان مسجد بردی را در مغرب نظاره کند , کلمات از ادای وص 
علسه‌ای که من دست داد عاحزند ء جه پس ار طی راه دورو در از وخسته کننده 
بالا خره واقعیتی و میدیدم که مد دچ ا در عالم رو یا به ان اند پشسده بو دم و ایک 
میدیدم که حقیقت نه تنها با اسالی که من پیش خود مجسم کرده بودم 
برابر است بلکه بمرانب ازآن زیباتر است. چنین لحظاتی در زند گی یک فر د 
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بشر بندرت اتفاق میاقند وجتگار 2 که فر ارسدحۃان نی یخص را ازخود بیخود ود سیکند 
که زبان وقلم در وصف آن عاجزند وفصیح تر ین بیانات فقط شبحی از آنر ا میتوائند 
ترسیم ند .» 

بر اول ارسمت تخت جمشید ہشیر از وارد شده بود وجندان حای تعجب 
نیست که چنین منظرة بدیعی ادر دروی ان کرده که چنین , حال جدبه وشوقی 
چند روز پس از مشّاعدۂ این منظره فرصتی 


باو دست داده است _ وب در عم ر ص 


کر تا بسیاری از باغغ‌انی راکه از دوردیده بود تماثا لدد وصورت مفیدی 
وباغهای چھل 5 7 و هفت‌ته ¢ ودرشمال غر ا دشت ت ودر مغر ب ب باغ شیخ 
ورشکث لهست قر ار داشتد أست و اینه) رصل د ۳ از باغعهای شیر از پو ده است 
که راون مکو ید «تمام جلکه بر از باغ است ول دردامنه ديه هاب که حدود 
پر اول ميخو یه «دمام ح بر اد با ع لی در ہہ ی 2 

عر بی شیر از را تشکیل دید فا ودرریر E‏ در حشان و خبیره کننده « کوه برف 1 
با غھای فر اوان نز دیک بهم ابحاد شده‌اند و این همان قط معر وف نے4 یبد 
پر دی أسعمت 8 

از این فهرستی که براون تنظیم کر دہ چنین ہرمیاید که درشیر ازعدۂ کثیری 
که محتتا اغراق سز هم نیست زیراحتی امروز 0 سافر پس لی 
مره رو یرو شود ول ارد کرزن» یس ازباز دید دق که بسا آورده جندان 
تعر یغی از باغهای شپراز نمیکند وبا لحن آزر ده مسینو سك ۰ 
در تفع گلی محصور شده و از بالای دیوار سر شاخ درختان انبوه نمایان است. 

ل باغ را ك ۾ این درختاں اثبوه که در كنار خیابا نهای دراز کاشته تشه ند 
ق را گرفته حلو ی منظر در | سد گردہ وفقط ده ورنمایی از لا بادی :ها وس است 


سس سے شس o‏ ر مد mi.‏ 


[ord Curzon - - ٩ 
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با غیجه های اطر اف جون » جنگلی مملو ازبوته وخارستان است» اب درمیان حو بھا 
یا استخر ها جاری است » دربرخی موارد این باغها بصورت سکوهای پی در بی 
درست شده‌اند که دربالای همه انها یک کلاہ فر نگی هم بنا کر ده‌اند وای این 
عمارت که در آب استخر زیر آن میافتد شاهکاری دردورنما سازی باغ میدانند » 
هیچ پیاده روی مر تب وتمیز یاتپۂ شکل دار گل ویاقطعات چمن کاری وجود 
ندارد , همه چیزدرهم پیچیدہ ونا اراسته است, ایرانی بهمین زیبائی که درسایه 


e‏ و دس سم . n‏ متس — ب ٭ سس - —— سم 


درخت وازشرشر آب بدست میای د کاملا راضی است.» 

البته ازلرد کرزن» که شاید فکرش بیش ازحد لزوم باسک‌های ظر یف 
باغداری انگلستان وتبه‌های شکل دار وچمن اشنا بود » این بیانات غرض الود 
است ووی نمییایست انتظار داشته باشد که درایران هم باغهائی نظیر انگلستان 
به بیند . از لرد کرزن بگذریم وببیٹیم سیاحان دیگر در این ہاب چه گفته‌اند, 
ناور نیه سرو های بلند ن شیر ار را خیلی نع ریف کر ده و سروی را دیده‌است که بنا 
بگفتةُ باغبان محل بدست خود شاه عباس درسال ۱۱۰۷ کاشته شده بوده است . 
وی باغ فر دوس راهم در شمال شیر ازدیده و آنر | مملواز درختان میوه وبوته های 
پر پشت گل سرخ یافنه واستخری دربرابر یک عمارت خوش قوارہ داشته‌است. 
در یک باغ دیگر ہنام باغ شاه عمارت زیبای دیگری را دیده که رو بویرآنی 
بوده است» بازهم سروء بازهم درختان میوہ وبازهم بوته‌های گل سرخ وباز هم 
استخری که لبه أنرا از سیک ساخته بودند نظر اورا حلب کر ده است ولی با لا خره 
چنین قضاوت میکند که این باغها نمیتواند بهیچوجه با منازل دل نشین یبلاقی 
اطر اف پاریس رقابت کنند . قطعاً | گر تاورئیه بجای قرن هفدهم درقرن بیستم 
میزیست بجای اصطلاح « خانه های یبلاقی دل نشین » خانه های عشوه گری 
وخوشگذرانی را بکار میبرد وپی شک مقصود وی 2 از اصطلاح اولی همین 
منظوربودہ است . 

باغهای شیراز بهیچوجه به باغهای زان ویکتوریا در انگلستان که 
لرد کرزن در نظر داشت ویا باغهای فرانسوی اطراف پاریس یا باغهای ساخت 
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«لو ئو تر »۱ شباھتی نداشت ,ادوارد پر اون میگوید٠‏ دباغ دلگتا پااستخر های اب 
زلا لو خیابان‌های نارنجستان‌وانواع گلهائی که‌داشت خیلی‌زیبابود . » دراین باغ 
بود که باغبان برسم زیبای محل دسته گلی شب بو برای براون آورد وبرایش 
تعر یف کرد که صاحب دیوان » صاحب برحوم آن باغ » پس از آنکه بعزول 
شد ومورد بی لطفی قرار گرفت از همه چیز نأسفش پیشتر ازاین بابت بود کهباغ 
خود را به بیگانگانی وا گذارد که از آن غافل شوند و بزیبائی آن لطمه بزنند . 
بر اون باغهای هفت تن وهل ٹن را نیز دیده و میگوید م بستانهای دلیدیر 
پرسایه » ای بو دند که مردم بی اعتنا به دنیا و مایل بزند گی درویشی در ان 
مسکن میگزیدند ولی متأسفانه براون شرح جزئیات این باغها را نداده است . 
در باغ رشک بهشت که دو سه کیلومتر با شهر شیراز فاصله دارد چند دوست 
ایرانی اورا بهمان کر دہ ہو دند: ولی آنروز بار ان گرفت وبر اون که انگلیسی‌بو د 
وقاعدتاً بار ال زياد دیده بود هنکاسکه درعمارت نشسته بودند وریزشی بارالرا 
تماشا بیکر دند اظهار تاف کرد که هوا چنین منقلب و بد است ؛ میزبان او 
با تمال تعجب حوابداد: «هوای بد ؟ بر عکس هوا ہسیار عالی وسطبوع و همان 
است که درچنین روزی ادم آرزو میکند وهوای یک روز حسابی بهاراست ! » 

براون مینویسد : « ایرانی از هیچ چیز بیش از این لدت نمیبرد که 
در آلاچیتی بنشیند ودر حالیکه ریزش قطرات باران را تماشا سیکند حامی بز ذد 
و هوای مرطوب و فرح بخشی را که پر از عطر گلهای زنده شده از باران است 
استنشا ق کند .» این واقعة کوچک معنای واقعی‌باغ را درنظر یک ایران ی کاملا 
روش میسازد , باغ برای یکنفر ایرانی محل قدم زدن نیست بلکه جائی است 
برای نشستن با رفیقان یکدل واز ساز وشعر وحکمت سخن گفتن وا گر در چنین 
حالی بتواند ریزش قطرات باران را هم تماشا کند عیش او کامل میشود زیرا 
وی ببداند که باههای پی در پی خواهد گذشت وازبار ان خبری نخواهد شد ,» 

ار باغ هزار جر یب اصفهان سخنی رفت ولی شاید معروفترین باغهای 
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ین ؛ پایتخت قدیمی باغ کاخهای سلطنتی بوده است که عالی قاپو دروازۂ ورود 
بآنهار | تشکیل میداده است ودرسمت مشرق میدان شاه که متوازی‌الاضلاعی‌بطول 
مه يارد و عرض )۱۷ پارد میباشد قرار داشته است . در اینجا مجال نیست 
شکوه و عظمت این میدان چو گان بازی را که در یکسوی آن گنبد نیلگون 
مسجد شاه قرار دارد و سمت دیگر ان بازارهای طولانی تاریکث و اسرار امیز 
و اقم شده توصیف کنیم . بحث مامر بوط به باغهائی است که در پشت عالی قاپو واقم 
بوده ودر این باغهاست که زیبا ترین نوع عمارات ایرانی وسط باغ (که بعدا 
نام دکلاہ فرنگی » گرفت) دراوج زیا تر ین تجلی‌اش دیده مشود , این عمارت 
یا تالار « جهل ستون » اہنت که هر جند از لحاظ عظمت و پیچیدگی با بناھائی 
له" ناج محل قابل مقایسه نیست ولی از لحاظ کیفیت سبکث وظرافت وخاصیت 
شاعر انه‌ای که دارد بنظر من یکی ازژیبا تر ین ساختمانهای شاعر انه جهان است. 
بکار بر دن کلم « ساختمان » در مورد چهل ستون خیلی ثقیل است زیر ! درقکر 
خواننده مقداری اجر وبلاط ومصالح بنائی ونجار و اهنگر ولوله کش را مجسم 
می کند » در حالیکه گوئی چهل ستون بدون دخالت بشربوجود آمده» چون یك 
غزل زیبا وچون یک داستان پریان درحد کمال است ودرنام آن نیزخوش ذوقی 
بکار رفته است زیرا در این بنا چھل ستون وحود ندارد بلکه فقط بيست سنون 
دیده میشود و بیست ستون دیگر ازتصویر انها در آب استخر پدیدار میشوند . 
باغهای سلطنتی چهل ستون وعالی قاپویگانه باغهائی نیستند که درقلب 
اصفهان قابل ذ کر و توصیف باشند » چهارباغ که در آغاز کار «چهارتا کستان» 
نام داشته خیابانی وسیع بعرض پنجاه متر است که چنارهای کهن و زیبا دارد 
و دروازه هم درمدخل آن بوده است , «آب در وسط خیابان درجویهای سنگی 
روان بوده ودرسرچهار راهها درحوض‌هانی جمع میشده است ودردوطرف خیابان 
سردرهای کاشی کاری باغهای اعبان واشر اف دربار دیده میشد .» این موضوع 
حویهای أب واستخر های سر کزی باغهای اير ان بر ای هر نو بسنده‌ای که راجم 
باین باغها بخواهد مطلبی بتویسد یک تواخت و اسباب زحمت میشوذ ولی 








خوشبخنانه درسورد چهار باغ شم شرحی بقلم د کترفرایر که درسال ۱۹۷۷ درزمان 
سلطنت شاه عباس دوم دراصنهان بود موحود است, قبلد درباره این شاه سخنی 
گفتی م که حگوند درباغ هز ارحریپ نار استخری می‌نشست وبا گذاردن‌نارنجی 
پر روی فواره آب شود را سر گرم میساخت , بیانات د کتر فرایر صحنه های زنده‌ای 
از شکوه وحلال اصفهان در رمان سلاطین منحط اواخر دور صفوی درنظرمچسم 
میسازد, وی بینو یمد : 

« همه سیاهات اصفهان درچهار باغ تجلی میکند . اعیان و اشر اف بهو اخوری 
مشغولند وبا ملتزمین متعدد خود میخرامند و سعی میکنند در شو کت و حلال 
وسخاوت بریکدیگر پیشی گیر ند , درخود باغ انواع درختان سبز وبوی مطبوعی 
که هوا را بعطر کرده» چشمه‌های آب زلال و آپ نماها تمام حواس انسانی را 
لذت می‌بخشند ومنظرۂ فرح بخش عمارت‌های کلاه فر نگی که در کنار هر استخری 
ساخته شده وتمام وسائل لازم تفریح وخوشگذرانی در انجا جمع است » کمتر از 
زیبانی‌های خود باغ ليست ,» 

در ده کیلومتری اصفھان باغ فرح آباد واقع شده است کد ترجمڈ ام آن 
« جایگاه سعادت » است. تاریخ بنای این باغ کمی دیرتر ازچهارباغ است زیرا 
تا سال ۱۷۰۰ میلادی ( ۱۱۱۲ هجری ) ساخته نشده بود و تنها در سال سزبور 
برای مقر ییلاقی شاه سلطان حسین تر تیب داده شده بود . در این باغ نیز یک 
نوا ختی دائم ونظم وترتیب دیله میشود که از تکرار آن اکراہ دارم ولی | گر 
بخواهیم شرح بد هیم باغ ایر انی‌چگونه است ناجاراز گفتن آن هستم .«بودئن»! 
درسال ۱۹۳۱ نقشه این باغ‌را رسم کرده ودراین نقشه طرح خیابانها ء پیاده‌رو ها 
استخر ها و کلاه فر نگیها مانند یکەصفحۂ شطر نج بادقت و انتظام هندسی‌دیده میشود . 
همه چیز نسبت بهمه چیز دیگر در زاویۀ قائمه قرار گرفته ولی اندازءٌ هر چه 
در اینجا دیده میشود بحد اسر اف بز رک است . خیابانهای اصلی وفر عی » فلکه ها 
و باغچه های سر بم وحوض های وسط آن باغچه‌ها » عمارت های الاچیقی و کلاه 


و سے ۔ ده 
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فر نگی‌های هشت گوش» همه بر اساس همان نقشه مرسوم وقدیمی‌است . درتوصیف 
باغهای ايران دیگر چیزی باقی نمیماند مگر آزکد مطلب را پیوسته و مکرر 
در مکرر ذ کر کنیم . 

باغهای اطر اف تهران از لحاظ تاریخی کمتر از باغهای شیراز و اصفهان 
قابل توحه است , ریرا تهر ال شهری تاره سارتر است ولی نواحی دامنه هاي 
پائین تر کوهستان البرز ممکن است خیلی زیبا بشوند ؛ زیر ا منظره‌ای که از اینجا 
دیده میشود زیباست ودردشت تهر ان پشت بام خانه‌ها درمیان نبریزی‌های بلند 
ودود ودمه شهروراههای کاروان روقدیم که ازمشرق وجنوب ومغرب بەسشھد 
و اصفهان وقم میرود نمایان است» اما درسمت شمال» سلسله کوههای بلند پربرف 
کہ منتھی به سخر وط عظیم دماوند میشوند راەرا بسته است و باغهاي تهر ان 
در این سمت قرار گرفته است , پاره‌ای از این باغها متعلق بخانواد؛ سلطنتی است 
و یا روز کاری متعلق بدربار بوده است و پرخی متعلق به سفارتخانه های دول 
خارجی ات که هنگام نغییر بایتخت از اصنهان به تهر ان بوحود آمده است, 
باغی که محل نابستانی سفارت انگلیس در قلهک میباشد مکانی بسار خنک 
ودل نشین است وپراز استخر های شنائی است که آب يخ آن از همان کوههای 
پربرف میاید و درختان سفیدار و چنار پرسایه وخوش منظره‌ای دارد ودرحقیقت 
نمونة کاملی است ار باغی که باید دراین آب وهوا ویکان ساخت , دهکده‌های 
شمیران و تجریش در دامن البرز پر از باغ است که آنطور که بخاطر دارم 
درزمان مسافرت من نسمتا مترولکك بو دند . باغی بنام ولی آباد بباد دارم که همان 
عمارت ھمیشگی کلاہ فر نگی را داشت وعکس آن ہضمیمة عکس درختان باریک 
وبلند آن در استخر منعکس بود » منظرۂ این درختان وسفیدی پوست آنان چنان 
بود که گوئی متعلق بشمال روسیه یا فنلاند بود نه ايران یا آسیای مر کزی. 

بر روی تپه‌ای که درسمت شرقی دشت تهران گوئی ناگهان از زمین 
روئیده است ساختمان کوچک مشخصی که برای شکار گاه ساخته شده و موسوم 
به‌دوشان تپه (یعنی تپ خر گوش) است جلب نظرمیکند , ادو ارد بر اون مینویسد 
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یھ میراث اير آن 


تک س سس دس تا وا پوس 
ہس e‏ شپت 


کد این عمارت دار ای سفیدی خیر ۵ دننده‌ای بو د ول بی‌شک فعا چنان وصفی را 
ندارد زیرا گچ کاری آن ر یجکے ودیوار حبنه ای‌قهوه‌ای رنگش نمایان شده است 
: ۱ ۱ 

ولى‌دردامنة این تیه باغی قر اردارد که روری‌باغ وحش اختصاصی شاه بو ده است , 
ناصر الدین شاه در سفر خود به آلمان از مشاهده باغ وحش برلن خیلی خوشش 
آمده بود و در سفرنامةُ خود که با تعجبی حا کی ازساد گی و ساده لوحی‌نوشته 
شده فقط میتواند کار یکت صاحب بقام مشر ق زمین و یا شا کرد مدرسه خامی باشد : 
شرح مفصلی در این باب بچسم میحورد» وی سپہنویسد : ر« در این باغ وحش 
ومنظرۂ وحشتناك وحشمان درخشانی که نگاه کر دن بان ز هره را اب سکرد . 
خیلی دلمان میخواست بايستيم. و مدتها این شیر را تماشا کنیم ولی براثر فشار 
خیلی عادی اه ډو د بنا پر این جہیںٔ نصور روہ جمعیتی ند ناصر الدیین شاه 
از آن سخن میگوید برای تماشای شیر های یالدار افر یقائی نیامدہ بودند بلکه 
برای دیدن پادشاه سبیلوی یکت کشور افسانه‌ای آسیا گرد آمده بودند .» 

شاه در مر احعت از فر نگ ؛ بساختن باغ وحشی در دوشان تیه | کتفا 
نکرد » پلکه باغ وحش. دیخری در قلب تهر ال تأسیس کرد , در سال ۱۸۷ 
مسافر ی انگلیسی که در صدد کسب احاره بر ای ورود بباغ وحش مر بو و پوت 
باعابری که اتفاقا اوهم انگلیسی بو د بر خو خورد میکند وشخص اخیر بوی توصيه 
میکند که ازاینکارصرف نظر کند زیرا قفس چند تا ازد رند گان قا بل اطمینان نو ده 
است . گاھی مر دم د یدہ بودند که ژ شیر باغ وحشی داخل حصار باع هر حا. که 
دلش ميخو استه مشغول هواخوری پو ده است وازخارج ج باغ هم د يده بو دید ده 
خرس گاهی ازدر خت جناری بالا میرفته است , درستر نامه سیاأح مزبور ضمنا 
ذ کر شده اس ت که شاه یک باغبان انگلیسی داشت واعلیحضرت اخیر ا ہا اظهار 
مرحمت‌فر اوان یک دسته تر بچه‌را بعنوان هدیه بزر گی ازوی پذیرفته بودند , 
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کامل باغهای اير ان را بتوان ار خواندن دقیق سیاحت نامه های قدیمی بدست 
آورد که سر حح مید هد حکونه ایر اثبان با غھای خودرا بعنواں معدل خلوت ودنچی 
بر ای جت درحکمت» دعر و علوم عر فانی والهی بکار سير د ند بادر کنار استخر های 
آب پسماع و طرب میگدر اند ند و نوای سار و صدای بلمل می شنیدید , ۵و ان 
رورهای خوش باغهای ایرانی قمع آنیجه که میخو استه‌اند» یعنی بهشتی‌درروی 


رمین » بو ده است . 


قم : سیر بل ود 


اصل از دهم 
عام اور اتی 

نوپسناۂ فصل ١‏ علم ایر انی ا سیریل الگود 
89 ۶) د کتر دریزشکی است که درتهران 
و ہعضی شهرهای دیگر خاو رمیانه طبابت میکردہ 
است . وی در جوانی به هنر و ادبیات ایران 
علاقمندشدو بر اثر توصیڈمر حوم‌پر فو رادو ارد ہر اون 
په‌مطالعة علم پزشئی ایر ان درخرون و سطی پر داخت 
و در دورۂ بعد از محمله مغول یره شد , هنگام 
اقامت ود در تهر اد وی بر اساس و ست های مححقمین 
دورۂ صفوی یکت سلسله رساله درباب دانش علمی 
آن زمان در شته ذحر بر در آو رد که در زعمنة معا لحد 
بارہ ای دیماریهای ہومی است . همه این رسالات 
دز کتابی بنام دار بح پزشکی در ایر ات که در آن 
از قدیم ترین زمانها ۳ دو ره سلطت رضا شیاه 

پهلوی سخن رفته بچاپ رسیده است . 

إ١‏ _ هلال مه 

نویسند گان سلف » با مسامحه در الفاظ » کارهای ایرانبان وتازیان را 
در هم آمپخته و از این راه بآبرو و اعتبار ایر ان لطمه ای وارد ساخته اند که 
جبرانش کاری دشوار » آسا دلنشین؛ است , اختلافھای نژادی واساسی بين اين 
دوقوم ھموارہ سورد تصدیق بوده است؛ اما چنان می‌نماید که نیروی نافد دین 
اسلا م و حسن استشال ایر آنبان از زبال تازیان غالب این حرشت وا از چشم 
کے موم غالب نمست داده‌اند باید حتا متعلق بفوم مغلوب دانست , در رابطه 
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بین پونانیان و رومیان نیز چنین وضعی وحود داشته اما بدلایلی غیلی: روشن 
بسیار ضعیفتر بوده است . 

هم در آغاز سخن بايد اذعان کرد که پیش از ولادت حضرت محمد ایران 
کشوری بزر کت بوده و هیچگاه دو اصطلاح « اسلامی » و « ایرانی » متر ادف 
نبوده است . تازیان دربالا بردن قدر و پیشرفت زبان وتھیة منابع کار های علمی 
که تحت سر پرستی خلفای بغداد آغاز شد وسر نجام عد زیادی از مردان متفکر 
خاورمیانه را بخود مشغول ساخت سهمی بسر | داشته اند , اما اگر آنچه را شده 
است « علم عربی » بدانیم بر ای اعر اب بیشتر از شایستگی آنان و بر ای ایر انیان 
کمتر ازاستحقاقشان سهم قائل شده‌ایم . «پرفسور بر اون" میگوید:,ا گراز آنچه 
و علم عربی » نامیده میشود کارهائی را که ایرانیان کر ده اند برداریم بهتر ین 
قسمت آن از بیان میرود ». پول دولا گارد ٢‏ قدم فراتر نهاده ومعتقد است که: 
« بین مسلمانانی که کارهای علمی کرده اند حتی یکث تن از نژاد سامی نبوده 
است » . ابا بگمان من چنین نیست وبعنوان نمونه ای از تارهای اعر اب « طب 
عربی » را میتوان نام برد که عمیشه عربی نامینه شده است ونامیده خواهد شد. 

البته سهم‌بزر گے ایر انیان در« علم‌عریی » همواره‌موردقبول و تصدیق 
نویسند گان متبحر وصاحب نظر در این زسینه بوده است, بدین‌تر تیب نویسندۂ 
بحس « علوم نجوم وریاضی » کتاب « میراث اسلام ٣‏ باین نکته توحه داشته 
و خاطر شان ساخته است که اصطلاحات « عربی » و « اسلامی » را باید 
بمعنی وسیعتر شامل اقوامی دانست که از اسپانیا تا تر کستان میزیسته اند ودرمیان 
آنان بسیار مر دم غیر مسلمان بوده اند . ممکن است بر ای کسی که اولین بار با این 
موضوع سرو کار پیدا میکند این سوال پیش بیاید که « پس چرا بايد چنین 
چیزی را رای نامید ؟ » 


تس سے ےت uuu‏ 





Prof E. Browne ۰ ۳‏ خاورشناس نامي انگلیسی ( متو ۵ هھ . ش .) برآون بزبانهای 
طر ہی و فار سی 3 تر کی لا کامل ER‏ و لی بیشتر ار ریات فارسی و تاریخ اير اب و ا ای موم 
اپرانی کار کرده است , ؟- The ‘Legacy of Islam - ۴ Paul de Lagarde‏ 
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فصل یازدھم : علم ایر انی ٤‏ 
قسمت عمدة جواب این سوال برعهده تاریخ است , برحسب تصادف 
احیاء علوم و هنرها ( رنسانس ) در خاورزمین وقتی روی داد که یروهای 
اسلامی در کار منقاد ساختن جهان بودند . سربازان این لشگر کشیها عرب بودند, 
هرقوم و کشوری که طوق‌اطاعت تازیان‌را بگر دن می‌نهاد از نعمت صلح بر خوردار 
می‌شد و پیشرفتی شایان توجه می کرد .همچنانکه شهرفلورانس در نتیجهحسن 
تصادف وداشتن عده ای بازر گان ثروتمند و باذوق در احیاء هنر و ادب ر هیر 
شهر های دیگر اروپا شد » بغداد هم در سایڈ توحة سه یا چھار خلیفة با ذوق 
و علاقمند» که یکی پس از دیگری باشاعه وتشویق‌علم وهنر پرداختند» م رکز 
عدم وفر هنک اسلامی گردید ؛ و همانطور که خاندان « مدیسیس » مشوق وحامی 
هنر بودند و هنرمندان بدربار آنان روی می‌آوردند هارون‌الرشيد و مأمون ؛ 
که هردو از فرمانروایان عرب بودند » آنچه را که بورد نیاز دانشمندان بود 
آمادہ می کردند و زمینه را برای کارآنان فراهم می اوردند ۱ 
این دانشمندان که بودند ؟ بیشٹر انان ایرانی ہودند و این نه از آن 
روی بود که ایرانیان بعمد بکوشند تا اعراب را تحتالشعاع قرار دهند بلکه 
بدان سبب بود که تازیان » خود ء آنانر| می‌خواندند وہتحقیق دربارۂ جنبه‌هائی 
از دانشها که درنظر خودشان خوارمی‌نمود وامی‌داشتند » تاریان بعمد یا بدون 
عمد ( و بگمان من دومی صحیح تر است ) تقریبا تقسیم فیثاغورس را در علوم 
پدیرفتند و برخی رشته ها را خاص خویش اختند و بقیه را بعھدۂ بیگانگان 
گذات‌جند , باین تر تیب عرب تنها خود واشایسته رشته های حقوق وعلوم الهی 
و نحو و کتابت و شعر و عروض و تاریخ دانست و بقیه ء یعنی فلسفه و سطق 
وحساب و ریاضیات ونجوم و هیأت وموسیقی وىکانیک و کیمیا گری را « هنر های 
خارجی » خواند وبر عھدۂ خارجیان گذاشت , بدین سبب ‏ با آنکه این تقسیم بندی 
قاطم نمود ‏ وقتی که اير انیان به بغداد روی آوردند و خود را برای همکاری 
در آنچه امروز « علم » خوانده می‌شود آماده نشان دادند با روی و آغوش باز 


جہے۔ ہے م سے ےد 


0+4 مر اث اپر ان 


سر سسس بیوصت و س ست سے ہے دس س ود د ج س و ہے ی ددد ۷ 


زبان ی که ایرانیان برای کارهای علمی‌بکار می‌بردند عربی بود و این 
تو ۲ ۰ ۰ ۰ تحت مہ بو + 





بل بے 


اسلام متداول و قابل فهم بود. این کارضرری وعیبی هم نداشت زیرا که زبان 
نازی بسیار قابل انعطاف و برای کارهای علمی خیلی مناسب است . پرفسور 
براون نمونه خوبی از این انعطاف زبان را با کلمة « استسقا » نشان میدهد که 
بر طبق قوانین صرف و نحو از ریشۀ کلمه « سقا » و « سقایت » ساخته شده ومعنی 
و سقایت » آب دادن است و معنی « استسقا » برای آب حرص و ولع داشتن , 
مثال بهت کلمه « سستشفی » است بمعنی دارالشفا یا حانیکه بر ای شفا یافتن 
یاید بانجا مر احعه کرد, ریشه این کلمه « شفا » است , نکتة حالب وقابل نوحه 
آنکه هرچند این ئلمه ار زبان فصیح عر بی گر فته شده بود نفود ایر انیان دردئیای 
طب چنان بود که لغت « بیمارستان » مرادف عربی خودر! از صحنه خارج کرد 
و خود در بلاد دور دست حتی قاهره راہ یافت , امروز هم این کلمڈ فارسی را 
دزمصر و سوریه » منتهی بمعنی تیه‌ارستال یا دارالمجانین » بکار میبر ند , 
پس بايد دید که متظورارصنعت «ایرانی» درمتابل صنعتهای « اسلامی » 
و « عربی » چبست ؟ بهنگام پادشاهی داریوش هخامنشی شاهنشاهی ایران 
( پانضمام ماد ) درواقع شامل تمام دنیای ان روز بود , البته آسروز چنین تعر یفی 
بسیار سالغه آمیزاست . درقر ون بعد بسبب دست‌اندازیهای روسها و افغانها ایران 
مستقل از آنچه هم امروز هست کوچکتر شده‌بود .حق اینست که بین این دوحد 
یک مرز قراردادی اختیار شود . ۱ ۱ 
گمان نم ی کنم کسی منکر این باش د که‌ابران از شهرت افتخار هر نویسندء 
فارسی وبا سهمی د ار د؛ خو اه این نو یسندہ در بخارا باشد یا هر ات ؛ یا خیوه ؛ 
یا حتی در دهلی . زبان فارسی هیچگاه مانند زبانهای عربی یا لاتینی یک زبان 
علمی. بین المللی نبوده است » پس ا گر کسی‌بفارسی مینوشته بسبب آن بوده که 
فارسی زبان بادری اوبوده است , شاید بتوان یک مورد استثنائی یافت و آن 
دوران کوتاه فرمانروائی شاهنشاهان مغول بر دهلی بوده است. اما بگمان من 
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دز آن دوره هم آقد رکار علہ ی ینکاری کم صورت کر فت ست که بو یا حذف 
کمی حلوتر اشارہ کردم که اعراب ایرانیان را دعوت کردند که از 

پا هگا ههای کو هستانی خود بز پر آیند ودر بغداد بکارهای طب و تجوم وریاضی 
بير دار نذ , ہسیاری از دانشمندان ایرانی این دعوت و بد یر فنتند ودرعراق مسکن 
و مأوا گزیدند و ایران حق دارد که این دانشمندان را از آن خود بداند. پس 











من در این بقاله مردانی را که از ایران بسوی مغرب ء یعنی عراق » مهاجرت 
کر دند ایر انی میشمارم ء حتی | گر همه کتابهای خودرا بعر بی نوشته ويا دربغداد 
و بصره و موصل ز سته ودر همانسا در گذشتہ باشند , 

بالاخره این نکته نیز مسلم است که کسانی که در داخل حدود و تغور 
کشور ایران چشم بدئیا گشوده ودرآن محیط زیسته و کار کرده‌اند ؛ ازهر اصل 
و منشائی بوده وبھر زبانی نو شته باشتد ؛ اگر بتحوی خدمتی بعلم کرده باشند 
افتخاری بافتخارات ایران افزوده ومیر اثی برای ما بجا گذاشته‌اند , 

با توجه باین اصول برخی از نامهای بسیار مشھور از فهرست نامهای 
ایرانی ذف خواهد شد ,نباید هیچیک ازصابئین' که ازهمه معروفترشان افر ادی 
ازدو خاندان قره و حنین بوده‌اند ء با اینکه در کارهای علمی باایر آنیان همکاری 
بسیار نزدیکك داشته اند ء در اینجا ذ کر شود » زیرا که آنچه از انان بر ای 
جهانیان مانده است نمیتواند بحساب میراث اير انیان بیاید . البتانی" را هم که 
یکی از معروفترین علمای خاور زمین بوده است نمیتوان ایرانی شمرد » زیر! 
که اصل وی از حر ال بوده است, همچنین قسطا بن لوقای بعلیکی ۴ ازایر انیان 








۱ - ساکنان ناحیة صپا . صابئین پا بنطیان بقول محدثان از اولاد بنط فرزند ارشد 
اسر ائیل بودەاند, افر ادقرم صابی » که‌زمانی فویترین‌اقوام عربستان بشمار میرفت »۰ مردمانی ستاره - 
پرست بودند ودرتمدن پیشرفتی شایان نصیب. آنات شده بود و واسطه ورابط بین شرق وغرب:ہشمار 
میرفتند . . ۲ ب ابوعبداللہ محمدبن جآبر الحرانی البتانی منجم معروف وصاحب زیج صابی(متوفی۳۱۷) 
نام لاتینی او وناند ٥تااۂھ‏ است. ۳ - قسطاین لوقا بعلیکی از فیلسوفان نصرانی شامی قرد. سوم هجری ؟. 
د هندسه و نجوم. و منطق ماهر بوده و تعداد زیاد از آثار یونانی را بعربی ترجمه کرده است. 
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ٹیست . افتخار وشھرت الكندى' ( که یکی از اعر اپ خالص معدودی است که 
در حهان فکر وادب افرادی متشخص بشمار می آیند ( نیز تباید بعساب ایر انیان 
گذاشته شود . اگر خوانندۂ عزیز بخواهد با سھمی که این دانشمندان ١‏ که 
همزمان کسانی بودہ اند که در اینجا از انان بحث میشود ) در پیشرقت علوم 
داشتداند آشنا شود ہاید بکتاب «میراث اسلام »۲ ونظایر آن مر احعه کند . 

اما با وحود اینهمه موارد استثنا باز برای اثبات ادعائی که در آغاز 
سخ ن کر دم وبزر گتر ین قسمت علوم عربی‌را سهم ایر انیان دانستم آثارومدا رکی 
پیش از حد احتیاج وحود دارد . 

* ب ریاضیات 

لطمه‌ای که اسکندر مقدونی بابر ان وارد ساخت جتان بزر گک و کامل بود 
که بسبب آن آنقدراثر باقی نماند که بتوان ازروی آنها بپای دانش ریاضی مادها 
وایرأنیان قدیم پی‌برد , «هرودت» از یکی از کارهای مهندسی ان زمان یاد 
میکند ومیگوید که یک مھندسی آیرانی‌بنام «ارنا کائیس»؟(متوفی در4۸۱ پیش ار 
بیلاد) در شبه جزیرۂ «آتوس»* ترعه‌ای حفر کرد تا ناو گان خشایارشا از آن 
عبور کند . اززمان ساسانبان هم قرائن واماراتی باقی نیست تا بتوان‌ازروی‌آنها 
حکم صحیحی داد , عملا تاریخ ریاضیات‌ایر انی از دربارخلافت مأمون عباسی» که 
مادر وهمسرش هر دو ایر انی بوده‌اند؛ آغاز میشود . مأمون ( ۱۷۰ تا ۲۱۸ ۵./ 
٦‏ نا ۰۸۸۳۳ ) بر باضیات نظری و عملی هرد و کمال علاقه را داشت, مثلا 
در مورد ریاضیات عملی امر کر د که در دو وهله مساحی و نقشه ہرداری انجام 
شود تا بتوان طول قوس یک درجه نصف النهار را حساب کرد . هم بدوران 
خلافت وی بودکه جر تک هکامل شد. از حنبۀ نظری مقررداشت که کلیهُ متون 
ریاضی یونانی و هندی بزبان عربی گردانده شود . .از مترجمان نامی آن زمان 


س“ ات وت و — 





۱ - یعقوب بن اسحق کندی فیلسوف وطبیب وریاضی دان بزر گی قرن سوم‌هجر ی. تألیفات 
وی‌را ازدویست متساوز میدانند, ۲ ۔  The Legacy of Islam‏ % ۔ Herodotus‏ مورخ دروک 
.پونانی » ملتب بیدر تاریخ (4۲۵ تا پیش از میلدد ). ¢  Artachaees‏ : ے Athos‏ 
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سا  .‏ مہ س س رسد 


هندی خود نیز دربارة تقویم ومحاسبات نجوسی آثاری اکا است ؛ 8 
ابو یحیی البطر يق" که ليتر آثار بطلمیوس وا بعر بی ترجمه کرده است و محمد 
ابراهیم فزاری؟ که باید در مہحث نجوم از او بیشتر صحبت بدارم , 

این مردان ومر داندیگری که نامشان درتر جمه‌هایاحوال دید میشود : 
مانندازتفط * $ این ابی اصیبعه' پی‌هائی‌ر بختدد که کاخ علوم ر یاضی سلهای بعد ی 
بر آنها برپا گردید . از آغاز بايد توجه داشت که ایرانیان از راهی بریاضیات 
نز دیکك شد ند که با رأه یونانیان تفاوت داشت . یو نانیان فلسثه مسحخی وریاضیات 
کاب نظر ی را با دیده تبحم یح ین مینگر پستند ‏ وهدفشان در زند گی وورید گی فکر 
عملی بودند ؛ از ایرانیانی که در دربار مأمون بودند همیشه خواسته میشد که 
نيجه مطالعات نظری خود را درنجوم ونقشه برداری ومعماری و فن لشتیر انی 
یکا ر بندند ؛ حتی ار ز آنان انتظارمیرفت که بنکات کوچکتر > ی توحه وعنایت داشته 
داشیك ء مان کامل کردن تقو یم و تعیین استوا وقنلد ودقت در اندازه گیر ی وفت 
برای جلو گیری از قضا شدن نماز . 





۱ توب مم طارق سجم دز رگ 5 قر ل سوم هجر ی . معا لها ر داد در کتابھای ا سان شید )] 
پا « سیدهانته » دارد و در آثار دندیان دصیرت کامل داشته و کتابهانی چند دربارۂ نجوم نوشته است . 
٢‏ ابو یحیی لمعر دق از مت حمال عهد مناصور حلیفه کسی ر تمه دوم قرد دوم غجری )تر جمە‌ھائی 
از جالینوس وبقراط و بطلمیوس ہاومنسوب است. - بطلمیوس بابطلیموس > ملجم و جغر اآقیادان 
بز ر کی یونانی (حدود ۹۰ تا۱۳۸ «یلادی ) با اینکە کار علمی وی فر نهلی متمادی جهانرا در زير 
سیطرة خود داشت از شرح حال او بدرستی حیری تمد انیم . کتانهای بپار مدر ورف دار د که ا: حمله 
۳ ل » را میتو ان نام درد . ي بر اهیم مس حنیف قزار یا سجم معر وف معاصر متصور 
عباسی او لین کسی است که در اسللام اصطر لاب ساخت وبان عمل | کرد. دار ای تالیفات متعدد درریاضیات 
ونجوم است. . ۵ ۔ ابوالحسن على بن پوسف جمالالدین ققطی معروف بهابن قفط ی ازفضاوی مشھور 
رن هفتم صحری دا رای کتابخانة مهمی بوده و تألیفات متعدد درتاریخ ونحوولغت دارد و !زمعروفترین 
کتابهایش تاریخ الحکماء است ٩  .‏ - موفق‌الدین ابوالعباس احمد بن قاسم بن ابی اصیبعه ازعلماہ 


تاریخ ورن هتم شجر .ی از کتابهای معر و ف او یکی 1 عو ل آلا سء شی مات ا لاس۶ 1 ۲ 
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ادن اا س ےب و ہہس سا لہ تس ہام ۔ - ۔ ۳[ 1 ۳۹ سس 


باین تر تیب دیده می‌شود که محر ك ایرانیان درتتبعات ۰ ریاضی عطش 
وصول به « علم دقیق » نبود بلکه بکار بستن « دقیق علم » بود . در طب نیز 
چنین شکافی بین طرزفکر ایرانی ویونانی وحود دارد, روش تحنیق کنونی‌بطرز 
فکر بونانی نزدیکتر است تا بطرز تفکر ایرانی . مسئله ای که ایرانیان قرون 
وسطی بآن توحه داشتند دشف علل غانی بود » پعنی در صدد بودند که پدانند 
« جرا؟ء نه اینکه بفهمند « جگونه ۹ء, اما ایا این روش در تالبد شکافی هم 
صادق و صحیح است ؟ 

تردیدی نیست که کار های ریاضی خیلی رود تر ازان زبان لی ریزیشدہ 
بود . آنچه را که اسرور در زبانهای اروپانی « ارقام عر بی » سیگو یند نه ابداع 
تا زیان بود و نه اختراع ایرانیان , یونانیان حرفهای اثفبا را بجای ارقام بکار 
میبر دند وبرای هر حرف یک ارزش عددی قادل شده بودند . رومیان بر آی‌بعضی 
ازحروف الفبا ارزشی قائل گر دیده وازآنها بجای ارقام استفاده میکر دند . ارقامی 
که ما بکارسیبر يم باحشمال ازهند سرچشمه گرفته‌اند. ایرانبان هم روش یونانی را 
پذیرفتند و هم دستگاه هندی راء نهایت آنکه ارقام را بتدر بچ قمول کر دند . 
ابوالوفاا ( ۳۲۹ تا ۳۸۷ د./ ٩۰‏ تا ۹۵۷ م.) و بیرونی؟ ( ۳۳ تا ۳۵ ھ/ 
۳ تا ۱۰۸ م. ) هیچیکن ارفام را بکار نمی‌بر دند . 

روش بونانی تازمان حاضر درادیبات فارسی باقی‌مانده است ونویسند گان 
از آن برای مادۂ تاریخ درنویّته‌های نظم و نثر استفاده میکنند . بايد توجه‌داشت 
که ارزشی که ایرانیان برای حروف الفبا قائلند ثابم تر تیب حروف در الفبای 
یونانی است نه‌الفبای فارسی . ماده تاریخ مقبرۂ حافظ را می‌توان بعنوان نمونه 
دک ر کرد ۱ و آن چنین لت + ٠‏ 


۱ - اپوالوفا محمد محمد بوز جا: نی محاسب و مهندم ں معر و ق ایر انی » دارآی اختراعاتی است 
۲ ابور یجاب محمد بن احمد رو اي اراهل سر رم از علمای ریاضی ودارای تالیفات ۳۹۳۹ 


و ای ہر 


ا وت وه ای اا 4 
۹ اا مت سو + سید ۰ سیم ۲ لے ہمہ ام چیم است 0 
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همان تأثیر اریت صلی را می‌بخشد . ایتک ترحمة اده تا تار يخ ۳9 
Earth its richest grain.‏ و ٴدااتعٹاا Thrice take thou from‏ 
حروفی که مطابق دستگاه القبای لا تیتی در کلمات Earth‏ و Musalla’‏ 
دحای اعداد بکارمیروند ]۷ و ]ا و را هستند » یعنی + ۵ در دق لہ یا ۱۱۰۰ 


سس -- ات کے س ا ہت = 


عبارت ہ۵ق riches‏ 168 شامل سه حرف ] است یعنی۳ ویک حرف ) یعنی 
۱۰۰ ؛ اگ ر ۴ه را سه براہر کنیم عدد ۹ بدست می‌آید که حون ار ١۹۰١‏ 
کاسته شود عدد ۸۷۹۱ که تاریخ هجری قمری وفات‌حافظ است » نتیجه‌می گر دد . 
شکی نیست که اینگونه محاسبه تا حدی پیچیده و دشوار است اما این قببل 
تفنتات ریاضی همواره بین ایر انیان متداول ومعمول بوده است , 

بزر گتر ین ریاضی‌دان دربار مأمون محمد بن موسی الخوارزمی‌بوده است. 
زاد گاه وی « خیوه » بود » از این‌روی می توان وی را ایرانی شمرد . کاری که 
خواررمی در ریاضیات کرده بتفصیل در کتاب I'he Legacy of Islam‏ 
(صفیحات ۳۸۱ تا۳۸۵) آمده است وضرورتی ندارد که آنچه را درآن کتاب حقش 
ادا شده است اینجا تک رأ ر کنيم .. احتمال میرود که کلم و جبر » از وی بیاد گار 
مانده و از عنوان کتاب « الجبروالمقابله » او که معنی آن «علم حذف و تعویل » 
است » گر فته شده باشد , 

اهمیت خواررمی در تاریخ ریاضیات بستگی باین نکتة کوچکث ا 
شایان توحه ء ندارد بلکھ بیشتر باین حقیقت مربوط است کا ری مس 
دانشمندی است که موضوع را ا نظمی خاس سورد مطالعه قراردادہ ودانشهای 
یونانی و هندی را باهم تلفیق کرده است . تأثیر او درافکار ریاضی‌دانان ازهر یک 
از دانشمندان دیگر قرون وسطی بیشتر بود , خدمت اصلی وی بکار بر دن اعداد 
هندی در حل عددی معادلات بود .کمک دیگری هم که بحل معادلات درحة 
اول کرد عبارت بود از پدیرفتن ¿ اصول موضوع مربوط به نقل جمله ها از یک 
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طرف معادله بطرف دیگر و تبدیل کسر های غیر صریح بکسر های صریح . راہ 
حلهای اوبر ای معادلۀ درجۀ دوم و + ×م +؟× هر دو سبتنی برروشهای یونانی 
است , هم او امتحان با عدد ٩‏ را تبیین کرد و بعدها این سینا انرا تعمیم داد , 
ابا خوارزمی بوجود ریشه منفی واقف نبود و نویسند گان بعد از وی نیز چنان 
بودند ودر حقیقت اپنگونه ريشه تاسدۂ هفدهم مجهول بود. هرچند قرائن دال 
بر آن است که خوارزمی باصطلاح «توان سوم» یارمکعب» کابلا آشنا بود وی 
بحل معادلۀ درجه سوم توحهی نداشته است. 

محمد بن موسی خوارزمی بسال ٦‏ هجری (۸۵۰ میلادی) در گذشت 
وی را نباید با هموطنش ابوعبدالله محمد خوارزمی » که در حدود سال ٢‏ 
هجری ( ٩۷‏ میلادی ) کتابی بنام مفاتیح العلوم تألیف کرده بود اشتباه کرد . 
این خوارزمی بەتبعیت ازعلاقة مخصوص ایرانیان بجدول بندی علم را به«عر بی» 
و « غیرعربی » تقسیم کرد وعلم غیرعربی را به‌علوم طبیعی وریاضی تقسیم‌نمود 
و در رمره علوم ریاضجی به بحث و فحص در بارة هندسه و حساپ و اصول جبر 
وحر اثقال بافصلی دربارة تعادل مایعات پر داخت. 

همعصر با این کتاب » کتاب دیگری منتسب یی جمعبت سری معروف 
به«اخوان الصفا» منتشر شد, این جمعیت در حدود پتجاء کتاب علمی در باره 
موضوعهای مختلف ریاضی ونجوم وشیمی منتشر ساخته ونیز بمطالعة پدیده‌های 
طبیعی مانند جزر ومد و زلزله و خسوف و کسوف پرداخته و بسائلی از نوع 
« چر ا صداهائی که یك زمان درهوایا اب منتشرمیشوند پایکدیگر سختلط ومشتبه 
نمی گردند؟ » توحه داشته‌است . تصور ميرو د که اکثر اعضاء جمعیت اخوان - 
الٰصغا ایر انی بو ده‌اند , 

بناچار از ذ کر اسامی عدۂ زیادی اردانشمندان که با دربار بغداد ارتباط 
داشته اند می گذریم و ازابن سینا هم » که شهر تش (جنانکه بموقم اشاره خواهیم 
کرد ) بیشتر درطب بوده است تا در ریاضی در ایتجاصرفنظر می کثیم و فقط 
یاد آور می‌شویم که با اینهمه ریاضی دانی بتام بود 
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از ياد بیرونی ( ۳۹۳ تا ٣۳۹‏ ه ,/ ۹۷۳ ۱ ۱۰/۸ م .) اسان غافل 
نمی‌توان شد . وی در موضوعهای گونا گون بمطالعه و تحقیق پرداخت » طولها 
وعرضهای جغر افیائی‌را بدقت اندازه گرفت » دربارۀ اینکه زمین حول محورخود 
دوران می کند یانمی کند بح ٿث کرد؛ وزنمخصوص صحیح هجده سنگ گر انبھارا 
بدسٹ آورد وط رز کار حشمه های طبیعی وجاههای آبفشان (آرتز ین ) زا توضیح 





نمو د ٤‏ حتی ببحث درباره وضع دره سند دردوره پیش از تاریخ ودرموردعحادس 
خلقت آدمبان پر داخت . 

باتولد عمر خیام » که بسال ٢‏ هجری ( ٠٠٤٤‏ میلادی) روی داد : 
دور ه ررین علم‌ایرانی بها یال ر سید , نام خیام دز د مر دم انگلیسی زبان چنان ازجنبٌ 
دیگری شهرت دارد که لازم می‌دائم برای پر قراری موارنه عقبدہ ذو دون از 
هم میهنان خیام را دوباره او دراینجا نقل كنم . ۱ 

رورنی! ویرا « بزر گنر ین ریاضی دآن‌ومنجمی بی بد یل » می‌داند . حاجی 
خلرشد فاتحة الکتاب حر خببام را پهمر ین اثر وی می شمارد . اما نظر او در باره 
ریاضیات با آنچه دویست سال پیش از او بود تفاوتی نداشت , وی این علم را 
اجانی دبال می کرد که بر ای نجوم وسمیزی اراضی و سعابلات بازر گانی وقانون 
ارث سفید بود وہکار میرقت. 

مطالعات ریاضی را خیلی از مرحله‌ایکه خوارزمی در آن متوقف شده بود 
جلوثر برد . کار اصلی او راجع بمعادلات درجۂ دوم بود , از تقاطع مقطعهای 
مخروطی بر ای حل مسائل حبری استفاده ۵ , شکلھای ريخاف معادلات درحه 
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۱ - محمد تن علی ہن محمد خطیم ی وای ۱ زوزد شھر کوچکی ٹین هرات و نیشاہور بوده 
است) در حدود سال ٦٦٦‏ هجر ی کتاب تاریخ معرو ف تاریخ الحکما أبن قفطى ر أ مختصر کرده وتر حمهٌ 
احوال بیشتر از چهار صدتن از بز ر گان طب وفلسفه ونجوم وریاضی را در آن جا داده است, نام 
کتاب وی « منتخرات الملتقطات من کتاب تاریخ الحکماء» است . 

۲ - مصطفی بن‌عبدالل کاتب چلبی معروف بحاجی خایفه واصلش از آناتولی ( آمیای‌صنیر) 
است واز فضلاء و ادبای قرن یازدهم بشمار می آید. کتابهای متعدد دارد از جمله « کشت الظنون 
و تقدیم التواریخ...» و «میزادالحق فی‌اختیارالاحق » 
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سوم و بنعوی کامل طقه بندی کرد و برای شر یک یک راہ حل هندسی 
یافت وساخت , 
پر ای معادلات درحه دوم بر حسب تعداد حمله‌های آنها طبقه بندی‌خاصی 
قائل شد وحل حبری آنها را باحل هندسی ورسم شکل یا حل هندسی را 
نمود. .. گذشته از اینها معرف ومشخص کار او یک روح منظم وروش مر تب 
طبیعی است , ابا کاراساسی اودرحل معادلات در حه سوم استب واین اسر عمر 
خیام را بزر گترین وباابتکارترین ریاضی دان زمان خود ساخته است, برای 
هر یک از انواع معادلات درجۀ سومی که خود اووضم کرد راه حل هندسی 
یافت ورسم نمود و در بارۂ تغییرات لازم برای هر حالت خاص بحت نمود 
واز ابن راه خدمتی بعلم کرد که درخور ذکر وشایان تحسین است. 
البئه پیش از عمر خیام دیگران هم باین مسائل پر داخته بودند , مشاه 
ماهانی! (حدود ۲۳ ھ ٠‏ /۸۹۰م ۱ ( سعی کر ده بود کره‌را بدو قطعه دست 
معین تقسیم کند ( مسئلڈُ ارشمیدس ) ؛ این منظور باعبارت د»-ط ۵ × » 
که بعروف بمعادله ما هانی است » بیال میشود , وی بحل این‌معادله توفیق نیافت 
وبعاد له ۳ ابوجعفر خارنی(خارن بمعنی گنجوریا کتابدار) حل کرد, وی درو حدود 
٣٥٤۹‏ هری (,٦۹۲نیلادی)‏ از خر اسان بر خاست ومئله را بکمک قطوع مخروطی 
حل کرد, اند کی بعد محمدبن لیث(حدود۱۰۰۰/,۵۳۹۱م.) بمعادلات درجڈ سوم 
وساختن هفعت ضلعی ونەضلعی منتظم ومعاد لات درحه چھارم علائمنٹلشند وتصادفا 
درمثلثات نخستین پیشرفتها نصیب صابئین گر دید و بوسیلهُ آنان انجام شد . 
ابوالوفا؟ (4۹٢۳ن۳۸۷ھ,/۰۱ی۹‏ تا ۹۹۷ م, ) است. وی منجمی عالیقدر ویکی 
١‏ ب اہوعبداللہ محمدبن ٤یسی‏ ماھانی در ریاعضیات نجوم از اجلة علما بشمار بیرود. درفرن 
سوم ھجری وقبل آزشحوارزمی میزیسته است. کتابی درعرض کوا کې سیارہ و کتابی درنسہت و کتابی 
دربارء شعلهای کتاب اول اقلیدس نوشته است. 
۲ _ محمذبن محمد ایو الو فاہ بوز جانی ( بوزجان شهری بو ده است در حر اسان ) میحاسب 
و مهندس معروف ورل چهارم هجری دارآی کارهای ابتکاری درهندسه . ۱ 
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وبر خلاف آنجه پنداشته شده تغییر درعدم تساوی سوم ماه را کشف تکرک اما شاید 


ہے 


نخستین کسی بود که تعمیم قضیة جیوب (سینوسها) را بمثلثات کروی باثبات 
رسانید . ابوالوفا روش جدیدی برای تنظیم حدول جبوب پیش گرفت و با آن 
حیب زاویة ۳۰ درحه را تاهشت رقم اعشاری حساب کرد . بروابطی نظیر روابط 
(ط -۵) نزو فعلی وقوف داشت .ظل (تانژانت) زوایاراهم مورد مطالعه مخصوص 
قرارداد وحدولی برای ظلھا تنظیم نمود وقطر حیب تمام وقطر ظل تمام (سکانت 
و کوسکانت)راهم جزو نسبتھای مثلثاتی وارد ساخت وبروابط سادۂ بین نسبتھای 
مثلثاتی » که امروز غالبا برای شناساندن آنها بکارمیروند » واتف بود. 

خواحه نصیر الدین طوسی ( که خای دیگر نیز از وی یاد خواهم کرد) 
کارهای ابتکاری بیشتری کرد اما ا گریکک قرن زودتر زندگی کر ده بود شهرت 
جھانی می بافت . چون مقارن زند گی اودورۂ تجدد علمی وهنری وادبی (رنسانس) 
درارویا درحال طلوع بود وهنوز کارهای علمی‌نصیر الدین فرصت معروف شدن 
نہافته بد کلاس دار ی فو ق العادہ سر یعی که درمغر ب‌زمین شتا غقت اف در 

آخرین نام ی که از علمای ایرانی باروپا رسید اسم بھاء الدین آملی بود 
که بسال(٥۹ھ./۷٣٥۱ء‏ .)در آسل چشمبدنیا گشود وبسال(٢۲۲.۵۱۰۳٦۶۱.)‏ 
درشیراز در گذشت , کتاب اوبسال(۱۲۲۷ هجری ۱۸۱۲م .) در کلکته منتشرشد 
وبعداً بآلمانی وفرانسه ترجمه گردید , اما این کتاب ارزش زیادی ندارد و هیچ 
جیز ابتکاری در آن پیست‌ومن اراین دانشمند فقط بر ای کامل بودن تار یخجه یاد 
میکنم نه بدان سبب که کار پر ارزشی بانجام رسانده است, 


۳ - علم جوم تعلیمی وعلم احکام نجوم! 
ذف ال یا ےت مان جر نان مس 





- سس شپت 





1 آنچه دردیأت و نچو م مہانی علمی و ریاضی‌دارد علم نجوم تعلیمی Astronomy‏ و آنمجه 
بغیب گوئی و دیش‌بینین مربوط «یشود ودارای پایه‌های علمی نیست علم احکام تنجو م روا۲0 نامیده میشود, 








نجوم (یا بهتر بگونیم علم احکام نجوم) به طب خدمت میک کرد واین علوم چنان 
بهم پیوسته بودند که ازمطالعه وفرا گرفتن همه آنها گریزی نبود, 

ار این روي پس از آنکه أبن سینا قر آن را از بر کرد ریاضیات را نزد 
محمود نامی که در هندسه دست داشت فرا گرفت وپس ازآن نجوم را ازابوالحسن 
کوشیار آموخت وچون در آن مان فقه ومنطق را هم آموخته بود عطف توجه 
بطب کرد وسر انجام پزشک شد ودر آنزمان فقط شانزده‌سال ازسن اومیگذشت. 

در کتاب « هزار ویک شب » دو مثال خوب برای نشان دادن تر بیت 
علمی آن‌زمان میتوان‌یافت که نشانه جامع بودن معلوساتی است که فر امیگرفته اند: 
یکی داستان دلالك پرحرف شب یکصد وشصتم است که « بهتربن دلاك بغداد 
وپزشکی مجرب و لیمیادانی عمیق ومنجمی ژرف بین ونحودانی مثبحر وخطیبی 
بلیغ ومنطق دانی دقبق وریاضی دانی ؛ بصیر دررموز هندسه وحساب ونجوم ودقایق 
حبر بودي , دیہر شرح معلومات وکمالات کی زکی است بنام « تو دد ۾ کے پنج 
شب تمام ( شبھای چھارصد وچهل ونهم تاچھار صد وپنجاه وچھارم )را اشغال. 
میکند و نمونة خوبی از وضع علوم طب و نجوم در بغداد قرون وسطی را 
نان بپدهد . 

" نظامی عروضی سمرقندی معتقد بود که پادشاه بايد چهاردسته ازمر دمانرا 

در بار گاه خود نگاه دارد + منجم و طبیب وشاعر ودبیر , اما همه با این عقیده 
همد استانل نودند وابو طاهر خسروانی ۾ شاعر سامانی » از جهار دسته ازمر دم 
ستخن مبگوید که یك حوسود از وحودشان انتظار نمیتوان داشت و آنان عبار تند 
ازطبیب وزاهد ومنجم وجادو گر . 

نا جائیکه نگارنده می‌داند ازعلم احکام نجوم در ایران پیش از الام 
نشانه ای بر جای‌نمانده است . کتابهائ ی که اززردشتیان باقی‌مانده بوضعی حیرت‌انگیز 
از خرافات وموهوسات ی که زائیدۂ احکام نجوم است بر کار ومبر است ودر آنھا 
ماه وستار گان با خورشید رخشان لاف همسری وبرابری نمی‌زنند. 


فصل یاز دم عم ایرانی oT‏ 


ابا داستان خلفای عباس بغدادی بکلی دیگر است سأمون بمطالعد احوال 
ستار گان همانقدر علاقه نشان می داد که به طسب وریاضی نوحه داشت . و سیب 








ان بود که این سه علم در اصول کاہلا پیکدیگر دربوط و پیوسته بودند, شاید 
نجوم ازعلوم دیگر مهمتر شناخته می‌شد وفرا گرفتن آن نبازه‌ند بدانستن مقدار 
زیادی ریاضیات بود, ولی باز جنبه عملی علوم بیشتر مورد توجه وعنایت بود 
و نمو نه این نوحه دستوری بود که مأمون بر ای نقشه برداری و ممیزی صادر 
گر ده پود وسن کمی حاوتر از ان صحبت د شم , 

منصور خلیفة عباسی ط لرحی ريخت که پسبار شگرف بود و احتیاح بمقدار 
ز یادی بطالعات و تعات علمی وفنی داشت و ان ایجاد بایتشت حدیدی ہر ای مقر 
خلافت بود , منصورمحلی را که بغداد فعلی در آنجاست انتخاب کرد و کار زرا یکف 
کفایت نوبخت منجم ایرانی سيرد ۱ 

ساختمان بسال (٭ ۰٤۹ھ,/۷۹۲م,)‏ آغازشد ومتضمن بنای شهری محصور 
بو د که درواره های مخصوص وسساحد و ساختمانهای عموسی ( از حملہة یکث 
پیمارستان) وعدۂ زیادی ترعه وپل داشته باشد ابا بدبختانه از همه آن بناچیزی 
بای نمانده است , 

سنجمان هم مانند ریاضی دانان مطالب پسیار از هندوستان اقتباس کر دند, 
نخستین کس که ازحانب منصور خلیفه ماسو ۱ نقل آثار علمی هندی بعر بی شد 
ابرآهیم فزاری ( متوفی بسال ۱٦۹‏ ھ./ ۷۷۷ 2.) ایرانی بود. ابراهیم فزاری 
پسری داشت که ماند يدر بگر داندن آثار هندی بعر بی پر داخت وترحمه های 
کتابهای نجومی‌اوپایه واساس حداول نجومی خوارزمی را تشکیل داد , معروف 
است که فزاری نخستین کسی ست که نوعی اسطر لاب را » که «سکستان»۱ اسر ور 
نتیجة تکمیل آن است ساخت . مأمون بمنظو و تشو یق اومقرر داشت که رصد خانه‌ای 
دربعداد ویکی هم نز د یف د ندمر » پیاسازند, 
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میلادی ) بغداد را فتح کردند کمتر از عباسیان بعلم نجوم دلیستگی نداشتند 
بزر گترین پادشاهان این دودمان عضدالدوله بود که معلمش ابوالحسین صوفی 
رازی (۹4۰۳/۰۵۳۷۷۸۲۹۱ ۰۹۸۷ .) بوده است. این شخص یکی از بزر گتر ین 
منحمان اسلام است و کتابی در باره کالب نوشت که سیر لث سے این کتاب 
با کتابهای ابن یونس و الخ یکت سه شاھکار اسلامی در علم رصد کوا کب 

شرف‌الدین که یکی از پسر ان سلطان بودفرمان‌داد دار صدخانه ای در بعداد 
بسازند و سر پرستی آنرا بدانشمند ایرانی ابوسهل کوهی که شهر تش بسیب 
بطالهد در معاد لات با لا در ار درحه دوم بو د سر ۵ ۲ آلات لر صد ر صد خانه, | 
ایرانی دیگری بنام ابوحمید صاغانی که منجم و مخترع و ریاضی دان وسازندۂ 
۱ اساپهای علمی ډو د ساکخٹ, 
اولین کسی است که وقت را ار روی ار تفاع حور شید اندازه درفت وحدولی هم 
برای ظطل (تانژانت) رو ایا تنظیم کرد ۱ بار هم در ھمان اوقات منجمی ہنام فر غانی 
در فرغانة باوراءالنهر بوحود آبد که کنابهایش در افکار اروپائبان تأثیر بسیار 
داشته است , وی قطر زمین و قطر سیارات دیگر و فاصله آنها را از یکدیگر 
حساب کرد و زساله‌ای‌هم دربارة ساعت آفتابی نوشت. 

ابومعشر( که نام لا تفیش 7ھ است ) نیز در همال قرل میز یسته 
و کتابی در باره فر ضیة تجوبمی سر بوط ہجزر ومد دوشته امت که درقرون وسطی 
بسیار مورد توجه بود. 

درزمان خلافت معتضدد انشمندی ینام فضل نہر یزی( بار بینی ۱1115 ۵۲ ۸۱۰ ) 
میز دست که اصلثی از لیر یڑ شیر از ہو د , وی هو رشته ھای مرختلف دست داشت 
واز او آثاری بحاماندہ است ڏه از حمله حداول دجوسی ورسانه‌ای درباب اسطر لاب 
دروی ) ند مهمتر ین کتاب در این موصوع بز بال عر بی است ) و کتابی در باره 
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ظواھر جو وتفسیر هائی بر کارهای بطلمیوس و اقلیدس‌را می توان نام برد . 

, فوری که بر ورود علم هندی بیغداد متر تب شد تنظیم تقویم بود‎ EC: 
درایران پیش از اسلامسال بدوازدہ ماه سی روزی تقسیم میشد و به‌دوازده ماه‎ 
پدج روز می ‌آفزودند تاهمه روزهای سال منظور شود, بعبارت دیگرسال ایرانی‎ 
سال شمسی بود , اعر اب فانح تاحانی که توانستند بجای سال شمسی سال قمری‎ 
خود را متداول ک-ردند . رسیدن نجوم هندی پدربار خلافت روش محاسه‎ 
. د یگر ی را متداول ساخت که براثر نوشته ھای خواررمی حم رسمی بافقت‎ 
خوارزمی برای مبداً طولهای جغر افیائی شهر«آرین»ارا که نام اصلیش داوجینء؟‎ 
و شهری در هندوستان مرکڑی بود اختیار کرد ۱ حداول او | كرا اقتباس‎ 
از کار های پسر نوبخت  بود . وی نوروز قدیمی ایرانیان را درتقویم وارد ساخت‎ 
یعنی سال شمسی‌را پذیرفت و بدورۂ پیش از اسلام باز گشت ودرنتیحه باسخالفت‎ 
, اهل سنت و اجماع مواحه شد‎ 

پیر ونی مینویسد ; 


درزماں ھاروں آلر شید زمین داراں دورهم جمع شد دل واز یی بن خالدبن 
بر مک خو استند که نو روو را تقر یبا دوماه پتأخیر اندازد ۾ وی قصد اتجام 


این کار داشت ادا دشمنا نش زیان گشودند و وب را هو | خو اه مجو سال 
خو انهنش» و وڪ از این کار صرف نظر کرد و حال بهمان منوال بافی مات 


اما روز نورو ز که درتقویم خوارزمی با گذشتن خورشید ازنقطة اعتدال 
بهاری وورود آن به‌برج بره (حمل ) مصادف بود پذیرفته شد و همواره بعنوان 
یکی از مشخصات نقویم ایرانی باقی ماند. اسروزهم نوروز با پیست ویکم ماه 
مارس منطبق است 

وضع بهمین صورت بود نا ا نکه بسال ٦٤۷‏ هجری ( ۱۰۷ میلادی) 
بلکشاه سلجوقی باحداث رصد خانهة حدیدی فرسان داد و در ان از عمر 
خیام و جند دانشمند د سک ر بر ای بر قرار ساختن تاريخ حدیدی استشاده 
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کرد, کار عمر خیام بوضع تاریخ جدیدی بنام تاریخ جسلالی منتھی شد که 
از پیست و پنجم اسفند ماه (۷ه؛ ه. ش ,/۱۵ مارس ۱۰۷۹ م. ) آغاز گردید , 
این کار علمی بقدری دقیق بود که درهر پنج هزار سال فقط یک روز در حساب 
ایام اختلاف حاصل میشود درصورنیکه در قویم گر گواری در هر ۳۳۳۰ سال 
یک روز اختلاف بوجود می آید . 

این تقویم بی‌بنازع ماند تاوقتی که زیج نصیرالدین طوسی وضع گر دید. 
از این دانشمند باید تمی بیشتر صحبت کنم : وی بسال ۵٩۷‏ هجری (۱۲۰۰ 
میلادی ) متولد شد , بر خلاف ميل و ارادۂ خود بجمعیت متنفدی از فدائیان 
تام ملاحده ملحق گردید , پس ازقلع وقمم آن جمعیت بخدمت هولا گوی‌مغول 
در آمد . بامغولان درمحاصرۂ بغداد شر کت کرد و پس از سقوط آن شهر باغارن 
آن درحدود نیم میلیون جلد کتاب بکتابخانڈ خود افزود , نفودی عمیق درپادشاه 
مغول داشت بطوریکه وی پیش ازهر کار برای نعیین ساعت سعد باو مر احعد 
میکرد , معتبرترین کارعلمی او در رصد خانة سراغه که بسال ٦٥۸‏ هجری 
(۱۲۵۹.) بر ای او ساخته و پر داخته شده بود انجام شد, بهر دو ربان فارسی 
و عربی می‌نوشت , رساله ای در علم اخلاق ء بیست باب درعلم اسطر لاب > 
سی مقاله در بارۂ نجوم و تقویم و رسالاتی چند در معدن شناسی و ریاضیات 
غیبگوئی همه بز باں فارسی است . شهرت وی درنزد هم‌میهنانش بسیار بود اما 
بروی این خرده گرفته می‌شود که «این شهرت کمتر نتیجۂ کار های علمی او 
و پیشتر مربوط بان بود که دارای خونی دژم بود و یارای شنیدن حرفی مخالف 
عفیدة خود ند اشت وچوں این اسر بامنزلتی عظبيم که دردستگاه هولا گو نصیب 
وی شده بود توأم میشد خرده گیری و ايراد پر او را کاری دور ار عقل وحزم 
می‌ساخت » . اهمیت وی در ریاضیات ووامی که اروپا در این زمینه بوی دارد 
در صفحه‌های ۳۹۵ تا/۳۹۷ کتاب میر اث اسلام آورده شده است . 

شھر طوس درھمان اوان منجم نامی دیگری بنام المظثر بوحود آورد 
که مخترع اسطرلاب مسطری بود , اسطرلاب مسسطح تصوی رکرہ بر یک صفحه 
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است واسطرلاب مسطری نصو در این صفحه است‌روی یک خط . این اسطر لاب را 
یکی از شا گر دان این طوسی قطب الدین شیر اری (ع۱۳ تا ۷۱۱ ۵ . / 
۳۹ تا ۱۳۱۱م ,) است کهدر کتابی‌بنام المناظر دریارۂ پديدة بینائی ورنگین - 
کمان بحث کر ده است , توضیعی که وی د اده است عیاً مائند تو ضبیحات د کارت 
است . بوسیله یکی از شا گردان او بود که کتاب «المناظر» ابن هيشم باروپا راہ 
یات و تأثیری عمیق در کار های ر احر بیکن و لئو ناردوداوینچی و یو هان 
کپلر بخشید , 
معاصر این مر دان بر ر ک دانشمندی‌بود نام فخر الدین رازی که شهر تش 
پیشتر درثقه بود وھمچنین درطب تبحر داشت , کتابی درنجوم و دایرةالمعارفی 
علم تجو م بر پہی هائی ند طوسی ریجته پود پیشرفت کرد, در زمان 
پادشاهی سیررا الخ پیک تیموری ( که بسال ۸۵۳ ھجری بدست پسر خود 
کشته شد ) تکان تازه‌ای بایی علم داده شد, سھمی را که این پادشاه در این . 
باره داشت هر است از رباں یکی اژ نو یسند گان ایرانی شمعصبر او نو ید ۶ 
« درحق سلطان ماضی ال بیکک گور گان رحمت‌الته عليه بايد گفت که و ها 
پادشاهی عالم و عادل و قادر وقاهر بود ودرنجوم مرتبتی بلند ودرمنطق 
نظری موشکاف داشت . درزمان سلطنتش قدر دانایان بمقامی بلند ودر کنف 
از دقایق و ربوز بود و درهیأت‌المجسطی ۴ شرح و تفسیر میفرمود, همة 
عالمان و فیلموقان دراین عقیده حمداستائندکه له تنها از صدر اسلام ء بلکه 
از زمان اسکندر ذوالقرنین » تا کنون پادشاهی که مانند میرزا الغ بی 
جامم فلسثه و علوم باشد براریحة پادشاهی تکیه دز ده است , حضر نش را 
27 دانش ریاضی سی درار ا ریحد رکه تر ارصاد کوا لب علمای عصر 
این دو عالم متبحر پیش از شی رسائیدن کا بدرود حیات گفتند و سلطان 
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همه همت شاهانه 7 صرف انجام این مهم کرد و ارصادات و مطالعات 
آنانر! کامل نمود و زیج سلطانی را بوجود آورد وخود مقدمه‌ای بر آن 
نوشت, جداول این ربج اہروز معمول‌است و فیلسوغان بر ای ان قدر فانلند 
و برخی انرا از زیچ ایلخانی نصیرالدین طوسی بر تر میدائند . 
پس از وفات الغ بیك اشخاص سرشناس درعلم نجوم کمیاب شدند . یکی 
غباتالدین خمشید بو د که از کاشان بسمر قند خوانده شد تادرمدرسه‌ای که دران 
شهر ساخته شده بود ہتدریس وتعلیم پردازد . از دانشمند دیگری هم بنام کاشی 
ډاد میشو د که طبیب الم بیگ بود , کار ابتکاری او تصرفی بود که در کار کر خی 
( متوفی بسال 4۲۰ ه,/۱۰۲۹ م. ) کرد و انرا بهت نمود . لرخی مجموع 
توان سوم اعداد 
+ یرب +٣ HE‏ ۲ب ۱ ۱ 
وا بدست آور ده بود و کاشی پیشرفتی کرد ومجموع ئوان چهار مرا بدست اور د . 
شاید لازم نباشد که دربارۂ علم احکام نجوم ایرانیان چیزی بگویم زیرا 
که امروزتعداد کسانی که بصحت این احکام معتقدند بسیار کم است . اماهر کس 
کتابهای تاریخ ایرانی ٤‏ خاصه به‌نوشته های‌داستان نو یسان مراحعه کند از عدۂ 
پیشگوئی‌های صحیحی که منجمان آن ایام میکر ده‌اند حيرت میکند , وظیفه اصلی 
منجمان » گذشته از تعیین ساعات سعد برای سفر کردن و دارو خوردن وخون 
گرفتن ومانند آنها » پیشگوئی حوادث بود. اگر ادعای آنان بکلی دروغ وباطل 
بوده و خود نیز ہاین اسر وقوف داشته اند باید اعتراف کرد که الحق مردای 
شجاع بودەاند زیر | که پادشاهانل تاب مدتی درار همنشینی پاسفیه‌ان و ابلهان را 
ندار ند , من گاهی ہاین فکر سی أفۃ م که یا ممکن نیست روزی یك کتاب خطی 
فارسی پیدا شود و نشان دهد که علم احکام نجوم هم در آن ایام علمی بوده است 


پانسچام و استحکام بجوم تعلیمی؟ شا ید علم احکام نجوم سبائی صحیحی هم د شك 
امت که بادعاوی سو هوم ان پشدور اقکنده شده رال ۰ 


ازمیان پیشگوئیھای درستء وضمنا عجیب» شواهد متعددمی توان آورد . 
یکی اژ اُنھا مر بوط بہمیاستمدار ۵ نهد خواجه نظام الملكف وزیر ملکشاہ ہوم 
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کر ده بود که خواحه در مدتی لمتر ار شش باه‌بعد. از مر کت خود اودرخواھد 
گذشت , منجم در بهار سال 4۸۵ هجری ( ۱۰۹۲ میلادی) مرد وخواجه بتھیڈ 
مقدمات مر دل خود پرداعت وقضا را در پائیژڑ همان سال کشته شد . ابن عطاش 
قاتل را دستگیر کردند ودر شھر اصفهان گرداندند تا مورد تحقیر همگان قرار 
کے اژ بجوم پهر ه داشتی ا جمین روری را بر رای خود پیش بینی کر ده بودی؟» 
گفت : و من در طالع خود دیدہ بودم که با تبکبه و جلالی بالاتر از پادشاهان 
کوی‌وبر ز نھای اصجفهانر | خواهم يموك , اا نمی دانستم که پا يصو وس است ۲> م٭ 
Fe 3‏ ۰ ۰۰ + ت . 2 9 1 
اما از طرفی هم شاهد شکست بزر ک انوری هستیم که خودرا عالم هم 
علوم نظظر ی وعملی که در آن‌عصر وقوف با ذا میسر ہو ده‌است ید ادست وپیشگونئی 
کرد که شبی توفانی چنان سھمگین روی‌خواهد داد که کاخهای رفیم‌را ویران 
ودرختان تنومند را ريشه کن خواهد کرد , بسیاری از کسانی که بکفته های او 
اعتقاد و اعتماد داشتند جنال تر سیدند که بسر دایعا وغارھای بیروں شهر پناہ 
بردند اما درآن شب نسیمی هم نوزید که چراغ لرزانی را که برفراز مناره ای 
اما همین صد اقت و امالك تاریخ نو دان در نت و.لمل پیشگونیهای که 
" درست یا نادرست بوده این فکر را پیش می‌آورد که شاید در پیشگوئی بوسیله 
ستار گان حیزی حر حقه باری وخدغه و فریب وحود داشته است. با آنجه گفته 
پر ده باشد , 
با مقوط امیر اطوری تیموریان انحطاط عموسی دراپران آغاز شد واز نجوم 
تعلیمی آنچه باقی ماند محاسبهُ خسوف و کسوف ورویت هلال بود و احکام نجوم 
همکار سجر وحادو شد مجموع آنبچه او این دوعلم بافی بانده است بی ا همیت 


است ودر خور توحه نیست . پس بهتر آنکه بطب پپر دازيم » چون ایران دراین 


او میراث ایر ان 
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گذاشته است . 
۴۔ طب ۰ یاه شناسی ء شیعی 
شواهد تاریخی حکایت می کند که پیش از استیای ٹازیان‌فعالیتھای طبی 
درایران وجود داشته و ایرانیان غیرمسلمان در این زمینه سھمی بزر ک داشته اند . 
موضوع سورد بحت آنقدروسیع اس ت که گمان م یکتم بهتر آن باش د که‌روش‌مر اعات 
تقدم و تاخر دریبان وقایم راء که تابحال اعمال کر دەام ترك کنم و اذچه را کد 
دررشته‌های مختلف طبی ازایر انیان بما رسیده است مورد مطالعه‌وغور قر اردهم . 
نخست ازخود طبیب سخن می گویم , وضع آبرومند ومقام ارجمند طبیب را 
در حاسعة کنونی می‌توان تاحد زیادی‌مدیون ایرانیان دانست, صرفنظر از چند 
مورد استثنائی‌باید گفت که دریونان ورم پزشکان‌دروضعی بد وبی ابرومیزیستەاند . 
ابا از مدارك تاریخی که از ایرانیان بجا مانده معلوم میشود که طبیبان بمقاء 
مشاوری پادشاه می‌رسیده اند . پزشگان یونانی که درحنگ با اتن یاپزشگانی ده 
در حنگک با رم شرقی ( بیزنطه ) باسارت درمی آمدند پا عزت و احترام پد پر فته 
می‌شدند وبا آنان مانند اسیر رفتار نمی‌شدبلکه بصورت‌همانان ناخوانده پذیرائی 
می‌شدند . گاهی بزر گترین مشاوران پادشاه که» در حقیقت دست راست‌اوبودند؛ 
از میان پزشکان انتخاب ہے شدند , بودرجمهر (بلاتینی۳۵۳2۵65) وزیر خسرو 
انوشیروان عادل بود که ار( ۵۳۱ تا ۵۷۸ ./ ٩۱‏ تا ٤؛‏ پیش از هجرت ) سلطنت 
میکرد .شرح حال وی که بقلم خود اوست بوسیلة رنولد که بالمانی ثر حمه دہ 
است , دلیلی که ہر ای طبابت پیشگی خود ذ کر میکند نشانه ای از آهمیت اخلاقی 
است که فن طبابت در آئین زردشت داشته است . 
دررسان خلفای عباسی هم این منز لت بزر گ و احتر ام زیاد بر ای پزشگان 
تأمین بود و کارهای مهم دیوان غالبا بوسیل پزشگان تعهدمی‌شد . مثلا افر اد 
خاندان‌بختیشوع نا شش نسل طبیب و مشاور مخصوص خلیفه بودند . شهرت 
ان سینا در سیاست کمتر از آوازۂ او درطب نیست. 
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در ایران قرون وسطی سک باه ی» با رئیس ی طبیبان » مقامی دا: شت که 
گاهی از حیت قدرت با مقام صدارت رقابت میکرد ۰ حتی در رمال نزدیکتری 
حکومت انگلستان مقام ارحمندی را که پزشگان نزد ایرانیان داشتند شناخت 
و« سرحان سک ثیل» ۱ پزشگ سفارت را ء که تحصیلات خودرا درو ادیمسبر ۲,۱ 
بپایان رسانده بود » بمقام سفیر ثبیری ارنقاء داد. 
شید مفهومی ده ایر انیان از بیم‌ارستان داشتند بزر گتر دن و بادوآمترین 
باد گاری باشد که باروپائیان هبه کرده اند , بیمارستانهای حدید نتيج مستقیہ 
تو سعه و بسط مؤسسات ایرآنی است , 
نخستہن بیمارستانی که از آن اطلاعات سوط دار یم پیمارستان جندیشاپور 
است که در شهری درجنوب ایران ؛ نزدیک محل اھوازفعلی » دایر بوده است. 
حندیشاپور شهری بوده آاست قدیمی وبیمارستال و لو سڈ پزشگی و دانشگاه ان 
از رمان شاپور اول ( ۲۷۱ ۳۵۱/۰2 پیش از هحرت ) پی‌ریزی شده بوده است. 
باحتمال قوی در آغاز نار در این موسسات تعلیمات بزبال سانسکریت بوده 
و روشهای طی هندی برسایر روشها غلبه داشته است , با پسته شدن مدرسة 
«ر ها» ثه بسا ن )۳4 ۱۱۸۳/۰۸ پیش از هجرت ) وقوع یافت ؛ بسیاری از معلمان 
یونانی ان بحند پشا یور شتافتند و بی‌شیهه روشهای پونانی و هچ درانجا مداو ل 
ساختند , از اختلاط این دو روش روش خاصی بوحوٹ آمد وحازاھمیت شد تا 
حائیکه به‌القفطی مجال داد که چنین بنوپسد : 
« ایرانمان درعلوم پیشرفتهای سریع کردند و روشهای جدید برای معالجه 
بیماریھا و اصول تداوی بوحود آوردند تا حائیکە معالجات آنان بالاتر از 
معالجات پونانیان و هندیان شناخته شد . بعلاوه پزشکان حندبشاپور 
روشهای علمی اتوام دیگر را می‌پذیرفتند و آنها را با تجر بیات وا کتشافات 
خود تلفیق سی کر دند وتغییر می‌دادند . برای ن‌طبابت مقررانی وضع کر دند 


و کارها و بطالعات علمی خود ڑا یادداشت و تبت می نمو دند . 4 


تھے این استمطلوب طب جدید : ۰ مطالید روشهای‌علمی معمولی و تغبیر 
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چون معلمان این مدرسه برای تدریس در مدرسهة حدید طب و کار 
درو پیمارستانهای بغداد بسوی پایتخت خلفای عباسی شتافتند مدرسه بصو ر طبیعی 
از ميان رفت , معروفترین بیماءستانهای پغداد ان بود که عضذالنوله بنا کر ده 
بود و تجهیزات کامل و موقوفات فر آوان داشت و دارای دارو خانه ای بود که 
داروهای ان از | کناف دنیای انروز جمع آوری شده بود , مانند اروز معالحه 
بیماران سرپائی وبستری معمول بود . تخصص درمیان پزشگان تشویق بیشد. 
خدمت کار ورژی ( انترنی وا دسترنی ) متداول بود. برای بیمارستان مدیران 
غير طبیب داشتند و دفتری هم برای وجوه بر یه و صدقات وحود داشت . حتی 
بنظر می‌آید که نوعی دستگاه پر ستاری هم معمول بوده است , 

وقتی که «بنیامین تودلانی» بسال »هه هحجری (۱۱۰مبلادی) ار بغداد 
دیدن کرد شصت ویک سۇ سك منظم ہا تشکیلات صحرح در آن بات در همان 
اواب در شیر از پیمارستانی وحود داشت کهحزه دانشکا ھی بود که در آن فاسقه 
و طب و نجوم وشیمی و ر باضیات تعلیم می‌شد , درآربل بیمارستانی مخصوص 
بر ای کوران و برای ستلابان به بیمنریهای حاد و بر ای نگاهداری بجه‌های 
سرراهی وجود داشت ,در بیمارستانهای کودکان دایگان‌هميشه برای شیر دادن 
بچه‌ها آماده بودند . درنیریزهم » که آمروزد هکده‌ای بیش نیست » بسال ۱۰۳۸ 
هجری ۱۲۲۸ میلادی) ده هر برت از آن گذنند پیمار ستال و مدرسه طبی وحود 
داشته ست , 

ھویداست که بیمارست.نها همه تکالیف پیمارستانهای امروزی راانحام 
مید‌اده اند و برخی 
این گونه مار سی ظا هر اخیلی کوچک‌بو ده‌اند و کار انها از حارو د معلمی وشا گر دی 
خارج شده وبا مدارس طب بمعنی ومفهوم فعلی‌فرق داشته‌اند . سالھایمتمادی 


از انها بجای مدرسه طب نیز بکار سیرفته اند بسیاری از 


برای اینگونه تعلیم طب و اشتغال به ان مانعی نبود. هر استادی می‌توانست 


۳ عو ے ۰ : شی ٠‏ 
شر وقت مقتضی بداندیشا کر د جو ۵ احاره طبابت با هد , قاحعه ای که درسطبی‌روی 
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داد توچه مردم را جلپ کرد و سال ۴۱۹ هجری ( ٩۲‏ میلادی ) نوعی 
نظر می رمد که پہ مس از افو ل خلافت موصوع امتحان‌از میان و فد و دوعی احاره 


طہابت حای آن. اگر فته باشد ,در زمال صه یه (حدودقر لد هم ھج ری) مر اقست 
ونظارت در شغل طبابت برعهدة یکی‌اردیوانیان» یعنی حکیمباشی » محول بود . 
نظارت عمومی بر ثاغلین اسرطبابت » از هر مقامی که بودند ء و برسایر کارهای 
وابسته بطب از قبیل دارو فروشی و نیشتر سازی و نظایر آنها بوسیلڈ یک مرد 
غیر طبیب ملقب به محتسب با « بازرس کل»؛ اعمال میشد . 


وجهه و مقامی که مدارس طبی یافته بودند ایجاب میکرد که مقررات 
اخلاقی وضع شو د که همه متصدیان امور طبی ملزم به تبعیت از آنها بودند . 
این مقررات بعداً بھتر و کاملتر شد , در کتابهائی مانند المدخل تألیف أبن الحاج 
و تعالیم القر بی‌تألیف ابن الاخوة نکاتی ازاخلاق و آداب طبی آورده شده امت , 
در کنابهای مقدس زرتشتیان نظاماتی در بارۂ حق العلاح پزشگان وجود داشت 
و همانها با تغمیر اتی در دوره اسلامی متداول شد , داستانهای متعدد ازپزشکانی 
بقل شده است که حق العلاحشان پر داخته نشده بود و آثر | در داد گاه مطالبه 
می کر دند ,«بار هبر اثوس»۱ ازطبیبی‌حکایت می کند که بر ای معالجه نوبه سیک 
دعوت شده‌بود وچون در این کار توفیق نبافته بودحق القدمش رانیر داخته بودند 
و طبیب نصف حق‌القدم را باین دلیل مطالبه میکرد که اگربیمار را کاملا شفا 
نداده لااقل بیماری او را بنوبة شش یک تبدیل کر ده است, 
درمورد بیماریهای گوش و گلووبینی مکتب طب عر بی عملا ازیو نائیان 
خیلی پیش افتاد وبه نسلهای بعد خدمات بسیار با ارزشی کرد , درمیان اعر اب 
کلم «چشم پزشک »پا کحال آن‌معب مبتذل وپستی را که درنوشته های‌جالینوس 
و دیگر نو یسند گان سلف دارا بود نداشت اما نه در چشم پزشگی و له در رشته 
گوش و گلو و بینیا بر انبان پیشرو نبودند مگر ز 1 ریای رازی که کتابی دربارة 
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ودربارۂ وا کنش طبیعی مردسک چشم در مقابل نور گفتگ و کرد , شاید بتوان 
بر ای ابن‌سیذاهم , که معالجۂ مجر ای اشک را با گذراندن میل‌طبی‌در آن متداول 
ساخت ؛ سهمی وقدری قانل شد , می توآنيم ازجبر ٹیل بن عبداته که یکی ارافر اد 
خاندان بختیشوع و چشم پزشگک عضدالدوله بوده و رساله‌ای هم در بارة چشم 
سحمدبن منصور حرحانی امت , کتاب وی مر دب از ده مقا له امت که بحصوص 
هفتمین آنها که جنبۂ فنی و علمی دارد بسیار جالب است , اما گرموضوع را از 
حنبهٌ کلی و عمومی مطالعد کنیم بی شبهه اسامی بر حسته متعلق باعر اب است 
له بایر انیان . 


درش جر احی‌بزحمت‌می‌توان گفت که ایر انیان پیشرفتی کر ده‌یانکر ده‌اند . 
کتابهای جراحی چه عر بی و چه فارسی بسیار کمیاب اند , درحقیقت در اینگونه 
کتابها از موضوعهای عملی و فنی متنوع گفتگو میشود و در بارۂ اعمال مختاف 
۱ جر احی از سوراخ کردن حمجمه تا بر یدن شاهر گهای متسع بحث میشود , أما 
اطمینان ندارم که ازجنبهٌ علم‌الامر اض‌در بارۂ بیماریھائی که محتاح بعمل‌جراحی 
باشند بامعالحة آنھاحیزری افر و ده شدہ باشد ,شاید پیشینیان در عمل‌سنگت تخصص 
داشته و گاهی توانسته باشند سنگ را از کلیه خارج کنند , برای بهاء الدوله 
(اوائل قرن دهم هجری) باید این مرتبت‌را قائل بود که مدنها پیش از,فاولر»" 
و « پوتن »۲ دریافته و نوشته بود که پس از عمل جراحی شکم باید مریض را 
بحال‌نشسته‌نگاه داشت ومراقبت نمود ؛ برای معالحة ورم صفاق نیزطرح اسبابی‌را 
ریخ ت که بدون احتیاج بباز کردن شکم‌بتوان لول مخصوصی را در آن داخل 
کرد که در یک انتهای آن یک نوك خیلی ظر یف و درانتهای دیگرشی کسه 
محکمی که هوا از آن نگذرد تعبیه شده باشد و با مکیدن از سوراخی که دروسط 
لوله باشدچر لك را ازپر دۂ صفاق بیرون کشید . مدتهاپیش از آنکه گچ شخستنه بندی 
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ایرانی از ان استفاده می‌شد . تردید دارم که ایرانیان در موقع زایمان غیر طبیعی 
از شکافتن پهلوی زن باردار استفاده کر ده باشند , فردوسی بی چنین عملی‌اشاره 
میکند اما گفتۂ شاعر ان ححت نمی تو اند بود, من در کتاب «طب ایر آنی» خودم 
کەجزء مجموعۂ انتشارات طبی است » مپنیاتورمجلسی را که این عمل دران احرا 
میشدہ چاپ کرده‌ام » اما احتمال می‌دهم که‌این صحنه نتیجة تخیل نقاش بوده 
باشد . هیچگاه در مطالعه کتابهای طبی بر نخورده‌ام که چنین عملی درچه تاریخ 
و کدام محل انجام شده باشد. 

بسیاری از پزشگان درمورد «طب بالینی» بر ای اير انیان بیش از آنچه 
درخور آنان است سهم واعتبار قائلید , همه کس می‌د اند که رازی نخستین کسی 
است که سرخک را از آبله تمیز داده است؛ توصیفی که وی از این بیماری کر ده 
بوسیلهُ « انجمن سید نهم »بانگلیسی ترحمه شده است , اما نمی‌توان مطمئن بود 
که وی در حقیقت آنه؛ را دو پیماری حدا گانه دانسته باشد مکر همانقدر که 
هر کسی دانه های آبله و لکه هاي سر خکەرا از یکدیگر فرق می گذارد . همچنین 
برخی معنقدند که وقتی رازی نوشت که سرخکهای تند رنکتر ازآنها که رنگک 
ملایمی‌دارند خطرنا کترند درحقیشت فرق بین سرخکك ومخماکك را در یافته بود . 
ابا گمان می کذ که مفهوم ومعنائی که برای‌نوشتَة رازی قائل‌شده‌اند در حقیقت 
بیشتر ازمقدار واقعی آن باشد ,مسلما رازی‌نمیدانست که آبله‌سسری است . ایرانیان 
برای جلو گیری از سبتلا شدن به آبله از تلقیح بازو ببازو استفاده میکردند ولی 
محتمل است که این امر را از چینیان اقتباس کر ده باشتد . 

پاره ای مطالعات ابتکاری راهم به‌ابن سینا نسبت مید هند , بنظر می‌رسد 
که وی متوحه نفاوت ہین پر قان دموی ویر قال مسدود کننده شدله پاشدے توصیفی 
که این سینا از بیماری ورم غشاء مغز ( مننژیت ) کرده موجب شده است که 
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خود پیش ی گرفتہ | است, اما مطالعۂ «قانون» او نشان سیده د که وی ازتمام عقاید 
نادرست معاصران خود بهره داشته است , ولی پیروی وی ار عقیدۀ ابن هيشم 
در بارۂ علل بینائی » که مخالف معتقدات زمان بود وامروز صحت انها به ثہوت 
رسیدہ است » موجب قدر واعتباراین‌سیناست , همچنین است تعر یفی که ازبیماریهای 
زبونی و سستی کرده ودرزمانهای‌بعد « کر افت‌ابینگث م' نام آثر اه سستی در ميان 
بیماران روانی حنسی » گذاشته است . 
بنظرمیرسد که وقتی جرجانی (فرن‌پنجم هجری) متد ثرشد که در برخی 

حالات بزر گک شدن غده‌های درقی باضر بان شدید قلب توأم است بیک موضوع 
کاملا نازه‌وابتکاری‌پی‌بر دەہاشدو درطب امر و زاین وضع و "hy‏ نامیدہ 
میشود , همچنین جر جانی بدین واقعیت علمی بی‌برد که برخی از امراض دشمن 
بعضی دیگرند و ممکن است بامرضی مرضی دیگررا درمان کرد, وقتی که امروز 
بر ای‌معالجة فلج از حمله مالاریای‌حاد استفاده‌می 5نیم ازاین اصل پیروی کر ده‌ايم . 

کمی بعد بهاء‌الدوله (٩۱۵۰۰/.۵۹۰م.)‏ که دانشمندی تیزبین ومحققی 
دقیق بود قدیمتر بن تعر یفی را که ازسیاه سرفه شده است کرد ومرض را کاملا 
تشر بح و توصیف نمود. حساسیت در باوه بوی گیاھان Hay Fever)‏ را نیز 
تعریف کرد ولی گمان میک کنم که رازی این مرض را پیش از او شناخته 
و توصیف کر ده باشد و آن در وساله‌ای بوده است ہنام ر مقاله فی‌العلت‌التی حین 
اجلها يعر ض ال ز كام فی‌فصل الر بیم‌عند شمةالورد» .تقر يبا درهمان سال عمادالدین 
شیر ازی مختصری دربارۂ بیماری کوفت ( سیفلیس ) نوشت که مقداری مطالب 
آپتکاری در ان بود , این اولین اثری بوده که در بارۂ این سرض بز بان فارسی 
نوشته شده و شاید پیش از آن بهیچ زبانی در مشرق کتابی در این باره نوشته 
نشده باشد . ولی مسلما دران موقع این ؛ بیماری را در ارو مین خت ان 

پیشرفت ایر انیان در معالجه امراض زیادتر بود نا در تنش تشخیص انها . 

دارونامه (فارما کوپه) های انان مبتنی ب بر دارو های گیا هی یونانی بو بود اما بانجه 
از یو نان بارت پر ده بو دند دارو های معروفی مانند ریوند چینی » سنا ء کافور ؛ 





` Krafft - Ebbing ا‎ - ۱ 
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فصل یازدھم : علم ایرانی ٤۷‏ 
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جوز هندی » میخکك ؛ سندل » فلوس » تمرء» و مهمترازهمه » نیشکر را افزودند , 
گیاه شناسی وطب دوشادوش یکدیگر پیش رفتند . بر ای ایر انیان باید این خدمت 
معتبر را هم شناخت که در دارو ساری از حدود گیاهان طبی تجاوز کردند 
وبدارونامه های خود تعداد معتنابهی دواهای شیمیائی افزودند که «سو لفانامید» 
های امروز وارث و حانشین انها بشمار میروند . رازی پس از آنکه جیوه را 
درمیمونھا تجر به کرد آثر ابعنوان مسهل تجویز نمود وعمادالدین از آن درمعالحهٌ 
کوفت استفاده رد . همچنین رازی دانه های سفیداب سرب را بر ای درمان چشم 
بکار برد ء از این روف آثر | در داروناسه های اروپائی 5 Trochisc1‏ 
یاصابون عر بی‌مینویسند » درصورتیکه اسم اخیر غلط استء زیر ا که‌رازی ار انی 
واز اهل ری ء دهی درنزدیکی تهران فعلی» بوده است. - 

دین اروپا برازی از این چند داروی معدود خیلی بیشتر است. نه تنا 
در طب دستور هائی نوشت که تبرحمه آنها را ناوه مینامند و مدتها 
کتاب درسی غالب دانشگاهها بود بلکه کتابی‌هم در شیمی نکاشت که راہ را 
برای مفهوم جدید اجسام شیمیائی‌هموار کرد , تازمان او اجسام به جامد ونامی 
و حیوانی تقسیم میشدند اما او طبقه بندی « حیوانی و گیاهی ومعدنی » را درعلم 
وارد ساخت , سپس معدنی را به جو هر وجامد وسنگك و زاج وبوره ونمکث (ملح) 
تقسیم کرد و بین جامدات فرار و غیرفرار فرق گذاشت, ‏ 

راری بسیاری ازنظر ها و اندیشه‌های خودرا دربارة شیمی از حابرء که 
بدز کیمیای عرب نام دارد ء اقتباس درده بود . دراینکه بتوانيم جابر را ایرانی 
بشماریم تردید است , باحتمال قوی کار هائی که بو ی لست داده شده است 
حاصل زحمات اخوان‌الصفا است » یعنیى‌همان جمعیت خفیه ای که قبلا از آن 
صحبتداشتەام . تأثیر این اخوان را درتمام تاریخ شیمی اروپا میتوان یافت , اما 
چون | کثریت اخوان ایرانی بوده اند میخواهم آنچه را که از جایر » بوسیله 
رازی ؛ بمیر اث ہما رسیده است کاملا بایر انیان نسبت دهم , 

پس ازرازی نوبت بابومنصورموفق میرسد که اولین کتاب طبی‌را بفارسی 


۹۸ میراث ایران 


نوشت , این کناب نه تھا از بی بسیار مهم است بلکه ازاین نظر هم اھمیت 
بسیاردارد که اولین اثری است که از نثرفارسی ( درایر ان بعد از اسلام)بجا مانده 
امت . از پانصد و هشتاد و پنچ داروئی که در کتاب او از آنها یاد شده است 
ھفتاد و پنج تا معدنی هستند , أبومنصور بین بی کر بنات سدیم و کر بنات پتاسیم 
فرق گذاشته ؛ اطلاعی هم ازا کسید ارسنیک و | کسید مس وانتیمون داشته واز 
تأثیر سمي تر کیبات مس و سرب و خاصیت آهکث زنده برای ازالهُ مو با خبر 
بو ده است , 

چیره دستی اير انیان را درداروها میتوان از مطالعه دارو نامه های‌قدیمی 
نو پسند گان غیر ایرانی بهتر درك کرد . بسیاری از اسامی داروها معرف اصل 
و مشاه ایر انی خود هستد » جلاب که عرق مطبوعی بود ء در حقیقت همان 
گلاب فارسی است , لغت 0۷۸٤ء‏ 11۷ہ:)یا 2 واامن ء که بهرمایعی که بر ای شستن 
چشمبکارمیرود اطلاق میشود؛ از کلمة « کحل » یعنی سورمه > گر فته شده است , 
ایر انبال سورمه را برای تقویتقوۂ بینانی بکارمیبردند. رز ہز[ت] هم چیزی جز 
| کسیر یا و حجر الفلاسفه » نیست. 

در سال ٦‏ هجری ( ۸۲٩‏ میلادی ) شاپوربن سهل ایرانی دارونامه‌ای 
تالیف کرد که از داروھای منابع یونانی و نبطی١‏ و سریانی و داروهای محلی 
ایرانی تشکیل شده بود ,این کناب معتبر ومتداول بود تا اینکه در نیمه اول‌فرن 
ششم هجری حای خود را به « تریاق »ابن التلمید داد ح حق آن است که این دو 
کتاب را اصل وسبنای هر دارونامه پافهرست داروهای دیگری که بعداً نوشته 
شد دانست 

بسیاری از آنچه را بایران مدیونیم و هنوزمورد استفادۂ مااست‌نگفته‌ام . 
نگفته ام » هم بدلیل آنکه‌جایدیگر بتفصیل گفته‌شده ا ستو هم بسیب آنکه د یگر ان هم 
در این آبرو سهمی دارند . باین تر تیب از اشاره باولین مترحمانی که کتابهای 
علمي یونانی را احبا کردند و مقدمات بوحود آمدن دوره تجدد (ر نسانس ) را 


ت2"!ڑٗھٌٗ‬ک‫تست.‫ِ ند میت جہ س ان ی ور ار سس مس 


۱ - رجوع شود به صابثین ( ذیل صفحڈ ۲ 





فصل يازدهم : علم ایرای ۹ 
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فراهم اوردند خودداری کردەام , در بارۂ آنچه ایر انیان از داروهای بیهوشی 
میدانسته‌اند مھر خموشی برلب زده‌ام , بدلیل آنکه مورخان و شیمی‌دانان هنوز 
دراین باره اتفاق ندارند و همداستان نیستند , ازبهداشت عمومی‌وطب پیشگیری 
خیلی کم گفتم بدلیل آتکه عمل آنان با علمشان وفق نمیداده است , با اینهمد 
کمان میکنم آنقدر گفته باشم که ثابت شود ایران فقط ر بنا بقول گریسون 
Gan‏ ) مشعادار علم نبوده بلکه مشعل خود را به ارو پا سپرده است و آن 


مشعل هنور با نوری درخشانتر ازهميشه می‌سوزد, 


فصل دوازدهم 


اوران E‏ نظر درد مور ب ز مین 

د کتر لار نس ۷ کھارت »ها با زبانھہای 
شرقی را در کمبریج فراگرفت . مد تکواهی در 
و زار ت‌خارجهٌ انگلیس وسس‌مدت»۲سال‌درشر کت 
حار جه منتقل شد , وی در ۵۳۲ ۱۵۹ به کمپر یج داز کشت 
و کناب خود را انتشار داد . متمم این کتاب بنام 

( نادر شاه 4 مشر مشود , 
قر یس ۰۰ ۵ ۲ سال مغر ب رسین بایر ال نظر افکنده واین نظر گاھی آمخند 
با مهر و ستایش و زمانی بر عکس آن بوده است . دراین مدت متمادی ابران 
بنظر میرسد. مغرب زمین در آغاز منحصر به یونان و کوچ نشینان آن بود سپس 
با تأسیس امپر اطوری رود توسعه بسیار حاصل کرد, در قرون مظلمه که دو لت 
کوک و ایض کل ولی در قر ون وسطی شکل و بعنای حد ید ی پید | کرد 
و اقوام ارویای بر کزی و غربی بشکل واحد های حدا گانه در آمده دولتهای 
متمدن تشکیل دادند . | کتشاف بنگی دنیا نیزباعث مز ید وسعت مغربزمین گشت . 
این تغییر ات اساسی درطر زنظاره ونگر یستن مغرب رمین بر ایر ال وسر دم 

ان بالضر وره اختلاف زياد بوجود آورد , 
۱- شادنشاهی ھخامئشی 

غیر محتمل است که اهالی خاك اصلی بونان یا حتی کوج نشینان ان 








در اسیای صغیرء قل | از قیام پیروزسند ان کورش اول برعلید ماد وتأسیس سلْہِلة 
هخامنشی ( در وسط قرن ششم پیش ازمیلاد ) درباب ایران اطلاعی دارا بوده 
باشند , نخستین خبری که بیونان رسیده دادر براینکه‌دولت تاژه‌ای درمشرق‌زمین 
پو حود آمده بلاشکك موقعی بود که کرزوس پادشاه لیدی در ٥٤٤‏ قبل از میلاد 
بدست کورش شکست خورده و گرفتار شده است . گرچه بعد از این واقعه توجۂ 
کورش معطوف بنقاط دیگر شد لیکن یکی از سردارانش بنا هار پاک در سال 
بعد بشهر های متحد یونانی آسیای صغیر حمله برد و آنها را تسخبر نمود و باین 
تر تیب نخستین بار یونانیان و ایرانیان با یکدیگر تماس و رابطة مستقیم پیدا 
کردند , بونائیان کورش‌را| بادیدۂ احتر ام‌وستایش آمیخته به ترس می لگریستند , 
در شاهشاهی بزرگی که وی و اعقاب بلافصلش بوجود آوردند » بونانیان 
دستگاه وتر تیباتی می‌دیدند که با مال خودشان تفاوت بسیارداشت زیرادریونان 
هرشهری بستقل بود ودولت حدا گائه‌ای تشکیل میداد ء کوچک وناتوان ؛ که 
اغلب با سایرشهر ها ضدیت داشت , آنچه که مشاهده میکردند دولت هخاسنشی 
بود که جهانی را فراگرفته ویک فرمانر وا بنام شاهنشاه بر آن حکوست میکرد . 
یونانیان عنوان شاهنشاه ابرانر! بکلمةٌ یونانی «بازی لثوس»۱ بدون‌حرف 
تعریف ترجمه ميکر دند یعنی شهر یار و همین نکته نشان میدهد در آنموقع که 
مجاهدنهای آنان بجلو گیری از توسعهة سلطۂ ایران بر دولتهای کوچک یونان 
مصروف میشدء جه تأئیر ونفوذی شاهنشاه بر صفحة خاطر آنان داشته‌است. 
نا کامی بونان اسیای صغیر درشورشی که برپا کر دند وافتادن ملطبدست 
ایرانیان در 446 قبل از میلاد بایستی ایمان یونانیان را بقدرت نظامی ایر ان 
وفروشکوه شاهنشاه راسخ‌تر کرده باشد . وسعت شاهنشاهی‌ایران وسپاه بیشماری 
که سیتوانست بکار زار بفرستد » ان کشوررا بنظر شکست نا پذیر نشان میداد 
وحتی حمله بان غیرسمکن تصور میشد , پایتخت‌های ایر ان چون شوش و همد ان 
و تخت حمشید وپاسار گاد بانداره ای ار یونان فاصله داشت که حمله کر دن بانها 
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Basıleus مہ‎ 
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فصل دو از ددم : ایر آن درنظر مردم مغرب زمین ۷ 
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که کل اوس" تفا ریسا گر اس یبای کمک ویاری بشورش ماط 
وقعی نگذارد . آریستا گراس بیهوده مخازن سلطنتی وذخائر بیکران آنرا برای 
پادشاه اسبارت وصف میکرد ومیگفت که «آن شهر را تصرف کید و دیگر با کک 
نخواهیدداشت که دز ٹوس ۲ را بر ای دخاترش پمبارزه بعللید؟ هک 


باوجو د دوری پایتخت‌ها وشهرت افسانه آمیز آنها فرصت‌هائی پیدا میشد 
که یونانیھا درباب ایران اطلاعات صحیحی بدست اورند , بسیاری از یونانیان 
واز آن حمله خود هرودوت بھنگام تولد ودر مدت عمر ازاتباع ایران بودند, 
عده‌ای از آنان برای رفتن بدربار شاهنشاه دلیلی بیدا ميکر دند یاچنین دلیلی بانها 
داده ميشد . بعضی را مانند «هیست ی آئوس»*ملطی بطور اسیر با گرو گان بدانجا 
میبردند وبرخی دیگربعنوان نمایندۂ رسمی میرفتند , بعضی نیزسفرطولانیر ابر ای 
حلب عنایت شاهانه میکر دند وشا هنشاه اغلب اوقات ازبذل توجه دریغ نمیفر مود . 
از پیشه وران وصنعتگران اسپر شده که داریوش اول برای‌آراستن کاخ رفیعش 
درشوش گرد آورده بود عده‌ای پونانی بودند وازاینان کسانی ده سر سخت‌بودند 
بلاشک مانند پونانیان کنونی آمر یکا بموطن خود برمی گشتند ومشهودات خودرا 
بتفصیل نقل ميکر دند , این مشهودات | گر صحیح نبوده بدون تر دید مفصل بودهء 
ولی اکنون نمی توان گفت تا چه اندازہ کامل بوده است زیرا بیشتر رسالات 
و کتبی که حاوی این تفاصیل بوده کلا یا جزءأ ازبین رفته است. 

دربادی آمرشاید نمایش وبازی سا کنان خاك اصلی یونان را از قدرت 
ایران کابلا_آ گاه نموده باشد . داستان زیر نشان میدهد که یونانیان گاهی نسبت 
باین قدرت بسیار حساس بوده‌انده «فری نو کوس در نمایشنامۂ عم انگیزی کد 
ازسر گذشت ملط کمی پس ازستوط ان نگاشت وبرصحنه نشان داد مردم آتن را 


ا ہر سے ے ا ms‏ 


Cleomenes — ۱‏ ) پاړشاه اسیارت ) ) ۰ - ٢١١٥۹‏ قمل ازمملدد ( ٢‏ - ۸۲۰۲۲۵۶ 
ZEUS ۳‏ (خدای خداران در اساطیر یو نان) ٤‏ ۔ هر دوت کاب ینجم صفحه 44 ۵ _ Histlaeus‏ 
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Phrynichus 1 


س ل 


بگر یستن واداشت و بحدی آنان را از رنج هم نژادان خود متالم ساخ تکه‌شاعررا 
هزار در هم جر یمه کر دند , «اشیل»۱ که درپیروزی بزر گ برسالامیس در ۸۰: 
قبل از میلاد شر کت داشت پہشتر احتباط کرد و شش هفت سال صبر نمود 
تا خاطر ات کسان که خویشان ودومستان خودرا در نبرد دریائی مد کور ازدست 
داده بودند کهنه شود آنگاه نمایشنامیوسوم به « ایرانیان » را نوشت وبجای 
اینکه مانند فری نیکوس از نگون بختی یونانیان سخن گوید شکست ایر انیان را 
شرح داد , نمایشنامة مد کور کهن ترین داستان تاریخی است کے بما رسیدہ 
وباین تر تیب شروع میشود که در کاخ‌شاهی‌شوش › آتوسا ملک مادر ودرپاو یان 
دراثر بی اطلاعی ممتد از خشایارشا و سپاهیانش پریشان خاطر هستند , درباریان 
که متفقا آواز وسرود میخوانند لباسهای فاخر در بر دارند تا حلال وشکوه دربار 
ایران را نشان دهند . وقتی قاصذ وارد میشود و خبر انهدام نیروی دریائی ایر ان 
و تلفات هولناك قوای شاهنشاه‌را میدهد پر یشان حالی‌آنها مبدل بهیجان و تشنچ 
شدید میشود . اشیل دراین صحنه بهیچوجه مبالغه در نشان دادن تأثر بی اندازۂ 
ایرانیان ننموده است و در توصیف نبرد سالامیس ایراثیان را انصافاً « مردان 
دلاور» خوانده است. برای وی که دردرحه اول سر باز وبعد در ملیت متعصب 
بوده » جدال ونبرد میان تیرو کمان اير ال وئیزة یونان بوده است. 

مدتی بعد » در فرن پنجم پیش از میلاد یو نانیان ظا هر | صحرح تر ین 
توصبف را از ایر ان باستان بلست اورده بسلک تحر پر کشید اند . 

با همان وارستگی قابل ستایش همردر شرح‌نزاع «هکتور»" و«آشیل»۲/ 
هرودوت تاریخ بزر گ نبرد ایران ویونان را نگاشته وبسیاری از اوصاف حمیدۂ 
ایر انیان را با امانت و درستی ذ کر نموده ودر عین حال از شرح معایب آنان 
بهیچوحه خودداری نکر ده است. از ر اکا او تصویر ملتی بدست میاآید 
مر کب از شبانان پر طاقت که درکشوری سخت وکوھستانی زیست می کنند 
وپادشاهی ( کورش کبیر) بر آنان فرمانر واست "که لیاقت بسیار در امور نظامی 
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فصل دوازدھم :ایران در نظر مردم مغرب زمین ج ۷ا 
دارد وممالک را یکی بعدازدیگری درست شرق زمین فتح وتصرف میکند , بگفتةاو 
ایر انیان از پاچ تا پیست سالگی « به پسران خود اسب سواری و تیراندازی و 
راست گوئی » میاموزند. نمونه این عشق براستی را در رعایت پیمانها از طرف 
انان دراسب سواری وتیر اندازی مورد تردید نبود ولی چون کمترموحب شگنت 
بود کمتر نیز مورد بحت قر ار میگرفت . 

جبزی که ایر نبان از زآن تفر د اشتند نخست در روغ بود سپس تقر شض 
با دروغگوئی توأم باشد ایرانیان به تجارت نیز تمایل نداشعند بنا برای میدان 
خرید وفروش در کشورشان دیده نمیشد . کورش بزر گ روزی بنمایندۂ رسمی 
۱ اسبارت فر مود که ارقومی مانند سر دم رلاسہدمون' يال ندارد «آنان‌محل معیٹی را 
در وسط شهر بدروغگوئی وفر بعتن یکدیگر تنحصیص داده‌اند ,» 

یو تانیان از او صاف دیگر ایر انیان نیز طبق کتاب هرو دوت دصر شگفت 
بودند واین ۰ اوصاف همانقدر غیر عادی بود که عشق آنال برا ی. ما ایر انیان 
تجملی «ستنوع وهمگی عاریه بود : ودراین جمله بطرز لطیقی تسین وسرزنش 
با هم آبیخته است , 

با اینکه ایر انیان درنبردهای بزر گ ماراتن و سالامیسی وپلانه شکست 
خوردند هرودوت آنانرا « در دلاوری هیچ کمتر ازیو ثانیان » نمیداند وفحوای 
پستی آلات حربیه وزره وحوشن وقلت تمرین بود, 

هر ودوت دز باب مد شب ایر اثبال ہے > هیچ تفصیلی دمید خد ولی از گنت او 
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بر میاید که آنان نه معبد داشتند نه مجسمه نه محراب» بلکه دربلند تر ین قلۀ 
کوهها قربانیهائی میکرده‌اند. مورخ مذ کور در خصوص ثنویت هیچ نگفته 
وشاید هیچ نمیدانسته است. گزنوفون هم شاید بهمین دلیل چیزی ننوشته است 
واین مسئله بعھدۂ ارسطووا گذارشد ه که نخستین بار عمیقاً مورد تحقیق ومطالعه 
قر او دهد , 

شرحی که هرودوت ازایر ان میدهد بسیار مفصل است وچنانچه دلبستگی 
اورا بپەصنعتمقابله (درسبکث انشاء) که دراینگونه مطالب بین پونانیان سرسوم‌بود 
در نظر بگیریم این حقیقت روشن میشود که ایرانیان در آغاز قومی پرطاقت بو دند 
و پادشاهانی عاشق راستی آناثر ! راه می بر دند ولی بعد‌ها که با اقوام دأ ریه 
لاابالی وراحت طلب مانند بابلی‌ها تماس پیدا کر دند فاسد گشتند . سلاطین آنان 
مختار مطلق بودند وبی چون و چرا فرمانروائی میکردند. تا زمانی که این 
فرمانروایان از نوع کورش وداریوش بودند واوضاع مطابق دلخواه بود. ولی 
وقتی که پادشاهان مستبد وستمگر شدند ایر انیان هم مانند پادشاهان رو بفساد 
رفتند وبسپاری از یروی حباتی وروحیه خودرا ازدست دادند, بدا براین علت 
فساد توسعه غیر عادی فتوحات وجهانگشانی بود یعنی همان جیزی که روبیان 
بنوبه خود دجار شدند واز آن بتاثر بودند, 

افلاطون در کتاب نوامیس نظر یه فوق را تأیید میکند. یگفتة وی ایر ان 
بعلت قدرت مطلقه و مستبدانه پادشاهان وفقدان حسی نیت بین آنان و مردم 
از مقام رفیعی که در جر گەه ملل داشت نزول کرد . کورش و داریوش بزر ک 
پسر گشتاسب هر دو سلحشور پرورش یافته و با دلاوری خود را یتاج و تخت 
رسانیدند ولی کامپیز وخشایارشا که در نار ونعمت پرورده شده بودند در عمل 
خودرا ناتوان وفاسد نشان دادند وخراب ی کارآنها نتیجه بدی تربیتشان بود. 

بنا براین خصائل حمیدۂ ایرانیان اولیه پس ارتماس آنها با اقوام مغلوب 
چندان پایدار نماند , هنگامیکه نتوانستند یونانیان‌ را تحت استیلا در آورند شهرت 
شکست نا پذیری ایشاں هم درتبر د های‌بازاتن وسالامیس ویلاته ازمیان رفت . 
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کمی پس از آن خاطرۂ دیگر ی کهازا: ران درمیان یو نانیان سوحو د بو د متزلزل‌شد. 
پس از باز گشت موفقیت آمیز گزنوفون با ده هزارسر بازیونانی‌ازقلب شاهنشاهی 

ایر ال » دیگر هیچ پونانی باور نداشت که با لمّۂ لشگری مھاجم نتوان بداخله ایر ان 
راه یافت , تقر یبا هفتاد سال بعد نیز اسکندر کبیر در مقابل حيرت حهانیان آن 
عصر بثبوت زساند که نه فتط شکست ایران بلکه تسخیر و تصرف ایران هم 


گر چه گزنوفون هیچگاه بدا ایر ان‌اصلی گام ننهاد با این همه نزدیکتر ین 
رابطه را با کورش اصغر وعدۂ زیادی از ایرانیان داشت وبرای اواحترام زیاد 
قائل بود . کتاب «آناباسیس»او کورش نامه اطلاعات بسیاردر باب ایر ان وعادات 
و آداب اير انیان دربردارد ولی کورش نامه را با نهایت حزم بایدمطالعه نمود؛ 
زیر | گزنوفون مانند «مونتسکیو» ايران و آداب آنر | دربسیاری از موارد برای 
مستور داشتن عقاید خویش بکاربرد وجنانچه لتاب مد گور از لحاظ صورت بطالعه 
شود مقداری مطالب غیر واقع درآن مندرج است سانند پایان یافتن حیات کورش 
کیبر بخوتی وعمل ایرانبان بتقدیم قربانی بخدایان طبق آداب ورسوم یونانی , 

درنوشته‌های پونان اسم ایران فقط بر ای شرح اخلاق ایر انیان یا تشکیل 
یکت دو لت جهانی ( دو ازہنة مؤخر ) با وصف نمونه های تجمل وفساد شرقی 
بر ده‌نشده‌است .اگ ر اشاره« آر یستفان» "در نمایشنامۂ «آ کارنی‌ها»*در نظر گر تمه شود 
ملاحظه ہہشود که از ایران برای مزاح وشوخی هم امم میبر ند , متا عناوین 
غریب چشم و گوش‌شاهنشاه که بمأسورین خاص‌داده شده بود که میبایستی اورا 
ازامور مهم آ گاه سازند » برای‌مسخر گی واستهزاء بنظر یونانیان خیلی جالب‌بود . 
یک ازبازی کنان نمایش مذ کورچشم‌شاهنشاه است که بصورت‌دیدة‌پسیار بز رگ 
در صحنه ظاهر میشود وحر کات مضحک از اوسر میز ند . 

وقتی که اسکندر کبیر شاهنشاهی هخامنشی را منقرض ساخت ویونان‌را 
ار نهدید مسلم نجات داد وایر آن را از شهرت مصوئیت محروم نمود در همان 


Acharnians — € Aristophanes — ۳ Montesquieu ٢ Anabasis ے١‎ ` 





ma .—‏ = - ج ہے _ سح سس 








ایران بدست‌آورد . دریا سالاراوبنام «نځار لوس»۱ نیروی دریانی‌خودرا ازمصب 
رود سند تا راس خلیچ فارس با موفقیت برد واطلاعات با ارزشی درباب سواحل 
مکران وکرمان وفارس وخوزستان گردآورد . اونخستین کسی است که از صید 
مرواریدسخن گفته ء صیدی که خلیج فارس بعدها بدان‌شهرت یافت . بھمین تر تیب 
او اولین بار متذ کرشد که ایران به‌سه منطقه تقسیمشدہ : سواحل شنی وسوزان 
خلیج فارس ؛ منطقة داخلی با هوای معتدل وىیوہ دای متنوع وفراوان وحنگلهای 
وسیع ؛ در آنسوی منطقة مد گور ناحيه ای نا هموار و نوهستانی سرد و مستور 
ازبرف, این تفاصیل را واسترابوم؟ بر ایآ گاهی نسل‌های بعد تکرار کرد . 

با اینکه | کتشافات مذ کور ارزش داشت معذلک اهمبت ادرا کث وفهم 
خود اسکندر درباب خصائل نیک اير انیان بیشتر بود , اسکندررا فررصتی بدست‌آمد 
تا مشاهده کند پس از آن شکست قاطم چه رفتار و اخلاقی از ایرانیان بمنصُ 
ظهور میرسد, شناسائی این ارحمندی ایرانیان بود که اسکندر را بر خلاف میل 
مقدونیها معنقد کرد تا سعی نماید ایر انیان ساوی ودر ردیف اتباع یونانی او 
قرار گیرند. باین تر تیب اسکندر نظر تن یونانیانر! که برطبق آن ملل جهان 
بدو قسمت کابلد متمایز بنام پونانی و غیر بونانی تقسیم میشد با خشونت 
ازمیاں برض 

هر گاه اسکندر بانداره‌ای زنده میماند که دستگاه واحد جهانی بوحود آورد 
روابط بعدی ایران ومغرب زمین بکلی متفاوت بود لیکن چنانکه رسم اعقاب 
بی کفایت است » جانشینان اسکندر باندازۂ اونفوذ وتاثیر نداشتند ودراثر کشمکشی 
که بین آنها بوقوع پیوست موضوع امپراطوری واحد که جهان را فرا گیرد 
از نظر و اهمیت اثتاد , 

«پولیب» "مورخ یونانی (حدود ۲۰6 - ۱۲۲قبل ازمیلاد) شدرحی‌ارهمدان 
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» مؤلغانی که هدف و منظورشان ایجاد تحعجب و شگفتی است و عادت 
بگزاف گوئی وتولید هیجان دارند ء همدان بھترین موضوع است ولی درشرح 
و وصفی که از میزان معمولی تجاوز کند برای امثال من که با حزم واحتیاط 
هستند موضوع بسیار دشوار وبارحمت است .» 

آنگاءمؤلف مذ کور مینویس که کاخ همدان‌فضائی را گرفتد که پیر امونش 
۰ متر است و گرانی ساختمان گواهی میده که بنا کنند گان اولیةُ متمکن 
وثروتمند بوده‌اند. تمام کارهای چوبی از سرو آزاد بود وتمام ستونها وتبر ها 
وہنبت کار بهای ستف ها از صفحات سیم و زرپوشیده شده بود , پولیب نخستین 
نویسندۂ مغرب زمین بود که توجه را بروشهای اختصاصی ایران در آبیاری 
بوسیله مجرای زیر زمینی که هم اکنون موجود و بنام قنات موسوم است ؛ 
جلب کر دا . 

استر ابو نظزی بعقب افکنده درباب هخامنشیان میگوید که ازهمه ملل 
غیر یونانی ء ایرانیان بیشترمعروف یونانیان بودند زیرا ازملل مد کور که بر آسیا 
فرمانروانی داشتند هیچ یک بر یونال حکومت نکرده بود. در حقیقت ایرانیان 
نخستین ملتی بودند که یوان راتحت حکوست خارجی درآوردند . مورخ م ذکور 
از قول«اراتستن» ۲ نقل میکند که گفته است‌ایرانیان در قبول زند گانی مدنی 
در ردیف پونانیان عستند'. 

وسیله ومأخذ دیگری که برای رسیدن اطلاع درباب هخامنشیان پیونان 
و بعد ها به عالم سمیحی وجودداشت تورات بود که در بعضی از کتب آن قسمتهای 
تعد د راجع ډه کورش لبیر وفرمانروایان دیگر هخامتشی موحود است , این منیع 
اطلاع وقتی دردسترس یونانی زبانان قرارگرفت که ترجمة هفتاد نفری تورات 
دراوایل قرن سوم قبل ازمیلاد انجام یافت (محتمل است که بعضی ازقسمتهای 
تورات خیلی زودتر بیونانی ترحمه شده باشد ) . شرحی که انبیاء بنی اسرائیل 
از ابر انیا ان عصر بیدهند نسبت بایان بطور کلی بسیار مساعد است ولی 
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بايد مر اقب بود که هرجه درباپ ایران وایرانیان درتورات دیدہ میشود همدرا 

جای شگفت نیس ت که دراثر بردباری ومهربانی کورش بزر گ وبعضی 
از حانشینان وی نسبت به بهودیان ء اینان نیز ازایرانیان نیکوسخن گفته وبانان 
وفادارمانده باشند . کورش بهنگام گشودن بابل در ۵۳4 قبل ازمبلاد بهودیان را 
در آنجا اسیریافت. چون مذهب زردشت دران زمان هنوز بر اساس توحید بود 
و اھوزامزدا خداوند خير ونیکی خدای یگانه بشمار میرفت و ایزدان دیگری 
مانند ناهید ( که بعدا از بابل اخذ شد) با ذات احدیت شر کت نداشت‌شاهنشاه 
هخامنشی بر ای‌قومی که خدای یگانه اش بهوه باپرورد گار اویکی بود طبعامیحبت 
داشت و بدون شک احساس میکرد که پیشگوئی اشعیاء نبی (درباب ٤‏ ع) بر آورده 
شده» آنجا که گوید. « خداوند دربارة کورش‌فرباید که اوشبان من است وتمامی 
مسرات مرا باتمام خواهد رسانید و حتی به اورشليم خواهد گفت که تو ساخته 
خواهی شد وبمعبد که بنیاد تو نهاده خواهد گشت.» ‏ ۰ 

این نکته قابل توحه است که این بخش از کناب اشعیاء ( از فصل ۱۱ 
نا وه) قراردارد که | کنون گمان میرود کار پیامبری نامعلوم باشد که درموقم 
اسارت بنی اسرائیل می زیسته بنا براین معاصر یا تقریباً همزمان کورش کبیر 
پو ده است , 

طبق مندرجات باب ٣‏ از کتب تواریخ ایام وفصل اول از کتاب عزرا 
کورش فرمان داد معبد اورشليم را از نو بسازند » ظروفی که بخت النصر از 
ازفاسطین ببابل آورده بود به بهودیان سستر دداشت وبکسانی که مایل بمر احعت 
بوطن خود بودند اجازۂ باز گشت داد . طبق فصل ششم ا زکتاب عزرا » داریوش 
بموجب فرمانی دستور کورش را تأیید فرمود و تجدید بنای معبد اورشلیم درسال 
ششم سلطنت او بپایان رسید. 

گرچه‌بسیاری از کتاب «استر»ازروی تخیل بسلک تحر یر در آمده لیکن 
بنطر میرسد حقیقتی در گفتة او موجودباشد که احشویروش (شاید اردشیر اول 
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باشد) در اثر نفود وی مان شد که هامان پھودیان را آزار دهد و بعد باعث 
گر دید که اورا بر دار بلندی که برای مرد خای بر پا ساخته بود بیاویز ند , درباب 
جلال و شکوه کاخ شوش و طرز زند گانی مجزای زنان دستگاه سلطنت ء شاید 
در گفتارهای استر حقیقتی موجود باشد , کتاب دانیال پیغمبر نیز که عموما مأخذ 
قابل اعتمادی بیش از کتاب استر ليست ء درباب‌تغییر ا پدیر بودن قوانین ماد 
وایر ان روایتی منثول است که « قانون ایر انیبان ومادھا عوضی نمیشود, » 

بنا بر این بنظر یهودیان که مکرر درتحت رقیت دیگران در آمده بودند 
ایر اتیال دشمن آزادی نودند پلکه موحدینی بودند یکه کار که سلطه آنان 
از بسیاری از اقوام دیگر بیشترقا ہل تحمل بود . وقتی این نظریه درمغرب زمین 
رخنه یافت تصور اولیه ای که یونانیان از ایر انیان داشتند بایستی عوض شده 
باشد لیکن همان تصوراولیه است که سیمای حقیقی ایر اں‌را نشان میدهد ء سیمائی 
که در دورۂ هخامنشی در نظر مر دم مغرب زمین محسم می‌شده است زیرا که 
یونانیان در آن دوره نه تدها قوه متفکره پلکه جشمان و زبال مغرب زمین بودند, 
بنظر یونانیان مهمترین عنصر در شاهنشاهی اير ان پستی و حقارت فرد درتحت 
استبداد مطلق بود» زیرا وقتی که فرد پونانی میخواست ارزش واقعی عوامل 
تمدن خودرا مورد رسید گی‌قر اردهد آنها را باعوامل متضاد ملل تابعة شاهنشاهی 
ایران می‌سنجید چنانکه هم اکنون برای درك امتیازات ی که انسان درجهان آزاد 
دارد باید اوضاع مدنی واحتماعی خود را با فر دی که درتحت حکومت استبداد 
ر يست می کند مقایسه نماید . 

۲ - دوره اشکائی ( از ۲۴۵ قبل از ەیلاد تا ۲۳۱ میلادی ) 

همین که دوات اشکانی در مشرق زمین بوجود آمد بناچار مغرب زنین 
بایستی آنرا رود یا دیرحانشین شا هتما ھی ھخامنشی محسوب بدارد وبنا بر این 
باید ہا مھمتر بن دولت غر بی داخل کشمکش شود این دو لت غر بی روم بو د 
که برای حمایت از تمدن غرب برضد و نیمه متمدن »های شرق جای یونان‌را 
گرفته بود . البته صحیح است که هیچگاه‌هستی‌روم از طرف دولتایر ان آنگونه 
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در معرض خطر قرار نگرفت که آتن ویقیة یونان مورد تهدید ایران هخامنشی 
و آقم شده بود, با این همه رومیان که بجهانگیری دست یا زیده بودند در مسیر 
خود به شیرمهیبی چون دولت اشکانی بر خوردند , تقر یبا مدت سه قرن دودولت 
بزر کث غرب وشرف بر ای سلطة خود تلاش کر دند ولی شیچ یک آنقدر نير ومند 
نبود که بر دیگری مستولی شود و رومیان جنگجو مجبور شدند برای رقیبان 
اشکانی خود همان دلاوری را بشناسند که برای خود قائل بودند, 

در قسمت اعظمی که دولت اشکانی پایدار بود چون دو امپر اطوری 
با یکدیگر درحال حنك یا خصومت بودند اساب تعحب نیست که نظر روبیان 
نسبت باشکانیان ودولت اشکانی روی هم رفته تحسین آمیزنبوده و بیشترمر بوط 
پامور نظامی باشد . رومیها بحق اشکانیان را خشن و بی تربیت فرض میکر دند 
و آناثرا از لحاظ فرهنگی پست تر از ایرانیان هخامنشی میدانستند ولی بمرور 
زمان بطوری که استر ابو خاطر نشان کرده اشکانیان با مادی ها وپارسیها در هم 
آمیخته ملت اير ان را تقر یہا بازبان و احد بوجود آوردند" وبزودی رومیان متوجد 
شدند ء ابا نه هميشه بنحو خوشی ء که پادشاهان و نجای اشکانی بمیران 
شگفت آوری فر هنک آموخته و از حمله زبان و ادیبات ونمایش‌های یونانی را 
نیکو میدانند و درك میکنند , 

این درس ها چون در ضمن شکست های خفت آور روم تعلیم گردید 
بهتر نیز فرا گرفته شد . شکست وحشتناك روم در حران بسال ۳ه قبل از میلاد 
که درآن« کر اسوس» سر داررومی جان‌وسپاه خود را ازدست داد بایستی برومیان 
که مدعی‌بودندبدون کوشش ہر همه تفوق دارند لطمة ریاد وارد آورده باشد , 
هغده سال بعد نیز که «آنتوان" با مخارج زياد و بیھودہ سعی ومجاهدت کرد 
تا دژ هولناك تخت سلیمان را در آذربایجان وماد تصرف ,کند» درس مد کور 
کامل تر شد , آوای آن هنوز در ادببات روم طنین انداز است در اين حمل 
و پرژیل* که میگوید : و ایرانی اشکانی اعتماد بگریز دارد واز پشت بر گشته 
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تیر اندازی میکند . م'ودر زبان انگلیسی اصطلاح « تیر اندازاشکانی » میراثی است 
ازتحسین ویرژیل‌ودنیای روم‌نسبت به تداییر جنگی‌اشکانیان : سواران تیر انداز 
اشکانی جلوی دشمن بصورت ظاهرمی گر یختند ولی نا گهان بعقب بر گشته بطور 
درهم وبر هم تیر ها وا دققا بطرف متعاقبین خود می آئداختند . 

بعد از درس تدبہر جنگی که در اثرشکست کراسوس بطورموثر برومیان 
آموخته میشد حادئه مھیب و آموزندة سر بر یدۀ کر اسوس بمغرب زمین نشان داد 
که اشکانیان با رومیان و یونانیان با هم پیک مدرسه رفته اند . وقتی سردار 
بی ملاحظه و ناخوانده رومی کشته شد سر ش را پر يده بعلامت پیروزی بر ای 
اردپادشاه اشکانی فرستادند وزمانی بمقصد رسي د که اردمشغول‌تماشای«با کائه," 
تألیف«اوری‌پید "بود , هنگامی که‌سر خون آلو د نز د اویر ده شد یکی از بازری کنان 
در مقابل شاشت حضار آثر | بر دست گر فت واین اشعار را قل کر دہ 

سا حوانی را که تازه کشتنه‌شده ؛ 

و شکار نیک بختی بوده ؛ 

1 ه ها می اوریم . 

منقد امروزی ممکن است بهره‌مندی پادشاہ اشکانی ونجبای اورا از ادب 
وهنر نمایش یونانی با ہی حسی آنان مقابله کند که عمل وحشیانه ( بر یدل سر 
مخالفان عمده ومعامله ننک اور با آن ) را مجاز وبلکه تشویق میکر دند. بر ای 
یک نفر رومی شاید ناشایستگی این عمل از آل‌جهت باشد که در این مورد یک 
نفر رومی دستخوش ماجرا بوده است, 

شکست حران علاوه بر سراقکند گی نظامی و درس مھیبی در سنجش 
تمدنھا نتایج دیگری نیز دربرداشت . یکی از نتایج کوچکش این بود که کمی 
بعد مغرب زمین نه تنها درباب کشوراشکانی بلکه درخصوص واحه مرواطلاعات 
مستقیمی بدست آورد , اشکانیان پیروز پس از جنک سربازان اسیر رومی زا 
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۸4 میراث ایران 


دا سنن 


از راه کشور اشکانی بمرو فرستادند, از میان آنها کسانی که بالاخره توانستند 
بموطن خودباز گر دند اخبار و اطلاعاتی باخودبر دند که «پلین ارشد»" را بتألیف 
شرح صحیحی درباب آن احیة گمنام قادرساخت. پلین بدون تردید از سربازان 
مذ کور نیز اطلاعاتی برای وصف کشور اشکانی بطور مختصر ولی دقبق بد ست 
آورد , نویسنده مد کور هر یک از هیجده ایالت اشکانی را بجای استان دولت 
پادشاهی نامیده ونشان داده که باین حقیقت پی‌برده بود که احزاء دولت اشکانی 
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بوضع سستی بهم پیوسته است. در این قسمت دولت مذ کور اساسا با شاهنشاهی 
هخامنشی و ساساني تفاوت داشت" . 

در مدت پنج قرن دسلط سلو کیان و اشکانیان ء مغرب زمین اطلاعات 
مختصری راجم بپارسیان داشت واین دوره برای پارسیان بمنزله کسوفی بود . 
معدلکث نو پسند گان جون | ستر ابو و پلین و بطلمیوس در این مدت با محاهدت 
اطلاعاتی ازمنابم قبلی درباره پارس بدست آوردند. باین تر تیب آشنائی مغرب 
زمین با ایران بتدریج افزایش یافت ولی بعضی اخبار نادرست و تقادص متعدد 
وحود داشت, 

گرچه توصیف پلین از مرو و کشور اشکانی صحیح است ولی در باب 
ماد و پارس ماخذ اطلاعا تش چندال قابل اعتماد نیست ( چنانکه مثلا" ابحاد 
شهر همدان را به سلو کوس لست داده است ) . معدالکے ہسیٰاری از انچه 
نوشته است آرزش دارد , پلین صفحاتی از کتاپ تاریخ طبرعی خودرا بگیاهان 
تخصیص داده و از حمله گفته است هلوبطوری کهاسم آن در زبان اتین" حکایت 
بیکند اصلش از اير ان بوده است, 

رومیان اتکانیان را در مدهب راسخ نمیدانستند ودر حقیقت پادشا هان 
اشکانی عموما بیشتر دوستدار فر هنگ یونان بودند تازردشتی , معذلک در عصر 
اشکانی بود که روم بطور غیر مستقیم میراثی از ایران بدست آورد . بسیاری 
از افواج رومی که به سیلیسیم' وسایر ایالات‌برزی اعزام شدہ بودندتا آنها را 
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حفظ کنند در مقابل مدهب دشمن روم ضعیف تر بودند تا در برابر اسلحه او وبه 
مهر پرستی گرویدند . دراین آئین عنصر مبارز برای سربازان رومی بسیار جالب 
بنظر رسید و تورط آنها بود که مھر پرستی درتمام دئیای روم شایم شد , معدلکت 
محتمل است که بسیاری از گروندگان نمیدانستند که اصل مذهب مذ کور 
از ايران است. 
بدون تر دید وقتی دودولت بزر ك مرزهای مشترك داشته باشند همیشه 
نصاد م بین آنها اکان پدیر است ولازم نیست برای این تضادم دلیل اقتصادی 
ذ کر شود ولی نکتۀ قابل توجه اینست که اشکانیان نه فقط بر سر فدرت بلکه 
تجارت نیزبا روم رقابت‌داشتند, ابر یشم چینی کالاهائی بود که تنها ازراه شور 
اشکانی ممکن بود بروم برده شود و هیچ امساب تعجب ليست که دولت اشکانی 
خواسته باشد ازاین موقعیت استفاده کند , دولت اشکانی نه فتط ابتدا نیازمندیهای 
خود را رفع میکرد آنگاه اجازه عبوربقیة کالا را بمغرب زمین میداد » بلکه برای 
متاع مد کور بهای گر اف مطالیه می نمود . چون در دنیای روم ابر یشم طالب 
بسیار داشت این انحصار تجارت بسیار دل آزار بود ولی رومیان » بر خلاف 
«ژوستی‌نین»۱ در عصر بعد » نتوانستند وسیلەای بر ای در ھمشکستن این انحصار 
پہدا کنند, 
۳ - دور ساسافی ( ۱۴۹ ۲۳۱۰ میلادی ) ۱ 
شاهنشاهی ساسانی که از ۲۲۰ میلادی تا نیم قرن هفتم دوام داشت 
از نطر مردم معاصر مغرب زمین جانشین دولت اشکانی و رقیب و دشمن روم 
بود . در تمام این مدت طولانی دو دولت مذ کوربجنک‌هانی اشتغال داشتند که 
در حقیقت اداسة نبرد های دورۂ اشکانی و زد و خورد بین ايران هخامنشی 
و یونال بود, 
مغربزمین نیک بخت‌ہود که دونویسنده مهم بنام «آمیانوس‌مارسلینوس»" 
و«پرو کوپیوس»" داشت که همسر باز بودند وهم مورخ و نو استند شرح مفصل 
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و صحیعح 7 ھکر کت عای ند مانن را که درآن آن : شر کت داشتند بسلکک تحریر 
کشند . در اینجا مورد ندارد که بشرح لشگر کشی ها یا شر ح سباه ساسانی 
و روت‌های جنگی آنان پر داخته شود , همین فدر کافی است گند شود که ہوسپلهة 
این دو سرباز مورخ و بوسایل دیگرمغرب زمین ملتفت شد که ایرانیان ساسانی 
مردمی دلاور وبا استعداد بودند. نمونة سهمی از استعداد آنها اختر اع و استعمال 
جیزی بود که در آنوقت بکلی سلاح تازه بشمار میرفت و ان اتش بود , شاید 
همین | کتشاف ایر انیان بود که‌باعث شد چند قرن بعد « کالی‌نی کوس»اماده ای 
برای سوختن در آب بنام آتش پونانی پیدا کند , 
چند سال پس از استیلاء اردشیر بر اشکانیان در ۲۲۰ بیلادی » رومیان 

متوجه شدند که یک دولت حدید ونظامی بسیارمهیبی درمشرق بوجود آمده‌است . 
شکست سختی که‌اردشیر بر «اسکندر سوروس»؟ امپر اطور روم‌وارد آورد در رم 
باعث هراس‌و وحشت شد تا آنجا که «هرودیان» "مورخ معاصر آنرا بزر گترین 
مصیبتی شمر د که بر رومیان نازل شده باشد. ہا آنکه شکست مد کورضر بت سحتی 
بود معذلکک باندازۂ فاجعة حران عظیم نبود. این جنگک که بیشتراز شکست‌های 
قبلی باعث خفت رومیان شد وبه حیثیت آنها لطمه وارد ساخت در ۲۹٢‏ میلادی 
در اورفه بوقوع پیوست. در این جنک شاپوراول پسروجانشین اردثیرنە تنها 
والرین امپر اطور روم را شکست داد بلکه او را نیز باسارت گرفت , مورخان 
بعدی و ازحمله ولا کتان تیوس»* در بارۂ رفتار سخت وبیر حمانه شاپور نست 
بامپر اطور اسیر تمایل به گزاف گوئی داشته‌اند ولی آنچه به شأن وحیثیت رومیها 
صدمه رداسارت امپراطوربود نه طرزرفتار بعدی با او . هنکامی ژولین امپراطور 
زوم‌مبادرت بگرفتن تیسفون پایتخت ساسانی کر د وینا کامی و مر رگش ( پراثر 

جراحات واردہ ) خاتمه پذیرفت رومیها باندازۂ کافی به خمیرہ وغیرت دشمنان 
ساسانی خود پی بر دند , 
البته دراین حنگث ها روم هم پیر ورشد هم‌مغلوب‌ولی‌سانند دوره اشکانیان 
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تسه مخاضمات طولانی قاطم نبود , هردودولت برای فتح و ظنر قوای خود را 
ازدست دادند بطوری که وقتی استفاده جوی ثالثی یعنی‌اسلام برضد دنیا دسته‌جاتی 
روانه ساخت شاهنشاهی ساسانی مغلوب شد و اگر امپراطوری روم شرقی نیمی 
از ایالات خود را حفظ کردلااقل یکی از علل آن مساعد تر بودن موقعیت 
آن بود . 

ناچاروقتی جنگ این اندازه طولانی شد آنچه موب خان وأ حلب ومشغول 
میکند جنگ است وبلاشک بهمین دلیل نیزدر آثارنویسند گان معاصرمغرب زمین 
تمایلات خصومت ابیز رخنه کرده است . لیکن مواردی پیدا میشد که مولفین 
میتوانستند برای نشان دادن اختلاف ایران ساسانی را پنحو بهتری بدگرند , 
یکی از این موارد وقتی است که‌دوستی بین «ار کادیوس» امپر اطور ومعاصر 
او یژد گرد اول برقرار بود . آر کادیوس بحدی برای يزد گرد احترام قائل 
بود که‌سر پرستی‌پسر جوانش «نگودوزیوس»۲ را بوی سپرد واو نیزاز روی‌میل 
این وظیفه را پذیرفت و با کمال صمیمیت احرا کرد. 

با وجوداین فواصل شادی بخش ایران مانند روز گاران هخامنشی‌بانظر 
نهدید متوحهُ مغرب زمین بود ولی پس از هخامنشیان ترقیاتی صورت گرفت 
ومد هب که‌درزمان «تسیتو کل»"درمعبد «دلف»؟در حال ابهام‌ودرشوش بشکل 
مزہوربود | کنون نقش مهمی بعھدہ داشت وگاھی خادم سیاست و رمانی‌مخدوم 
آن بود , مذهب مسیح در بیان رومیها همواره نیرو میگرفت و حتی در ایران 
که مدهب زردشت احیاء و مذھب رسمی شده بود مسیحیت چنان ريشه دوانده 
بود که رقیب خود را تهدید میکرد. تا زمانی که بیشتر امپراطوری روم مشر ك 
بودند نفوذ مذهب مسیح درروابط بین ایران و مغرب زمین تأثیر زياد نداشت 
ولی همین که قسطنطین امیر اطوربمذهب مسیح ایمان آورد یکلی وضع د گر گون 
شد, بعد ار این واقعه شاپور دوم ( ۳۰۹-۳۷۹ میلادی ) راجع به مسیحیانی 
که درایر ان بودند گفت : « آنان درمیان ما زیست میکنند ولی باقیصر احساسات 
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مشترك دارند». از آن ببعد شاپوریک سلسله تخفیف و آزار روا داشت کەچندتن 
از جانشینان او نیز دنبال کردند . همانطور که اغلب اتفاق میافتد » تر تیب 
اثر دادن بسوءظن باعث شد که اساس سوء ظن صورت واقعی پیدا کند وطبیعی 
شد که هروقت ایر انیان ممیحی در اٹرزجر دیدن تقاضای کمک کنند امپر اطوری 
روم مسیحی خود را حامی آنان بداند . داستانهای آزارایرانیان مسیحی وشھادت 
تألم انگیز بسیاری از آنان در مغرب زمین تأثیر عمیق کرد ( ھرمیسداہی' پاپ 
گرجه اصلا ایتالیائی بود لیکن وقتی درع ۱ه میلادی پاپ شد نام یحی‌ازشهدای 
ایرانی را اختیار کرد ). 
ینابر این چنین بنظر میرسد که‌وفتی‌مذهب ازسرحدعبور کرد دلیل دیگری 
پیدا شد که مرزخط فاصل بین دشمتان دیر ينه باشد . باوحود این دلیل‌مشایهی ؛ 
یعنی خشکه مقدسی ببزانس که با تعصب ایر انیان همانند بود »میبایست بزودی 
نتیجة عجیبی ببارآورد که آن معکوس شدن نظر مغرب زمین‌نسبت بایر ان بود . 
این و اقعه وقتی روی داد که فر مانروایان بیز انس با بی‌رحمی نبت به‌نسطوری‌ها 
تخفیف و آزار آغاز کر دند , در شورای‌بذهبی‌جندی شاپور در ٤۸٤‏ میلادی | کثر 
مسیحیان ایرانی طر یقت نسطوریرا پذیر فتند وهمین که پادشاهان ساسانی متوحه 
شدند که اتباع مسیحی آنها در اثر تفرقدای که پدید آمده دیگر از طرف دشمنان 
رومی ( بیزانس ) حمایت نمیشوند ونسبت بانان وفادارنیستند طرر رفتار خودرا 
با اتباع م ذکور تعدیل نمودند وحتی از پناهند گان نسطور ی که از امپراطوری 
بیزانس میامدند استقبال کر دند, بنا براین از آن پس مغرب زمین ایران را آزار 
دھندۂ مسیحیان نمیدانست بلکه پناهگاه پیروان فرق مذهبی می‌شمرد . 
علاوه بر نظر مذ کور » مغرب زین قطعا توجه داشت که خاك ایران 
مداهب وفرقی پرورش میدهد که چون مذھب مانی ومزدك که با سایربداهب 
اختلاف دارد و از آنها خطرنا کتر است , درست است که مانویت فقط در آغاز 
پیشرفتی داشت وبعد چنان بیرحمانه درایران ازآن جلو گیری ش دکه دیگرنیرو 
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نگرفت ولی بسال ۲۷۷ یعنی چهار سال بعد از تاریخی که بهرام اول با قساوت 
سانی را کشت وهزاران تن ازپیروائش را ازدم تیغ گذراند» تعلیمات مانی بروم 
رسید واز آنجا پشمال افر یقا راہ یافت و در انجا بسر عت پیروانی پیدا کرد که 
از جمله آنها شخصی بنام سن اگوستین» بو د که بعد ها از مؤمنین و مقدسین 
مذ هب مسیح شد .مدهب ‌مانی چون به‌تندی ازایر ان‌ريشه کن شدوبعد درخارح 
و دور از سرحدات ایران شیوع یافت ء با گذشتزمان منشاً ایرانی بودن آن 
نامعلوم ماند وچیزی کەشاید این مطلب را تقویت کرد این بود که در قسطنطنیه 
اسقف نصیبین بنام «پل»۲ ایر انی در مجلس‌سباحثعمومی بر ضد «فونینوس»۳ که 
از مردم پیزانس وقهر مان بانویت بود > از مسیحبت دفاع کرد . 
سر نوشت مذهب مزدك نیز از لحاظ ایران با مذهب مانی بسیار شبید 
د . پس از اینکه در آغاز مورد قبول واقم گشت بشدید ترین وجهی از آن 
جلو گیری شد بطور ی که کاملا از بین رفت ودیگر تجدید حیات نکر د . گرچه 
تعلیمات ات شترا کی مز دك جندی در سوريه و یونان عده‌ای را حلب کرد ولی 
بر خلاف مذهب مانی هیچگاه در خارج از ایران ریشه ندواند, 
| کنون مابنظر مغرب زسین درباب‌حکمت‌ایر ان دردوره ساسانی میرسیم . 
بدبختانه درباب وسعت معلوبات فلسفی ايران درزمان نخستین پادشاهان‌اطلام 
دقیقی نداریم و نمیدانیم چه ارزشی مغرب زس برای آن قائل بود . لیکن 
پدیهی است که متفکرین مغرب برای فلسفة ایران اهمیتی قائل بودند زیرا 
فلوطین مايل بود بر ای مطالعة آن بایر ان سمافرت کند*و بر ای رسیدن باین مقصود 
بهمراه« گردین»* امپر اطور روم در لشگ رکشی برضد ایران‌در سال ۲٤۲میلادی‏ 
حر کت کرد , چون این قشون کشی با نا کامی و افتضاح پایان یافت هیچگاه 
فلوطین قدم بيخاڭ یر ان ننهاد و نتوانمت فرصت زیادی برای تماس سمستقيم 
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قابل ملاحظه‌ای از نفوذ مشرق در افکار فلوطین نیست' . 

وقتی بزمان خسروانوشیروان يعني سه قرل بعد میرسیم اسماس اطلاعات 
ما استوارتر است , پادشاه مذ کور که در حوانی تحصیل فلسفه را شروع کردہ 
بود با تعلیمات افلاطون وارسطو اشنا شد ودستورداد که | کثر کتب آنها به پهلوی 
ترجمه شود , محتمل است که این مطالعات را تحت نظر دانشمندانی چون پل 
ایر انی اسقف نصببین بعمل آورده باشد . این کشیش ایرانی که سابقاً بمناسیت 
متاظرۂ او برعلیه فوتی نوس اسمش بمیان آمد از افلاطونیان جدید بالنسبه نامی 
بود که چند سال در دربار ساسانی گذراند و خلاصه‌ای از منطق ارسطو را برای 
آموختن بشاه بزبان سریانی نوشت . 

اخبار راجع به معلومات خسرو انوشیروان در سائل فلسفی بصورت 
مبالغه آمیزی بمغرب زمین رسید و این نتیجه را بخشید که در پاره ای محافل 
تصور کردند که در مشرق زمین حکیم پادشاهی بر خاسته که در کشور خویش 
به حمهوری افلاطون صورت خارجی داده است , مپان اشخاصی که اين تصوررا| 
کرده بودند هنت فیلسوف مشرك از آخرین حکمای نامی سلسلة زرین بودند 
که در اثر بسته شدن مدارس معروف اتن از طرف ژوستی‌نین » ندفقط ازوسیلة 
معیشت محروم پلکه تهدید بزحر و آزار شده بودند , هفت حکیم با ابید راسخ 
به پیدا کر دن کمال مطلوب خود در ایران » بدانسوی رهسپار وبدانجا پناهنده 
شدند , « خردمندان مغرب زمین بدون راهنمائی ستار گان بطرف مشرق زمین 
رفتند ,»۲ متأسفانه حکمای مغرب زمین متوحه شدند که حقیقت با انتظارات آنها 
تطبیق نمیکند . درست است که انوشیروان باعطوفت ومهمان نوازی زیاد آناثر | 
پدیرفت ودرباب آثار افلاطون وارسطو و همچنین منشاً موجودات با آنان بحث 
کرد ولی آنان متوجه شدند که انوشیروان نمیتواند عمیقانه وارد اسرار و رموز 
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فلسفی شود . چیزی که بیشتر مایة نومیدی انان شد پی بردن باین مطلب بود 
که ازلحاظ فرمانروائی انوشیروان بپایه‌ای که افلاطون گفته است نرسیدہ بلکه 
بیشتر شاهی مستبد است تا حکیم وحتی نجبا و درباریال هم بسیاردورتر ازپاية 
مذ کور هستند , 

هفت فیلسوف بذ کور که‌باشتباه خود پی برده ومأیوس شده بودند نزد 
انوشیروان رفته درخواست رخصت بر ای مر اجعت بوطن مألوف کر دند . انوشیروان 
اصر ار کر د درایر ان‌بمانند ولی‌چون‌ایشان‌در تقاضای‌خود پافشاری کر دند بالاخره 
با خواهش آنها موافتت فرمود و آنچه باعت مزیدحیثیت ونیکنامی اوشد این بود 
که در پیمانی که مشغول انعقاد با روم بود ماده ای گنجاند تا حکمای م ذکور 
بدون آزار بوطن خود باز گردند و آزادانه عقاید خویش را پیاموزند. ازحمله 
حکمای مز بور«داماسیوس» در کتاب خود راجع باصو ل۲ اطلاعاتی در باب اعتقاد ات 
غیرمعروفی از مشرق زمین درج کرد که بلاشک در موقع اقامت خود در دربار 
ایر ان بلست اورده بود , 

رفم اشتباه از هفت حکیم فی الجمله تأثیری درمغر بزمین کرد .وآ کاثیاس»۳ 
نویسنده‌ای که به بیزانس تمایل داشت » بی‌حهت بعلومات فلسفی انوشیر وان را 
تحقیر کرد و چند قرن بعد گیین» ؟ اورا در حکمت« متظاهر و سطحی »° خواند 
در صورتیکه این قضاوت با رعایت عصر و محیطی که خسرو در آن میزیست 
کمی سخت و دور از انصاف است . گرچه انوشیروان فاضل نحریر نبود لیکن 
صمیمانة بعلم وادب دلیستگی داشت وتر دید نیست که اسشال وی از دانشمعدان 
یونان و سوریه چون اورانیوس وهفت فیلسوف مشرك وھمچنین تأسیس مدرسه 
یا دانشگاه معروف حندی شاپور » پیشرفت دانش و حکمت را درایران تشویق 
کرد و توسعه عرفان و تصوف را در ازمنة بعد تاحدی تسھیل نمود . 
در فواصل بین جنگهای ممتد ایران ساسانی و روم کشور اخیرالذ کر 
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ثو ائست در باب صنعت و حرفه اير ال اطلاعاتی بدست اآورد , محصولات عالی 
و فاخر و دستگاههای بافند گی ايران تأثیر بسیار در مغرب زمین کرد . طبق 
کتب سیدونیوس» ۱ اسقف« کلرمن» " منسوجات ساسانی‌درقرن پنجم میلزدی 
درمغرب زمین همه حا نا« گل» "مورد ستایش بود . درست است کهاسیران یونانی 
و رومی که پادشاهان ساسانی در بلاد شوش و جندی شاپور و شوشتر مسکن 
داده بودند و اطلاعات خوبی در باب بافند گی داشتند و همچنین ازانتقال صنعتگر ان 
انطاکیە بشهر های مذ کور» صنعت بافند گی در ایران استفادۂ بسیار کرد ولی 
هنرمندی و مهارت خود مردم طبعاً بسیار عالی بود و باستحقاق در مغرب رمین 
شهرت یافت . 

در حالی که منسوجات زیبای ایران شوق و هتربندی مغرب زمین را 
برمی انگیخت » استیلای ایر ال بر تجارت ابر یشم مانند دوران اشکانی احساسات 
دیگری بوجود میآورد , ساسانیان مانند اشکانیان دردوره قبل » برراههای ابر یشم 
نظارت سخت داشتند و هرجه برای اتباع خود لازم میشمر دند بابهای پالغسبه 
کم بر میداشتند و از آنچه اجازۂ عبور بمغرب زمین بیدادند عوارضی گزاف 
میگرفتند , این انحصار که مدتهای مدید بطول انجامید پالاخره در سلطتت 
ژوستی نین بشکل غر یہی » یعنی بوسیلۀ د و کشیش‌ایرانی مقیم چین » ازمیان رفت . 

خلاصه آنکه مغرب زمین نسبت بایر ان ساسانی بر ای دلاوری درجنگ » 
کنجکاوی امیختة بترس ( از سرایت ) برای عقاید مذهبی » تحقیر سبت 
بمعلومات فلسفی ( که‌تاحدی از روی حق‌نبود ) بالاخره ستایش برای منسوجات 
احترام عمیق داشت . 

۴ ب ذورة اسلامی ٹاپاان ساطت نادرشاه ( ۱۷۴۷ ۔ ۵0 میلادی ) 

این دوره که از سلطه اسلام براير ان تاپایان سلطنت نادرشاه در ۱۷۶۷ 
امتداد دارد بر ای بررسی بدو بخش تقریبا مساوی تقسیم میشود که با هم بعطور 
بارزی اختلاف دارند. دربخش اول از وسط قرن هفتم تاورود مغول که تقر یا 
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۰ سال بعد صورت گرفتء فتح مسلمانان برچھرۂ ایر ان وسایر قطعات مشر ق زمین 
پرده ای چنان کامل کشید که مغرب زمین ء ولو اینکە از مشقات بسیاری که 
خود دچار بود آسوده می‌شد » درقسمت اعظم این مدت قادر نبود پرده را بعقب 
زند و حوادث پشت آنرا ملاحظه کند, استیلاء مغول برایر ال و ممالکك محاور 
این مانع را برطرف کرد و از آن تاریخ بخش دوم این دوره شروع میشود. 
دراین بخش » مغرب زمین ازهرج ومرج سربرافر اشته توانست ازنو با تشورهانی 
که بدست بغول افتاده بود ارثباط پیدا کند. 

سهولت انقر اض شاهنشاهی ساسانی بدست اعر اب مسلمان بایستی بسیاری 
از ناظر ین مغرب زمین را دچار حيرت کرده باشد» ولی کسانی که علم وتمایل 
به تجزیه و تحلیل دارند متوجه شده اند که این سقوط نا گهانی دو علت عمده 
داشته است . نخست اینکه ایر ان ساسانی در کشمکش پایان ناپذیر بارم وبیز انس 
بتدریج نیروی خود را از دست داده بود و باین تر تیب نمی توانست حملات 
شدید اسلام را که متحصر بتعرض حسمانی نبود جواب گوید , دوم اینکه اعر اب 
که معمو لا بینشان نفاق بود دو این موقع در اثر ایمان ندید مدهبی متحد 
شده بودند. ناظرین نیزبین مامخصوصا کسان ی که در ایالات‌مرزی امپراطوری 
روم شر قی سا کن بو دند فرصت کمی داشتند تادر بار سقو ط ساسانیان پيانديشند زیر ا 
اعراب فاتح بزودی حمله برضد مغرب زمین را آغاز کردند. 

پر ده‌ای که ازاین ببعدبین مشر ق‌ومعرب کشیده‌شد تقر ببادرنمام بخش اول 
دورۂ اسلامی مارا از گفتن مطالب بسیار باز میدارد , اروپای غربی در تمام 
این مدت هیچگونه وسیله ای برای تماس با اير آن دارا نبود و خود اروپا نیز 
چھرۂ بالسبه تاریکی برای معاینه و مداقه داشت . البته بمرورزمان این ظلمت 
باندازه‌ای برطرف شد که اروپا با ملوك طوائف نمایان گردید, لیکن پین چنین 
اروپائی وایران روابط تجارتی دشوار و بلکه ممتنم بود ولو اینکه مائع وسرحد 
خلافت از میان بر داشته می‌شد . 

از طرف دیگر با اینکه قسمت زیادی از مغرب زمین با مشرق رابطه 


نداشت لیکن جریان مداومی از فرهنگ یونان در خلافت ممتد عماسیان بطر ف 
عالم اسلام برقرار بود . جدانکه فصول دیگر این کتاب بثبوت رسانده این حر يان 
فر هنگ درآن موقع برای مغرب زمین وتمام‌دنیا مایڈخوشہختی بود زیرا مقدار 
عظیمی از حکمت و دانش که بطور جبران نا پذیر از بین میرود بدین وسیله 
محفوظ ماند, 

چند سال قبل از اینکه مغولها پرده میان ایران و مغرب زمین را باره 
گند تھدید عالم اسلام ( از طرف مغولها ) این پرده را تا حدی بعقب زد. 
درسال۱۲۳۸میلادی امام اسماعیلیه از الموت و اقع درقلب کو ههای‌البر زنمایند گانی 
نرد پادشاه انگلسی وفر انسه فرستاد وازانان برضدمخولها باری خواست. سفبری 
که بدربار انگلستان رفت گفت که | گر کمکی بمشرق زمین نشود مغرب ومشرق 
هر دو ویر آن خواهد شد , «ساتیوپاریس »۱ پدیر انی سر دیر | کەاز سفیر مد کور شاد 
نیکو تشر یح کرده است. از قرار معلوم نخستین ایرانی که بانگلستان رقت (مگر 
اینکهد استان «سنتایو»۲ میلغ بدهبی قرن ششم را صحیح بدانیم ) محبتی تولید 
تک د و کنجکاوی که ایجاد نمو د کم بود یاهیچ ,سفیری که بدربار فر انسه فرستاده 
شده بود وضع بهتری ندانهت , 

مغولھا با ایتکه در مشرق زمین فائق شدند کوشش آنها برای تسلط 
برمغرب زمین بی نتیجه ماند , کمی بعد در مغرب زمین شايع شد که مغولھا 
بمذ هب مسیح گرویده‌اند ,باعتبار این خبر پاپ اینسانت»"چهارم‌دره ع ۱۲ میلادی 
تصمیم گرفت درممالک آنها نهضت بزر گی شروع کند وباین نظر درسال بعد 
« کارپینی»؟ را که ازطبقة روحانیان «فر انسیسکن»* بودبسفارت بدربارخان‌بزر ک 
بقر اقوروم فرستاد . گرچه راهب مذ کور از راه ايران بمقصد رفت لیکن بدبختانه 
هیچ چیز جالب توجهی راجم بایران و مردم آن ننوشت . هفت سال بعد مبلغ 
دیگری‌بنام‌«دورویر و کیم زر رورت خر مر پیمود که کارپینی 
رفته بود , شرحی که وی از ایران نگاشته بطور یاس آور مختصر و کوتاه است 
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فصل دو ازدهم : آیران در نظر مردم مغرب زمین پت 


سم ع سے پا ی و ٩‏ و سے 


و جز اشارۂموجزیدربارۂاسماعیلیان ودژهای کوهستانی انها اطلاع مھمی نمید هد . 





ہے یسےے وی وی و وس ساس سے ——— 





بنابر این باوجود باز بودن راه دراین موقع » بندرت اقدامی صورت گرفت تاارو پا 
از اوضاع ایران با خبر شود . معذلک باید یاد آور ش د که هدف اولیۂ راهبان ‏ 
نامبردہ از سفر های طولانی و خطر ناك نوشتن مشهودات نبود. 

بعد از قرنها بی‌اطلاعی تقدیر چنین بود که‌مردبزرگی ازاهالی «ونیز," 
بتام «مار کوپولو»۲ اوضاع ایران‌را حقیقة روشن کند ,بوسیل او اروپا معلوماتی 
نسبت بان کشور و شهرها و مردمش بدست آورد . تبریز را محلی با روتق 
وساکنین آنرا مردمی پر کار یافت . در کاشانبخمل وپارچه‌های ابریشمی توجةُ 
او را جلب کرد , قلاب دوزی های زیبای کربان مخصوصا در او تأثیر نمود, 
ببالغه نځواهد بود که گفته شود با ر کوپولو ایران را که از لحاظ مغرب زمین 
فقط اسمی‌بود بصورت‌واقعیتی جلوه گر ساخت .اوبود که نخستین بارشرح مفصلی 
از فرق اسماعبلیه ورئیس منحوس آنها « پیربر د کو هستان» داد , ( البته صلیبی‌ها 
با اسماعیلیان سوریه تماس بیدا کر ده بودند ولی آنان شاخه ای از تیه اصلی 
درایر آن بودند, ) 

مار کوپولو ضمتاً بیان داش ت که رعایای سخ تکوش ایر ان تحت شر ایط 
معینی ممکن است بدرجات عالی شحاعت و دلاوری نایل شوند. متأسفانه وفتار 
کسانی که تحت نفوذ اسماعیليه بودند ستوحب تلفر بسیار بود . 
این بطور مختصر آنچه بود که مغرب زمین توانست توسط با رکوپولو 

دربارة ایران اطلاع حاصل کند . پرده‌ای که مدتها زمینه‌اش خالی وسفید بود 

بالاخره نه فقط دارای نقوش و خطوط شد بلکه مقداری نیز رنگ آمیزی وتفصیل 
پیدا کرد . 

در مدتی متجاوز از یک قرن بعد از زمان مار کوپولو » هیچ اطلاع 
جدیدی در بارۂ ایران بدست نیامد , این سکوت را راهب فرانسیسکنی بنام 
«اودریکوس»۲ که از شرق اقصی از راه ایران باروپامر اجعتمیکرد بر همزد, 
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تا و ی ا ی ت سی ہے سط ےے بس س ا مجع ہے ما لے وو رت سے 


4۹٩‏ میراٹ ایر ان 


وی دشت بزر ك شنزاری که بفاصل یکكک روز راه تا یزد است ( چیز بسیار 
شگفت انگیز و خطرناك ) توصیف کر د . از شهر هائی که دیدن کر د کاشان بود 
که بقول وی ببداً حر کت سه مجوسی بود که بسافرت مشهور خود رفتند . 
ہسیار جاذب تر از شرح مختصر وبی‌روحی که اودریکوس راهب داده سفر نامة 
ابن بطوطه است که معاصر وی و از مغربالاقصی بود وهمه جا را پیمود ولی 
بدتها بعد آثار او بیکی از السنه اروپائی در دسترس قرا ر گرفت. 

هفتاد سال بعد ازمسافرت اودریکوس وابن بطوطه « کلاویخو! ءسفیر 
اسپانیا نزد تیمور لنگ ؛ ازنو راەرا باز کرد . درع ١٤١‏ میلادی وی وهمراهانش 
ازراه خر اسان بدربار فاتح مذ کوربه‌سمرقند رقتند , درمشهد بآنان اجازہ دادہ شد که 
بزیارت حضرت رضا هشتمین امام شيعه بروند و حتی داخل حرم مطهر شوند, 
مغرب زمین توانست از تقدس آرامگاه ابدی امام که در نظر شیعیان مقدس تر ین 
نقطة ایران است تصوری پیدا کند » باین نحو که بگفتة کلاویخو «چندی بعد 
که در بخش های دیگر ایران سفر میکردیم وقتی این خبر انتشار یافت که ما 
در مشهد بزیارت حرم مطهر نائل شده‌ایم ؛ .مر دم نز دیک آمده دامن لباس مارا 
بیبوسیدند بخبال اينکه ما از زیارت حرم امام هشتم تقدس و شرافت حاصل 
کرده‌ايم ۷, با این همه قابل تر دید است که در آن زمان اهمیت حقیقی تشیع 
دراسلام درنظر یک اروپائی‌هوشمند معلوم و آشکار بوده باشد , سالها میبایستی 
بگذرد تاصفویه تسلط شيعه را در ایران مستثر و مبارزات دانه دار خود را 
باعمانی سنی آغاز کنند , فتط در آن موقع عالم مسیحی که سورد نهد ید شدید 
عشمانیها قرار گرفته بود برای انحاد بر ضد دشمن مشترك متوجهٌ قوای ایران 

در بقیة قرن پانزدهم میلادی بیشتر اطلاعاتی که اروپا راجع بایران 
پدست آورد بوسیلة ونیزی‌ها بود. چون ونیزیها بازر گان ډو د دد چیزی که طبعا 
بر ای آنان‌مهم‌شمر ده بیشدصذعت وتجارت بود . «باربارو," که در٤‏ ۷ع ۱ دریزدیود 
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فصل دوازدهم : اپران در نظر مردم مغرب زعین ك٤‏ 
و فاستونی و تافته و مانند آن می بافند . پیرامون آنرا! که هشت کیلومتر است 
دیواری احاط هکرده است و در حومةۂ آن قراء بز رگ دیده میشو دکه مر دمشی 
همگی بافنده وعمل‌آور ندۂ انواع پارچه های ابر یشمی‌هستند »۲ , 

در قرن شانزدهم تغییرات عظیم نه فقط در ایران بلکه در ماهیت 
روابط آن بامغرب زمین روی داد . نخست شاه اسماعیل (۱۵۰۰-۲م.) درست 
در آغاز سدۂ مد کور سلسلهة صفویه را بنیاد نهاد و دولتی روحانی بریاست فاق 
بجو ۵ بوحود آورد که د هب رسمی‌آن تشیع بو د , منظور های وی پسیار از حدود 
کشورش تجاوز مینمود زیرا قصد او این بود که تشیع را مذهب عمومی دنیا 
کند, گرچه دراین مقصود توفیق نیافت لیکن وی وجانشینانش ایران را دولتی 
بزر گ و مقتد رکردند . چون هسایهٌ غربی ایران شيعه و دولت مقتدر عشمانی 





قهرمان تسنن بود بناچار می بایست بین آنها جنگ در گیرد . این زد وخورد 
که از آغاز سلطنت شاه اسماعیل شروع شد با وقفه ای چندا و نتایجی مختلف 
تا ۱۱۳۵ بیلادی ادامه داشت , 

دوم اینکه تغییر قابل ملاحظه‌ای درتماس ایران بامغرب زمین حاصل 
شد , با اکتشاف راہ دریائی بطرف مقرق از طریق دماغة اميد دولت ونیز 
رو بضعف و سستی نهاد و آهسته و بتدریج نه تنها درایر ان بلکه درجاهای دیگر 
میدان‌ر! بدول غر بی که یر وی دریائی داشتند وا گذار مود , 

در ۱۵۰۷ میلادی نخستین نیر وی دریائی اروپائی» بعدازبحر یه نثار کوس 
متجاوز از ۱۸۰۰ سال قبل » بخلیج‌فارس آمد .این نیرو متعلق به پر تغال وتحتفرمان 
«البو کر کم ۲ بز رگ بو د ۾ دریا سالار پر تغالی چون متوحة آهمیت سوق‌الجیشی 
و تجارتی جزیرۂ کوچکث هرمز شد انرا باجزیرۂ قشم و قسمتی از ساحل مجاور 
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۱ ۔ « مسافرت به تانا و ایر ان » صقسه ۱۷۳ ( ترجمة سفر نام دار تارو بانگلیسی تو سط 
ویلیام تماس William Thomas‏ „ ثماس در( ١٥۱م.)‏ دردی ډو رك Tayburn‏ بدار آو بخته شد زیر | 
درشورش ویات ۱۳۲۵۲ برعلیه ملک ماری راچ شر کت کر ده بود. ) ؟ - Albuquerque‏ 
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خالك ایران تصرف کرد و باین ترتیب برای کشور خویش نظارت پر مدخل 
خلیج و همچنین یک م رکز تجارتی عالی را تأمین نمود . متجاوز از یک قرن 
هیچ دولت غربی سعی نکرد پرتغالی ها را در این نواحی بمبارزه بطلبد . خود 
ایرانیان نیز بحدی باعثمانی مشغول زد و خورد بودند » زد وخوردی که برای 
آنها جنب حبات و ممات داشت »که کوششی برای اخر اج این نا خواند گان 
تنمودند و باضافه دارای نیروی دریانی نو دند , ۱ 
مغرب زمین بجز درمورد خلیج فارس قادر نبود راجم بایر ان برمعلومات 
خود بومیلة پر تغالی ها چیزی بیفزاید . پادشاهان صفوی طبعا پرتغالی ها را 
متجاوز و کافر میدانستند و تلاش آنها را برای پیشروی در داخل خاك ایران 
با قوه قهر یه ممانعت مینمودند , لیکن تقدیر چنین بود که مغرب رین از راه 
تماس تجارتی که انگلیس ها وهلندیها و فر انسو بها برقر ار کر ده بو دند در آینده‌ای 
که خیلی دور نبود معلومات بسیار زیادتری بدست آورد. 
از سه ملت مذ کور نخست انگلیس‌ها بودند که با ایران روابط تجارتی 
آغاز کردند. وقتی شر کت موسکوی تصمیم گرف تب که سعی نماید از راه روسیه 
باایر ان‌تجارت کند هیثتی بر ياست «حنکین‌سن» درزمان سلطنتملکة الیزابت‌بایر ان 
گسیل داشت .در ۵٩۲‏ ۱میلادی‌هنگام ی که جنکین‌سن بقزو ین (پایتخت‌در آن‌سوقم) 
رسید نزد شاه طهماسب پسر و جانشین شاه اسماعیل با ملاطفت کافی بار یافت . 
معذلک وقتی شاه متعصب دریافت که حنکین سن مسیحی است نا گهان بوی دستور 
عزیمت داد , باوحود این شروع نامیمون» شر کت مسمکوی از همان راہ هیتتهائی 
پایر ان فرستاد وبدین تر تیب «بئیستر»۲ و«د کت» ٣‏ وانگلیسی های‌دیگر بایر ان 
مسافرت کز ده کاشان و شهر های دیگر را دیدن نمودند , شرح مشهودات 
و تجر بیات آنها که برای هیئت مدیرۂ شر لت مسکوی نهیه شده بود خوانید گان 


یتر پیدا کرد . دفکلیوت + آنها را درلندن تحت عنوان « دریا نوردیها 


س٢س‏ ے بت س 











ےب٘ص١سسس‎ ır ly نے‎ 


Geofrey Ducket ۳ Thomas Banister ۰ ۲ Anthony Jenkinson - ٩ 
5 ۱ ` Richard Haklyur - 4 


,ا مع جح _ لع ر a‏ سے ےہ او داي 





نے سےا هَُسکط س س ا ے۔ ىہ ۔۔ ٭ ے۔ ہے م چم ا ي ہے _. سے 


فصل دو ازدهم : ایرآن در نظر مر دم مغر ب ڑمین ۹ ٤۹‏ 











در مجموعة مد کور هکلیوت ترجمة سفر نامة کارپینی و و دورو برو کی 
واوذریکوس راهب را نیز بطبع‌رسانید وبعلاوه‌سفر نامه جدیدتر «فیچ»" و«الدرد» 
را که بمصاحبت بازر گانان دیگر نخستین انگلیسی‌هائی بودند که از راه خشگی 
از طریق طرابلس و حلب ودره فرات بخلیچ فارس رفته بودند » نیز انتشارداد, 

تا چه اندازه این یاد داشت ها مطالعه می شد و تا چه حد آدم معمولی 
عصر الیزابت از یادداشت‌های مذ کور میتوانست تصویری از ایران وسردم آن 
حاصل کند ؟ یک راہ برای جواب گوئی اجمانی به سوال مزبور اینست که آثار 
شکسپیر بررسی گردد نا معلوم شود در این موضوع چه در بر دارند . نتیجه 
بررسی بطور یأس آور ناچیزاست , معذلکک شاید جالب باشد که بعضی ازقستهای 
مر بوط از آثارمد کور نقل ودر کشف این مسئله کوشش شود کەشکمپپر اطلاعات 
محدود خود را حگونه بدست آورده است . 

در « نمایش خندہ آور اشتباھات ء ( پردۂ چھازہ ۔ صحنڈ 4 اولع بازر گان 
دوم به «آنجلو »" میگوید : «من عازمایران هستم وبرای سفر مسکوك طلا 
میخواهم ,» سپس تقاضا بیکند وجهی که موعدش رسیده پر داخته شود . کمتر 
تردید میتوان کرد که شکسپیر وقتی این سطور را نوشته فیچ بایکی ازهمراهان 
او را در نظر داشته است, در «نمایشنام‌غم انگیز مکت» * ( پردۂدوم ے صحنهة 
سوم * ) جادو گر اول میگوید ۰ «... شوهرش » ناخدای ررتایگرم٦ءبعلب‏ ب رفننه 
آست, چون ازنیفرنامة فیچ میدائیم که با کشتی تایگر عازم طر ابلس شد بتابر این 
محتمل است کسیر بفنام را در مجموعة « دریانوردیهای عمده » هکلیوت 
دیده باشد , ۱ 

همچنین درنمایشنانۂغم انگیزرشاہ لیں ۷( پردۂ سوم - صعنة ششم ) لیر 

به راد کار »۸ میگو ید ٭ و آقا ٤‏ من شمارا از ستگان خو دمحسوب‌بید ارم وفقط او 

لباس شما خوشم نمیاید . خواهید گفت که این جامه ایر انی است؛ ولی آثرا عو 


سا تست سس 











John Eldred - ۰ Ra ph Fitch - ۱‏ ۰۳ ٭ Macbeth - ٤غ Angelo‏ ه - درمتن اشتاهاً 
صحنڈ اول ذکر شده. (مترجم) ۰ ۰1186۲ ۷ Edgar - ۸ King Lear‏ 


عد سے سے س س ا ن سا ار مس رم کر مس ار ار ن مر ار ما مس ار ی و ری رم رم یی رم ا ح- مہجے۔ ہہ مم لے ی 


و ٭ لح میر اث اير ان 


کنید , » دراینجا زمینڈ حدس استوار نیست . سمکن است شرحی که جنکین سن 
از دربار شاه طهماسب نوشته است شکسپیر را واداربه گفتگو از « جامۂ ایرانی » 
کرده باشد, جمله « ولی آنرا عوض کنید» حتماً این مفهوم را ندار د که پادشاه 
جامة ایرانی را پست یازشت میدانسته بلکه ممکن است انرا بناسب آن موق 
بخصوص ندانسته باشد , درقرن بعد که اطلاعات بسیار زیادثر دربارة‌آن در دست 
است عقیدۂ انگلیس ها نسبت بلہاس ایر انی روی هم رفته‌بسیار مساعدبوده است. 
ثل لباس زیبا وسر و وضع سغیر ایر انل‌در«وایت‌هال»۱ که منتظر ہار یافتن نز د شاه 
«چارلز»" بود » در «پی‌پیس»۲ بسیار اثر کرده یود ٤.‏ 

در «بازر گان ونیز» (پردۂ دوم - صحنه اول ) شکسپیر این جمله ها را 
ازز بان امیرمرا کش خطاب به «پرشیا» * میگوید : 

از توخواهش میکنم 

که مرا بجعبه‌ها راهنمائی کنی 

نا بخت خویش را بیازمایم . با این شمشیر 

که پادشاه صنوی ویک شاهزادۂ ایرانی را هلاك کرد 

ودرسه میدان برد بر سلطان سلیمال حیره شد ء 

جازم ترین چشمانی که نگاه کنند ازخیر گی بیرون آورم . 

بنظر میرسد که شکسپیر مشغول مطالعهة کتابی بود که از جنکین سن 
خو شه چینی کر ده است , درلیمة اول قرن شانز د هم » گر چه شاه اسماعیل درحنگت 
چالدران درع ۱۵۱ سیلادی سخت زخمی شد وبزحمت از گرفتاری نجات یافت ولی 
در حفیشت هیچ پادشاه صفوی یاشاعزادەای درنبرد بین ایر ان وعثمانی بھلا کت 
درسید , تقر يبا شصت سال بعد «میلتن»“ در «بهشت اردست رفنه» ( کتاب د همم ب 
سطور ٤۳٦‏ ۔ )٤۳١‏ ازمنیع اطلاع مد کور استفادۂ بھتری کرد: 

همانطور که تاتار اردست دشمن روسی 


Samuel Pepys . ۳ Charles - ¢ Whitehall - ۱‏ ۰٤م‏ درسفر نامه أو بوقایع روز دهم 
ژانویه ۱٦٦۸‏ ر جوع کنید و — Milton - 1 Portia‏ 


فصل دو از دهم ابر ای در نظر مر دم مغر پ ز مين !ءي 





ار راه حاجی طرخان بردشتهای مستور از برف 

بعقب می‌نشیند » پادشاه صفوی بلخ ازنوك 

مملکت علادول درعقب لم 

به ثبر یز يا قزوین ... 

انسان درشگفت میشود که چر امیلتن گلمۂبلخ 7 بکار بر ده است . بجر این 
یک نکته بعنای بقبه کاملا روشن است , د علادول ۾ یا «علیدولی» که مسافر ین 
ونیزی بکارمیبردند علاءالدوله ذوالقدر اززنجان مدعی بزر ك شاه اسماعیل بود , 


گی 


ولی اين مشالها ار لحاطٰ مدرك ودلیل حند ان آررش نداو ده پادشاه صفو ی 
و علءالدو له انعکاس افسانه آمیز وسشکو کی است از مجھولی دوز دست , 

جلوس شاه عباس اول بر تخت سلطنت در ۵۸۷ میلادی نه‌تنها درایر ان 
بلکه درروابط آن بامغرب زین تغیبر ات اساسی ایجاد کرد .درمقابل زوم سبارزه 
برضد عشمانیان با صلابت » شاه عباس تصمیم به تشکیل سپاه منظم گرفت زیرا 
ملتفت شد که انکاء بر قشون چر یک وعشایر تحت فرمان سر کرده هائی که مانند 
ملو لک طو ادف دو ار و با اغاب وف داری آنها مشکو لک وسمکن بود گاھی پیشتر 
نهدید امیر باشند تا کمکت خطر اتی دربر دارد ۲ همینطو ر متو حه شد که لشگر یانش 
در توپخانه یعنی درسلاحی که اير انیان تا آنزمان حقیر می شمردند از عتمانی ها 
بسیار عقب هستند, بنا بر این بطور صحیح نتیجە گرفت که برای نیل بمقصود 
باید از اروپائیان کمک بگیرد لذا خشکه مقدسی وتنگ نظری پیشینیان خود را 

اخبار راجم باخلاق شاه جدید و تغیبر سباست وی بموقع باروپا رسید 
ولی چنانکه اغلب اتفاق می افتد حقایق در طی طریق کمی متقلب کشت . 
ورفع احتباجات او کشیشانی فرستاد واین ابید را با اشتیاق می‌پروراند که چنانچه 


Clement = 1 


شاه ایمان آورد سسحیت که در ازمنة سابق مد تھا درایراں بخوبی پیشرفت داشته 
ممکن است از نوداخل ان تشور شود. علاوه براین پاپ و فرمانروایان مغرب 
زمین ایران را چون متحد بالقوه‌ای برضد عتمانیان۱ که در آنوقت بحد اعلای ‏ 
قدرت نظامی رسیده و نسبت بعالم مسیح تهدید و افعی‌بودندء‌میدانستنذ , بنابر این 
سفرائی نزد شاه عباس اعزام داشتند تا اورا باصر ار وادار بحمله بعنمانی کنند . 

یکی ازنتایج تغیبر سیاست شاه عباس این بود که نه تٹھا ببلغان و کشیشان 
بلکه جمع غریبی از بازر گانان ومأسوران سیاسی وصنعتگران وسربازان حادثه‌جو 
بدربار اوهجوم بردند. گزارشهائ ی که این مسافر ین نا متجانس بکشور: خویش 
فرستاد ناه با باخود پر دند چند کتاب میشود . درحقیقت ارربان شاه عباس اینگ نه 
متابع خر بحدی زياد شد که ازاین پس اشکال پیدا کردن اطلاع نیست بلکه 
کار دشوار اینست که کدام یک نگاهداری وکدام دور افکنده شود, بالبداهه 
چون غیرممکن است ازتمام این منابع چیزی نقل شود یاحتی بطور مختصر بانها 
اشارہ .گر دد چند فطاع منتخب اخذ ودریعضی ارسوارد اختصاراتی از آثار اشسخاص 
مختاف ازحیث ملیت ونظر ومدهب وشغل بعمل آمده است , باین ترٹتیبپ ازنظر 
اهالی سمالک ارو پای غر بی که اطلاعاتی از هموطنان سسافر یا مقہم خود درایران 
درقرن ۸۷ میلادی بدست میآوردند میتوان تصوری پیدا کرد . باازدپاد نشر 
معلومات درمغرب زمین از راه‌سواد و کثرت استعمال مطبعه وتماس نزدیکتر 
کہ بین مغرب ومشرق زین برقرار. شد میتوان با اطمینان گفت که بمرور زاب 
کلم ایران برای مردم عادی اروپا مفھوم پيشتري پیداکر د تازمان شکسهیر . 

«پنسن»۲ فر انسوی که بهمراهی آن‌شخص انسانه وار سرانتونی شرلی»" 
ازطرف پاپ و امپراطور در آخر قرن شانزد هم بدربار ایران اعزام شد دربارۂ 
۰ ۱ -فکر اتحاد بین ایران و مغرب زعین برضد عثمانی یک قرن قبل بنظر اوزون حبن 
فر مائرو ای تر کمن زسیده بود که برقسمت اعظم ایران در دورۂ مشوش بین تیموريان و صفویه سلطه 
داشت . وقتی که وی از ونیزیها تقاضای کمک نظامی کرد کاترینوزینو 2600 Cte‏ را 
بسمت سفیر نرد و فرستادند: . با اینکة زینو با درخواست کمکك فوری به ونیز. باز گشت کسی 
بتشاضاهاي اوترتیب اٹرنداد, ۲ - Sir Anthony Sherley - r Abel Pinçon‏ 





فصلل دوازدھم : آیران در نظر مردم مغرب زمین + 




















شاه‌عباس گف ت که . . . وی تقر یبا سی ساله بود باقام ت کوچکه‌ولی زنبا ومتتاسب» 
ریش ومویش میاه است . رنگ صورتش مانند رنگ معمولی اسپانیولی‌ها بیشتر 
سبزه است . کله و مغز نیرومند وفعال وبدن فوق العادہ چابک دارد.., نست 
بخارجیان بویژه مسیحیان پار بلاطفت میورزد ي 
پنسن سپس توحه را بتضاد اخلاق شاه عیام س حلب نمود . درصورتبکه 
احتیاجات یک ساعت ساز معمر فرانسوی را که درائ ر کهولت نمی‌توانست کار 
کند تأمین مینمود نست باتباع خود ممکن بود بسیار متلونالمزاج و بیرحم باش 
و «سر آنها را برای کوچکترین تقصیر قطع کند ,»۲ 
در۱۰۸میلادی‌سیمون» "از آباء‌مسیحی که ایتالیائی و ازطبقه‌روحانیان کار 
ملی و نخستین رئیس‌طبقة مد کور دراصفهان بودشرح بسیارمفصل تری ازشاه‌غباس 
بروم‌فرستاد , وی چالا کی وهوشیاری شاه و همچنین نیروی بدنی وچابکی اورا 
درشمشیر زنی تأیید نمو د ,بگفتة وی شاه عادت داشت که در کوچه های پایتخت 
پیادہ راه رود و آزادانه در میان مردم حر کت کند . از قول شاه نقل کردہ که 
فرموده: « این است طریق سلطنت کردن و ... پادشاه اسپانی وسایر مسیحبان 
لدتی از فرب رای نمی برند زیرا مجبور بودند خود را ا جلال و شخوه 
بسیار احاطه کنند .» 
«سر ثماس هر پرت»* که درآواخر سلطنت شاه عباس بهمر اهی « سر دود 
مو رکتن»" سفیر انگلستان وسر رابرت شرلی»۲ بایران رفت راجع‌بطرز رفتار شاه 
تستبخارجان نوشته » « ...شاه معتقد بود دربارش شکوه زیادتری خواهد 
شت که خارحیان را درلباس رسمی خودشان ببیند بطوریکه هرقدر تنوع زیادتر 
بود بفرمودۂ شاه دربار و کشورش پیشتر درداخله مفتخرو درخارجه محتر م بود ,» 














۱ ۔ تقول 1 ز کتاب سردنیمن راس Denison Ross‏ ۲ تحت عنوان ( سر آنتونی شرآی 
وسر گذشت او درایر ال» منطبعۂه لندن در۱۹۳۳ صفحه ۱۵۸ ٢۔‏ همان کتاب وصفحه ۳ - Paul Simon‏ 


- « ناریخی از کار ملی ها در ایران » قسمت اول ۱۵۸ ه - Sir Thomas Herbert‏ 
Robert Sherley - Y Sir Dodmore Cotton - 1‏ 5(۲ ۸ - ( سفر ها صفقحه ۲۳۲ 





سح سر ات س انس اند سپ مم _ س ہے ےس سے 


رھ مپراث اپر ان 


۳ س دس ب .- سا س ل ٠‏ ل سے بحم . سس ت ا ل اد اسا - سس مع — س مسر ۳۳۳۳ 


ا لس i‏ سس ا ۳۳ سے سم . ص 


مطابق نوشته هر برت ایر ان یکت دولت مقتدر نظامی بود وشاه میتوانست 
سیصد هزار سوار وهفتاد هزار تفنگدار تجهیز کند ولی بیش از پنجاه هزار 
نفر معمولا سر خدمت نداشت زیرا فقط این عده « دراین ممالک بایر میتوانستند 
بائدازۂ کافی علیق و خواربار بدست آورند. »۱ در بارۂ خود ایرانیان هربرت 
نوش ت که آنان «.. .عمومآخوشی اندام و راست قامت هستند .سنطقه‌ای که در آن 
سکنی دارند آنان را گندم گون » شراب آنانرا بافشاط ء تر يالك ایشانوا شهوتران 
میکند . زنان نقاشی میکنند » مر دان اسلحه دوست هستند »همگی تظاهر بشاعری 
میکنند , آنچه انگور بر ميانگیزد قانون آرام میسازد ودرس عبرت‌جلو گیری‌میکند .»۲ 


سیموں ( از اباء مسیحی ) ایر انیان را بدین گونه وصف میکند ۲ « , , , سید 
باقامت زیباء با ادب » نسبت بخارجیان بامحبت و فرمانبردار , باصل و نسب 
بسیار اھمیت میدھند درصورتیکه عثمانیان برای ان اھمیت قائل نیستند . بسیار 
به تشریفات دلیستگی دارند و طبق سوم خودشان آداب متدوع بکار میبر ند . 
ایر انبان سابقاً بسیار خر افاتی بودند و نسبت به مسیحیان نفرت داشتند گوئ یآنها 
قومی نجس هستند ... امروز چون شاه نسبت به مسیحیان زیاد احترام‌میگذارد 
وباآنان حشر میکتد و بر سر مبز غذا آنان را میپذیرد ایرانیان اعمال گذشته را 
نرك کر دہ با آنان مانند افراد خودشان رفتار میکنند , » 

دراینجا بی‌سورد خواهد بود که راجع بروابط شر کت هند شرقی با ایران 
که در زمان سلطنت شاه عباس آغاز گر دید »شرح مفصلی داده یا گنته شود که 
چگونه انحاد بین آن‌دو در؟۱۲سیلزدی باخر اج پر تغالیها ازجزیرة هرمز وقطعة 
باریکی از ساحل ایران » که یک‌قرن قبل تصرف کرده بودند » منجر گردید. 
متجاوز ازیکصد سال مأمورین و بازر گانان شر کت درایران بطور ممتد مسافرت 
کردند و بسیاری از آنان مدتها در گمپرون ( بندر عباس ) و اصفهان و شیراز 
و نقاط دیگر اقاست گزیدند . بوسیله مراسلات و گزارشهائی که مأمورین و تجار 
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مذ کور بانگلستان فرستادند نه فقط در مورد تجارت بلکه در موضوعات دیگر 
اطلاعات مهمی بدانجا رسید , بلافاصله پشت سر انگلیس‌ها هلندیها بایر ان رفتند 
و بانند آنان سالها رابطهُ تجارتی نزدیک با آن کشور داشتند . 

در امور مذهبی بردباری و محبت شاه عباس نسبت به مسیحیان فرصت 
به مبلغین طر بقت‌های مختاف داد تابایر ان روند ودر انجا کلیسا بسازند و ازاداند 
طق اداب دینی خود عمل کنند , گرچه آنان عدۂ کمی‌را توانستند تغییر مدهب 
دهند لیکن شناسائی بسیار خوب نسبت به مملکت ومردم آن پیدا کردند, 

شاه‌عما س که با ستحقا ق «بز و گم نامیده‌شده‌در ۹ سمیلادی‌در گذشت ولی 
سیاست برد باریش از میان نرفت و باین ثر تیب مبلغین و بازر گانان و دیگران 
پرفت و امد خود ادامه دادند, 

بین مبلغین از همه برجسته تر «رافائل دوبان» از آباء فرانسوی طق 
روحانیان « کاپوشن» "بود که‌در(ع ٤۹٣م‏ ,)باصفهان رسیدوتاپایان عمر در ۱14 
مبپلادی در آنجا ماند . درمدت توقف بمتد خوددرزبان‌فارسی استادفاضلی‌شدونه تنها 
ننأقع روحانی وغیرروحانی فر انسه را درایران توسعه وافزایش داد بلحه ایران 
ومردم آنرا بهتر پار ویا شناس‌اند , کتاب او تحت عنو ان « دولت ایران در١ ٦‏ ۱ء۲ 
رای« کلبر»* وزیر با کفایت لوئی چهاردهم »که قبلازتأمیس‌ش رکت فرانسوی 
هنددر ٦٦٤‏ میلادی درمقام تسب اطلاع بود» بسیارارزش داشت ,تر دیدنیست که 
مسافر ین معر وف‌فر انسوی یعنی «تاورنبه» ° و «دوتونو»" وهمچنین‌شاردن ( که 
از وی ذیلا بیشتر سخن گفته خواهد شد ) راجم به بسیاری از اطلاعاتی که 
نسبت بایران در کتب خود داده‌اند مدیون رافائل پدر روحانی هسنتند . علاوه 
بر آن وقتی خاورشناس معروف فر انسوی «پتیلا کروا» " ( که کلبر در ۱٦۷١‏ 
بمشرق زمین فرستاد تازبانهای شرقی را بیاموزد و نسخه‌های خطی گرد آورد) 
در (۱۲۷م.)باصفهان رسید ,رافائل او را درمدت بیماری‌سخت پرستاری کرد 
و بعد وی را در تحصیل زبان فارسی یاری نمود . ترحمه های پتی دولا کروا 
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از آتا, ر مختاف شرق کہ بی از آتھا ھا ری ډو د دراوایل ۷ رن مجدھم دراروب 
بخود دارد. ۱ 
مطلع ساخت بدون تر دید وسر حان شاردن»۱ اس ت که فر انسوی وازپیروان کالون 
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وروی هم ده سال در ایران بود , شغل وی جواهر فروشی بود و باین تر تیب 
با بز ر گان مملکت از شاه گرفته بپائین آمیزش داشت . شاردن تا حدی بوسیل 
رافائل ولی بیشتر در اثر قدرت مشاعدۂ خویش توانست اطلاعات زیاد درباب 
تمام مظاهر زند گانی ایران جمع آوری کند . چیزی که مخصوصاً حلب 
توحه بیکند شرحی است که ازاصشهان زمان خود داده یعنی رمان حلال وشکوه 
آن شهر وهنگام ی که از بزر گترین شهر های جهان بود , انتشارسفر نامه شاردن 
بچند زبان اروپائی باعت شد که اطلاعات راجم بایران در مغرب زمین کاملا 
توسعه یابد, ازنظر تیزبین اوایران وسردمش شکل مشخص ومعین پیدا کرد , 
حالب توحه است که عقیدۂ شاردن دربارۂ ایر انیان باعقاید نویسند گان 
قبلی که در اینجا نقل شد مقایسه شود؟: کک ۱ 
« ایرانیان‌هم فکروهم جسم زیبا و عالی دارند. تخیل آنان زنده وزود 
اتقال است . حافظةٌ آنان رام وبرومند است . استعداد بسیار برای علوم وفنون 
ذوقی و صنایم ماشینی و اسلحه دارند . خود پسندیرا کەصؤرت کاذب عزتاست 
دوست میذار ند . طبیعت آنان رام وساده و دهنشان نیز و دسیسه حو است , دست 
به عشرت وتجمل وخراحی واسر اف تمایل آنان بسیار وطبیعی است وباین‌حهت 
از اقتصاد و تعارت بی بهره‌اند . خلاصه آنکه با خود هنر و مهار تی طبیعی بدنیا 
میآورند که مانند هنر وقریحة هر ملت دیگری است ولی هیچ ملتی نیست که 
باندازۂ آنان این هنر وقر یحه را فاسد ومتحرف کند . 
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در باب خیروشر کار جهان وامید وہیم نسبت به ایندہ ایر انیان خردمند 
و حکیم هستندو به خست کم آلوده شده‌اند و مایل نیستند چیزی بدست آورند 
مگر برای خرج کردن , ایرانیان دوست دارند حالی خوش باشند و تا بتوانند 
از هیچ چبز برای خود مضایقه نمی کنند زیرا هیچ نگرانی نسبت بآیندم ندارند 
ومتکی به‌پرورد گار و تقد پر ند وقویا معتقدند که قسمت ازلی حتمی و تعییر نايد یر 
است و در این خصوص با ایمان کابل عمل میکنند . باین تر تیب وقتی دچار 
بدبیختی ومصیبت شوند مانند | کثر مردم افسرد گی شدید ندارند... با آرانش 
خاطر میگو یند ٠‏ « بکتوب است »۱ یعنی تقدیر بوده است که ان اتفاق روی دهد. 

معاصرشاردن» «د کترفر ایر»۲ نشان داد که ای ین هسهمان‌ومی گہاری 
پسیا. علاقه دارند ‏ « باور کردنی ليست که جه اآنداره در حش چشنی باده گساری 
میکنند و روز بعد چه اندازه خود را بدان بی توجه نشال میدهند , , . یک هفته 

نمام انسان را وادار بمی گساری سیکنند, ایر انبان مصاحب د شیر بن گفتازی هنستند 

وبرای تقدیم پیاله بنوبت از هیچ کس چشم نمی‌پوشند .»۲ ۱ 

در ۷ ۱میلادی‌فر ایر در گمبر ون‌بود و شرح داد جگو نه نواان‌انگلیسس 
کشتی‌های شر کت هندشرقی د ر کناردریا تفر بح وخوش گذران یکر دند معذلکک 
هوای آنجار! نپسندیدند زیرا «براي‌حرارت سوزانش آن‌محل را بامثلی طعنه امیز 
یاد کردند و گفتند که فقط بانداره یکت بند انگشت بیان گمبرون و دوزخ 
فاصله است ٤»‏ . 

نسبت بجر یال حوادنی که در ۽ ۱۲۹ میلادی با حلوس شاهسلطان‌حسین‌تدین 
وبی حال شروع شد وبهجوم افغان وسلسلة صفویه در۱۷۲۲ خاتمه یافت اروپا 
در ایران ناظرین صلاحیت دار کم نداشت. رژسای هیئت های مدهبی و اعضای 
آنها و نمایند گان شر کتهای انگلیسی و هلندی هند شرقی و گاهگاهی سفیران 
دول مختلف در ایران بودند , در بسیاری از شهر های عمده مبلغین و در بعضی 
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از آنها بازر گانان و عمال دو شر کت هند شرقی اقاست داشتند , بعلاوه عده ای 
مساثر وحود داشت‌بانندنویسنده و هنرمند هلندی «لوبروئن»۱ ( که در کتابش 
تصاویر عالی از اصفهان‌وشهر های‌دیگری که دیدن کر دمتدرج است)و«دو تورن‌فر »۲ 
ورلو کا»۳ فر انسوی ورحان ہبلم اسکا تلندی , بو سیلة این گواهان عینی سر دم 
مغرب زمین می‌توانستند مشاهده کنن د که بار گاه دولت صفوی در اثر زیامداری 
پادشاه بی کفایت ولی خوش نیتی چگونه بتدریج بفساد گرائید و بالاخره 
ساقط شد 

مبلغین مدهبی راجع بالغاء فرمانی که امتیازات انان بدان بسته بود ؛ 
گزارش داده نوشتند که آزارو تخنیف مدهبی تجدید شده و این نتیجة نفود 
دائمالتزاید عناصر متعصب بلاها و دسیسه‌های روحانیان رسمی است, تجار نیز 
مانند مبلغین از استر داد امتیارات و خواستن رشوه گزاف ازطرف مأبورین فاسد 
دربار بر ای تجدید آن امتیازات شکایت کر دند وتأثیرسوء ناامتی متزاید کشوررا 
در تجارت گز ارش داد ند , . 

در این موقع نظر فرانسویها نسبت بایران از نظر انگلیس ها و هلندیها 

که فقط نافع تجار تی در آنجا داشتند وسیع تر بود . لوئی چهاردهم که ازمدنها 
پیش نقش حمایت. ازسیحیان را درسشرق زمین بعهده گرفته بود و همچنین پاپ 
وقت ی که گزارش آزار مبلغین وبسته شدن اجباری کلیساها و هیئت های مذهبی 
بار و یا رسید » سخت مضطرب شدند. برای خانمه دادن بازار ها و همچنین ازدیاد 
وتحکیم منافع تجارتی وسیاسی فرانسه لونی چهاردهم و وریر انش تصممم بافتتاح 
مذا کره و انعقاد پیمانی گرفتند که مقررات لازم را در برداشته باشد. با وجود 
آغاز نامسعود و موانع سخت این پیمان که‌نخستین‌معاهده بین فر انسه وایران بود 
در ۱۷۰۸میلادی در اصفهان امضاء شد ,معدلک بدلایلی که لازم نیست‌دراینجا 
ذ کر شود این قرار داد فقط تخفیف موقتی در سر نوشت مبلغین داشت و منتج 
بھیچ پیشرفتی در زمینة سیاست يا تجارت نشّد , 
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فصل دو از دهم ۳ ایر ان در نظر مر شم مقر ےی ز مین ٩‏ » ۵ 


تب سھے - ورس سا تسا فف نيد 





درع ۱۷۱میلادی شاه سلطان حسین سفیری بنام محمد رض! بیکث بفر انسه 
فرستاد تا با آن‌دولت‌بر ای اقدام‌مشتر لك بر ضد اعر اب‌سقط کهراهزنی آنان‌تآثیر 
فلا کت باری در تجارت داشت معاهده‌ای منعقد سازد , دولت فرانسه با زیر کی 
از ورود سفیر استفاده کرد و برای پیمان حدیدی با ایران که مواد آن بطور 
بتمایز از پیمان ۱۷۰۸ مساعد تر باشد مدا کراتی آغاز کرد, مشاورین وزراء 
مر بوط فرانسه عبارت بودند از« گودرو,۱ کشیش که مستشرقی‌بالنسبه معروف 
بودوبازر گانی از اهالی «سارسی»"بنام«دو کانسویل»۳ هردونفر مدتی‌را درایران 
گذراندہ بودند و آن کشور را یکو می‌شناختند , 

۱ گر جه محمد رضا بیکک برای بستن چنین پہمانی اختیار نداشت ودر آغاز 
مایل بشروع بذاً کره نبود ولی بالاخره متقاعد شد و در اوت ۱۷۱۵ امضای 
خود را در پای معاهده گذاشت . در این پیمان به مسئلة مسقط اشاره ای نشد 
ولی شفاها قرار شد یک افسر نیروی دریائی فرانسه بایر ان اعزام شود تا ببیند 
چه اقدامی سمکن است صورت گیرد . معاهد جدید علاوه براعطای تمام امتیازات 
تجارتی ند فر انسه مایل بود وحنظ هیئتهای مدهبی ؛ مقر رمیداشت سغیر فر انسه 
که بنا بود بدربار ایران فرستاده شود نست پنما یند گان سپاسی تمام ملل تقدم 
داشته باشد , بعلاوه بدا شد که نمایند گی تنسولی فرانسه در اصفهان و حاهای 
دیگر برقرار شود . زحماتی که لوئی چهاردهم و وزیر انش بر ای انعقاد این دو 
پیمان متحمل شدند و تشر یفاتی که برای پدیرائی از محمد رضا بیکك درفر انه 
منظور داشتند نشان میدهد که آهمیت بسیار زیاد بایر ان میدادند, 

با این همه چون محمد رضا بیک از اختیارات خود تجاوز کرده بود 
مشکلات بسیاری برای تصویب آن پدید امد وفقط درمه ۱۷۲۲ بتصویب رسید 
یعنی وقتی که اصفهان‌داشت ازطرف‌غلجائیهای افغان محاصره می‌شد ,درا کتبر همان 
سال اصقهان سقوط کرد و شاه استعفا داد و دولت صفوی که زمانی با عزت 
و افتخار بودبطور ننگین پایان یافت , بنا براین پیمان ۱۷۱۵ هیچ مزیت با 
دوامی بر ای فر انسه نداشت , 
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گریه وزیرانی چون «پن شارترلم' با مر احعد بکارشناسانی نظیر گودرو 
و دو کانسویل میتو انستند تصور تقر یا صحیحی از ایر ان ان عهد حاصل تنند » 
فر انسوی متوسط بطور مبالغه آمیزی متمایل بود ایران را کشور طلسم وافسانه 
بداند. بی فایده نیست عل این تمایل مورد دقت قر ار گیرد . نخستین دلیل این 
بود که ترحمه های دولا کر وا بسیار هوا خو اه داشت و آنها اير ان و تقاط دیگر 
مشرق زمین را با اوضاع و احوال کتاب الفلیل توصیف کرده بودند , دوم‌اینجد 


سر گذشت خارق‌العاده‌رماری یپ در ایر ال در ان موقعزیاد در قر أ مسك اننشار 


نی» 
پیدا کرده بود , این‌زن باتفاق‌یکت نفر فرانسوی بنام «فابر»" که در ١‏ ۱۷۰ 
بمأموریت سیاسی بایران میرفت بان مملکت رعسپار شده بود . در طی طریق 
بطرف دربار ايران » ثابر نا گهان در ایروان در گذشت و بانوی مذ کور 
مأموریت را بعهده گر فف و یعدا نما ینده حدید فر السه با دشواری بسیار توانست 
او را از این مقام خارج سازد , معدلکك مشارالیها بباریافتن بحضور شاه توفیق 
حاصل کر ده بود , درمر احعت بفر انسه بز ندان‌افکنده شد ومدت مدیدی باافسرد گی 
سر برد . وفتی کہ با لا خره پر و نده او و مر أحعه شد › پادداشتهای 
روزانة وی از این مسافرت بحدی در وزير تأثیر کرد که له فقط دستور آزادی 
او را داد بلکه‌از «لوسال»*نویسندة «ژیل بلاس»* تقاضا کر دیادد اشت‌هارابصورت 
ادبی در آورد, بدبختی است که لوساژ نتوانست خود را راضی بانجام دادن این 
اسر کند, ۱ 
سومین دلیل داشتن تصورغنط ومبالغه آمیزی آزایر ان مسافرت محمدرضا 
پیک بود که عبورش از کشور فرانسه وورودش بپاریس بسیارجلب توجه کرد. 
پاریسی ها بظاهر خارحی و اداب غریب و رفتار خارق العادۂ او در چند مورد 
بسیار علاقه مند شده بودند . اقدامات و عملیات او انتشار ر یاد حاصل کرد , 
تصویر های چاپی ازاو تهیه کر دند که خریدار زياد پیدا کرد وپردة نقاشی ازاو 
ساختند که وی را درحال باریافتن بحضورلوئی چهارد هم نشان میداد ( آخرین‌بار 
عامی که ان پادشاه کھن سال قبل ازمر گک ک داد ) , محمد رضا پیک بنجو افسانه آمیزی 
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مأموریت خودرا بپایان آورد و بایک خانم فرانسوی که قامی داشت پنهانی 
عزیمت کرد . ۱ 

برانداختن دولت صفوی از طرف افغانها و دست اندازی بمغرب وشمال 
غربی اير ان و اشغال آن بتر تیب از طرف عثمانی و روسیه در اروپا سر وصدای 
زياد بلند کرد. چنین تصور کردند که ایران جدان غرق شده که دیگر قادر 
نخواهد بود مقام خود را چون ملت زنده‌ای بدست آورد ولی ثابت شد که این 
نظر غلط بوده است . ایران بر خلاف انتظار » همانطور که چند بار قبل از این 
نشان داده بود » تجدید حیات کرد . در اثر قریحه و هنر نظامی پیشوانی بنام 
نادرقلی که وی را تا آنزمان کسی نمی‌شناخت؛ اففانها مغلوب وبیرون راندشدند؛ 
طهماسب پسرشاه سلطان حسین ( که توسط افغانها بقتل رسیده بود ) بر تخت 
سلطنت نشانده شد » عثمانیها پس از شکست سختی مجبور بەعتب نشینی بطرف 
خط مرزی خود گشتند. » روسید نیز احتیاط را دراین دانست که بدون زد وخورد 
ولایاتی را که تصرف کرده بود رها کند , 

قبضه کر دن‌تاح‌و تخت سلطن ت ازطرف‌نا در قلی‌بیکث‌در ۱۷۳۹ مبلادی ( که 
در آن موقع عنوان نادر شاه را اختیار کرد ) و استیلاه شگفت انگیز بعدی او 
بر هندوستان پرشهرت او در مغرب زمین بسیار افزود بطوری که او را اسکندر 
ثانی نامپدند , راجع بمواهب برجسته نادرشاه وهمچنین معایب اوشهادت عده‌ای 
از ناظر ین صلاحیت دار اروپائی‌را دردست‌داريم , « کو کل»۱ نمایندۂمقیمشر کت 
انگلیسی هند شرقی دراصنهان با آشنائی شخصی نزدیک که داشت نوشت: 
«... کم باور کر دنیاست که تاچه‌اندازه در تشخیص تفاوت هرطرف سر یع الانتقال 
- و در یاری کردن به سپاه خود چه اندازه فعال میباشد . هر یک از سردارانش 
که بدون تفوق زیاددشمن عقب‌نشینی کند نادرشاه بسوی وی می تازد وبا تبرزینی 
( که همیشه در دست دارد ) او را بقتل میرساند و فرماندهی ر بشخص بعدی 
از حیث درحد تفویض میکند م' ۱ 


سا سس و سس .۱ب 





٭ William Cockell‏ ۲ نقل 1 رز کاب ا۷ نادرشاه » تألیف فریزر james Fraser‏ 
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«بازن» ۱ از آباء یسوعی که چند سال پزشگك نادر بود از اوصاف او 
درفرمانروائی گفت؟ : « باوجودپستی اصل و نسب مثل این بود که برای سلطنت 
خلق شده باشد ,تمام حصائل بزر گی که قهرمانان وقسمتی از خصائلی که سلاطین 
پز ر کب را بوحود بپاورد طبیعت بوی داده بود , دز تاریخ بزحمت مي‌نوان 
پادشاهی پیدا کرد که قریحه‌ای وسیع تر و فکری نافد تر وشجاعت و جسارتی 
زیاد تر از نادر داشته باشد , قشه‌ها و خیالاتشی بز رگ بود » وسایل کار نیکو 
انتخاب می‌شد ء قبل از آغاز احر ای هر قصد همه چیز فر اهم شده بود » , 

این یک طرف تصور بود. ناظرین دیگر ممکن نبود مشاهده نکنند که 
نادر در اثر اشتیاق بجنگ و استفادۂ فوق‌العاده ازمنابم ثروت کشوربالاخره آنرا 
بخر ابی و ویرانی سوق داد . 

در این دوره عقیدۂ غریبی پیدا شده بود که بعضی از اروپائیان گمان 
میکر دند بر خی از شخصیت‌های برجسته در مع رکه ایران اصلا ازمغرب زمین 
بودند , عده ای تصور ميکر دند که نادر از «اهل برابانت»" بود و در کود کی 
بایر ان رفتة است . چون نادر مدتي بنام طهماسب قلی خان شهرت ډافته بود 
و تجار اروپائی ودیگران آنرا تحریف کرده ر تماس کولی »؛ می گفتند» جمعی 
خیال کر دند که او واقعاً ازاهالی ایر لاند بوده واسمش «تماس اکلی»* است . 
در هر صورت در یکن مورد این انتساب نا درست ارروی تعمد بود , رتالمانم؟ 
کشیش درسر گذشت دروغی که ازطهماسب دوم نوشته ( وصلاح دید ہ کتابرا 
بدون ذ کرسولف منتش ر کند) قصدش این‌بود که شاه را حقيقة" پسر یک فرانسوی 
ینام «ژولیوم۲ که در استخدام شاه سلطان حسین بود قلمداد کند. 

در پایان این مقال ممکن است ياد آور شویم چگونه ابران پس از اینکه 
در مغرب زمین فقط اسمی بود » در بخش دوم دورۂ اسلامی بتدریچ که ماس 
نزدیکتر وپیشٹر شد بهتر شناخته و معروف گر دید . بطوری که سایق سلاحظه شد 





۳۱۲ مر اسلدت آموزنده و غریب » ( بارپس ۱۸۷۰) جلد چهارم‎ « - ۲ Pêre Bazin - | 
Joliot - ۷ Abbé Talment - 1 Thomas O Kelly ۔‎ Thamas Kouli - £ Brabant ۔‎ ۳ 
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تصوری که اروپانیان ازایر ان داشتند بسیارمتفاوت بود . بعضی انرا فقط کشوری 
میدانستند که با آن داد وستدکنند » برخی آنرا کشوری برای تبلیغ مسیحیت 
فرض میکردندء در صورتیکه عدۂ دیگری ہر آن بدیدۂ متحدی بر ضد عثمانی 
می نگریستند . بتدریج ومرور زمان در اروپا ملتفت شدند که از تمام آنچه گفته 








شد ایران معنی ومفهوم زیاد تری دارد » فر هنگ واقعی وادبیات مختص بخود 
داراست و مردمش دوقی اطیف برای شعر و اشتیاقی وافر بعرفان و تحقیقات 


فلسفی دارند , 


تلم ہائو هر اتی 
فصل سیز د هم 
ممالك د و سة ابرآن 
پانو . ژ .ای . هز این J. E. Heseltine‏ 
تحصیلات خو درا در اسکاتلند انجام داد ودرادارات 
مطالعات صنعتی و علمی دولت و وزارت بھداری ۱ 
و تبلییات و بهبود وضع کود کان کار کر ده است , 
جتان سال ۴ باه نشر یات 0 کلارندون لر س ) 
ھمکاری کر ده ودر تهه کتاب لغت | کفورد و کتاب 
ضسر ب المثل‌های انگلیسی جاپ | کسفورد همکاری 
داشته است . وی در مطالعات خود به تاریخ گذشتۂ 
ایران علاقملد سد و در نتسه مین مطاالعات دود 
که توانست فصلی در کتاب میراث ایران بنویسد . 
درسال۱۸۳۵میلادی (۱۲۵۱ هجری) دوجلد کتاب بعنوان پرشیا (اير ان) 
بر ساسله کتابهای مخصوص حو انان که تو سط مؤسسة وجار لز نا د واقع در«لد گیت 
"e‏ ویو با ِ - مھ ۴ 
استر پت»۲ منتشرمیشد »افزوده گشت ,ناماین دسته کنابهاسفر نامه های «عموالیور م٣‏ 
ودوحلد تازه شامل سکالمات آموزنده‌ای بود که بوسبله آن لله دلسوزی بسه کودك 
یعیم موسوم« به هنر ی» + «قر انکت» 3 و رحین' یادمیداد ۳ درباب کشوری که عادت 
این لله میأسو خت در کمال سخت گیری دست جين شده بود , وی‌بشنو ند گان‌حوان 
خود در باب پر ند گان ایر ان میگفت که طاووس فوق‌العاده‌سورد توحه و علاقه است 
ناحانیکه‌در دوطرف تخت سلطنتی‌نتونهای‌چهار گوشی ساخثه شده و شش طاو وس 


سب 
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بر آنها کنده کاری‌شده » طاو وس هاجو اهر نشان هستندودرمنقار هر یك یاقوت بز ر گی 
قرار دارد , واما هروقت صت از تخت و تاح‌وتزئینات آنها بمیان میامد حواس 
کو دکان پرت ومانع چیزیاد گرفتن آنها میشد ء بنابر این عموالیور فورا مطلب را 
عوض میکرد وازنوع دیگری پرند گان درایران سخن میگفت ولی هنوز دهان 
بازنکر ده بود که راجم به قوش وباز حرفی بزند که بچۀ کوچکتر ازهمه حرف اورا 
قطع میکرد وفر یادبرمیاورد که عموجان» عموجان کمی بیشترراحم بپادشاه وتخت 
سلطنت اوبگو, , , بازهم بکو , .. 

ولی عموالیور با بیانی سحکموجدی پاسخ میداد «حالا وقتش نیست متوجه 
باشید حالا سخن از پر ند گان در بیان است .» کود کان آهی کشیدہ درحای خود 
بیلولند وسا کت میشوند اما باین آسانی دست از اصر ار خود نمیکشند وچندروز 
بعد نوبت هنری کودله بزر گتر است که عموالیور دماغ اورا بسوزاند. صحبت 
ازخلیچ فارس درمیان است وعموالیورمیگوید «پلینی»۱ مورخ رومی‌شرحی‌در بارۂ 
صید مر وارید باب هرمز آوردہ؛ وی مانند سایر نویسند گان روسی ازروی خیالبافی 
پنداشته‌است که مروارید از قطرۂ باران‌بوجود میآید باین تر تیب که هر سجر گاه 
صدفها از اعماق دریا بطح اب میآیند دهن خودرا میگشایند وشہنم را مینوشند . 
هنری فر یاد میزند به به چەفکر زیبائی وعموالیور ضمن اذعان میگوید « آری فکر 
لطیقی است ولی درتاریخ طبیعی آنچد سورد احتہاج وتحسین ماست حقایق مسلم 
است نه توهمات ژیبای شاعر انه ,» 

بطوریکه بلاحظه میشود حتی شخصی مانند عمو البور که خیلی جدی 
وسختگیر است خواه ناخواه اطلاعاتی دردسترس کود کان قرار میدهد که نیروی 
توهم‌وتخیل آنان را برمیانگیزد چه سخن درباب کشوری است که دران ازعهد 
قدیم حقیقت وافسانه همیشه بهم آمیخته بوده است. 

افسانه‌های این کشور جبین حکایت کر ده و تجر به نیز آنر | تأیید نموده است 
که پادشاه ملیس بلیاسهای خیره کنندة مزین بمروازیدوحواهرنشان قیمتی بوده» 








Pliny ۱ ۱ 
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فی الواقم بر تخت طاووس باشکوهی حلوس میکر ده‌و ازمدح شعرا وستایش قصعحا 
و خطہا لذت مہبر ده است و گاهی چنان مجدوب مدایح میکشته که او حای حود 





بر میخاسته وبعلاست اعلی درجة ابراز مرحمت دهان شاعررا سملو از شیرینی و 
حلوا میکردہ است , در قصر پادشاه جز تخت پادشاهی اثائیه مختصری وجود 
داشته است زیرا در ایران جه پادتاهان و جه رعایای ایشان عادت داشتند 
چهار زانو برزمین روی قالی بنشینند, نقش ونگار وبافت‌ها وطرحهای این قالیها 
چنان بود که بینتده را مدهوش ميکر د وهمین قالی بود که ... (دراینجا باز افسانه 
وارد حقبقت میشد ) ... قالی‌ها گاهی‌خاصیت سحروجادو پیدا میکر دند» از زمین 
بلند میشدند » راه آسمان پیش میکرفتند » بالای صحرا ها و کوه ها وشکاف های 
غار ها بير وازدرمیامدند ء حادو گران را برای انجام کار های : شرارت آمیزمیبر دند 
یا شاهزاده خانمی را بعاشق دلباخته‌اش باز میگر داندند. 
درخلال قرن سیزدھم تصویری از خاورزمین بصورت افسون وافسانه 
بتدریج دردماغ مردم انگلیس منعکس گردید. دراین زمان داستانهائی ازقلمرو 
شکقت انگیز خنا وختن وسرزمین چین که رهانان سلک« فر انسیسکن »* و«دومی 
نیکن ۰ سیجیت را بدان سرزمین بر دنده بارویا مد وبگوش ارو پانیال رسید , 
در او اسط قرن ۱ میلادی «هیگدن»" باستناد اقو ال مورخین یو نانو لا تین در کتاب 
خود موسوم به «پولی کرونیکون» * فصلی بایران و جنگهای ایرانی اختصاص 
داده است , بقارن همان‌ارقات«سرحان ماندویل»* که‌سوزی» اورا تذاب پا کک 
میداند » کناب سیاحت نامه‌ای پرشته ثحریر در آورد که ابندا بزبانهای فر انسه 
ولاتین منتشر گردید وشهرت یافت ودر پایان همان قرن بزبان انگلیسی بوسیله 
«وین کین دوورد» آود«پین سن»* انتشاریافت .وی‌در آن‌سیاحت‌نامه بر ای لذت خاطر 
تمام معتقدین بفلسفة فر ارازمشکلات‌زند گید اسکی‌پیسم »* » خاور زمین را طوری 
تصویروترسیم سیکند که لحظه‌ای صورت ختا وختن تن دارد و گاهی منظرۂ ایران‌ر| 
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تشال‌بید هد ء محل ایران را درماوراء عربستان در ال سوی حبشه وزمانی در کنار 
هندوستان تعمین میکند , علم جغرافیا در آن عهد مشخص ودقیق نود ونقشه کشان 
اولیه جای دریا ها را درنقاطی نشان میدادند که دریا اساسا وجود نداشته, محل 
کشتی نوح و بالای کوه آرارات وجای بهر گیاه ودیگر کیاه‌های کیف آوررا در 
دلتای رود نیل میدانستند که این گیاه صلح وصفای خودرا در آن سرزمین گستر ده 
بو د , قر نها حدود ایر آن در نظر اروپائیان مبهم ونامعلوم بود وحتی تاچندی پیش 
یعنی همین اواخر هم در نظرمر دم‌عادی ازوپا ؛ حدود تشور مزبور روشن نبود» 
شاید بدین سبب که در کک تحولات تاریخ آنکشور وتغییراتی که درمرزهای آن 
درخلال قرون رخ داده است برای ایشان مشکل بوده است. 

ایرانی را که باندویل برای اروپائیان تصویر کر ده و در دماغ ایشان 
جای داده است » عبارت بود ار بهشتی درروی زمین ومهدیکی دوداستان‌نسوب 
یکتاب مقدس و محدود بچهار رودخانه که از « جنات عدن» خارج میگشته 
و کشوری بوده است صاحب تجمل » کشور نور والوان»دارای باغهای آفتابگیر 
ومعطر که زمزم نهر های حاری ونغمة پرند کان هوای انرا پر کر دہ پود , سکن 
شهر های خوب و دلکش آثر! مر دم حکیم وخر دمند وفالگیر ان وستارہ شناسان 
وسنجمان غیب گوی و امراء و اشر اف صاحب ش و کت وجلال و همچنین پیر ان 
رند وعیار که غالبا تمایل بآدم کشی هم داشته اند تشکیل میدادند, زمابدار ان 
آن کشور درقصر های گنبد طلانی میزیستند که اطاقهای آن با گوهر شب چراغ 
روشن شده وبا بلسان معطر گشتد بود , این بردم بلباسهای رر دوری مزین 
بمروارید های خاوری وقطعات الماس که از شبنم آسمان لطافت بر گر فته اند ؛ 
بلبس بوده‌اندر کا کستون»!د رکتاب «آئینة جهان» شاخ وبر گهای‌دیگری‌بر این 
توصیف افزوده که در خواننده ایجاد لر زه واشمئزازی گوارامیکند , وی میئو یسد» 
« دوممالک محروسۂ ایر ان علمی وفنی وحوددارد ہنام «نیگرومانسی»۲ که اہتدا 
در آن کشور بوجود آمدہ وبا بکار بردن این علم میتوان دشمن را تحت فشار 
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گذاشت واورا بچنگ آورد و گر فتار ساخت. وی مطلب دیگری را نیز متذ کر 
گردید که درواقع بمنزله پیشگوئی این حقیقت اس ت که روزی فر امیرسد که فنون 
سحر وساحری در این کشور ضعیف میشوند ودر برابر حقایق سیاسی سر نسلیم 
فرود میآورند » بدینمعنی که مینویسد در این کشور نوعی قير بوجود مپاید 
که بقدری داغ ات که هر کس بدال دست رند دستش را میسو ر اند ء اما لوله‌های 
نفتی که میبایست در سراسر فاآت ایر ال حامل این ماده موزان شوند در آیندۂ 
بسیار دوری پنهان واز نظر ها چنان نهان بودند که حتی پیشگویانی که بوسیلۀ 
ارتباط با ارواح مرد گان پیشگوئی میکردند نیز نمیتوانستند از وجود آن 
اطلاع یایند , 

بازر گانی نیز منظماً پیش میرفت وپیوسته جزئیات قطعی‌تری بر رؤیاھا 
ومکاشفاتی که از طریق مذدھب وتذ کرہ وتاریخ نویسی پدیدارشده بود میافزود 
« ممالکک محروسۂ ایران » شامل شهرهائی بوده اس ت که نامهای آنها در گوش 
شنونده همچون‌صد ای‌موسیقی است » ازرقبیل سلطانیه ء طر ابوزان » بخارا وسمرقند 
که انواع ادویه و داروها از قبیل حوز و ریوند و کالا هابی از قیل اہر یشم 
مخمل » قالی » شال » طلا و پارچه‌های زربافت وملیله دوزی وسنگهای قیمتی 
از هند و افر پقا و ختا بدانجا وارد میگشت و از راه رودخانه ها یا دریاجه‌های 
داخلی و راههای خشکی از مرا کز بالا به حلب حمل میشدہ و از آنجا بوسیله 
کشتی های ونیزی که حامل زاثرین ارض مقدس بودند باروپا فرستاده میشد 
وهمراه آن داستانهائی از آن کشورها نیز بگوش اروپائیان میرسید , محتمل است 
که این داستانها را یک سباح ونیزی قرن ۱۳ بیلادی نقل کرده باشد که نقاط 
مختلف خاور زمین را سیاحت کرده و چیزهای جالب و محل‌های قابل توجه را 
دیده است ء مثلا گوسفندهائی را دیده اس ت که دنبه بی‌تناسب آنها پیش ازحد 
معمول بز رک و سنگین وزن بوده است و دنبة خود را در چهار جرخه بدنبال 
خویش میکشیدند یادرختهای آفتاب وماه را د يده که عنقاها بر آن آشپانه داشته‌اند 
و پرندگان کوچکی را مشاهده کرده که پر های رنگا رنگ آنھا هوأ را مخطط 
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و درخشان کرده بودند. در کشوریکه این سیاح مسافرت کر ده است حلگه های 
بی پایان و حاصلخیز را در برابر تنگه ها و معبر های سرد مرتفع کوهستان 
با بیابانهای بی آب و عاف و سوزان از حرارت آفتاب دیده است که با سرزمین 
لعنت شده بی شباهت نبوده است. دربنادر ان کشتی‌های مملو از ادویه وجواهر 
و سایر ذخاثر فراوان بوده است. سلاطین آن کشو رکه بنحوی افسانه وار غنی 
و ثروتمند بوده‌اند عصای سلطنتی دردست داشتند که روی آن بازمرد حکا کی 
شده ولقب خان پر آن د يده بیشد که بمعنی امیر الامر ای بزر ک یاسلطانالسلاطین 
اعظم است و یکی از ایشان را که سیاح ونیزی درقصر تابستانیش در گرجستان 
دیده موسوم به کوبلاخان ( گبلاقاآن) بوده است . 








سیاحت نامه مار کوپولو در پایان قرن پانزدهم برشتۀ تحریر در آمده 
است , این سیاحت نامه در سال ٩٤‏ هجری ( هه میلادی ) در فرانسه بچاپ 
رسیده ودرسال ۹۸۷ هجری (۵۷۹ ۱میلادی) بانگلیسی ترحمه شده است ,در او اسط 
قرن ۱5 میلادی نیز دانشمندانی که سقوط بیزانس و اختراع چاپ متون یونانی 
و لاتین را دراختبار ایشان گذاشت تالیغات«استر ابو»"حفر افی دان یا «پلوتار لك" 
یاتاریخ‌قدیم بقلم «دیودوروس سیکولوس)را ٣‏ که مخلوطی پوده است ازحقایبق 
و افواهیات و مسموعات وحدسیات مطالعه کرده بودند يا آنکه شرح جنگهای 
ایران را در آثار یک مورخ یا سیاح یونانی خوانده بودند که بر خلاف سرجان 
ماندویل لااقل بعضی از کشور هائی را که وصف کرده خود دیده بود . 
اگر دانشمندان آن عصر با گیتی شناسان و بازر گانان حادثه جو و جهانگردانی 
که در آن‌زبان مشغول طرح نقشة مسافر تهائی برای | کتشافات بودند» از کتابها 
و نوشته های هرودوت هم سخن میگفتند چه منبع فیاض و سر چشمة حوادثی 
از این کتاب برای عد کثیری فراهم ميشد , در کتاب هرودوت ایران درنظر 
جغرافی دانان بصورت یک امپر اطوری بزر گ جلوه میکرد که الته کمتر ازیمالکث 
محر وسة ایران باتوجیه ی که دربالا ازآن بعمل آمد ابهام داشت ونظر بازرگانان 
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که برای پر کر دن صندوقهای نقدینه خود ارام و قرار نداشتند متوجة بحث 
مکرر در بارۂ طلا ونقره و جواهرآلات و قالیهای دلپسند رنگارنگ سلاطین بود 
که شمش طلارا از طریق مالیات بدست میأوردند ودرخم‌های سفالین میر یختند 
وهنگام احتیاح‌بپول خم‌هارا میشکستند وهرمقدا رکه رفع حاجت‌ایشان رامیکرد 
از قطعات طلا مسر یدند و ہرمیداشتند و بمصرف میرسانیدند و در نظر سیاحان 
حادثه جو ایران عبارت بیشّد از مجموعۂ داستانهاتی که عطش ا کتشاف آنهارا 
فرونشاند « در این کشور درختهاتی وحود داشته .که بقدری زیبا بوده اند که 
یکی از پادشاهان روزی فرمان داده بود که انرا باطلا مزین نمایند, درباغهای 
آن کشور بوته های گل سرخ خود رو وجود داشته و لاله هائی بار میآوردند 
که بوی خوش انها مانند نداشته است.مردمش نیز مانند دورنمای اراضی آن 
سر اسر تر کیبی از تضادها بوده‌اند» همه مردمی جوانمرد وپلند همت وسلحشور 
بوده اند ولی هنگامیکه درخشم میرفته‌اند درنده خوئی آنها نظیر نداشته است. 
دروغگوئی را پست ترین و بد ترین گناهان میشمرده اند » به حلوا و شیرینی 
و تجمل علاقه داشتند » شراب را دوست داشتند » در هنگام مستی مباحثه 
میکر دند ولی تصمیمات خود را در هوشیاری میگرفتند , هنگامیکه پادشاهان 
ایشان درارابه‌های جنگی جواهرنشان خود بجنکک‌میر فتند زنان ایشان وجنکجویان 
که از میان همه ایرانیان انتخاب شده بودند سوار بر اسبهای سفید پیشاپیش 
و سربازان هنگک حاود ان پانیزه‌هانی در دست » که‌پرسر آنها انار های طلانی نصب 
شده بود » درعقب ارابه حر کت میکردند.» بااینگونه اطلاعات پندار و تخیل 
مردم انگلیس توآم با غریزه بازر گانی آنان بحد اعلی بجنبش میآمد و چنین 
می پنداشتند که ر اگر خدا بخواهد و حکومت انگلیس مایل باشد سکن این 
سرزمین سحر انگیز بزودی ملبس بپارچه‌های ماهوت‌اعلای انگلیس خواهد شد ,» 

و بدینطریق بود که در سال ۹٦٦‏ هجری ( ۱۵۵۳ میلادی ) شر کت 
جدیدالتأسیس « بازر گانان حادئه جو » نش یکف دریانوردی تازه و عجیب را 
طرح نمودند و با سه کشتی بمنظور ا کتشاف وتحقیق دراحوال بخشهای شمالی 


- س ہیی ممص 
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آسیا راه دریا پیش گرفتند, از این سه کشتی دو تای آن پایانی‌غم انگیز داشت 
وبمقصد نرسید ولی سوم بکشف راه شمالی روسیه توفیق یافت و بدینطر يق راه 
مسکو وا زآنجا راه بدریای خزر گشوده گشت ,چند سال بعد«سر انتونی‌جنکین‌سن»' 
توانست تااقصی نقطةُ آسیای وسطی یعنی تابخارا پیش رود و بانگلستان مر حعت 
نماید , درفکراو طرح‌هائی برای ایجاد یک راہ بازر گانی خشکی ازطر یق روسیه 
بایران موج میزد, جهانگردان دوره البزابت بازر گانی را بط دادند و کسب 
ثروت و شهرت بسیار برای «سلکه باکرۂم انگلیس نمودند »چنانکه مساهات 
ميکر دند و میگفتند رر کدام یک از سلاطین ما قبل علیا حضرت نوانسته اند 
با امیر اطور ایران ارتباط برقرار سازد؟ ». این سیاحان‌یکی بعداز دیگری زبان 
انگلیسی را با بسیاری کلمات تازه و مست کننده و محرك غنی ساختند که 
در گوش مردم دورهۂ « رنسانس » صدای ناقوس طلائی داشته و روایاتی را 
از سفر ھای خود باقی گذاشتند که بعضی از آنها بخودی خود بمثابة سحر 
شاعر انه بود , 

درپایان‌فرن شانزد هم سبلادی یک حس جغر آفی شناسی وعلاقه بجغر افیا 
در مردم انگلیس پرورش یافدہ بود و از آن ببعد پیوسته نقشه برداری جهان 
کاملتر میشد وخاورزمین کم کم درنظر اروپائیان از آن وضع افسانه وار وخیالی 
بیرون آمد و صورت واقعیت بخود میگرفت معهذا در مورد ایران پیش امد 
و اوضاع احوال چنین شد که مدتها بعدهم هنوز حالت افسانه‌ای و سحر انگیز 
آن باقی ماند , رابطهة ارو پا باهندوستال و چندی بعد با چين از راہ دریا پیوسته 
آسان تر و بیشتر میشد . آشنائی اروپائمان با شگفتی ای ن کشور ها اگر هر گز 
اسباب تمسخر و تحقیر نمیشد لا اقل مورد توجیه و تفسیر و قبول واقع میشد. 
درمورد هندوستان‌هم» گزارش خبر تکار ان جر اید و کارمندان دولت که به‌انگلیس 
باز میگشتند مر دم و باوضم زند گی در مرا کز کمبانی هند شرقی تا حدی اشنا 
ساختته بود و میدانستند که درمیان یک منطقه غیر انگلیسی ناحدی محیط زند گی 
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انگلیسی بو حو د آہدہ بود ابا ار ایر آن نو هم برد نامھانی میدانستند 
چه اینکشور درخارح ازشاهراه‌ها قر ار گرفتد بود ومسافرین فقط ہا کاروانھائی که 
آهسته راہ طلالی انرا می بیم و د دد بدان سر زمین مير سیا ند . 





از طرف دیگر حتی و افع بین ‌ترین تعر یف و توصیف و توجیه چان بود 
که‌نميشد افسانه پردازی‌را از آن جداساخت.درروایاتی که‌بوسیلةه هکلویت»! 
و «پرچاس»۲ گرد آوری شده بود ابکان داشت حقایقی‌بدست آید که. چشمها را 
روشن ثر کند ولی هیچگاه این دوع حقایقی خودشان روشن و صریح لېو د ند ۰ 
خواننده استناط ميکر د ند در آن روایات حدسیات در بر اہر حقایق ضعیف گکشتداند 
بعهدا سیادان حادثه جو وقایعی را ریت کر ده بودند که‌بهمان‌درحه داستانهای 
سابق که آنها را تشه حادثه جوئی مینمود مبالغه آمیز بود ,«و یلیم وارنرم۳ شاعر 
پس از قرائت کتاب هکلویت به نظم گفته است که « کیست که داستان سرجان 
دوماندویل را بخواند و از خود نپرسد که آیا آنچه او نوشته حقیقت دارد يانه 
اما از آنچه بتاز گی ثابت شده بیشتر گفته‌های او را میتوان باور کرد » 
راہ سمرقند هنوز بهمان سرسختی بصورت راه‌طلائی جاوه میکرد » مثلا 
ایکان داشت مسافرین آن راه از سربا منجمد شوند و بمیرند اما دیدۂ پندار 
و خیال عدلهای شال‌های ابریشمی و قالیها را مینگر يست که 2 پایان مسافرت 
از پشت شتر ها پائین میاوردند اما جنازۂ بر هن کسی را که با: نومیدی در میاں 
عدلها پیچیده بودند بامید آنکه گرم شود بنظر نمیأوردند . ۱ 
این خبر بوسیله بازر گانانی که ازایران بر گشته بودند بگوش باختر بان 
رسید که شاه بار گاه خود را در چادرهای بزر گ مجلل که با ابریشم وزر بافته 
شله بود با سلیقة تمام در بالای تیه هانی که هواق آنها شفا بخشی و از اب 
چشمه سار ها خنک شده بود.؛ افراشتد است و در ان حلوس میکند و درباریان 
در آنجا بحضور میرسند . طبق روایت ایشان دز زیر پای شاه و در پیشگاه او 
( شاه القاب متعدد دارد از قبیل امپراطور » شیخ » صوفی و اسثال آن ) قالیهائی 
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مفروش بود که زمینه های جند رنگ داشت وجون سیم و ررو سنگهای قیمتی 
در آنها بافته شده و بکار رفته بود میدرخشیدہ اند ولی حنی فکر های بلند 
پرواز و افکار هوس ابیز عهد الیزابت نمیتوانست بدون کمک این شایعات 
تصور کند که جیزی گر انبھا تر از السبه ماه ایر ان که جواهر شان و در 
شکوه و حلال همچون خورشید درخشان است » وحود داشته باشد , عمامة 
شاه که بشکل لاله بوده چون گلهائی است که در دامن نپه‌ها رسته و منتهی 
پجقه‌ای میشود که نیم متر بلندی دارد , این عمامه ار پارچۀ زربفت تهیه شده 
و پارچھة ایر یسم هندی بطول ۲۰ متر دور ان پیچیده شده وبا رشته های زرین 
آراسته گر د يده است . درطرف چپ عمامه پر هائی دریک غلاف طلانی مینا کاری 
وحواهر شان فر اردار د , این روایات خواننده و جنان خیرہ و محدوب میماخت 
که کتاب هکلویت را بزمین میگذاشت » برمیخاست وبه تثاتر میر فت تادرآنجا 
چشم و گوش پندارش از ملاحظۂ نمایش تیمور لنگک » چوپان تورانی از قوم 
(سکا) که ممالک بجر وب ایر ان رافتح و تصرف کرد » سرمست گردد , 

ایر ان عشق به تجمل و ریاده روی و ولخرحی و افسانه پردازی را که درنهاد 
از مشکلات‌زند گی میکشاند » پرورش میداده‌است. ساموئل پرچاس»" نیزدرسال 
میگوید « کاهوهائی که بر ای خوردن ما مناسب داشد ارراههای دور آورده ډو دند 
وقیمت گزافی خریدیم » اما تنها مسئل فرار ازحقیقت در اینجا حکم فرمائی 
۳ آتش بزنند ودرجستجوی شگفتی هاقدم بعر صة مشکلات گذارند ولی درعین‌حال 
تمایل نا راحت کننده ای دارند که نست پانجه غیر انگلیسی است پا نظری که 
از هجو سادہ شروع و به نمسخر علنی پایان می نابد » بنگر ند , سموئئل بی پیس »۱ 
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درسال ۱ هنگامیکد در «وایت‌هال » ناظر تشر یفات شر فیابی سفر ای روسیه 
پدر بار بادشاه انگلیس بو ده است ؛ دحت همین تأثیر قرار گر فته و از قول سفر ای 
مزبور میگوید: « اما عالیجنابا طبیعت بیمعتی مر دمانگلیس را ملاحظه فرمائید 
که خود داری ندارند و از ملاحظهٌ آنچه که بنظرشان غریب و غیر مأنوس 
بیاید از خنده و استهزا خودداری نمیکنند . » 


از ایران و رسوم ایر انیا بسیاری چیزها در چشم انگلیسها غریب 

وغیر مانوس بنظر میآمد ولذا طر زپندار انگلیسها در باب ایران از آغاز آشنائی 
با آن کشور متضمن عنصری خنده‌دار هم بوده است متلا پمر دم انگلیس کفتد 
پو دند که و شا هتشاد یز ر گک آن قویشه کت و صاحب حلال ۾ معتاد بو ده الست 
که درهر هفته دو روز خود را در حمام مشغول دارد و هر زمان هم که قصد 
حمام ميکر ده پنج شش نفراز زنان صیغه خودرا ه«مراه می پرده‌است . یکث روزرا 
زنان مزبور صرف شستشوی و مشت ومال واستحمام شاه سیکردند و روزدوم را 
به گرفتن‌ناخن‌های شاه وسایر کارهای اومی‌پرداختند , مر دم‌انگلیس اطلاع یافتہ 
بودند که دایر انیان چهار زانو برروی قالیهای گر انبهای خود می‌نشینند. سانند 
مسحمسمه های بجاں بزمین می جسہند و پشت ہدیوار سید هند › دید گان خود را به 
شیی" ثابنی خیره میکنند , » اماهميشه‌هم چون مجسمۂ بیجان نبوده‌اند مثا بطوریکه 
یکی ازسیاحان مزبورمینویسن: « درشیر از والی سانند یک مجسمه دربالای اطاق 
چهار زانو نشسته بود و تا هنگامیکه سفیر انگلیس به نو دیکث او رسید اندك 
حر کتی هم نکرد» در ان هنکام مانند کسی که وحشت کر ده باشد ازحای خود 
پر ید و سغیر را در آغوش گرفت و به وی خوش آمد گفقت , دو هندوستال نیز 
«سرتوماس رو» که با لباس مندرس درمیان شکوه‌و جلال دربار مغول بزر گک 
ایستاده بود و سلوك و رفتار سفیر ایران را مینگر یست‌مینویسد: « وی بیشتر 
بصورت یک دلتکك یا شعبده باز بنظر میآمد تا مردی صاحب وزن . وی بالا 
و پانین مجلس می دوید » سخنان خود را مانند یکک بازیگر مقلد ادا میکرد 


ئن ےر سس — 
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Sir Thomas Roe - ۱ 








و اعلیحضرت را پادشاه و فرماندۂ کل جهان خطاب میکرد (و فراموش‌میکر د که 
ار باب خود او نیز دراین فرماندهی‌سهمی دارد و زیر دست‌سخاطب فلمداد خه اهذد, 
شد ) وچون تمام سختان خود را ادا کرد و بایان رساند بخاك افتاد سر خودرا 
بر زمین کویید » چنانکه گوئی میخواهد در آن فرو رود .» 

سپس در لندن بین سررابرت شرلی و رقیب ایرانی وی تصادم شدیدی 
دست داد که سب گردید نماشاجیان این ماحرا شاید در باب تصورات خود 
درمورد شان و شو کت‌خانها و بیکلر بکی‌های ایر ان تحدید نظر نمایند ,سر رابرت 
شرلی که یکنفر حادثه جوی انگلیسی و یکی از سه برادر معروف به برادران 
شرلی بود» هنگامیکه بایران رسید چنانمجذوب شد و تحت نفوذ افسون !یران 
درآمد که در آنجا در خدمت‌پادشاه بز رک ماندنی شد . زن ایرانی گرفت واز آن 
پس لباس ایرانی میپوشید . عاقبت هنگامی فرا رسید که بعنوان سفیر وفرستاد؛ 
ارباب شرقی خود پادشاه ایران. در دربار پادشاه انگلیس مأمور لندن گردید . 
از آنجا که کارتجارت به سیاست میکشد بازو گانان انگلیس که دریافتند ایران 
با تر کیه در حنکث ست چئین ۷ بنداشتند که اگر وسائل ایجاد اتحادی با ایران 
فراهم شود بنفع اینکشور در < جنگ برضد دشمن قدیمی‌اش و هم بتفع انگلیس 
است که بازار بیشتری برای فروش امتعة خود بدست میاو رد . سررابرت‌شرلی 
زوحه ایرانی خود را نير همر اه آور ده بود و عمامه بر سر داشت و بدینطریق 
از طر یق مسکو وارد لندن گردید تا موضوع بالا را حل کند . در این هنگام 
واقعه غریہی رخ داد ومسافرت وی نام ان تا لندن مدتی بطول انجامپدوچون 
وارد لندن گردید دریافت که یکی از : شر اف دیگر ایران که بطور ناگھانی در 
صحنه حاضر شده بود مدعی عنوان وسمت اویعنی‌سفیر وفرستاده شاه ایر ان است . 
هنگامی که این مرد انگلیسی اوراق و اسناد خود را برقیب تازه وارد ایرانی 
نشان داد » درحالیکه شخص مزبور برروی صندلی برطبق وضع خاص ایرانیان 
چهار رانو نشسته بود و در مورد احدی کوچکترین حر کتی که علامت احترام 
باشد بخود نمیداد ء نا گهان از صندلی خود حستن کرد و بطرف سررابرت شرلی 
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رفت واوراق او را از دستش قاپید وپاره پاره کر د ویک سیلی محکم‌هم بصورت 
شرلی نواخت . البته جای تعجبی نیس ت که پس از این نمایش عجیب و بدون 
سخن رانی دولت هر دو سفیر را در اولین فرصت بکشتی نشاند ( در دو کشتی 
حدا گانه) و بایران باز گر داند. 

سررابرت شرلی در یکی از کشتی‌های هند شرقی موسوم به روز ( گل 
سر خ ) پایر ال مراحعت نمود , این کشتی‌در روز جمعة عید پاك سال ۱۰۲۷۰ عازم 
خلیچ فارس گر دید . ازجملهُ مسافران‌این کشتی «سر داد مور کاتن»" سفیر اعزامی 
شارل اول پادشاه انگلیس بدر بارشاهنشاه ایرال بود و حزوهمراهان سفیرجوانی 
بود بیست ساله بنام «سر توساس هر برت»" وی در میان نویسندگانی که در بارۂ 





ایران تحریراتی داشتند از همه سرزنده ترو با روح تربود واو بود که ایران‌را 
در کتابخانه های مر دم انگلیس قر ارداد , 

چون کشتی به گامبرون ( بندرعباس ) واقع در خلیج فارس رسید هیئت 
اعزامی بساحل پیاده شدند و مسافرت خود را در سرزمین ایران درحالیکه ۲۹ 
شتر و ۱۲ اسب همراه داشتند آغاز کر دند , در زمره سیاأحن‌ها و ماحراهای‌این 
مسافرت هربرت جوان با سفیر و همراهانش درشهر شیراز با جلال وشکوه تمام 
موردپدیرانی قرار گرفتند ,در وصف آنشهر مینویسد: «شهری است که طبیعت 
آثر | حفاظت میکند » از طر یق ازر انیغنی و از لحاظ هنر محبوب وزیباست .» 
وی ارنماشای دیوار های‌خانه سلطان شوق(شے۔ خی مات برد ور 
" « دیوارهای خان مزبور با نقوش بر جستة 4 طلائی آراسته شده و صنایع ظ 
دران بکار رفته است. وی ازنیه‌های بلنداطر اف شیراز نیز از تماشای دورنمای 
مساجد وحمام‌ها که با کاشی‌های نیلگون ساخته شده وبا بادنماها وباد گیر های 
مطلا که لکلک‌ها برآن آشیانه کر ده بودند زینت شده بود» حظ وافر بر ده است . 
وی دانشکده یا مدرسه‌ای را دیده که در آنجا فلسفه و ستاره شناسی و فیزیکث 
و شیمی و ریاضیات تدریس میشدہ و دریافته است که ایرانیان بیش از هر چیز 


Sir Thomas Herbert - ¥ Sir Dodmoré Cotton = 1 
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تست وت 


از مطالعة اشعار آرامشی خاطر بدست میآورند و گوئی‌شعر هم برای ایر ان‌ساختد 
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شده است.. وی طبق تجارب عینی‌خود متوجه گر دیدہ است کەایر انیان در حقیقت 
میگسارانی آزاده و دوستدار سحر و شعبده میباشند و در زیر ان آفتاب سوزان 
خوشگذرانی موجب پیروزی بر نقوی و پر هیز کاری شده‌است. سپس مسافر ین 
مزبور شیراز را پشت سر گذاشته‌اند و به سرزمین سیاہ رنگی‌رسیده اند که‌سملو از 
ستونهای شکسته و قطعات دیوارهای تاریخی و توده‌های سنکک مرمر یوده که 
هنوزهم موجب فخرو بباهات است واین نقطه همان پر سپولیس (تخت‌حمشید) 
بوده است . مسافر حوان با سراسر این خر ابه‌های با شکوه را از این گوشه تا 
گوشة دیگر پیموده وتمام اضلاع اطافها وتالارهای موجود را با قدم اندازه گیری 
نموده وبا دقت حجار بهار | نگر یستد و از روی‌خطوط یجی بر جستة روی سنگها 
رونوشت برداشته و مینویسد این خطوط را بدون حضور دانیال پیغمیر مشکل 
است کسی بتواند یخواند و معن ی کند, ضمنا در توجیه‌چهار مجسمهةٌ عظیم الجثة 
مدخل بنا مینویسد که چتین حیوانات عظیم الجثه يا محصول فکر شاعر است یا 
حاصل دماغ افسانه ساز . وی انواع زینت های‌سلطنتیر! که شاهان سابق سروپیکر 
خود را با ان میار استند موود مطالعه قر ارداده و توضیح‌میدهد که در آزمنة قد یم 
طقه اشر اف ایر ان میکداشتند بوهایشان بلند شود در صورتیکه عادت فعلی 
ایر انیان ان است که تمام سر خود وا ممتر اشند باستتنای چند ذخ موی کا کل که 
در وسط سرخود باقی‌میگذارند (که بوسیلهآن مؤمٹین را یەبھشت بالامیکشند) . 
ررمر د يت ۱ دو دست سال پس اراین تاریخ یک داستان فانتری نظیر این مطلب 
ساخته است, مشاہدۂ تخت حمشید سر توماس را جنان‌تکان داده که علاقه ای 
شدید وآتشین نسبت بهحفظ اینهمه آثار مخروبة با شکوه و تحقیق در آنها ابر از 
میدارد , مسافرپیست ساله ما به یک نفر سورخ عتیقه شناس وباستان شناس‌ببدل 
شد و این اصرار و حرارت سرتوماس هربرت بعد ها نتایج بسیار بزرگی بیار 
آوود» امانمیتوان پنداشت که سرداد مور کاتن در انزمان به این جوال احساساتی 
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یاد آوری نکرده باشد که حضور وی در ایران بخاطر تقوبت منافع بازر گانی 
انگلیس است نه تحقیق در آثار پاستانی .با لاخره هیئت مزبور بارد یک ۱ متر حم 
و «د کتر گوش» ۲ کشیش راه‌خود را در دره‌ها و پر تگاه‌های‌سر اشیس و تیه های 
سنگلاخی و سخت 'یران بطرف اصفهان پیش گرفتند . در خارج‌شهر اصفهان با 
هلهلۀ بسیار و با طبل و دھل و نقاره و نی و دایره زنگی و دختران حوان 
رقاص و شعبده بازان و سایر حر کات مسخره‌آمیز آنها را خیربقدم گفتند . دراینجا 
درخلال سه هفته که سر توماس بتماشای باغها وقصر ها و حمام‌ها اشتغال‌داشته 


است تخت جمشید را فراموش کرده » نقشه‌ای از بیدان اصفهان طرح نموده » 


سب سس سس ععع کہ ہہ سس ور 


بطوریکه مینویسد عادات ومراسم معمولةً تدفین را در قدیم مورد تحتیق قرار 
داده است» سپس هیئت راه شمال را پیش گرفته وچهارصد میل را که‌غالباً شامل 
بیابانهای نمک زار و پر از پشه و قار و قور کراهت اور قورباغه ها بوده است : 


طی کر ده‌اند . 

بالاخره در یک روز یکشنبه در ماه مه در شهر اشرف در ساحل دریای 
خزر » سرنوماس هربرت و ارباپش باتفاق سررابرت شرلی وهفت هشت نفر 
انگلیسی دیگر در دربار شاهنشاه ہار می یابند . سرداد مور کاتن مأموریت 
خودرامبتی برانعقاد یک پیمان بازر گانی بعرض میرساند » اماسر توماس هر برت 
دراین شرفیابی دید گان خود را کشو ده بمشّا ھد٥‏ اوضاع دربار می پر دارد 
وبطوریکه مینویسد فقط تجمل وشو کت وجلال وعظمت محیط اطراف وی در آن 
ساعت تمام نظر اورا حلب کر ده‌بوده استویمینویسد: « زمین اطاقها بیش ازحد 
لزوم و آنچنان که شایسته پادشاه ایر ان است مفر وش ازقالی‌های بزر گ و گر انقیمت 
بود و همچنین ساقبان و غلام بچه‌های زیبا را در آنجا دیده است که نیم تنه‌هانی 
ار پارچه های زربفت به تن » عمامه های جواهر نشاب برسر و صندلهای مزین 
به‌نقش ونگار در پا داشته‌اند, موهای مجعد آنان بر شانه‌هایشان آویخته بوده 


وحشمهای آنها درخشال ورنده و کون آنها ازسر خی همچون‌شنگرف يو ده است» 





Dr. Goch - ۴ Dick و‎ 
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oO +‏ مر ات ایران 


ونيز مینویسد که پادشاه ايران شخصاً ادب و تواضم دل پسند ودقیق را بادرنده 
خوئی دروحودخویش تر کیب کرده است وبازمینویسد: «واین پادشاه همان 
کسی است که بسبب حسددید گان فرزند خودرا بر کنده واو را کور کرده است 
وا کنون بسلامتی میهمانان خود جام میزند . در حالیکه سفیر انگلیس بعلاست 
احتر ام ازاین نارشاه بر پا ایستاده کلاه ازسر بر گرفته و سر خودرا بر هنه بیتمایدء 
پادشاه نیز عمامه خود را برای احترام بسفیر انگلیس ازسر برمیدارد .» 

سپس هیئت اعزامی سواحل دریای‌خزر را پشت سر گذاشته از کوه‌های 
مرتفع البرز صعود کرده و با زحمت بیشتری از آنها پائین آمده به شهر قزوین 
رسیده اند . در این هنگام ادامۀ سافرت بر ای سر توماس که سبتلا باسهال شده 
بود خالی از رنج نبو داما نیروی جو انی‌و بنیة«پور لكشایری» بکمکك وی بر خاست , 
وی در شهر قزوین سررابرت شرلی را که بسیب‌فرسود گی پیری و دلشکستگی 
وافتادن از چشم پادشاه مستبد بدرود حیات گفت » بخاك سپرد و هم او بود که 
دو هفته پس اراین و اقعه‌سر داد مور کاتنء آن مر دشر یف مد هبی‌رانیزدفن نمو ده , 
بعقیدۂ سر توماس » سفیر انگلیس بواسط افراط در صرف میوه بدرود حیات گفتد 
وهنگامیکه اشتهای وافر به انار وهلوو گلابی و گوجه و زردآلووسیب و گیلاس 
و آلبالو وفندق فراوان برسد فی‌الواقم خود داری‌ازافراط هم کار آسانی نیست . 

سر توماس حق داشت خود را « مر دی بیچاره بخواند که نجات و آسایش 
او وابسته به تبسمی از حانب ایران است .» آسمان بهشتی را که ایران بان 
تشییه شده بود ابر های تیره‌فرا گرفته بود ؛ یأس وحرمان واضطراب حکمفرمائی 
ميکر د وقافل بی‌سر پرست سفیرمرحوم مانند بدن بی‌سری بود که بانتظار مرحمت 
والطاف شاهنشاه بزر گ و پادشاه ایر ان یعنی اعلیحضرت شاه عباس کبیر روز گار 
میگذراند تا اجازۂ مرخصی از سر زمین ایران بدان داده شود , بالاخره فرمان 
شاهنشاه مبنی برسفر آسوده وتحت حمایت آنها فرا رسید , این فرمان در پارچه‌ای 
رربفت پیچیده و رشته‌ای از ابريشم بدور آن بسته شده و بخط طلائی وارونه 


از راست بچپ بر کاغذ سرخ رنگ تحریریافته بود . ویمینویسد: « بدینطر یق 
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مسافرت بطرف میهن آغاز گر دید وچون به قم وکاشان وبغداد رسیدیم تیر گی 
خاطر وافسر د گیهابررطرف‌شد ,» باز مینویسد: «شهر بغداد ازلحاظبزر گی وزیبائی 
همانند شهر بر یستول بود» این شهر بر اثر یککسلسله فرازونشیب‌های حيرت آور 
تاریخی ازدست ایرانیان باعر اب وازاعراب به تر کها رسیده» وسر توماس ناچار 
شد حاشیه ای برود و در باب تاریخ روز گار قدیم و جاه و جلال کفر آمیز بابل . 
داد سخن دهد , ھنگاسکكه به خر ابه های شوش‌میرسد تاریخ قد یم ووفایم تاریخ 
مسطور در کتاب مقدس در دماغ او زنده میشود ولی ذهن وی از آن متحرف 
شده در صدد تحتیق محل واقعی بهشت برساید . 

بیماری به‌تعقیثات نظری وی بایان بیدهد وسیصد دیل راه را باحال زار 
و پر یشان در حالیکه در قفسی شبیه بگهواره ( کجاوه ) پشت شتری قر ارداشته 
است طی‌میکند , بالاخره از این مهلکه نیز حان بسلاست میبرد ودرآنجا پزشگی 
بمعالحة او میپر دازد , سر توماس درپاب او میگو ید « وی مردی اخلاقی بو د که 
زبانی چرب ونرم و ظاهری حا کی ازانسانیت داشت » ولی درنحت تأثیر خست 
و مطالعه سحر و شعبده تغییر یافته‌بود , » معلوم تنود معالجه وی سب شد که 
پول بیمار و یا روحیه وی کدامیک زود تر رو بزوال پرود, بالاخره این سیاح 
حوان پس از یک مسافرت طولانی بمیهن خود رسید و در این هنگام و طیفه 
و کارش آن بود که شواهد عینی خود را برشته تحریر در آورد وتفسیر کند 
و اطلاعاتی را که از کتب مورخین وجغرافی شناسان قدیم گلچین کرده بود 
بدان متضم نماید . درسال ۱۹۳۵ میلادی که زمانی خالی ازاهمیت نبود سفر نامه 
خودرا تحت عنوان « داستان جند سال مسافرت » انتشار داد , قسمت بیشتر این 
کتاب زیبابه توصیف لطنت ایر ان اختصاص داده شده وحاوی تابلو ها ونقشه‌های 
متعددبود ,این کتاب‌باحسن استقبال در کتابخانه های‌محترمین انگلیسی‌پد یر فته شد 
و در پایان همان قرن تجدید چاپ و مطالبی بر ان افزوده شد وبزبانهای فر انسه 
و هلندی ترحمه گر دید . 


دراین مرحله نیز یکباردیگرموهومات وتفتنات با حقایق وافسانه آمیخته 

















که زود باوری بیشتر رواج داشت » مورد قبول قرار نمیگرفت معهذا تمام آن 
داستانها مردود واقم نشد » مشلا می‌پنداشتند مارهای بیابان که طبق گزارش 
سر توماس اطر اف دست وپای اسب سفیر را حلقه وار احاطه کرده بودند از نژاد 
همان اژدهای افسانه‌ای قدیم هستند . در این زمان حکایاتی که محرك حس 
کنجکاوی حادثہ جویان‌بیگشت در قرنی وارد میدان گردید که قرن استعمار 
و توسعة بازر گانی دریابی بود وپیش ازانکه دورۂ روشنفکری فرا رسد وحتایق 
پیشتری را درباب ایران درمعرض اطلاع مر دم انگلیس بگذارد» در نظر ببش از پنجاه 
درصد مر دم انگلیس بصو رت بهشت تابعین فلسفه فر ار (اسکی پسیم)جلوہ مینمو د , 

این دیگر وظیفة دانشمندان و مورخین وافتصاد شناسان است که تفحص 
کنند و جریان آغاز تحقیقات راجع به خاور زمین وپیشرفت آنرا پس از او اسط 
قرن هفدهم معلوم کنند که چگونه و از چه زمان این تحقیقات آغاز گشته 
و کیفیت نمو و توسعۂ بازر گانی با خاور زمین و ازدیاد روز افزون مطالعات 
جغرافیائی يا تمر کز علاقة سیاسی باختر بایرال چگونه بوده است. 

وطیفة مادراین بقاله ازتعقیقات متبحر انه دانشگاهی بدوراست وحرفمان 
چیزری جز علاقه به بعتدرموصوعی ملایم ومعتدل نیستو اصر اردراین نخته است 
که ببينيم تابعین فلسفة فرار از حثیقت چگونه به این بهشت خبالی سورد بحث 
چسبیدند ودر میان آنچه که مکتشفین یا دانشمندان ومحققین درمورداین بهشت 
بدانها عرضه میکردند توجهشان تنها منعطف بمسائلی بود که شایستة خیالبافی 
ومؤید فلسفهٌ فرار ایشان از حقایق و واقعیات بود و ما دراینجا ذ کری ازمسائل 
مشکل تر و حقایق سخت ترنميکنيم وآنرا بدیگران واميگذاريم . شخص متوسل 
بقاسفه فرار » از تناقضات و عدم تطابق مطالبی که درسفر نامه ها راجم به بهشت 
مزبور میخواند نه تنها لحساس اکراه یا آشفتگی نمیکرد بلکه مسرور میکشت 
وسشغولیت خاطر می یافت چنانچه » «هوول»" درسال ٠۰٦‏ هجری (۱۲۵۵میلادی) 
در باب پادشاه ایران که او را در این جا صوفی مبخواند مینویسد : 


سین با س نے 


Howell - ۱ 
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۳ صوفی ار ان خود را ستارۂ بلند و قادری می‌خواند که سرش بافتاب 
میساید و حر کتش مشابه حر کت فلکک اثیر است و فربانروای" کوه های قنقاز 
و البرز و آقای جھار رود خانة فرات و دحله و ارس و سنك است , شکوفڈ شرف 
واحتر ام , آثینه نقوی» غنچه شادی وجوز آرامش‌است. من فکرسیکنم این خود 
تنزل عظیمی است که کسی از ستاره‌ای اغاز کند و به جوزی پایان پذیرد .» 

تا مدت دو قرن پس از ان نار یخ در نظر انگلیس ها ایر ال ؛ صرف نظر 
از آنکه چگونه آنرا با مهارت و استادی ساخته وپرداخته بودند » اساسا بصورت 
مکانی بود سری که برای فرار از حیات یک نواخت و زند گی مانوس و آشنای 
خود در عالم خیال بدان پناه میبردند و مکانی بود که افتاب و آتش در آن 
میدز خشید وپرستند گان آنش و آفتاب در آن میز یستند , محلی بود دارای خزانن 
در خشنده که بیک سوال ويا باشعبده وحقه بازی بدست میامد و هم کانون‌حوادث 
رزمی و قتنهای وحشت زا و درنده خوئی واستبداد و حایگاه گلها و چشمه ساران 
و قصر ها و بستانھائی بود که شاهانرا بوجد میاورد . این ریبانی چون زیبایی 
سیم تنان آن سامان درپرده‌ها مستورمانده بود ولی بھر صورت وجود آن احساس 
میشد , این شاخ وہر گھا و توصیفات از منابع مختاف وارد دماغ مردم انگلیس 
شده بود کے از آنحمله است کتاب ر مسافر تھائی به تر کيه و ایران وهند»! 
نشر ی سال ۱۹۷۹ سیاادی بقلم «تاورنیه» ۲ فرزند یکت نقشه فروثی فر انسوی 
که فرزندی خلف بود ودرسال ۱۰۲ هجری (۱۳۲ میلادی ) بعنوال مصاحب 
با دوجوان نجیب زادۂ فرانسوی عازم آسیای صغیر گر دید و آنها را درقمطنطنیه 
ترك گفت وبحال خود گذاشت و خودش مستقلا عازم ايران گردید ودر آنجا 
بتجارت حواھرات پرداخت . دیگر کتاب دمسافر تھائی با یر ان وهند شر تی» 
( نشریة سال ۱۸۲ ) بقلم رژان شاردن ۳ یکتفر حواهر فروش ژنوی است که 
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۱ - کتاب سفر ضأی تاو رنہ Voyages‏ در سال ۱۷۸ مبلادی بانگلیسی ثر جمے شلد , نسخهہ 
چاپ 9۹۹ شامل یک محلد ننها حاوی + بخٹی او ل مسافر تهای شار دن است ‏ أو لین شرح جامع و کامل‌این 


مسأفر ت در نسحه 4 جاپ آمستردام بسال ۱1۱ مبلادی شامل جهار میجلد آمدہ است 1 - ‘Tavernier‏ 
Travels ... into Persta and the East Indies, by: Jean Chardin - ۴‏ 





هجری ( ۱۱۸۱ میلادی ) بلندن امد و بحضور شارل دهم شرفیاب شد به لقب 
شوالیه و وزارت نائل آمد, 

از چنتۀُ شاردن نیز بار دیگرصوفی‌ها و رعایای ایشان‌ههان افر اد مسجلل 
"و پر زرق وبرق‌بیرون آمدند . ایشان طبق تصویری که شاردن از آنها ترسیم 
کرده مردمی بودند بامهابت ولی آرام » موجوداتی‌بودندباعظمت » فیلسوفهانی 
بودند که در هر روز برای همان روز میزیستند و دنگام ظهور نا ساز گاریهای 
روز گار تقدیر را می‌پذیرفتند » زیباپرستانی بودند کاهل ( که کلمۂ ملایم تر 
و شهوت انگیڑ تری است از تنبل ) ٤‏ مرددی بو دند عاشق خوش گذرانی که 
بفواصل معین باحواهرات خود که در کیسه‌های کوچکک بکر دنشان آویزان بود ؛ 
۱ بازی میکر دند و آنها را نوازش میدادند » مدب بودند و اراد صحبت میک د ند 
و صحبتشان مملو از تعارفاتی بود که با پر اب وتاب ترین پیانات ادا میشد , 
البته زاست‌است که این موجودات مهر بان ونجیب گاهی درهنگام سخن فحش را 
که تر کیہی از بد زبانی و حمد پرورد گار بود رد و بدل ميکر دند ولی تجمل 
فوق العاده و زیاده روی و هرز گی و اسراف و تبذیر نیز پر عادتشان حکومت 
میکرد وبالاتر ازهمه آنکه مبالغی گزاف وباورنکردنی بمصرف حرم‌های خویش 
مير سانیدند , 

شاردن روایات بسیار در باره این قصور اسر ار امیز قل میکند که باشدت 
هرچه تمام‌تر از جهان خارج مجزی گشته وبادقت تمام ازطرف غلامان خواجه 
و بی ریش نگاهبانی میشده وزمینۀ مستعدی برای نمایش صحنه های شهوت 
و حسد که منچر بکشتار های خونین بیکشنه ؛ بوده است , ابا تابعین فلسفه فر ار 
یا «اسکی‌پیست» های ما درانگلیس روانشناس نبودند وبا روانشناسی سر و کار 
نداشتند ,اینان ازصحنه‌های‌شهوت و وقایعی له‌«منتسکیوم۱ باذوق تمام هزلیات 


حود موسوم ده زر نامه های ایرانی » و ا ان ار استه است ؛ لدت مر ددد ؛ 


س- سم سے هه ہے سی ی یرس وس نے ر س اا 
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Montesquieu ۰ 1 


























نیز خوانده‌اند » ولی رویهمرفته زبان حال آنان این بود که : 

« اغلب آه میکشم که کاش در میان گروه مهوشان بودم . 

برای تمام انا بتو بت ء 

اما نه برای مدتی مدید , 

و نیز گوید؛ « یکک اندرون ؛ یك حرم....ھر نوع ناراحتی را در جهان 
از میان سیبر د » و مطلب را همین جا رها میکند , 

با این حال مدت دویست سال پس از زمان سر توماس هربرت و کتاب 
وی موسوم به و شاهنشاهی ایرال » خوانندہۂ عادی در انگلستان تصورات 
خود را دربارۂ ایران از آنچه که محتقین ودانشمندان برای او تهيه کر ده بودند 
در ذهن خویش بهم بافت, دراینجا اصطلاح« بافتن » را عمدا بکاربرديم زیرا 
بايد م ؤکدا بگوئيم که خوانندة عادی انگلیس نمیتوانست بیش از این کاری 
انجام دهد که بعضی مطالب‌جذاب یاشگفت‌انگیزرا برسطح آن‌نسج اصلی بیفزاید 
که در فاصلة بین قرون ۱۲ و ٦۹‏ میلادی بافته شده بود بدینمعتی که نا چار 
میشد بر آن نسج اساسی قدیم از اطلاعات جدید نقش ونگاری بیفزاید . 

مطالعة داستانهای شگفت‌انگیزسیاحان آتش شوق محتفین ودانشمندان را 
برمیافروخت و این طلاب واقعی را بسروقت نسخ خطی کتب قدیمه و کتیبه ها 
و بناها و آثار باستانی میفرستاد , وقتی اینان از کتابخانه‌ها و تحقیقات وسفر های 
تحقرقی خود باز گشتند در بارۂ علوم خاوری و مردم خاور زمین و سلسله های 
قد یم تاریخ وعقایدومد | هب‌دنیای کهن اطلاعات کثیری‌بصورتدائر ة المعارفهای 
جهانی علوم خاوری » در دسترس مردم گذاشتند و بدینطریق بود که تحقیقات 
علمی درمسائل خاورزمین یاعلم خاورشناسی آغاز گردید و وجوهی برای صرف 
در این تحقیقات علمی و پرداخت به دانشمندانی که این رشته را پیش کبر ند 
تخصیص داده شد و در کمبریج و ١‏ دسفورد وپاریس و جندی بعد در کلکته 
دریچه‌هانی از تمدنهای قدیمه ء که قرنها قبل از تمدنهای یونانی و رومی وجود 


داشته است » بروی مغرب زمین بار شد , سپس احتیاح به عدة پیشتری ازدانشمندان 
احساس شد تامتن های قدیمه را ترحمه کنند و کتیبه هارا بخوانند, پس ترحمه‌ها 
وصرف ونحوها و مجموعه‌های داستانهای ایرانی وعربی بمنظور کمک وتقویت 
دانشجویان جوان این رشته بسرعت تمام و بمجرد جمع آوری بچاپ رسید , 

بینیم چه نتیجه‌ای از این پیشرفت حاصل گردید. مسلما نتبع و تحقیق 
علمی و تاریخی در این رشته تقویت شد اما نتیحه ثانوی دیگر نیز که از ان 
حاصل شد عبارت بود از اینکه آثاری که در این حریان انتشار یافت بمنزله 
گنجی شد بر ای مؤلفین ونویسند گان ی که بدنبال موضوعات تازه میگشتند و بوسیلة 
ایشان خوانندۂ عادی که | کنون میبایست قضاوتی نزدیک‌تر به تحقیقات علمی 
داشته باشد خاورزمین را دردماغ و پندار خود بصورتی بیش ازسابق افسانه وار 
و رمانتیکك و مبالغه آمیز مجسم کرد. 

ترجمه‌های بسیار منتشرشد » جریان تشر یفات دربار شاهان بز رگ ایران 
در تحر يرات این مترجمین و مفسرین بهمان درجۀ شکوه و جلال تشریفاتی که 
وصف میکر دند رنگ آمیزی شده بود و امثله و شواهدی از طرز تقدیم عریضه 
و تظلم نامه به پیشگاه شاعان ء با ذ کر القاب و عناوین طولانی که در پشت 
پا کت یا بالای عریضه بکار میرفت » ذ کر ميکر دند و هم چنین مطالب آنها 
حاوی شرح و تفصیلی بود از فلاسفة ان سرزمین بانمونه‌هائی از اقوال ایشان» 
ولی بیشتر قسمتهای آن حاوی افسانه‌ها و تمثیلات و حکایات و روایات دلپذیر 
و تعلیم دهنده وهم شامل ترجمه‌هائی بود از اشعار رزمی و بزمی شعرائی که 
اسامی آنها | کنون بگوشها مأنوس گشته است و بندارهای هوس آمیز را نقویت 
میکند , کلیة این‌عناصر بایکدیگر تر کیب یافتند ودرقرن هجدهم‌مپلادی موجب 
کسب لذت قکری برای خوانند گان از سرزمینی بود فوق‌العاده باشکوه و حلال 
که در آنجا شعله های آتش مقدس در اطراف برجهائی که از سر های بریدۂ 
شورشیان ساخته شده بود ء ربانه میکشید و یک دیدار کنیز آن ماه طلعت ودلر بای 
چر کسی سلاطین را از خود پیخود ومدهوش میکرد. بعضی سلاطین دیگر آن 





روزهای‌عمر خود را درباغهای معطر گل سرخ بگذرانند. این پادشاهان برروی 
نیمکت‌ها یاصفه‌ های حو اهر نشال خود تنکیه میز دند و گاه پگاه لقمه‌ای از پلو های 
رنگارنگ و حلوا و شیرینی که در اطر اف ایشان بود صرف میکردند و باز هم 
نغمة موسیقی و شراب شیراز میطلبیدند و باز هم بیشتر و بیشتر قصه و داستان 
میخو استند , ۱ 

دراین سرزمین ازپادشاه گرفته تادلاك و آشیز همه ازداستان وداستان - 
سرائی لدت بیبر دند و تفر یح میکردند . از راہ همین قصه پردازی بود که 
سو گلی ھای ارچشم افتادہ باردیگرمقام خودرا پدست سیاوردند وغعر ای فیلسوف 
ماب از همین راه داستان سرائی بتر بیت شاهزاد گان حوان گمارده میشدند و عصر ها 
با ایشان در دامنه تیه های معطر بگر دش سیر داختند , غالا شعر ونظم حانشین 
نثر داستال میشد ولی هميشه زبانی که با آن قصد گفتد میشد گرم وروح پرور 
وبا زبانهای سرد وبیروح اروپا خیلی تفاوت داشت وبرای آنکه افکار باحر ارت 
وشدت بیان شو د مناسپتر بودا گر هم چنین خاصیتی دراین ربان نبود , «آدیسی )۱ 
وبسیاری نویسند گان دیگر چٹین می پنداشتند ودرنتیجه زرق وبرق خاور زمین 
وقصه‌های شرقی باب شد ودراین قصه ها سہكک یک داستان شرقی طبق موازین 
انگلیسی میبایست پر سروصدا وطنین انداز وبلند پرواز وپر نغمه ودر عین حال 
بی معنی باشد همراه اشعاری که دانشمندان و محتقین عصر مزبور بزبان های 
اروپائی ترجمه کردند یا نویسند گان آنها را به زبانهای باختری ترجمه کردند 
باردیگر درنده خوئی وبربریت درعین حال هم اه با شو کت وجلال وجوانمر دی 
رزمی » وبالاتر ازهمه آنها شراب وشهوت وعشق وعاشتی وارد صحنهة تصویری 
گردید که از کشور ایران ترسیم شده بود . خوانندۂ عادی فی‌الواقم پس ازقرائت 
این ترجمه ها ونشریات مدتی ازشراب شیراز سرسنت بود ودر باغهای بهشت 
خیالی اوفتط گل ویلبل وحودداشت وجنازۂ عشاق پا تدامن وواله وشیفته درمیان 
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کلها افتادہ بود وا گر هم‌صحبت ازمر دم دیگری که درا این باغھای بهشت غیالی 
مسکن داشتند » درمیان بود ربطی بخوانندۂ عادی نداشت واو حاضر نو دصحنه 
خیالی خودرا بهیچوحه عوض کند. 

اولین نشریه در این زمینه تلخیص جداب و وسیعی بود تحت عنوان 
« کتابخانة خاوری»۱ که‌ازطرف ردربلوم؟ دانشمند فر انسوی‌درسال ۱٩‏ ۱ هحر ی 
(۱۲۹۷ )میلادی انتشاریافت ,این کتاب طوری تحر پرشده بود که بمحفی آنکه آنر | 
باز میکر دند گوئی گرو هی از موجودات مافوق‌الطبیعه از لای صفحات آن خارج 
میشدند وپرواز میکردند, برخی از این‌موجودات پریان بودند که آرام ونحیب 
وخیر خواه وسبکبال در هوای خوش وآ کنده ازعطر پرواز واز آن تغذیه میکر دند . 
برخی دیگر اجنه بودند که کارشان سحر وجادو وتخریب بود وبا گردش یک 
حلقة انگشتر حاضر یا ناپدید میگشتند . دستۀ دیگر دیوان بودند که موحوداتی 
دل بهمزن و رشت منظر » بدخواه وخبیت ومخلوقات حهنمی بودند اما محدود 
به جهنم نبودند ودرسر اسر جهان گردش سیکر دند وتتخم نفاق و بدبختی رادرمیان 
اولاد آدم میکاشتند . مورخین میگفتند مدا اعتقاد به این موجودات غير مرئی 
همانا میتولوژی با افسانههای کھن مر بوط به سلسله های سلاطین قدیم ایر ان است 
و اکان دارد چنین ادعاتی صحیح هم باشد» چه سلسله های مزبور نیز شاسل 
رشته ای‌پیوسته وپیچیدہ ازنامهای طنین اندازبودند . با رهبری «دربلو» فرانسوی 
ممکن میشد این‌موجودات سیلتونی» "را تاسرزمین رژیانی ایشان یعنی سرزمین 
اجنه دنبال کرد. این سرزمین برروی یک دانڈ زمرد بحال تعادل قرار گرفته بود 
وبا حر کتی خفیف بروی ان میچر خید واین جنبش هوارا بحر کت سیاورد وایجاد 
زلزله و آتش فشان میکرد. 

کتاب « کتابخانة خاوری» دریلو کتابی بود برای مراجعه از نوع ثتاب 
لغت که البته این نام و عنوان عاری از لطافت وپیش پا افتاده را شاید بعضی 
سزاوار چنان کتاب افسانه وار و رمانتیک شناسند. از اوایل قرن ۱۸میلادی 
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تابعین فلسفة فرار(اسکی پیست‌ها) بهشت خودرا حاضر وامادہ وساخته و پر داخته 
در یك منبع ثانوی یافتند ده جند سطر قبل از آن سخن گفته شد یعنی حکایانی 
که شهرزاد بوسیلۀ نقل آنها بر ای پادشاه هم حس کنجکاوی شوهر خود یعنی 
پادشاه را تحر یک کرد و محفوظ نگاه داشت و هم سر خودش را که میبایست 
ازبدن قطع شود برروی بدن حفظ کرد , دراینجا جن ها وپری‌ها وساحران دربلو 
با حلقه های انگشٹر وجر اغها وقالیچه ها واسب های سحر آمیز در حال فعالیت 
دیده میشوند تا قصر های درخشنده را بوسیلة افسون وحادو در بیابانهای بایر 
خلق کنند يا هیزم شکن های درستخار را با خورخین های مملوازطلا بخانة خود 
فرستند . مسافات‌رایر ای شاهزاد گان ایر ان ی که بیمارعشق هستند ازمیان بر دارند. 
این داستان‌هارا «داستانهای عر بی » یا « هزار ویک شب , نامیده اند و سلسلهُ 
حوادث این داستانھا از بغداد گرفته تا بصرہ و از شه گر فته تا مناطق چين 
وماجین همه را شال میشود ء لا اڑھمان خر کر مر کزوافعی ومحل وقوع 
این داستانھا امپر اطوری ایران شداخته شد که سراسر قاره‌ها وحزایر هند وحتی 
قسمتی ازچین را دربرمیگرفت ودامنهة آن بقدری وسعت داشت که سلاطین این 
ابپراطوری قادر بودند هر زمان هوس ومیل آنها اقتضا کند سر زمین بزر که 
تاتارها را تیول یکی از ملازمان کنند . 

کتاب هزار ویکشب یا«سر گر میهای شبهای عر بی در خلال‌قرن هجد هم 
میلادی هنگامیکه خواندن کتب وتملک آنها دیگر از امتیازات انحصاری نجبا 
واشر اف نبود ازجملۂ کتب تمام‌خانه‌ها وخانواده‌ها گردید»حتی‌می‌بينيم سوزی» 
در سال ۱۲۲۵ هجری (۱۸۰۱ میلادی) آثر ایک متیع اطلاعی خوانده و چنین 
پنداشته است که هر کس که هزار و یکشب را خوانده باشد مالک تمام علوم 
مد هس اسلام است که برای‌در ك سر یع وفهم مقصود ورؤح منظومةطولانی هندی 
وی موسوم به « لعنت کحامه » لازم میباشد 
درقرنی که بین عرب و ایرانی وترلك و تاتار فرق قلیلی قائل پو د ند 
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البته این کتاب باسامی متنوع از قبیل « شبهای عربیء و « داستانهای ایرانی» 
و«قصص شرقی» و« هز ارویکشب» نامیده شده است ولی سرزمینی که این داستانها 
در آن اتفاق افتاده بود در نظر خوانند گان باختری هنوز همان جهان جادوئی 
ودب خشان وسحر آمیزی بود که دریشت ابر های سحر انگیز ودلفریبی قر ار داشت 
و نام طلائی وپر شو کت و جلال ایران را پنهان میساخت . این کار بجانی 
رسید که یکی از نویسند گان نشر په رر انتقاد انگلیس × در سال ۱۲۱۲ هحری 
( ۱۷۹۷ میلادی ) ابراز شک نمود که در میان چنین تودهٌ مهملات و انبوه 
داستانهائی که تا ایندرجد افسانه‌وار ودارای بازیگر ان واشخاصی تا این درحد 
غول آسا هستند » مشکل بتوان اثری ازحقایق تاریخ واقعی بدست‌آورد. 
اشکال کار این بود که از لحاظ تاریخ وهنروباستان شناسی اير ان آنچه 
نویسند گان در معرض استفادۂ خوانند گان قرار میدادند بسیار سنگین بود 
و مردم عادی میبایست مقادیر فر او آنی مطالب حدید را در عرض مدت بسیار 
کوتاهی درك وهضم نمایند. در این هنکام قوۂ تخیل خالص در کمال راحتی 
با اثرات و نشانه های اتفاقی از تاریخی حقیقی که شعرا در لفاف شعر گنجانده 
بودند آمیخته میشد وخیال پردازی با حقیقت هم بازی‌میکرد . این نیروی خیال 
یاسانی درسر اسر کشورافسانه‌ای که تاریخ نویسان اولیه شرح داده بود پرسه سید د 
(درفرن هجدهم بیلادی نوشته‌های مورخین قدیم تجدید طبع وتألیف میشد) ويا 
درباغهای گل‌سرخ و کاخهای پرزرق وبرق داستانهای مشرق‌زمین پروازمیکر د 
وجول بخصوص در نیمه دوم قرن هجد هم سیاحت نامه ها وسفر نامه‌های گونا گون 
پیوسته مقد ارپیشتری چاپ میشد مر دم درعالم خیال میتوانستندمنظرۂ این‌سرزمین 
هاوبر دم آنهارا مجسم کنند . اما کار بھمین جا ختم نمیشد, ترحمه‌ها » تذ کرەھاء 
و تألیفات « کتابخانة خاوری » و نیز سفر نامه وسیاحت نامه های حهانگر دان 
کتشفین بخواست‌خداوند نیروی تخیل مثبت و خلاقه را هم در خوانند گان 
باختر بر انگیخت وازدنیای خواب ورژیا وازحدود حافظۂ واقعی ویا حافظۂ مر تبط 
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به تخیلات دیگر هم آنها را فراتر برد ودرسراب بی پایان وویر اندهای بی‌ساحل 
خیال پردازی وتوهم رها کرد , با این حال‌چنین بنظر میرسید که تأسف یکنفر 
منقد. انگلیسی درسال ۱۷۹۷ بیشتر ازفقدان نیروی تخیل وتعقل در خوانندگان 
باختر زمین است ولی آیا این انتظار وی بجا بود که تصو ر کند تودۂ عظیم تازه 
با سواد شدء مردم خواهند توانست از روی اثرات مبهم تاریخی و نشانه های 
اتفاقی شعرا و نویسند گان واز روی توصیفات خشک وعریان وبا طرح وقش 
تبر های مکشوفه در خاور زمین تاریخ شگفت انگیزامپراطوری ایران را که 
ازنضتین روزهای آغاز تاریخ بشر بوجودآمدہ بود درک نمایند. درآن زبان 
حتی دانشمندان ومحقین مطلع هم نتوانسته بودند بعمای خطوط میخی را کشف 
کنند و هر چه تعلیم و تربیت عمومی تر میشد حالت قدمت و کلاسیک بودن 
آن کمتر ميشد, 

با این حال در پایان قرن ۱۸ میلادی تغییر محسوسی که بزحمت قابل 
نشخیص است وبزحمت بیشتری میتوان آنرا توصیف کرد درطرز فکرعامه نبت 
بایر ان سشھود است. قسمتی از اختصاصات مبهم اولیه و خصائص ساده لوحانه‌ای 
که از طریق انجیل در مغز مردم خدا پرست قرون وسطی نسبت به مالک 
محروسه ایران وجود داشت ازمیان رفته وتصویر روشن تر وقابل حس‌تری‌جای 
آثر | گر فته بود ودر همین حر يان اشارات خنده داری که در صحنه‌های شو کت 
وجلال آن سرزمین گاه گاهی عرض اندام ميکر د » دراین‌موقع بمضحکه ومسخرۂ 
علنی وقابل تشخیص تبدیل یافته بود . 

در ایر انی که دماغ هوس باز فر اریان از واقعیات تصور کرده بود » 
رفته رفته برق جواهرات گاهی بصورت پولک جلوه گر میشد و آن موسیقی 
شورانگیزی که مرخ هوا را از طیران و آب را از جریان باز میداشت در گوش 
شخص صدای دلخراش مسگری میداد و قالیچۀ حضرت سلیمان که شاهزاد گان 
ایران را از آسمان بزمین میآورد بصورت د کور های مصنوعی تئاتر های بدون 
شرح و گنک (پانتومیم) عرض اندام میکرد, 


پبیٹیم چه عواملی موجب ظهور چنین تحولی گردید, البته یکی از این 
عو امل همان رد استانهای شرقی » بود که منقدین انگلیسی تااین حد ازان بد گوئی 
میکردند و سب دیگر آن بود که ایران بصورت یکی دیگر از آن محصولات 
بی مزۂ قرن یبستم یعنی بک واحد سیاسی مستقل درآمد. 

داستان فراوان بود و گذشته از ترجمه ها و اقتباس هائی که میشد 
نویسند گان بکمک نبوغ خلاقة خویش تاریخ وتذ کره‌های گذشته را باافسانه‌های 
شرقی‌متون اصلیمخلوطو همه را در بو تُخیال پر دازی مير بختندوحاصل انرا از قرع 
و انبیقی که منحصر باین نیروی عجیب است میگذرانند و عصاره و حوهر این 
کیمیای تازه بصورت افسونهای تازه تری در میآید . از این حمله است قطعۂ 
« کولر یچ»"موسومبه« کوبلاخان»۲ که گوئی‌فقطیک لحظه دریچه برروی‌حقیقت 
و واقعیات میکشاید و انگاه در پرتگاه افسانه سرائی که از آنجا بر خاسته بود. 
دوباره ناپدید میشود , 

وهم از این قبیل است داستان «وائق»" بقلم «بکفورد» که درسال ۱۷۸۲ 
نوشته بود وقصر عالی موسوم به« قصر حواس . خمسه» که در این داستان آمده 
ازنظیر همان عمارات داستانهای هزار و یک شب است و کوه چهار چشمه که 
واثق هنگامیکه تب اورا ازپا دربیآورد بدان کوه آورده شد تاهولی خالص تر 
استتشاق کند » مسلماهمان کوه بهشت داستانه‌ای قرون وسطی‌است که در زیبائی 
بی‌نظیر و نگفتنی وهوای آن صاف و شفا بخش و لذت اور بوده است,بکنورد 
که نسخ خطی کتب فارسی و عربی را مورد مطالعه قرار داده بود و دماغش 
از مطالعة آنها تازه بوده است حساسیت و جنہة احساساتی شعر ای ایرانی را وارد 
تحر يرات توصیقی خود کرده است » ضمنا مطالعات وی مستبدان و غلابان 
و دیوها و جادو گران وهم عشاق ونوازندگان‌را وارد تحریراتش کرده است. 
اما داستانی را که بوحود آورده واین اشخاص دران بازی میکنند سستقیماً ناشی 
1 پندار خود وی بوده وافسانه و فانتزی‌را با یکدیگر آمیخته است بدون آنکه 


Beckford ۰ 4 Vathek - ج‎ Kubla Khan - ۲ Coleridge - 
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از حقیقت کمک طلید , داستان بکنورد مانند یک حہاب صابون ظا هر فی یب خوش 
نقش و نگار و زيا و شاد در فضا شناوراست, ابا از انجا که بکفورد نخستین 
کسی است که بسبک ولتر۱ چیز نوشته ولی گاهگاهی این حباب صابون خودرا 
باخارهای بسیار کوچک حقیقت و در کمال بی‌احتیاطی سوراخ میکنند , اما همینکه 
داستان پیش بیرود وقافله عار رم قصر «اتش زیر رمیلی » مشود در آنجا عذر نمی 
از حوادث تیرۂ آینده بنظر میرسد » صدای کرناها وشییورها که حر " دت را اعللام 
میکنند با زمرمه زنندۀ حشرات شبانه‌ای که بد یمن هستند مخلوط بیگردد , 
تخت رواآنهای درخشنده که با زحمت بطرف ماه بالا میروند برروی صخره‌های 
نیمه آهکی شده تشکیل بر آمد گی عجیبی داده‌اند و قافله را شب فراگرفته دچار 
طوفانی وحشتناك میشود , سختی ها هنگامی فزونی میکرد که واثق و دختر 
فخر الدین که آینده‌اش | کنون باوی بستگی دارد لدات ر کن اباد را پشت سر 
میگذارند . ایشان تنها در یک لحظه دچار دو دلی وتردید میشوند وبفکر توبه 
میافتند و آن ھنکامی اس ت که نغمات رقت انگیزی از نی‌لبکک چوپان شنیده میشود 
ابا ارزو وجاه طلبی باز آنهارا پیش مر اند . عاقبت باقلب‌های تپان از تخت روان 
خود پانین میآیند و پای بر ہل کاو میگذارند که آنها را وارد صحنۀ پرستون 
تخت جمشید مینماید . بالای سر ایشان پرند گان شب در پروازند و قارقار میکنند 
و بسیپ سکوت مر گباری که در آنجا حکمفرماست و بادی که بنظرمیرسد برروی 
استخوانهای خشک مرد گان صفیر میزنند خون درعروق منجمد میشود . 

و اگر فصول آغاز داستان مزبور کتاب هزار ویکشب را بخاطر بباورد 
مناظر آخرداستان ابهت و عظمت تحریرات میلتون را درنظرمجسم میکند , این 
دو اسان محکوم بفنا به قصر زیرزمینی نزول کرده خود را در محضر شخص 
ابلیس می بینند که فربانروای اعظم فرشتگان مرتد ومردود است وصدای ملایم 
او اثر مالیخولیانی و غرور و نومیدی را که نماینده عداب ابدی این موجود 
بلعون است تشدید میکند. حس کنجکاوی مهلک ان دو نفردر اینجا ترضیبه 





Voltaire ۰ ۱ 


سے میلس مسسسس ی ےس ..صد ل سے 
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ا ہےےے سلھظخار ےد تژسسہےںہے - یت 


میشود وبحال حرمان وبی‌اعتنائی و بی‌علاقگی دراینجا آواره وبالاخره بگروهی 
ملحق‌بیشوند که قلب های آنها با آتش سخت وسنگدل سوخته وتحلیل رفتد 
و گرانبھاتر ین نعمت آسمانی یعنی امیدرا از کف داده‌اند . 

ما در اینجا همراه واثق از قصر حواس خمسه اغاز حر کت نهاده راہ 
دور ودرازی‌را پیمودیم وازموضوع بحث خود بدور افتادیم . باری بهشت اسکی 
پیست‌های انگلستان درپایان قرن هجدھم میلادی بهشتی بود احساساتی معطر 
و خوشبو و پرازنغمه وا گر عنصردیگری دم دروازۂ آن بهشت دق الباب کردہ 
اجازهٌ ورود میخواست ممکن بود عنصر شکوه و جلال فوق‌العاده و حتی چنانچه 
اشاره شد عنصر مسخره و استهزا باشد ولی هر گز بلندپایه نبود و جنب مافوق 
پشری نداشت , 





درسال ۱۲۱۲ هجری(۱ ۱۸۰ بیلادی) کتاب «سوزی»۱ موسوم به « ثعلبه 
مخرب»۲ منتشر گر دید ولی‌احساسات عالیه باشکوه و حلال فوق‌العاده درداستان 
آن کمتر خودنمانی ميکر د و بااینکه تمام داستان بنظم آمده بود بهیچوحه حاوی 
نغمه و آهنگ خوش نبود. موضوع کتاب امیدبخش بنظر میرسید وعبارت ازوجود 
آموزشگاهی عالی موسوم بهردومدنیل»"بود که درژیر اعماق دریا بر ای‌ساحر ان 
بد کار ساخته شده بود . این داستان در متمم کتاب هزار و یک شب نیز مد کور 
افتادہ است‌اما آنچهر | که سوزی از آن ساخته و پر داختهفقط قصه ساده‌ای‌نیست بلکد 
داستانی است که شدف اخلافی دارد ودرعین حال آثر | باحد وحهد وافر دربیان 
حواشی و یاد داشتها و نقل و قولهائی که منظورش تشریح وضع مشرق زمین 
بودہ گنجانیده است ؛ بطور یکه خواننده باید مانند بند بازان دارای دید گانی سریم 
و تشخیص دقیقی داشته باشد تا انرا درك کند و حتی با این وصف هم هیچگاه 
خواننده نمیتواند مطمئن شود که آیا در دست او یک داستان و روایت است 
ہا یک داثرة المعارف. ۱ 

شاید علت حقیقی عدم موفقیت سوزی آن بوده است که خواسته است 


سے -۔ ۔ےےمےے سس سس 


Domdaniel - ۳  Thalaba the Destroyer ۔‎ ۲ Southey ۱ 


مل زیر مالك سر ر 
یک داستان‌شرتی بنویسد ولی خودش باطناً باآن مخالف بو ده است .وی دریاب 
کتیبه‌های لاجوردی قصر مجلل داستان خود مینویسد: 

«زرق و برق و طول و تفصیل و أب وتاب از خصایص تمام کار های 
خاوریان است من نسخه های خطی تذهیب کاری ایرانی را دیده‌ام که هریک 
از آنها قاعدتا باید کار سالها رنج وزحمت باشد ,هر صفحه آن نقاشی ورنگ آمیزی 
شده است ولی نه آنطوریکه زندگی و عادات و رسوم جاری را برساند بلکه 
معمولا عبارت از منحنیات و خطوطی است مشابه قالی‌های تر کی که بهیجوحد 
فکر وهدفی را در ؛ بر ندارد و در نظر بهمان‌درجه پوچ وبی‌معنی است که اشعار 
بهمل در سامعه . مختصری از ادبیات ایشان که ہما رسیده نیز بی‌ارزش است ,» 

وهمچنین هنگامیکه شرح حال دوشیزه ای را ذ کر میکند که ميخو استد 
است حیات ثعلبه را بقیمت جان خود خریداری کند اززیان دوشیزۂ مزبوردرسورد 
پدرش مینویسد: « وی درستار گان‌مطالعه کرد ودرآنها خطری را در سرنوشت 
من بخواند . » ولی بلافاصله مؤلف در حاشیة مطلبی افزوده که چنین فکر 
احمقانه را سر جای خود بنشاند » چه در پاورقی میگوید : « این نکنه کاملا 
معروف است که شرقیان تاچه حد باین علم‌دروغی‌پای بند هستند ,» درئوشته‌های 
«سوزی» دیگر ازضیافت‌های با سکوه کوبلا خان که درآن خردمندان وفالگیر ان 
وستاره شناسان همه اسطر لابها را در جلوی خود گذاشته و دور سفره نشسته اند 
صحبتی نیست ء دیگر از تیمورلنک سخنی نرفته است که تا وقتی ستاره شناس 
ساعت سعدرا معین نمیکر د عازم جنگ نمیشد , | گردرنوشته‌های سوزی بهیچوجه 
اثری از لطف و زیبائی در میان نیست در سال ۱۸۱۷ با کتاب لاله رخ تألیف 
«سور»"ورقی بکلی‌برمیگر دد ,مورنیز سا نندسلف خود باصمیمیت و علاقه بر اثر تشویقی 
که سه هزار ليره پیشنهاد یکی از ناشرین در او ایجاد کرده بود ء با زیر ورو 
کردن کتابهای محتوی افسانه های شرقی خویشتن را برای انجام کاری که 


و-ج9-<۔۔ 


Moore ۹ 


۹ میراث ایر ان 


سس ی س ی بر ا 











در پیش داشت مجھز کرد. اما این بار «همه چیز درحر کت است ء حلقه های 
انگشتر ومروارید و پر ها ی کلاه درهر گوشه و کناربرق میزنند ما گر خوانند گان 
انگلیسی طالب داستانهای شرقی بودند میبایست بهر وسیله شده این کتابها را 
دراختیارشان گذاشت . دراین داستانها نقابهای سیمین ءچهره‌های در خشان‌یاسیمای 
وحشتناك مدعیان پیغمبری وچهرء گلگون وبرافروخته ازحیای دختر ان جوان‌را 
بی‌پوشاند» برق چشمان آهوئی و شعاع افسونگر دید گان جادوی پری پیکر ان 
ازمیان پرده‌های توری حرم میدرخشید وبا غمزه جانسوز نر گس بیمار خود دل 
و دین از کف شاعر ان جوان می ربود , حوریان در مأهتاب میرقصیدند و اندام 
سفید آنان درمیان بوته‌های درهم پیچیدۂ گل سرخ نقش ونگاری در خشان پدید 
میأورد » احنه وپریان سر گرم کار های لیک وبد خود بودند . سردستة قایل گبر 
بخاطر عشق دوشیز گان مسلمان از برجهای عظیم و دور ازدسترس با کمند بالا 
میرفتند » اما هنوز دمی ازوصال سرسست نشده بودند که دست انتقام بسر اغشان 
یامد ودرآتشی که برافر وخته بودند وسیپرستیدند انداخته‌س‌شدند ومسوختند. 
در همه حا و همه حال پلبلان نعمه سرائی ميکر دند وچشمه‌سار ها در زسزمه بو دندء 
همیشه هو | پر ازعطر پاسمن ومشک و گل سرخ بود ء انار ها ارشیر یئی وحلاوت 
در دهانها آب میشدند , بجموعة این نغمات چنان آهنگک موزونی بایکدیگر 
ساز کرده و بوهای خوش و گیرا پخش کرده و آمیخته بسحر و افسون بودند 
که عامة دوق زده » یعلی خوانند گان معمولی‌این کتب» با نهایت ذوق وشوق 
باین بهشت خیالی چسہیدند و آنقدر بدان نز د یك شدند که دیگر کنجایش پد یرفتن 
مطلب تازەای نداشتند, فراریان از واقعیات نیز ازشیر ینی بھشت خود سیر وار 
حلاوت آن زده شدند و باین تر تیپ دورۂ افسانه وسحیط بهشت وار خاور رمین 
پایان بافت و دورۂ تمسخر واستهزا فرا رسید, ۱ 

مہدأعنصر مسخره واستهزا که درفرن هجد هم‌میلادی درپندارعامه درمورد 
خاور زمین محسوس شد ازفر انسه بود و ابتدا از ان سرزمین پعنی در ھمانجائی 
که در واقع رسوم شرقی و چیزهای بربوط بخاورزمین در ابتدا مورد توجه 
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وعلاقەتر ار گر فته بود » آغاز شد .این عنصر در انگلستان بیشتر بوسیله بازی د لقک ها 
درخلال نمایش و بوسیلهُ تثاتر گنگ ( پانتومیم ) که بیشتر داستانهای آنها بار ها 
از کتاب هزار ویک شب اقتباس شده بود» پرورش یافت ,در این زمان هر کس 
کتاب هزارویکشب را میخواند ممکن نبود تحت تأثیرواقعبات مأنوس و آشنائی 
که هميشه در خلال سحر وافسون این داستانها وحود دارد واقع نگردد مشاه 
سند باد پیش از آنکه عازم سفر های عجیب و غریب خود گردد مواظب بود 
چھارچرخەدربان را از کوچه بردارد و جای امنی بگذارد . شیر ینی پزها دست 
ازساختن حلوامیکشیدند وملکه‌های زیبائی بر ای هم بتر ی نصیب آي میشل لد , 
زند گی ساده و پر ازصر فه جوئیو قناعت علاء الدین با مادرش یعنی آن بیوه زن 
نگران و زحمت ؟ ش بهمان درجۂ درخشند گی قصر ا شکوهی کے وی دختر 
خاقان چین را بدانجا برد» ازمیان صفحات کتاب‌عرض اندام می کند, اگر علی‌بابا 
سفارش آبگوشتی را که در سفر با خود همر اه داشت نداده بود و هنکامکه 
آشیز آبگوشت را می پخت چراغ خاموش نشده بود » وی مسلما اسیر چنگال 
دزدان اتنقام جو میگر دید . این قبیل مطالب منبم بسیار مناسبی بر ای بازیگر ان 
دلقک بود و ایتدا «گر یمالدیم' آنر ا در سالهای اولیة قرن ۱۹ میلادی پرورش 
داد ودرسال ۱۲۲۸ هجری ( ۱۸۱۳ میلادی ) که تثاتر گنگ ( پانتومیم ) یکی‌از 
سر گر میهای منظم عابه مردم شده بود ء داستان علاء الدین با چر اغ حادو 
در« کاونت کاردن»۲ از راہ تازه‌ای‌خاورزمین,! بمعرض نمایش میگذاشت و دراین 
صحنه کسانی که با احضار ارواح پیشگوئی میکردند با دلقک ها بنوبت ظاهر 
میگشتند» در حالیکه در د کور صحنة تثاتر قصر ها بوضعی نامآنوس وغیر ممکن 
در هوا پالاي سر ایشان شناور بو دند و گاه بگاه میوه‌های حواهرنشان از درختهای 
بهشت حدا میشدند وتالاب تلاپ باصدائی مکروه که ازستوط چیزهای توخالی 
ناشی شود برزمین میافتادند, ۰ 

ونيز نباید فر موش کنیم که در خلال نیمه دوم قرن ۸ میلادی اروپا 
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بطور کلی و انگلستان بالاخص شروع به‌توجه بیشتری بوقایع اير ان کرده بود . 
این توجه ابتدا با وقایع مذ کور در داستانهای شرقی چندان تفاوتی نداشت زیرا 
چه در هنگامیکه « صوفی »ها با سلطانهای ترك در جنک بودند وچه درفواصل 
متار که جنگ و آرامش های ناپدارومشک و کی که درطی آن پادشاهان مشر ق‌زمین 
سر گرم تنبیه" رعایای خودشان میشدند » سلطان‌ستبد شرقی باتمام درنده خوئی 
معروف خود در ستونهای اخبار خارجی مجلات ساهیانة انگلیس پرسه میزد . 
درخانه های انگلیسی خأ نو اده‌ها در بر ابر بخاری آتش وقالیچۂ قاب شده می‌نشستند , 
بانوان حرص و ولعی برای شنیدن اخببار وحشت آور و هولنالك خاور زمین 
داشتند ء وسران خانواده ها با ابراز نفرت نشریات بی ملاحظه و بیرحم محله 
« جنتلمن »۱ را بلند بلند برای اعضاء خانواده قرانت میکردند ہرئیس خانواده 
بر ای اعضاء خانواده مثلا خبر راجم به حا کم یاقی شیر از را میخواند که 
زوجه‌هایش را بی حرست کرده‌اند و پسران وپنجاه نفر ازبستگانش را درجلوی 
چشم خودش سربریده‌اند , سپس یک چشم خودش را هم کور کرده و نزد شاه 
به قارص فرستاده بودند ودر هرشهری که از آنجا بیگذشته یک قطعه از گوشت 
بدن او را می‌بر یده‌اند, اير ان دراین زمان بصورت یک کشور عجیب وغر یب 
شرقی بمردم عرضه شده بود که در آنجا پادشاهان مستبد با نهایت وحشیگری 
لجام گسیخته بررعایا سلطنت‌یکر دند ولی مجلةٌ مزبور درعین حال از نکته مورد 
توج باز ر گانان پشم غافل نبود وراجع بهمین رعایا چنین مینوشت : « از صغیر 
تا کہیر لباسهای پشمی میپوشند و حتی هیچ نوع جورابی نمیپوشند مگر آنکه 

یکبار دیگر در اواسط قرن هجدهم پندار و خیال با غریزۂ بازر گانی 
دست بدست یکدیگر پیشروی نمودند , بازر گانان انگلیس شایق بودند که 
انحصار تچارت ابر یشم را درشمال ایران بدست آورند وایر انیان را ملسی بماهوت 
انگلیس نمایند که از طریق روسیه بدان کشور حمل شود . بدبختانه روسها 
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مور ےت لے 5 ~~ ۲ کے 
چندان نظر خوشی سبت باین عمل نداشتند و علنا ابراز مخالفت و خصومت 
کردند . بالنتیجه این طرح موقوف شد و بازر گانان انگلیس نا گزیر گشتند که 
بهمان تجارت از طریق خلیج فارس با ایران که در معرض رقابت دولت های 
دیگر هم قرار داشت قناع تکنند . معهذا بازرگانی با ایران رو بفزونی میرفت 
وبهمان نسبت اھمیت آن کشور بعنوان مهره‌ای در صحنة شطر نج عظیم سیاست 
افزون میگشت . روسیه و فرانسه و انگلیس یکی از پی دیگری متناوباً با طمح 
یا ترس برآن کشور نظر دوخته بودند ویکی پس ازدیگری ہا کمال میل‌بایران 
کمک کردند تا در ارتش خود تجدید سازمان دهد , تاسال ۱۲٢١‏ هجری 
(٩۱۸۰میلادی)‏ چند پیمان با آن کشورمنعقد شده بود» سفارت انگلیس درتھران 
داثر گردید و قرار بود بزودی یک هیئت نظامی برای تربیت افراد توپخانه 
بایر ان رود تا طرز بکاربردن توپها را بانها تعلیم دهد و همچنین آنها را وادار 
نمایند که از ریشهای بلند خود صرفنظر کنند . 

این بهشت خیال ی که دربارۂ ایران بوجود آمده بود رفته رفته از نظر ها 
محو میشد وآخرین منظره ا ی که یش از همه برای مردم انگلیس جالب است 
این حقیقت بود که در اوائل قرن نوزدهم میلادی یعنی در توأمبر سال ۱۸۰۹ 
( مطابق رمضان ۱۲۲ هجری ) یک سفیر کبیر از ایران بدربار انگلستان رسید 
وپس از سفارت سررابرت شرلی ورقیب ایرانی وی که بدربار شارل اول آمده 
بودند این نخستین باری‌بود کهدیبلوماتی ازایران بانگلستان میآمد , سفیرمزبور 
نیرزا ابوالحسن ( ترجمة نام او میشود پدر زیبائی ) بود وبلندن آمد تا پیمانی 
با جورج سوم وکمپانی هند شرفی منعقد نماید .وی را درخانه‌ای باشکوه در خیابان 
و(مٹعفیلدم! من ل دادند . در آنجا رقت و آمد وی و ملتزمینش بخانه‌مز بوز زرق 
ویرقی داشت که چم سردم انگلیس باان معتاد نبود. وی همراه خود هدایانی 
از قبیل آنواع دارو و شال و قالیچه و « چیزهائیکه در کشور وی قیمتی تر ین 
وشگفت تر ین اشیاء بود» برای ملک انگلیس آورده بود وبه شاهزادۀ «ویلزی؟ 





Prince of Wales - ۲ Mansfield = ۱ 


a‏ ی ی رپ ی سے ہٗیے۔ سے ے ےرہ٭ےژجہ۔سستے__ ے۔ E‏ سسصسصحصیِ ۔ سس.س-صسصححےے۔- . و و ےر ہے ےو و پلسے اتاج از دب ہے ہے 
ہے « « « « ( لآ و تع لآ قع عہ۔ ا ہے "۲۱۱۲۱۱" وهآ ھھ نہ ےھ ھ 


+ ۵ 8۵ مير اث ایر ان 








ب یس . ميد س س ا 


ولیعهد انگلیس که ضیافت با شکوهی برای وی تر تیب داد « نیم رطل تنبا کوی 
فر د اعلی ومنحصر بفر د » اهدا نمود. وی‌در مدت توقف خود درانگلیس کاملا 
خوش بود و توانسته بود که از هر حیت در زمره نجبای فرد اول تمام عیار 
قرار گیر د . وی بتماشای مناظر و گر دش می پر داخت و داخل اجتماعات میشد ۲ 
پلند بلند و لاینقطم صحیت میداشت» با خودنمائی و مردانگی پرسشهای پیشمار 
بانوان را حواب میداد . تفر یحات وی کنجکاوی مردم را تحر یک کر ده بود مثلا 
هنگام سواری درپارك کیف میبرد ازآنکه یکی ازخدمۂ سوار کارخود را بعنوان 
جلودار قدری جلو بفرستد و آنوقت خودش در عقب حر کت میکرد و اسیش را 
بحست وخیز وبلند کردِن سر ودست و امیداشت و گاه نگاه نیزه‌ایر | که در دست 
داشت بطرف کلاه حلودارخود پر تاپ میکر د که اگر درست انداخته میشد کلاه 
جلودار را از سرش می‌انداخت. ولی امکان هم داشت که بنشانه نخورد و سر 
جلودار را بشکافد, یک بار هم‌همینطور شد وئیزه سفیرچھرۂ آن «سکث تولهٌ تنبل 
ناشی » را سرتاسر درید , اما با اين نوع سر گرمیها وتفریحات وی با نهایت 
بهربانی مدارا واغماض میشد تا اینکه روزی یکی ازملنزمین افرمانی کرده بود 
و او فرمان داد که سرش را از بدن جدا کنند» بوی گفته‌شد که اجازهۂ این یک 
کار را نمیتوان داد وا گر بنا شود قشی را که کشور انگلیس در دماغ او باقی 
گذاشته بود و نظر یات او را نسبت بمر دم انگلیس که در تابستان بعد قبل ار 
حر کتش درروزنامة «مر نینگ پست» بچاپ رسید بعتبرشناسیم»چنین بنظرمیرسد 
که از جلو گیری از بر یدن سرن و کرش چندان‌هم رنجیدہ خاطر نشده است, نام 
وی که بزبان انگلیسی نوشته شده بود» (انگلیسی را درخلال‌مدت توقفش درلندن 
آبوخت ) حا کی از قدر شناسی عمیق اوست و عدم اعتنای وی باستعمال حروف 
اضافه وحروف ربط و افعال بسیار جالب است» وی مپنویسد ۰ 

«پادشاه انگلیس بھتر ین مر د درجهان .او دوست میدارد مر دمش‌را خیلی 


خوب زیاد . این خیلی خوب کشور . خانم های انگلیسی خیلی خوشگل»خیلی‌زیبا» . 
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وی با جندین صندوق پر از اينه که درخیابان معروف «استرند»۱ درلندن 
خر یداری کرده بود بایران بر گشت وحد اقل یک مسئله هم برای وی لاینحل 
بانده بود و آن اینکه نجبا و لردهای انگلیس که برای تفریح وتفنن خودشان 
کالسکه را میرانند چرا اصرار دارند حتی هنگام بارندگی بیرون کالسکه 
جای سورچی بنشینند و برانند . وی ازخود میپرسد : «من ميگويم چرا ایشان 
بدر ون کالسکه نمیروند ؟» 


در این زمان چون از یکطرف سفیری از ایران در میان مردم انگلیس 
و در اروپا دیده میشد و از طرف دیگر دلتک ها درتثاتر ها صحنه های راجم 
بایران را از میان جعبه شعبده بازان و حاضر کنند گان ارواح درنظربر دم مجسم 
میساختند » دوستدارال فرار از واقعیات وخیال پروران یعنی اسکی پیست ها 
9 8 7 ناچار میشدند برای یافتن بهشت خیالی خود مسافت‌های دورتری 
طی کنند , بالاخره یک باردیگر چنانکه اشاره کر دیم‌این‌طبقه بهشت خیالی خود را 
باهمه مخلفات پر آب و تاب و هوس انگیز و لذت بخش آن در بیان صفیحات 
کتاب لاله رخ بدست آوردند .اما حتی هتگامیکد در بوستان‌ها وبیشه‌ های معطر 
آن بهشت گام ميزدند در کنار خود ساری را میدیدند که از روی شاط 
صفیر میزند . رژیت این‌مارعیش آنان‌را منغص‌میکر د ومشرق‌زمین آنان را ازلباس 
سحر و افسون عریان بیساخت و در کشوری رهایشان میکرد که در انجا 
دلاك زاد گان بدروغگوئی و شیادی وحقه بازی راه خودرا در زند گی می یابند 
و پاسکك سری* و هرزه درآئی از این شاخه بان شاخه میپرند و از یک 
شغل بشغل دیگر میگرایند .امروز درویش» فر دا میرغضبء پس‌فردا پزشک 
قلابیء غالبا به ناجوانمر دی و همیشه چالاك وزيرك بوسیلهُ حقه‌بازی و عیاری 
و زبان بازی از فر از ونشیب بخت واقبال فایده میبرند وهمیشه بنحوی مقاوست 
نا پذیر برای ناظرین سر گرم کننده‌هستند. این بار سزاحم « اسکی پیست » ها 
عبارت بود از کتاب حاجی بابابقلم «موریه» " که درقرن نوزد هم بیلادی بخوبی 


او 
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جا ی کتاب ساندویل» ورد بلوں وهزار ویك شپرا در افکار وپندار مردم باختر 
در مورد ايران بگرفت, 

شاید برای موریه امری اجتناب ناپذیر بوده است که زند گی شرم آور 
قهرمان داستان خود را برزمینه‌ای قراردهد که عجایب وغرایب و اسانه‌ها را 
در لباس عادات و خصایص اجتماعی موجود بیان کند» زیرا قرن درك و هضم 
مطالب آغاز شده بود و شهرت افسانه ها در پرابر علاقة شدید درك حقایق 
ازمیان رفته بود » حتی کود کان را دراین عصر بااحتیاط تمام هدایت ميکر دند 
تا از صخره‌های دریائی و سنگلاخهای خبالبافی شاعرانه که عصر ویکتوریا آنرا 
حزء تفننات تعلیم وتریبت قر ار داده پو د؛ سالماً یگدرانند تاباآن صخره‌های‌دریا نی 
اصایت نکنند , در مورد ایران تعداد این نوع مجاهدات در تبدیل تخیلات 
هوس آمپز بحقایق بسیار زياد ومتعدد و هیجان‌انگیز بودء زیر ا مطالعات و تحقیقات 
شرقی در این هنگام با سرعت حيرت آوری پیش مپرفت و طولی نکشید که 
مقبره‌های سنگی تخت حمشید اسرار خودرا از پرده بیرون انداختند . داریوش 
شاه فرزند هیستاسپ و خشایارشا » فررند داریوش بزودی در تاریخ مقامی 
در کنر فریدون فردوسی و سلاطین کتابھای خطی که از طرف « سوزی » 
مسخره شده بو د و در میان گلهای سرخ لمیده و بعشق بازی وقت بیگذرانند 
بدست آوردند ,همراه این حنبش نیز کاشی‌ها و ظروف سفالی وقطعات.جسمه ها 
و حجاریها که در نتیجۀ حفریات دران سرزمین بدست آمده بود بمقدار زياد 
بباختر زمین رسید ودرسوزه‌ها بمعر ض نمایش گذاشته شد یاتصاویر آنها درمطبوعات 
چاپ شد و با تفسیر علمی که با آنها همر اه بود انتشار یافت و عابه را باهنر 
و با تمدنی دیگر آشنا ساخت , بهم فشرد گی جهان و نزدیک شدن کشور ها 
بیکدیگر نیز بدین‌مقصود کمک نمود و کشور ابری ومرموز ایران بالاخره از زیر 
ابر های ابھام و خیالبانیها بیرون آبد. 

از خلال مطالب کتب مقدس ومعمولی و نوشته‌های «موریدم؟ درباب 


۱ ٭ Southey‏ ۲ کاب سر گذشت حاجی بابای اصفیانی بعلم جیمز موریه» نشر یڈ سال ۱۸۲۵ 
میلادی که پس از ژ آن نیز دحایهای متعدد رسید. موریه زمائی دلیر سشار نٹ انگلیس در اير ان بوده‌است. 











سب ق سیسسے مکی سی لا سل ل ل د —- 


" فصل سیزدھم : ممالکک محروسۂ ایر ان ۳و ۵ 


زد کی مه مشرق زمین ومقایسةۂ آنها بایکدیگر حقایقی‌بدست آیدکہ هم تاریخ قدیم 
وهم متن متدرجات انجیل را روشن میساخت. 
بدینطر یق می‌بينيم که سربازان » دیپلماتها ء سیاستمداران» باستان شناسان 
و مبلغین مسیحی بایر ان رفته و درمراجعت بادقت تمام شرحهائی از گلها و گیا هها 
وحیو آنات ورسوم مد هبی وعملیات روزانه و زند کی خانواد گی وسیستم مالیات 
و فر هنگ گرفته تا طر یقةُ بستن پای اسبها در طویله‌ها باخود آورده‌اند , بعضی 
اوقات این گزارشها بصورت داستان بیرون آمده که میتوان همه آنهارا از نوع 
کتاب «حکایات کاروانسرا» ۱ و روایاتی که میتوان متکی به حوادت واقعی 
یاحوادثی که ممکن بود واقع شود دانست وا گرجه اینها سود بخش بودند ولی 
مخلوطی کسل کننده از اطلاعات صحیح و حادئه‌ها و سیاحت‌ها بیش ننودند . 
البته بعضی اوقات استثنا هائی نیز دراین میان بظهور میرسید. در سال 
۷۲ هحری (۵ ۱۸۵میلادی )«مر دیث»۲ که مائند فیتز جر الد اطلاعانی حزهمان 














قصه های شیر ین دنیای شرق که در ژمان صباوت خویش خوانده بود نداشت 
ومتحصر ازهمانها الهام گر فته بود» کتابی بنام «داستان عربی» نوشت .این بازی 
ذو ق که از تمام عناصر واجزاء مأنوس شرقی تر کیب‌یافته بود تاز گی شاعرانه 
و ظرانتی مخصوص بخود داشت ‏ اما درآن رمأل ( سال ۷۲ هحری ۱۸۵۵ 
میلادی ) زند گی از صورت تخیلات بیرون آمده صورت واقعیت و حالت جدی 
بخود گرفته بود . دراین هنگام خلیفه‌ها واجنه و عشاق وکلی بساط خیالبافی 
و افسانه پردازی در باب مشرق زمین بر چیده شده و موج آن قرو نشسته رو 
به انتهای جزر بود وا گر بخواهیم حقیقت را بگوئيم توطئه های ساخته وپرداختة 
داستانها دراینموقم چنان حالت یکنو اخت و بیمزه‌ای پیدا کر ده بود که خوائندہ را 
وامیزد , کتاب «ریش تر اشی شا گپات» ۳ باقی ماند وبفروش نرفت و چند سال بعد 
ترجمة رباعیات خیام ازطرف فیتز جر الد نیز بهمین‌سر نوشت مبتلا گشت .دراینمورد 


[9165 Baillie ۳۲۵26۶ بقلم حیمز بیلی فر یز ر‎ “Tales of the Caravanseraid این کتاب باعئو‎ ١ 
Shagpat - ۲ Meredith - ۲ . در سال ۳ بچاپ رد‎ 


£ ۵10 ۱ میراٹ ایر ان 











بامرور رمان چرخ زمانه بنحوی افسانه وار وارونه‌بگردش در آمد وروزی هم 
فرا رسید که خاور زمینی را که ساندویل و دربلو و داستانهای هزار و یکشب 
ساخته و پرداخته بودند از نظر ها محو شد و افتخارات تخت حمشید و شوش 
نیز موقتا در کسوف افتاد ء جه در زمانیکه جاپهای مکرر رباعیات خیام افکار 
میگسارانه ولی جذاب شاعر و هیئت شناس ایرانی را وارد صفحات چهره‌ای رنک 
و بنفشه‌ای آلبوم‌های خطی صاحبان ذوق نمود حتی ايران بعنوان یک مشکل 
سیاسی که دراواخر قرن ۱٩‏ جلب توجه کرده بود دربوتة فراموشی افتاد . 
اما این دوره‌هم گذشت » هرچند بدنبال خود بی‌انصافانه ومن غير حق 
خاور زمینی ساختگی بجای گذاش تکه تاچند سال بعد پیوسته بلبلان درآن بیش 
از حد بعمول آواز میخواندند و هنگامی که بهار و گل سرخ فرا میرسید مردم 
دستهای بلور ین دلبران را میگر فتند و بخلو تگاه اطاقهای‌سک دورۂ ادوارد میبر دند , 
. اسروز کشوری که دربارۂ آن اينهمه داستان بهم بافته‌اند بسیارفاصله گر فته 
و دور شده است یاشاید بسیار نز دیک شده باشد, قسمت عمد شکوه ولطفی که 
در آثر افسانه باقی بایر ال نسبت داده بودند یا ار ميان رفته پا براثر دست مالی 
زیاد فرسوده ونخ نما شده است . گنبده‌ای طلائی آنرا گاهگاهی ورقة چسبنا کی 
فرا گرفته و تیره کرده است , با این حال هنوز هم ( شاید در اکسفورد که 
مطالعات خاورشناسی خیلی زود شر وع شد ) لحظاتی‌وجود دارد که در سرزمین 
ایران که پوسیلهٌ عجائب وافسانه‌ها آبیاری وحاصل خبز شده قرن بیستم نا گهان 
از حر کت باز می‌باند , بالای سر ما درمیان شکوفه‌های درخشان باردیگرسرود 
مرغی بانغمة سیال تر و جانسوزتری درآسمان شب طنین انداز میگردد ودر زیر 
پای ما ریگ های آمو با همه درشتی های آن پر نیان میآید و سنگفرشها مائند 
ریباترین وشاداب ترین قالی‌ها عرض‌اندام میکنند , دراین محیط ما بتحو یکاملا" 
طبیعی بسبکک ایرانی چهار زانو نشسته‌ايم و با وقار تمام بتعارفات شاهزاد؛ 
جقه بر سری که سمت راست و شاعر پف آلودی که سمت چپ ساست جواب 
میدھیم و بی‌آنکه حضور شعبده باز لاغر و گرسنه‌اي که کنارمان ایستاده سیب 


CeO هد مہنمب مسب‎ 1 ٢| من‎ gerr 

ESD Fret oS?‏ ری ۶ج ۲ن جس 6 ٹپ کی مم وم 
ge‏ ہہس gre‏ کرک EAS AAO‏ مہ jO ۲۱ fe jf‏ 
ry‏ که SF‏ » 6 لس e‏ ۲6 چےہسڑ و مج گت کیت کبشم e‏ 
Ef gree (۶‏ کیپ سی گی رد کم ° ریت 6 چا عم tea‏ 
Ef f‏ مج CED‏ و gfe‏ > نی )کر O‏ ترا ہر 0مم کوج 
یی e‏ نت قورع gpl ie‏ یں Ef ef‏ چورچد ہ۴ کوک AP‏ 
کین CED‏ سب اکم یس )ہیی ef mn‏ مج بی ہہ ہپ می | 
mer |‏ سی و لک حسم ایس ge of‏ کم و pfe PAO‏ کم( ٩۲‏ 








سے م‫-ٌ-سصعجو.._ا سر 











وج 9 کر سم کی جم مت : لپ نس اي 


ء ۰ ۰ ۳1 > 72 








ور گر ید ة ما ل 


ARBERRY, A. j. ۹۲۹۱۰ London, 6۰ 

BIN¥oN, L. (with .ظ‎ Oray and J. V. S. WILKINSON), Perstar Miniature Paint 
1108. Oxford, ۰ 

Brown, ۳. Indian Architecture (The Islamic Period), Bombay, 43 

BROWNE, E. OG. 4A Lrterary Hrstory of Persta, 4 vol. and ed. Cambridge, 1928. 

fArabtant Medicine. Cambridge, 1921, 

CHRISTENSEN, A. L' Iran sous les Sassartdes. and ed, Copenhagen, 1944. 

CORBIN, H. (and others), Les Arts de ۲ ۲۵۸۰ Paris, 1938. 

70000, C. History of Perstah Medicine, New York, 193%. 

FRANKFORT, H. {and others). Insellectual Adventure of Anctent Man, Chicago, 
1940. 

GiB, HB. A. RB. Mobammedantsm., Oxford, 1949. 

GLOVER, T. R. From Pertcles ro Philtp,. London, 1919, 

Haas, W, 5. Iran. New York, 1946. 

HenztELD, E. Arcbaeological History of Iran. London, ۰ 

fran 11 the ۸196121 Fast. [07۷۵۶۱ ۰‏ سے 

HuaaT, C. La Perse antique. Paris, ۰ 

Jackson, A. V. W. Zoreasitriau ی ماه‎ New York, ۰, 

۵۲ پباع‎ E. Dre Islamtsebe Baukurst. Leipzig, 1928. 

LAURENT, J. Byzance et les Seljouctdes. Nancy, ۰ 

7 بط‎ Legacy of istan (ed. Ste 1۰ W. و موش‎ ard A. OvıLLaUMz), Oxford, ۰ 

OLMSTEAD, A, E. 71+ پ07ص‎ of the Persian Empire, Chicago, 1943. 

۲٣:۶, A. U. (ed.}. A Survey of Perstan Art. 6 vols. Oxford, 1919. 

RosTOYTZEFF, IM, Iramans and Crteks f South Russia. Oxford, 1922. 

SARTON, G, Iniroducfton to the Jitstory لو‎ Science. Baltimore, ۰ 

STEIN, SIR A, مس مور‎ Asta. 2 vols, Oxford, 1932. 

STOREY, C. A. Persian Literature, In progress. London, 1927-. 

SIR P. M. 7/17807 of Persta. 2 vols. 3rd ed. London, 1930‏ روت بو 

TAEN, W. W, Alexander the Creat. Cambridge, ۰ 

TRITTON, A. S. Muslim J beology. London, ۰ 

VASILIEV, A. A. Byzance et les Arabes. Brussels, 1935. 

WILSON, SIR لاہ‎ A Bitbltograpby of Persia, Oxford, 1930. 





دز بیشتر کتابهائی که در فو ق ذکر ش۵ است صو رتهای حلا کات 
و کم ۳ بیش مفصلی از کتاب های دیگری و دي د دارد که عو انندگان عااقمند 
میتوانند ہاٹھا رجوع کنند . 


عہد یق 
سا کنین اولیه در سیالک ( کاشان ) و شوش ۰ ۳۸ 4۵۰۰ قل از میلاد 
تمدن پیش ار ایلام در شوش Pies‏ » » 
اولین اشغال ایر ان از طرف آریائی‌ها + + @ ۱ تس ه هه ۲ 0 )7 
دومین اشغال ایران از طرف آریائی‌ها ح٢ J‏ 0 


رل مادها 


سس هد 





دیا آکو ( دی و کس ) موسس سلسله مادها ۷۳۰۸ قبل از میلاد 
استقر ارقوای چیش پش پسر هخامنش خراج گزارمد درپارس 14۰ - ٩۷٥‏ « « 
جلوس فرورتیش ص٦٦‏ 0 » 
حلو س هووخستره . هجوم سکاها ۳۳ را . « 
خرابی نینوا بدست هووخشتره ۰٦‏ ہے 
وفات هوو خشتره. جلوس آستیاژ 4 ۸ »ت 
بسلطنت رسیدن کوروش در آنشان o0۸‏ » 2 
شکست استیاژ وفتح آ کباتان و اضمحلال ابپراطوری باد ۱ 
بدست کوروش + ۵ ۵ 0" ر 


و شکست کرژوس و فتح سارد بدست او 7ے هه قبل از میلاد 
فتح بابل بدست کوروش . ,| i‏ 8۳۹ ۱ 
تجدید بنای معبد اورشلیم o۳٦‏ . «» 
وفات کوروش اول وحلوس کامہوزیا 5 _ oq‏ » لإ ا 


فتح سصبر بلست کامبوز یا ۱ ۸ 9۲ 3 3 





شورش یونانیاں 

جنگ ماراتون 

وفات داریوش اول و جاوس خشایارشای اول 
جنگ سالامیس 

ونات خشایارشای !ول و جلوس اردشیر اول . 
شورش مصریان 

جلوس خشایارشای دوم, جلوس سغد یانوس ‏ 
جلوس داریوش دوم پس از فتل سغدیانوس 
جلوس اردشیر دوم 

طفیان کوروش صغیر . حنگ کو نا کہا 

عقب نشینی گز نفون باده هزار تفر لشکر یانش 
عهد نامه انتالسید 

جلوس اردشیر سوم 

جلوس داریوش سوم . بتتل رسیدن فبلیپ پادشاه 
مقدونیه و جلوس اسکندر کببر 

هجوم اسکندر کبیر به اسیا 

شکست داریوش در ایسوس بدست اسکندر 
شکست مجدد داریوش در آربل بدست اسکندر و 
فتح بابل و آ کباتان وپرس پولیس 

قتل داریوش سوم 

حمل اسکندر به هندوستان 

وفات اسکندر 


سلو کیب 


قیام سولو کوس اول نیکاتور ( فانح ) 

پیروزی سولو کوس درجنگ ایسوس 

جلوس آنتیو خوس اول 

وفات آنتیو خوس اول وجلوس آنتیوخوس دوم 


طغیان بلخ و مستقل شدن آن 
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ستوات تاریخی ایر ان 


دورۂ ارقا 
وره ور 


جلوس آنتیو خوس کبیر سوریه 
جلوس اشک سوم 


شکست آنتیو خوس در سغئیسیا بدست رومیها 
حلوس بهرداد اول پادشاد پارت 

وفات بهرداد وحلوس فر هاد دوم 

شکست آنتیوخوس سیدنس بدست فر هاد 
سلطنت بهرداد دوم که در مدت آن په مبادله 
سفیر کبیر باچین و روم بیادرت شد 

جلوس فر هاد سوم 

جلوس مهر داد سوم 

جلوس ازد 

شکست بزر گ روم در حران بدست پارتی‌ها 
هجوم پارتھا به سوریه 

جلوس قر هاد چهارم | 

لشک رکشی بزر گ مارک آنتوان در مقابل پارتها 
طغیان تیرداد پسر بز رک فر هاد 

قتل فر هاد چهارم وجلوس فر هادك پسرش 

صلح قر هادك با روم وعقب نشینی او از ارمنستان 
سلطنت اردوان و حتف او پا رومیھا برای ارمنستان 
هجوم آلان‌ها 

جلو س خسرو 

شروع فتوحات تراز ان در مشرف 

اشغال بین النهر ین بدست تراژان 

وفات تراز ان وعقب شیتی «هادر یال» از 
ارمنستان و بین النهر بن 

برقراری صلح بین پارتیها وروم 

هجوم دوم از طرف آلان‌ ها 

جلوس بلاش سو مخ 


ص۴ ہ۔ ۳٣‏ 


اہ ۵ 


فتح عد د ازمنستان بدست رومیھا 

هجوم روميها به پین‌النھر ین و اشغال تیسفون 

وفات پلاش سوم 

فتح محدد تیسفوں بلست روییها 

قتل کاراکالا . پیروزی پارتیها برروسیها و انعقاد صلح 
آغاز طغیان ایر انیها بفرماندھی اردشیر 

شکست و به قتل رسیدن اردوان پنجم 

آخرین سلطان پارت‌ها بدست اردشیر 


ای 20 سا سا فيان 


اعلام سلطنئت اردشیر اول 

انعقاد صلح باروم بوسیلڈ اردشیر 

جلوس شاپور اول وهجوم به سوریه 

شکست و گرفتن والرین درادس 

شکست شاپور بلست اذ ينه 

ظهور مانی 

وفات شاپور اول وجلوس هرمز اول 

وفات هرمز اول وجلوس بھرام اول و اعدام مانی 
جلوس بهرام دوم وتجدید جنگ با روم 

فتح تیسفون بدس تکاروس اىپراطور وفوت ناگھانی او 
جلوس بهرام سوم . جلوس نرسی 

شکست نرسی بدست گالر یوس امپر اطور و 

تصرف ایالات آنطرف دحله 

جلوس شأیور دوم 

مسیحی شدن امپراطور کنستانتین (قسطنعطین) 
محاصرة نصیبین از طرف شاپور دوم 

هجوم به بین‌النهر ین از طرف شاپور دوم 

جنگ ژولین مرتد با ایران . عقب‌نشینی و مر گك او 
تصرف ایالات از دست رفته و تصیبین ازطرف ایران 
استقر ار صلح بین روم و اير ان 

وفات شاپور دوم وجلوس اردشیر دوم 
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سنوات تاریخی آیراں e۳‏ 
جلوس شاپور سوم ۳۸۳ میلادی 
انعقاد بعاهده بوسیلڈ شاپور سوم با روم ۸ ۳ 0 2 
وفات شاپور سوم وجلوس بھرام چھارم AA‏ لر و 
تقسیم آرہنستان بین ایران وروم ۳4 » 0 
حلوس یز د گرد اول ۹ ٩‏ ۳ » 
شورای سلوقیه و فتح روم بدست آلاریکث ۰ ۱ » 
وفات یزد گرد وجلوس بهرام پنجم (بھرام گور) ج » » 
انعقاد صلح بین ایران و روم 1 » و 
اغاز حمل هیاطله fo‏ » » 
وفات بهرام پنجم و جلوس یز د گرد دوم ۸ ۳ و » ا 
غارت کر دن روم بدست وآندال ها ۵ ب ٤‏ 1 ل 
وفات يزد گرد دوم وجلوس هرمز سوم oy‏ »© «» 
به سلطنت نشستن فیروز پس از قتل برادرش ہرمز سوم ٩ه؛‏ رہ 
دورۂ خشک سالی شدید در ایران ۱۹ ۔ ۶٦٦+‏ 2 » 
شکست و قتل فیروز ہلست هیاطله وجلوس بلاش ۸۳۰؛ دا 
فوت بلاش وجلوس قباد , جنک با خزرها وقیام مزدك ٤۸۸‏ « «» 
استقبال مدهب مزدك از طرف قباد وبر کناری او بوسیله 
زاماسپ HALES‏ وف 
روی کار آسدن قباد ۱ ۰ ۵ J‏ 2 
خاتمة طغيان هراطله ai‏ 2 ر 
جنگ بین ایران و امیراطوری بیز انس ¢ ۵ 3 » 
جلوس ژوستیئین ۷ ۵ » 
بستن مدارس آتن بوسیلة ژوستینین و 
فرار محصلین یونانی بایر ال o۲۹‏ » 
عقب نشاندن ايرانی‌ها در کالی یکوس بدست 
پلیز ر وحلوس خسرو اول ( انوشیروان) . اعدام مز دك ہج » » 
استقرار صلح با حکومت بیز انس arf‏ ۳ 
غارت ائطا کیه پدمست ألو شیر وان ۵۰ 0 » 
استقرار صلح دوم با حکومت بیز انس ۲ ہے « 
و قات زوسی‌لین ¢ ۵ )7 
فتح یمن بدست ایرانیھا oY‏ » » 
تولد حضرت محمد پیغمبر (ص) ۵۷ لا 7 


اپ ی ی سیو o‏ 


۲ ۵ میراث ایران 


وفات ائوشیروان و جلوس هرمز چهارم 

جلوس خسروپرویز وطغیان بهرام چو بینه 

شکست وفوت بهر ام چوپیند 

تجدید جنک بین ایر ان وبیز انس 

جلوس هرا کلیوس امپر اطور رم 

فتح دمشق واورشليم بلست خسرو پرو دز 

و تصاحب کردن صلیب مقدس 

فیح خالسدونی بدست خسروپرویز 

شکست ایرانی‌ها بدست هرا کلیوس (هرقل) و هجرت 
حملۀُ هرا کلیوس (هرقل) به دستجرد 


۵ ۷ ۸ 
۵ ۵ د‎ 
6 ٩ ! 
رہ‎ 
"۹٣ 
۹ 1 
۰۱ ۷ 
TY 





۷ م . (= هجر ی قمر ی) 


کناره گیری وفوت خسروپرویز . جلوس قباد دوم ۸ ۸۵ , ۷ ۵ , ) 
و آغاز دورۂ هرج ومرج در ایران 
جلوس یزد گرد سوم و وفات حضرت پیغمبر ۶ ۸( ۱۱ ۵ , ) 
فتح دمشق مشق بدست اغر اپ مسلمان ۰۵ م. ( ۱۶ ۵ , ) 
شکست ایرانیھا در قادسید بدست اعراب مسلمان ۰ م. ( ۱۵ هر ) 
فتح تیسفون پدست اعر آب ۷ ۸ ( ۱۱ ۵ ,) 
شکست ابر انیها در نهاوند پدست اعراب و انقر اض ۱ 
امیر اطوری ساسانیان ۱ ۰۸2 ( ۲۱ ۵ , ) 
وفات يزد گرد سوم ۱ ۱ ۸ ( ۳۱ هم ) 
ساط اور آب 
وفات حضرت علی خلیفة چهارم واولین امام شیعیان ۱ م. )١(‏ هھ 
شهادت حضرت امام حسین (ع) دومین پسر حضرت علی ۱ ۱ ۱ 
و امام سوم شیعیان درحنگ با یز ید. آغازنهضت تشیع دراسلام ۸۰ م. (۱ هی) 
فرماندھی ابومسلم برای ترو یج دعوت عباسیان در خر اسان ۷۷ م, (۱۳۰ه۵.) 
پایان خلافت بنی اميه واستقرار علافت عباسیان ۰ ۸ (۵۱۳۳.) 
انتصاب خالد برمکی به حکومت طبرستان ۰۵ م. (۸١٤٠ھ.)‏ 
خلافت هارون الرشید ۹ , (۵۱۷۰م) 
سقوط برمکیان ۳ مء (STAR)‏ 
خلافت بأبون ۳ م. (۱۹۸ه.) 


سنوات تاریخی ایر ان و ٩‏ 8 


سلسله های صفیر ابر آن 
اتتضاب طاهر به حکوى تکشور های مشرق بغداد و تأسیس 
سلسله طاهری , اضمحلال قوای خلیفة عباسی ۰ م, (ه ۲۰ ه,) 
پر افتادن سلسلۂ طاهری بدست یعقوب بن لیث مؤسس سلسلڈ صفاری ۲ م. (۲۵۹ ۵.) 
حلوس عمرو ليث ۸۶۸ م, (٢٢۲ھ۵)‏ 
فتحم خراسان بدست اسمعیل بن احمد ساماثی از صفاریان . قیام 
سلملة سامائیان ‏ ۳ م. (۶۲۹۱.) 
جلوس نصربن احمد ۱ ۱ ۳ م. (۵۳۰۱.) 
مرد او یج‌بن زپار موسس ملسله زیاری درحرحان ۸ م. (ATI)‏ 
قیام آل بو یه درمغرب وجتوب غربی ایران ۵ 6 ۳۲۰۳۳۸۰۸۸۳۲ ۵.) 
شناسانی حکام آل بو ید از طرف خلیفة مستکنی‌بالته ص۹ م. (۵۳۳,) 
حلوس قابوس‌بن وشمئیر زیاری ۰ مہ (۵۳۱۱,) 
بر افتادن سلسله سامانی بلست محمود غز نوی 
و تشکیل سلسلة غز نوی a.‏ ر 44 (AFAD.‏ 
آغاز لشکر کشی‌های محمود به هندوستان ۱ ۱ TAY)‏ ۵.) 
پایان شاهنامه بوسیله فردوسی شاعر بزر ک ۱ ۰ (AEH)‏ 
وفات محمود غزنوی ۱ ۱ ۰ ۸ (۱ ۲ ۵.) 
قیام سلجوقیان تحت فرباندهی طغرل . 7 ۷ م (ETA)‏ 
ہرافتادن سلسلة زیاری بدست غز نوی ۲م (ATE)‏ 
برافتادن حکومت آل ہو یه بلست طغرل و و ۱۰ .م ( ۷ ) ه,) 
جلوس ملکشاہ سلجوقی. (A410) p.1۷1‏ 
استقرار حسن صباح درقلعۂ المؤت وتأسیس فرقۂ فدائیان . ۰ (AEA)‏ 
قتل نظام‌الملک بدست مآمورین حسن صباح وفات ملکشاه و غاز ۱ ۱ 
انحطاط سلسلة سلجوقی : ہے ۹۳ ۱ع (AEAo)‏ 
جلوس سلطان سنجر غخازام. (١١8ھ۵)‏ 
استقرار اتایکان آذربایجان ۱ ۹ م۸ (Bor)‏ 
استقر ار اتابکان فارس (سلغریان ) ۸ ۱۱ (۳ ه,) 
وفات سلطان سنحر وپایان حکومت سلجوق ٭ یام خوارزم شا ۷ ۸۱۱ ۰ (۲ ۰ ۰ ۵.) 
جلوس تکش خو ارزم‌شاه ات ۸۱۱۷۲ (AoA)‏ 
تولد سعدی شاعر درشیراز لے ات ۱ 6 ۸ (men)‏ 


حلوس علاء الدین محمد ۱ ۱ ۹۶ء (2o۸)‏ 








حلوس جلال‌الدین منگبرتی , اولین حمله مغول بایران 
بفرماندهی چنگیز خان ۱ 

وفات چنگیز خان 

قتل جلال‌الدین منگبرتی . اضمحلال سلسله خوارزم 


ء٦‎ 


سلسلة ابلخانی و ٹیموری 


انتصاب هلا کوخان به ایلخانی ایران 

تسخیر الموت ( مقراصلی فدائیان ) ہدست مغولھا 

تسخیر بغداد بدست مغو لھا وپایان خلافت عباسی 

وفات ھلاکو وجلوس اباق 

حلوس ارغون وپایان حکومت اتایکان فارس 

جلوس غازان 

حلوس الجایتو خدابندہ 

استقرار سلسلة مظفری پارس تحت فرماندهی امیرمبارزالدین 
حلوس ابوسعید ایلخان 

تاریخ تولد حافظ در شیراز ( تقریبی ) 

تاریخ تولد تیمورلنک . وفات ابوسعید , پایان سلسله ایلخان 
استقر ار سلسله جلایر تحت فرماندهی شیخ حسن بزر گ 
جلوس شاه شجاع مظفری 

حملة تیمور لن بایران 

وفات حافظ 

اضمحلال سلسله مظفری بدست یمور و بیرون راندن سلسلهٌ 
جلایر ی از بغداد 

هجوم نیمور لنگ به هندوستان 

وفات تیمور لنک وجلوس شاه رخ 

جلوس الغ بی 

آغاز اضمحلال سلسلهُ تیموری 

حلوس ابوسعید تیموری 

جلوس اوزون حسن آق قویوئلو آذربایجان 

برافتادن سلسلة تر کمن قره قویونلو بلست اوژون حسن 
سقوط سلسله تیموری و استقرار سلسلة شیبانی درماوراء النهر 


PITT 
, ۸۱ ۲ ۷ 
, ۵ ۱ 


. ۸۱ ۲ ۵ ٩ 
, ح‎ ۱ ۲ ۷ 
. ۸۱ ۲ ۸ 
۰ ۸۱ ۲ ۱ ۵ 
ء۹٤‎ 
. ۱ ۲ ۶ 
۰۱۲۰ 4 
۰.۱ ۲ 
۰ ۵۱۲۱ ۱ 
PITY 
+٭+‎ ۲۲ ۵ 
. ۸۱۲ ۳ ۱ 
, ۵ ۱ ۲ ۷ 
FITA! 
PITA 


م٣۳‎ 
PITY 
, ۱ 4 ۰ ۵ 
. ۱ ۶ ۷ 
۰ء‎ 
۰۸۵۱ 6 ۵ ۲ 
نود‎ 1 
۰ ۱ ۶ ٩ 
٣٠ 


f)‏ ۱۰ ه,) 
(۶ ۱ ه.) 
٩(‏ هه ) 
(6 ۱ ظم) 
AY)‏ ۵ ,) 
(ہ +4٩‏ ۵.) 
(av ۰ 4 (‏ 
(۳ ۷۱ ۵.) 
( ۰ ۷۱ه.) 
(۰ ۷۲ ۵,) 
( ۳ ۵۷.) 
( ۷۳۷ ۵ .) 
۵۷۰٩۱‏ ,) 
(۸۳ ۷ ۵.) 
۷٩۲ (‏ ۵ ,) 


( ۷۹۰ ۵.) 
(۸۰۰ھء) 
(۸ ۰ هی) 
(۸۰۱ه) 
(؛ ه ۸ ه,) 
رهم هم) 
( ۸۷۱ .) 
)+ ۸۷ ۵,) 
(۰٩ه.)‏ 


سنوات تاریخی ایر ان 





8 ¥ 


د ا س ا س ا س س س ےہ بر د س ےا س سس سس سس سر س .بب سج ےہ بے 


ساسا وشو به 
پر افتادن سلسله تر کمن آق قو یونلو بدست شاه اسمعیل اول 
مؤسس سلسلةُ صتو یه 
شکست شاه اسمعیل اول در چالدران بدست سلطان سلیم اول . 
تسخیر هرمز بدست پرتقالیها تحت فرماندھی آل ب وکرك 
وفات شاه اسمعیل اول وحلوس شاه طهماسب اول 
حمله شاه سلیمان « بز رگ » بایر ال و شخست او 
پناه آوردن همایون امیر اطور مغول بایران 
باریافتن انتونی جن کینسن به دربار شاه طهماسب درقزوین 
وقات شاه طهماسب ۱ حلوس شاه اسمعیل دوم 
هرج ومرج درایران . هجوم ازبکان ازشمال شرقی وتر کهای 
عشمانی از شمال غربی 
جلوس شاه عباس کبیر 
انتتخاب اصفهان به پاینخت بجای قزواین ازطرف شاه عباس 
و راندن ازبکك ها ۱ 
ورود پر ادران شرلی باپر ان 
تجدید جنگ با عثمانی 
تسخیر ایالات از دست رفته بدست شاه عباس وانعقاد قرارداد 
صلح با ترکیۂ 
برقراری روابط کمبانی هند شرقی با ایران 
یرون راندن پر تقاليها از هرمز 
تعیین سر دودمو رکاتون به سفارت انگلیس در ایران 
وفات شاه عباس وجلوس شاه صفی 
جنك محدد ہین ایرانیان و ترلك‌ ها , آغازاضمحلال سلسلهة صفوی 
برقراری صلح بین ایران وعشمانی 
و قات شاه صشی و جلوس شاه عباس دوم 
تعیین سفیر فوق‌العادة روس در ایران 
وفات شاه عباس دوم وحلوس شاه سلیمان اول 
وفات شاه سلیمان و جلوس شاه سلطان حسین 
انعقاد عهد نامه فرانسه ۔ ایرال 
طغیان غلزائی افغان 


),۵۹۰۱۷( +۱۱ 


4 ۱۱ (۹۲۰ٹھ) 
(BATI) ۰۵۱ ۲ 4‏ 
4 ۲ ۵ ۱م. (A41)‏ 
(qol) ۰.۵۱ ۵ 4 6‏ 
۲ م. (۹۷۰ھ.) 
۷٩‏ ۸ ( ۵۹۸) 


(® ٩۹5 - ۹۸۵ ( ۱م.‎ ۵۷۷ 


(AAA ۱ ۷ 


).۵۱۰ ۰۷ PI ۸ 
),۵ ۱۰۰۸۱ ۶۹ 
(® ۱۲۰۱۱ ۲ 


).۵ ۱۰۲۸, ۸ ۸ 
) ۵۱۰۲۱-۲۷۰۸۱ ۷ 
), ۵۱۰۳۲۸ ۲ 
).۵ ۱۰۳۷۰۸۱ ۷ 
۰۸ ۹ 
) ۵۱۰۰۸۵۱ ۰ 
هی)‎ ۱۰۹,۸۱ ۹ 
), ۵۱۰۵۲۸۵۲ 
),۵ ۱۰۷ (۰۸۱ ۶ 
),۵ ۱۰۷۷۰۸۱ 11۹ 
), ۵۱۱۰۱, ۸۱ ٩ 6 
(ANT PIYA 
),۵ ۱ ۱۱۵ ۹ 


. سد س س .س تیور ی سے . ہے نان سس ے ہم س س ا 

















انعقاد عهد نامه ہین شوروی وایر ان ۷ ۸۱ ۳۰(۰ ۵۱۱ ,) 
۰ خیر | صنهان بدست دحمو د افغان واخراج شاه سلطان حسیںن 
حلوس محمود افغان , اشغال دربند بدست پط ر کبیر ۲ ۳۰(۰۸۱ ۵۱۱ ) 


اشغال رشت وما کو بلست شورویها , حملهٌ ترکھا بایر ان ۳ ۱۱۳۹۱۰۸/۱ ۵ .) 
عهدنامة منعقده بين روسيه وعثمانی راجح به تقسیم ایران . ۱ 

محاصره و تسخیرشیر ا زپدست بحمود .قتل عام شاهز اد گان صفویه ‏ ۲۷۰۸۱۷۲ ۵۱۱.) 
وفات محمود وحلوس ارف , اشغال تبریز بدست تر کها ۵ ۵۱۱۳۸۰۸۱ ) 
بلحق شدن نادربه طهماسب تنها پسر باقی مانده شاه سلطان حسین ۲٣۰‏ ۵۱۱۳۹(۰۵۱۷,) 
از بین بردن افاغنه غلزانی بدست نادر و به سلطنت رسیدن 


طهماسب دوم . ٩‏ ۸۱ ۰( ۶۲ ۵۱۱,) 
وقات اشرف وتارومارکردن قوای او (ANINE.‏ 
بر کناری طهماسب دوم ازسلطنت بلست نادر وجلوس شاه عباس 

سوم . بعاهدة رشت . ۲ to). pI‏ ۱۱ه,) 
بیرون راندن تر کها از اپران بلست نادر ۳ ۰۸۱( ۱۱ ۵.) 
عقب لشینی تامل روسها از ایران ۵ (AIA.‏ 
بر کنار ساختن شاه عباس سوم از سلطنت بدست نادروبه سلطنت 

رسیدن أو ۰ ۱۱۹۰۸۱ ه) 
نسخیر قندهار بدست نادر ۸ ۱۱۱۸ ه,) 
حملة ثادر به هندوستان وتصرف دهلی ۹ ۵۱۱۰۲۸ .) 
فتح بخارا وخیوه بدست نادر ۰ ۵۱۱۰۳۸ .) 
تجدید جنگ با عثمانی ۳ءء )۵۱۱١(‏ 
صلح با ت رکید ۷۲ھ (A104)‏ 
قتل نادرشاه و جلوس عادل شاه ۷ ۷ ۱ . ( ۱۱۷۰ ه,) 
جلوس شاه رخ نوه نادرشاه ۱۱۱۱-۲۸ ۵.) 

سلسله ز ند به 

وکیل الرعایا شدن کریم‌خان زند در جنوب ایران ۰ (AITO‏ 
خراب نمود نکارخانة متعلق به کمپانی‌شرق هندوستان (انگلیسی) 

در بندرعباس بوسیله کشتی‌های جنگی فر انسوی ۷۵4 (ATV)‏ 
تسس کار خانة کمپانی شرق هندوستان دربوشهر © ۰۸۱۷۱۳ ۸۱۱۷۷۸ ) 


وفات کر یم خان زند و جلوس علی مرادخان ٩‏ ۷ ۷ ۱م . (۱۱۹۳ھ.) 











جلوس جعفر خان 

جلوس لعفعلی‌خان 

انتر اض سلسلهُ ژند بدست آغا محمدخان قاجار و کشتن 
لطفعلی خان و پایان سلسلهُ زندیه 


اا 4۱ ڈاہار وه 





حملهٌ آغا محمدخان به آرحستان وارمستان 
تاحگذاری آغا محمد خان 

فتل آغا بحمدخان و جلوس فتح علی‌شاه 
الحاق گرجستان و با کو به روسید 

معاهده اتفاق بين فرانسه و ایران 

هیثت اعز امی سر هارفورد جوز بر یجز 
شکست ایران در حنگ با روسیه 

معاهدة گستان بین روسیه و ایران 
تجدید جنگ با روسیه 


معاعدۂ تر کمن چای و نفویض مقدار زیادی اراضی به روسیه 


و قات فتحعلی‌شاه و جلوس بحم شاه 
جلوس ناصر الد ين شاه 

فتح آسیای مر کزی بدست روسیه 

قتل ناصرالدین شاه اگ حلوس مظفر الد دن شاه 
اہضای امغیاز نفت دارسی 





۵ ۷ ۵ 


۵ ۱۲۰۰ ه,) 
۹ 2 ( ۱۲۰ ۵.) 


(AIT AJ. 


۵ ۸ ۱۲۱۰ ۵.) 
(ATI) ۸2۰‏ 
۷ ۸2 (۱۲ ۱۲ ۵.) 
(ATI) ۱‏ 
(ATTY) ۷‏ 
۵۸ء (۵۱۲۲۳.) 
۲ (۲۷ ۱۲ ۵,) 
۳ ۵ ۵۱۲۲۸-۲۹(۰ .) 
۹ (۰ ۲ ۱هم) 
۸ ۷ ( ۱۲ ۵.) 
۹۶ء ۱۲۰۰ ه,) 
۸ (۱ ۱۲ ۵.) 


) ۵۱۲۹۹-۱۲۸۳۲ ( ۰۸۱۸۵-۰۸۱ 


جشن مشروطیت در ایران . تشکیل شورای ملی ( مجلس ) 


وندوین قانون اساسی 
وفات بمظفر الددن شاه و حلوس محمد على شاه 
انعقاد قرار داد بین انگلیس و ووسیه 


کوشش محمد علی شاه با کمک روسیه برای الغای مشروطیت 


(ITI) ۸ ۲ 
),۵۱۳۱۹( ۱ 


۹ (۱۳۲هم) 


).۵۱۳۲۰( ۷ 


وقیام ملیون, کشفنفت درمسجد سلیمانو اقم در حئوب غربی‌ایر ال ۸۱۹۰۸ . (۲۰ ۸۵۱۳۳ ,) 


کنارہ گیری محمدعلی شاه و جلوس اححدشاہ 


٩‏ ۸۱ . (۱۳۲۷ھ.) 


جنگ اول بین الملل و اشغال قسمتی ازایران ازطرف‌متخاصمین ۸۔٣۱۹۱م۔ FY)‏ 2۱۳۳۳.) 


قر ار داد نفعت ایر ان و انخلیس 


انتصاب رضاخان بوزارت جنگ 


(ATTA) ۹ 


(ANTE) ۱ 


و نے یس ےککککجے ۔_ و س س ا ر سا ۔ اس ,ی س ی س ۔و _ و( 





ددے سم ۔۔_ے ج ےد 





٠ .‏ س س ی س س ت 








سس ۰ج یر 





سک سر رو وت تس ن ا 


رئیس الوزرائی رضاخان و حر کت احمد شاه باروپا ۳ ( ۵۱۳۹۲ ,) 
اتتخاب رضاخان به سلطنت ازطرف مجلس مبعوثان.پایان سلسله 

قاحار یه ۱ ۵ ۲ ٣۱۳ھ۵)‏ 

ساسل اوی 

تاجگذاری رضاشاه در تهران ۰ (۵ ۱۳ ۵.) 
الغای کایی‌تولاسیون از طرف ایران ۸ ( ۱۳۷ ۵,) 
آغاز جنگ دوم بین الملل ۵۹ (۵۱۳۰۹۸.) 
کناره گیر ی رضا شاه و حلوس محمد رضا شاه ۱ ۵۱۳۰۰۱ ,) 
انعقاد قرارداد سه حانبه بین ایران و انگلیس و شوروی ۲ (AT)‏ 
اعلام جنگ ایران به آلمان ۲۳ء (ATT)‏ 


بحران آذربایجان بعلت تأخیر تخل قوای شوروی و کمک 
به متجاسر ین برای تجز یه آذربایجان. احتمال سقوط متجاسر ین 


پس از تخلیه ۰ ۸۱۳۰۱ ,) 
نخست وزیری دکتر مصدق و کشمکش با انگلستان راجم به 
ملی‌کردن صنعت نفت ۱ (۱۳۷۱ ۵ ) 


پایان مذا کرات ہا امضای قرارداد بین دولت ایران و وکنسرسیوم 
فت 4 ۵ ۰6۱۹ ( ۱۳۷ ۵.) 


¬ 

آ پو باپلیسکا ۹٦‏ 

۳٤ آیاما‎ 

" آتشکدہ ایرانی ۱۲۱ 

آتش یونانی 4۸٦‏ 

آتن ۰۲۱ ۱۰4 ۰۱۰۷ ۱۰۹ 
۲ ۰ ۰:۷۲ 45۰ 

آتنه ۲۳ 

آتوسا )۷ 

آجمر ۱۹۰۰۱۹۰ 

آدیسن ۷ ۲ ۵ 

آذربایجان ۳۱۳۰۳۰۳۱ ) 

۲ 

ذربایجان شوروی ۳۲۳ 

ر آسلانیکا ۸۳ 

آرامگاه اپدی امام ٦۹؛‏ 

آرامگاه اعظم و معظم‌شان ۱۷۱ 

آرامگاه پورانا کلد ۱۵۰ 

آرایگاه نظام‌الدین ۱۹۰ 

آرایگاه همایون ۱۹۰ 


1{ اسب 


1 


آرپائی 4 

آرپائی نراد ۰۲۰۲۱ ۰۲۸ 
۲ ۷۷۱ 

آریستا گر اس 4۷۳ 

آریستفان ۷۷؛ 


آرین ۵۵ ۶ 


آستیاژ ۳۲۸۰۳۱ 


| آسوریها ۲۲ 


1 


آسیا ۳Y‏ 8۷64 ؛ ۱۹۰۰۸۹ 44“ 
۰ءء ۰۳ ۳۷ + 
۵ ۶ ۰ 6۲۲ 

آسپای صفیر ٢٢ء‏ ۰۳۷ ۱ 


۷ tov ۵ 
4 + ۵ 
۱۰٩ ۶ ۰ 
۲۱۳ ¢ ۳ 
۲۳۱۶ © ۰ 
{Iq ¢ ۱ 

6۵۳۳۳ SENT 


آسیای مر کزی ۰5۰ ۷٦٠٦٠٦۳‏ 


۱ ۵+ + ۱ TASA 


۱۰ ۷ء‎ 
۲۲۳۰ ¢ ٢٢٤ 
۲۹۳ ¢ TYE 
۳۲۵۰ ¢ ۳ 
۳۹۰ 

آسیای وسطی ۰۲۲ 

آشور ۷ 

٢٦٦٤٢١٦١۸ آشوری‎ 

آش وکا-۸ہ٭ ٠٥١‏ 

آفرودیت 44 

آقا رضا ۱۹۲ 

آکارنی ها ٦:۷۷‏ 


س س ي س س س ا س و سین سا س ا ی ۔ وس ہے._--سْٛے ہے سے ی د ا پیل سسس اھ __. --۔۔۔_ ل س س حم تی ےل پیا سن ین د سے ہ۔ شوےوورو ی ہے ۔۔۔۔ سکس 


آ کسنورد ب٥‏ ۲۰۲+ 6۵۱۵ 
۵ ۲ + 5۶ 3 3 ۵ 
آ کسفورد پوئیو رسیتی‌پر س 
4A‏ 

تیاس 44۹۱ 


91 
73 
۷ ۲ ہن 


اس ہہ ہہ اش 


اپ 


لس ۱۳۹۰۱۲۵ 

الادان ۳۱۹۱۰۲۹۲ 

آلیرت ۲۱۹ 

آلیو ده ۲۰۹۷ 
آلمان ۳٩‏ 

آل مطفر ۲۳۲ 

٩۷۳ آمریکا‎ 

آمل ۵۱ ۱ 
آمیائوس مارسلینوس ۸۰ 
آمودریا ۳ ۰ ۳۳ 


1 


آناباسیس 4۷۷ 
آنتون ۸۲ 
آنجلو 1٩5‏ 

آنند محل ۱۸۸ 


آن هاداو ی د 


ا 
اباجعفر ۱:۰ 
ابر اهیم او ل ۱۸۵ 
ابر اهیم تانی ۱۸۰ 
ابر اهیم فراری 1:4۳ 
ابونواس ۳۰۳۳۲۰۳۳۰ 
بن ابی‌اصیعه EE‏ 


۵ ۷ ۲ 


ابن اسفندیار ۳۲۰ 

٦٦٣ این‌الاخحرة‎ 

ابن التلمیذ 40۸ 

ان الحاج a‏ 

این‌آلر شید ٣۱۲۹۹‏ ۲۸۷۰۲۸۲۰ 

اپن المقفع ۳۳۰۹۳۳۰۰۳۵ 

این حبیر ۱۷ 

این خر دأدنه ۳۳۰ 

ابن رسته ۳۳۰ 

ابن زياد ۱۵۰ 

اہن سینا ۱۳۵ » ۲۵۹ ۰ ۳۳۱ 

114 ¢ 4*۰ ۰ ٦ 

٦َ 

ابن طوس ٠٥۷٤‏ 

أبن عطاش 15٩4‏ 

أبن فارس ۳۳۰ 

ابن فتیبه مروی ۳۳۰6۱6۷ 

این هيشم 65۷ ٦٦٦٦‏ 

این یونس 4۵6 

اپوالفرج اصفهانی ۱۳۹ 

اپوالحسن کوشیار +٥۲‏ 

اپرالحسین صوفی رازی ٤٥٤‏ 

انوالوفا 651 :4۵۰ »42۱ 

ابوالهول ۲۳۱ 

ابو جعفر خازنی 4۵۰ 

ابو حاتم رازی ۱46 

اپو حمد صاغانی وت٤‏ 

آپو حنیفه ۳۳۰ 

۲٤٢ ابوسعید‎ 

ابوسفیان ۱۳۰ 

ابوسهل کرهی 4۰4 

اپوش‌کور بلخی ۳۵ 


- سس -دصحصىحٗےحےحےو س 


روت دا ار وود سے س ی ا ا ا سر وپ .. ہش ا ا ج ےس ے۔ں ا ا ا س ل ل ی ہج ہس ل ےد ی س ا ا سے ,ہہ ___ _ ہہ ا ہے سے ی ا ا لد س وو ا مہ س ٹر 


— سے 





ےا ×جےى سے مم ew‏ . 








ابوطاهر خسروانی 40۲ 

ابوعبداله محمد خوارزیی 14۸ 

ابو کمال پ٦‏ 

اپومسلم ,۱۳۶ 

٤4٤ ابومحشر‎ 

٦٦۸ ء۳۰٣٣ ابوملصور‎ 

ابومنصور موفق ٦۷‏ 

ابو پحیی البطریق ٤٤٤‏ 

ابویعقوب سیستانی ۱۵۶ 

آتر یش ۶۱۸ ٦١۹‏ 

احشویر و ش 4۸۰ 

احمد آباد ۱۹۲۰۱۷۱ 

احمد بن طولون ۱۳۸۰۱۱۰ 

اسر ت کاتا ۳۱۹ 

اخلاق الاشراف زا کانی ۴۵۰ 

احلاق ناصری ۳4۷ 

اخوانااصفا 11۱۷۰:۸6۱4 

ادگار ۹ 

ادو ار دز ۳5۷ 

٦١١ ادیمیر|‎ 

ارانستن 1۷۵ 

۳٣٣ ارأاك‎ 

۳۲٣٣۱۹ اریری‎ 

٤١ ارئمس‎ 

ارجها ۱۹۲۰۱۸۲ 

ار دیل ۱۹٩‏ ۳۷۳۰۳۷۱۰۳۱۹۰ 
TYE‏ ۵ ۳۵ ۷ پاب پک 
۱ ۳۸۲ 

ارد یادشه اشکانی ۸۳؛ 

اردشیر ۳۲۹۰۷۹۶۷۴۳۰۷۳۰۷۱ 
۰ 4۸164۸۰ 


ار دو ان ہم ۷۱ 


۱ 


| 


دہسےےھہےے۔ ے_. ل س ت ل ج a‏ 


ر مت پا سل -۔سھومؤوسصحجے-- تد ےے س اا س ل ا سے ا 


ارزاسپ ۳۰۷ 
ارسطو ٣۹۰٣۷۹۱۳۳۱۱۳۰۰‏ 
ارشاله ( اشک ) ٩۰‏ 
ار ضص روم ۳۹۹ 
ارض مقدس ۵۱٩‏ 
از تشتتات ۳۱ ۰ ۷۲۰۹۶ 
CAE‏ ۵45 ۹4 ۲۳۵ 
۳۱۳ 
ارنا کائیس ٤٤٤‏ 
ارویا ۱۵۱۰۱۳۰۱۰۱۰4۵۰۳۷ 
۲ ۲۲۸۰۵ ۰ ۲۶ 
۸ ۸۰ ۰ ۲۸۹ ۲۹۲۰ 
٦۲۳۷ء ۳٣٤٦٢۳٣۸‏ 
٦18٤) ۶ ۸‏ 
۱ 01 5۵۷ ۵۵4 4 
٦۹۳۰٣۹۹۰۹ ۰ ۹۵‏ 
ص۵ :6۰۲۰۵۰۱۰4۹1 
٦۹ء‏ ۰۷ ۵۱۱ ۱۷۰ ۵ 
21۸ ۶ ۱4 ۰ ۳۲ ۵ ۵ 
اروپائیان ۰۸۰۲۹۲۰۲۸۰ 
ه 8 4 ۵۰۱ 8۱۳ 
۳ ۰ ۱۷ ۵ +۰ ۵۱۸ 
4 ۰ 8۲۲ 
ارو انی یونان ۲۳ 
اروپای غربی ۰۰۲۰۷۱ 
ارویای مر کزی 8۷۱ 
ار پیا ۸۱ 
ازبکان ۳٣‏ 
اسبارت ۷۵ 
اسپانیا ۱۲۱٣۱۱١‏ ۲۰۸۰۱۳۰ 
.0۳1-0 
استاد احمدمعمار لاھوری ۱۹۹1 


استاد سمید لاهوری ۱۹٦١‏ 

استاد میرعلی تبریزی ۲۲ 

استاندار أن ۳۷۰۳۹۰۳۵ 

اسپیتامن ۳۵ 

استر ۳۲ ۸۰۰ 

استر ابو ٩۸6۰4۸۲۰۷۹۰4۷۸‏ 

O + 

آستر اند ١١ء‏ 

استرزیگوفسکی ۹۲ء۹۸ 

استو دن “.+ 

استیلیژ » ۱۱۱۱۰۸ 

اسفندیار ۲۳۹ 

استف ئیسنون ۸۸ 

اسقف موزاك ٩۱‏ 

اسکاتلند »۱اه 

0۷۰۹۰۱۰۳6۰۲۲ اسکندر‎ 
۳۷۷۳٣ ٤۲۰۰۸ 
EYA 

اسکندر ثانی ٩۱۱‏ 

اسکندر ذوالقر لین 0۷؛ 

اس‌کندر سوروس 1۸۱ 

اسکندر لودی ۱٥۹‏ 

اسکندر مقدونی 444 

٦٤ اسکوپاس‎ 

A9 اسکوتاری‎ 

اسکی پیسم ۷) OTE‏ 

۵ 8۱ ۰ 5 ۵ 

اسکیموها ۳۵۹ 

۷۵۲۷۰۱۰۵۵ ¢ ٤٤ اسلام‎ 
۹۹ ۱ A? 
غ‎ ۶ ۱۲۳۱۰ ۱۱٩۶ ۷ 
۳۷۶ ۰ ۲۰۲۳ ۰ ۲۵۹ 


س د ب دن ہے 
ہے = س 3 


فهرست اعلام 


۹ ۰۲۷۷۰ ۲۷۸ 6 ۳۷۹ 
۷ء ٩۲ + TAA‏ و 
۹۹٤٣ ۵٥‏ 
اسلام اپران ۰۲۱۳۹۲۱ ٦٦٢‏ 
اسلامیول ٣٦٣۳ء‏ ۳۵۹6 ۳۹۵ 
۳۹۹ 
اسمعیل صقوی ۲٤۹‏ 
اسمعیلیه ۲۷۱۰۱۱۱۸۵۰۱۳ 
1٩4 ۰ ۷۷۲‏ 
اسمعیلی ٦4٥٤٤٤١٤‏ 
اشرف ماژندران 4۱۳ ۱6 
اشطور ۱۹۸۰۱۷۲۰۱۷۱ 
اشعیای نیبی ٤٤‏ 
اشکانیان ۱۳۰۰ ٩۵ ٩‏ 
CA * ۷‏ ۰۱۳۱ ۱۷۲ 
۳ ۸ ۱۵۳ ۲+۹ 
٣‏ ۲۹6 ۰ 4۸۲ 
٦۸۵ ۰ EAE ۳‏ 
4 
اشیل 4۷۰۰۷4 
اشیلوس ٤4۹‏ 
اصفهان۲۵۱ ۲۲۰ ۲۵۷ ۶ ۳۳۲ 
۷ ۳۲۷۲۰ ۰ ۳۸۸۱ > ۵ ۰ ع 
۶۱۰6۰46 ؛ 8۱۲ 
۶ ۲۵ ۶۲7۰5 ۳۳۰ 
8٩ ۳۰ ۳‏ 6 8۰۳۰ 
6 ۵ ۵۰۵۵ ۵۰0۸6 
24 ۵8۱۱ 
اعراب 44 ۹۵۰۸۰۰45 
۱( ۱ ۱ ۱ ۱۱۷ 
۲۱٩۹۰ ۸‏ ۱۲۰۰ ۱۲۱۰ 
۲ ۰ ۱۳۱ ۱۳۶ 


اعد 





۵ ۷ ۳ 


۱۳۸۰ ۱۳۷ ۰ o 
واغلب صفحات‎ 

اعر اب سوریه ٩۸‏ 

افاغنه ۰۳۹۱۲۵۷ ۳۹۵ 

افریقا ۵۱۹۰۸۹۰۱۲۱ 

افر اسیاب ۲۱۰ 

۳٩۳ افشار‎ 

افشین ۱۲۱۱۱۵۰ 

٦٦ ٣٦٦٦ افغانستان ۸۰۰۷ء‎ 
[16۸ ¢ ۱۵۷ ¢ ۰ 
۲٩۲ © TTT ¢ ۰ 
۶۱4 ۶ ۷ 

افغانها 4۲۰۳۹۲۰۱5۷ 0۱۱۰ 

افغانهای سوری ۱۸۱ 

4٩۱64۹۰۰۷۱۰۳۳۱ افلاطوت‎ 

اقه سوس ٤١‏ 

اقبال ۱۹۵ 

٤٥٤ اقلیدس‎ 

اکاتان ۵۰۳۱+ 

ار شاه بزر ۰۱۸۲۰۱۷۷ 

۹۲ 

| کس مینستر ۳۵۷ 

٦۱٤ اکر‎ 

اگاٹیاس ۳۲۵ 

ااگرہ ۱۹۷۰۱۹۰۱۹۰ 

الازھر ۵ ۱4 

ان آباد ۱۹۱ 

الب ارسلان سلجوقی ۳٤٤٣‏ 

الہتانی ۳ 

البرز 4۰۸ 

البو کر 4٩۷‏ 


اجاور ۲۳۳۲۳۸ 


سے ےہبےہ۔ سس سس 
ے۔ سسستٹ- 


یھ 


الجایتوایلخان ۲۳۲ 
الجضر ٩۷‏ 

اندرد ٦4۹‏ 
الغ دیک 6۸۰4۵ 
النفخری ۱۱۷ 

العبید ۲۷ 
الکساندرسوروس ۷۲ 
الکندی 444 

الغز الی ۲۷۳ 
القفطی 4۰ ۱۱6 
المقنم ۱۳۸ 

الہظفر اع 
المفتدر 81۳۲ 

الوار ۱۸۱ 
الوسیطی ۲۳۰ 

الیز ابت 444 ۰۲ 
امام آخر ۱۶١‏ 
امام اسماعیليه ٦4٤‏ 
امام اشعری ۲٦٢۹‏ 
امام حسین ۲٦۷‏ 
امام غزالی ۲۸۳۰۲۰۹۰۲۱۳ 





ح بے تس ورس سب بر 


امام معصوم ۲٦٦‏ 

أمامی ۱۶۷ 

٦٤٤ امانوثل‎ 

امپراطور باہر ۱۸۹ 

امیر اطورشاه‌جهان لاهور ۱۷۸ 

امپر اطوری آسور ۳۱۰۲۸ 

امیر اطوری اسلام ٢۱۹۹‏ ۲۰۷ 
۳۰۹ 

امیر اطوری‌اشخانیان ۷۲6۹/۲۰ 

امیر اطوری‌ایر ان ۳۳۰۳۲۰۳۲۱ 
۳۷٣۳۹۳٣‏ 


ہلل سلسا سلس۔ ۳٣8۸‏ سو a o o.‏ سججھد د سدےووےسجاے جس gr‏ ع٭طعھع×عےےےے یس مج uu r‏ و- و س سس ۳ ی ی و و سیسوس ل س ن ت ا س بے ل سس 


مير انث ایر ان 


HECEVETA 
{4 ۵ 
۱۸۲ امیر اطوری پھمنی‎ 
۱۷٦ امیر اطوری تغلق‎ 
٦٥۹۲٢۲٤٢ امیر اطوری‌تیموریان‎ 
امیر اطوری خاوریطر ابوزان‎ 
۹۷ 
۲۰۱ امپر اطوری دھلی‎ 
امپرأاطوریروم ۳) ۳۴۷م‎ 
۸٦٤۸٤٣ ) ۸۳ ۷۷٦ 
۹۱۰۹۰۰۸۹ ۸۸ء‎ 
۹۸۷۰۹ ۲ 
۱۰۳ ۱۲۰۰ 4 ٩ 
و بسیاری از‎ ۰ 
صفحات‎ 
۸۰ ٤ ۷۹ امپراطوری ‌ساسانی‎ 
TAA ۲۳ 
۲۳۲۹ » ۲۲۳ , ۸ 
۳٣٣ ۳۱ء‎ 
۲۱6 امپراطوری سلجوقی‎ 
۱۸۲ امپر اطوری عثمانی‎ 
۷6 امپر اطوری فلاویوس‎ 
۳۱ امپرآطوری ماد‎ 
۲۳۹ ۲۰۱ آمیر اطوری مثول‎ 
اوھ‎ 
۱۵۰ » ۵۸ امپر اطوری موریا‎ 
۱۳ 
۱۸۲ امپراطوری ویجایانگر‎ 
۱۵۰645 امیر اطوری هخامنشی‎ 
۷۷) امپریالیزم‎ 
۷ امر دا‎ 
۳۵۷ ۱۱6۰۸۲ امریکا‎ 


ہے و س ا 


امریکائیو آمریکائیان ۰۹٩۳۹۰‏ 
امیانوس مارسلینوس ٩۰۰۸4‏ 
ابوی‌ها ۱۳۵ 
امیر الامر ای بزر کک ۳۰ 
امیر المیمنین ۱۲۷۰۱۲۰۱۲۳ 
:۱ 
امیر الم ؤمنین المستعدباده‌پوست 
بل 
امیر حسرو دھلوی ۳۶۵۰ ۳۵۵ 
امیر زاده جعفر ۱۲۶ 
امیر عرب ۱۳۲ 
امیر علیشیر ۳4۸ 
امیر مرا کش ٠٠٥‏ 
انتیو توس ابیفان ۳۵ 
انجمن آسیائی امریکا ۸۲ 
انجمن سیدنهم 4:5 
انجیل ۰۲۳۲۵۸۲۲۲۵۰۳۲ ۰۳۶ 4 
۲ 4 ۵۱ »60۲ 
انشات ۳۱ 
انطا که ۲۲۳۰۸۹۰۶۸۵ 4۹۲۰ 
ادتتیل دوپرون ۲۹۲ 
انگلوك ٹیستا ۹۱ 
انگلیس یا انگلستات ۳۷٣۱۹‏ 
۸4 ۲۱۳۰۱۱۵ 6 ۲۸۳ 
۲۱ ٗ۰ ۳۲۲ 
۵ ۳۵۷ ۳۹۹۰ ۰ ۵ ۰ و 
۰۹6۰۰۷٩‏ ۱۰ 
۰۶۱ ۶ ۶۱۷ ؛ 6۱۸ 
۶۹ 1 ۰ 46 6 6۰۵ 
٢٦ء ۵۳٥٣٣٥٣٣‏ 
واغلے صفحات 
انگلیسها ۱۲۰ ۰ ۲۸ ۰ ۳۹۰ 


جہے۔۔ سعحسد ہے رٗسسسججج ےی 


۹ء AAC‏ ۰ 5۵۰۰ 
۵ اروت + 2۳۳ 
انگوری باغ ۱۹۲ 
انوشیر وان داد گر ٩4۱۰۱۲۱‏ 
اُنوری ٦٥۹‏ 
اودای دور ۱۹۲ 
اأودریکوس £49 4۹۹۰1410 
اورانیا ٤٤‏ 
اور آئیوس ٦4٤‏ 
او رشليم ۸۰۳٣٣۳٣٣٢٣٣‏ 
او رقه ٦۸؛‏ 
اورننگ آباد - دکن ۱۹١‏ 
او رنگک زیب ۲۰۱۰۱۹۷۰۱۹ 
۲ 
اوری ںید ٤۸۳‏ 
اوزون حسن ۳۹۵۰۳۹۵ 
او جين 00 £ ۱ 
اوستا ۳۰۱۱٣٣۳٣٣ ٣۷۳4٤‏ 
٢٣٥٣٢٣ك ۳۲۷۰٢٣‏ 
او شالگ ۳٦٣‏ 
اهر یمن ۲۹۵۹64۲ ۰۳۰۸ ۳۱۳ 
اهواز 41۱۰۱۲۰۱۳۶۵ 
اهورا مر دا ۱۳۵044۰۲ 
۶4 ۲۹۵ ۳۰۱ 
{As ۰ ۲‏ 
ایتالیا ۷ه 
ایتالیائی ۰۰۳۰1۸۸۰۳۹4 
ایتسانت چهارم ٤٩4‏ 
ایران ۲۲۰۲۱۰۱۹۰۱۸۰۱۷ 
۲ و اغلب 
صفحات 


فهرست اعلام 


س مويو “> س س ی ےےے وج نے نے سح سنن = 


ایران اسلامی ٣٣٤‏ 
ایران داستان ٢٤‏ ٢٥۳۱ء‏ ۷؛ 
ایران ساسانی 1٩۳‏ 
اوران شناسی ۲۲۰۵۳۰۹ 
ایر انقدیم )۳۲۰۰۳۲۰۷6۰۲ 
۳۲۳۳۹ 
ایر ان کهن ٠۰‏ 
ایر انات ۰۳۲ ۱۰۳۹۱۰۳۵۵۳۵ 
۲ و اغلب 
صفحات 
اپلام ۳ 
ایلخانی ۱۷۲ 
ایلخانیان ۲۰۰۲۳۱۰۲۳۰ 
ايع © ج ¢ 2 ۲۱ 
ایلیاتی مرو ۳٣٣‏ 
يتسر وگ ۱۰۹ 
ایئو ستر انتسو ۳۷۹ 
اپوان شرفه خان ۱۸۱ 
ایوان مدائن ٩۷‏ 


باب ۱۳۹ 

داباطاهر عر پات ۳٣٣‏ 

باب‌آللوق ۱۳۰ 

پاک حرم دين ۱۰۰۱۳۸ 

۵۰56 £00000 ۲ بابل‎ 
۳۵۵٩۰ ۱۷۳۰۰۱۱۷۶ ۵ ۰ 
8*۸ ۰ ۲ 

٦١۷٤٤ ٥٤٤ بابلیها‎ 

بابو 8 

بابور پا بابر ۲۵ 

باب هرمز ٦١٦‏ 





سے د 


۵ ۷ ۵ 


باخثر اسیا ۲۳۰ 

باختر زمین 1۱۸۰۳۹۲۰۳۱۲ 

بار بارو 1471 

باربد ۳۲۹ 

پار بری‌نی ۹۷ 

دارودا ۱۹۰۰۱6۱ 

اروك ۱۹۷ 

٦١٤ بارھبرائوس‎ 

بازارهای عربستان ۱۳۳ 

باز ه 2۱۲ 

باز یلیوس ۰۳۵ ۷۲ 

باغ بهشت ۸۱ 

باع تخت 4۱۲ 

باع جهان نما ۳۰) 

باغ خافان چین ٩۱۳‏ 

باغ روشن آرا ۱45 

باع دلگشا 4۳۲۰ 

باع شاه ۳۱ 

باغ شاه عباس ۱۲ 

باغ شیخ ورشکگ ٩۳۰‏ 

باغ فرح آباد ٦٤‏ 

باع فردوس 8۳۲۱ 

باغ کریم خان ٥۹‏ 

باع میدان مجلس ۰۸ 

باغهای اگرہ ۱۹٩‏ 

باغهای ایر أن ٤٣۰٤4۰4۹٩8۸‏ 
4٩۱۰۰۱۵ 2 54‏ 
۷ ۰ ۰+۲4 4۲۵ 
۳۳ ۰۳۵۵ ۳۷ ۶ 

باغهای تهرآن +٣۰‏ 

باغهای چهل تن ۳۰ 

باغھای زیبندہ سکم ۱۹ 
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باغهای سلطنتی چهل‌ستون ۳۳؛ 

داغهای شالیمار ۱۹۰ 

باغهای شاه داره ۱۹۰ 

باغهای شیر از ٩۳۱۰۳۰۰۲۹‏ 

2 

باغهای لاهوری ۱4۰ 

باغهای ین جور ۱۹۰ 

با کائه ۸۳؛ 

با کترپا 1۰6۳6 

با کو ۳۹۲ 

بالاحصار چارسادا ۱۵۰ 

بالادبن کوتسیل ۲۸۲ 

پالتیمور ۲۲۷ 

یامیات ۱۸۵۷۵ 

پایستقر میپرزا ۲60۵ 

بت پلت ۳۸ 

بتکدہ معر وف سومتات ۱۵٩‏ 

بحر أحمر ۷ء Aq‏ 

بپخارا ۳۳۸۰۲۱۰6۱۸۰۱۸۱ 
۳۱ 2 * ۵۱4 » ۵۲۲ 

پخاری ۳۳۰ 

بخت النصر 4۸۰ 

۳٦٣ بختیاری‎ 

بختیشوی ۱۳4۰۱۳۲ 

بدائون ۱۷۲۰۱۰۳ 

بدیم الز مان ۳۳۰ 

پر ابانت ۵۱۳ 

بر ادران شرلی ۵۲۰ 

بر امه ۱۲۷ 

رات , د ۲۰۳ 

برج خاموشان ۳؛ 

بر جهای پیرو زی ۱۵۸ 


س - یی 


۳۹۹ ۹۰۰ ہے س-ے-ہوہھہ]ہ-ہ_ _ _ے = در ۔ ہپجچجبپتپپ تو mm mom mm. e‏ ` ہے ۱ و سس سج ہے .سس 


میراث اير ان 


سے“ 


بر دوود ۳٣۸‏ 

بسیار درم ۱۳۱ 

بر دیا ۳۵ 

بر لن ۳٣٤٣۹۲‏ 

برلینگتن هاوس ۸۳ 

پر وج دو ازده ۲۳۳ 

بر همن آیاد ۱۵۸ 

نرید ۱۲۵ ۱۲۸ 

بریستول ۵۳۱ 

بزد گمهر ۷ ۳۶۷۰ 

بشارین برد ۳۳۰ 

۳٣ بشیر‎ 

بصره ۱۳۰۰۱۲۱۰۱۱۸ ۱۳۱۰ 
۰ 4۳ ؛ 6۳۹ 

تعللمیو س 0۵ {iol‏ هه 

34 

بخ ہا بغی ۱۲۳ 

بغات ۲۹۹ 

۱۱۵۰۱۱۰۰۸ ۱۸۰۰۱۹۸ بغداد‎ 
۱۳۵ ۰۱۳۲ CITA ۲ 


۲۲*۷ ۰۲۱+ ۲۰۸ ۰ 
۲۶۱ +۳۳۵ ۰۲۳۳ ۹ 
۶۱ ۰۳۹۱ ۰۳۳ ء٦‎ 
tof ٤٤0٤٤ 46۸ ۲ 
۶٦٦ ۰6۵1 4 ۶۵ ۶ 
o4 ۱ء‎ 

یفعه شاه صفوی ۳۷۷ 

دکنر ۱۸۵ 

دکفر د o‏ 

بگم پوره ۱۸۳۰۱۷۰ 

بگہ ۲۹۹ 


بلادری ۳۳۰ 


بلاش ۸۸ 

Vref ۵ ۵ بلح‎ 
۲۱۰ ¢ lof ¢ ۱۵۰ ۷ 

بلژ یک ۳۰۷ 

بلغارستان ۱۰۱۹۱۰۸۹ 

بلغارها ۹۲ 

بلیزاریوس ۸۵ 

بلوحستان ۸ه 

میتی ۵ ۳6 

بارس ۱۷۹ 

بنای تاج ۱۹۷ 

بندرعہاس ۰۳۲۷۲ 

۱۷۱٢۱٦۸۰۱٦٢١ بنگال‎ 

بن ویس ٦٠٤‏ 

بلونیست ۳۲۸ 

بنی اسر اتیل ۲٣ء‏ )۷۵ ءٴ 

EA 

بئیامین تودلائی ٦٦٦‏ 

بنی‌امیه ۱۳۵۰۱۲۲۰۱۲۱ 

٦۸ بنیستر‎ 

ہنی عباس ۱۲۸۰۱۲۲۱۳۱۰۸۲ 

بود ۳۸۲۱۸ 

٤٣٤ بودٹن‎ 

بودا ¥۳ ۷۵ 

۳۱۰۲۲۹٩ ہودائی‎ 

ہوداپست ۱۰۸ 

بودلی ٥٥ہ‏ 

بو در حمهر 1۰6۳۲۳۷ 

پوریاتا ۳۱۰ 

بوستان ۱۵۸ 

پوستان سعلی ۳۶۰ 

بو کرانیون ۲۸ 


سس سس دعس سیر ٠‏ س د ن 


دوندی ۱۹۱ 
بهاءالدو له ٤٤٤‏ 411۰ 
بهاءالدین آملی +٥١‏ 
بهارستان جامی TEY‏ 
بهرام آول A YE‏ 
بهر ام جوبیته ۲۱٢‏ 
بهر ام چهار م ۸۲۰۷ 
بهر ام گور ۳۳۹ 
دهز اد بز ر کی ۲۸۰۲۷۰۱۷۱ 
4 ۲ ۳۵۱۲۵۰ 
بهستان (بیستون) ۲۹۲ 
دږ بال ۲۰۱ 
بہابات غور ۱٢١‏ 
دیا انهای کو بر ٠٥٠٠١۱١۹‏ 
بيت لحم ٦٤‏ 
پیجاپور ۱۸۶ +¢ ۱۸۹ ۰ ۱۹۷ 
۹ 
نیسای مندل ۱۰۸۷ 
بیدذار ۱۷۱ 
یکر ۱۷۲ ۱۷۹۰ ۰ ۱۸ 
لیر جند ۳۹۰۲ 
لیرونی 964481۰7۲۰ 
بیز انس (امپر اطوری رمشرقی) 
۲ ۷ ۰ ۷۲ ۱۷ 
۹ 4 ۸۸۰ ۸۲ و 
AA AV )۸٦‏ ۸۹ 
۰ ۹ ۹۳:ج 
٩۸ 4‏ ۰ بو 
۸ ۵ ۱۰۳ 
۶ ۰ ۱۰ 4 ۱۰۸ 
۹ و اغلب 
صفجأت 


۱ 





٩:۷ پیکنل‎ 

بیگلربکی‌های ایر ان ٠٢٢‏ 

لمیر ۱۹۵ 

ل الور ین ۷۲۰۳۱۰۲۷۰۲۶ 
۱ ۵ ۱ ۲۰۸۵ 
۰ ۲۱۲ 4 ۲۳۰ 
۱ £ ۲۳۲ 4 ۲۳۳۵ 
۰ ۲۰ +۶ ۲۰۱ 
٠ ۱‏ ۲۰ ¢ ۲۸۲ 


a 


پاپ 6۰۸۰۲۲۲ 

پاپ کلمان ۰۱ 
پادالی بوتر | ۸ه 

بات لیذ ۱۰۸ 

۱۵٩ پانان‎ 

یادشاہ اآشورخاالہ ۸٦‏ 
یادشاہ اسیارت ۷۳ 
پادشاه انگلیس 4٩4‏ 
بادشاه لهستان ۳۹۵۹ 


دادشاه مغو او 


mrn 
+ 


يادشاھان ایران ۲۵ ۱۲۰۰۱۲4 
۱۳۹ 
پادشاهان خشاتر ایا ۱۰۶ 


ادش هرن روم ۸۸ 


پادشاهان ساسانی ۱۱۹۰۰۸۲۰۸۱ 
۲ ۰ ۳۲6 
EAA‏ 

پادشاهان صعوی ۰۲۹۳ ٩۵۸‏ 
ی نی ۵۰۱ 

ددشاهان عرب ۱۳ 

باد شاد ن کوشانا ۱۵۶ 

۵ ¢4 ۱۳۰۰ ۰۵٩ ثارت‎ 

پارتتون ره 

پار تین ۵٩‏ 

٩۰۰۳۰۲۳۰۲۲ بارس‎ 

پارسیان هندو ستان ۳ 

باستان ۳۰۰ ۳۰۲ ۳۰۵ 


پا ر ی 
۳۱۳۰۹۳۰۹ 

پار سی هدیم ۳۰۹ 

پارپس 4۳۱ ۵۳۵ 

بازار گاد ۲۳ 

باسار گاد YY‏ 

پالرم ۳۵ 

بالمیپر ۸۱۰۶۵ 


يالا ۷ج إ 


میور ۱۸۱ 


4 


پانتومیم 64۱ 91۷۰ 
پت لا کر وا ههه 
بر تقال AY‏ 

پر تا وه 9۰ 

بر نو د ۵ ۵ 


ل واس AT‏ 


۴ ا جب سا 
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پرسپولیس ۲۰۲۳+ ۰۲۷ ۵۲۸ 
۹ 

پر وسلاو! ۱۰۸ 

پرسیس ۲۳ 

61۵۰6۰۰6۳۱۳۱٩۱ برشیا‎ 

پروفسور ادو ارد بر اون ۳۲ 
۰ ۳۳ ۳۵۰ 
۲ ء 1۲۲ 
۶۹ ۶۲۰ 4 ۳۲ 
۵ ۰ 6 
1 

پر فسور پوپ ۳۸٦۰١۱۷٢١۱١۹‏ 
TAY‏ ۲۸ ۶ 

پرفسور ر . لوی . ۱۱۶ 

پرفسور نورمان برو ۱۹۸ 

پر فسور نیکلسون ۳۳۹۰۲۷۲ 

پر فسور ویکنز ج ۰ ۲٥۹‏ 

پرفسور هر تسفلد ۰۳ 

۸٩ پرن-یپانوس‎ 

پرنه دوشه ۱۸ 

پروستان ۲۸۳ 

پرو کو پیوس 4A0‏ 

پر و لتاریا ۷ہ 

پر ینوی راج سوم ۱٥۹‏ 

پری محل ۱۹۵ 

پری هاسپور ۱۸۱ 

پکن ۲۹۲ 

٦۹٠٤۹ پل‎ 

پل شوشتر ٦٦‏ 

بلوتارك ۵۲۰۰۱۰ 

پلین ارشد 4۸4 


" پلینی ٦٥ہ‏ 


صس6ہروں سس سح مم 


رات ارات 

۱۹٦ ۰۱۹۵ ۱۸۰۰۱۵٩ پیجاپ‎ 
۱۹۸ ۰ ۷۲ 

پنجاب غربی ۱۸۰ 

پنج داستان خمسة نظامی ۳6۰ 

بند نامک ۳۵۰ 

یہ ن فرانسوی ۵۰۱۳۰۵۰۲ 

ين شارتون ۵۱۰ 

٦٦٤ دولن‎ 

پورانا کیلا ۱۸۱ 

٦٤ پونتوس‎ 

يول دولا کارد 44۰ 


| پولدی پدزو لی ۳۰۵٩‏ 


پولسین‌ها ۹۹ 

پو لونیوس ۱۲۱ 
پولی‌بیوس ۸۱ 

پو لیب ٦۷۸‏ 

پولی کرو نیکون ۰۱۷ 
پھلوی ۳۰۲ 

پھر س ۱۰۱ 

پیشوای اسمعیلیه شام ۱ 
پیغمہر مائویون ۱۳۸ 
پوغمبر نقاب پوش خر اسان ۱۳۸ 
بین سن 0۱۷ 

پی مین ۵۰۰ 


پیزوں 3۳ 


نب 
تثودورا ۹۷ 
ٹگوڈور تر !ا ۹۷ 
تتثودو زیوس ۸۷) 


تئودو ريوس دوم ۹۷ 








تئوفیلوس ۹۹ 

تاتار ۳۵۳ 2۳۹ 

تاترسال ۳۸ 

تاج محل ٩۳۳۰۱۹۷۰۱5۲‏ 

3 جیکسدن ۲۹۳ 

تاحیک ها ۱۵۰ 

تاریخ ایر أن ۳4۰۳۲ ۷۵ 

تاریخ جلالی 467 

تاریخ حسین شاهی ۱۸۹ 

تاریخ زردشت ۳) 

تاریخ گزیده ۳4۸ 

تاریخ هرودت ۳۵ 

٦٦٤ تازیان‎ 

تا کسیلا ۹ہ 

تاک نامک ۳۲٩‏ 

تالار صد ستون ٥ہ‏ 

تالبوت رایس ۸۳ 

تالمان 5۱۲ 

TT تامبورسن‎ 

٦٢١٤٤٤٤٤٤١٤٤٢ ٦١٤ تاو رئیه‎ 

۵۳۳٣:۵۰۱۹ 

تیت ۱۹۲ 

تبریز ۲۵۰۰۲۹۰۲۳۹۰۲۲۹ 
۲ ۶۰ ۰ ۳۹ ۳۹۷۱4 
۳۹ ۰ ۰۳۷۳ ۰۳۷۵ ۳۷۲ 
۳۹٦٣٤۹ ۹ ۹‏ 
۹ء 646 ۵۰۱ 

تبس ۱۰۷ 

تجریش 1۳4 

تخت جمشید ۷۹۰۰۸۰٩4۳۲‏ 

۶۲۰ + ۳۵۸۰ ۸۰ 


OOYY ۳۰ ۲ 
۵ ۶ 





تدمر اھ 
درگ ٣٣۳٣٣‏ ۳ء٥٣‏ 


تر کان ۳۷۵٣۳٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣‏ 


تر کان سلجوقی ۲۱۳ 
تر کان عشمانی ۲۸۹۰۱۸۱ 
تر کان مغول حتگیزخان ؛ 


تر کستان0۱۸6 41۰064۱5۹0۱۹۰ 


تر کستان تیموری ۱۷۹ 

تر کستان جين ٦٦٤‏ 

تر کستان روس ٩۳‏ 

ٹر کمان ۱۲۷ 

تر کمانهای آق قوینلو ۲4٩‏ 

تر کمنها ۲4۹۰۱۲6 

تر که ۸۷ 

تر کها ۲۶۵۹۰۲۱۳۰۱۵۷۰۱۰۰ 
۳ ۰۳۱ 

تر کهای سلجوقی ۵ ) ۰+ ۱ 

تر کین کادرو ازه ۱۷۹ 

تر کیه ۱۱۹۷ء ۹٢٥۲ء ۳۲٣٣٣٢٥۷‏ 
٣٢۹٢۴۹۱۹۰‏ 
0۳ 

ترموپیل ۲۲ 

تر یاق ( ابن‌التلمیند ) ٦۸‏ 

تغلق آباد ۱۹۷ 

تقویم گر گواری ٦‏ 

تل حلاف ۲۷ 

1 دوبر ( لاجیش ) ۳۸ 

تل فارا ( بت یلت ) ۳۸ 

تماس اکلی ١١٥‏ 

تماس کو لی o1۲‏ 


٦٤٤ تودد‎ 
£0040 ٤٤٤٢٢٣٢ تورات‎ 
Ae E 

توسیدید ۲۲۵ 

تومامن ج . س ٦١۹۰١۱۸‏ 

توماس مور ۲۸٢‏ 

تهر آن 1۰۸6۰۱۰۵۰۲۱ 
۹۵ 4۳۰ ۰ ۷ 6 

۳۲۰۱۶۱۱۷۰۸۱۰۲۸ dg 

3 
ٹیمور ۰۲۶۰۰۱۷۲ ۳۶۶ 


نیمور پوره ۱۷ 


ہ٢٤‎ ٦۹٤۰ ٣۶۲٢٤ تیمورلتگك‎ 
۵ ۶ ۵ 


نیموریان ۲۵۵۰۲4۸ 


حاير ۱۷ :1 

حاحظ ۴۳۲۱۰۱۱۸ 

4٩۳ جالینوس‎ 

جامر ۸ 

جامع التواریخ ۲۳۹ 

جامع سلیمانیه ۲۰۱ 

جامعة آسیائی‌پادشاهی انگلیس 
۱ ۲۳۹ 

جامی ۳4۹۰۳۰۰۳۳۷ 

جان بل اسکاتلندی ۸٠ہ‏ 

جات پور ۱۷۹ ۱۷۹۰ 


ہے۔ وموسو سے سےو-و-سٗوسسسٗججت-حسدت سس ۔۔ےسحصسججڑسسحسیپعيي٦ىس-ىےے۲سٔصے‏ ےدعم 
نں- س سل ۳ 


e 1‏ س a e a‏ س ہے س۱ح۱ حٔے ل 


جبرائیل بن عبدانه ٦٦٤‏ 
حیلیه ۱۷١‏ 
جرجائی ٦٦٦‏ 

جرج سوم ۱۹ 6:۹۰ 
جرج نامه ۳۶۵ 

بح بر ه سیسیل ۲۳9۰۱۰۷ 


سیل 

جزیرہ قشم ٦۹۷‏ 

جریره هرمز 6۰4645۷ 

جعفر بایسنثری ٣٤٢‏ 

جلال‌آلدین رومی ۳۰۰۲۳۳۹ 
6-۳ 

جلگه سیحون و جیحون۱۵ 

حماعت انه ۱۰۳ 

جملت تصر ۲۷ 

جمهوری افلاطون 14۰ 

حنات عدن 6١۸‏ 

حنتلمن ۵4۸ 

٤۸۸ ٤ 41۱» ۱۳۶ حندی شاہور‎ 

٩۳ + ۱‏ ؛؟ 

جنکین‌سن 4۹۸ ۵۰۰6 

جنگ چاندران ۰۰۰ 

جنگهای صلیبی ۱4۵۰۱۲۹ 
Ye‏ 

جنگھای عباسیان ۱۳۲ 

حنکھای هندوستان ۳۸ 

جو امع الحکایات ۳۹۹ 

جود پور ۱۹۱ 

جوز افاباربارو ۳٦٣‏ 

جو شمان ۳۸۷ . 

جونز ۲۲۸ 

جوهری ۲۲۰ 

جوینی ۲۷۰۱4۵ 

حهان آباد ۱۹۷ 


+ رټ 


آ سو o‏ ہ۔ سے چا سسہس:د--ے 


جهان اسلام ۱٤٥٤٤ ٠٠٤١٢١۸۸‏ 
جهان یناه ۱٦۷‏ 

جهان‌گیر ۱۹۸۰۱۹۲۰۱۸۹ 
جى پور ۱۹۲ 

جیحون ( آمودریا)۰۳۰۳۳؛ 
جہن (معبد) ١۷٦‏ 
جین تورانا ۱٦۶١‏ 


حہمر هو ار لك ا 


ج 
چابورچی ۰۱۹۰ 
چاپارھای پستی ایران ۱۲۶ 
جار لز تلف 
جار لزانت ۱۶ه 
جاسر ۲۸۲ 
جامپا ۱۵6 
جامیانر ۱۷۱ 
جاندر | گر یتا ۸ ۵۹6 
حای تیا ۱۸۱ 
چهارتا کستان 4۳۳ 
چشمه شاهی شالیمار ۱۹۵ 
چلسی ۳۸۲۰۳۸۱ 
جنگیزخان ٣‏ ۳ 
جن صدخمیه ۱۹۲ 
چوتچو ۲٢٢‏ 
چو راسی گنبد ۱۷۹ 
چھارباغ TE ET‏ 
چھارباع اصفهان ۱۹۰ 
چھارمقالة نظامی ۳٤۹‏ 
چھل ستونأصفھان ۳۳۰۱۸ 
جیتورگر ۱4۱ 
چیلاندری ۱۱۱ 


۔۔-ے ہمم۔مسےمم۔۔۔۔ص ج سس یہ ہ۔۔ .ہت 


مپراث ایران 


٦ت٥‎ ٦٣٣٦٦ ۰ ۵۷ ۰۲۷ حین‎ 
۲۰۸ ۰ ۱۳6 ۰ ٩۰ ۰۹ 
۲۱۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۵ ۶ ۹ 
۲۰۱۰۲۲ ۷۳۹۸۰ ۲ 
۵۱۷۰ EY ۶۲ 
۳۹ 

چینگس ۱۹۵ 

چینی کا - روضه ۱۹۰ 
چیئی محل ۱۸١‏ 

چینیھا ۱۱۸۰۵۹۰ 

جینی‌های مینگک ۲۵۱ 


چو ین لونگ ٩۱۱‏ 


3 

حاجی بابای اصنهانی ٥٥ہ‏ 

حاجی خلیفه فاتحذالکتاب۹٤:؛‏ 

حاجی طر خان ۰۱ه 

سافظشیر "از ی ۱۷ ۰ ۲۷۳۰۲۲۱ 
۵ ۲۷۹۰ ۶ ۲۸۰ 
 * ۲ ۳۸ ۷‏ ۵ ۳۲ 
¥$ 

حبشه ۱۸ء )۳۲ء 

حر أت EET‏ ۸۸۳۰۸۸۲۰ 

حسن سور ,۱۹۱ 

حسن صباح ۱٥٤٤٠٢٢‏ 

حسن ظفر ان ۱۷۱ 

حسین بایقرا ۲٤٢‏ 

٩۸) 1۵ حضر‎ 

حصر ت آدم ۱۳۷ 

محضر ت پیغمبر آمام رمات ۱۲ 

حضرت رسول ۲۲١۹۱٩‏ 


۷ 


“اند وید تست مت 


۳ ۳ 


حضرترنضا ٢۹؛‏ 
حضرت سلیمان ۵4۱۲ 
حضرت علی ۲۲۷۰۲۰۵۰۱8۲ 
حضرت فاطمه زهر! ۲۲۱۷ 
حضصرت محمد ٤١‏ 
حصر بت مریم ۲٦۹۷‏ 
حضرت مسیح ٤٤‏ 
حضرت موسی ۱۲۹ 
سکیم موصلی 19٩4‏ 
حلب 4۹4 ۵۱۵ 

حمہاسهة بیکار ۳۰ 
حمدالله مستوفی ۴٣۸‏ 
حمر ه تایه ۱۹۰ 

حنظله بادغیسی ۳۵۲ 
نين 41۲ 

حوزہ دار یم ٣۰‏ 
وض خاص ۱۷١‏ 
حیات باع ۱۹۹ 

حیدر آباد ۱۹۸ 

حردر آباد د کن .۳ 
حیدر آباد سند ۱۸۶ 

هیر ۵ ۸۲ ) ۱۳۰ 


ج 
خاناد جین ۷۰۱۱ 6 
حاعانی ۱۳4۰ 
شاندان بختیشوع 41۰ :114۰ 
خاندان فره 4۳ 
خاندان مدیسیس ٩۱‏ 
خاور دور ۲۰۶۰۱۵۹۱۱۸۱ 


۳۰۷ 


س سس - س 


خاور زمین ٣٣۳٤٤٤١٤٤٤٥۸‏ 
خاو رعیانه ۰۱۳۳ ۲۰۷۰۱۳۶ 
٥ص‏ ۲۷ 
۷ ۳۹ ۰ 45۰ 
خاو ر نزدیکک ۳۲۳۰۲۸ 
ختا ۵۱۹۰۱۷ 
حش ٦۷ء ۳۱1۱٣٣٣٣۹۳۰۳‏ 
۱۷۰ 
خدایان کنعانی ۲؛ 
خدایان مخامنٹی ٤؛‏ 
شدای نامگ ۳۵۰۳۲۵ 
خرابه‌های تخت محل ۱۷۲ 
خرابه‌های تر کش محل ۱۷۲ 
خر آبه‌های چینی محل ۱۷۲ 
خر ابدھای شادتا شاعید ۱۸۰ 
خر ابه‌های شاه بهاءالحق ۱۸۰ 
خر به‌های شاه ر کن عالم۱۸۰ 
خرابه‌های شمس‌الدین ۱۸۰ 
خرابه‌های شوش ۵۳۱ 
خر ابه‌های کا کات محل ۱۷۲ 
خر اسان ۰ ۱۲ ۱۳۱۰۱۲۲۰ ۱۹۰ 
۰۹۵ ۲ ۰۲۱ ۲۲۲ 
۲۳ ۲۲۶ ۰۲۲۹۰ ۲۳۰ 
gor ۰۳۲۲۲ ۲۷۰۰ ۰‏ 
ای 
خربت مفجر ۸۱ 
خسر و آنوشیروان عادل ۳۲۷ 
اہی 
خسرو اول ۱٢۲٢١۹۸‏ 
خسرو دوم ۸۰۷۹۱۷۷۰۷٣‏ 
۱۹ء ۹۷۹۴ 
مسر و و شیر بن ۳۲۹۶۲۵۲۲۲۱۷ 
۳۰ 





1 نے تس و ی ات ون س س 


فهر ست اعلام 





خشایارشا ۰۱۸ ۲۵۹۹۰۲۲ ۰ 8۰۲ 
۳ + ۰64 ۷۹) 
00 
خضرخات ۱۱۳ 
خطوط عربی ۲۳۳ 
خط کوفی ۷۱ ۰ ۱۰۹ 
۶۰۶ ۳۱۸ 
۲ ۰ ۳۲۲۵۰۲۲ 
۲۳۳۰۹ 
خط میتی 91۱6۵۲۸۶۹۸۰۲۸ 
حط نسخ ۳۱۳۳۵۳۹ 
خط عندی بر اهمی ۳۱۰ 
حط پونانی ١۷‏ 
خلافت اسلامی ۱۲۷ 
شادفت عباسیان ۱۲۵ 
خلافت مأمون عباسی ٩44‏ 
خلفای اسلامی ٤4١‏ 
خلفای اموی ۱۳۰۰۱۳۱۸۲ 
۱۳۹ 
خلفای نغداد 5۰0۱۳۳ 
خلفای بنی آمیة * ۱۳ ۲۰۱۳ 
خلفای عباسی:۸ ٢‏ ۱۱۹۰۱۱۰ 
۱۳۳۰۹۱۳۳۰۱۰ 
۱۳۷۰ ۹۳۹ 
{ec ۵۳۲۶ ۲۰۸‏ 
31 
خلفای عرب ۱۲۳۰۱۱۸ 
خلفای فاطمی ۱6۵۰۱۲۹ ۲۳ 
خلیفه منصور: ۱۳۵۰۱۱۰ 
خلیفه میدی ۱۳۹ 
خلیج فارس ۷۲۰۰۰۰۳۱۰۲۳ 
۰ ۰ ۶۲۸ 


۷ ۰ ئ) 5544 
۲ ۸ ۸۲۷ ۰ 44 ۵ 
خلیفه محمد عیاسی ۱۷۵ 
خلیفهہ شام ۳۲۰ 
خمسه نطامی ۲۸۳ 
خواجه حسین ( منشی‌سلطان 
علاءآلدین فیر و زشاه) ۱۹۹ 
خواجه عیدالصمد شیرین قلم 
۱۹۰ 
شحو اجه محمودقاآن ۱۷۳٣۱۷۲‏ 
خواجه نصیر الدین طوسی۵۱؟ 
حواجەنظامالملک ۳۰ 9۸ ۶ 
خوارج اسلام ۲٦٢‏ 
خوارزم ۳۰۳۰۲۹۸ 
شو ارزمشاهیات ۲١٢‏ 
خوارزم قدیم ۲۲۰ 
خوارزمی 15446۸۰44۷ 
و33 
خود آباد ۱۹۸ 
خوزستان ۲۳۳۰۱۳۰۱۲۲ 
۶ ۰ ۷۸ ۶ 
خوقو ۷۵ 
خیام ۵۳۰۳۵۰۳۲۱۰۲۸۰ 
حير لور ۱۷۹ 
خیوه ٩4۷۰6۲‏ 


- 
دائرة الیعارف نوسات ۱۶۱ 
۳۳۹ 

دائی آنگه ډ ۱۵ 


| داتیا ۱۸۲ 


دارا 8^ 





6 AT 


۳ کے سپس‎ gag 


دارابحرد ۹۷ 
دار العلم هر ات ب٢٤٢‏ 
داریوش۲۲ ۰۳۷۰۲۵۰۳۳ 4۱ 
۲ > ۳ ۰ 6 : 98۰ 
e 4 ۸‏ 8۷۲ 
oo CEA EN‏ 
دار پوش‌بز ر کک ۳۸۰۳۷۰۱۴۳۳ 
۸ ۲۹۲۰ 
داستان رستم ۳۰۷ 
داستان شاهز اده سو زانا ۳۱۰ 
جو 
داستان قهر مانان نارت ۳١٣‏ 
داستانهای ایرانی 4۰ه 
داستانهای عرب ۵۵۳۰۵۳۹ 
داستانهای شرقی ۰4۲ 
داستانهای هزار ویکشب ۱۳۸ 
داغستان ۲4۸ 
دال شان ۱۸؛ 
داماسیوس ا 
دامغان ۸و۱ 
دان جفری ۲۸۲۰۲۸۰ 
دانشکده معروف طب جندی 
شاپور ۱۳۳ 
دانشگاه ادنو رك ۸۳ 
دانشگاه تورئتو ۲۵۵٩‏ 
دانشگاه کمپریج ۹ :۳۲۹۱۰ 
۳۳۳ 
دانشگاه لندن ۳۲۲۰۲۹۱۰۲۵۹ 
دانشگاه مو لیخ ۱:۹ ۱ 
دائمارك؛ ۲۵۱ 
دانوب ۷۶ 
دائیال پیغمبر ۰۲۸ 


سس - ۔ 


مير اث ایر ان 
ددر پات ۱۳۹ 
دجله ۲۱ 


دریار ایر ان {TITY‏ 
دربار اپلخانان ۲۳۰ 


| دربار پاتالی پوتر! ۱۰۳ 


در دار ساسالی ۳۵ ۰ fr‏ 


درپار شجاع‌الدو له ۲۰۱ 
دربار موریا ۱۵۳ 
۱ دربار های ار و با ۳۳۹ 


درنند ۲۹۲ 

دربلو ۴۶۸ 6 ۵۲۹ + ۵۲ ت 

در در اشمان ۱۹۸ 

درگاہ حضصر ت اسلام ۱۹۰ 

در گاه شاه بندہ نواز ۱۸۹ 

درو ازه یوسف عادل شاه ۱۷۲ 

درویشان قادری ومولوی ۱4۸ 

دره جزین ۳٦٣‏ 

دره سند ٢)۹‏ 

دره فرات ۹۹ 

دره یفاب ۳۲۲۳۰۱۰۳۰۳۰۳۰۰ 

دریاحه ماهاتو 4۲4 

دریاخات ۱۷۵ 

دریای اژه ۲۳ 

دریای بسفر ۸۶ 

٩۰۰۵۰۳۲۱6۲۲ دریای خزر‎ 
۱۲۷ ۶ ۸۲ 4 ۳ 
$o TATA 
۰۲ ))٤ 
۰م‎ 

دریای سرخ ۸۷ 

دریپای سیاه ۳٣٣‏ 


! درپای عربستاد ۳۳ 


سس نت لا 


ادا و سس ی ات و س بر 


۱ دریای مازندران ډه 

۱ در اسلام ۷۱ء۲ 

ز در هولناك تخت سلیمان ٩۸۲‏ 
۱ دسینه ۲۹۵ 

د کارت اہ 

| د کت هه 

| دکتر گوش ۵۲٩‏ 


ز دکتر فرایر 0۰۷۰6۳4۰6۰6 


دکتر فیلیپس اکرمان 1۲۸ 


أ د کتر لار نس لا کهارت e‏ 


دکتر ف,ر. مارتین ۳۷۸ 
دکتر م. ویلر +۱ 


۱ د کتر هرمان گوئتز 4 ۱6 
| دکن ۱۷۹۰۱۷۵۰۸۱۷۱ ۱۸۲ 


۱۹7 ۰ ۱۸۹ ۶. ۰ ۵ 
۱۹۷ 

٦۸۷ دلب‎ 

دلفی ۱۰۷ 

دماغه ابید ٦۹۷‏ 

دماوند ۱۵۸ 

دمشق ۱۳۵۰۱۳۲۸۲۱۰۸۵۰۸۰ 
۳۳۳۰۲۸ 

دنیای اسلام ۱۳۵ ۲۱۳۰۱8۰ 
۲۸ ۶ ۲۱۷۱ + ۲۷/۵ ۰ ۲۱۲ 
۲۷۸ ۶ ۲۸۲۳ 

دئیای باختر ۳۹6۰۲۵۹ 

دنیای قدیم ٦٤٤‏ 

دوادار پا دو ات دار ۱۲۹ 

دوبان ۱۳۷ 

دونونو 1۱۳ 

٩۵ دورا‎ 


دو را ار و پ ۷ + ۱۷۵ 


٠ 7 5 .‏ س دا ج جج ج م ب ا جم ٔ!_١٦٦ً٢‏ سے ی "و از یرصم 


فهر ست اعلام 


۵ ۸ ۲ 


کے .ا ام س نت ہج ا ل ہے ہے ا ن سس جح ل ےج سس لی -سمہہ ہے د س ج 7 اب پڑھج ل ا س بے سر سس سح( ۳ 


دوران اموی ۲۰۸ 

دوران خلجی ۱۹۰ 

دوران سلجوقی ۱۰۸ 

دورۂ اسلآام ۱۲۱۶۱۰۹6۹۸۰۲۷ 
۲ )۰ء۲ 
۳ ۳۲۳ ۰ ۱۱۳ 
۰۲ )٥؛‏ "0" 

٦۸٤٤٦٤٥۸٥٤٥ ۸۱ اشکانی‎ 
84۲ ._ 

اکبرشاہ ۱۹۸ 

الیزابت ۰۲۲ 

ایلخانی ۲۳۱ 


دو ره 


دو ره 

دورد 

دو ره 

دو رۀ ہنی آميہ ۳۳۱۰۲۰۸ 

بنی‌عباس ۳۳۶ 

تانگ ۲۰۹ 

۱۷١۹ تعلق‎ 

دور تیموری ۲۲۰۱۸۹۰۱۷۱ 
۹ ۷۰ ۲:۸۰ 
۲۹٠٢٢٥٢٢ ۰ ۹۹‏ 

تیندگت ۲۱۵ 

دور یو دور ۰4 

دورۂ رنسانس 0۲۲۰۱۷ 

دو رة ساسانیاد ۷۵۰۷۱۰۱۷ 


دورد 
در ز ۵ 


دو رة 


دور 


۵۸ 4 ۸۳ ۹ 
۱۱۹ ۱ 
۱۲۲ * ۲۱ ۳ 
۱۵۸ ¢ ۹ 
۳۳4 
۳۹ 
۳۱ 
۹ 


0ت3 
TE‏ ¢ 
e‏ 


٤ 4۸۵ 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


دورۂ سلجوقی ۲۲۱ > ۲۲ 
۶ ۰ ۲۸۰ 
دور سلطنت رضاشاه بهلری 
۹ڈ 
دور سلطنت کریم خان زند 
۳۹۲ 
دورد سونگک ۳۳۹ 
دوراده صفوی +۱4 : 
۱ اب 
اث با 
۷۳ ¢ 
۷۷ ۰ 
۱ 
T4‏ 
دو رة عباسیاه ۲۲4 
دوره غزلویان ۱6۸ 
دو ره کوینا ۱۵۰۱۵۴ 
دورة لودی ۱۸۱ 
دورۂ ماقبل اسلام ۳۱۳ 
دوره منرل ۲۵۹۰۲۳۵ 
دو ره های او لیه اسلام ۱۳ 
۵ > ۲۲۶ 
دورۂ حخامنشی 4٩‏ ۰6۰ ۱۲۲ 
۸ ¢ 2۸۱ 
دور هند و اير ان ۳۰۳ 
دور بوان ۲۳۹ 
دونورن فر ١۸‏ 
دو نوی ۵+ 
دو دمان هخامنشی o‏ 
دور وبرو کی 1456144 
دوشان تیه ٦٤٦‏ 


۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سس د س و هد 


دو کانسویل ۹ ٩۱۰‏ 

دولاکر 1 0۷۰ 

دو لت آباد ۱۸۹۰۱۱۷۳ 

دولت اسلام ۱۳۵ 

دولت اشکانی ۸۲؛ 

دولتشاه ۳۵۹ 

دولت صفوی ۵۱۱6۰۱۹۰۵۰۸ 

دو لت عیاسی ۱۲۷ 

دولت عنمانی ٤4۷‏ 

دولت هخامنشی 4٩۷۲‏ 

دومدئیل4ه 

دو مر دی ۳۷ 

دومی لیکن ۷ء 

دشر ۱۷۵ 

1*۲ ۰۱۶۲۱ ۱۷۰ ¢ 4 دھلی‎ 
۱۷۵ ۶ ۱۷۲ ۰ ۱۷۱ » ۷ 
۱۸۰۰۱۷۹ ۶ ۱۷۷ ۶ ۹ 
۱٩۹۳ ۰ ۲۲۰ ۲ 
۳۱6 ۰ ۱۵۷ A ۵ 
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دیادوك ها ۳۶ 

دك ۳۲۵+ 

۱۹١ دیگگ‎ 

دين اسه 9 

دین یناه ۱۹۰۰۱۱۸۹ 

دين پناه شاه ۱٦۷‏ 

۳٣٣٣ ٣٢٢۳ دینوری‎ 

دیو ان‌الشا کر ره ۱۲۸ 

دیوآن حافظ ٦٢٤‏ 

دیوان خوشحال خان خطکک 

۷ 


لبمس 


oA š 


- سسس د دد 


دیران فریدوه ۴۵۱ 

دیوان نظاعی ۲۰ 

دیو دو روس سیک و لوس کھ 
ديو کلسین ۷4٤‏ ۸۹ 


راج پوت ۱۹۷ 
راج پو ٹانا ٥٤‏ : "۱۵ + ۵۷ ۱ 
۷۹ ۱۸۰۶ 

راج‌پوتهای بھائی ۱۵۸ ۰ ۱۷۲ 
٦‏ ۱۸۰ ۱۸۲ 

راجر دیکن رج 

راجه های پو کال ۱۵۸ 

راد کان مها 

رازی 1۷۰۵4۳۳۰ 

٩۳ رانا‎ 

رافائل دوماتن ۵۰۵: ۵۰۱ 

رافضی ۱6۷ 

راگمالا ۱۸۹ 

رام باج ۱۹ 

رانییر سینگگ ۹۸ 

ر اه ابر پشم ٦٤‏ 

رداعیات خیام ۱ ۵۸۳ + ۶و ه 


رجوری ۱۶:۵ 

رخش ۳۰۸ 

ر زیر نشیانا 1۱۸ 

رریرنه 1۱۸ 

۳۰٩۹ زریدنس‎ 

رستم وسهر اب ۸ ۰ ۲۶۱۷ 4 ۲۵۹۵ 
FATA‏ 


۱ 
| 


مراث ایران ` 

رشیدالدین ۳۸۰۲۳۹ 

رضاشاه بهلوی ۳۹۷۲۲۳ 

رضاعباسی ۱ج ۲ 

٦ رغه‎ 

ر کن آباد ۵4۳ 

ر کن‌الدو له ۲۲۰۳ 

رم ۲۱ ۰۲۶ ۲۷۲ ۷۲ ) ۸۸۶ ۰ ۸۵ 
گ۸ر ۸۷۷ ن۸ ٠۸۹۰‏ 3۲ ۷ 4 
۸ 4 ۱۶*۶ ۰ ۱۰۳ + ۱۳۱ 
CET ۳۵‏ ۶۸۱ 4 8۸۵ 
۱ ۰ ۳« 2 

رم شرقی 1۰6۱۰۸۰۷ 

1۷۹۰ ٤8٤٤٦٤٤٤٤٦٣٣۷ رمیان‎ 
۸ ۳ ۲ 

رنگین محل ۱۸۸ 

رنه دانژو ۲۶۵ 

رودابه ۲۸۲ 

رود اردت ۸۱ 

رود ار س ۵۳ 

رود سر دهع 

رود حیحون ۱۵۳۳ 

رود دعله ۵۳۳۰۱۱۷ 

رود سند ۰۵۸۰۲۷۰۲ ۱۹۹ 

EVA ¢ ۲۱۸ ۷ 
۵ ۳ 


رود فرات 0۳۳۰۱۳۰ 

زود نیل ۵۱۸۰۳۷ 

زود هر مد ۷۹ 

روسیه ۹٥ء‏ ۸۹ ۲۲۹ ۲۵۷ 
۵ ۶۹۸۰ ۱۱ + ۲۲+ 


OIA ۵ ۲ 


7 س سوت ۔۔۔ س و وس ا يو س + 9 


رو ضةالصفاً ۳٤۸‏ 
رو میها ۸٠٤٥۹4‏ 
+ +[ 


٩۸ 0۵ 5 


رو یال ایرّ یاتیسک سوسایتی ۱۱۶ 
ری ۰۱۵۸ ۲۱۷ CTT‏ ۲۳۵5 
۷ڈ 


۳ 


ز لو س 1ے 

زاریا درو او دائیس ۳۲۹ 

TAT زال‎ 

زبان سی ٥۵ء‏ ۰۳۱۰ ۳۲۱ 

۳۳۳ 

زبان | لانان ۳۱۵ 

ربان آلبانی ۳۲۱ 

۰ آنگلو نرماندی ۲۹۷ 

+ آردو ۳۱ 

ارمنی ۳۲۱۰۳۱۳ 

4 اروپائی ".ده 

زبان اسلاونی ۲۲۱ 

اشکون ۳۲۱ 

بان افغائی ۳۱۷ 

ز بان انگلیسی ٣٦‏ ۰ ۳۰۳۰۲۹۷ 
۲ ۰ 


ز بان 


ز دال 


7۲ 

اوستائی ۳۲۱۰۳۱۵ 

ایتالی ۳۲۱ 

» آیرانی ۳۲۱۰۳۱۱ 

۵ ایلیری ۳۲۱ 

۰ بالتی ۳۲۱ 

بلوجی ۳۲۱۰۳۱۹۰۴۳۱۸ 
۳۲ 


۱ 1 ہسہےے- تجح  .‏ مس ا بجع 
×۰ ۱ ۔_. ۱ ۱ 


.هت ۱ ۱ 


بنگالی ۳۲۱ 
ریاد پارتی ۳۲۱ 


زپاد 
زبان پارٹی مانوی ۲۰۵ 
زبان بارسی ہے مب سے بس کس 
۲۱۳۰۰۵۹٤‏ 
» پارسی باستان ۳۲۱ 
زبان پالی ۳۲۱ 
زبان پرا کریت ۲۲۱ 
زباں پرسوں ۲۲۱ 
زبان پشتو ۴۱۹۰۳۱۸۰۲۳۱۷ 
۲)۰ 
زبان پھلوی ٦٦‏ 
ترا کی ۳۱ 
× ختنی ۳۱۱۰۳۱۰۰۳۰۵ 
٢‏ 
۱ و ار ژزمی ۳٣٢٠٢۹‏ 
۳۲۱ 
ژرمانی ۳۲۱ 
زبان سریانی ۳۰6 
زبان سخدی ۳۰۷۰۳۰۹۱۰۳۰۳ 
۹/۳۸ ۳۷۲۱۰۳۰ 
۳۳ 
زبان سنسکریت ۲۲۱ 
زبان 
۲٦‏ 
زبان فارسی ۱۳۱ ۳٠٠۰٣۰٢۲۹۷‏ 
ژ۰۷ ۵ ۲۳۱۲ 
۲٣۷ ۰ ۱۰۳‏ 
۳٣٢١٠٢٣۳۶۸‏ 
)١‏ 6 
زبان فر انسه قدیم 8۳۰۷ 
o‏ 


عربی ۱۳۷۰۱۱۳۶۱۲۵ ' 


۱ 
| 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 


۔۔۔ و س ل د ا لے ل ۱ 


فهر ست اعلام 





زبان فریڑی ۳۲۱ 
زبان قدیم ساوراستی 
پراکریت ۳۱6 
ردان قدیم و ان ۱۵« 
زبان کافری ۳۲۱ 
زبان کتی ۳۲۱ 
زپان کردی ۷ء۰۸٣۳‏ 
۰( ۱۳۳۱۰ 
ربان کلتی ۳۲۱ 
زبان لاتین ۵۱۷۰۳۱۳ 
زبان مادی ۳۲۱۰۳۲۰ 
زباد و خی ۳۲۲۰۳۲۱ 
زبان ونیزی ۲۲۱ 
زبان ویگلی ۳۲۱ 
زبانهای آیر ان ۳ 
ژیانهای ایر آن رعند ۳۱۵ 
زیانهای شرفی ٥٥ہ‏ 
زبانهای هند و ارویا ۳۱۹ 
زبان هلنی ۳۲۱ 
رداك هنک و اریائی ۳۲۱ 
زپان هند رایران ۳۲۱ 
زبان هندی ۲۳۲۱۳۱۲۸ 
زبان هلندی 9۳۱ 
زبان پوئانی ۳۱۹۱۰۱۰۰ 
ز ردشت ۵۹۰۵04401۳ 
۳۰۳ 
زردشتیاناو لیه 4۲ ۳٣٣٣٣٢٢‏ 
32 
زروبابل ۳۲ 
زریاب ۱۳۵ 
ز کر یاشان ۱۹۷ 
ز کریای رازی ۹4۰1۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 





۵ A جج‎ 


را : ۱ ۱ ۱ ۱ 


زمات بنی‌آمیه ۲۳6۱۲۹ 

زماد ئیموزی ۲۸۹۲۳۰ 

زمان ساسانیان ۲۱۳ 

زان سومری ۲٦٢‏ 

زمات صفوی ۲۵۵۲۵۲۲۵۰ 

۲۳ ۳۳٣۵ CTO 
۳۸ 

زمخشری ۳۳۰ 

٩۰۱۰۲۲۲ زنحان‎ 

زنایق ۱۳۹ 

14٩ زوزنی‎ 

زیب‌النسا ۱۹۵ 

زیج‌اپلخانی نصیر الدین طوسی 

۸ 

زپدی ۱6۷ 

زیگلر وش رکاء ۳۷۳ 

زیگموند وازا ۳٣۹‏ 
ر 

ژان شاردن ٥٣٣‏ 

۹۰۰۹۳٣۹۰۱۷۹ ژوستی‌نین‎ 
٦۸۰۸۹۹۴۹ 
6۳۴ 

ژولین امپراطور رم ٦۸؛‏ 

زو لیر o17‏ 


ساتر اپ ۳۱۲ 

ساتراپس ۳۱۲ 

ساتر آپ‌ها 04۰۳۹۰۲۵ 
ساختمانهای بیجاپور ۱۸۰ 


۵ ٦ 


پہچٗأٗچجے۔۔ ہے٥‏ ژ_ے۔تمسصسبہھےچچو سس ۳ 


ساختمانهای منصور ۱۳۳ 

سارد ۰۳۰۰۱ 

ساسارام ۱۹۱ 

ساسانی ۳۰۹۰۲۳۰۲۲۱۰۲۰۵ 

۷۳٣٣۸٢٣٦٦٦ ٣٥١١٤١ ساسانیان غ‎ 
۸۱۸۰ ١۷۷۷ )۷۹ ۷۶۴ 
۹۷ + ٩۲ 2 ۲ 
۱۱۹۱۱۸ ۵ ۰ ۹ 
۱۳۰ ۲۶۰ ۲۳۰ ۰ 

و اغلب صفحات 

ساسر ام ۱۸۲ 

ساکا ۵۵ ۱۵ 

سالا ۱۸۳ 

سالامیس ۱ 6 4۷ 

سانو رمانا ۱۰۷ 

سالمانسر سوم ۲۸ 

سالونیکگ ۱۰۱۰۷ 

سامر 2ھ ۰۲۰۸۰۱۱۰۰۲۷ ۲۰۹ 

1۰۳۰۵۵ 

ساموٹل پرچاس ۵۲6 

ساس ۳۲۱۰6 

٩۱ سانس‎ 

ساو د ۳۲۱۷ 

سان وپتال ۹۳ 

سار ۱۹۸ 

سخر ۱۹۸ 

سد بز رگ شوشتر ۹۸ 

سر آنتونی چنکین‌سن ۵۲۲ 

سر آنتونی شرلی ۰۲۰۳۷۷ 

سر ادند ۳۹۳ 

۳۹ 


7ص 


سرام ۱۸۱ 


سم 





سر ای دخینی ۱۹۵ 
سرای موزسی استامبول ۲۳۷ 
سرتوماس بر وله 4۰۲ 
سرتوماس رو ۰۲۵ 
سر تو عأس‌هر برت 1۱۳6۶۱۲ 
۳ئ ۰۰ 
۷ ۰ ۵۲۸ 
۹ ۰ 0۳۰ 
۱ 6 ۲۲+ 
0۳۵ 
سر پر سی‌سایکس 4۲۷۵ ٩۲۷‏ 
سرجان شاردل ٢)٤‏ ؛ 
سر حجان ماندویل ٩۲۰۰5۱۷‏ 
۱ 1ھ 
سرجان مک نیل ٦٦٤‏ 
سر جات ملکم ۳۹۲ 
سر جر ج بر دو ود ۳٣۸‏ 
سر شخج ۱۷۱ 
سر داد مور کاتن ۳ ۵۲۹۱۰ 
۸ ۳۹ج ۰ 6۳۰ 
سر رابرت شرلی ۵۰۳۰۳۰۷ 
أ 4 6۲۵ 
۰ ۳ 
سر گرمیهای شبهای عربی ۵۳۹ 
سرمتیاد ۳۱۷۰۳۱۹ 


سر و ستأن ٩٩‏ 

سرویلیام اوزلی ٦٣۲٠٤٢١٤٤‏ 
سرویلیام جوز ۳۳۷ 

سرھا رو لد ۳۹۵ 


سر شند ۱۷۲٦‏ ۱۷۹۰ ۱۹۵۲۱ 


سوسےوں سس ہے ےس سد mm‏ .= 


س 


سےےے س 


عا م يي الا س -۔ ‏ _ےس_ليىیپئہہ۔ٌ۔ ٠0‏ س . 


سرھنری ویلاأك 4٩۱۸‏ 

٦٤۸ سریانی‎ 

سرنیگر ۱۸۱ 

سعدی ۲6۵ ۲۷۵۲۳۹۸۰ +۲۷۸ 
۹ ۰ ۳۲۷ ۰ ۲۱۷ ؛ ۳٩‏ 
۵۰ ۳ 4 4 ۲ 

سعید آداد ۱۹ 

سغد ۰ ۱ 

سفارت انگلیس ۳۵ 

سثر نامه این لوطه ٦4٦‏ 

سفر نامه شاردت ۹٦ہ‏ 

سفر نامة کاریینی 4٩٩‏ 

دفر نامه‌های عموالیوز 6۱ 

سفیدیو لا ۱۸۵۰۱۳ 

سکاپی ۲۹ 

١۰۷٣٥٤ ء۱٥١١‎ ٠٥٠١ سکاها‎ 

سکستان ٤ئ‏ ؛ 

سکندره ۱۹۱ 

سکه‌های ساسانی 1۲۲۰۳۱۱ 

سگر افیاتو ۲۱۳ 

سالاد ۱۵ 

سلاطین سلجوقی ۱4۵ 

سلاطین مغول ۱۸۰ 

سلاطین‌هخامنشی 44 

سلجوقیان ۱۸۰۰۱۰۰۰۹۵۹۰۰۱ 

سلسل آق قوینلو ۳۰ 

سلسلة آل تغلق ۱۹۷ 

سلسلة ال سلجوق ۲۱ 

سلسلهٌ آندرا ۱۵۳ 

سلسله البر ژ 1۱۳ 

سلسلهٌ اموی ۱۳۵ 


سلسلۂ اهل صفا و درویشان 
۷ 

سلسله ایلخانیان ۲۳۲۰۲۲۹ 

سلسله ایوبی مصر ۲۳۵ 

سلسلهٌ بنی اميه ۱۱۹ 

سلسلة پر اتی‌هارا ۷ 

سلسلة تالپور ۱۹۸ 

سلسلة تانگكک ۲۲۰ 

سلسله تیموری ۲٤٢‏ 

سلسلهۂ چینگک ۱۱؛ 

سلسلهۂ خلجی ۱۱۰ 

سلسله زرین 4٩۰‏ 

سلسله سادات ۱۷۹ 

سلسلهُ سمه ٣٦۷‏ . 

سلٰسلهُ سوری ۱۸۲۲۱۸۱ ۱۹۱۰ 

سلسله سونکكک :۲۱ 

سلسله سونکا ۱۵۳ 


سلسلة صفوی ۳۷۳۰۳۹۰۵۰۲۵۷ 


٩۷ > ۰۱‏ 4 
۷م 
سلسلة طر خان ۱۹۸ 
سلسله عباسیان ۱۲۸ 
سلسلهٌ فاطمی ۲۱۸ 
سلسلهٌ قاحاریه ۳۹۳۰۳۹۲ 
سلسله کلهر! ۱۹۸ 


سلجو قیان۲۱۸ ۰۳۱۳۰۲۲۱۰ ۳٦٣‏ 


سلطان آباد ۳۵۵۰۳۷۱۰۲۴۰ 
سلطان ابر اهیم ٦‏ 





۱ 





سلعلان‌السلاطین 6۲۰ 

سلطان ایلتتمش ۱5۵ 

سلعلان بالات ۱٦٦١‏ 

سلطان بایبرس ۱۳۷ 

سلاطین تیموری ۲۵۰۲۱ 
سلطان سنجر ۲۱ 

سلطان بزر گک سلجوقی ۳۰4 
سلطان سلیم ۱۹۲ 


: سلطان لان ۷٦‏ 8۰۰ 


سلطان شرق ۲۷+ 
ترلیاان علاء الدین فیروز شاه 
بنگال ۱۹۹ 


سلطان قاجار ۳۹۳ 


سلطان محمد تغلق ۲٠٢ ١٠۹۸‏ 
۱ ۳۷۸ 
۳۸۱ 


۱ سلطان محمد معژالدین غوری 


۱۹ 
ساطان محمود خلجی yo‏ 
سلطانَ محمود غر نو ی٦۷٢۸‏ 
سلطان مسعودئالث غر دوی ۱۸۰ 
سلطان نشین‌های احمدنگر ۱۸۲ 
سلطا نشین‌های بر ار ۱۸۲ 
سلطاز نشین‌های بیجاپور ۱۸۲ 
سلطان تشین‌های بیدر ۱۸۲ 
سلطان نشین‌های خندش ۱۸۲ 
ساطان نشین‌های گل کنده ۱۸۲ 
سلطانیه ۵۱۹۰۲۲۹۰۱۷۹ 
سلطنت شاه عباس دوم ۳4) 
سلطنت «خامنشیان ۲۲۶ 


لجان با پا سلمان فار سی ۱6 


سلو کوس ۱۸4۰۳ 


مم ‌‌سصھسإ|سىسمنمسس2س1ِے سے سے م ےر ا لس سےہے, ری س ل ن ا سے ہے۔ے 2 س جھھ سے ہے س ور ےر ا اا س س mame‏ ~= سے سی 


۱ 
| سنہ 
۱ 
| 
۱ 
| 


سس سس اض ے-- .ےس ےب .پا سس "اي ری سے ن سس سس وی نے تسیا س س 


سل وکیا ۲۰۹۰۱۱۷ 
سلو کیان ٦۸٤‏ 
سلو کیدها ء۸٦۹۰ ٦٠)‏ 
سمرقند ۲۲۶۲۱۰۰۱۸۱۲۷ 
۰ ۰ ۲۶۱ 4 ۳۲۰۰ 
cC ۳۲۰ ۰ ۳‏ ۳۲۲ 
{oA + ۲۲ ¢ ۸‏ 
٩‏ ¢ ۹١ء‏ ¢ ۵۲۳ 
سلیمان (حضرت) ۵4۱ 
سمرقند کهنه ۲۱۰ 
سموئل پی‌پیس 0۲4 
نائی ۳۰۶۳۳۷۰۳۳۹۱۰۳۲ 
سن اگوستین ۸۹؛ 
سنت اير ٦٤‏ 
سئت چجوررج ٥۶‏ 
سن ترزای آویل ۲۷۳ 
سن توماس | کو یناس ۲۸۷۲۲۸۲۰ 
سن وماس مور ٦٦۹‏ ۰ ۲۸۳ 
۳۳۹ 
سنت ویکتور ۲۲۳۵۱۵۱ 
سل ۱۹۱۷۰۱۸۰ ؛ ۱۹۸ 
سندیاد oy‏ 
سن زوس سورمر ٢٢٢‏ 
سن فر انسیس ۲۸۹۰۲۷۳ 
سنناج TY‏ 
سن ویتال ۹۷ 
سنی ۲۷۸۱۷ 
سوئد ۲۹۱ 
سوئز ۳۷ 
سواستیکا ۲۷ 


سو ۹ 


ہے 


۸ خر ۵ 


و ات .س 


سوریا ۱۵ 

سور یه GAY‏ ۸۹ء ۰٩۲‏ ۱۳۲۸۰۹4 
۲ 41 15۹۵۰ 

سوریه ازبگ ۲۰۱ 

سوری ۱۹۲ 

سو ژی ۵۱۷ 4۵۲۹ وه 


۵ 


سیاحت نامه مار کوپولو ٢٢ہ‏ 
سیت پور ۱۸۰ 
سپیری ۱۵۲ 
سہدو یئوس ٩4۲‏ 
سیری ٦٦۷۷‏ 
سیریل الگود ۹ 
سیستأن : ؛ 
سیگ ۲۸٢‏ 
سیلدکس ۳۷ 
سیمول ۳+ ؛ع ده 
سین کیاننگ ٦٤‏ 
سپنیرس ۷4 
س 
شایور 4۸۳ ٤۸۸10‏ 
شاپور اول ٩۸۰۸۸۰۷۱۰۷۳‏ 
۲۳ 5 )6 
شاپوربن سهل ایرانی 40۸ 
شاپور دو م ۳ ۸۸ FAY‏ 


تست سس و ہے سے 


کو ھا سا سے سس و تد و aaa a‏ 


شایوهر گان ۳٣٤‏ 
شاردن ۰۹۰۳۷۷۰۱۳۱۷ 4۱۹6 
۶۲۲۳۰۲۹ ۲۰۰ ۲۷۰ ۶ 
ج ۵۰ ۵۰۱۱۰ ۵۳۶ 
شارل 4۸ه 
شار ل دوم 0۲6 
شالیمار ۱۹۰ 
شام ۸۰ ۱۶۵۱۳۵۰۱۲۸۵۹۵۹ 
۸ + ۲۱۳ + ۲۲۶ 4 ۲۳۵ 
۳۰ 
شامات ۸۸۰۲۶ 
شام ۲۰۸۰۹۵۰۷۱ 
شانسلیه ۱٢۲١‏ 
شاه اسمعیل 1٩۷۰۳۷۳۰۳۶۵‏ 
۸ ۰ 6۰۱ 
شاه حهان ۱۹۸+۱۹۲ ۲٣۰٠٦‏ 
شاهر خ ۰ 4 6 ۳۹ 
شاهز اد گان ار تقی دیاربکر ۱۰۹ 
شاهز اد کان راج‌پوت ۱۹۲۷۱۹۱ 
شاهز اد گان کومنتی ۳٩۵‏ 
شاهز اده ممررو ف جا, هان ۱۵٩‏ 
شاه سلطان حسین ۳۹۲۰۲6۶۷ 
۲ 9۰۷۰ 
۵ +۵ ۰ ۵۱۱ 
شاه طهماسب ۳۱۸۰۳۰۱۰۳۲۰۵ 
۵ 2 ۳۷۵ ۳۱/۸۰ 
٣۸۸‏ ۲۹۲ ؛ ٩۸‏ 6 
ù‏ 
شاه عباس ٢٢٥٢٠٢٢٥١٠٢٢٤۹‏ 
م٣ ۳۷٣۰۱۳٣٣‏ 
۹۸ء ۳۸۷ 
۱ ۰ ۲۹۲ ۰ ۰۵ >ٗ 
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سس ےم .= ج د ص 


٣٤٣٥٤ 
6۰6+ ۰۱۲ ۰ ۵ ۰۳ 
۵۳+ ¢ ۵۰ و‎ 
1۱۳ شاه عباس نانی‎ 
۲۵۲۰۲۵۰ شاه محمود‎ 
Yr ۵ ۳ شاعنامة فر دو سی‎ 
۲۳۹ ۰ ۲۳۸۰۲۳۲ ۷ 
۲۵۳۲۰۲۱۰۲۶ ۵ 6 ۰ 
۳۲۲۰۲۲۵ ۰ TANE ۵ 
۴۳۹ ۶۸ء‎ 
۱۸۹ شاه جپاٹ‎ 
۱۹۰ شاه طھماسب‎ 
۱۹۲۰۱۱۸۹ شاه عباس کبیر‎ 
۲4١ شاهنامه تبریز‎ 
۲۳۹ شیامه دموت‎ 
۱۲۱ شاه و ردی‎ 
۱۸۱ شاه دمدات‎ 
144 شه جزپرة آتوس‎ 
45 شبه جزیرۂ بالگان‎ 
۱۱۷ شیه جزپرۂ بیابانی‎ 
۱۳۱ شبه جزيرة عربستات‎ 
٩۱٩ شبه جزیرۂ کریمه‎ 
۵۷۰۲ شبه جزیرۂ هندوستان‎ 
۱۷۵ شتاب خاب‎ 
۳۲۹ شدر‎ 
؛ہ٤ شرف‌الدین‎ 
١٦١٥ شر کت انگلیسی هندشرقی‎ 
شر کت بازر گانان حادثەجو‎ 
(1 
۵۰۵ شر کت فر انسوی هند‎ 
شر کت نفت‌ایرآن وانگلیس‎ 
۱ 


رکتھای انگل ۷ہ 

شر کتهای هلندی هند شرقی 
۰۷ت 

شر کت موسکوی 44۸ 

شر کت هند شرقی ۰۰۷۵۰6 

شر لوك هولمس ۱۷ 

شر لی ۳٩۷‏ 

شریعت اسلام ۲۲۵ 

شعرای ایرانی ٣٤٤٣٤٤٢‏ 

شعرای هند ۳46 


شکسییر ۱۳۰ ۸4 3۲۰۵۰۰ 


شلی ۳۱۰۳۳۷ 

شمیر اه ۰۷ ۳۵ 

44 ۰۳ ۰۳۱۰۲۷۰۲ شوش‎ 
۲۵/۸ + ۱24 ۷ ۱ 
8۵۲ ۰ ۸۷ ۰ ENT ۲ 

شوشتر 4444۲۰۷5 

شهر اشر ۵۲۹ 

شهر ز اد ۱۳۸ 

شهرستانی ۳۳۰ 

شهر طوس ٥٥؛‏ 

شهریار ۱۳۸ 

شيخ الجبل ه 

۳۷۹۰۲۶۱۰۲۰۰۲۳۲ jÎ شیر‎ 
2۱۲ ۰ ۰۷۳۹۲۰ ۷۹ 
۶۳۱ ۶۳۰ ۰ ۳ ۳ 
۵+ ۰ 7۱۲ ۲ 
2۲۹۰ ۵۲۷ ۰ ۲ ۵ 

شیر شاه سوری ۱۷ ۱۹۰ 

شیعه های بدعت گذار ۱۶۷ 

شیعیان اوایه ۲۹۸۰۲۹۵۰۱4۲ 


یوخ قبایل عرب ۱۳۱ 





LL 





٤۰ صابن‎ 

صاحب عطاً مسجد ۱۵۸ 

صدر اسلام ۵۷ ۶ 

صحنه ۲۹۲ 

صقو یه ۵ 8 »۲۵۷۲۵۵6۱۹۲۱۹۱ 
٩۰ ۲ ۰ ۲۹۷ ۰۵‏ ۶ 

صلاح‌آلدین ایوبی ۱۳۷۰۱۳۰ 

صلیب پونانی ٩۵‏ 

صلیب ها کا 

صنعان ہز ر کک ۳٦٣‏ 

| صوفی اہران ٣٣٣‏ 

۲۱۷۷۰۲۷ ۰۲۹۹ ء۲۷٢۰ صوفیه‎ 
۲۸۵۰ TAA + TAN ۵ 
۳9۰ 


ص 


| رود والا مقہرہ ۱۹۷ 


مل 
طاق بستان ۹۱:۸۰:۷۹ ۹۲ 
طاق کسری ۱۸٦۹ ٣٦۷‏ 
طایفه آق قوینلو ۲4۰ 
طایفه تر کمن قره قوینلو ۲6۰ 
طران ۲۵ 
طبر ستان ۴۲۹ 
طبری ۳۶۷۰۳۳۰۰۱۳۲۰۱۲ 
طر آبلس ۲۱ 
طرابوژان ۸٩‏ ۳۰۵ ۰ ۳۹۶ 
۵ 2 ۵۱4 
طر فدار ان آسمحلیه ٦٤١‏ 
طنرل بیکک ۲۱۳ 


oA 


n a n wm حسم‎ 


طوایف ازبک ۲٢٢‏ 
طوایف ایغور ۲۳4 
طهماسب ۰۳۷۲ ۳۸۱ ۵۱۱ 
طهمأسب دو م اھ 
طهماسب قلی خان ٩۱۲‏ 


ضط 
ظروف اسگر افیتو ۸ 


ع 
عادل آباد ۱۷۱۱۱۹۷۷ 
عالی فایو ۳۳ 
عیاسیات ۱۳۹۰۱۳۵۰۱۲۹۱۰۱۲۵ 
۹ ۰0۶4 54 
عبدالنه‌بنز بیر ۱۳۵ 
عبداللہ بن میمون قدام ۱۳۹ 
۱۶ 
عبدالر حمن دوم ۱۳۵ 
عثمانی ۵۰۰441۰۳۲۰۱۲۰ 
۱ ۲ ۰۶ ۱۱ 8 
o1‏ 
عذن 1۰۳ 
عراق ۰۱۰۷۰۸۱ ۱۰۹ ۱۱۹ 
۰ ۲۷۰ ۰ ۱۲۲ ۰ ۲۳۸ 
2-0 33 
عرأقالامیر ۰ه 
عرب ۱۱66۱۰6 ۱۳۱۰۱۲۰ 
۲ 4 ۱۲۲ ۰ ۱۳۶ :۳۲۶ 
۳۲۵۰۲۹ :6۱+ ۲۵+ 
عر بستان ۸۷۰۹۵۶ CAA‏ ۱۱۷ 
۰۶ * ۱۲۵+ ۱۳۲۰ 
TTY ۲‏ 


+ ۵ ب 





عرب سر أی ۱۹۰ 

عربی شامي ۱۷۵ 

عصای طوسی 4٩۵۷‏ 

عصر طلائی پونان ۳٣‏ 

عض دالدوله 815۰021۱۲۰4 
غعطار ۲۷۳ ۳٤٣٤٣٣٣٣۷ ٣‏ 
علدها لذو له ذوالقدر ‏ ہہ 


عله‌آلدین خلجی ۱۱۳۰۱۵۹ 


علاءاندین ۵۷ 

علدءا لدین شاه ۱۷۳۰٣۱۷۲‏ 

علائی دروازه ۱۹۰۱۱۳ 

عل دول ۵۰۱ ۱ 

علی‌الهی ۱۷ 

علی‌پابا 94۷ . 

علی‌بن عباس المجوسی ۱۳۰ 

علی مردان ۱۹۰ 

عمادالدین شیر ازی ٩۱۷۰411‏ 

عمر ۱۶۷۰۱۱۹۰۱۱۷۰۸ 

٩۲4 4 ۳۲ ۱۲ عمرخیام‎ 
{o 1 + ۸9۰0 884 

عموالیور ۱۰ 

عر ۱۹۱۶۱۸۲ » ۱۵۲۱۹۲ 

عید نورور ۱۲۲ 

عیسو يان ۲۷۷ 

عیسوی حبشه ۸۷ 

عیسوی حير ه ۸۷ 

عیسی ۲۷۷۰۲۳۲۷ ۲۸۹۶ 

عیسی خان ۱۹۱ 

عیسی مسیح روح آلقدس Yo‏ 

۲۸۰ CT 


‫َ 


ع 


غاز ان ۲۳۹۲۳۰ ۳۱۷ 
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ھ سے سے و 8 سس 


مير اث ایران 


۲,۸ ٢ ۲۷۸۰ ۲۷۷۳٣٣٤ غزالی‎ 
۲۸۸ ۰ ۲۸۰۷ ۰ ۲ ۵ 
۳۲۰ ¢ ۹ 

غز لیات سافظ ۳۷۳ 

غزنه ۳۹۶ 

رنه بدر ۱۹۰۱۵۸ 


غسان ۸۷ 


غلجائیپای افغان ۹ءء 
غیاث‌آندین جمشید ۸ 4 
غیاث الدین على ۳۲۰۹ 


فی 

فابر ۵۱۰ ۱ 
فاتح بورسیگری ۱۹۱ 
قار رو ۱٥١‏ 
فارس ۳۷ ۷۱ء ۰۲۲ ۰ 

VATEY 
٦٤٤ فارما کویه‎ 
۱1*۱4 17۸ فاطمیون‎ 
١٦٤ فاو لر‎ 
۳۹۳ فتسعلیشاء‎ 
TAs فخر الدین‎ 


. فخرالدین‌الرازی ۳۳۱ 


فراء ۳۳۰ 

فرات 4۰۳۰۲۷۰۱6 

فر اعثه ۳ 

فر آنسویها ۵۰۸۰4۹۸۰4۲۰ 
oA‏ 


إ| فرانسة ۳۲۸ ۷٣٥۳ء‏ ۱2۰۲۳۹۵ 
۱ ۸ ٤8ےے oso‏ 


۵8۸۰ 5۰ ۰ ۸۰ 


— n تا‎ = 


و سسا و یھ ۳ لج تنفد عت ر سس ر سے 
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و هی سوت ات زو شش 


کھد سس داد مع 


فر آنسیسکن ۵۱۷۰45۹۵۰6۸5 


فر انگک ۰۱۵ 


-- 


فر خی ۳۵ 

۲۸۱ ۰۲۱۰۰۱۲۳۰۹۸ فردوسی‎ 
¢ TAÊ + TAT TAT 
۳۰ ۰۳۲ ۶ ۰۶۵ 
)۲۵ ۰ ۰۱ ۰۳۰۲۰ 
۵5۲ 4 £15 

فرسکو ۲۰۵ 

فرغانه ۱۲۶ 

فر غانةٌ ماو راءالنهر ٤٥٤‏ 

٤٥4 فرغانی‎ 

فرقة اسمعیلیه ۰۱۳۹ ٦4۹٥۱۱٥٤‏ 

شر يدول 2۵۲ 

فریر گالری ۰۲۱۱ 

فری نو کوس ۰۷۳ ۷؟ 

فصولی ۳۸۲ 

فضل تبریزی +٥٤‏ 

فضیل ۱۲6 

فلات ایرآن ۵۱۹۰۳:۹۰۲۸ 

فلاماندی دورۂ رنسانس ۳۹۶ 

۱۷۵ ۰۸۱ 6۳۸ ۰۲۱ فلسطین‎ 
EA 

فلسفة افلاطوئی ۲۷۲ 

فلورانس 44۱ 

فلوطین ۸4 »49۰ 

فله کر ۳4۹ 

نادند ۳ 

فلیکس ۲۳۱ 

٦۹۰ ء‎ ٦۸۹ فوئینوس‎ 

فوسیس ۱۰۷ 

فو کاس ۸۵ 


فیثاغورس 44۱ 

فیتز جر الد 0۵۳۰۳۱۰۳۰ 
فی ٣۹۹‏ 

فیروزآباد ۱۷٦۰١۹۲‏ 
فیروزشاہ ۱۸۹۰۱۷۰۰۱۵۹ 


ق 

قائنات ۳۹٣‏ 
قابوس نامه ۳۷۰۱۱۵ 
فادسیه ۳۲۹ 
فاده‌شاه ۱۷۰۱۷۵ 
قارص ٩4۸۰۳۹۵‏ 
قارۂ آسیا ۳۱۵ 
قارۂ ارو پا ۲۱۲ 
قازان ۱:۳ 
قاضی زاده رومي ٤٥۷‏ 
قالی اردییل ۳۸۸ 
قالی چلسی ۳۹۱۰۳۸۸ 
قالٰی میلان ۳۸۸ 
قالیهای تبریز ۳۰۱ 
تالیهای شیروان ۲۰۱ 
فالیهای عتیقه جو شمان ٦‏ 
قاهر ه ۱۸۲۰۱۷۹۰۱۵۹۱۳۰ 

او 33 
قباد او ۸۲۰۸۱ 
قبایل بلوچی ۳۱۷ 
قبایل تر ۲۰۲ 
قبایل سرخ پوست ۳۵۹ 
قبایل شهخ ۱۹۷ 
قبایل عرب ۱۲۶ 


قبایل مرا کشی ۱۱۰ 





قبایل مغول ۳۰۰ 

قبایل مور ٦١۸‏ 

قبایل عیتسیت ٩۲۲‏ 

قبر س ۹۱۰۲۱ 

قبطی ۲۰۸ 

قبطیهای مصر ۱۳۲ 

۱۲ ۰۱۲۳ ۰۷۵ قر آن مجید‎ 
۲۷٢ TINE TIA 
۳۳۲ ٢٣۳٣ 
4 ۵۲ ۰ ۳۷ ۰ ۰ 

قر آنهای خطی ۲۲۲ 

فر آنهای قرن پنجم و ششم 

۲٢٢ هجری‎ 

فر طبه ۱۷۲۰۱۳۰ 

قرقیزستان ۲۱۳ 

قر مطٰیھا ۱٤٤١‏ 

ره باخ قفقاز ۳٦٣‏ 

قرہ فالباق ۳۹۲ 

۳٣ قزاق‎ 


قزل ایاغ ۲۹۱ 


قروین ۳۷۶۲۳۸٣٢٤٢۹٣۱٤٤‏ 
۴ ٣۳٠ھ‏ تب 
قسطابن لوقای بعلبکی ٩6۳‏ 

قسطنطین امير اطور ۷ 

۸۸ ۰۸۵۰۸۵ قسطنطنیه ۷۲ء‎ 
۱۰۰۰٩4 ۷ )۷٦ 
٠١٠) ۸ء‎ 
EAA ۰ ۱۸۵ ¢ ۸ 

۳ 
تشمانی ۳۰۳ 
قصبان ۰۲۱۲ 


۰ سك ات وه = ہ سہ 
و وس ف ہے و ۱8ے سے سے ہے - 
وجوعجه + و e‏ ےو سے جھلئہ:٠>‏ صضسسسسٹ 


سے ےس وس سے سے سور ج ے e‏ بن 


قصر حواس خمسه ٥٥٢‏ 
فصرشیرین ۸۱ 
قصه‌های هزارویکش ۱۳۷ 
تن شرفی of‏ 
قطب الدین آیبک ۱۰۰ 

قطب‌الاین شیرازی 0۷؛ 
قطب مثار ۱۱۰۹ ۱۷٦۰ ۱٦٦‏ 
مِممَاز به ۹۸۲۸۲٤‏ 
له اجمر ۱۹۱ 
قلعة اگرہ ۱۹۱ 
قلعة النه آیاد ۱۹۱ 
فلعةُ الموت ٤‏ 
قلعهٌ لاهو رسکندره ۱۹۵۰۱۹۱ 
تلیک ۳۰ 
قم ۳۰۲ ¢ ۳۹۲ ¢ 4۳۵ 

of 
۳۳٣ قوأمی‎ 
۱١١ قوم نېطی‌ها‎ 
۱٦۳٣٣٣٣٥۸ قودیه‎ 
٤۸۷ فیصر‎ 
۳٣ فیصرهای روعی‎ 
۳۰۱ قیورد‎ 


کب 
کابلدیالاتینا ۲٣٢‏ 
کادیود کیه ۳۱ 
کاب و سین 
کابوشن ۵ ۰ ۵ 
کاتا فر ! کتاری ۷٦٢٦٢‏ 
کاتو له ۳۳۷ 
کاخ پالرمو ۱۰۷ 
کاخ خلفای اموی ۸۱ 


٦١٤۹ ن‎ 





ا عہ ۔“ 


۵ ٩ ۲ 


سے سح 
-ےہہےے سس 


کاخ سی سینگ هرست ۳۹۹ 

کاخ شوش 4۸۱ 

کاخ همدان ٤۷۹‏ 

کاخهای اوزوت حسن ٣‏ 

کاخهای ای ان ۵۰ ۱۷۲ 

کاخهای پرسپولیس ٩؛‏ 

کاخهای حیدر آباد ۱۸۹ 

کاخهای داریوش ۳۵۸۰۵۰ 

کاخهای ساسانی ۹۲ 

کاخهای سلطانی تر کی ۱۷۲ 

کاحهای سلطنتی‌لهستان ۳۹ 

کاخهای شوش ۷6۰۰ 

کاعهای کل کنده ۱۸۹ 

کاخهای مخامنشی ۱ه 

٦۹٤ کارپینی‎ 

کارتاژ ې 

کاردینال ولزی ۲۷ 

کار کامهای اير ان ۲۲۳ 

کار کاههای ہین ۲۳۲ 

کار گاههای مصر ۲۳۳ 

کار نامک اردشیر بایگان ۳۲٣‏ 

کارو انس ٩۷‏ 

کارو آسرآهای مغولی ۱4۵ 

٩۱ کارین‎ 

کاشغر ۳۱۰۳۰۹ 

۲۳۳۰۲۳۰۰۲۱۷۰۲۱ کاشان‎ 
yg CTA ۹۲ء‎ ء۵٥‎ 
۲٣۹٠۳٦٣۸۱ ۳۷۷۷ء‎ ۳۹ 
£416 6406 ۶۲ 
۵۳۱ 2۸ 

{eA کاشی‎ 


کا کستون ۱۸ء 





۱٦۸ کالپاسوتر!‎ ۲ 

إ کالیی ۱۷۹ 

٠٠٢ کالون‎ 

۱ کالونیست های مسیحی ۲٦٢‏ 

۱۷٦ کالی‎ | 

کالیم نکوس ۸۲؛ 

٣٥٣٣٣٣٣٣ کامبوزیا‎ ۱ 

۲ کامپیز ٦۷٤‏ 
کاناد! ۲۵۹۰۲۱ 

| کانکكک هسی ۱۱ 

0 کانیشکای بز رگک ۱۵۲ 

۱ کاو نت کار دن پا و ۵ 

کات آئینه جھان e۸‏ 
کتایخانه خاوری ۵۳۸ موه 

۱ کتابخانة ادیسر! ۲۳۹ 

ٰ کتاب ار داو بر اف اک ۳۶۰ 

۱ تاب اسٹر مهو 
کتاب آشعیاء 4۸۰ 
کتاب | کسفورد ۳۳۸ 

۱ کتاب الاغانی ۱۳۷۰۱۳۰ 

۱ کتاب التاج ۳۲۹ 

|| کتاب الف ليل ۰۱۰ 

کتاب المدخل 4۱۳ 

ا کاب المناظر ۷ 

۱ کتاب بهلوی ۳۳ 

کتاب بیدایش انجیل ۰۳) 

۱ کتاب تاریخ پزشگی ۳٩‏ 

" کتاب تحقیقی درهنر های‌ایر ان 

۱ ۷ء 

ٰ کتاب تربیت کورش ۳۲۸ 

| کتاب ترویلوس و کرپزید۲۸۲ 

۱ کتاب تعاليم القربی ٦٦٤‏ 


کتاب حاجي‌بابا ۱هه 

کتاپ حکایات کارو انسرا ۵۳و 

کتاب ریش‌تر اشی‌شا کبات ۵۳ه 

کتابضانة بایسنقر ۲6۵ 

کتابشانه شاهر خ شاه ٢٤٤‏ 

کتابخانة ملی فرانسه ۲۳۵ 

کتاب خس‌خواجوی 

کرمانی ۲۶۱ 

کتاب خواجوی کرمانی ۲٤٢‏ 

کتاب دانیال 1+۱ 

کتاب سفر‌هائی در خاو ز زمین 
۳ 

کتاب شاپور ۴۰٣‏ 

کتاب شبهای عرہی ۳۳۲ 


ٴ کتات شاهشاهی ابراں ج 


ا كعاب مقد 


کعاب طب اير انی ٥٤٤‏ 
کتاب عزرا ۸۰۲۱۳۲؛ 
کتاب کلاسیکث غربی ۷٦‏ 
کتاب کلیله و دمنه ۳۳۲ 
کتاب مذهبی یهودیان ۲۲ 
کتاپ مسافر تهائی بایر او هند 
شرفی ۰۲۳۴ 
س ۵۲۱۰۰۱۸ 
کتاب نوامیس ٩۷۰‏ 
کتاب های اير انی ۲۱۷ 


کتابهای تاریخ ایر آن ۸ 


کتابهای دانیال ۳۲ 
کتابهای ر ردشتی ۷م ۳ 


کتابهای طبی عرب ۱۳۳ 


کتات شر دو نت 5۲۰ 


کتاب هزار افسانه ۳۳۲ 


کتاب هکلویت ۵۲4 

کتاب یوحنا ۲*۸ 

کتاب یشتها ۳۰۰ 

کتاب لاله‌رخ و ۵۶ ۱و ه 

کتاب هزار و یکشب ۳۳۲ ٩4۲‏ 
۹۵ ۰ 9۶۳ ۵6 0۷ 
۲ 51 ۵ 

کتب پهلوی زردشتی ۳۱۱ 

کرات ۱۵۷ ۱۵۸۰ ۵۹۰ ۱ 
۸ 

کر اسوس سردار روھی ٦۸٤‏ 

۳ 

کرافت آبینگ ٦٦٤‏ 

کربلا ۲۹۷ 

کرت ۲۲: 

کرخی 46۸ 

کردستان ۲5۲ 

کرزن ۳۰ 

کر زوس 4۷۲۰۳۷۰۳۳ 


"٦ کرسی‎ 


کر مان ۰۳۹۲۰۲۵۲۰۱۷۲ ۳۹۳ 


۶ ۲۵ + ۲۵۹۶۰۳۵۹۵ ء۷٦‎ 
4۵ EYA 

کر مانشاه ۲4۲۰۸۰ 

کریستن سن ۳۲۸۰۳۲۰ 

کریم خان زند ۳۹۳ 

۳۳٢ کسائی‎ 

۱۸۱۲۱۵۷۰۰۱٥۶٢ ٢١١٥٦۳ کشمیر‎ 
+۵ 

کعیه ۱۳۰ 

کلدرندون برس ٤١‏ 

کلاو یخو ٦۹٦‏ 


کلایه فیر و ژه ۱:۷ 

کلیر ۵۰۵ 

٩۲ کلٹی‎ 

کلکته ہا ۰ 6۵۲۵ 

کلکسیون هراری ۲۳۲ 

٦١٤٤٤۸ کلوژیوس‎ 

کله او من ۷۳ 

کلیسای ایاص و فه ب ۹ 

کلیسای حو اریون ۹۵ 

کلیسای دفتی ۱۰6 

کلیسای رم ۸۹ 

کلیسای سانس ۲۲۰۱۰۵ 

کلییسای بن پیر ۱۸۵ 

کلیسای سنت او رسولا ٩۲‏ 

کلیسای سنت باکوس ۹ 

کلیسای سنت سرڑیوس ۵6 

کلیسای نسطوری ۲٦٢‏ 

کلیسای هر سیورس لو کاس ۱۰۷ 

کلیله و دمنه ۱6۱6۷۲ 

کمبریج ۵۳۵۰4۷۱۲۱۱۰۰۲۱ 

کمپانی ان‌گلیسی هند شرقی 
1 

کمپانی هند شرقی ۵960۲۲ 

گنادور ۱۸۱ 

کندریکک ۴۸۱۰۴۳۹۸ 

کنستانتین پنجم ۰۷۳ ٩۱6۸4‏ 


کو حاره ۱9۷ 
کو سک لیا زادہ ۹ 
کورش ٩۰۱۰۳1۵۰۰۳۲۹۰۳۲۸‏ 





رد 


8۷۰ ۰۰ ۳ 

کورش اصنر ٤۷۷‏ 

کورش اول ۲۵۲ 5۷۲ 

YY +۳۱ ۲۸» ۲ کورش کبیر‎ 
(f ۰۳ ۵ ۳ 
fey 4 ۳۵۸ ۰ 
4۷۷ ۰ ۰ 6 
۸۹ 

کورش نامه ٦۷۷‏ 

کوباچا ۲4۸ 

To کوباچە‎ 

کوبادخان ۰ 66۰۵6۲۰ 

کورانین ۲۱۳ 

کوزلر ۳۷۰ 

کوشان ۷۲ 

کوشانا ۱۵۷۰۱۰۳ 

کوشکک شکار ۱۷۷ 

کوفه ۱۳۱۰۱۱۸۰۱۰۷ 

کو کل ٥٥ہ‏ 

کو لریج ۲ ۶ ۵ 

کومتکی ۱۸۹ 

کونومیکوس ۰۱ 

کوه‌آنوس ۱۱۱ 

کوهآرارات ۰۱4۸ 

کوه برف ۳۰) 

کوه خواجه ۸ 

کوهستان زاگروس ۸۱۰۹۵ 

کوهستانهای آسیا ٤؛‏ 

کو هستانهای قائنات ٠٣‏ 

کوههای افغانستان ۱٤۹‏ 

کوهپای البرز ٥۳٥٤ء‏ ۵۳۰۸۵۹4 

o 


‡ 4ت 


کوههای بریتانیا ٠٠٤‏ 
کوههای قفقاز 0۳۳ 
کوه هرا ۳۰۱ 
کوهی کرمانی ۳۵۳ 
گیدر مینستر Toy‏ 
کیش زردشت ٤؛‏ 
کیف ۱۰۸ 

کیکاو س ۹ ۲۶۷ 
کیسکلی ۲۹۹ . 


کک 
گاتاها ٤٤‏ 
گادھایا ۱٥١‏ ۱۰۷ 
گالرپوس ۷٣٦٢۷٢‏ 
کامپر ون ۳۷ 
گاندرها ۱۳ 
گاندھارا ٤ہ‏ ؛ 
گاہ بالا ۸۸ 
کچ پار یس 3L‏ 
گجر ات ۱۹۲۰۱۵۰۱۵۳ 
گجراتی مالوه ۱۹۱ 
گر جستان ۵۲۰ 
گردین ٩۸٩‏ 
گر گان ۱9۸ 
گر گانی ۳:۰ 
گروه فتوت ۱4۷ 
گریسون ٦:٦۹‏ 
گریفن ۱۱۱۹۳۸ 
گریمالدی 4۷ه 
گرنفون ۲ ۰۳ ۳۲۸ 
۱ء ۰۳۲۹ ۳۳۲۲ 


٦۷۷ )٦٤٤ ٦ 
٦١۸ گسنر‎ 
۱۸٦ گشامحل‎ 
۷+ گشتاسب‎ 
۱۸۲ کگه محل‎ 
۱۹۵ گلابی باغ‎ 
۳١۷ گلاسکو‎ 
۱۸۰۲ ۱۷۲۰۱۷۱ گلیر که‎ 


گلستان سعدی ١٣٣٣٣۷٤٣۳۲۷‏ 


گل کندہ ۱۹۷ 

گل گنبد ۱۸۰ 
مروك «ج ۵۰۷ 
گنبد آسمان ٤٤‏ 
گنہد قابوس ۱۵۸ 
نجه ۳٣‏ 


" کوت شمید ۳٣٣‏ 


گودرز دوم ۷۱ 
گودرو ٩‏ » ۵ » ۱۰ ۵ 
گومیر ۱۸۱ 
گویر گاس ۲۳ 
گیبون 1٩۱۰۱۲4‏ 


گیادن و مازندران ٢‏ ۶ 


5 


لن ونار دوداوینجی 4۵۷ 

لات مسحد ۱۷۵ 

لاجوردینه ۲۳۰ 

لا یش ۳۸ 

لاسەمون ت 

لا کتان تيوس ٦۸٤‏ 

لان فلو ۳۲۷ 

۱۹۰۱۸۳۲۱۸۰ )۱٥۸ اهور‎ 
۱۹/۸ ۶ ۱۹۷ ۰۱۵ ۲۱ 


سے 


لد کیت استر یت ۰ءء 

لر خعانه ۱۵۸ 

لرد کر زن ۳۱ 

لرستان 4۳۲۰۱۰۳ 

لعشت کیسامہ ors‏ 

لشگری بازار ۷ 

لکنر ۲۰۱ 

لمعات ۳۵۰ 

o ۶ 14۸ £ ۱۹۹ ۰ ۸۳ لندن‎ 
666 ۰ 6١ ۲ 

لنینگر اد ۲۱۸ 

لو نی چهاردهم ۵ ۵۰ ی۵۰۸ 

ای 4 ۵۱۰ 


۲٦۹ لوتر‎ 


٦٤٤ لونودر‎ 

لوی ۳4۸ 

لهستان ۳۷۰ 

لیدی ۰۳۲۰۳۷۰۲۳۳ 

لیز اندر 8۰۳4۰۱ 

لیلی ومجنون ۳۰۰۲۵۹ 
لیورئول ۳۱ 

٠٠١ لبون‎ 


م 
مأمون ۹ ۲۷۰۰۱۶۰ 6۱۲ ؟ 
0 ۷ 
موّبدی زردشتی ۱4۱ 


۹ ~m 


س سس سأکُٗجحجٗح ہے سسچےس جح و ا 


سے س کس ا 


مائیاری ۱۹۸ 

مائورا ۱۵۶ 

ماثیواز نوند ۳۳۹ 

٦٤ مائیوپاریس‎ 

ماحین 0۳۹ 

ماد ( مد ) 4۵۰۳۳۰۳۲6۲۸ 

۶۱۷۸ HETE TS 
4۸6 EA) 

مادیغا 1۸۲۰۳۲۹ 

ماراتن ۲۳ 

ماراتن پلاتا ٤٦١‏ 

مار تین ۳۹۸ 

مارسی ۵۰4 

مار کوپولو ټ ۹ 

٤۲۲ مارلو‎ 

ماری پتی ۵۱۰ 

ماری سازرلند ۱۷ 

مازندران ۸۲ 

ماسو لوس 4۱ 

ماسولی یانام ۱۸۹ 

ما کدو نالد ۲۸٦‏ 

ما گاها ۱۵۶ 

مالوه ۱۹۲۰۱۷۵۰۱66 

مام آلان ۳۱۸ 

ماندو ۱۹۰۲۱۸۲۰۱۷۵ 

ماندویل ۵۵0۵0۲۰۵۳۲۰۵۱۸ 

ماثوبت 4۸5۰۸۸ 

مائو پوت ۳۰۵۰۳۰6۲۷۷ 

مانویها ۳۱4۰۷۳ 

مانوهر! ۲۱۰ 

۲۶۷۰۲۳۵ ۱۳۸ ۷۰ مانی۷۰‎ 
۳۰۶ ۰ ۳۰۳ 6 ۲۷۸ ¢ ۷ 
۸٩ ¢ ۸ 


7 
ٰ 
۱ 
ٰ 


سس 


فھرست اعلام 


ماه راء آردن ۸۱۲٠۰‏ 
ماو راء الطیعه ۱۱۸ 
ماو راء عرستان. 6۱۸ 
ماو راءالنهر ۲۲6۰۲۱۰۰۱۲۲ 
٤۹‏ ۰ ۲۶*۰ ۱ ۶ ۲ 
٦‏ 
ماوردی ۱۳۲ 
ماغانی 46۰ 
ماهوم آنگه ۱۹۰ 
مجال س المؤمنہن شوشتری۲۷۰ 
سمه 4 اُردشیر ۹۷ 
پہ سور 4 شاپور اول ۹۷ 
مجموعة آلن بارلو ٦٠٢‏ 
محموعه استور! ۲٣٣٣٢٣٢۲٢۷‏ 
مجموعة ببرٹیسکوی ۲٢٢‏ 
مجموعة چسٹر بتی ۲۶۱ 
مجموعه گلکیان ۱ ۲۸۰ 
مجموعة عالود پاریس ۱۰۱ 
مجموعة وینییر پاریس ۱۰۱ 
مجلسی ٩۱۶‏ 
مجئون ۲6۷ 
مجوسان ۵۵ 
محدت ۳۷۲۰ 
مسلةٌ حلسی لندن ۳۸۱ 
محمد اقیال لاهوريی ۳۸۱ 
محمد بن‌الوحید ۲۲۲ 
محمدین ز کریای رازی ۱۳ 
A‏ 
محمدین لیت ۵۰ ) ۱ 
محمد بن منتصور جر جانی ٦٤‏ 
محمدین موسی | لخوارزمی 4۷ 4 
A‏ 


۱ 
۹ 
۳۹ 
۱ 


٥۹ ۳۰۰ ۰ ۰ ۰ 


محمد رضا یک ۵۰۵ 0۱۰ 
محمد عوفی ۳۹ 

محمود سوم ۲غ 

محمود غزنوی ۲۹۰۰۲۳۹ 
محمود ثامی 44۲ 

محی الدین بن‌العردی ۲۷۳ . 
۷ی ۱۱۸ 
مدر سه الغ بیکک ۱۷۹ 
مدرسه شیر المنژل 
مدرسه رها ٦٦٦٤‏ 


مدائن 
۱۹۰ 


ی ۱۸۱۲ 

۹۸۰٦۳۰ ۸ و‎ 

1١۹ مدینه‎ 

مدینی ری vê‏ 

مذهب اسلام ۳۰۳ 

۳٦۹ مراتوویتز‎ 

مراغه ۲۳۰۰۲۲۹۰۱۰۸ ۲۳۹۰: 
ا 

ز مرت ها ۲۰۱ 

مر ديت 6٩۵۲۰۲۸‏ 

مر رفاك نامه ۱۱۵۶ 

مرشد یا بير ۱٤١‏ 

مر کنده ۲۰۳ 

مرنینگ پست ۵۵۰ 

4٩۸4۰616 مرو‎ 

مر یم Ye‏ 

مزار حافط 4۲۳ 

زد ۸ ¢ EAA‏ 
مسئلهارشمیدس )٤٤‏ ' 
مستتصر ية بغداد ۱۱۳ 
مسجد اردییل ۳۷۰ 
مسجد الاقمر ۱۵٩‏ 


9۹۹ 





مسجد الجایت و خدابنده ۱۰۸ 
مسحد ارهائی کان‌گورا ۳۷۹ 


مسجدارھائی دین کاجومپرا ۰ 


مسجد ایلتتمش ۱۰۳ 

مسجد بدائون ۱۰۳ 

سجد پر دی ٦٢۲٤‏ 

مسجد بگم پور 1۹۷ 

مسجد پورأنه کلا ۷٤‏ 

مسجد تکسل والی ۱۹۰ 

مسجد دائی آنگًا ۱۹۰۱ 

مسجد جامع اسکندربت شکن 
۸۱ 

مسجد جامعاصفھان ۱۷۲۶۱۹۰ 

۷۹ 

مسجد جامع اگرہ ۱۹٦‏ 

مسجد جامع تته ۱۹۸۰۱۸۷ 

مسحل جامع خود آباد ۱۵۸ 

بیج چامع رضائیه ۱۸۰ 

مسجد جامع کبیر بیجاپور ۱۸۵ 

مسجد جامم کهنه ۱۸۹ 

مسل جامع مائلو ۱۷۵ 

مسجد جامع موتر! ۱۹۰ 

مسجد جامع کلبر گه ۱۷۲ 

مسجد حبليه ۱۹۸ 

مسجد چینیان والی ۱۹۵ 

مسجد حکیمعلاءالدین چینیوت 
۷۸ 

مسجد خان حهان ۱۷۲ 

مسجد خودآباد سند ۱۸۸ 

مسجد دائی آنگه ۱۹۸ 

مسجد شاه 1۳۳ 

مسجد شاه اصفهان وه 


سے--ص--صٌ و و و ی ی س یس۳۳۳ ۳ 


م س ي س 


مير اٿ اير آن 


مسجد شاهی ۱۹۰ 

مسجد شجاعت خان ۱۹۲ 

مسجد شیخ عبدالهی ۱۹۰ 

مسجد صاحپ عطا ۱۱۳ 

مسجد صد شورا ۱4۵ 

مسجد طلا کاری سمر فند ۱۷۹ 

مسحد عدالله خان ۱۹۵ 

مسحد عطاء اللہ ۱۷۹ 

مسجد علی اصفهان ۱۹۱ 

مسجد قوۃ الاسلام ۱۹۱۱۵۹ 
۳غ 

مسحد کلایه کهر ه ۷ 

مسجد کلیایگاث ۱۹۸۰۱۹۴ 

مسجد گوهرشاد ۱۸۰ 

مسجد کیلدی کهنه ۱ ۰ ۲ ۱,۸ 

مسجد محمدصالح کوماه اج 

مسجد معروف آموی ۱۷۲ 

مسجد ملک مغیٹ ۱۷۵ 

مسجد موت کی ۱۸۲۰۱۸۰ 

مسجد مهر علی ۱۷١‏ 

مسجد لواب سر قر از خان ۱۹٥‏ 

مسجد و زیر خان ۱۹۸۰۱۹۰ 

مسجدهای جو دیور ۱۸٦١‏ 

مسجد همایون ۱۸۵ 

مسرور 1۲6 

مسعود ين أحبد ۲۲۲ 

مسعود سوع ۸ 

مسغو دی ۳۲۳۲۱۰۳۲۵ 

٥٠١4 مسفط‎ 

مسکو ۵۲۲ 

مسنگیت محل ۱۸٩‏ 

۱۰٢٢۸٢١۷٦٢١٤١٢ مسیح‎ 

مسیحی 1۹۸۰۳۳۳۰۳۱ )۵۵۳ 


ے سمعبوے“۳ے۳سحصچعع ‏ یی س س س سس لل تس و و وی ی اس ہے۱ 


١د‏ ۔ سے سے ےسہےہے-- آکھاللسے٭ سسس۰ہ+بتچسٹ-_-س-ٹ ۹۹۹ ×۔  a ms‏ 


مسیحیان ۲٥٦٣١۷۳‏ ۶۱۰۰۳۰۳ 
اق +۵۵ ۵۰ )هي 
مشرق زمین ۲ 
۳ 
مشهد ۲۵۷۰۱۵۹۵۱۸۰ ۳۳۲۰ 
۷۹ ۰ ۰۰۰ 1۲3 
ا 
مصر ۲۵۲۳۲ ۰۲۸۶ ۵۰ Ao i‏ 
۱۳۳۰۰۰۲ 
۳( 
EAT‏ ۲۱۷۰ ۲۰ ۳۲۲ 
۹ ۲۵۹۰۳۳۳ 
13۰۰۲ 
مصلی 6٩‏ ؟ 
مظفر الدین شاه ۳٩۳‏ 
معابد با گودا ۱۸۱ 


مغانب ۱۷۳۰۶۳ 

مغ بز رک ۱۲۳ 

۱٦۷ ١٤٦۰ 414001۲۹ مغو‎ 
۲۲۳۰۲۱۷ ۵ (۰/۹/۹۱ 
۳۵۲ ۰ ۲۳۲ ۶ ۲۲۷۱ ۰ ۵۹ 
3-6 

مغو لا ۰۳۱۰۲۳۹ ۳4۵ 016 5 
AEC ۱‏ 

مغر ب‌الاقصی ٦‏ 

مفر ب زمین 8۷۱۵۱6۱٩‏ 

4۸۱۰ ۵۸ 


بدا mm‏ بت مت 
اس سس ۳ 


۳ ۸4 6 ۶۸۵ 
EAA ۰ ۷‏ 1۸4 
۰ ۰ ۲ ۳+ ؟ 
٦۹٦٤٥ 4‏ 
مفاہر لودی ۱۹۸ 
مقبرۂ آصف خان ۱۹۰ 
مقبر أبراھیم ثانی ۱۸۵ 
مقہرۂ اتی خان ۱۹۰۰۱۷۷ 
مقبہرۂ احمد شاه ولی ۱۷۲ 
مقبرۂ أحمد مھماندار ۱۸۲ 
۱ مقبرۂ ادهم خان ۱۹۱۰۱۱۸۲ 
مقر ار جمند بانویگم ۱۹۲ 
مقبر ة اسمعیل‌سامانی۱ ۱۸۵۱۸ 
مقبرة آلجایتو خدابندہ ۱٦۷‏ 
۱۷۹ 
مقبرۂ المؤید ۱۸۲ 
مقبرة ایلتتمش ۱۸4 
مقبرۂ بایر ام‌خان نائب الساطنه 
۱۹۰ 
مقبر ‏ هلول لودی ۱۷۹ 
مشیر و لهمنی ۱۸۵ 
مفہرۂ بی ہی ر ابعه‌دو رانی۱۹۲ 
مقبرة بی نام ۱۷۱۰۱۷۰ 
مشیر د لته ۱۹۸ 
مقپرۂ جانی بیکف ۱۸۱ 
مقر دُ حافظ 4114۲4 
مقبیرۂ حسن سور ۱۸۲ 
مقر خداینده ۱۸۰ 
مقہرۂ خیام +۲٤‏ 
مقر ة دریاخان ۱۷۱ 
مقبرۂ سبحان سلطالہ ۱۷۹ 
مقر 5 سر هند ۱۸۲ ۱۹۰ 


1 


عم ٰہرہوںم۔ 


مغہره سعدی ۲۳۲ ۲۰ 
مقبر ه سکندرلودی ۱۸۲۲۱۸۰ 
مشیرۂ سلسلة طر خان ۱۸۰ 
مقیر و ملطانالناصر ۱۸۲ 
مير 5 سلطان حسن ۱۷۹ 
متہرۂ سلطان سنجر ۱۱۷ 
مشٌبرۂ سلطان فير و زشاه تغلق 
۲ 
مقبرۂ سلطات قاری نصرالدین 
محمود ۱٦١‏ 
مقبرۂ شاه بهاه الحق ز کریا 
مولتان ۱٦١‏ 
مقبرۂة شاه بھار ۱۹۸ 
مقبرۂ شاه ر کن عالم مولتان 
9 
مقبرة شاەشمس تیر یز مو لتان 
مقیر و شرف آلساء بگم AY‏ 
۱۹۷ 
مقبر؟ سیخ صفی ۳۷۲۰۱۹۵ 
مقبرة شيخ موسی آهنگر ۱۸۰ 
و شیر شاه ۱۸۲۰۱۸۱ 
مقبرة علاءالدین خلجی ۱٦۷‏ 
مقبرۂ علامه‌افضل‌شان شیرازی 
۱۹4 
مغبرۂ عیسی خان ۱۸۲ 
مقہرۂ غلام شاه کلهر ۱۸6 
مقبرة عظیم نواب صقدر جنگ 
۱۹۷ 
مقبرة عظیم همایون ۱۹۰ 
مقبر؛ غیاث‌آلدین ۱:۷ 
مقہرۂ فاتح خان ۱۸۱ 
مشير هة فهیم خان ۱4۵ 





پا ۹ ه 





مکبرة فیروزشاہ ۱۷۹۰۱۷۲ 
مقبرۂ قطب‌آلدین ۱۹۰ 

مشبرۂ مؤملهہ اتون ۱٥۸‏ 
مغیر د محمود خلجی ۱۹٦۰۱۷۵‏ 


ار سط خرن ہے ہے۔ پک 





ة محمود غزنوی ۱٥۹‏ 
و مدنی ۱۸۱ 
4 مثر ۱۸۲ 
مقبرۂ میرزا طفرل بک ۱۹۸ 
مشبرۂ میر زا عزیز ۱۹۲ 
د مپر زا عیسی مان ۱۹۸ 
میر عبدالباقی پورانی 
۸ 
مغیر د دور معصوم ۱۹۸ 
مقہرۂ بی خان ۱۹۸ 
مهبر ڈٌ نظام‌آندین او لیاء ۱51۳ 
مقر و نظامالدین جام ۱٦۷‏ 
نواب امیر خلیل ان 
+۷۸ 
مقبرة هرس ۱۸۰ 
مقبرہ و مسجدسلطان زین العابدین 
۱۹ 
مقیرہ و مسجد عین الملکث 
۱۸۵ 
عقیر ه هاي سامائیاد بخارا 
۱۷۵ 
مغیره های لودی ۱۷۹ 
مقیر ه های مر لتان ۱۷۰ 
مقبرة هوشنگک خلجی :۱۷ 
مقدسی ۳۹۰ 
مقدو نها 1۷۸ 
مکائی کوتارز ۱۷۱ 
مب نقاشی اسمداباد ۱۹۳ 


مکران 1۷۸۰۱۹۱۶۷۲ 

مکه ۳۸۰۰۱۳۵۰۱۱۹ 

بلدسعده ۵٩‏ ؟ 

ملافیر و ز ۳۵۵ 

ملط ۷۳ ۱ 

ملککالشعرای بهار ۳۳۵ 

ملک الامراء ابو ألحسن علیبن 

مسعود نصیر امیر المومنین ۳۵۰ 

ملکشاه سلجوقی 4۵۵4۲۱۳ 
۵۸ و 

۲٩۳۰۳۹۲ ملکم‎ 

ملکه آلیژایبت ۰۲۲4۵۸ 

ملگکه تثودورا ٩۳‏ 

ملکه رمبھا ۱۸١‏ 


مالک محر و سه اپر ان و 


۸ ۱ ۰ 4۲۰ ؛ ۵۲ 
مناجات انصاری ۳۵۰ 
مار خو اجه عالم ۱4 
مار شاه رضا ۱۷۲ 
منتسکیو ۷۷ 0۳۵ ۵۳۵ 
منجمان اسلام )4۵ 
مسصوز 61۵ ۱۲۵ ۰ ۱۳۲ + ۰۱۳ 

fel 

منصور حامالدو له ۳٣٤‏ 
متصوزه ۱۵۸ 
منفو زد ۱۵۸ 
منگو خان ۲ 
منوجهری ۳۳۵ 
مئولوزی بازیل دوم ٩۷‏ 
موبدان موبد ۳۰۲ 
مورخین لانین ٩۱۷‏ 
مورخین بونان ۵۱۷ 








|ہ+ەوجس-صیصعحبدوٰٛ.-ی-ی- جا ی ت سبح س یں ے-۔ _ س 
سیم 


مور 94۵۰۲۸۵ 
هو ريك 5۵۱ ٤‏ 0۲ 8 
مورپا ٥۹‏ 
موریس ۸ 
موزاك ٠۰۷٠٢١۹۱‏ 
موزۂ آئن ۱۱۱ 
اتریش ۳۹۱ 
ارمیتاژ ۰۱۰۱۰۸۲ ۲۱۸ 
۲۲٠٢٢٢٣۹‏ 
ہر بتانیا ۲۱۰۰۲۰۳۰۱۹۹ 
ITT‏ ۲۲۸۰ ۲۳۸ 
۱ + ۲+۳ ؛ ۲6 
٣۷٣‏ ۲۵۲۰۲۵۰ 
ا 
٤‏ بارودا ٠٥١٢١٢٢١٠٢٢٢۹‏ 
برلن ۹۲ 
موزۂٴ:پرنس ویلز ۱4٩‏ 
۶ پولدی پدزولی میلان 
۳۸۸۳۸ 
و توپ کاو ۲۳۷ 
و ملی تهر آن ۳۵۵۰۲۲۸ 
٤‏ دوستی در لن ۲۱۵۰۲۰۶ 
۲۳۳۱ 
دو لتی تفلیس ۲۲۳ 
۶ رزیدنتس ۳۷۰ 
ساریات ۸م 
: صنعتی وفنی, هأمیورك 
Ter‏ 
موزه عثمانی ۹۴ 
موزۂ فریر ۲٦٢‏ 
موزۂکاندیا ۱۱۱ 
موزۂگلستان تهران ۲۲۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


موزۂ لوورپاریس ۲١٠٢١۹۷‏ 
۰ ۳۲ 
موزة لیتل متروپولیتن ۱۱۱ 
موزه مائورا ۱۵۲ 
و متروپولیتن نیو یور 
۹)) ۳۸۵۰۳۸۸ 
د مر کان ۲۳۹ 
مور مصر ۲۷ 
موزۂ ملی آلمان .در پر لن 
۳۸۹ 
۶ ساجی کلمبیا ۲۵4 
موزءٌ نیویورك ۳٩۱۰۲۱۷‏ 
# ویکتوریا و آلبرت 
۲ ۶۳۰۷ ۲۱۲ 
۸۹ ۳۳۱ 
۸ :۲ 
TAA ¢ 2‏ ۳۷۵۹۰ 
۳ ۳۹۲۲ + ۳۸۰ 
PAT TAO TAI‏ 
موزه های روسیہ ۲٢٢‏ 
مولیخ ۳۹۹ 
موزڈ هنر و صنعت شهر وينه 
در آتریش ۳۸۲۰۲۷۹۰۳۷۸ 
AY‏ 
موزۂ هثرهای زیبای بستن ۲۰۰ 
موه هری والتر ۲۲۷ 
موسی ۲۷۷۰۲۸ ۱ 
موصل ۰۲۳۱۲۲۸ ۰۲۳۲ ۲۳۳۲ 
0 
مولانا غیاثالدین ٥٥۷‏ 


مولتن ۱۸۰ 





فهر ست اعلام 


سسوساہس-سہسہ ہے ج ے ےسسسے ر و ی س ر س سوسے٭پجٗ ن ےس س د 


مولتنی ۲۷۹ 

مھاجرین ایرانی ۱۷۱ 

مھاجرین تر کستانی ۱۷۱ 

مهاراجه گلاب ۱۹۸ 

مهر اعلی ۱۸۲ 

مهر داد اول 1۰ ٦٦:٦٤٣‏ 

مهرداد دوم ۰۸۰۱۳۰۶۰ 

۱ مهر علی ۹ 

۱ میتر! ۳۲۷۰۱۷۰۷۳۰۵۷۰4 

میتره ۲۰۱۳۰۰ 

۱ میدان شاه ۳۳۰۳۰۹۷ 

میرخوند ۳۶۸۰۸۸ 

میرزا ابوالحسن سفیر کبیر 
ایر ان 64٩۹۰۱4‏ 

میر زا الغ بیکک تیموری 40۷ 

مپرژا محمدالحسنی ۲۰۰ 

میرسید علی تبریزی ۱۹۰ 

مير کف 0٠‏ 

میکل انژ ۲۰۸ 

۳٣٣۹ میلان‎ 

میل بانکک ٠‏ 

میلتن .9۰ 

میلتون ۵۳ 

٩۳۸ میلتونی‎ 

میئو ریت £4۹4 ' 

٢٢۸ مینک‎ 

مینوی ۲۶۸ 

می ‌غیر! ٤‏ 


7 
نشار کوس EYA‏ 
ناین ۳۵۹۲۰۳۶۰۲ 


ا 
| نخجواٹ ۱۶۸ 
۱ 


نابوٹیدس ۳۲ 

ناخدأی تایگر ۹4 
نادرشاه۱ 2۷ 4 ۰۵۱۱4۹۲ ۵۱۲ 
نادرقلی ۳۹۲ 5۱۱ 

تاصر الدین شاه 1۳۹۰۳۹۲ 
ناصر آلدین محمود نانی ۱۷١‏ 
ناصر خسرو ۳۸۹۰۳۲۳۵۰۱۵۵ 
ناصر خلیفة عباسی ۱۷ 

نا کی سنت میکلوس ٩5۰‏ 

نا گور ۱۹۰۰۱۱۷۹۸ 

.ذاو انکوت ۱۹١‏ 

نہرد دلانه ۷۵ ۷۱۰ 


برد تلیکوته ۱۸۲ 


بر د ر کشسه نگیدی۱۸۲ 1A4‏ 


نبرد سالامیس ۵ YT‏ 


نېر د ماراتن ۷۵ء 


A تبعلی‎ 


نوف آباد £0 


جو مالعاو م ۱۸۹ 


نرمانھا ۳۲۶ 


روڑ ۲۹۱ 
. نژاد سامی اسلامی ۲۳۳ 


نساحان دو ره صفوی ۲٢٤۹‏ 
نسطیریان سیحی ۸۸۰۷ 
لسطوری عیسویان ۸۷ 
تسفی ۳٣۰‏ ۱ 
نشر به انتشاد انگلیسی »0£ 
نشاط باع ۱۹۰ 

نصر بن حارٹ ۱۳۸ 


1 نصر ة الاسلام و المسلمین ۳:۹ 


۱ نصیرالدین طوسی ۲٤۷۰۳۴۱‏ 
۶۷ وف 


۹۹ 


a ن‎ 


سس mm‏ توس 


۱١١ نصیری‎ 

نظام‌آلدین ۱۹۵ 

نظام الملک ۳۱۰۱4۲ 

نظامی 8۵۲4۲4۰۳۰۰۲4۲ 

نطدر ۱۹۱ 

فش رستم ۴۹ 

نمایش خنده آو راشتباهات ٦۹۹‏ 

نمایشگاه | ٹا ربیزانس ۱۰۳:۹۹ 

نمایشگاه بین الم للی عترایران 
در رم ۱۸۹ 

نمایشنامة غم ان‌گیز شاه‌لیر ۹۹: 

نمایشنامڈ مکیث ٦۹٤۱۳۰‏ 

نوائی ۳:1 

نوبخت منجم‌ایر نی 40۲ £00 

نورجھان ۱۹۰۰۱۹۲ 

نورثبر گک ٩۲‏ 

نو روز ٦٤١٤۷‏ 

نول ۲۹۹ 

نو لد که 41۰ 

نهاو ند ۴۲۹ 

٦٦ نهرتاريم‎ 

۱ ٦۷ نیپور‎ 

یروز زر نوروژ ) ۱۲۲ 

تیر وهای عرب ۹۹ 

نیریز شیراز ٣٦٤٤4٥4٤‏ .. 

٩۲۰۲۳4۰۲۱۸۰۲۱۰ نیشابور‎ 

نیو لسون ۳۹۹ 


تیومان ۰۲۹۹ 
نینوا ۳۵۵۹۰۸۵۰۳۱6۲۸۰۲۷ 
بویورگ ۲۳۹۰۲۱۱ 


و 
وائق ۰4404۳۰04۲ 
وارانگل دکن ۱۷۰ 
واشنگتی ۲۱۰۲۱۱ 
و اقلا ۱۷۱ 
والرین ٦۸٦٢١۷٦‏ 
وایت هال ««ه) ۰۲۵ 
و رامین ۱9۸ 
ورقا ٩۸‏ 
ورناق ۱۹۵ 
وزر گمهر ۳۲۷ 
وزور فرامادھار اعت 
و زیر خان ۱۷۸ 
وزیر ایلخانات ۲۳۹ 
ولی‌آباد 399 
و لتر ۰۶۳۲ 
ون سنت رابیسون وشر کاء 
۳۷۳ 


ويز ۵0۵۰۰04۹۵0۲۱۰۹ ۵و 


و نیزیها 141 

ویجایانگر ۱۸۸۰۱۸۹۰۱۷۱ 
ویر ۱۳۷ 

٦۸۳٣٣۸۲ ویرژیل‎ 

ویس ورامین ۳۵۰ 
ویکتوریا ٥٩۲٠4٤۳١‏ 

ویکتوریا سکویل وست ۴۹۹ 
ويلز ٩4ه‏ 

ویلز شمالی ۱۱۰۰۲۱ 
ویلیام جکسن TTY‏ 

ویلیم وارنر ٩۲۳‏ 

وین کین دوورد 6١۷‏ 


ٰ 
ٰ 


سس .سس 





۳ 0 ۳ 


میر اث ایرأن 





یت | 








۲ 
هانفی ۲6۰ 
هارائی‌نی ۳۲۷ 
هارپاك 4۷۲ 
هارو لد والتر بیلی ۲۹۱ . 
هار و نا لر شید" ۱۲ 46۱۰۱۳۹۰ 
۵ ۵ و 
هامانب 4۸۱ 
هان ۱۹۵۰۳۲۴ 
هخامنشی ۲۹۷۰۲۹۲۰۲۰۶ 
و 3343 
هخامنشیال ۵۰۰446۳۳۶ 
COA‏ ۱۵۰ ¢ ۱۳ 
۳ ۳۳۹ ۰ 8۱۷/۹ 
SAY‏ ۱ 
هر ات ۷۹ ١‏ ۲۲۳۲۲۲۰۲۲۰ 
۰ 4 ۵۲۶۱ ۲۶ ۷۶۲6 
TE‏ ۲۵۷۰ ۰ ۲۱ + 4۶۲ 
هرا کلیوس ۸۱٢۸۵‏ 
هر رت 8۱۶۶۱۱ 
هر دوت ۳۰۳۸۰۳۰۰۲۲ ۰ £4 
۵ 8 514۵۰6 
۳ © 4۷۶ 6 ۷؛ 
٦غ‏ ۰ ۵۲ 
هریس ۲۰۱۱ 
هرمزاول ۷۳ 
هرمرد ۲۰۰ 
هر مپسداس پاپ ٦:۸۸‏ 


هر وان ۱۵۳ 


۱ هروان کشمیر ۱۵۵ 


. هرویات 4۸۲ 


1" 5 
سے 3 بح ص-۔>ص ‫-ے2-<_- ےی ن س ۔- سے ہے ہے 


سوت 


هریکث ۳۳۷ 
هزار ویکشب 0۲۰۵4۰ 
هر لتین ۵۱۵ 
هشام بن عبدالملکک ۱۱۸ 
هکانم پیلیس ٠٦٥٦٦٤٦‏ 
تور 4۷5 
هل‌کویت ٩۲۳۰۹۹6۹۸‏ 
هلا کو خان ۳6۷۰۲۲۹۰۳ 
۰۸ 
هلند 4۱۸۰۳۵۷ 
هلندیها ۵۰۱۸۰۵۹۸۱۶ 
ھمایول ۱۸۹ ۱۹۰۰ 
همدان ¢ ¢ ۸۱ ۰ ۳٩۱۰۲۳۳‏ 
۹۳ ۷۷) ۳۷۷ 
٣۷۸۰۳۹۲۱۹۱‏ ) ۶۷۹ 
$A‏ 
هند ۱۹۷ ۳۱٢٣٠٢١٢۹٢٢٣١١٠٢‏ 
۵۲ ۰ ۰۳۲۳ ۰ ۵۲۳۵۹ 
هندو لا سکا ؛٤‏ ۱4۲۰۱۵۱ 
هند واروپائی ۳۲٣٣٣٢‏ 
هندو ستان ۰۲۳ ۰۳۷ ۰۲۳۸ ۵۸ 
۳٩‏ ۱4۹۰۷۷ 
٩ ۵۶ ۰ ۱۵۳ ۵۰+‏ 
۷ء ۸ ۱۱۰ 
۶ ۱۷۷ * ۱۸۲ 
۵ ۱۸۹ ¢ ۱۹۲ 
Yo ۲۶۱ ۰ ۷‏ 
۱ ۰ ۲۷۲ 4 ۳۰۰ 
٦۷ء‏ اغلب صفحات 


۱ هندو ستاب مر گڑی ٩00۰۱۷۵‏ 


۱ هندو کش ۱۵۸ 
| هندولامحل ۱۷۵ 


ہسہے۔۔ےسسسہے ج نے ی ی لے ن س نے سے ےس 


هنر راجیوت ۱۹۳ 
هتری 6۱1۰٩۱8‏ 
هنک حاودان ۰۲۱ 
هوراس ۱۷ 

هو لا گوی مغول ٤٥٩‏ 
هون 1۲ 

هوو خشتره ۲۱ 
هوول اھ 

۳٣ هاطله‎ 

هیاوانا ۳۲۷ 

هید کل ٤۰؛‏ 
هیستاسب 6 ۵۵۲۰ 
هیستی آئوس ملطی 4۷۳ 
هیگدن ۷م 

هیمالپا ۱۵۹ 


ی 
یار محمد کلهر ا ۸۸ر 


یاموت ۲۷۹۲ 

یحیی بن خالد برمکی ۱۲ 
۷ ۶ 64 4 

بزد ۲۵۰۲۵۰۰۲۵۲ 1916 

یز د گرد اول ٩۸۷۰۸۸‏ 

یزید سعلون ۲۸۷ 

4 ٤ پشتاسب‎ 

یمرب بن طارق ٤٤؛‏ 

یعشوبی ۱۱۰ 

یمن ۱5۵۰۸۷ 

ډوله جی ٩۳‏ 

ہوانھا ۲۳۰ 

یبور شایری ۵۳۰ 

پوسف وز لیخا ۳٥٣٢٣۸٢‏ 

یونان ۱۸ء ۰۲۱ ۳۳۰۲۸۰۲۳ 


٦.٥۹ ۷۷م‎ 9° ۷ 


۹ * [ 


رس وسسسے,“جسسسسرس سسسصد سس سے سے۔ےےسعے۔ ےسے :سح ہے 


۲۰۱۵۳۰۹۵ ۰۷ 
۲۸۳۰۲۷۷ + ۲ ۰۱ ۰ ۶ 
۶٠٢٣۹ ۲ 
fA EAA ۸ ۰ ۷۱ 
٤ 
۵۱۰۶21۰44۰۱۰۳۰ پونانیان‎ 
۱۱۷۷ ۷ 
۹ ۸ 
+44 ۰48۱۱۱۰ ۱ 
۶ ۰۸ ۳۵ 
VIC ۷ ۲ 
5 ۸۳ ۷۹۰ ۷ 
)۵۷ پوهان کیلر‎ 
۷۵۲۷۳۰۱۵۱۳۵۰۲۲ بھردبان‎ 
{AI ¢ fA  ۲ 


اد ار ات شگاه ور جمھ و شر کتات 


٩‏ وپلهلم ٹل 
۳ . ٹربستان وابز وت 
۳ ۔ بنج رسال 
۴ در آن و بسر ان 
۵ ۔ مکالمات 
٦‏ ۔ بابا گوریو 
۷ . ابلیاث 
۸ -ر ندة پیدار 
۹ .۰ ا کشت 
۰ . ار ازدی قیصر 
۹۔ ما ند وهای ر مینی 
۳ ۔ سه نما؛خنام> 
۴ - شوھر دلحواہ 
ورن ہی اھمیت 
۴۔ اشعار منتخب 
۵ » المکقر | وےەنمایشنامڈدیگر 
- گر سنه 
۷۔ بست ڈاستان 
۸ - دون کار ٹوس 
- عیش پبری 
ورار دوستی 
۰ جه‌هور 
۱ چرم ساغری 
۳ . سرخ و سیاه 
۲۳ ۔ سفر نامه کالبو ر 
۳ - جھار ر ساله 


خار جی 


۰ غ 
در جمه 





د کتر پرویز خائلری 

۵ تر محموٹ صناعی 
مھری آهی 

کاظم زان ه اراٹٹھر 
ادوارد ژوزف 

سعید آقیسی 
بدبعالرمان قرو زافر 
دکٹر هو شیار 

د آثر سیر وس ذ کاء 
محمد سد ی 


رو ثر مرز بان 


تصر اللہ فشسقی 


زبوحييلب سکیا ی 


دکتر سپار 


دکٹر زهرا خانلری 
محمد علي جمال زاده 


محمد حجازی 

قو ای روحانی 

اعتماد زاده به اذین 
منوچهر امیری _ 

د کتر محمود صناعی. 


.س سود ا 


۲٦‏ - شاهز اده خانم بابل 
و ه داستان دیگر 
۷ . باد بزن‌خانم و بندرص 
و دو نمایشنابه دیگر 
۸ . راهز لان و توطئة فیسکو 
۹ - رن سی ساثه 
۰ - خسیس 
۹ ۔ داستا نهای ارمنی 
۲۳ - حیات يد ان نامی 
۴۳ - غرور و تعصب 


و لتر 


اسکارو ایلد 
شیلر 

بالز اڈ 

مو لیر 

ند نو لستده 
پلوتارك 


جان آو ستن 


۳۹ 


در حم 





مهر ی آ هی 
لاصح اطق 


محمل سقید‌ی 

أ زو | اخسن کله 

ادو ارد ژوزف 

محمد علی جمال زادہ 

ھ . کارا اش 

رضا مثایخی 

۵ کتر شصمی)] املوك مصاحب 


مجموعه ابر انشا سی 


۱ ۔ اپران از آغاز تا اسلام 

۳ ۔ مسافرت بابر ان 

۴ ۔ راهنمای صنایع 
اسلامی 

۴ ۔ برمکیان 

© م مار ندر ان و استر !باد 

٦‏ - کیانیان 

۷ ۔ مقدمه ابی حلدون 

۸ ۔ھیراث ابران 


حص 4A‏ ہچ 


د کتر گیرشمن ۵ کثر محمد معان 


سولتیکف 


دیماند 
لوسین بوو | 


۵ لتر مجن صا 


د قتر فر بار 
عا اکسا م .کل ه 


ھ ل, رابینو ش. وحید مازئدرائی 


کریستن سن 
ان شلدو ن 


۵ تر ذ لی الله ےنا 
مخمیل پرو ہی "گنا باد ی 


(سیزدہ ن از خاو رشناسان) 


جو انان و کود کان 
. اقسانه‌های شیر یی گریم د کتر شمس الماو لے مصاحب 
- پل و ویرڈینی پرناردندوسن پیر سعید #یسی 
0 رابان شود کار لاامن صسعوٹ رجب نبا 
- سفر ششتاٹ روره 
يدور دنئیا زول ورن جیب الله صحیحی 
۵ ۔ چان در جنگل جان بدن فریده قره‌جه داغی 


نام کتاب اثر تر جمة بھا 


سس سس سساس سس سے بے ہا سور سو r‏ 


- جزبرة گنج استی و نسن هاجر ٹر پیت ٦‏ تومان 

۷ ۔ ذاستالهای بر آز دم چند نویسنده محمد علی جمالز اده “٦٢‏ 
۸ - يست از ار ور سنیگ 

زیر دریاها ژول ورن ار۵‌شیر یور ۷ » 
۹ - فندق شک فان عیرضاجدرییع,پارزاده ۲ , 
۰ لبرت شوایشس ‏ فاسمردال ‏ ذر رهنما و « 
۱ - آرژوهای بر رگ دیکنز فرح دواچی و ۱ 
۳ . جز إرة مرجان بلنتین عباس یمینی شر لف 4 « 
۴ ۔ فصه‌های لافو نتن لافونٹن نیر سعیدی ہس 


از و دی او تغار ھی وا رال 


از دتو 2 ادیات خارجی 


نام کتاب اثر ترجمة 
۱ د منتحب‌قر هنگ قلسفی و لثر ۱ نصر الله فلسفی 
؟ ۔ فُن شعر ارسطو د کتر عبدالحین زرین کوب 
۳ . حیات می ذان نامی (جلددوم) پلوتار رضا مشایخی 
۴ . سیاست ارسطو تقی دانش پژوه 
© ۔ هفت نما دشنامه پوری پيد محمد سعیدی 
1 - سه نمایشنامه موریس معترلینگگک ب . وزیری و ح .ملاح 
آز مو هه ابرآن شا دی 
۱ د سر ز مینهای خالافت شرقی سترنج محمود عر فان 
۴ ۔ تاریخ ادییات ابر ان اه د کثر شفق 
۳ . سفر نامه این بطوطه این بطو طه محمد على موحد 
۴ ۔ سفرنامة کلاو بخو , کلاویخو مسعود رجب یا 
۵ . ذروبش دروغسن و امپری خواچه توریان 
٦‏ .طب اسلامیی ادوارد بر اون صعوٹ رجب نیا 
٢۔‏ مقدمه ابی حلدون (جلد دوم) این خلدون محمد بر و شش گنا بادی 
۸ - دون ژوآن ار انی لستر نج مسعود رجب یا 


5 هعون فار سی 
نام کتاب 
۱ - دیو ان انوری باہتمام : مدرس رضوی استاد دانشگاه 
۳ ۔ دبو ان عثمان خیاری باهته‌ام جلال همائی استاد دانشگاه 
۴ . فهرست کتب چاپی _ 


فار سی گرد آورنده : خانبابا مشار 


جو آنان و کودکان 





ذر نا ها ( جلد دوم ( ژول ورن ٠‏ ار ذشیر ٹیپور 
۳ . فرزند ر بوده شده اسٹیونسن ٠‏ ابوالفضل مير بهاء 


۴ . نامه‌های ] سیای من آلفونس دوده دډدکتر جمثید توللی 
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